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۱۷2۵01 )مهن 


مسا نام 


ایوزید ۱[ 
مقدمه تحقیق ی 
اب 

و این کتاب یکی از ثمره‌های این جهاد است: هی ات هو تعاس۶ 
ثابت‌قدمی مولف در مقابله با مخالف: وو سوه که رودص وت 
بحثی درباره اصلی این کتاب: ار ی ی ی نی 
اول: زندگی‌نامه موف هت ۱ 
تمهید: 6 و دمم موه ما هش مهو خی واه اس هو وا هه وس وم هو ]1 
این ثروت علمی که بجا گذاشت: او و واه ام مت اس 0 
آن مدرسه که ادامه‌دهنده فکر اصلاحی بود: ی 
هیچ فردی از معاصران او متأخرین زندگی‌نامه او را نیاورده‌اند: 1 
مردم منطقه‌اش با او دشمنی کردند: 6 ۱۶ 
علت اينکه زندگی‌نامه خطی او منتشر شد: ی یش و ۱۱ 
شرح حال محمد بن عبدالله بن هادی: هی و که تام ی سوه اگوی ۱[ 
نسخه اصلی: ی 
زندگی‌نامه ابن وزیر 2 اه ات و ده هام ام مه مهو ۲۲۳ 
نص زندگی‌نامه خطی: ۸( 

نام و تعریفی که بر او کرده‌اند: یت نش شا ی ۱۲ 
۳۴ 


ب گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم ملد 


مولفات 9 بعضی از اشعار او رک( 
پاک مانده کاس‌های کول دق نیم وان دما 1[ 


استادان ابن وزیر و سفرهایش برای یادگرفتن علم و تبخر در آن و وفاتش: > 


فصل درباره اشعاری که او سروده با برای او سروده‌اند رن 


وفات ابن وزیر 2 ره مرن درگ مه ور هر شا هه دش و ره مق و 


تفاوت‌های که در بین اصل و مختصرش وجود دارد در چند موارد است: . 


غرض از آن و منهج او در این کتاب و اک هه و دوه ی 
اما آنجه که به منهج او مربوط می‌شود. می‌توان آن و در موارد ذیل یافت: ده 


1 
۳۸۰۰۰ 


۸ 


۳- چاپ کتابخانه و انتشارت یمینه در صنعاء: مور ههام واه و اون 3 
امه | تا کر ای ده لمعاو تن زر دوه نوی ۱ 
نسخه‌های خطی کتاب و شوه مسارم روم رای 6 و هتسرد ل ای خ موی دمم نس و ای معا مک ٩۳‏ 
برنامه‌کاری من در این کتاب: مه موم وم وم و مهم مج ۰۶۵۵۵ ٩۷‏ 
عبارت‌های محقق مه ما فک ۱۱۹ 
رسول و تبلیغ رسالت: ی اه دی رم ی 9 
بحث مولف درباره خود و بیان منزلت سنت: ی( 
ترجمه تعدادی اشعار در مدح حدیث و اهل آن: ۱۳ 
دشمنی با ملف به خاطر اينکه به سنت تمسک کرد: هه من اقا 
یرانق تالم هن که عو لفت. آر را و در رصم هه و امه ۱۲۱۳۶ 
و ۱ ۱ 
بحثی درباره اصل این مختصر: ی و ری ۲ ۲ 
سبب اختصار و غرض از آن: | 
کلام معترض بر عدالت راویان. تک مه وس که یز ۱۳ 
بیان جواب با چند دلیل: ۱ 


دلیل نوم < جایز نیست زمانه از مجتید خالی پاسهه يمهم همه ۱۷۲۷۲ 
دلیل حهارم؛ ارزشی که علمابه کتاب‌های.حذیت دادهانده: :بصعت ۱۲۲ 
دلیل پنجم- نسبت کتاب‌های حدیث به مولفشان ثابت شده: هه ۳۱ 
دلیان شم هر امشای ه آستیک ار رنه اون کم مه هه دمم و مه ۲ ۱۲ 
دلایلی نقلی برای قبولیت مجهول: 1 
استدلال نظری درباره قبول مجهول: و ۱۱۰ 
بحث‌های درباره عدالت اه وه او مه هه تیال او شوه دا وم که مک او ۲ 
اما کلام‌های اصحاب معترض: 1 


رااایت‌های هرازه انن که سین اریتر کی وتان را کیک که ند: ۱ 


ِ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


مقصد دفاع از سنت و روایان سنت: ی ۱۱ 
اشلاف مختر خن عمل بة وجاده را حایز مدان ,نمی ی ۵ ۱۵۲ 
استدلال بجواز تقلید: 1 
توصیه‌ها - آسان بودن طلب حدیث: و وش ۳ 
مدار تفاوت در فضائل: ی ان اعدا موه موی هم مس ۳ 
دو موضوع - درباره مطالبی که راه‌های شناخت حدیث را باطل می کنند: ۳ 
بحثی درباره کتاب‌های جرح و تعدیل: ۱ 
قبول جرح و تعدیل و اقوال آن: ی هه وک ۱۳۱ 
جواب آن از چند وجه: ۱ 
تین دراه قل باصعا ود یمرو موم و وی و هو ها هتم ۲ ۱۲( 
جواب آن - و در آن مسائلی وجود دارد: مه و هه توا من هه تفگ[ 
ستایش زیدیه صحابه را: هه وی نس لا ایس سکس 1۱۷۳ 
اعتراض و جواب آن: 1 
ادله‌ای بر عدالت صحابه: کم ی ره اه ما اون انس تشه ۳ 
شواهد و دلایلی بر تقوا و راستگوئی صحایه طِن...................................... ۱۸۶ 
مسأله دوم- تعریف صحابه: اک ۱۱۰ 
فصل اول: در بیان تعجب معترض تسمیه ای صحابه به صحبت اندک ۱ 
فصل دوم: تحقیق در تعریف صحابی رک ی ۱۱۵ 
برخی اعتراضات معترض بر عدالت صحابه و پاسخ به آن 2 
نقل نام اکثر راویان صحابه کر وه مره م26 ۰ ۱۲۰ 
تألیفاتی درباره صحابه ی یت ۳۰۸۱۶ 
طبقات صحابه ی 1 
صاحبان صحاح ادعا حصر نکرده‌اند هه اه هه ۳ ۲ 


آیا تمام حدیث‌هایی که در کتاب‌های حدیث وجود دارد صحیح است؟ ۳ 


فهرست مطالب 


زوایت زندیه از کتاب‌های خدیت اهل نت تکیه بر آن ی ی 


بحثی پیرآمون کسی که بر صحت چیزی سوگند یاد می کند و ها دم ره 


اهل هر فن به آن داناتر است: ی ی ی 


دو فن مبهم از فنون علوم الحدیث ۹ 
زیدیه در حدیث تألیفاتی ناجیز دارند و 


کسانی که از زیدیه تألیف ندارند و ی ای ی 


نسخ‌هایی که مشهور هستند یه هی 
آنچه که درباره نسخ آن اختلاف وجود دارد: ی ی و یب 


بهترین کتاب درباره ناسخ و منسوخ 9[ 
مساله ترجیح در حق طالبان علم اه و هه 
بحثی پیرآمون گفته شافعی: «هرگاه حدیث صحیح باشد مذهب من است» .. 


۳۲ 


۳۵۲ 


۳ 


و گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم ملک 


پاسخ به معترض که می‌گوید: پیروی کردن از مذهب معینی واجب است ۲۰۷ 


تفاوت میان مجتهد و مقلد ام ام هت ماه ی ما هه و هه مه ی ۲۱۷۴ 
جایز دانستن گناهان کبیره بر پیامبران مه مر همه دا ود ها اهامای ههد یروس ۳۱/۵۰۵ 
سبب خطایی معترض: مارم اور و و وم و نو مزع انعر مره و وا وم وم نی مزع ع اواج وم هماع موه روا ۳۳۷ 
تعریف و تمجید محدئین وذکر فنون آنان 1 


کرامیه دروغگوئی در حدیث را جایز می‌دانند. و محدئین به آنان پاسخ 


داد ه‌اند و هه هم رم هم مهم مهف وم همم مه شام ماع و عم مهن ۱۳/۲۵۵۵ 
برخی از فرقه‌های زیدیه وه ی با مد ی دای ی مت ۵4 ۱۲/۱۲ 
قول برتر درباره عصمت پیامبران ی که هب و وف و و و وه هو ۱ 
محدتین قائل به عصمت هیچ کدام از صحابه نبوده‌آند ی و ی ۱۳۵ 
بحثی درباره ولید بن عقبه هام مه مخ او مه مه ۱۳۸۷ 
لصا مه رن زو مود هرهب و که یم بخ وم سا خر وه وا ها ند ی ۹39 ۲ 
سخنی درباره بسر بن ارطاه ۱۱ 
صحابه از دیدگاه محدئین و شیعه ما اوه راوس نمی یووم ۵ ۱۳۰۱۱۲ 
روایت کردن از ولید بن عقبه و و توص ۱ 1۲۳۱ 
اسبات ضعف حدیت هه و وه ۹ ۱۲ 
اسباب تخریج ابو داود حدیت ولید را: همع ره عه عا عقوم اه ماع هم ماع هماع ماه شاه 6 ور هی ۳۹۶ 
شواهدی برای حدیث ولید و بحثی پیرامون آن ۱ 
بحثی درباره مروان بن حکم مزا اه ما رخا م مه رم ما6 رما مه ما هام مرو ۳۵۳ 
چرا محدنین از مروان روایت کرده‌اند؟ و 
احادیث مروان 5 ۸ ۳ 
چرا عثمان به خگم پناه داد؟ مس و رون و مه ۲ 
تحفیقی درباره دلالت افعال پیامبر 5 هه هم مر م۱۳۱۲ 


دفاع از امام احمد ۱۰ 


دفاع از امام شافعی ی 
دفاع از امام ابوحنیفه کی مات فا اه 3 ۲ ۲۱ 
بیان اینکه او از امامان مجتهد و اهل دین و ورع بوده هگ ۱۲۱۱۲ 
و اما آنجه که به امام ابوحنیفه وارد کرده‌ای که به علوم عربی آ گاهی نداشته:. ۳۳۵ 
جواب او درباره این کلام ابوحنیفه «آباقبیس» ۱ 
ایراد بر ابوحنیفه از اينکه از ضعفاء روایت کرده و جواب آن: ۰ ۱ 
مذمت علم کلام و اهل او هب ویدیو ما کش تون اه منت من وه اس ۱۰ ۱۳۱ 
تمجید محدئین: ی ی که ی ۲۱۰۱/۲ 
راه یایی فقط در پیروی نقش صحابه و سلف میباشد: مس ۱ ۲ 
زشتی‌های بعضی از مبتدعین: هراهب امه ف رام ماه ماگ مک باراد یشوه اما ی [ 
بحث درباره تهمت زدن به محدئین از این جهت که چند فرقه هستند 1 
تمجید محدئین هه تم اه ی دک و ۳۵ 
اهل هر حرفه‌ای به آن حرفه آگاه و داناتر هستند هس هآ ۲ 
دفاع از امام مالک کر و وی وهای هه هر ی ی ۱ 
اهل حدیث تنها کسانی نیستند که در علم کلام مشارکت نکرده‌اند و ۷۵ 
رجوع متکلمین از بحث و سخن در علم کلام | 
ره + 
خلق افعال انسان رز 
نظر فرقه‌های اشعریه درباره قدر قهه ‏ عو ما هک ی ی ۲ 
کودکان مشرکین و عاقبت آنان ۱۱ 
بحتی پیرامون حدیث «معذب شدن مردگان با گریه نزدیکان‌شان» یی ۳۸۵۵ 
بحث رهبران ظالم و ستمگر و مسائل مربوط به آن ما بای ۳۸۱۷ 


ح گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


فصل سوم 4 شروط امامت هی ره ۱ 
فصل چهارم: تفاوت بین امام عادل و امام ستمگر تا هر ۵ 5 ۲ 
فصل پنجم: منظور از قیام نکردن جلوگیری از خونریزی و رعایت مصلحت است 
ی هه و را اه هه ای شام دی ۳ ۱۲۰۳ 
اصل اساسی: ی اه هه ما و ره هه و ما اش ری سمش کف ۱۳ 
دفاع از امام زهری هن 4 وا و ی ما موه و تا و مایت ۶۱ 
دفاع از حدیث‌های نبوی و وجوب تصدیق آن هش و 2۱۵ 
بخت در باره تأویل و.مراتب آن: و 
متشابه کدام است ۱ ۱۳ 
قرینه‌های که دلالت می‌کند در کلام مجاز وجود دارد هی امه و۱۷۵ ۱۳ 
محدئین اين احادیث را تأویل نمی کنند ی ی ۱۳ 
ترجیح تأویل بر تکذیب ی دیا مه و دا قرع ی هی دب خی تفت هس ۲ ۲ ۶ 
مراتب تأویل و تصدیق ی هی مهو وم هه وه ای ی هت در و :0 2۲ 
از انواع توهم در حدیث: میک با کو مضه ی و هو ۱۳۱۰/۲ 
باطل کردن دلایل معترض در مردود دانستن احادیث و وه مس ۰۱3 ۲۱ 
فصل اول ی ی و ار ام هک که شوه ۱ ۲ 
فصل دوم: معارضات و ایرادات بر علیه معترض 2 


2( 
عقیده و باور نیکو و پسندیده : 
بحتی پیرامون حدیث رژیت که ی ی ی ون ۳ ۶۵ 
خارج شدن اهل توحید از آتش ی ی هی ی ی ۱۳ 
خروج اهل کبایر از آتش: ی ی ی شا ی که( ۵ ۱۳ 
مناظره آدم و موسی علیهما السلام: و[ ۴۵۷ 


حدیث موسی ال و ملک الموت وه اه و و ما هی 2 
بحث‌های درباره روایت‌های کافران و فاسقان اهل تأویل هه ی ۳۱۷۲ 
فایده اول - فایده اول مخالفت معترض با مذهبش است: هه مهس ۳۷۱ 
فائده دوم: بیان کلام اهل حدیث درباره فساق اهل تأویل: ۳۳ 
فائده سوم: دلایل کسانی که آن‌ها را قبول دارند و آن‌های که آن‌ها را مردود 
می‌دانند رک یک کی ی ۵ ۲۲۱ 
دلایل کسانی که آن‌ها را نپذیرفته‌اند یه و اه فش ۲۱ 
قیاس بر کافران و فاسقان بدون تأویل است ن وه ۳۸ 
بحثی درباره کسانی که آشکارا گناه کرده‌اند ۱۳۰ 
دلیل کسانی که روایت مبتدعی که به بدعتش دعوت می‌دهد را قبول نکرده اند 
کت ی ی ۱۱۲ 
غلو معترض بر جبریه و ده ی ۱۲۱۰۱ 
بحثی درباره مرجئه: و 
و جواب مولف از الهامات پروردگار بوده است ی وه عضو ۱۳۹۱ 
آنچه که باعث کارهای خیر می‌شوند متفاوتند و 
معتزله در انتخاب اصلح دو گروه هستند وهی هس و هت 1۳0۲ 
بدعت بودن يك قول یا گفتار دلالت بر مبتدع بودن آن شخص نمی کند 0 
بحث هایی درباره معاویه و مغیره و عمرو ابن عاص هت ی ۳ 
احافنت امه هیا نواعت ای در گام رورم و مس ۵۳۷ 
اخادن گام وی عش اکای ای هه سس سس ز 
تقافه قاین ضه قک :هر آما نارمع اوه وب موم وی ی ۵ 
احادیث احکام عمرو بن عاص‌فنف» با شواهد ۰ 
احادیث مغیره ط مه هر ی وتو خزود .۵۱ 


ی گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


اتمام حجت بدون نیاز به علم کلام هه ی اه ۰ 
دعوت کافران به اسلام: ییامام ما بو هه تب امه نوت و ۲( 
هک تم اه و یکتم شش ۳ 
پیامبر 5 مشغول علم کلام و تعلیم آن نبوده ۸ 
شبهه ضعیفی در مورد تشویق بر علم کلام و رد آن: وتو شاماد بش ۱ 0 
تق وال مق مس ی 
بحثی درباره جدال یب ی کر هی ی تال 
تشویقی که مولف به اهتمام دادن به قرآن و اندیشیدن در آن کرده است کشسه ۵0۵٩‏ 
وجوه اعجاز قرآن: ی 


نشر و توزیع دار عالم الفوائد 


نعدیم. 


استاد بزرگوار علامه بکر بن عبدالله ابوزید 


امد له وحده والصلاة والسلام علل من لا نبي بعده حمد وصحبه ومن اهتدی بهدیه. 

اما بعد: 

ایضتای ات هسام هی که به یم کتک کتویس مها که با 
علیه آن می‌شود دفاع می‌کند. و از اهل سنت و سنت حمایت می‌کند. که آن را علامه 
بزرگوار ابن الوزیر المحلی تدوین کرد. و در شرح حالش آمده که نزد عامه مردم به امام 
مجتهدین لقب گرفته است.. مرحوم محمد بن ابراهیم بن علی قاسمی صنعانی جح که 
دورسال ۸۳ فوت کرحت مطرف دارم دنه او با اش ‌طلایه این آنی 
قاسم یمانی نوشته است که علماء زیدیه گفته‌اند: او مجتهد آن مذهب در زمان خودش 
بوده است. و اسم او علی اين محمد الهادی بود و در سال ۸۳۷ فوت کرده و آن 
هنگامی بود که ابوالقاسم رساله‌ای را برای شاگردش ابن وزیر نوشت که در آن رساله او 
را نصیحت کرده بود که هنگامی به سنت و اهل سنت کمک می‌کند به مذهب زیدیه 
کاری نداشته باشند. 

فان وال شامان هطالت ی تما وه که هر اند خحاداه با کی آخ لاش 
دلیل‌های عقلی و تعصب. وعمل‌های ناپسند. و ایراد در وارد کردن به آیه‌های قرآن و 
روایت‌های مأثور و قواعد شرعی عمل کرده بود. در حالی که در آن مجادله بسیار 
بی‌پروا به مردی که شاگردش و از سرزمین و نژاد او بود. تهمت‌زده بود» و آن چند 
له یی با دق اه مکی واگ ماس ا وتا کرو سا که 
او به خدا و رسم و آیین آن دو وحی شریف متمسک می‌شود و گفتارهای انسان‌های 
بزرگوار را برای او نقل می‌کند. شیخ از آن شاگرد ناراحت می‌شود و او را ابله می‌پندارد 
و رساله خود را بلند می‌کند و به او می‌دهد. و شاگردش او را دریافت می‌کند و به 
خاطر آن خوشحال و شاد می‌شود و چند مرتبه به آن مراجعه می‌کند و مانند زمان به 


1 گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


آن روی می‌آورد؛ و آن رساله را با این جمله شروع کرده بود (فریاد زدن حق در مقابل 
فریاد باطل) (تا اينکه آن را تمام کرده بود خداوند). و شاگرد دنبال دلیلی بود که شیخ 
او را کودن پنداشته بود و او رساله استادش را با کتاب طولانی که چاپ شده بود و 
اسمش «العواصم و القواصم» بود رد کرد. سپس آن را خلاصه کرد و نکته‌های مهم به 
آن اضافه نمود» و بیشترین مطالب مهم آن را آورده بود و نام آن را «الروض الباسم في 
الذب عن سنة آي القاسم و» یعنی: گلزارهای شاد و خندان در دفاع از سنت 
الما انم بر غتوانی که مها و هدعو خیرم کت ای قلبها نا 
اند ها ای کف ان ان شتا اف وی هو هشال 
بود در دفاع از سنت و حمله‌ها و شبه‌های که به آن اراد شده بود و از جهت سند و 
متن» و از او حمایت کرده بود. ابحاث جدید و کلام حق را به تفصیل در آن بیان کرده 
بود و شبه‌ها و اعتراض‌های را رد می‌کند که مناقشه‌های زیاد و گسترده‌ای در آن شده 
بود. از جمله آن: عدالت راوی و رد این دعوی است که می‌گویند: شناخت راوی مشکل 
و غیرممکن است. و باطل کردن این گفته که راه‌های احتجاج به عقل بر نقل از معصوم 
متقدم است. و بحث اینکه روایت باید به کتب جرح و تعدیل متصل و مشخص شود 
هس ما خلتهای ای ان و ال کسانی کار ان نها مه 
پیامبرش که صحابه‌خ: او بودند آن‌ها را عادل دانسته بودند. و غوره را به چهره کسانی 
انداخته بود که در اين باره شک ایجاد می‌کنند و ابطال آراء آن‌ها آورده بود. و بحثی 
درباره طعنه به کسانی که صحیح را در صحیحین حصر کرده‌اند. و بحثی دیگر درباره 
اعتراض به کسانی که گفته‌اند: تمام آنجه در صحاح سته (شش‌گانه) می‌باشند صحیح 

و تحریر طرق‌های تضعیف و تصحیح. و شناخت ناسخ و منسوخ, و بحث شاملی 
دربارة منازعه هم عصران با همدیگر در مساله اجتهاد و تقلید. و دفاع از اما 
چهارگانه و اهل حدیث. و اثبات‌کردن شرف و عظمت آن‌هاء و رسواکردن کسانی که 
منرلت آن‌ها را پیین می‌آورند. 

و در مورد عقیده به قضیه‌های جبر و تجسیم و تأویل... و اینکه قول در اعتقاد باید 
پاش عمط ناش که خی از رم افاه کنده ایمت: 


تقدیم: استاد بزرگوار علامه بکر بن عبدالله ایوزید ۳ 


و با علم کلام مبارزه کرده واهل اسلام را نصحیت کرده که به قرآن اهتمام ورزند و 
از بدعت گزاری نهی کرده و مسائل قابل توجه دیگری که نکته‌ها و فوائد و گلزارهای 
پاکیزه در فنون‌های مختلف را در برگرفته است. 

و به خاطر این شمولیت عجیبش, اهمیت این کتاب مشخص می‌شود و به خاطر 
اينکه این محاوره و گفتگو مولف. نظری نیست. بلکه در حوزه مقابله با مذهبی بود که 
خود آن را شناخته و از آن سیراب شده بود سپس به سنت گرویده بود و با اين 
متعصب مبارزه می‌کرد. و اين منازعه را برای ما در اين کتاب (گلزارهای شاد و 
خندان) بیان می‌کند و اصل این کتاب در «العواصم و القواصم» بوده و در حقیقت 
مولفات: این دانشمتد در این میدان زیاد اسنته مانتد «ایثار الخق غلی الخلق [که.جاب 
گردیده بود] و غیر آن ۳ 

بش انم ابو که اصااحگزان فرستاب ای ففاب هت نت واین شالت اسف 
برای شیخ محمد منییر دمشقی متوفی سال (۱۳۶۷) بود چون آن کتاب را در سال 
( ای ره فاد شا رها علو یی رم یه کرو وان ان تفا 
کردند. به گونه‌ای که نزدیک به صد سال از چایش می‌گذرد. سپس جاپ‌های متعدد و 
دیگری به دنبال آن آمد [خداوند به تمام آن‌ها پاداش دهد] . 

این پرتوهای بود از این کتاب و از مولف آن. و از گرویدن او به سنت و از 
تکیه کردن علماء به کتاب او, و کتابی با این ویژگی لازم است مورد توجه و عنایت 
هوشیاران و اهل علم و دانشجویان علم قرار گیرد. تا آن را چاپ و اخراج کنند. 

و شیخ بزرگوار علی بن محمد عمران تلاش فراوانی کرده بود. تا اینکه به آن اهتمام 
ورزید و سعی نموده آن را از مجموعه نسخه‌های خطی اخراج کند. هنگامی که آنرا به 
پیش من آورد [خداوند از ما و از او بپذیرد] با اين ویژگی آخر» در حدود (۶۰۰) صفحه 
بود و مقدمه تحقیق در حدود (۱۰۰) صفحه. و روشن‌گری‌های در حدود (۱۵۰) 
صفحه. که مجموع آن در حدود (۸۵۰) صفحه بود. وقتی مقدمه تحقیق و قسمتی از 
اضافان و نها از مهن و افپرست‌های که جاهای بتهان ان را اشکارسی کر خوانن 
به یاد قول گذشته‌گان افتادم که می‌گویند: (نشانه عاقل انتخاب خوب اوست) و به آن 
اضافه شده: 

(نشانه عاقل عمل خوب و محکم او است) و این بزرگوار این دو صفت را در خود 
جمع کرده بود و آن دو نشانه را داشت چون تحقیقش با اصول علمی روشنی بود. که 


۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


این عمل او را کسانی درک می‌کنند که اهل تحقیق بوده‌اند. و من نمی‌خواهم کلامم را 
به درازا بکشم» چون این کار در جلوی دیدگاه خوانندگان و منصفان قرار دارد. 

و خداوند او را بیامرزد به خاطر جمع و جور کردن حواشی طولانی و حذف مطالب 
بی‌فایده آن که ظاهر آن به غیر متخصصین امکان می‌دهد حدود علوم شرعی را پایمال 

و او آخداوند به او پاداش بدهد] مطالب نفیسی در مقدمه و حواشی بیان کرده 
است و به تمام معنی کار زیبای در مشخص کردن مطالب این کتاب کرده است و به دو 
مجموعه تقسیم کرده است: (فهرست‌های نظری) که همه مردم می‌توانند انجام دهند 
و (فهرست‌های علمی) که هر فردی نمی‌تواند با صفت دقیق و شامل آن را بیاورد» مگر 
کسانی که طالب علم و توانا باشند» و من گمان می‌کنم محقق این است و بس و ما 
چند برادر از علمای یمن و طلاب آن داریم که دست توانایی در علم دارند و اهل علم 
هت که ار تکاس وه زا یه کرحوانق مر کالم رودان‌ها هنم ترتها یشان اد 
پدران و اجداد خود پیروی کردند خداوند ابن وزیر را بیامرزد. و خداوند به وسیله 
کی نی اک و ی تتسد کت ای توص 
کات ی اک اساسا مات رالقیه لت لاله 


بکر بن عبدالله ابوزید 
تابستان سال ۱۴۱۹ 
طائف 


‌‌ مه ذ قیة 
ان امد له نحمده. نستعینه و نستخفره» و نعوذ بالّه من شرور آنفسنا» و سیئات 


آعالناه من هده الّه فلامضل له من یضلل فلاهادي له و آشهد آن لا له الا الّه وحده لا 


تاک هو اند آن عم له رس له 


۳ 


یا یا اذین آمئو وا له ح ثقانه ولا تموثن الا ونم مُسیموت49 اد 
عمراح ۱2۲ 

یا یا انش انوا رصم ی خَقَُم من تفس واجدة وق منها رجا 
بت لها رجالا گیبرا ونساء وا له ای لوق به ورام نله ان 
عم رقیبَاری 4 [الساء: ۱]. 

یا ی لین آعلوا فا له فلا ولا سدیتا بُضیخ کم أَعالم ویفیز 
لَُم دنوبُْم وم یطع ال وله فَقَد ار فوّا عَظیَال 4 [الاعاب: ۷۱-۷۰. 

اما بعد: 

صادق‌ترین کلام کتاب خداوند است. و بهترین هدیه هدیه محمد 5 است و بدترین 
امور نوآوری‌هاست. و تمام نوآوری‌ها دینی بدعت است و تمام بدعت‌ها گمراهیست و 
تمام گمراهی‌ها در دوزخ هستند. 


رد بر مخالف و اینکه از باب جبهاد است: 

هميشه نگهبانان شریعت. و امینان این ملت در ستیز و مجادله بوده‌اند. و در مقابله 
با تمام کسانی که به نفس خود ظلم کرده‌اند و به دیگران تجاوز کرده‌اند استقامت 
کرهها شم اد هتقدغان کیر ای کب قضه ارام کین ها یا عاکمای ظالیی که 
احکام شریعت استوار را تعطیل کرده‌اند. که گاهی با حجت و دلیل و گاهی با قدرت و 
سلطان بوده. و با در نظر گرفتن مقتضی و نبود مانع» آن‌ها در اين راه چندین فضائل 
مختلف و مواقف مشهور داشته‌اندا! 


۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و این به خاطر حفظ دین و تبلیغ آن است. شیخ الاسلام ابن تیمیه‌جة می‌گوید: 
«فگهبانان غله‌یر آن‌ها لارم است که دین را عفظ و تبلیم کفهه گر ملم هیق را لیم 
نکنند یا از آن حفاظت نکنند بزرگترین ظلم را نسبت به مسلمانان می‌کنند و به همین 
دلیل خداوند می‌فرماید: 

این نون ما نت یی یناب والهتی من بغد ما باه لاس فی 
الکتّاب ول ینم له عنم اللاعترن» [البقرة: ۱۵۹]. 

«و بی‌گمان کسانی که پنهان می‌دارند آنچه را که از دلایل روشن و هدایت فرو 
فرستاده‌ایم» بعد از آن که آن را برای مردم در کتاب بیان و روشن نموده‌ایم. خدا و 
نفرین کنندگان ایشان را نفرین می‌کنند». 

ضرر کتمان علم به چهارپایان و غیر از آن‌ها هم می‌رسد. نفرین‌کنندگان حتی 
چهارپایان آن‌ها را نفرین می‌کنند» . 


و این کتاب یکی از ثمره‌های این جهاد است: 

و این کتاب ما «گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم جَی» یکی از ثمره‌های 
آن جهاد مهم است. مولف 22 این کتاب به آن هجوم مغرضانه‌ای که دشمنان اسلام و 
که منطق یونان را بر آیات قرآن ترجیح داده‌اند و صحابه بزرگوار پیامبر جک و بزرگان 
علمای که بعد از آن‌ها آمده‌اند را ذم کرده‌اند. 

ابن وزیر به تمام این‌ها پرداخته است به سنت رفعت بخشید. وحدیت و اهل آن را 
یاری رسانده و مردم را به اجتهاد دعوت کرده و به یادگرفتن علوم شرعی تشویق کرده. 
شیرهای دلیر آصحابه پيامبر ما] بر او بهترین رحمت خداوند باد و از علمای اسلامی 
که بعد از آن‌ها آمده‌اند دفاع کرده است. 


ثابت قدمی مولف در مقابله با مخالف: 


۲- «الفتاوی» با واسط «الردود» (ص ۸۱) شیخ بکر آپوزید. 


مقدمه تحقیق ۷ 


و جهاد مولف 2 از بهترین جهاد است. چون از بهترین جهادها گفتن حق است با 
وجود شدت مخالفت و معارضت همانند کسی که از اذیت و قدرت شخصی بترسد اما با 
7 ح ۱ ۲ ۲ 1 ضِ 
وجود این در مقابل او حق بگویید . و همانند این موقلف در آن ممالک و در آن زمان 
۰ ما وه 1 ۲ ۳ ۲ 
در دعوت‌کردن به راه و روش سنت تنها بوده. و با اهل آن ممالک و مذهبشان . 
مخالف کرده و دشمنان سنت پیامبر و نسبت به او بدگوی و ناسزا گفتند» و از یک 
ستیز بود و آن‌ها هم با وی در ستیز بودند. اما تمام آن‌ها از جهاد در راه پروردگار به 
صحنه‌های جنگی که حضور داشت و همچنان از گروه‌های ضربه‌زننده‌ای که در آن 
جنگ‌ها بودند و از گروه‌های که بشدت با او می‌جنگیدند. نگران و بی‌حوصله نشد و 
همراه با آن جنگ‌ها مشکلاتی داشت و به ثمره‌های مختلفی رسید و با زبان برای خود 
در مجادله فایق شد و آن‌ها را مجبور به کناره‌گیری کرد و در آن جنگ استقامت و 
صبر کرد با جنگ‌های کوجک آزمايش شد و جنگ‌های بزرگ را تحمل کرد. و اهل 
بدعت از این ستیزها دفاع کردند. و او تلاش کرد این جنگ‌ها را آرام کند و با گروه‌های 
مختلف مخالفت می‌کرد تا خطای تأویل و ضعیف بودن دلیل آن‌ها را بیان کند و وزوز 
کردن مگسی داخل سرشان را به خاطر گمراهی ساکت کند. تا وقتی که مطیع و 
فروتن شدند. و ایستاده بودند در حالی پاهایشان می‌لرزید. با ادل‌های با آن‌ها مبارزه 
کرد که از شمشیر برنده‌تر و از چادرها جمع‌تر و روشن‌تر از روشنای صبح, و جالب‌تر از 
شکافتن نیزه‌ساز بود. 
زمانی که به صورت خطبه‌ها حمله کند آن را پاره می‌کند و بر روی کتفش زرهی 
بوی کف یفن ۵ وود و 


بحثی درباره اصلی این کتاب: 


"- زاد المعاد (۶۵/۳) ط. هشتم. 

۳- «فتح الخالق (ق/۱۱۱) صنعانی - نسخذالجرافی. 

این از کلام علامه منشیء احمد بن یحیی بن فضل الله عمری (۷۴۹ هه در تعریف شیخ الاسلام 
ابن تیمیه ج است در کتاب (خطی‌اش) مسالک الابصار می‌باشد. 


۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و مولف در ابتدا جوابش را با کتاب مفصل و عظیم «العواصم و القواصم» داد سپس 
آن را در این کتاب مختصر کرد. و آن را مرتب و پاک کرد و در آن تقدیم و تأخیر انجام 
داد. و دلیل‌های محکمی در آن آورد و به آنچه لازم بود اکتفا کرد. و فقط جواب‌های 
آورق کف هکت که توت وبا تسام اه رای قیاق بات تیا وی کل ند 
«أصل» آن وجود ندارد و به صورت کتاب مستقلی کر و در گذشته این کتاب 
چاپ‌های متعددی داشته است که تعریفشان می‌آید] و نزدیک به صدسال از چاپ 
اولین آن‌ها می‌گذرد. اما در آن چاپ‌ها تحریفات و حذفیاتی وجود داشت. با وجود اين 
به آنچه یک تحقیق مهم می‌خواهد از امور علمی و فنی در آن‌ها تحقق پیدا نکرده بود. 
پس قصد کردم تحقیقی را برای اين کتاب بنویسم و به آن توجه کنم. و از خداوند 
می‌خواهم که پاداش آن را برایم بنویسد چون او بهترین مسئول است. 

و قبل از تحقیقم چند آمور را ذکر می‌کنم: 

۱- زندگی‌نامه مولف: «که نوه برادرش آن را بیان کرده: محمد بن عبدالله بن 
هادی بن ابراهیم وزیر مستوفی سال ۸٩۷(‏ ه) و این شرح حال به مقدمه‌ای 
شروع شده است که در آن به اهمیت داشتن بررسی کامل شخصیت ابن‌وزیر 
اشاره کرده است. و به تقصیری که در شرح حالش از طرف متقدمین و 
متأخرین شده است اشاره می‌کند سپس مولف «صاحب زندگی‌نامه ابن وزیر» 
و کتابش را معرفی کردم. 

۲- بررسی کتاب. و در آن می‌باشد. 

- اسم کتاب. 

بات بیش به مولب: 

- تاریخ تألیفش. 

1 

- مدح کتاب و عکسش. 

- رابطه مختصر با اصل و مغایرت و امتیازی که در بین آن‌هاست. 

غرض از آن و منهج و روش آن. 
تنبیهات به اموری که به منهج و روش آن متعلق است. 


كِ (ص ۷۵/۱ -و ما بعد آن) از مقدمه. 


مقدمه تحقبق 
- چاپ‌های کتاب. 
- نسخه‌های خطی کتاب. و نمونه‌های از آن‌ها. 
‌ عمل من در این کتاب. 
امش فیستتهای نظری و علمی به آن ملحق کرده‌ام. که عبارت است از: 
۳- کشف آیات قرآن. 
۴- کشف احادیث و آثار. 
۵- کشف شعر. 
۶- کشف: کتاب‌های که در متن آمده‌اند. 
۷- کشف آعلام. 
۸ کشف موضوعات فنی کتاب. 
-٩‏ کشف فوائد و لطائف. 
۰- کشف مصادر و مراجع. 
۱ کشف موضوعات. 
نویسنده | علی بن محمد عمران 
۱۳۹ 
در مکه مکرمه - خداوند حافظش باشد 


اول: 
زندگی‌نامه موف 
تم‌هید : 
تحقیقی که بر جستجو و تتبع و ریشه‌یایی کامل استوار باشد. با وجود اينکه اين امام 
اهمیت زیادی در تغیرات فکری و عقیدتی یمن داشت. در حقبقت این امام با قدرت و 
استحکام در مقابل تعداد بیشماری از زیدیه معتزله ایستاد بگونه‌ای که مبانی آن‌ها را 
نقض کرد و شبه‌ها و آرزوهای آن‌ها را نابود نمود. و بررسی این شخصیت از دو جهت 


اهمیت دارد: 


این روت علمی که بجا گذ اشت: 
جمع کرد) و کمتر این اجتماع رخ می‌دهد!! 

اما علوم نقلی: این فن چیزی است که دشمن را عاجز می‌کند. چون آن‌ها به اين 
علوم اهمیت نمی‌دهند. بلکه آن‌ها پایین‌ترین گروه هستند از اهمیت‌دادن به تدریس و 
تصنیف ". علوم حدیث. و آن‌ها خودشان به این اعتراف کرده‌اند. «از علامه شمس‌الدین 
احمد بن محمد ازرقی حکایت شده که گفته است: هیچ کس در زمان ما به اجتهادی 
مه ک هریت ها چراق ویک سونو خبت و هاش ۲ 
می‌شناسد» و در تشعیات سر کار 


‌ِ الروضی (ص ۰ ۰۱۷/۵ ۱۳/۸ و9 این جهل در تمام گروه‌های شیعه [که زیدیه هم از آن‌ها اتتت ] 
موجود می‌باشد همانگونه که ابن تیمیه گفته است. «منهاج السنة» (۰)۵۹/۱ (۱۶۳/۵). 
(۰)۳۷۹/۶ (۴۱۳/۷). (القواعد الحديثية من المنهاج) (ص ۱ ۰۳۷ ۵۸) محقق. 


۳- «تاریخ بنی وزیر» (ق ۱ ۳۶ ب). 


۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و قالط انیت که کفیه خی ماع او لها ونر ه‌شیان وخاقط حا ان 
و به آن اعتراف کرده‌اند. مانند نفیس علوی (شیخ او)» و هادی وزیر و صنعانی و 
شوکانی. و کسی که به کتاب‌های او" مراجعه کند وسعت حفظ و اطلاع وسیع او 
برایش مشخص می‌شود ؛ او برای یک مسأله واحد بیشتر از صد حدیث می‌آورد که 
شرح حال راویان و آنچه درباره آن‌ها گفته شد. با آن‌ها ذکر می‌کند. و او ترجیحات 
وانتخابات و عباراتی دارد که بر توانایی او در این فن دلالت می‌کند. و او کلامی دارد 
که بر دقایق علوم اصطلاح و جرح و تعدیل دلالت می‌کند ؛ و او به کتاب‌های حافظ 
ذهبی اهمیت زیادی داده است بلکه نزدیک است آن‌ها را از حفظ بخواند. خصوصاً 
کتاب‌های «النبلاء» و «المیزان» آ. 

اما علوم عقلی ": و او در اين علوم به اوج رسیده بود. بلکه او در اين علوم ساقة 
درختی بود که خود را به او می‌خاراندند. و نخلی بود که اطرافش را خار گذاشته‌اند 
(یعنی از او سود می‌بردند). «و تمام اهل آن زمان از شخاص نزدیک و دور و کسانی که 
مخالف او یا موافق او بوده‌اند در عقیده به این شهادت داده‌اند» ", 

و جای تعجب آنیز] نیست چون ابن وزیر اوایل جوانی خود و بیشتر اوقات خود را 
فرانق فقو کر افو ها آممافن غاعه ی فنگهاع تیوه بلکه ورین 
و دقت کرد. تا اينکه منهج‌های صحیح را پیدا کرد و دنبالش رفت و راه‌های باطل را 
فتاه :و ا قارف کره دیالسا تفت من ما ود که کنات هه اف اه 
کرد. و در آن‌ها شفای کوچک و بزرگ خود را یافت. 


۲- شوکانی در «البدر الطالع» )٩۰/۲(‏ می‌گوید: «و هرکس می‌خواهد حال و مقدار علم او را بشناسد 
بر او لازم است که تألیفات او را مطالعه کند» و شاهد عادلی می‌شود بر علو منزلت او او مسأله 
واحدی ر بگونه‌ای از چند جهت بررسی می‌کند که مطالعه کننده‌اش متحیر می‌شود و عظمت او 

۲- کتاب‌هایش ما را راهنمایی می‌کنند که او از حفظ کتاب نوشته است -تألیف کرده است. مقدمه 
(ص ۸۴). 

*- فهارس موضوعه. 

گ موارد مولف. 

۵ مانند اصول. و نحوء منطق و غیره. 

*- «تاریخ بنی وزیر» (ق ۲۵۱ ب). 


اول: زندگی‌نامه موّلف ۳ 


7 ی ۹ ۰ 

ابن وزیرجة می‌گوید: «من هميشه مشغول درک حقایق و طلب علم بودم. و عامل 
برع آنشکه ناشیاه اخشاه کنند که شوه را تحات دهی بود وی ای کار خی نیت( 
بکار بردم و9 راه درست را انتخاب کردم و9 از پروردگار مانند نیازمند درمانده‌ای التماس 
کردم در حالی که در بحر تأملات فرو رفته و در تمایلات افکار در افتاده بودم ایام 
جوانی. ایام و لذت خود را و زمان اکتساب و شادابی خود را در تیرگی علم کلام و 
یال دز مسق کلاه‌های کب اهای کذرانتهها ایتک وت ان هو اف 

لقد طفت في تلك المعام کلها وسیّرت طرفی بین تلك العال 

فلم آر الا واضعاً کف حاثر عل ذقن آو قارعاً سر نادم 

یعنی: دنبال تمام این نشانه‌ها گشتم 

جیزی ۳ ندیدم مگر درمانده‌ای که مشت 

وه تابن خانه فرار قاده‌بوها تسا که آنکست سای خه دنه هی گاید . 

۳ ۰ ۰ مر مه 4 3۳ ۰ 

و بدین خاطر بر اینکار برانگیخته شدم. و این مسلک را انتخاب نمودم: چون اولین 
چیزی که به گوشم خورد و در وجودم رسوخ پیدا کرد این بود که: اندیشیدن واجب 
اسشن این گفته یی کلقو کییقن عفیته تقلیة کنت کاف است, تا هشباری کامل در 
آن غرق شدم. و اوایل جوانی را در آن صرف کردم و هرگز ندیده‌ام که یک فرقه از 
لسن خی او آقوان سقیا ندازعه کت وال تام را فاست: کنق قاینه‌ای 
را در آن نیافتم و به این شعر مثال می‌زنم که می‌گوید: 

کل يداوي سقیما من مقالته فمن لنا بصحیح ما به سقم 


"- العواصم (۲۰۲-۲۰۱/۱). 
۳- امام صنعانی با این گفته خود با آن دو بیت معارضه کرده بود 
شاید تو دنبال آموزشگاه پیامبر نرفته‌ای 
و کسانی که در تمام جهان دوست‌دار او هستند- 
-کسی که به هدایت پیامبر هدایت پیدا کند تو آن را 
درمانده نمی‌بینی و انگشت پشیمانی را با دندان گاز نمی‌گیری. 
۳- در عواصم «بسب» آمده که خطا می‌باشد. 


۱۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


یعنی: همه می‌آیند تا گفته ناصحیح خود را صحیح کنند و چه کسی از ما گفته 
صحیحی دارد که در آن ناصحیح نباشد. 

و به کتاب و سنت پیامبر 3۶ برگشتم. گفتم: باید در آن دلایل و جواب‌های برای 
مخالفین اسلام و در آن تعلیم و راهنمایی کسانی که از آن تبعیت می‌کنند وجود 
داشته باشد. به آن فکر کردم. تمام شفاهای کوچک و بزرگ را در آن یافتم» و دلشاد 
گشتم و کارهایم نظم گرفت. و آنچه که به آن مبتلی شدم برطرف شد. و برای مثال 
این شعر را خواندم: «که مفهوم آن را ذکر می‌کنم» 

فَلقت عصاها واستقر بها نوی کبا قر عینً بالایاب السافر. 

یی ره وه هشن که کی که ام یآ 
و رفت مسافران روشن می‌شود. 


آن مدرسه که ادامه‌دهنده فکر اصلاحی بود: 

و دومین آن‌ها: آن مدرسه که ادامه‌دهنده فکر اصلاحی بود ابن وزيرجة2 آن را در 
آن منطقه طرح‌ریزی کرده بود. که نمونه آن منهج علمای نخبه‌ای بودند که با توجه به 
تفاوت‌های کم و زیاد که در میان آن‌ها بود به جایگاهی مشخص رسیدند که بعضی از 
آن‌ها عبارتند از: 

7 قاضی محمد بن محمد بن داود نهمی. رفیق آبن وزیر در مسایل پزشکی. 

7 حسن بن احمد بن محمد بن علی بن صلاح الجلال (۱۰۸۳). 

- محمد بن علی بن قیس ۲ (۱۰۹۶ ه). 

7 یحیی بن حسین بن قاسم (۱۱۰۰ ه. 

- صالح بن مهدی المقبلی (۱۱۰۸ ه). 

- محمد بن اسماعیل امیر صنعانی (۱۱۸۲ ه) که او وارث علوم اين وزیر است و 

شار کتاب‌های اوست . 


۲- و در کتاب «عواصم» این را حذف کرده بود» و من آن را از نسخه‌ای در «روض الباسم» همین 
کتاب یافتم به کتاب‌های خطی مراجعه کن. 

تعریفی که او از ابن وزیر می کند نگاه‌ها را خیره می‌کند. و بعضی از کتاب‌هایش را شرح داده 
است: مانند شرح توضیح الأفکار بر تنقیح الأنظار. -شرح الدیوان به اسم ((مجمع الحقائق و 


اول: زندگی‌نامه مولف ۱۵ 


مهیهابی علی افو کاین ۱۲۵۰ 

- محمد بن عبدالملک الانسی (۱۳۱۶ ه. 

اعد فیتالله الا ۱۳۳۷ 

- عبدالله بن محمد العیزری (۱۳۶۴ ه). 

یی اه قاس ال ۱۳۸۶ 

«و این اصلاح (که این فرمانده طرح‌ریزی کرده بود) به آرامی به پیش می‌رفت و آن 
هم بدین خاطر بود که زمان و مکان به او اجازه نمی‌دادند. و مقتضیات ضعیف و موانع 
زیاد بودند. و برای او کافی بود که او این سکوت را به حرکت درآورد و اين جمود را 
لرزاند و مصلخت را بگردش انداخت» . 

و بدیهی است که تحقیقات این مدرسه فکری نمی‌توانست آن چنان که لازم باشد 
انجام گیرد مگر به وسیله بررسی‌ها و تحقیقات گذشته وکاملی که از پیشوای این 
مدرسه بجا مانده بود. و از آنجه که من می‌دانم -اين حاصل نگردیده بود. 

و بعد: هیچ یک از متأخرین و متقدمین ترغیبی به نوشتن زندگی‌نامه ابن وزیر چم 


نداشته‌اند.. 


هیچ فردی از معاصران او متأخرین زندگی‌نامه او را نیاورده‌اند: 

اما علمای معاصر او هیچ کدام از آن‌ها در کتاب‌های مشهورشان زندگی‌نامه او را 
ذکر نکرده‌اند. مثلاً مقریزی (۸۴۵ ه) در کتاب «دررالعقود الفرید» زندگی‌نامه علمای 
معاضر او را آورد. ولی نامی از او نبرده, و حافظ این حجر (۸۵۲ هه در «آنباء الغمر» 
که از او مطلع بود"» و (عینی) در «عقد الجمان» و فاسی (۸۳۲ ه) در «العقد 


الرقاثق فی ممادح رب الخلاثق))ب ((فتح الخالق...)). - وعبارت ابن وزیر را در کتاب الروض به 
صورت مستقلی شرح داده اند به نام: (ارشاد النقاد الی تیسیر الاجتهاد). 

- و تعلیقاتی دارند بر کتاب ((ٍیثار الحق)) و آن را ((الأنوار علی کتاب الایثار)) نام نهاده‌اند. 

- و تعلیقاتی بر کتاب ((الروض)) که در جاهای خودش در همین چاپ به آن اشاره کرده‌ايم. 

ا- این از کلام شیخ بشیر ابراهیمی است - با تصرف - آثار او (۵۵۰/۳). 

"- و در زندگی‌نامه برادرش هادی به آن اشاره کرده است. 


۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


الثمین» . و ابن تغفری بردی (۸۴۷ ه) در «منهل الصافی» زندگی‌نامه او را ذکر 
نکرده‌اند. 

مگر ابن فهد (۸۷۱ ه) که او مختصراً زندگی‌نامه او را در «معجمش» ذکر کرده که 
سخاوی بیشتر آن را در «الضوء اللامع» (۲۷۲/۶) نقل کرده است. 

سپس سخاوی هم زندگی‌نامه مختصری از او را در «الضوء» آورده که بیشترین آن 
را از «معجم ابن فهد» نقل کرده. و این مشخص می‌کند که شناختی از او نداشته, 
تا اهامای سس اه 

و به همین دلیل شوکانی گفته است: «اگر سخاوی به کتاب «العواصم و القواصم» 
دسترسی داشت چیزی را می‌یافت که متحیر می‌شد و به زندگی‌نامه‌اش ادامه می‌داد. 
ابا سیخ هط ام ای تمه که سس ره ای شوه ناس 

سپس گفته: «و هیچ شکی نیست که علمای مناطق مختلف به اهل این سرزمین 
زیاد توجه نمی‌کنند. چون آن‌هایی که به اوضاع اطلاعی ندارند معتقدند چون آن‌ها 
فقط تقلید را قبول دارند ضرورتی ندارد که از آن‌ها مطلع شوند. در حالی که در 
مملکت زیدیه علمای بی‌شماری وجود دارند که از امامان کتاب و سنت هستند و فقط 
به تصوص ادله عمل می‌کنند. 

وهی یه احای امیش هم که وه ی من | تما نس کته 
قرفیم شوه رانا پاعت‌های که اهال:میع متهی ارمذاهب ار آن‌ها محفوظ مانده اند 
آلوده نکرده‌اند» بلکه آن‌ها بر منهج سلف صالح هستند» ". 


مردم منطقه‌اش با او دشمنی کردند: 

اما مردم شهرش با او دشمنی کردند و به او طعنه زدند» و به او فشار آورند. برای 
چه چیزی! چون او «از سنت و از مقام بزرگان علما و بزرگان امت دفاع کرد و با اهل 
بدعت جنگید و علم حدیث و علوم شریعی را در سرزمینی تبلیغ کرد چیزی که 
مرخمقن فا هلا تین یور تیه هدند تضوص ذر آن مان 


"- و شوکانی در «البدر»: )٩۲/۲(‏ گمان کرده که فاسی زندگی‌نامه او را آورده!! اما او به هیچ شیوه‌ای 
ی ویر ۵ بت 

۳- البدر (۸۳/۲). 

"- این را شوکانی گفته: .)٩۲/۲(‏ 


اول: زندگی‌نامه مولف ۱۷ 


و سرور این حمله‌ها: شیخ او جمال الدین علی بن ابی قاسم (۸۳۷ ه) بود که 
جواب گفته‌ها مردود او در این کتاب ذکر می‌شود [همانگونه که مشروحاً خواهد آمد] 
من هم می‌گویم: بلکه حتی خانواده خودش هم به او طعنه می‌زدند !! و می‌گفتند! او 
از کسانی اسث که خداوند آن‌هارا بر علم گمراه کرده‌ا و این مانند آن گفعه اننت: که 
شاعر می‌گوید: 
وظلم ذوي القربی شا م ضاضتة عی النفس من وقع السام الهند 

(ترجمه) ظلمی که نزدیکان به نفس انسان می‌کنند بسیار دردناکتر است از دردی 
که از شمشیر هندی به وجود هی ان 

و از زشت‌ترین و متعصب‌ترین کلام‌های که علیه موّلف 4 شده بوده و من بر آن 
اطلاع پیدا کردم. کلامی بود که شمس‌لدین بن احمد بن یحیی مرتضوی (۹۶۵ ه) 
آن"را گفته بوده که قاضی اکوع ده «هجرالعلم» آن کلام:زشت و قبیح را تقل کرده 
بود. 

و حال همانطور است که شوکانی می‌گوید: «و این قاعده مداومی است در تمام 
جهان درباره کسی که در شناخت علمی به مرتبه بالای رسیده. و بر مردمان زمانه 
خود فایق شده و به کتاب و سنت یمان داشته. که کوتاه فکران از او بدشان بیاید و 
هميشه او را ناراحت کنند. و به خاطر این تزلزل زبان صادق و راست‌گویی در میان 
دیگران دا کت (شتی: فگران امن فاد ماک تقافف)ه و علشی شیره‌ای داشخه 
تاد کف دیکات اد نابز بافتشفی 6 


علت اینکه زندگی‌نامه خطی او منتشر شد: 
انا کشازی کط اد همان مکی و ی افو دک کردتن ماش از 
۱- شاگردش محمد بن عبدالله بن هادی بن ابراهیم وزیر ۸٩۷(‏ ه) که شرح حال 
مستقلی برای او آورده است که در مقدمه این کتاب آن را می‌آوریم. 


۱- مجرالعلم (۱۹۵-۱۹۴/۱). 
"- این بیت طرفة بن عبداست «که در دیوانش آمده» (ص /۱۱۳) در ضمن معلقه‌اش. 
۲ (۱۳۳۵-۱۳۲۱/۳). 


*- بدر الطالع (۶۵/۱) و نحو آن در (فضل المبین) (ص / ۲۲۸) جمال الدین قاسمی. 


۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


۳- احمد بن عبدالله بن احمد بن ابراهیم وزیر (۹۸۵ ه) در «تاریخ بنی الوزیر» 
۹ 

۳ احمد بن صالح بن محمد بن علی بن ابی رجال (۱۰۹۲ ه) در «مطلع البدور و 
مجمع البحور» (خطی). 

۴ یحیی بن حسین بن قاسم (۱۱۰۰ ه) در «طبقات الزيدية الصغری» (خطی). 

۵- ابراهیم بن قاسم بن موید (۱۱۵۲ ه) در «طبقات الزيدية الکبری» (خطی). 

۶- الوجیه العاب در «تاریخش» . 

۷- شوکانی (۱۲۵۰ه در «بدر الطالع» .)٩۲-۸۱/۲(‏ و گفته است: زندگی 
نامه‌اش می‌تواند در مجلدی ذکر شود. 

و او زندگی‌نامه شاملی را برای او آورده؛ و با عبارتی پر محتوا که مانند آن را برای 

هیچ فردی که زندگی‌نامه آن‌ها را در کتاب جامعش آورده ذکر نکرده است. 

ها هر 

ابا مخدییمتعتاهی فحقیفا نت علیی [ دربار هار آن ان که تا کین 

- «ابن وزیر الیمنی و منهجه الکلامی» که مولف آن رزق حجر است. و در سال 
(۱۴۰۴ه) چاپ شد. 

«یثارالحق علی الخلق» ابن وزیره که تحقیق جلد اول آن را احمد مصطفی 
حسین صالح بعنوان رساله فوق لیسانسش در دانشگاه امام محمد بن سعود در 
سال (۱۴۵۳ هن پوشت. هدر سال:(۱۳۰۵ه) جات شند. 

- و تحقیق جلد دوم «ایثار» پایان‌نامه فوق لیسانس همان دانشگاه است. که 
محمد بن زیدالعسکر در سال (۱۴۰۸ هم آن را نوشته است که هنوز چاپ 
نشده أست. 

- «ابن وزیر و آراژه الاعتقادیة» پایان‌نامه دکترای علی بن حربی در سال (۱۴۰۶ 
ه) دانشگاه آم القری می‌باشد و در سال (۱۴۱۷ ه) در دو مجلد چاپ شد. 

- «منهج ابن الوزیر در حدیث» پایان‌نامه دکترای برادر بزرگوارمان محمد بن 
عبدالله با جمعان است در مغرب. و هنوز از آن دفاع نکرده است. 


"- صاحب زندگی‌نامه ابن وزیر و صاحب تاریخ آل الوزیر و شوکانی از او نقل کرده‌اند. 


اول: زندگی‌نامه موّلف ۹ 

بان خفن للم بانب کاملی یات اه فوی ناشن وه از 
اختصاص داده است «الصنعانی و کتابش توضیح الأفکار» (ص / ۰۱۳۸-۱۰۹ و 
در حال حاضر آن را آماده نکرده است!! 

- امام آبن وزیر و کتابش العواصم. قاضی آسماعیل بن علی اکوع. 

- و چون نمی‌خواهم تلاش خود را دو چندان کنم. و آن را طولانی کنم به همین 
خاطر می‌خواهم در این جا «زندگی‌نامه ابن وزیر» که مولف آن نوه برادرش 
محمد بن عبدالله بن هادی ۸٩۷(‏ هم است را ذکر کنم. 


شرح حال محمد بن عبدالله بن هادی: 

و این زندگی‌نامه: در کتاب (هجرالعلم ومعاقله ي الیمن) (۴۵۱-۴۳۵۰/۱) قرار دارد. 

۱ 

او «محمد بن عبدالله بن هادی بن ابراهیم بن علی بن مرتضی الوزیر» است و او 
عالمی بود که در بیشتر علوم از دیگران سبقت گرفته بود» نسب‌شناس. شاعر. ادیب و 
خطاط بود و در نزد عموی پدرش امام مجتهد محمد بن ابراهیم وزیر درس خواند. از 
است: «او به مذهب زیدیه پایبند بود» و وزیر امام ناصر شد. سپس او را عزل کرد»» و 
گفته است: او از قصیده فقبه ابراهیم اخفافی که در آن از مذهب زیدیه انتقاد کرده بود 

یعنی: مذهب شما ای زیدیه 

مذهب حقی است که تزا عدالت آمده بود 

که در این شعر به مذهب زیدیه مسخره کرده و محمد بن عبدالله الوزیر هم با این 
ها دراو فر سین رائعت نی الوزن والروستة 

که در وزن و روایت دل‌انگیز است 


"- «الضوء» «۱۲۰/۸» و «ملحق البدر الطالع» (ص / ۲۰۲). 


۳۰ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 
اپی بکر السحولی با قصیده ان که (۲۶۰۱) بیت بود و آن ۳ به (الشهب الثاقبة الدامغة 
للفر قة القدرية الزائغة» نام نهاد بود و آن را رد کرد که اولش (مطلع) این است: 

ما بالکم یا معشر الزيدية. 

یعنی: چه شده ای گروه زیدیه. 

سیس بریهی می‌گوید: («و او در علم و9 ادبیات 9 شعر دست توانایی داشت» و در 
شب شنبه (۱۵ شعبان ۸٩۷‏ هم فوت کرد. و ابراهیم بن قاسم در «طبقاتش» می‌گوید: 
در صنعاء فوت کرد و در «جربة الروض» به خاک سپرده شد و در سال (۸۱۰ ه) در 


صعده متولد شده بود. 


نسخه اصلی: 

و نسخه خطی او" در (۷) ورقه در کتابخانه غربی در دانشگاه بزرگ صنعاء [با خط 
تارب شمه السشیکی | ماه : 

و آن نسخه خوب ویسندیده‌ای است و در ذی‌قعده سال (۱۳۳۶ ه) آن را تمام کرد 
و در خاتمه‌اش درس آموزنده اخلاقی از مسافرت ابن وزیر به حج نقل کرده است. 

و من جنبه اقتصادی را در تعلقیم بر این کتاب رعایت کردم مگر در کتاب‌هاء چون 
من تمام کتاب‌های ابن وزیر که مولف آن‌ها را فراموش کرده ذکر کرده‌ام» و همچنین 
من مکان کتاب‌های که به آن‌ها اطلاع داشته‌ام را ذکر کرده‌ام. 

لازم به ذکر است که من تمام تعاریفی که در زندگی‌نامه از کتاب «العواصم» 

شده بود را حذف کردم. چون به اين زندگی‌نامه متعلق نبود. و همچنین آن کتاب 
چاپ شده و مشهور است. و قاضی اکوع این تعاریف را در مقدمه‌اش بر عواصم ذکر 
کرده بود. و همچنین آن تعاریف طولانی بودند و در (ق ۱ ب - ۴ ب) بودند به همین 
خاظر: ان اغاقه آن‌ها خوذداری رده ون روکد شعانه طلب کی ,و هفایت 
می‌کنم. 


۲- نمونه نسخه (ص ۱۰۱ -و ما بعدش). 
(ص ۱ )٩۵‏ از مقدمه در کلام بر نسخه (ی). 


زندگی‌نامه ابن وز 
بن وزیر ه 


محمد بن عیدالله لها ۳ 
۰ ين ا 
بن الهادی بن ابرا 
7 هیم الوز ۰ 
زیر ت ۸٩۷(‏ ۵) 


زندگی‌نامه ابن وزیر 23 
پروردگارا به کمک تو 
احمدلله الذي آمرنا بحمده» وزادنا من فضله ورفده» وصلاته وسلامه علی رسوله 


وعبده» وعلی آله وصحبه من بعده. 


اما بعد: 


نص زندگی‌نامه خطی: 

کسی که صداقتش برای من نمایان شد. و حق عظیمی بر گردنم داشت از برادران 
بود جمع‌آوری کنم و به آن مطلب‌های متوسط نه مختصر و نه بسیار گسترده اضافه 
کنم. و بر اسلوب زندگی‌نامه‌های معاصرین باشد. اما نه معاصرین مبتدع؛ و من هم به 
اندازه توانای و امکان و قدرت و خیرخواهی " که داشتم با استعانت از پروردگار سبحانه 


به او جواب دادم و شروع کردم. 


نام و تعریفی که بر او کرده‌اند: 

او سرور و امام و پیشوای ماء سرور استقامت. امام علامه و کسی که مردم برای 
طلب علم به پیش او می‌رفتند؛ حجت. ستّی و صوفی مسلک, مردی بی‌نظیر و کم‌یاب 
ده ود نزمه تون ای خی نیرتیو و تا اوه ها 
اجتهاد بدون خلاف و عناد بود. 


دقار تسخه اضلی واضخ تست شاید همان کلمه احسار‌باشن که توشته‌ایم: 


۳- کلمه رحله که در متن عربی آمده با مضموم کردن و مشدد کردن راء یعنی کسی است که به نزد 
او می‌روند «الأساس البلاغة». 


۳۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


کشاف گوهرهای بی‌نظیر قطع‌کنندة گل‌ها با ارزش, بازکننده قفل‌های لطائف؛ 
بخشنده گنج‌های ظریف » حل‌کننده گنگی دشواری‌ها با اندیشه‌های نقادی خود. 
اختصارکننده تفصیل‌های مشکل با افکار دقیق خود. بازکننده پوست‌های نکته از 
نوادرش. بازکننده اندیشه‌های تازه از مصادر و منابعش, عزت دین. احیاکننده سنت 
سید مرسلین. ابو عبدالله محمد بن ابراهیم بن علی بن مرتضی بن المفضل الحسنی 
هدایت کننده راه صواب است. 

۲ ۲ ۱ ۰ 

او در علوم معقول و منقول پیشرو و در علم اصول امام و پیشوا بود. و او کلامی 
در رد صاحب «النهایة» " 9 «المحصول» " در انکار تحسین و تقبیح عقلی داشت که 
دارد از جمله معتزله افراطی که در بیشتر موارد از نصوص کتاب پروردگار و سنت 
پیامبر 235 خارج و تجاوز کرده‌انده که آن را به صورت گسترده در کتابش جامع‌الکبیر که 
را مطالعه کند تا از آن بهره‌مند شود. 


[تولدش] 

ا وج در اواخر ماه رجب. از ماه‌های سال ۷۷۵ در «هجره الظهراوین» " از «شظب» 
که کوه بلندی است در یمن متولد شد. و آن کوه بلندی است در یمن. و این گونه ما 
آن را از خط اوه نقل کردیم. از نزدیکان یاد گرفته‌ام . 


< در پاورقی اين نسخه «فی المقابل علیها. انفال الطرائف» یعنی کلام‌های ظریفی که غنیمت 

*- اصول الدین و اصول فقه. 

۳- «نهاية العقول فی الکلام فی در آية الأصول». خطی. 

*- «المحصول فی علم الٌصول» که هر دو آن‌ها از محمد بن عمر رازی اشعری ملقب به - فخرالدین 
(۶۰۶) است و در دانشگاه امام با تحقیق چاپ شده است. 

*- در یاورقی اصل آمده «هجرة الظهراوین امروزه ویرانه‌ای است در قله «کوه شظب» جای بلندی در 
«سرزمین‌های هموار شظب» ازممالک همدان در شمال‌غربی صنعاء که دارای دو مرحله است 
برای کسانی که قصد آنجا می‌کنند و راه آن از عمران؛ کوه عیال یزید می‌باشد». 


زندگی‌نامه ابن وزیر جق2 ۲۵ 


مولفات و بعضی از اشعار او: 
و او تألیفات متعددی دارد. و جمع‌آوری‌ها مفیدی دارد از جمله آن‌ها کتاب 


«العواصم ی الذب عن سنت ابي القاسم ی:» که چهار مجلد می‌باشد . و دارای فواتدی 
می‌باشد که کتاب‌های دیگر از آن بی‌بهره هستند. و من در اینجا تمام اجزای که آن 
کتاب در ضمن خود گرفته ذکر می‌کنم تا طالبان را برای آن مطالب راهنمای کنم. و 
کسانی که به آن تمایل دارند را آگاه کنم و از خداوند متعال خواستارم که ما را به 


آنجه دوست دارد و راضی است راهنمایی کند 5 


۳ 


سینن اوه کتابش را با این اییات" خانمه داد: (که مفهوم آن در ذیل ذکر 
می کر دد. 


کتابم را با امید به اينکه از طرف پروردگار پذیرفته شود تألیف کردم و آنچه از 
لت مامت هیک است, 

امیدوارم با حمایت مصطفی و کلامش در روز محاسبه گناهانم بخشیده شود. 

و کسی که برای تحقق کاری نزد پرودگار از پیامبر 25 شفاعت بخواهد خسارت 
وای کسی که علم حدیث را برایم حفظ کردی نزد پرودگار برایم شفاعت کن 
چون پروردگار کریم جواب می‌دهد. 

شاید هنگامی که من فراموش می‌شوم این کتاب به شما یادآوری کند که دعای 
برای این بنده پروردگار بکنید. 

بخصوص هنگام مرگ امید است به وسیله این‌تر شود گلوی تشنه. یا گناهی 
بخشوده شود. 


۱- و بنابراین؛ آنچه که سخاوی در «الضوء اللامع» گفته: (۲۷۲/۶) که تقریباً در سال ۷۶۵ متولد شده 


صحیح نیست!ا 


۲ 


7 و در نه جلد از موسسه رساله چاپ شده. اما به فهارس علمی نیاز دارد. که ازمحققین هوشیار 


می‌خواهم که این کار را انجام دهند. 
*- سپس محتوی مجلدات چهارگانه را از (ق ۱ ب - ۴ ب) ذکر کرده. و برای اينکه آن را ذکر نکردم 
دلیل آورده‌ام. 


"- این ابیات در چاپ شده «العواصم» و در «الروض» نیامده شاید در نسخه دیگری باشد. 


۳۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


- و زمانی که من در عشق ورزیدن به شما امتحان شدم از من غافل نشوید. و 
اگرچه استخوان‌هايم فرسوده و به درد نخور شوند. 
- و اگر شما از این کتاب من قصور را دیدید آن را پوشانده و اصلاح کنید چون 
گاهی اصابه به حق. 
ِ و گاهی تا می‌خورد اسب مقاوم در حالی که اسب برنده‌ای است. و طناب پاره 
- واما امیدوارم هنگامی که به سوی شما آمد شیرین‌های آن از تلخ‌هايش جدا 
- و بعد از این ابیات مذکور درباره دعوت به سنت می‌گوید : 
با اصحابان بزرگوار حدیث همراه باشید 
تمام هدایت‌ها و بزرگواری‌ها را نزد آن‌ها می‌یابید. 
و از آن جمله است: 
ترجمه: جز به آن‌ها به کسی اقتدا نکنید. و منهج و راه آن‌ها را ادامه دهید مانند 
کاسه‌ای: که مایل تمی‌سفی آیامضطفی را ملاحظه نکردی فر آن رهوش که ولیف نه او 
گفت که در آن فن‌ستیز ماهرانی بود به پیشش آمد؟ و در این بیت به کلام ولید بن 
ابیز تفه کقا یه یاس 2 کت را شا ره یی ان تکام ود کلسال ‏ 


۲- این ابیات و ما بعدش در چاپ «العواصم» نیامده. اما در خاتمه «الروض» (۵۹۵/۲) (همین کتاب) 
آمده است. 

۳- در نسخه «بمائل». 
صحیح دانسته. و9 اين مردودیه ایونعیم 9 بیهقی هر دو آن‌ها در «االدلائل» و اين عساکر از 
جابر بن عبدالله‌ اخراج کرده‌اند و آن داستان را آورده‌اند. و از روایت ابن عمر مت و محمد بن 
کعب قرظی آمده. و در سیاق آن اختلاف وجود دارد: «تفسیر ابن کثیر» ۰٩۹-۹۸/۴(‏ و 
«الدّراالمنثور» (۴/۶۷۲/۵ ۶۷). 
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ریاست را به او عرضه کرد تا پیامبر ی دعوت خود را رها کند» و پیامبر و جواب او را 
فقط با خواندن سوره سجده " داد, و اصحاب او نیز بر این منهج بودند. 

و از آن جمله است: 

ترجمه: از منهج آن شخص پرهیز کرد و آیاتی از سوره سجده که دارای فواصل 
ات ارف که هی ات رام را فصن تکیت اک شاد مطالیین زا بان خگرفته 
بود. 

و طیارهم در روزی که با نجاشی " صحبت کرد در میان دشمنان زبان‌دار این کار را 
کرد آن‌ها ای مه ی و آن‌ها به آن 
پقین پیدا کردند. صاحبان خرد به برنامه اسلام روی آوردند و به آن بازگشتند. بعد از 
اینکه مراحلی از آن دور شدند ابوحامد" و ابن الخطیب " و همچنان امام جوینی که 


همانند ندارد. 


- و این سوره که پیامبر *3 - آن را تلاوت کرد سوره فصلت است از فرموده پروردگار که می‌گوید: 
وتذیرا فعض آَترهم "۳ و جر ی 3 متا تذغوتا یه وی آذانتا 
ور زین یت ریت حجاب فاغعل نا عاملون( فل تا ابقر مفلکم بو عی ا أته 
هم له وَاجدٌ قاسکقیُوا للیّه 9 یل للمشرکیت9ا ین لا یوْثونْ الرَکة وم 
بالنجرة هم فزوتي ان ای آمثوا وَیلوا الصّاعقات هم آجَه عَیر موی فل یتسم 
آسغمزون بالذی عَلق الازش ف یمن توت 4 نداد دی رثْ العالییتّ رجف فیها 
روابی من توقها ار فیها وق فیها فواتها ی ره ی سَواء بلساپليیي فمْ استوی ی 
اسماء هن دْعَان عقال ها وللاخض انیا ت آز گزها قالت تا طایتي ققَضاهیّ سَبْع 
سماوات ی ین وی فی کل سَماء رها ریا السَماء ب بعصابیح وحفْظا دلكَ تقد 
الْعزیز الْلیم3 فان آغزضوا فقْل ۳۳ صاعقه مثل صَاعقة عادٍ وَمود49 [فصلت: ۱- 
۲ 


۲ 


۱ 


8 


"- «اسم او نجاشی. که بمعنی بخشش در حبشیه است» تمت. از پاورقی صفحه. 
"- در نسخه «المحاول» آمده. 


۳- او 2 عزالی (۵۰۵ ه) است. 


ِ- او مه فخر رازی (۶۰۶ ه) است. 


۲۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و همینطور ابن عقیل" که خردمندی بود سرآمد در علوم او هم مانند بعضی از 
خردمندان فکر می‌کرد. 

و از ان‌هاست. 

ترجمه: قول پیامبر 236 را اطاعت کنید چون او از خطا و لغزش معصوم است. و من 
از قول او تجاوز نمی‌کنم من به سبب دفاع از شخصیت و دوستی او خوشبختم 
همانگونه که:من را بخاطر دفاع از او ملامت کرده‌اند: 

و وقتی برادر دو قلویش علامه هادی بن ابراهیم جة به این کتاب و به این ابیات 
اطلاع پیدا کرد آن را قبول کرد. و در جواب برادرش این شعر را سرود. و چه زیبا 
می‌گویدا: - و مضمون آن ابیات را ذکر می‌کنم- 

اطلاع پیدا کردم بر رشته‌ای از مرواریدهای گرانبها 

که دل‌های بزرگان به آن جذب شده بود. 

که موّلف آن کسی بود که تلاش می‌کرد از منهج محمد تبعیت 

و از اقوال او حمایت کند بدون اينکه هراسی از کسی داشته باشد 

معانی بدیع در نظم بدیعی که مبانی آن 

در مسائل مختلف محکم و قابل اطمینان بود 

هنگامی تیری برای حفاظت کردن از او همراهش 

می‌شد صاحبان تیر با میل خود به او سجده می‌برند 

و اگر در بحر کلام فرورود با جواهر خود 

گردن‌های خالی از زیورآلات آراسته می‌کند 

مسابقه داد و گروهی با او مجادله کردند هر چند با علم او 

عناد و دشمنی ورزیدند اما در جدول‌ها قرار گرفت 

فکر و اندیشه در گلزارهای گفته او اوج گرفت 

و با سرودن اين بیت ابطحی " کلام خود را ادامه می‌دهم: 

به پروردگار مردم از شر تمام طعنه زننده‌ها 

کی شک باق اهاط هی کی بان مس وم 


۲- او ابوالوفاء حنبلی صاحب «فنون» (۵۱۳ ه) است. 
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هنگامی که نظم او را ورق زدم با این قول 
فصیح که نایب قول آن بزرگوار شد آن را تعریف کردم 
مردم تلاش می‌کنند که به نهایت و اندازه آن 
برسند اما ثریا کجا دست گیرنده پایبن کجا؟ 
و با این بیت مشهور آن را تعریف می کنم 
دانه‌های مرواریدی کاملی هستند که نظم یافته‌اند 
و محبتم به نفس خود زیاد شود 
چون من نسبت به تمام کسانی که سودی ندارند بغض دارم 
چرا مردم در امور دینی با هم اختلاف دارند 
در دینی که آشکار و روشن است و هیچ ابهامی ندارد 
تو آنچه را انجام بده که پیامبر ی بر آن بود 
و آنجه می‌خواهی از گفته گویندگان رها کن 
که بهترین افراد قرن‌های اول بر آن بوده‌اند 
به دینی نزدیک شو که پیامبر ی و اصحاب به آن 
آن‌ها ماه‌های زیبا 9 خیرکننده‌ای بودند آن‌ها 
بزرگان مردم و باغچه‌های دنیا و نور مردم بودند 
و بالاترین جیزی که آن را آشکار کرده‌اند از برتری‌ها 
که بر مخلوقات داشته‌اند. کمترین فضائلی بود که داشته‌اند . 
اگر تو به راه‌های هدایت آن‌ها تمسک نکنید 
و با تمسک به اقوالشان همراه‌شان نشوید 
تو نعمت سی بودن خود را از دست داده‌اید 
و در ادامه دادن اين راه نمی‌توانید به حق برسید 
۹ ۳ ‌ِ ۱ 
صاحبان خرد و بزرگواران و وی او . 


۲- در نسخه «المتطاول». 


۳۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


ِ ۲ نی «حم 
آنها برای اقامه کردن این حق کامل » و اسان 

بعد از پیامبرشان فرمانده و رئیس بزرگان بوده‌اند 

غباری بر این سنت نیک و ملتی که بر آن بود 

از تمام خاشک‌ها پراکنده شده بود 

اما آن‌ها بسبب دعوت احمد عزت پیدا کردند 

و همان مردم دلایلی را درباره حقی که از آن فاصله گرفته بودند اقامه کردند. 
و مبارزه آن‌ها را ملائک تأیید کردند 

ارام و اقا شرب سوک ک ردو 

گروه جبریل امین لشکرشان شدند 

و آن‌ها چهار پایانی که گروهی از مردم بر آن‌ها بودند را احاطه کردند . 

و با پرچم‌های آن‌ها به پاخواستند بگونه‌ای که 

از آن لشکر بودند اما آن‌ها جنگ نکردند 

و ابوبکر صدیق بعد از وفات پیامبر جة از جنگ 

اهر وک اه هیا کات ای ره 

و فاروق هم از او تبعیت کرد و ارکان آن را محکم کرد 

و با سیره عادلانه‌اش, آن‌ها را در مسیر حق هدایت کرد 

و ذوالئورین این تلاش مبارک را تمام کرد 

و علی بعد از آن‌ها عبای خلافت را به دوش کشید 


"7 یعنی علیت4#» می‌گویم: و ثابت نشده که پیامبر 3 به علی وصیت کرده باشد آن‌گونه که شیعه 
می‌گویند. در «صحیح بخاری» (الفتح) (۲۴۶/۱) از ابو جحیفه سوالی نقل شده که گفته: به علی 
بن ابی طالب نف گفتم: آیا نزد شما کتابی وجود دارد: گفت نه. مگر کتاب خداوند يا مگر خداوند 
فهمی از کتابش را به مرد مسلمان ببخشد (و به اين اعتبار آن زیاده برای او حاصل می‌شود) یا 
آنجه که در این صحیفه است گفت: گفتم: در این صحیفه چیست؟ گفت: عقل. آزاد کردن اسیر. 
و اینکه مسلمان به خاطر کافر کشته نمی‌شود و مانند اين مسأله نیز از قیس بن عباد با مضموم 
کردن (ع) و تخیف(ب) (یعنی غباده) و از اشتر النخعی پرسیده شد. همانگونه که در 
«سنن‌النسانی» (۱۹-۸) ثبت شده است. 

۳- در نسخه «السری» آمده است. 


"- در «قاموس» گفته (ص /۱۳۷۵) «القنبل و القنبلة گروهی از مردم و از حیوانات». 
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و دین مردم را محکم و استوار کرد 

تو هدیه‌ای که این قوم با تلاش بدست آورده‌اند 

قبول کن و به وسیله آن‌ها به بلندترین منازل می‌رسید 

و بعد از این ابیات می‌گوید: این چند سطر را محتاج به رحمت و رضوان پروردگار: 
هادی بن ابراهیم بن علی بن مرتضی نوشت. خداوند او را بسبب بخشش خود راضی 
گردانند. در حالی که خداوند را سپاس می‌کند و بر پیامبر ج و آل و اصحابش درود و 
رحمت می‌فرستد. 

پروردگارا! ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته‌اند بیامرز. و 
کینه‌ای نسبت به مومنان در دل‌هایمان قرار مده» پروردگارا! تو دارای رحمت و رآفت 


فراوانی هستی. 


باقی‌مانده کتاب‌های که مولف ذکر نکرده و مکان آن‌ها: 

این کلام که من آن را آوردم درباره «العواصم» بود. و من این دو قصیده را به اين 
دلیل در اینجا آورده‌ام. چون آن‌ها گلچین قصیده هستند و دو تا گوهر بودند در 
شعرهای آراسته شده, و ما به تعدادی از تألیفات اوح مراجعه کردیم که: 

از آن‌ها است: 

«ترجیح آسالیب القرآن علی اسالیب الیونان». که کتاب مفیدی است و بلاغت و 
غرابت آن به بالاترین درجه رسیده است. و چه زیباست این شعری که در آن 


۳ ‌ ۲ 
می‌باشد . (مضمون آن را ذکر می‌کنم) 


"- چاپ شده و این تسمیه است که مولف در بعضی از کتاب‌هایش برای آن قرار داده «ایثار» (ص 
۷۸ و این کتابیست که در زندگی‌نامه ابن وزیر از آن نام برده می‌شود و ابن وزیر در «العواصم» 
(۲۱۴/۱) آن را «ترجیح دلائل القرآن علی دلائل الیونان» نامیده است. و این کتاب چهار نسخه 
دارد. «فهرس الغربیة» (ص / ۷۷۰) و «فهرس مکتبة الاوقاف» (۵۶۹/۲) و (فهرس المکتبات 
الخاصة) (ص / ۰۷۲ ۱۹۳) و تعداد زیادی از آن تعریف کرده‌اند. شوکانی در «البدر الطالع» 
)٩۱/۱(‏ می‌گوید: «و آن کتاب دارای فوائد زیادی است . که مخترع اسلوب آن را بگونه‌ای آورده 
که کسی نمی‌تواند مانند آن را بیاورد مگر کسانی که همانند او باشند». 





آب این ابیات جاپ نشدهء و آن در خاتمه «گلزارهای شاداب» همین کتاب )۵٩۳۴/۲(‏ و در این چاپ با 
کمی اختلاف آمده ات 


۳۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


منطق اولیاء و ادیان 

منطق پیامبران و قرآن است 

و برای اهل عناد هنگام مجادله 

منطق اذکیاء و یونان خوب است 

اگر تو هر دو علم را داشتی 

به فرقان متمایل باش 

و اگر تو روزی به علمی اکتفا 

کردی به علمی که درباره پروردگار صحبت می‌کند اکتفا کن 

علم حدیث علم رجالیست 

که آن را از نسخ‌کننده ادیان به ارث بردند 

سخن و حدیث او را شنیدند و روایت کردند 

و او را با جشم‌ها دل آشکارا دیدند 

طریق‌های که از او به تواتر رسیده جمع کردند. و بعد از او احادیثی که مبانی 
ضستض هدفه را روایت ک د تسد ای اشسان‌های یار دی آن را رمایت کردقه 
اقا که انوم قاطا ای | خی داتفه یه کناب این غد »و کاب 
دالتکسل» الا » شگاه کنیه یام شا مشخض می شود که آن‌ها رامق را 
پیموده‌اند و از ضعف چاپلوسی و ریا به دور بوده‌اند. 

و از ان‌هاست: 

کتاب «البرهان القاطع في معرفة الصَانع و جیع ماجاءت به الشرائع»"» که آن را در 
سال ۸۰۱ تألیف کرده و از آن‌ها است. 

«تنقیح الأنظار ی علوم الاثار" » و آن کتاب ارزشمندی است که در آن علوم حدیث 
جمع‌آوری شده, و آنجه که طالبان حدیث از علم اصول الفقه به آن احتیاج دارند به آن 


۲- «الکامل فی ضعفاء الرجال» که مولف آن ابواحمد بن عدی الجرجانی است. 

۳- «التکمیل فی الجرح و التعدیل. ومعرفة الثفات والضعفاء والمجاهیل» ابن کثیر دمشقی. که 
یی ات تا ال کجهاتیص 4 وی اد متا ناجرم مکی ای سا تاتض اسطا: 

"- «میزان الاعتدال فی نقد الرجال» امام ذهبی. 


۴ ,۲ 
- چاپ شده. 
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اضافه کرده؛ و از آن تعریف مفیدی از مذهب زیدیه کرده, و آن ما را از کتاب «العلوم» ؟ 
که حاکم. در اواخر سال ۸۱۳ تألیف کرده بی‌نیاز می‌کند. 

و از آن‌ها است: 

کتاب «التأدیب الملکوتی» که مختصر است و در آن چیزهای عجیب و غریبی وجود 
دارد. 

و از آن‌هاست: 

کتاب «الأمر بالعزلة في آخر الزمان» . 

و از ان‌هاست: 

کتاب «قبول البشري ری 

و از آن‌ها است: 

کتاب «نصر الاأعیان علی شر العمیان» که در آن گفته: 

«بعضی از جاهلان و فریب‌خوردگان شیفته سرودن اشعاری شده اند که به 
ضریرالمعه منسوب است در حالی که کوچک‌تر از آن است که نوشته شود و کم 
ارزش‌تر از آن است که ذکر شود. و اين مسکین درک نکرده که گوینده‌اش با اين اشعار 
می‌خواهد به اساس اسلام توهین کند. 

و با نابود کردن اساس؛ فروع را نابود کرده است و در آن مسائل علمی وجود ندارد 
تا در یبان آن فایده وجود داشته باشد. و به شبهه‌ای اشاره نشده تا باطل بودن آن 
توضیح داده شود بلکه گوینده‌اش در آن پا به راه سفیهان فاسق و کافران ملحد نهاده؛ 
و چیزهای گفته که اراذل هم از همانند آن در ذم کردن فاضلان عاجز نیستند به اين 


۲- تنها چاپ نشده و با شرحش چاپ شده «توضیح الأفکار» امام صنعانی (۱۱۸۲ ه) و برای این 
کتاب نسخه‌ها زیادی در یمن وجود دارد. به سه تای آن‌ها دسترسی پیدا کردم - که بهترین آن‌ها 

"- یعنی: «معرفة علوم الحدیث» حاکم نیشابوری (۴۰۵ ه) اما قول صحیح این است که آن ما را از 
کنات تضا کورهی تیان کم کیی هک دای عرا فق: کناب اک اتکی ککزنه! آبانینین خاطر هه 
چون شیعه شده؟! 

"- در سال (۱۴۱۲ ه). با تحقیق ابراهیم باجس چاپ شده. 

"- از آن دو نسخه در کتابخانه جامع است. که اولشان در سال (۱۱۵۸ ه) نوشته شده به «الفهرست» 
(ص /۷۷۰-۷۶۴) نگاه کن. 


"1 گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


گونه که اعمال حسنه آن‌ها را قبیح جلوه دهند و آن‌ها را با نام‌های قبیح نام ببرند؛ 
گاهی آن مطالب را با بعضی شبه‌ها و گاهی فقط به خاطر مبالغه و آراستن عبارات ذکر 
کرده, همانگونه که صاحب این ابیات انجام داده است. 

و کتاب مذکور را با اين ابیات شروع کرده: (که مضمون آن در ذیل می‌آید) 

چه می‌خواهد کسی که به اسلام آ گاهی ندارد 

و در احکام متشابه فرو نرفته 

اگر تو می‌دانستی آنجه آن‌ها می‌دانند با کلمه قبیح". 

دهان را باز نمی‌کردی و خود را به کری نمی‌زدی و ساکت نمی‌شدی 

اما تو کوری و خود را به کوری زده‌ای و کوردلی و کوری 

را با هم جمع کرده‌ای پس تمام تاریکی‌ها را در خود جمع کرده‌ای 

خسارت‌مند شدی و به علوم آگاهی نداری 

و حذام چه کلمه‌ای زیبنده‌ای درباره آن گفته است 

بیاد نمی‌آورم کوری که اعیان را نبیند 

و بیاد نمی‌آورم چهارپای در کوه‌های سر به فلک کشیده 

و اگر تو به آن‌ها استهزاء کردی 

ضرری نمی‌رسانید چون زوزو کشیدن سگ ماه شب چهارده را تمام می‌کند 

اگر کسی پیامبران را تعظیم نکند 

اراش هقی اساها لیا هس دنه 

چون تو درک نمی‌کنی نابودی سخنش را 

پس نمی‌دانی که من او را بدگوی می‌کنم یا در زیر موج دریای قرار گرفته و کاملا 
یی تفه 

و دوست داشتم این ابیات را ذکر کنم چون در آن دفاع از امامان اسلام است. 

و ما به تعدادی از تألیفات او مراجعه کردیم: 


9 از آن‌ها است: 


"- العوراء: بمعنی کلمه قبیح است و از آن است این گفته کعب بن سعد غنوی: 
ذا ما تراءاه الرجال تحفظوا فلم تنطق العوراء و هو قریب 
(زمانی که آن مردان او را می‌بینند خودشان را نگه می‌دارند و با کلمه قبیح صحبت نمی‌کنند در 
حالی که او نزدیک است) «الصمعیات» (ص /۱۰۰). 
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کتاب «ایثار الق علی الخلق» که آن را در سال ۸۲۷ تألیف کرد. که موضوع آن 
درباره شناخت پروردگا و شناخت صفت او در منهج پیامبر ول و سلف است. 

اوح بعد از اينکه نوشتنش را تمام کرد اين فرموده خداوند را دید که می‌فرماید: 

فسات 0 بقدرها 4 [الرعد: ۱۷]. 

«و دژه‌ها و هش وهها هر یک به اندازه گنجایش خویش در خود می گنجانند». 

و این فرموده خداوند که می‌فرمید: 

ار لبك مَم 2 نم له لیم من البیین والصیقیت والشْهداء الصا میت 
وحسو رن رفیقال4 [النساء: ۶۹]. 

«او همنشین کسانی خواهد بود که خداوند بدیشان نعمت داده است از پیغمبران و 
راستروان و شهیدان و شایستگان و آنان چه اندازه دوستان خوبی هستند!». 

و بعد از اينکه پاک‌نویسی‌اش را تمام کرد تمام سوره نصر را دید و همچنان از سوره 
ضحی ایه: 

وا بیعمة تم اف فحَدّت46 [الضحی: ۱۱]. 

«بلکه ث پروردگارت را بازگو کن». 

و از سوره یس آیه: 

«#قیل ادحْلِ اه قال یا لت قه وم یعْلمُونَ 46 آیس: ۲۶]. 

«گفته شد: وارد بهشت شو. گفت: ای کاش! قوم من می‌دانستد». 

را دید و این را دید که فواتح زیادی از فواتح سوره‌ها به او داده شد. 

اما رسائل و جواب‌های ردّی که به گروه‌های مبتدع معتزله و اشعری داده ء قابل 
شمارش نیست " و توانایی جواب‌های ردی که در ضمن خود گرفته‌اند وجود ندارد. 


- در قدیم چاپ نشده بود» سپس بعنوان رسائل علمیه در دانشگاه امام تحقیقی ق ان نوشته شد» و 
قسم اول آن چاپ شده. 

- شوکانی در «البدر» )٩۱/۲(‏ - بعد از آنکه بعضی از کتاب‌هايش را نام برده - می‌گوید: «و او 
کتاب‌های غیر از این‌ها دارد. و مسائلی که فقط او تألیف کرده. و هر وقت او در مسأله‌ای نظری 
بدهد لازم نیست به هیچ اهل رأی دیگری مراجعه شود. و من به مسائل زیادی که او تألیف و 
بیان کرده بود اطلاع پیدا کردم. 9 تعداد آن‌های که من از آن‌ها اطلاع پیدا نکرده‌ام بیشتر است 
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از آن‌های که من بر آن‌ها اطلاع پیدا کرده‌ام» 9 من می گویم: و باقی‌مانده کتاب‌های که ملف 
ذکر نکرده عبارت است از: 

آیات الحکام 

بزرگوار آبن تیمیه. ابن جوزی» و ابن وزیر. 

مختصر فی علم الشرعية که آیات احکام را جمع‌آوری کرده و در مکتبة الغربية (مجموع رقم 
۹ اق )٩۱-۸۵‏ می‌باشد و هنوز چاپ نشده و دفعه دیگر در سال (۹۵۷ ه) در 

مکتبة الأوقاف «الفهرس» نوشته شد. (۲۰۱/۱) و من نسخه‌ای از آن را دارم. 

الایات المبینات لقوله تعالی: #یْضل من َمَاء وهی مَنْ جَمَاءُ4 [النحل: .]٩۲‏ 

هنوز چاپ نشده و در کتابخانه الأوقاف «الفهرست» (۵۱۵/۲) در (۷ ق) موجود می‌باشد و من 
نسخه‌ای از [ را دارم. 

الاجادة ف الارادة مطالب این کتاب را با نظم آورده 9 بیشتر از ۱۳۰.۰ بیت می‌باشد. اين وزیر در 
«اٍیثار (ص /۲۰۴) می‌گوید: من اين را در زمانی گفتم که برای مطالعه ذوق و شوق داشتم» چون 
می‌ترسیدم که در این مسأله عظیم دچار خطا و اشتباه شوم» - یعنی در مسأله قدر و حکمت 
تعلیل و - مولف در «العواصم» (۰۱۳۴/۶ ۲۴۲) و «الاینار» (ص /۲۰۴-۲۰۱) بیشتر از ۵۰ بیت 
2 ر آورده. 

بحث حول قوله تعالی: عَالم لیب فلا یه عل عُیبه أَحَدَا» [الجن: ۲۶]. و نسخه‌ای از آن 
در کتابخانه الاوقاف در (۵ ق) می‌باشد که آن را در سال (۶۵۷ ه) نوشته است. «الفهرس» 
(۵۵۱/۲). 

تحریر الکلام فی مسأّلة الرژية و تجویده, و ذکر مادا بین المعتزلة و الاشعرية و اين کتاب در 
دانشگاه کبیر صنعاء در (۲ ق) می‌باشد و هنوز چاپ نشده «الفهرس» (ص ۷۷۰) و من می‌گویم 
شاید آن را از کتاب «العواصم» گرفته باشد. 

التحفة الصفية شرح الأبیات الصوفية این ابیات از برادرش هادی بن ابراهیم وزیر (۸۲۲ ه) است. 
که اولش (مطلعش) این اننتت: از قبل و عده دادی پس کی به این وعده وفا م ی کنی؟ و دوری شما 
طولانی شد پس کی با ما ملاقات می‌کنی؟ و برای این کتاب چند نسخه خطی در مکتبة الجامع 
وجود دارد. المجامیع (۰۲۸ ۰۶ ۱۱۹) و من نسخه‌ای از آن را دارم. 

تخصیص آه الجمعة از آن نسخة‌ای در مکتبة الغربية وجود دارد. «الفهرس» (ص ۰۸۰۵۱ و 
نسخه‌ای در مکتبة الوقاف «الفهرس» (۱۰۴/۱). 

التفسیر النبوی این را در «الایثار» (ص /۱۵۲) بحث کرده و می‌گویید: من مطالب «الجامع 
الأصول» و «مجمع الزوائد» و «المستدرک الحاکم ابی عبدالله» را در آن جمع‌آوری کردم» و آنجه 
که حکم مرفوع را داشته‌اند از تفاسیر صحابه‌ٌِ: به «تفسیر النبوی» ضمیمه کرده است «الایثار» 
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(ص /۱۵۴). و صلاح الوزیر گفته است: این کتاب در حال حاضر موجود نیست. مقدمة «العواصم» 
(۷۳۴/۱). 

تکملة ترجیع اسالیب القرآن علی اسالیب الیونان که در کتاب «ایثار» (ص /۰۵۳ ۰۹۷ ۱۰۰) از آن 
نام برده است. 

جواب محمد بن ابراهیم الوزیر علی فقهاء ابیات حسین فی تقدیر الدرهم و الاوقية که هنوز چاپ 
نشده و در جامع الکبیر (مجموع ۴) می‌باشد و اين را حبشی در «مصادر الفکر» (ص /۲۲۱) 
گفته, ولی من آن را در «الفهرس» نیافتم! 

الحسام المشهور فی الذْبَ عن الامام المنصور. که دو نسخه آن در جامع‌الکبیر می‌باشد 
«الفهرس» (ص /۰۷۶۳ ۷۷۱). 

دیوان ابن‌وزیر مجمع الحقائق و الرّفاثق. 

رسالة جليلة فی ثلاث مسائل؛ فی آن الفطرة من البره و فی حمی الاراک؛ و فی نکاح اليتيمة: 
حبشی گفته: که در مکتبة العربية (مجموع ۳۲) می‌باشد. ولی من آن را در «الفهرس» نیافتم! 
رسالة فی زکاة الفطر. در مکتبة العربية (مجموع ۱۸۴) در ۰۸ ق) «الفهرس» (ص /۷۹۵) 
نت 

رسالة فی مسائل الاجنهاد که در «العواصم» (۲۷۹/۱) از آن نام برده. 

رسالة فی القول بتجزو الاجتهاد که در «العواصم» (۲۹۸/۱) از آن نام برده. 

رسالة فی تفسیر: قوله تالی: هر ی أَنرْلَ غیت الکتاب مثة آیاث کات هم الکتاب 
وا مُتَمَابهَاتْ [آل عمران: ۷]. که در «العواصم» (۳۵۹/۶) از آن نام برده. 

رسالة فی شرح و تفسیر قول النبی 3 «ان الله لا ینام ولا ینبغی له آن ینام ... » که هنوز چاپ 
نشده و در مکتبة العربية می‌باشد. «الفهرس» (ص /۷۷۱) فی (۲ ق). 

رسالة فی بیان جواز |قامة الجمعة من غیر امام. در «مکتبة الأوقاف» در (۱۱ ق) «الفهرس» 
(۱۱۷۷/۳) می‌باشد و چاپ نشده. 

الروض الباسم فی الذْبَ عن سنة ابی القاسم ی که این کتاب ماست. و درباره این صحبت خواهیم 
کرد. 

شرح آبیات فی التصّوف. در «مکتبة الاوقاف» در (۱۶ ق) تاریخ (۹۵۷ ه) میباشد و چاپ نشده 
«الفهرس» (۱۳۵۲/۳). 

العزلة - الأمر بالعزلة ... 

القواعد. در جامع الکبیر (مجموع ۹۶). (ق ۱۰۰-۶۲) می‌باشدو چاپ نشده و نسخه دیگری در 
تیموریه است. و نسخه سوم آن هم در کتابخانه حبشی است. «مصادر الفکر» (ص ۱۷۶). 

کتاب المبتداً. که مولف در «العواصم» از آن نام برده. 

کاس فی لعن یزید. و هل الخبار بخلاف ذلک. موّلف در «الروض» (ص /۴۰۰) از آن نام برده. 
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استادان ابن وزیر و سفرهایش برای یادگرفتن علم و تبخر در آن و وفاتش: 
اما استادان او در علم ادب: برادر دو قلویش سید جمال الدین هادی. و قاضی علامه 
جمال الدین محمد بن حمزه بن مظهر می‌باشد. و قاضی در آن مدت در علوم عربی و 


لغت و تفسیر با او مشورت می کرد. 


بن حسن بن عطیّه بن محمد بن الموید الواری» و فقیه علامه العمل جمال الاسلام و 


مثیرالاحزان فی وداع رمضان چاپ نشده و در مکتبة الاوقاف در (۴ ق) می‌باشد و در حیات 
مولف در سال (۸۰۷ ه) نوشته شده, «الفهرس» (۱۳۸۶-۱۳۸۵/۳). 

مجمع الحقائق و الرقائق فی ممادح رت الخالق. تعدادی از نسخه‌های آن در کتابخانه الجامع 
(مجموع ۱۱ ق ٩۱-۸۵۱‏ و (مجموع ۱۳۰ ق /۶۲-۱) می‌باشد و من نسخه‌ای از آن را دارم و 
منتقی فی المداح الالهية در سال (۱۳۸۱ ه) آن چاپ شده و امیر صنعانی در «فتح الخالق فی 
شرح مجمع الحقاثق و القاثتق فی ممادح رب الخلاثق» شرحی را بر آن نوشته است. و من بر پنج 
نسخه خطی از آن اطلاع پیدا کردم. و در حال حاضر برادر عزیزم ابوعبدالرحمن احمد ابو فارغ 
برای پایان‌نامه فوق لیسانس خود در دانشگاه امالقری در مکه مکرمه بر آن تحقیق می‌نویسد 
خداوند برايش میسر الحدیث که نسخه‌های متعددی در «جامع الکبیر» (مجموع ۲۷۱ ق /۱۶۰- 
۵) و (مجموع ۱۱۹ ق /۱۳۳) و (مجموع ۷۳ ق /۳۱۲-۳۰۸) دارد. و شاید مراد صنعانی در 
«توضیح الفکار» (۱۲۷/۱) که از او نقل می‌کند و می‌گوید: «و قال المصنف فی مختصره ... » 
این کتاب باشد. 

مسائل شافیات وبالمطالب وافیات فیما یتعلق بآیات کريمة قرآنية تدل علی الله المعبود. و صدق 
آنبیائه المبلغین عنه. که نسخه‌ای از آن در کتابخانه الجامع» (مجموع ۱۱۹ ق /۱۱۴-۹۲) 
می‌باشد و نسخه دیگری نیز از آن در کتابخانه اوقاف «الفهرس» (۵۷۷/۲) می‌باشد. 

مسألة الحکمة فی عذاب الخروی. در «ایثار» (ص /3۶) از آن نام برده و می‌گوید: «ابن تیمیه در 
بیان حکمت عذاب اخروی کتابی نوشته و شاگردش ابن قیم جوزی از او تبعیت کرده و در 
کتابش «حاوی الارواح الی دیار الاخراج» آن را بسط داده و من آن را خلاصه کردم و مطالب لازم 
را به آن اضافه کردم». 

مسألة النهی عن الرهبانية والحث علی الحنيفية السمحة. در «العواصم» از آن نام برده. و با این 
عجله فقط توانستم این تعداد از کتاب مولف 4 را ذکر کنم. و شاید مناسبت داشتن با موانع 
کتاب این بسط دادن را مقدور ساخت. و خطا و اوهام زیادی در کلام دانشجویان علاقمند معاصر 


درباره تعداد مولفات اين وزیر وجود دارد؛ که این مقام وسعت بیان ان ۳ ندارد. 
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المسلمین علی بن عبدالله بن ابوالخیر می‌باشند. و علی بن عبدالله با او مشورت 
می‌کرد. و آولین کسی بود که در صنعاء یمن در دو علم اصول تدریس کرد. 

و «شرح الأصول» که معتمد علمای زیدیه در ممالک یمن است و «الخلاصة» و 
«الغیاصة» و «تذكرة الشیخ التکلم ابن متویه» و غیر از آن‌ها از علوم لطیف و ارزشمند 
نزد او آموخت و «مختصر المنتهی» فقیه نحوی مالکی ابن حاجب را نزد او استماع 
کرد و در این فِن کتاب‌های پدران بزرگوارش مانند «المجزی» سید امام الناطق بالحق 
ابوطالب یحیی بن حسین هارونی و «صفوة الاختیار» امام منصور بالله عبدالله بن 
های سا ی ومطا رن 

و همینطور آثار پدربزرگش سید علامه یحیی بن منصور بن عنیف بن مفضل و آثار 
سید علامه حمیدان بن یحیی قاسمی را مطالعه کرد. 

ماشته کات ام الکاه 6 ماه آان] فتاه یه وان مه 
الاختن الخشی ا صالفه کرد و سایقم اناد اند 
[]" علمای زیدیه و قدمای شیعه: محمد بن منصور مرادی که علما بر علم و فضل " او 
تایب اف تطالنه که ره ام اخلافای هدر بیع آزها و یی ماه 
صورت گرفته بیان کرده. و در آن مختصرات مفید و مقالات کم‌نظیری وجود دارد. و 
شاگرد و رفیقش در طلب این دو علم: قاضی محمد بن داود نهمی - خداوند به او 
پاداش دهد - بود او همراه و دوست و دنباله‌رو آثار و نیکو شمردن انديشه و افکارش 
بود و در مسائل کلام و ضعیف دانستن آراء متکلمان به او مراجعه می‌کرد. مانند این 
ها کاس کف ی کر سا اتانهای کی مسا یی شاه 
فتاه توا جاشه تایه او کافر استاز همان اجه که شیم آن‌ها توماش بر ار 
نی تا وفوشاخ جهاشمه او تون انار واه اد اد کیت کرادت که 
می‌گوید: خداوند فقط آنجه که ما درباره ذات او می‌دانیم می‌داند» که اين کلام فرموده: 
هرهز هی کت رت 

وا محیظون به علعَا 4 [طه: ۱۱۰ 


«و [انسان‌ها] در دانش به او احاطه نیابند». 


"- این کلمه برایم آشکار نشد. شاید «زمام» باشد. 


"- گویا در کلامی چیزی جا افتاده؛ چون این کلام به ما بعدش ربطی ندارد! 
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رد .می‌کند؛ بلکه به آن‌ها گفته می‌شود: هیجکدام از شما جیزهای که خداونة 
درباره‌تان می‌داند نمی‌دانید» حتی درباه آن‌ها اشعاری را سروده‌اند؛ و در نقاط مختلف 
گروه‌های از مردم آن‌ها را محکوم کرده‌اند. که بعضی از اقوال آن‌ها عبارتند است از این 
شعر: (که مضمون آن را در ذیل می‌آوریم) 

ای گمراه گمراه‌شوندگانی که به چیزی گمان 

برده‌ای که هیچ مسلمان متقی آن را نمی‌گوید 

می‌ گویند پروردگار عرش به ذات و 

صفات خود فقط آنچه که ما بدان آگاهی داریم آگاهی دارد. 

این مقاله که از هوا و هوس 

سرچشمه گرفته و بر آن تیرگی و گمراهی سیطره کرده است را نابود کنند. 

بعضی از آن‌ها گفته شیخشان را که گفته: پروردگار فقط آن چیزی می‌داند که ما 
آن را می‌دانيم این گونه تأویل کرده‌انده یعنی پروردگار - سبحانه - می‌داند که قادر 
اش شم هه مان که ها اش سم ضفاگ وانعت مره کار هی به این گوته 

از کسانی که این تأویل را کرده‌اند: قاضی علامه فخر الدین در کتاب (شريدة 
القناص في شرح خلاصة الرصاص) می‌باشد» که تأویلیست حس شنوای آن را مردود 
می‌داند و محقق اهل نظر و رأی چنین تأوبل‌ها را جایز نمی‌دانند! 

اگر مانند این جایز باشد؛ باید تأویلات اهل باطل هم صحیح باشد. و آن‌ها تأویلات 
بی‌شماری از قبیل اين و امثالش, را دارند! که اگر ما آن‌ها را ذکر کنیم باید کلام خود 
را طولانی کنیم. و از مقصود خارج شویم. 

وقتی آن قاضی مذکور تضعیف این مسائل و امثال آن برایش مشخص شد. به فضل 
و هوشیاری او اعتراف کرد و از کار زیبا و زیرکانه و شگفت‌انگیز او استفاده کرد. 

و آن سیّد مذکور کتاب «مختصر المنتهی»" را نزد علامه جمال الاسلام و واسطه 
عقد النظام في السَلاة " الکرام را نزد علی بن ابن القاسم الهادی خواند. 


ور (صل که وف شین (الساق تاه 
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و در این مدت در تمام علوم با او مشورت می کرد و وقتی این «المختصر» را برایش 
خواند از ذهن روشن و فکر زیبا و بلاغت و هوشیاری و مهارت او متحیر شد. و در 
تعریفش اطناب می‌ورزید و طالبان علم را به پیش او می‌فرستاد. تا اینکه سید جمال 

7 ی یره رس وک 
الدین برای این سید بزرگوار رساله معروفی نوشت که در آن قول به ریت و قدم قرآن 
تخیلات بی‌ارزش بنا نهاده بود. و خود را ملزم ندانسته بود که درباره آن بحث کند جز 
آورده بود که آن‌ها له در آن اختلاف داشته‌اند - اما او معتقد بود که اگر با یکی از آن 
دو گروه نص نبوی ِا باشد و گروه دیگر به رأی استناد کرده باشند یا به حدیثی که 
نزدش ضعیف باشد احتجاج کرده باشند. عمل به گفته‌ای ترجیح داده می‌شود که نص 
نبوی آن را تأیید کرده باشد. 

و پیامبر خدا 3 با این کم ارزش نمی‌شود که بتنهایی کلام او ترجیح دهنده باشد 
وانکار کردن این باعث می‌شود دین دوباره غریب گردد. 

ق لفق در شان لسن در ساره ام وت رکه نون ان اون 
می‌آوریم) 

۱ 32 ۱ 1 ۳ 


"- و جمال‌الدین مذکور دو تا رساله را برای او فرستاد:< 
- در رساله اول: آن قصیدی طولانی که در آن اعتقاد و محبتش را نسبت به سنت و اتباعش را 
بیان کرده بود رد کرد. که اولش (مطلعش) این است: 
و تعید تعنیف المحب و تبتدی 
سرزنش کنندگان او را بر دوام سرزنش می‌کردند و دوستانش او را حضوراً سرزنش می‌کردند و 
الناطق بالحق الیقین الشافی لصدور المتقین» جواب خطا و اشتباهاتی که در رساله جمال الدین 
بود را داد. و آن کتاب خظی است و من نسخه‌ای از آن را دارم و در سال (۸۱۰ ه) در حیات 
مولف نوشته شد و رساله دیگری که مترجم (کسی که شرح حال موّلف را نوشته) آن را در این جا 
ذکر کرده. و ابن وزیر در کتاب عظیمش «العواصم و القواصم» و مختصرش «الروض الباسم» 
(همین کتاب) به او جواب داده است. 

۳- مولف بعضی از این قصیده را در «الروض» (همین کتاب) (۱۲/۱) آورده است. 
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کته ار خوای مت ین اشست وایتن 

و اگر حت آن دین است برای اعتراف کننده‌اش 

ار ار مها اس تا سانش 

و مذهب من مذهب حق و یقین است 

احوال هم فقط از عظمت او تغییر می‌کند 

و این مذهب اهل‌بیت است و آن‌ها 

بر ایت قض گداشتفاند کسام اعمال آرن .زا انسام دهنه 

و بر این نص گذاشته‌اند که تمام فروع آن 

انجام گیرد و کسی که سرزنش می‌کند ناسنجیده عمل کرده و بس 
دنبال کسی بجز افراد این منهج نمی‌روم 

و بجز آیات مصحف او کلام دیگری را نمی‌خوانم 

آما در اصول قول من همان قول 

آن‌ها است و نباید قلب به دوری کردن از آن متمایل باشد 
در مجازات به سرعت به سوی معلمش 

می‌روم و برای اصلاح تمام تلاش خود را بکار می گیرم 

و اگر کوشش کنم در محدوده آن تلاش می‌کنم 

و اگر تحقیق کنم در شناخت آن می کنم 

ومن مکلفم که آن را دوست بدارم 

و این من را بی‌نیاز می‌کند از تظاهر در آن 
سرزنشکننده های زیادی برای 

این وجود دارد و قلب من فقط از سرزنش‌کننده آن تعجب می‌کند 
کناه مین فقط این است که در میانشان 

هستم مانند آبی که بوی گند نمی‌دهد مگر از ماندنش 

و چوب مرطوب در جای خودش هیزم می‌شود 

و گذر زمان باعث می‌شود در آن تصرف شود 

فلت شهار امه اشت که او القاای ود : 


خن ام کتاتتقلل است اما در سح «عللا» است: 


زد در نسخه: «من تعب» بوده. 
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مادامی که علاقه به بد عادت‌دادن صاحبش داشته باشد 

و مولف 4 هميشه چه در پنهان و چه در آشکار به اهل بیت تمسک می‌کرد. و 
برای اظهار عقیده خود در این باره از نظم و نثر استفاده می‌کرد" » و در شعری جة به 
اختلاف اقوال او با سیّد مذکور در اين باره اشاره می‌کند. که بهترین سرزنش و بهترین 
متا شردام ات کر در سا کته فش با خی کرد . (تضموای یار | در ها 
می‌آوریم) 

ارزش من را دانستی سپس آن را انکار کردی 

تو را به خدا سوگند چه چیزی باعث شد که دست از یاری و محبت من برداری در 
حالی که قبلاً خوب بودی 

تو هر روز نسبت به من دیدگاهی داری 

تو در بدگویی از من افراط کردی 

دیروز تعریف و آمروز بدگویی 

ای کاش می‌دانستم فردا نسبت به من چه می‌کنی 

ای کسی که در زمان خود بزرگ خاندان 

و مرجع تعلیم و اقتدا " بودی 

علم عبای هوی و هوس 

و پیری عبای پستی و حقارت را از تو برداشته 

از این دو عبا نگهداری کن و آن‌ها را 

از اسراف و از حد گذشتن کثیف به دور دار 

سپس بعد از آن مشغول تعلیم این علوم شد. و مدتی از زمان را صرفش کرد و از 
همه‌جا طالبان علم به نزد او می‌رفتند» و از دانش او بهر بردند. و مشهور گردید. 


پرهیزکاری مصنف و دوری از دنیا: 
وقتی در این دید گوشه‌ای از دنیا و ریاست وجود دارد. نفس خودش را سرزنش و 
ملامت کرد و از تمایل نفس بسوی دنیا جلوگیری کرد و با تمام وجود به سوی خداوند 


۲- و برای این بحث و یاسخ دادن به آن به «زیدیه» (ص /۵۱-۵) قاضی اکوع مراجعه کن. 
"- این ابیات در «تاریخ ابن وزیر» (۳۸ ب-۳۹]) در زندگی‌نامه او ذکر شده است. 
"- در «تاریخ ابن وزیر» «اهتدا» است و در «البدر الطالع» هم .)٩۳/۲(‏ 
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روی آورد و مشغول عبادت و اذکار و شب زنده‌داری و روزه گرفتن و تربیت نفس شد؛ 
و نفس خود را مطیع پروردگار کرد. و با لگام زهد آن را کنترل کرد و با افسار محکم 
آن را در میدان ورع به پیش برد. و با چوبه صبر آن را به پیش راند» و به خلوت پناه 
برد. و نفس خود را عادت داده بود به توکل و گرسنگی و گریه‌کردن و فروتنی و خشوع 
برای خداوند. و هیچ ریاضتی نمانده بود که او به آن عمل نکرده باشد و تمام راه‌های 
ها 

و او کفش‌هایش را وصله می‌زد و برای خانواده‌اش کار می‌کرد و کارها و حرفه‌های 
متعددی را متحمل شده بود مانند چوپانی و کارگری» و پشم خشن و زبر می‌پوشید. و 
فقط با یک تکه نان جوین بدون اينکه خورشتی با آن باشد افطار می‌کرد. و با اين رفتار 
می‌خواست ریاضت" روحی کند و نفس خود را کوچک شمارد و به آن مرتبه که 
می‌خواست برسد. 

و این ابیات او است «ابیاتی که قبلاً ذکر کردیم» که برای سید احمد بن بحیی 
بن مرتضی نوشته است و مسائلی " درباره امامت و غیره برای او مطرح کرده و او در آن 
روز در «ثلاّ" بود و او جوابش را نداد. و به همین خاطر برای او این شعر را نوشت. 
(مضمون آن در ذیل ذکر می‌شود) بزرگان ما آیا سوال کردند جواب نمی‌خواهد و آیا 
سیلایی عظیم تشنگی تو را رفع نمی‌کند تا آخرش, و برای اینک کلام طولانی نشود آن 
را ذکر نکردم. 

و از شعرهای لطیف و ظریف او درباره دوری‌اش از مردم اشعاری است که برای 
سید امام مهدی احمد بن یحیی بن مرتضی هادی مفضلی بعد از دعوتش نوشته 
است. 

من گوشه‌گیری می‌کنم و من را تنها بگذارید تا روح خود را ببینم که پروزا کرده و 
اوج گرفته و کفن پوشیده و قبل از مردن نفس خود را در خانه‌ای یا در غارها دفن 
کنم. 


تا آخرش و برای اينکه کلام طولانی نشود آن را ذکر نکردم. 


۲- در نسخه (اٍذلال) است. 
۳- در «تاریخ بنی وزیر» (ق ۳۷ ب) (از ۲۵ مسأله سوال کرده بود). 
"- با ضمه در منطقه یمن است «معجم البلدان» (۸۲/۲). 
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اوه در ذکر آل‌بیت 2 این اشعار را سروده (مضمون آن در ذیل می‌آید) 

آن‌ها با تخود آینکه؛ همه با هم این را انکارمی که اما آن‌ها تباکان من خشفته 
چون مذهب من بر منهج آن‌هاست. 

و برای من کافیست اگر به خاطر آن‌ها دشمنی از من انقیاد گیرد گلوی آن 
حسودان زخمی شود. و از جمله اشعاری که برای سید جمال الدین علی بن موّید 
هادی نوشته است این شعر ذیل است (که مضمون آن در ذیل ذکر شده) 

اگر بخواهم چشمان گریه می‌کنند در حالی که ایراد می‌گیرند و آتش‌های قلبم را بر 
افروخته می‌کنم در حالی که نازک هستند. 

تا آخرش و برای اینک کلام طولانی نشود آن را ذکر نکردم. 


فصل درباره اشعاری که او سروده یا برای او سروده‌اند 


که از آن‌ها است اشعاری که برادر ده قلویش سید امام علامه جمال الدین بن 
ابراهیم برایش نوشت هنگامی که او از بیماری شدیدی شفا یافته بود: (که مضمون آن 
را در ذیل می‌آوریم) 

مزده دادند به نجات یافتن علوم. کلامش 

و حدیث و حلال و حرآمش 

و اصول و فروع و بیانش 

و بدیع و غریب و نظامش 

چون محمد بهبود یافت و بیماریش 

خوب شد و به وسیله او علوم هم نجات یافتند 

هنگامی که جسم او مریض شد آیا مریضی 

او سرایت نکرد به ارواحی که در آجسام آن علوم بود؟ 

و پروردگار آسمان او را شفا داد 

و آلام علوم دینی شفا پافت 

شا رای ارو که خم انم تست یا 

به او بخشید و به خاطر نجات یافتن آن علوم این هدیه را به ما بخشید 

سپاس‌گذار خداوندی هستم که روح دلباخته من را شفا داد و حقش هم همین 
ات کیان دلتاخته و عاشی شود 

عاشق محمدی که از راه راست حمایت کرد 

و او کسی است به بالاترین درجه علوم رسیده است 

این آن کسی است که علوم را زنده کرد و همینطور تلاوت را 

را و او ماه شب چهارده تاریکی‌های آن علوم است 

خداوند به سبب آن نعمتی عظیمی که به من داد 

شکرکردنش را بر من الزام کرد 

اگر عدنان هم تمام آن شکرها را به نظم درآورد 


۳۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و با منطق و حسن کلام آن را بیان کند 

نمی‌توانم شکر کامل این نعمت را بکنم 

مادامی که درختان هم یکی از آن نعمت‌ها باشند 

و از خداوند می‌خواهم تمام شکرهایم را تقسیم کند 

و حمد و سپاس اتمام اين را به آن اضافه می‌کنم 

و من کلامی را می‌گویم که آن را 

عمر در بطحاء مکه گفته است 

با حسن خاتمه مهرنامة را شکستم و نامه را باز کردم 

و از پروردگار می‌خواهم هنگام باز کردن آن او از من راضی باشد 

و من می‌گویم: و زندگی‌نامه او را فقیه ادیب و نمونه وجیه الدین عبد الرحمن 
ابی‌بکر عطار" در تاریخی که نام آن را: []" گذاشته این گونه آورده است 

ایام خافظه ایو خیهالله یرک دشرا علوم بوک ۵ کی دی کت هام فلع را 
دستش بود و در این علوم از او تقلید می‌کردند. و او از کسی تقلید نمی‌کرد. و بزرگ 
آن زمان را ملاقات کرد در حالی که شخص بی‌فایده بود و آن شخص محسنانش را پیدا 
کرد و از او تقلید کرد. و کتاب‌های در این علوم تألیف کرد که همانند آن قبلاً تألیف 
نشده بود» و در حدیث نبوی وه توانایی زیادی داشت و به درجه بسیار والای رسید 
ها که هکس از ا رانا مقخیف اشا رغ دا عرسا مها هش مها 
ذکر کرده. و بعضی از طالبان علم از او خواسته بودند که همه آن را در پیش آن‌ها 

ای کسی که طالب علم و تحقیق در دین هستی 

و می‌خواهید درباره تمام پنهانی‌ها تحقیق کنید 

و سپس ابیاتی را ذکر کرده که من هم آن را به خاطر غرابت و عدم وجودشان ذکر 
می‌کنم: (مضمون آن را در ذیل می‌آوریم) 

شملکتی که در بود که آثاررسخهای عالی از سکته را داشت 


(- در اصل همین است! اما در «تاریخ بنی وزیر» (ق /۱۳۷) و «مطلع البدور» خطی, و «البدر 
الطالع» (۱۹۲/۲) و «مصادر الفکرة» (ص /۴۷۲) «العطاب» با حرف (ب) است. 


۳- در اصل بیاض, و در مصادر نام تاربخش نیامده. 
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من را اندوهگین کرد و کبوتران را که می‌خواندند را به گریه انداخت 
چشمان اشک‌هایش را به ابرها امانت داد 

تا آن سرزمین و مراتع به وسیله آن‌ها آبیاری شوند 

و ای دمنه که در بین رامه و نقی هستی 

اشهان وان‌های ارات ابش فروتن 

اگر اشک‌هايم کم بود خونم را نیز برای باریدن 

بر آنجا اطافه می کنم همانظور که قلیم هم در آنخا ان بین وفت 

آن کسی که مانند خورشید بود ازنظر صورت و اندام 

به کسانی که به آن‌ها خیانت کرد و آن‌ها را در کمین و دام قرار داد دشنام داد 
به او گفتم: آن‌های که تو از آن‌ها اطاعت می‌کنی پست هستند 

و به من خوبی کن چون قلبم شیفته تو شده 

و الا از او می‌خواهیم که آن را توضیح دهد با وجود اینکه آن‌ها گروهی 
هستند که از ترس قوم مصیبت‌بار من فرار کرده‌اند 

چون ما مردمی هستیم که خون ما ريخته نمی‌شود 

ی گس ها زاب شا یل مان نهک واه ده ازاطاف سکن 
برای ما رتبة والا و مجذ و عظمت و عزت 

وجود دارد پس چرا مطیع کسی شویم 

پیامبر خدا برای ما مجد و عظمت و علم و فضل 

و راه‌های آسمانی را برای ما بیان کرد و ما را 

بحای رساند که با هیچ نزدیک کننده و دور کننده‌ای دیده نمی‌شویم 
از عظمت نعمتی به ما داد که آن را بر تمام 

مخلوقات پروردگار حرام کرد 

و هیچ نجیبی نمی‌تواند آنجه که ما انجام داده‌ایم 


را معامله کند و هیچ طمع‌کننده‌ای نمی‌تواند نعمت‌های که به آن رسیده‌ام چشم 


فصل درباره اشعاری که او سروده یا برای او سروده‌اند ۳۹ 


۵۰ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


گفت: و او قصیده مشهوری در ذکر عقیده که بر آن بود و محبتی که نسبت به 
سنت پیامبر 3 داشت دارد» و در آ ن از ز پیامبر کل نام برده» و آن را در سال ۸۰۸ 
هجری سروده است که بیت ذیل از آن است. (مضمون آن در ذیل بیان می‌شود) 

ملامت کنندگان که هميشه مشغول ملامت‌کردن او هستند گمراه شدند و 
ملامت کردن دوستان برمی‌گردد و آشکار می‌شود. 

تا آخر برای اينکه طولانی نشود آن را ذکر نکردم. 

و برادر دو قلویش امام جمال الدین هادی بن ابراهیم ج2 به او جواب داده و گفته: 
(مضمون آ ن در صفحه بعد می‌آید) 

ملامت‌کنندگان او عجله کردند و تو آن را تأیید نکردی تو بر آن جنایت عمدی 
مرتکب شدی. 

و از آن ابیات است: (مضمون آن ذکر می‌شود) 

و تحریرکننده‌ای که نظم کلامش نزد من پذیرفته شد و نظم کلامش مانند گوهری 
بود که در گردن آهوی زیبای باشد. از جهت بلاغت و فضیلت از من فزونی یافت و 
حامی که او را می‌ستود حامی من را نابود کرد. (مضمون آن دو بیت تمام شد) و این 
که دو قصیده نایاب را سید امام جمال الدین شرح داده و آنچه لازم بوده از شرح و 
توضیح کاملاً ادا کرده و در ده جلد به جاپ رسیده است. 

وجیه عطار " درباره اوه با توریه که نوعی از علم بدیع است می‌گوید: 

يروي حدیث وداد عمر ومدمع |رساله يغنيك عن اسناده 

(صحبت دوستی و گریستن عمر را روایت می‌کند که ارسال آن از اسناد کردن به 
آن تو را بی‌نیاز می‌کند) 

سفر و طلب علم حدیث نبوی 2 و اجازه‌دادن بزرگان اهل این علم شریف به او 

اما حدیث اهل‌بیت 222 : اجازه آن را از سیّد امام علامه جمال الدین ناصر بن احمد 
بن امیرالمومنین گرفت که بدلیل طولانی‌بودن این اجازه‌نامه و دیگر اجازه‌نامه‌ها از 
ذکر آن‌ها خودداری می‌کنم. و از خداوند می‌خواهم که برکتش را نسبت به او افزایش 


ار اصل اشگنه است یی (ص )تفه کن. 


فصل درباره اشعاری که او سروده یا برای او سروده‌اند ۵۱ 


دهد و به حق لا اله الا اه و به جاه" حضرت محمد ی و تمام پیامبران او را به بالاترین 
مرتبه رحمت و رضا و تقوایش برساند. 
از ماه شعبان کریم سال (۱۱۲۹ ه) باشد. وحسبنا الّه وکفی. 


وفات ابن وزیر جه 

در روز ۲۷ از ماه محرم اول سال ۸۰۴ هجری فوت کرد؛ و آن سالی بود که بیماری 
طاعون آمد و تعداد زیادی از مردم فوت کردند. (فانا له واٍنا الیه راجعون!) و براستی در 
او تحقق پیدا می‌کند این اشعاری که زمخشری درباره امام ابن سمعان " گفته است 
(مضمون آن در ذیل می‌آید) 

ابن سمعان فوت کرد نتوانستم هوشیارانه به او نگاه کنم» زمانی که چشمانم به 
اشکانم بخل می‌ورزیدند. 

و چه اندوهی انسان را کر و کور نمی‌کند و قوه ادراک و بینایی را از بین نمی‌برد. 

کجاست آن کسی که اگر ما آن را می‌خريديم نمی‌توانستیم جزء از آن را با تمام 
دنیا بخریم؟. 

قضاشت رد کس فا امه اخری وان اه تا و اوه ؟: 

چه کسی عهده‌دار امامتی می‌شود که بعد از او ارزشش را از دست داد؟ و چه کسی 
هست برای بلاغتی که فصاحت آن بعد از او از بین رفت؟. 

چه کسی هست که شوق به احادیث را ایجاد کند و آن را بخواند بعد از ابن سمعانی 
که شوق به احادیث را ایجاد می کرد؟. 

امامان سرگردان شدند چون داناترین آن‌ها به اتفاق و سخی‌ترین و پرهیزکار 
ترین‌شان را از دست داده بودند. 

تا آخر ابیات. 


"- این از توسل‌های ممنوع است. 

"- او امام ابو مظفر منصور بن محمد تمیمی سمعانی. شافعی است. صاحب کتاب‌های «اصطلام» و 
«القواطع» (ت ۴۸۹ ه). 
«طبقات الشافعیة» (۲۴۳۵-۲۳۵/۵) و «السیر» (۱۱۹/۱۱۴/۱۹). 


۵۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و در آن روزی که او فوت کرد. بلای عظیم و حادثه بزرگی رخ داد. و آن حادثه 
وفات امام اعظم امیرالمومنین» منصور بالله رب العالمین: علی بن محمد بن علی بن 
منصور بن یحیی بن منصور بن مفضل بن هادی الی الحق بود. 

و اگر به وقایع بعد از او و آنجه که اتفاق افتاد بر فرزندان باقی‌مانده‌اش اشاره کنیم 
قلم از نوشتن عاجز می‌شود. و کاغذ پر از کلام می‌شود. و نمی‌توان در یک مجله واحد 
آن را آورد. و در همه حال سپاس برای خداوند یکتا و درود و سلام خداوند بر سرور ما 
محمد 335 باد. و سپاس برای آن خداوندی باد که به عزت و جلال و نعمتش کارهای 
نیک را پایان می‌دهد. 

اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد» وعلی آله وآصحابه وآزواجه وذریته وآهل‌بیته» 
وآنصاره. وآشیاعه وبیه و آمته وعلینا معهم آمعین آمین. و از خداوند می‌خواهم که من 
و صاحب این زندگی‌نامه و تمام مسلمانان را بیامرزد آمین یا رب العالمین در ذی قعده 
سال (۱۳۳۶ هم این شرح حال خاتمه پیدا کرد ". 


"- در آخرین نسخه نوشته شده: «بلغ مقابلة هذه الترجمة واحمد له وحده» 


(و با حمد و سپاس خداوند تنها این شرح حال مطابقه داده شد). 


تانیا: تعریف کتاب 


و در ضمن خود گرفته است: 

2 منم الکتای: 

- اثبات نسبت آن به مولف. 

- تاریخ تآلیفش. 

5 منابع آن. 

- تعریف کتاب و عکسش. 

بزابظه سته با اضا عقاو آن‌ها و ارات هیر 
- فایده آن و منهجش. 

- تنبیهات به اموری که متعلق به این منهج است. 
ضاب‌های کدانب: 

- نسخه‌های خطی این کتاب و نمونه‌ای از آن‌ها. 
7 من در این کتاب چه کاری انجام می‌دهم. 


اسم کتاب 


مولف جه در اول کتابش" گفته است: نام اين کتاب را «روض الباسم في الب عن 
سنة آبی القاسم :» نهادم. 

و در بعضی از کتاب‌هایش ابن وزیر اختصاراً نام آن را فقط به «الروض الباسم» نام 
برده, همانطور که در «العواصم» (۲۲۵/۱). و «تنقیح الانظار» (ق /۷۰ ب) این گونه از 
آن نام برده و تمام کسانی که زندگی‌نامه او را آورده‌اند یا از کتاب او نقل کرده‌اند مانند 
ابن فهد در «معجمش» و سخاوی در «الضوء اللامع» (۲۷۲/۶) و مقبلی در «العلم 
الشامخ» (ص /۲۵۵) و شوکانی در «بدر الطالع» )٩۲/۲(‏ و صنعانی در جاهای مختلفی 
در «توضیح الأفکار» (۴۵۳/۲) و «اٍرشاد النقاد ٍلی تیسبر الاجتهاد» (ص /۸۳. (ق ۱۶۱) 
خطی و «جاية السائل شرح بغية الأمل» (ص /۱۲۷) با همین اختصار از آن نام برده‌اند. 

و این اسم بر روی جلد نسخه خطی کتاب وجود دارد. مگر در نسخه من - که 
اوصافش خواهد آمد - چون بر روی آن این نام نوشته شده «الروض الباسم ختصر 
العواصم والقواصم نی الذْبِ عن سنة آي القاسم 36» و این تصرف ناسخ است در اسم و 
خبردادن اوست از واقع الأمر و الا تسمیه آن در مقدمه مولف وجود دارد. 


‌ِ «الروض» (۱۹/۱) از این چاپ. 


اثبات نسبت کناب به مولفش 


نسبت این کتاب به ملف قطعی است. و بیان کردن موارد ذیل آن را آشکار می‌کند: 

۱- مولف در کتابش «العواصم و القواصم» (۲۲۵/۱) که اصل این کتاب است گفته: 
«سپس من خلاصه این کتاب را در کتاب کوچکی به نام: «الروض الباسم...» 
آورده‌ام. 

۲- در مقدمه «الروض مولف گفته: کتاب «العواصم» کتاب من و اصل این مختصر 
است همانطور که مولف در مواضع مختلفی از این کتاب که به ۲۴ مورد 
می‌رسد به کتاب «العواصم» ارجاع داده و با نام خودش یا با کلمه «الاصل» آن 
را نام برده «به فهرست‌های کتاب‌ها» مراجعه کن. 

۳- در مباحث و موضوع کتاب در بین «لاصل» و «المختصر» اتفاق وجود دارد 
بلکه در آن دو کتاب عبارت‌های که همانند یکدیگرند زیاد وجود دارد. 

۴- موّلف در کتابش «تنقیح الانظار» (ق /۷۰ ب) به این کتاب اشاره کرده و گفته: 
«و من صحبت‌هایشان و شواهدشان را در کتاب «الروض الباسم» بررسی 
کردم». و گفته: و از آن جمله زیبای را در «العواصم و القواصم» و در مختصر 
آن «الروض الباسم... » آورده‌ام. 

۵- علما از او نقل کرده‌اند. امام صنعانی در «توضیح الأفکار» (۴۶۵-۴۵۳/۲) کلام 
طولانی درباره تعداد احادیث معاویه. و عمرو بن عاص و مغیره بن شعبه‌ از 
او نقل کرده است. 

و آنجه که صنعانی از او نقل کرده در کتاب «الروض» (۵۶۹-۵۲۴۳/۲) می‌باشد 

همانگونه که در چند جا در «التوضیح» به آن اشاره کرده است که عبارتند از (۳۲۰۰/۱) 
(۰۱۹۴/۲ ۱۹۴) و در رساله اش «اٍرشاد النقاد»" (ص /۰۷۳ ۷۴) و در «اجابة السائل» 


(ص /۱۲۷) در بحث فساق التأویل و در «فتح الخالق في شرح جمع الحقاتق والرقائق» (ق 
تیه تج اف خامشن را دک فده آیست: 


"- و این کتاب جواب ایرادهای است که از عبارت‌های (الروض الباسم) گرفته‌اند. 


۵۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


۶- و السخاوری در «الضوء» (۲۷۲/۶). که ابن فهد در «معجمش از او نقل کرده. 
و شوکانی در «البدر» )٩۲/۲(‏ و قنوجی در «التاج» (ص /۱۹۱) و غیر از اين‌ها 
هم این کتاب را به او نسبت داده‌اند. 

۷- بر روی نسخه‌های خطی این کتاب به امام ابن وزیر: نسبت داده شده است و 
برای اينکه ثابت شود که این کتاب از اوست همین کفایت می کند. 


تاریخ تالیفش 

مولف کتابش را در روز چهارشنبه» سوم شعبان از ماه‌های سال ۸۱۷ تمام کرد. 

این تاریخ را مولف در آخرین نسخه خطی‌اش نوشته است. همانطور که در خاتمه 
دو چاپ النبرية والسلفية آمده. اننت که آن‌ها هم پر نسخه‌ای تکیه کر ده‌اند که از 
نسخه‌ای دیگری نقل کرده که با خط مولف نسخه‌ای که اين تاریخ را بر آن نوشته‌اند 
تا 

و اگر نصی هم در این‌باره نباشد می‌توانیم تقریبا سال آن را تخمین بزنیم. چون 
مولف در سال (۸۰۸ ه)" اصل این کتاب را تمام کرده پس قطعاً این مختصر را بعد از 
این تاریخ تألیف کرده است. 

و در «الروض» (۲۱۳/۱) می‌گوید: «واستاد ما ابن ظهیره - خداوند عمر طولانی را 
به او ارزانی دهد تا از او استفاده شود -... ) و استاد مولف محمد بن ظهیره بود که در 
شب خمعه ۱ رما سال ۱۷ ور مکه ففت کرده‌ یس تالف کقاي قیل از :مرک 
اپن ظهیره بوده, و نصوصی دیگری هم وجود دارد که به تاریخ تألیف این کتاب ربط 
دارد آما به دلیل اینکه تاریخ دقیق آَن گذشت دیگر بیان آن‌ها خالی از فایده است. 

و آنچه که در آن شکی نیست این است که مولف همیشه کتاب «العواصم» را 
ارزشمند می‌دانست و حتی در زمان اندکی قبل از وفاتش به آن اضافه می‌کرد. از 
جمله کلام‌های که در «العواصم» (۲۵۵/۹) به آن تصریح کرده این است: «و با این 
چهارصد حدیث کامل شد و من گمان می‌کنم بیشتر است؛ چون بعد از اينکه آن را 
تمام کردم ضمیمه ای را بعد از آن چهار صد حدیث در رجاء به آن اضافه کردم که در 


آن احادیث زیادی بود.... سپس آن را شمارش کرده و آن زیاده به ۷۴ حدیث رسید. 


.)۸٩/ (ص‎ -" 

ُ «ابن وزیر» .)٩۹۷/۱(‏ 

"- «الضوء اللامع» .)٩۵/۸‏ 

.)۵٩۲/۲(۰۳۱۱/۱( «الروض»‎ -* 


7*۷ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و از ویژگی‌های آن اضافات این است که از کتاب‌های حافظ ابن حجر هم عصر 
خوشن فقا سم کنن, کف خاقظ آن‌ها رااعت ات کتاب قواضم وشته یددع ار کتات 
«التلخیص الحبیر» " که بعد از تاریخ (۸۰۸ ه) تمام شده بود و از «مقدمه فتح 
الباری» " که بعد از تاریخ (۸۱۳ ه) خاتمه یافته بود و از «شرح النخبة». که بعد از 
تاریخ (۸۱۸ ه) تمام شده بود و آن را «علوم الحدیث» نام گذاشته بود نقل می کند. 

بلکه حتی به کتابش: «ٍیثار احق علی اخلق» ارجاع می‌دهد در حالی آن آخرین 
تالنبات ابو ال (۳ه) اوزآ هام کردفیع شا ای اصاعات در فسقه 
ملف که آن را با خط خودش در چهار جلد" نوشته بود موجود باشد. و به همین دلیل 
من به بقیه نسخه‌ها نگاه کردم و این اضافات را در آن‌ها یافتم. بخلاف آنچه که در 
«الروض» می‌باشد که ظاهر آن این است که بعد از اينکه ملف آن را تمام کرده از آن 
نسخه‌برداری شده (مرادش این است که آن اضافات در نسخه مولف نوشته نشده) و 
بعضی از پاکنویس‌ها و همانند آن‌ها به حال خودشان باقی مانده‌اند و از آن‌ها 
نسخه‌برداری نشده است. «الروض» (۰)۳۷۶/۱ (۰۵۲۲/۲ ۵۲۷) و (ص ۸۵-۸۴ از 


مقدمه. 


قبلاً گفتيم که " استاد مصنف علی بن محمد بن ابی‌القاسم (۸۳۷ ه) دو تا رساله را 
برای مقلف نوشته بود؛ که در یکی از آن‌ها قصیده مصنف که درباره تمسک به سنت 
بود را رد کرده بود. و دیگری رساله‌ای بود که مصنف با «العواصم» و «الروض» به آن 
جواب داده بود. رساله‌ای که ابن وزیر این گونه از آن نام می‌برد: «وقتی کلام به درازا 
کشید و مجال برای قیل و قال زیاد شود رساله مکتوبی و اعتراضات محرره‌ای که 
توضیحات و موعظه‌های زیادی و کلام‌های بیدارکننده را در برگرفته بود برای من 


فد 

.)۲۴۴ ۰۳۲۰۲ ۰۲۵۸ ۰۱۲۸/۹( ۳۴۱/۸( ۳ 

.)۲۶۰ ۰۱۲۷/۹( ۲ 

.)۳۸۳/۸( -* 

*- این نسخه در «هجر العلم» (ص /۱۷۷ ح) می‌باشد. 
*- «(ص /۴۲) حاشیه رقم (۳). 


تاریخ تا فش ۶۱ 


فرستادند. و صاحیش گمان کرده که من را دوستانه نصیحت کرده و وظیفه یک فرد 
نزدیک به من را ادا کرده است... ) و مصنف در این باره کلام را به درازا کشید و گفته: 
«سپس من به فصول و اصول آن اندیشدم آن را مطالعه کردم در حالی که گاهی به 
کلام‌های که از من نقل کرده, و گاهی به بیشتر قواعد علمای بزرگ, و بعضی مواقع هم 
به سنت پیامبر و استهزا کرده است. پنداشتم آنچه که مربوط به من است زیبنده 
بیش ند آن اعمتت خقم و اما انح که هش جات هو فراع اسسلام اخسای 
داشت مانند اينکه مردود دانسته بود به آیات قرآن و اخبار پیامبر لٌْ و آثار صحابه 
رجوع شود خود را ملزم دانستم به آنچه که قواعدهای عظیم علمای بزرگوار را رد 
کرده بود جواب دهم» 1 

و اتفاق نظر وجود دارد که معترض در آن رساله انصاف را رعایت نکرده بود. 

و در اعتراض و رد شیوه‌های اهل علم را رعایت نکرده بود. بلکه به بیراه رفته و 
شیوه و اسلوب اهل عناد و لجوج را استعمال کرده بود به «تاریخ بنی وزیر (ق /۳۷ ب 
۳۸۰ و «زندگی‌نامه ابن وزیر (ق ۶۱ ب) و «فتح الخالق (ق /۰)۱۱۱ و «البدر الطالع» 
(۴۸۵/۱) نگاه کن. صنعانی در «فتح الخالق» می‌گوید: «... و استاد او سید علی بن 
مین ان القانس باه تامای زا بای ار شاه که یر فتاه موم فراه وه 
تمام مردم را به خود مشغول کرد و ناظم 2 مجبور شد که آستین همت را بلا زند. و 
الا مشک امش ام یلع کای مس یت زان ای القاس رال ام کی 
عق | یاف ی قشت دنای (عوا اد کی کیره نتم با برس ار 
فرستاد». 

ثمره این رساله کتاب بزرگ و مشهوری به نام «العواصم والقواصم» بود که در 
ممالک یمن مانند آن تألیف نشده بود (همانگونه که شوکانی هم اين را گفته‌اند). 

سپس بعد از اينکه این رساله تمام شد علوم زیادی را در برگرفت. از جمله روایت‌ها 
و نظریه‌ها و علوم دقیق و جلّی. و دلایل زیاد برای مسائلی که او از آن‌ها حمایت کرده 
بود و اشکالاتی که در حدود دویست تا می‌باشد که بر مسائلی وارد کرده که آن‌ها را 
مردود دانسته بود و این باعث شد که آن را خلاصه کند و در اين باره می‌گوید: (سپس 
بعد از نوشتن کتاب (اصل) دریافتم که در آن کلام‌های طولانی و بررسی‌ها دقیقی 


۲- «الروض» (۱۵-۱۴/۱). 


۶۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم ‏ 
وجود دارد؛ که بیشتر مردم نمی‌توانند در آن دقت و تحقیق کنند. علی الخصوص 
انگیوهای که‌ناعت هی شوه امغال این کتاب تاخته شود محرد کساتی آشت کدنا اهل 
سنت مخالفت می‌کنند و شبه‌های بر ضعفای آن‌ها وارد می‌کنند. 

کین اک خر عناق ایک بشاط شک اد دا رفهام تافع اسادم کرده ٩]‏ 
خواندن این کتاب نفرت پیدا کند به همین خاطر من این کتاب را خلاصه کردم) . 


۲- «الروض» (۱۹-۱۸/۱). 


منابع این کتاب 


منابعی که ابن وزیر 2 در این کتاب از آن استفاده کرده متنوع است. جون از تمام 
علوم اسلامی که همانند آن در کتاب‌های عالمان اسلامی فراوان است. از تفسیر و 
حدیت. 9 فقه 9 اصول. 9 لغت. و9 عقاید استفاده کرده انتدگ» 


9 مولف 2 برای استادان 9 محققین» نمونه بسیار خوبی بوده. و همتی داشت که 
تمام معنی حریص بود برای اینکه از تمام ملفات اهل سنتی که به آن‌ها دسترسی 
از مقلفات فراوان آن‌ها دور بود. همانگونه که در جاهای مختلف به آن تصریح کرده 
است (. 

و در همان وقت حریص بود بر اينکه از کتاب‌های زیدیه و معتزله معترض نقل قول 
کتاب‌های کمی از آن‌ها در دسترسش بود. چون آن سرزمین سرزمین آن‌ها و 
دولت‌شان هم از آن‌ها بود, با مجود این بسیاری از کتاب‌های آن‌ها را دربرداشت ". 


(- (ص /۲۳۳) با وجود اينکه مولف از ممالک اهل سنت و تألیفات آن‌ها دور بود» از مردم هم 
کناره گیری کرد بگونه‌ای که این جواب‌ها را در حالی داد که در دره‌های خالی و کوه‌های بلند 
بود؛ 
هنگامی که در کوه بودیم ابر به پایین باران می‌باراند 
بالای قله کوه پوشیده شده بود از ابر 
هنگامی که با گروهی در درون دره بودیم گویا خالی 
شده بود از چیزهای اندکی که پرنده‌گان به آن غروب می‌کنند. 
«الروض» (۱۶/۱). 
"- مگر یک دفعه که می‌گوید: «اما کتاب او را یعنی یحیی بن حمزه را نداشتم تا الفاظ او را در این 
باره نقل کنم» «الروض» (۹۸/۱ و آن بدین خاطر بوده چون در آن کوها گوشه‌نشین بوده 


۶۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


همانگونه که مشخص می‌شود مولف اطلاعات وسیعی داشت. و توانایی زیادی برای 
نقل کردن اقوال داشت. بگونه‌ای که می‌توانست از تمام معاصران و استادان آن‌ها نقل 
قول کند. از ابن تیمیه (۶۲۸ ه). والمرّی (۷۴۲ ه). و الذهبی (۷۴۸ ه) و ابن القیم 
(۷۵۱ ه). و ابن کثیر (۷۷۴ ه). و ابن الملقن (۸۰۴ ه»). و العراقی (۸۰۶ هه و 
استاد او نفیس العلوی (۸۲۵ ه) نقل قول کرده بلکه از آن‌ها هم تجاوز کرده و از 
حافظ ابن الحجر (۸۵۲ ه) که دوازده سال بعد از او فوت کرده نقل قول کرده است ". 

سهم عمده‌ای از مرتب‌کردن منابع او متعلق به ملفان جدید است. و به دنبال آن‌ها 
کتاب‌های اصولی را آورده‌اند و در این جا مهمترین کتاب‌های که مولف به آن‌ها اعتماد 
کرده ذکر شده» و هر کس می‌خواهد کاملاً آن‌ها را بداند «کشاف الکتبی» که در این 
کتاب آمده را مظالعة کند. 


و مهمترین منابع حدیث او عبارتند از : 

۱- «الاستیعاب» ابن عبدالبر. (۹۸. ۰۱۱۳ ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۱۴۱ ۰۲۴۶ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ 
۴ ۶۹۶ ۲۷۲). 

۲- «ارشاد الفقیه الی معرفه آدله التنبیه» ابن کثیر (۰۳۵ ۶۸ ۱۰۴ ۰۱۱۱ ۰۲۰۹ 
۴۷۱ 

۳- «آسد الغابة ابن اثیر. (۰۴۲ ۱۳۸). 

۴- «الاربعون» نفیس علوی. (۰۱۸۳ ۴۵۲). 

۵- «البدر المنیر» ابن ملقن. (۴۰ ۰۱۰۱ ۱۰۷ ۲۸۷ ۲۸۸). 

۶- «التمهید» ابن عبدالبر. (۰۳۱ ۰۲۵۴ ۲۹۴ ۲۱۹ ۳۲۲۰). 

۷- «التبصرة» عراقی. (۴۰. ۴۲. ۶۷ ۱۶۵). 

۸- «التذکرة الحفاظ» الذهبی. (۰۱۰۲ ۱۰۷ ۱۶۹ ۲۱۹۰۱۷۲ ۵۰۵). 

9- «جامع الصول» ابن اثیر. (۳۴ ۱۴۴ ۴۴۴ ۴۶۹ ۵۲۶). 

۰- «جوامع السیرة» ابن حزم. (۰۱۲۲ ۲۸۹). 

۱- «جامع الترمذدی ‏ سنن الترمذی < الجامع الکبیر». فهرس الکتاب. 


"- بلکه با حافظ العصر از آن نام برده «الروض» (۱۶۹/۱). 
"- و کتاب‌های رجال و تاریخ هم در اینجا ذکر می‌شوند. 


منابع اين کتاب ۶۵ 


۲ شین آعلام النبلاء» ذهبی. (۰۵۷ ۰۲۳۲ ۰۲۴۸ ۰۲۶۸ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۸۹ ۲۸۷). 

۳- «السنن» ابی داود. (۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۲۶۰ ۰۴۷۰ ۰۵۲۲ ۰۵۲۸ ۵۶۶). 

۴- «شرح مسلم» نووی. (۰۱۰۰ ۰۱۴۲ ۰۱۵۵ ۰۱۶۰ ۰۱۶۳ ۰۲۵۲ ۰۲۰۲ ۰۲۴۲ 
۸ ۰۴۵۰ ۰۴۵۱ ۴۶۹). 

۵ - «شفاء الاوام» امیر الحسین. (۰۱۵۱ ۰۲۰۰ ۲۱۴ ۵۶۹). 

۶- «صحیح البخاری» در جاهای زیادی از آن نام برده است. به کشاف اعلام و 
کتب مراجعه کن. 

۷- «صحیح مسلم» در جاهای زیادی از آن نام برده است. به کشاف اعلام و کتب 
مراجعه کن. 

۸- «علوم الحدیث» عراقی. (۰۲۶ ۲۲۶). 

.)۲۷۳۴ ۰۱۳۶ ۰۱۴۵ ۶۰۷( «علوم الحدیت» ابن صلاح.‎ - ٩ 

۰- «العلل» دارالقطنی. (۰۱۷۵ ۲۲۶). 

۱- «میزان الاعتدال» ذهبی. (۰۳۶ ۰۱۶۶ ۰۱۶۹ ۰۱۷۰ ۰۲۳۶ ۰۲۳۹ ۰۲۶۴ ۰۲۷۱ 
۲ ۲ ۲ ۰۳۶۵۲ ۰۴۲۸۰۴۱۴۰۳۸۸۰۳۸۰ ۰۴۶۱ ۰۴۸۸ ۱ ۵۲). 

۲- «موطا» امام مالک. (۰۱۵۱ ۰۳۲۱ ۰.۵۲۶ ۰۵۲۹ ۰۸۵۲۲ ۰۵۲۴ ۰۵۴۲ ۰۵۴۳۴ ۰۵2۴۶ 
۷ ۵۵۸ ۵۶۶). 

۳ «مسند» امام احمد. (۰۲۹۷ ۰۳۷۴ ۲۹۸). 


کتاب‌های فقه و اصو ل 
۱ «الانتصار» یحیبی بن حمزه. (۰۹۸ ۰۴۸۲ ۴۸۲). 
۳- «البرهان» جوینی. (۰۱۷۸ ۲۶۷ ۰۲۶۸ ۴۶۹). 
۳- «تعلیق الخلاصة» دواری. (۰۱۵۲ ۰۱۸۴ ۰۴۶۲ ۲ ۵۲). 
۴- «جوهرة الأصول». (۰۱۹۲ ۴۸۲). 
۵- «الخلاصة» رصاص. (۱ ۰۱۰ ۱۰۷). 
۶- «الدرر المنظومة» منصور. (۰۲۷ ۰۵۶ ۰۷۱ ۰۱۶۱ ۰۲۰۷ ۰۴۸۲ ۴۸۲). 
۷- «روضة الطالبین» نووی. (۰۵۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰ ۴۰۱ ۳۰۲ ۴۰۶ 
وی 
۸- «الزیادات». (۰۲۰۷ ۲۴۵ ۴۰۳). 


۶۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


9- «شرح العیون» حاکم جشمی. (۰۷۰ ۹۶ ۰۱۰۵ ۰۱۹۲ ۳۰۶ ۰۴۶۱ ۴۸۲ 
۲ 

۰- «شرح ختصر النتهی» شیرازی. (۰۸۷۲ ۰۱۱۹ ۲۰۷ ۲۱۶). 

۱- «الجموع شرح الهذب». (۰۲۰۸ ۲۰۹). 

۲- «صفوة الاختیار» منصور. (۰۳۱ ۰۳۷ ۶۹ ۷۰ ۱۱۹ ۱۴۹ ۱۶۱ ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ 
۷ ۱ 

۳- «عمدة الامة ی |جاع الائمة» ریمی. (۰۳۸۳ ۵۴۸). 

۴- «قواعد الاحکام فی مصالح الانام» عزبن عبد السلام. (۲۰۹ ۰۴۱۱ ۵۰۳). 

۵- «اللمع». (۰۳۲ ۰۴۸۲ ۲ ۵۲). 

۶- «المجزی» ابی‌طالب. (۳۰ ۰۳۷ ۰۱۷۲ ۰۱۹۲ ۷۸۳). 

۷- «المعتمد» ابی الحسین بصری. (۸۵۶ ۸۷۰ ۹۶ ۹٩‏ ۰۱۰۵ ۰۱۷۳ ۲۲۳ ۰۳۱۰ 
۸۲ 

۸- «مختصر المنتهی» ابن الحاجب. (۰۷۳ ۱۱۴ ۲۰۷ ۰۲۲۲ ۲۳۲۲ ۰۲۶۸ ۴۸۶). 

- «المحصول» رازی. (۰۲۰۰ ۰۲۳۱ ۲۳۳ ۰۲۴۶ ۴۸۴ ۰۴۸۵ ۴۸۹). 


۰- «النهایه المجتهد» ابن رشد. (۰۲۸۵ ۵۶۸). 


علم‌های متفرقه 
۱- «أسباب النزول» واحدی. (۲۴۹). 
۲- «الاحیاء» غزالی. (۰۲۴۲ ۲۴۳۴). 
۳ «الذکار» نووی. (۴۰۰). 
۴- «تفسیر قرطبی». (۰۲۴۹ ۴۹۵). 
۵- «حادی الارواح» ابن قیّم. (۱۸۲). 
۶- «ریاض الصالحین» نووی. (۲۷۸). 
۷- «الشفاه» قاضی عیاض. (۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۴۲۲). 
۸- «الصحاح». (۴۴۲). 


4 (ضباء العلوم ختصر شمس العلوم» حمیری. (۰۲۲۳۳۴ ۲۰۳۴). 


۰- «عقود العقیان في الناسخ والنسوخ من القرآن». (۶ ۲۰۵). 


منابع این کتاب وت 


2-۱ «العلم الشهور نی فضائل الایام والشهور» ابن دحية الکلبی. (۰۳۹۱ ۲۹۸). 

۲- «الکشاف» زمخشری. (۰۵۱ ۰۷۵ ۰۸۱ ۰۱۵۱ ۰۴۲۵ ۰۴۲۶ ۲۷۲). 

۳- «المدهش» ابن جوزی. (۲۰۰). 

۴- «النهایة» ابن اثیر. (۰۵۰ ۰۷۲ ۲۱۲ ۰۳۸۴ ۰۲۸۵ ۴۲۱). 

۵- «نهاية العقول» رازی. (۰۲۵۶ ۲۷۷). 

۶- «الوسیط» واحدی. (۲۴۹). 

و غیر از این‌ها هم که تعدادشان زیاد است. و مجموع آن ۱۵۰ منبع است. و این 
کتاب‌های است که نام آن‌ها را ذکر کرده. و هر کس بیشتر از این منابع را می‌خواهد به 
«کشاف الکتب» و «کشاف الأعلام» مراجعه کند تا از منابعی که مصنف به نام آن‌ها 


تصریح نکرده آ گاه شود. 


تعریف کتاب و عکس آن 


کتاب «الروض الباسم» همین کتاب جایگاه خود را نزد علمای اسلام پیدا کرده. و 
آن را تعریف کرده‌اند و به آن غبطه خورده‌اند. و برعکس این هم کسانی که از فضایل 
بوی نبرده بودند و نتوانسته بودند به دلایل آشکار به آن روی آورند و از هوی و هوس 
تبعیت کرده بودند و خداوند آن‌ها را گمراه کرده بود از اين کتاب بدگوی می‌کردند. 

از کسانی که کتاب «الروض» را تعریف کرده‌اند امام علامه مبدع شرف الدین 
امایل ین انی‌ کر مفری شافعی است کهد رال (۸۳۲ه) فقوت کرد یکونهای که 
او این مطالب را برای مولفش نوشت: و من «الروض الباسم» را خواندم و آن شمشیر 
فاظه وف برنهه ات بوخ ام مس وه ضایف ات یرای کسی که مت اه همین تسا 
بود برای کسی که دچار بیماری سخت شده. و راحت‌کننده بود برای کسی که مست 
واه رای نیع ی کاخ اه یی خیش ابر کاوع 
حلال را بر حرام چیره ساختی و راه راست را مشخص کردی, و به منهج سالم اشاره 
کردی. و هیچ شبهه‌ای باقی نمانده مگر تو آن را برطرف کردی. و هیچ دلیلی نبوده 
مگر تو آن را توضیح دادی» و هیچ کجی نبوده مگر تو آن را برطرف کردی؛ و هیچ 
جاهلی نبوده مگر تو او را آگاه کردی. و بدعت‌های مبتدعان را از بین بردی, و تو که 
می‌گفتی عاشق خداوند هستی صادق بودی. و وجودت را به خداوند بخشیدی, و بر او 
توکل کردی. سپاس برای خداوندی که چشم سنت را در جای خود قرار داد و او را بر 
بدعت و اهل آن با دلایل و برهان خودش چیره کرد. و او حقی را آشکار کرد که بیشتر 
مردم دوست داشتند آن را کتمان کنند. 

مق آمت آمرا ها اه کا دون به اه امه لیات ک دمیت تقویت کرد 
و او ریشه آن را استوار کرد و خداوند بعد از سختی آسانی قرار می‌دهد. و ما نمی‌دانیم 
این بش این نا مق یسایس اه ین ارام کته کاری انضاه کید 
اسباب آن را مهیا می‌کند. و دربش را برای کسی که اراده کند داخل شود باز می‌کند. 


"- زندگی‌نامه او در کتاب «تباء الغمر» (۰)۲۰۹/۸ «الضوء اللامع» (۲۹۵-۲۹۲/۲) و «البدر الطالع» 
(۱۳۵-۱۴۳/۱) می‌باشد. 


۷۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


زمانی که خداوند بخواهد گره‌ای باز شود باز شدنش را آنسان می کند» 
و هر کس دلایلی که آن عامل آورده تا آن شخص را محکوم کند بخواند. - از 


حقایقی که با اعجاز و قانون‌های مجادله همراه" بود - می‌داند. که در میان آن و 
الهام‌های پیامبر 35 رابطه‌های شریف و والای وجود دارد. بگونه‌ای که گره‌های آن را 
باز می‌کند و حقوق آن را ضایع نمی‌کند. و رحمت خدا بر او باد که با سخنان خود 
فرموده های پیامبر ح را تقویت کرد و تلاش کرد کلام خود را با فرموده‌های او ربط 
دهد و او نوری را در سطح جهان ماندگار کرد. و شادی را در قلوب اهل ایمان ایجاد 
کرد و به بزرگان اهل سنت منت گذاشت. و چه منتی و با چشم‌های بینا به شخص او 
اشاره شد. و گوهرهای او با گوش‌های شنوا متصل شد. (یعنی مورد توجه قرار گرفت) 
و مصنف در این جریان بر عامه اهل این ملت و خصوصاً انسان‌های بزرگ این دین منت 
دارد. اگر فهم و شعوری که بتوان ارزش او را بفهمد وجود داشته باشد بر همه لازم 
است ارزش والای او را بفهمند. و اگر چشم‌هایی وجود داشته باشد که بتوانند از نور او 
استفاده کنند لازم است از روشنایی این بزرگوار استفاده شود. 

و آن‌ها را می‌بینم که می‌خواهند ارزش‌های او را بنویسند 

اگر بتوانند آن ارزش‌ها را بنویسند 

دعای رستگاری کرد و پذیرفته شد. و خداوند قلبش را به سوی حق تغیر داد» و او 
پذیرفت بدون اينکه ترسی وجود داشته باشد که او را مجبور کند. و ترغیبی وجود 
داشته باشد که او را تشویق کند. و بدون اينکه مناظری باشد که او را ملزم کند. و 
بدون اينکه حسودی وجود داشته باشد او را ناچیز کند. بلکه توفیقی بود از طرف 
پروردگار من و الهامی بود آسمانی» و بر او آسان شد ترک عادت و آنچه که در اوایل 
زندگی بر آن پرورش یافته و عادت کرده بود. و اگر کاری در اولش این گونه باشد 
عاقبت آن پیروزی آشکاری است. و قصدی که این گونه شروع شود. درخت‌هایش 
تقو تب هسعت: 

شعر: (ترجمه) و من اینقدر به خداوند امیدوارم که حتی گویی با حسن‌ظن فکر 
می‌کنم خداوند صانع نیست. 


۲- در نسخه «التسحلف» است. 


تعریف کتاب و عکس آن ۳ 


ذیل می‌آوریم) 
از عجایبی که من از او انتظار نداشتم این است 
که گمان کرده‌ای من به مراتب بلند علمی رسیده‌ام 
تو با یاد کردن از من مرا اغفال کردی 
و به خاطر این تو یادی از من کردی چون من از افراد کوه‌های مغارب هستم 
تو بینای و هوشیاری خود را در این مورد از دست 
دادی و با یادکردنت از تمام بزرگان خوشایند را نابود کردی 
و اگر تو کبوترهای مایل به سبز را گم کنی هیچ بعید نیست 
که ما را به کلاغ‌ها تشبیه کنی 
و تو از کتاب «العواصم» من تعریف کردی 
و بجز اندوه‌ناک کردن کسانی که صحابه پیامبر که 
و نواصب را رفض کرده‌اند. تو حسنی در این نمی‌بینی 
و در این باره در کتاب من دانش فراوانی 
وجود ندارد بگونه‌ای که درون تمام طالبان را شفا دهد 
اما من با سپاس از پروردگار منصف 
با تلاش و کوششم از مذهب‌های صحیح دفاع کرده‌ام 
چون تو تمام تجربه‌ها را کسب نکرده‌ام 
هنگامی که شب تاریک شد و فراموشی 
ادامه یافت با تخیلات خودت گمان کردی که آن آتش است. 
ای دوستم! هیواش صبر کن گول نخوری 
مردم را هدایت کنند. و تمام برق هم از باران سنگین نیستند. 
من تو را نصیحت کردم نه به این خاطر که 
من تواضع کنم و از نصیحتم سود ببر. چون من راضی نیستم دوستم فریب بخورد 


۷۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و امیدوارم ای بهترین بزرگواران 

سالم باشی تا تلاش کنید به مرتبه‌های بلند و صفت‌های پسندیده برسی . 

و علامه اسحاق بن یوسف بن المتوکل " در اواخر نسخه خودش «الروض الباسم» 
(همین کتاب). 

را یف کرده ی که سطالعه ای کاب امه را ماه که کی که 
مریض را شفا می‌دهد. و تشنه را سیراب می‌کند. خداوند به مولفش رحم کند و او را 
شامل رحمت وسیع خود گرداند. و در جمله افراد دوست شفیع خودش قرار دهد....» 

و صنعانی در «فتح الخالق» آن را تعریف می‌کند و بعد از اينکه رساله معترض او را 
دک ی کها مس کوزه ای تیور شم یشیم شمیت خوهیا الا نو آدلم اد 
منابعش استخراج کند. و چیزی را بیاورد که متقدمین آن را نیاورده‌اند» و متأخرین هم 
از آن عاجز بوده‌انده و او کتاب «العواصم والقواصم في الب عن سنة آيي القاسم» را 
تألیف کرد و با کتابش «الروض الباسم» (همین کتاب) آن را خلاصه کرد. 

گویا رساله استادش گنجینه‌ای از معارف است و کعبه را برای تمام زاثرانش, از 
محققین و مولفین و دانشمندان آباد کرده. و علامه قنوجی (۱۳۰۷ هم در «آبجد 
۳۵۸/۵ اد زا تعریی کردم کفته بوفه درآ نیم اما تیه محیه بخ 
ابراهیم وزیر یمانی ج. کتاب‌ها و رساله‌های مستقلی در اين باب (بعنی در نهی از 
مشغول شدن به علم کلام) وجود دارد. که یکی از آن‌ها کتاب «الروض الباسم في الذب 


عن سنة آيي اتفاسم» است و هر کس می‌خواهد بیشتر از اين مطالب یاد بگیرد به آن 
مراجعه کند. 

خلاصه کلام؛ تمام تعریف‌های که از کتاب «العواصم» شده به کتاب «الروض» هم 
سرایت می‌کند. و سزاوارش است. حتی مطالب مفیدی در «الروض» است و در اصل 
آن وجود ندارد. 

لا کضانی که را رخ فوانه ار علهای یود 


۱- تمام اين اشعار در آخر نسخه(ی) من «الروض» که با قلم خود ناسخ است موجود است (ق /۸۸ 
ب - .)۸٩‏ 

"- زندگی‌نامه او در «البدر الطالع» (۱۳۸۵/۱) و «هجر العلوم» (ص /۱۴۲۶) است. 

۳- (ق /۱۱) نسخه جرافی. 


تعریف کتاب و عکس آن ۷۳ 


۱- احمد بن حسن بن یحیی القاسمی. در کتایش «العلم العواصم فِ الق علی 
هفوات الروض الباسم» و چیزی از مطالب این کتاب فهمیده نمی‌شود و خالی 
از فایده است . 

۲ «العضب الصارم فِ الر علی صاحب الروض الباسم» که ملف 0 نامعلوم است 
و دو نسخه آن در کتابخانه غرییه جامع الکبیر صنعاء است . 


۲- «هجر العلم» (ص /۱۲۰۴). 
"- «مصادر الفکر الاسلامی فی الیمن» (ص /۱۳۱). 


رابطه مختصر با اصل. و تفاوت آن‌ها و امتیازات مختصر 


قبلا دانستیم که «الروض» (همین کتاب) مختصری از کتاب «العواصم» است؛ 
هنگامی که «اصل» تمام شد و ثمره‌هايش ظهور کردند. و غنجه‌هايش شکوفا شدند. 
گل‌هايش بهترین‌ها را انتخاب کرد. و با دست دیگرش کارهای دیگری را انجام داد. 
بعضی را به جلو آورد و بعضی را عقب انداخت. و آن را از زواید پاک کرد و آن را اصلاح 
و مرتب کرد؛ بگونه‌ای که واقعاً «روضاً باسما» (گلزارهای شاداب) بود ی 

و دلیل اختصار آن. چیزی بود که مولف در مقدمه به آن اشاره کرده و گفته: 
«گسترده کردن مطالب هم نویسنده و هم هوانننه و هم کسی که می‌خواهد جواب را 
ببیند و از آن مطلع شود را خسته می‌کند. با وجود اينکه مطالب کم برای کسی که 
اتصاف ذارد کفایت می کند و زیاد هم برای کسی کهبه بتراه رفقه کفایت نمی کنف:» . 

و دوباره می‌گوید: «سپس بعد از نوشتن کتاب (اصل) دریافتم که در آن کلام‌های 
طولانی و بررسی‌های دقیقی وجود دارد. که بیشتر مردم نمی‌توانند در آن دقت و 
تحقیق کنند. علی الخصوص انگیزه‌ای که باعث می‌شود امثال این کتاب شناخته شود 
می‌کنند». و کسی که در امان باشد شاید بخاطر اينکه از داروهای نافع استفاده کرده از 
خواندن اين کتاب نفرت پیدا کند به هیمن خاطر این کتاب را خلاصه کردم و در اصل 
هم زیاده گویی‌های زیاد نکر ده‌ام....) ". 


۱- «الروض» (همین کتاب (۱۵/۱)) با وجود اينکه آن مطالب که مولف در «اصل» مرداش بوده در 
این کتاب هم وجود دارد. 
۳- «الروض» (۱۹/۱) و (ص /۶۰) مقدمد. 


تفاوت‌های که در بین اصل و مختصرش وجود دارد در چند موارد است: 


۱- مولف در «اصل» ایرادات معترض را بدون تقدیم و تأخیر همانگونه می‌آورد که 
او مطرح کرده. بخلاف «مختصر» که در آن کلام‌های که درباره مسائل متشابه 
است در یکجا آورده و برحسب مقتضی در آن تقدیم و تأخیر انجام داده است. 

و از بارزترین مثال‌ها در اين باره این است: «الکلام علی کفار التأویل وفساقه» در 
حالی که در اصل در اوائل کتاب (۲۲۳/۱۳۰/۲) است و در «مختصر» در آخر کتاب: 
(۵۶۹/۴۸۱/۲) است. و در مختصر ترتیب زیادی وجود دارد. 

و از مثال‌ها این است: دفاع مولف از امام چهارگانه اسلام» در حالی که در «اصل» 
بحسب ایردات معترض آن‌ها را در جاهای مختلف می‌آورد» مثلاً درباره امام 
ابوحنیفه ج در (۸۱/۲) و درباره امام مالک 22 در (۴۵۳/۳) و درباره امام شافعی 23 
در (۵/۵) و درباره امام احمدجة در (۳۰۰/۳) صحبت می‌کند. و اما در «مختصر» در 
بک ها از باه آمزنه تاصفاعاه آمامان را دیمان هم کتیه «الروض )6 زهن 
کتاب) «ص /۳۳۲-۲۹۵) و مثال‌های آن زیاد است. و به «الروض» (۲۳۰/۱) مراجعه 
ز 

۲- از تفاوت‌های آن‌ها این است که: در مختصر چیزهای که به رد کردن کلام 

معترض ربطی ندارد از فوائد و مطالب علمی خلاصه برداری کرده است. ودر 
(ص /۱۵۵-۱۵۴) می‌گوید: 

«و در این جا می‌توان کلام‌ها مفیدی را آورد که در «اصل» آن را ذکر کرده‌ام 
بعضی از آن‌ها را امام نووی در «شرح مسلم» آورده و بعضی را هم ذکر نکرده. سپس 
من آن را خلاصه کردم چون به رد کردن کلام معترض ربطی ندارد» . 

و بعضی از اوهام که فقط اعتراض محض و بیان وهم است را خلاصه کرده. که در 
(ص /۲۳۰) می‌گوید: «و من این را بهتر دانستم که اوهام این فصل را خلاصه کنم 


.)۲۷/۱( - 


۷۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


چون ذکر کردن اعتراض بدون فایده‌ای که نفع و سودی به دنبال ندارد. و انسان‌ها 
فاضل آن‌ها را طرح نمی کنند خالی از فایده است». 

۳- چون «اصل» و مختصرش هر دو برای این تألیف شده‌اند که خصم را با اصول 
خودش محکوم کنند. و مولف در بعضی اوقات مطالبی که نزد او مقبول بوده 
بخاطر تقیه از جاهلان و انسان‌های متعصب ذکر نکرده. سپس موّلف در 
مختصر می‌گوید: «سپس من این کتاب را در کتاب کوچکی به نام «الروض 
الباسم» خلاصه کردم که تقیه در آن کم وجود دارد و خالی هم نیست. و الله 
المستعان» . 

از این کلام مفید او مشخص می‌شود کلام‌های در مسائل علمی مورد قبول او بوده 

که در «المختصر» به مقبول بودن آن‌ها تصریح شده اما در «اصل» به آن اشاره نشده 
است: 

۴- و از تفاوت‌ها آن‌ها و امتیازات «مختصر» این است که در مختصر کلام‌های 
اضافه بر «اصل» وجود دارد. خواه در استدلال باشد یا در تمثیل. یا در تحقیق. 
که ار ان فارگ هس توا مطالت هیا »ناس رده 

- (۱۲-۹/۱) بعضی اشعار در مدح اهل حدیت. 

- (۱۳۳/۱) شعر مولف درباره عشره مبشره. 

(۱8۶/۷) کلام شیم مولف خرباره کسانی که بخاری به آز‌ها اسشتقواه گرده 
است. 

- (۱۷۱-۱۷/۱) کلام ذهبی درباره حدیث: اما تقرّب ال عبدي» و اينکه حافظ 
این جر ان را رد کرداه انست: 

- (۲۴۸-۲۴۶/۱) کلام‌های درباره ولید بن عقبه. 

- (۴۷۶-۴۶۴/۲) بحث‌ها و تحقیق‌های درباره حدیث: لفحجٌ آدم موسی). 

۵۶۹ | ضا دی ی تکام دمم نی سس نار شام فا 
ذکر شواهد و بحث‌های در اين باره که (۲۶) صفحه می‌باشد و در اصل آن 


۱- «العواصم» (۲۲۵/۱). 


تفاوت‌های که در بین اصل و مختصرش وجود دارد در چند موارد است ۷۹ 


قصیده‌ای درباره تمسک به سنت وجود دارد. 


غرض از آن و منهج او در این کتاب 


اما غرض او از این کتاب: آن است که در اول کتاب توضیح داد. و آن وقتی بود که 
درباره آن رساله معترض صحبت می‌کرد. و وقتی که ابراز کرد او به شخص خودش و 
به سنت و قواعد استهزا کرده است و گفته بود: «پنداشتم آنجه که مربوط به من است 
زیبنده نیست به آن آهمیت دهم. و چیزهای مهمی هم نبودند تا من جواب او را بدهم. 
وا که که تفت یام که واه انلام تسا واشت مان آنتکهجه بات 
قرآن و اخبار و آثار صحابه و مانند آن‌ها از قواعد اصولی رجوع شود را مردود دانسته 
بوده خود را ملزم دانستم به آنچه که قواعد عظیم علمای بزرگوار را رد کرده بود جواب 

۱ 
دهم» 

همانطور که آن را با لحن زیبای بیان کرده و گفته: «و من در این «مختصر» به 
بات کرون اد ست پيامی کر وددفاع او ان فا اهلش از کین که اقا مت 
پیامبر 2 بودند کفایت کردم. و من برای اين‌ها دلیل‌های محکمی آورده‌ام و از 
کلام‌های مبهم و بی ارزش پرهیز کرده‌ام... » . 

و می‌گوید: «... مقصود از ذکر کردن تمام این مطالب دفاع از سنت و روایت‌های آن 
است» . 

و می‌گوید: «و ایرادهای کلام متکلمین اشعری در تحسین و تقبیح را ذکر نکردم؛ 
چون کتاب من برای حمایت از حدیث و اهل آن است. اهل حدیثی که بر منهج سلف 
بوده‌اند و در کلام‌های مبهم فرو نرفته‌اند» و از مجادله‌های بی‌ارزش پرهیز کرده‌اند» ". 

و می‌گویند: «و من در این کتاب تلاش کردم از حدیث صحیح حمایت کنم... 


۲- «الروض» (هیمن کتاب) (۱۵/۱). 
"- «الروض» (همین کتاب) (۱۹/۱). 
- «الروض» (همین کتاب) (۶۰۱۱). 
*- «الروض» (۳۷۷/۲). 

*- «الروض» (۵۲۳/۲) و (۵۸۰/۲). 





۸۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و در این کتاب از عباراتی استفاده کرده که در دلالت کردن بر مقصود صریح 
هستند و هیچ گفته‌ای را برای کسی که بدون دلیل صحبت کند. و تخمینی را برای 


اما آنچه که به منهج او مربوط می‌شود. می‌توان آن را در موارد ذیل یافت: 

تولف رال گروان ارام معترشیه شلک ماد کته کانی: که عضو ایا 
اصول خودش محکوم می‌کنند انتخاب کرده. و می‌گوید: «من در این جا (در 
این عوات) لها مساوله کسد کایی: که عنم تا با اصولی شام 
می‌کنند انتخاب کرده‌ام. و من در بعضی از موارد آنچه که نزد من پذیرفته شده 
بود را ابراز نکرده‌ام. و آن هم به خاطر تقیه از جاهلان و متعصبان بود. پس 
باید کسی که آن را می‌خواند هوشیار باشد و آنچه که به آن خصم را محکوم 
می‌کنم بعنوان مذهب من قرار ندهد. سپس من این کتاب «العواصم» را در 
کتاب کوچکی به نام «الروض الباسم» (همین کتاب) خلاصه کردم که در آن 
تقیه کمتری دیده می‌شود و خالی هم نیست. فالله تعالی المستعان» . 

و دوباره می‌گوید: «... زمانی که مقصود محکوم کردن خصم باشد بر مقتضی 

مذهب خود. او محکوم نمی‌شود» . 
و می‌گوید: «احادیث آن‌ها (یعنی معاویه و عمرو و مغیرهع) درباره قواعد خصوم 
بگونه‌ای صحیح است که هیچ شبه‌ای در آن‌ها وجود ندارد» ". 

۲- و بر این تلاش کرده که آنچه از احادیث را ترجیح می‌دهد با طَرقی که مورد 
اتفاق هر دو" است آن‌ها را ترجیح دهد. و می‌گوید: «و من تلاش کرده‌ام در 
این کتاب از احادیث صحیح با طرّق‌های که هر دو گروه بر صحت آن‌ها اتفاق 
نظر دارند یا با قواعدی که هر دو بر آن قواعد اتفاق دارند. و از آن‌ها لازم می‌آید 


"- «العواصم» (۲۲۵/۱). 
"- «الروض» (۲۷/۱). 
- «الروض» (۵۶۹/۲).. 


هب 1 


غرض از آن و منهج او در این کتاب ۸۳ 
که آن احادیث صحیح باشند حمایت کنم. همانطور که با تمل کردن در مطالب 
این کتاب تمام این‌ها فهیمده می‌شود» . 

۳- مولف کلام معتزضش را خر یک مساله می‌آورد» سپس آن را رد می‌کند در 
مره اول این را تتخص هی کف که آن کلام از شالت اشخاب یه و 
مخترلة است: و اینکه آن‌ها یا تشر آن‌ها بد آنخه کف او انار هی کته فانل 
هکل آنته کقیر آهل ستت یراد فقو ها آن آنهای مر ی اسان 
معترض هم ایراد می‌شود. و هر چه جواب او باشد درباره اصحابش آن هم 
جواب ما اهل سنت است. 

و معترض با وجود بهبودی کامل از اقوال آن‌ها آگاهی نداشته. و اين کلام 
لاسام قهمی که و ی بر ها یشان وا تدم کته 
اقوالشان را ذم می‌کند» و بعضی اوقات هم گوینده آن اقوال را لعن یا تکفیر می‌کنند؛ 
در حالی که گوینده آن اقوال همان امامانشان هستند» اگر می‌دانستند که آن‌ها این 
کلام‌ها را گفته‌اند هیچ وقت گوینده آن را لعن نمی کردند. 

و اکثر آن اقوال را هم پیامبر ی گفته و آن‌ها از آن مطلع نیستند!» ". نیز بر او صدق 
پیدا می کند 

و مولف در نقل کردن اقوال مطمئن است. چون آن اقوال را از کتاب‌های معتبر . 
زیدیه و معتزله, و از طرّق مختلف و به شیوه‌های که با هم تفاوت دارند که هر انسان 
ماوخ مضه قانج ره تفن که یت 

سپس اگر معترض دلیلی را برای گفته خودش می‌آورد. آن را با بیان ضعفش یا 
ضعیف بودن استدلال به آن» آن را باطل می‌کند یا همان دلیل را بر علیه او اقامه 
هت گیگ 

سپس اگر معترض قولی را به اهل سنت نسبت میداد که آن را نگفته بودند. با نقل 
کردن اقوال آن‌ها از کتاب‌هایشان (با وجود اينکه از مملکتشان دور بود و به مقدار 
کمی از تألیفات انبوه آن‌ها دسترسی داشت) و استدلال به منابع اصلی اشتباه آن را 


۲- «الروض» (۵۲۳/۲). 
"- منهاج السنة (۲۸۱/۵). 
"- وبه بیشتر آن‌ها اشاره می‌کند با این گفته که می‌گوید «و هذا فی «مَدُرس» زیدیه ...۰ .» (دو این 


در منبع زیدیه است .....) 


۸۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


ای که گنها کم یل پاشیه دنبای رای ام باقی قت یهت اشکالاش فتاه و 
یلیم از الواماف رای ای ما که کاس شمیت که بر اه وان( 
هي کرهه و ان او رامهای هتاظه انس یه ای آیتکه شالت ربادع رز 
ایراد می‌کرد مجبور می‌شود از گفته خودش طفره رود! شیخ اسلام می‌گوید: «از 
طرق‌های خوب در مناظره با این (یعنی حلّی) اين است که از جنس چیزهای باشد که 

ند اه تق وا تس که ان اشفا مکی ناقهد انش ال اه کعذوس تراد 
نافع باشد. و در چنین موقعیتی اگر جواب صحیح را فهمید جواب آنچه که بر اهل حق 
وارد کرده می‌یابد. و اگر از جواب متحیر وعاجز بود » با این شرّش از بین می‌رود. و به 
او گفته می‌شود: جوابی که تو برای این داری همان جواب ماست» ". 

و مولف 4 برای تحقیق در بعضی از مسائل عذرخواهی کرده و به مطرح کردن 
اعتراضات و خلاصه جواب آن‌ها اکتفا کرده است: «اما تحقیق؛ مکان و زمان و قهرمان 
و میدان آن نیست» ". 

ور اش پایفد یه این مظالب آگاهاشیی کایی امت ات فرش الاک ک فلت 
مطرح می‌کند به آن‌ها ملزم نیست. بلکه این سوالات و اعتراضات هرچند که نزد مولف 
ضفیق هت بلکه باظل هي کته آن‌ها | بخاط این ده ام اورده اسشه 

ها تايه له ای اهامای هی هقی باطان کنو باظل راب 
باطل دفع کند. و به شر اکتفا کند بدون اينکه از حق خارج شود و به باطل بگرود. 

ت اقا کف که اقوان عصیم یه کویدای مش اس که سم اه تیش ات 
چون قوی مستلزم ضعیف نیست» . 


۳- «منهاج السنه» (۲۸۳/۸). 

"- «الروض» (۴۴۶/۲) کلام موّلف در اینجا قول صنعانی را در «فتح الخالق» (ق / ۱۱۱-۱۱۰) 
تفسیر می‌کند. «و از احوال ناظم (ابن وزیر) فهمیده می‌شود در زمان خود راه و روشنی 
انتخاب کرده که با آن به تنهایی با اهل خودش و اهل مذهبش از زیدیه مخالفت می‌کرد و 
سنت نبوی وسیره سلف صالح تبعیت می‌کرد و تمام مردم بجز تعداد کمی از آن‌ها با او دشمنی 
کردند ....) 

۳- «العواصم» (۲۲۹-۳۲۸/۸). 


غرض از آن و منهج او در اين کتاب ۸۵ 


حتی مولف به خاطر اینکه به شدت به خصمش اراد وارد می کند و از حدیثی که از 
که من به ری آن‌ها متمایل هستم. و به خداوند از این پناه می‌برم! عقیده اهل سنت 


۴- و مولف تمام مسائل عقیدتی و اصولی که امکان آوردن آن‌ها باشد را ابراز 
نکرده است چون معترض از ذکر آن‌ها خودداری کرده. مولف هم دیگر آن‌ها را 
ابراز نکرده است چون او جواب می‌دهد و شروع کننده نیست. و به آن هم 
متذکر شده تا کسی که کلام او را می‌خواند گمان نکند که از قول مبتدع 
خمایت. م کته یا اه مت و اهل نوخ را کر قضانای: که گر کی کی 
مساوی هی دناب 

و در اینجا چند آموری که به منهج او ربط دارند را ذکر می‌کنیم: 

اولین آن‌ها: این امکان وجود دارد که ملفج22 این جواب‌ها را از حفظ داده و بر 

این هنن تور تالک ام کنی: 

1 جوات‌ها ار ال داده کار کوه شیم ونم انم گرانیها دم و هه 
می‌گوید: «چگونه آن برایم حاصل و مهیا شود (یعنی مطالعه منابع گرانبها) در 
حالی که من در دره‌های خالی و کوه‌های بلند بودم» ". 

- هنگامی که روایات مروان بن حکم را از صحابه روایت می‌کند و می‌گوید: «مگر 

عبدالرحمن بن اسود که در هنگام تعلیق این کتاب. روایتی که مروان از عبدالرحمن 
کرده را در دست نداشتم؛ 
چون من از اهل حدیث دور بودم و کتاب‌های فراوان آن‌ها را نداشتم» . 


۲- «الروض» (۵۲۲/۲). 

ُ «الروض» (۳۹۵/۲) «العواصم» (۲۳۵/۱). 
"- «الروض» (۱۵/۱). 

*- «الروض» (۲۷۶/۱). 
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و برای این نص نمونه‌هایی دیگری وجود دارد که آن را ذکر خواهم کرد. 

و دوباره می‌گوید: وقتی درباره پناه دادن عثمان به حکم صحبت می‌کند -. 
می‌گوید: «مردم در قدیم و حال حاضر زیاد در این موضوع بحث کرده‌اند. و زمانی که 
این جواب‌ها را می‌نوشتم به چیزی از آن کتاب‌های که آن مباحث را ذکر کرده‌اند 
دسترسی نداشتم تا آنجه که علماء در اين باره گفته‌اند نقل کنم. و چیزی که قانع 
کننده باشد آ حفظ نداشتم,و: اما جوا که ان معترض را قانم کرد؛ ری بو که 
خداوند متعال به ذهنم القا کرد... ) ". 

۲- بعضی از مواردی که در «الروض» بود را تأیید می‌کند که اصل آن «العواصم» 

در زمان تألیف مختصرش نزد مولف نبوده, بلکه آن را از حفظ نوشته که از 

آن‌هاست: هنگامی که درباره روایات مروان بن حکم از صحابه صحبت می کند 
و اينکه روایت مروان از صحابه هنگام تعلیق اين جواب به دستش نرسیده و 
بدا ان ما اه کوک مک ماه هت او ان کی آفت که 
ارو را دک هی کت ۱ 

وقتی به «اصل» . آن مراجعه کردیم آن را يافتیم در حالی که اين روایت را ذکر 
کرده و درباره آن صحبت کرده و شواهد آن را نیز بیان کرده بود و اين مطلب بر اين 
دلالت می‌کند که در زمان تألیف این مختصر «العواصم» در نزد ایشان نبوده, یا اینکه 
این حدیث را برای هر دو کتاب پاکنویسی کرده سپس آن را به «اصل» الحاق کرده و 
آن ملحق را نقل کرده. اما به دلیل پریشانی فکر یا فراموش کردن آن را به «المختصر» 
الحاق نکرده يا اينکه به «المختصر» هم اضافه کرده اما قبل از اضافه شدن آن را 
رونویسی کرده‌اند و در بقیه نسخه‌های فرعی آن باقی مانده است. 

و از آن‌ها است وقتی در احکام احادیث معاویه له را نقل می‌کند در تمام 
نسخه‌های آن (حدیث بیست و ششم) وجود ندارد. در حالی که تمام احادیث معاویه 
کاملا در «اصل» وجود کرک 


۲- «الروض» (۲۷۸/۱). 

۳- «الروض» (۲۷۶/۱). 

.)۲۵۱-۲۵۰/۳۲( -۳ 

*- «الروض» (۵۲۷/۲). 

*- و در تقسیم و ترتیب آن‌ها اختلاف وجود دارد. 


غرض از آن و منهج او در اين کتاب ۸۷ 


۳- مولف 2 تصریح کرده که به عین کتاب‌ها دسترسی نداشته. سپس با وجود 
این نص يا معنی آن را نقل می‌کند با می‌گویید: این بحث در آن کتاب می‌باشد 
و عذر می‌آورد که نمی‌تواند از نص آن‌ها نقل کند چون آن کتاب در نزدش 
نبوده آزست: 

وآن‌ها هم مانند: 

«روضة الطالبین» نووی (۰۵۵/۱ ۲۳۲). 


. بعضی از کتاب‌های یحیی بن حمزه مانند «حقیق والشامل والانتصار» (4۸/۱). 
ری وه مسآ مرن یی و 

ج. «سیر اعلام نبلاء» ذهبی (۲۶۹/۱). 

وبا دام آین‌هاذاهر کین ادعا کین کهامیل ۷ هم رفظ ۰ پوشته؛ ادا ان بان 
ادعا در «المختصر» است بلکه بهتر و شایسته‌تر است. 
ذکر می‌کنله هوفبار باشیم که مراقشن جیست؛ چون او کر یار اضق می‌گویده 
«هوشیار باش, من زیاد اهل سنت و بدعت را در کلامم می‌آورم؛ اما اهل بدعت. مراد 
من از آن‌ها اهل بدعت‌های بزرگ و مبتدعین افراطگر است. اما اهل بدعت صغری 
غالبا مردم به آن مبتلا شده‌اند. 
رابه آن‌ها نسبت می‌دهند. و هنگامی که ذکر می‌شوند هوشیار باش.». 
بین اهل حدیث تفاوت وجود دارد؛ و در معنی حدیث (رژیت) می‌گوید: «اما اهل 


"- «ابن وزیر و آراه اعتقادیة» (۱۵۲-۱۵۲/۱). 
(ص ۸۳ 
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حدیث به آن ایمان دارند همانگونه که از پیامبر 3 نقل شده و با آن شیوه ای که 
پیامب رک مرادش بوده است. اما متکلمین از اشاعره 9 معتزله و9 شیعه بر این اجتماع 
کرده‌اند که خداوند در جهت محدودی همانگونه که ماه دیده می‌شود دیده نمی‌شود. 
سپس در تفسیر کردن معنایش اختلاف کت 

سومین آن‌ها: عذر مولف در غوطه‌ور شدنش در «علم کلام» است. 

مولف 2 در مواضع زیادی پیوسته انسان را بر حذر می‌کند از اينکه به علم کلام 
روی آورد و یا آن را یاد بگیرد و آن را استعمال کند. که اگر به تنهایی آن‌ها را ذکر کنم 

و ۲ 
کتاب مستقلی می‌شود. اما در بعضی مواقع برای اينکه کلام معترض را رد کند مجبور 
من شوه کر ار تداخل شوت وبا فحود این از اشکه ید آن وارد شنده شغذرت مب خواهد. : 

و امام صنعانی " برای مولف و غیر از او از کسانی که مجبور بوده‌اند در مباحث و 
علوم اهل بدعت وارد شوند عذرخواهی کرده و گفته: «مگر اينکه ناظم (ابن وزیر) جح 
عذر داشته چون او با اهل بدعت و نیش‌زدن عقرب‌ها دست به گریبان بوده» پس 
مجبور شده با آن‌ها وارد بدعت‌هایشان شود تا از نفس خود و دین و عقیده‌اشان دفاع 
کند و شر آن‌ها را از بین ببرد. و بیماری‌های آن‌ها را مداوا کند؛ و او معذور بوده بلکه 
مأجور شده. و خداوند پاداش او را بدهد و این عذر او و عذر تمام کسانی است که 
مجبور می‌شوند. در بدعت‌های اهل جدل داخل شوند وبه آن پناه ببرند.) 

و بعد از این باید گفته شود که هرچند مولف 2 به دنبال حق بوده و با تمام وجود 
تاش ان تاک که اما تعضن ,ماقم اس ههای ‏ که ره طا ی کت 
چه کسی معصوم است و چه کسی هست که عیب نداشته باشدا!! 

و برای عذر مولف 42 همین کافی است که در خاتمه کتابش «الایثار» (ص/ ۴۱۸). 
م هتفخ ان هم ناکرا ام کرو آشی بحالی که رهاظت 
آمرزش می‌کنم و از او می‌خواهم که مرا ببخشد. و از تمام خطاهایی که در این 


۲- «الروض» (۴۵۹/۲). 

"- در «الروض» (ص ۸۷ ۰۳۳۲ ۰۳۳۴ ۰۵۷۰ )۵۸٩‏ و «آبجد العلوم» (۲۵۸/۱) قنوجی. 
۳- «العواصم» (۴۴۶/۳). 

*- «فتح الخالق» (ق ۱۶) نسخه جراقی. 
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«المختصر» و در غیر از این هم مرتکب شده‌ام چشم‌پوشی کند. چون من محل خطا و 
فتاه یل واه ار هت( خالی که اوستتتانه نی )رها ست فا واس و 
گذشت است. و ثروتمندی بزرگ و بخشنده بزرگواری است....) 

و شیخ الاسلام در «منهاج» (۵/ ۲۵۰) می‌گوید: «و کسی که به خداوند و رسول او 
در باطن و ظاهر ایمان دارد. و می‌خواهد از حق و آنچه که پیامبر 5 آورده تبعیت کند. 
زمانی خطا و اشتباهی کند و حق را نداند. او می‌تواند بهتر از کسی که آن را می‌داند. و 
عمدی مرتکب آن می‌شود نزد پروردگار در آخرت معذرت‌خواهی کند. چون این گناه 
کار و بدون شک مستحق عذاب است. اما او عمدا آن گناه را مرتکب نشده بلکه اشتباه 
کرده. و خداوند اشتباه و نسیان این ملت را مورد عفو خود قرار داده است». 

و من هم می‌گویم: اگر خطا و اشتباهی در مطالب کتاب یافتم در حواشی کتاب با 
عبارت‌های موجز و اشارات لطیف آن را بیان می کنم. 


جاب ها ۲ج 


این کات چند دفعه جاپ شده: 


۱- در جاپخانه منیریه: 

که صاحب آن شیخ محمد منیر دمشقی (۱۳۶۷ ه) است و در سال (۱۳۲۱ ه)" 
جاپ فده ۵ بر تسخه‌این تکیه. کرده‌انن که در آغر. ان این گوته از آن تام عی برنق: 
«جمع‌آوری این کتاب جلیل تمام شد از روی نسخه‌ای که در آن گفته شده: این را 
کتاب از نسخه‌ای گرفته‌ام. که با خط مولف نوشته شده و در آخرش این جمله‌ها ذکر 
شده: «َمٌ الکتاب بحمد لّه ومنه وخسن توفیقه یوم الأربعاء الثالث من شهر شعبان الکریم 


من شهور سنة سبع عشرة وثماناكة وتاریخ َم هذه الا لنسخهة البارکت تا خامس شهر رجب من 
سنة آلف ومائة واحد وعشرون ختمها الّه باحسنی» و تاریخ نسخه‌برداری آن را ذکر 
نکر ده! 

و در سال (۱۳۹۹ هم در دارالمعرفة منتشر شد. 


"- «ذخائر التراث» (۲۷۸/۱) عبدالجبار عبدالرحمن. 
۳- «الروض» (۱۴۷/۲) منیریه. 
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و ان ات هام ی ها ای ها متا سای 
متأخرین یا غیرقابل اطمینان گرفته شده‌اند وجود دارد» از مشخص نبودن بعضی از 
ات کره سفی ات اه ری ی نو 
زمانی که تضادی با اصل آن نداشته باشد. 

فماتگرته هی این کیایدی‌ساهاف اسنیندی کلماتی ساقط شتها کم 
آن کلمات ساقطه به چند صفحه میرسد. 

و تحریفات چاپ کننده هم زیاد است! و برای این چاپ فقط این ارزش وجود دارد 


که این کتاب را زنده و منتشر کرده. 


۳- جابپ سلفیه: 

که با لاش قضی‌ین مخت الدین لیب کر سا (۱۳۸۵ هن اب اول آن متیر 
شد و در این نسخه هم به آن نسخه تکیه شده که انتشارات منیریه بر آن تکیه کرده. 
همانطور که در خاتمه آن آمده. و درباره این جاپ آن چیزی گفته می‌شود که در سابق 
آن گفته شد؛ اما درباره این جند نکته قابل ذکر وجود دارد: 

آ - این چاپ این امتیاز را دارد که از بیشتر خطاهای چاپی محفوظ بوده. و امتیاز 
دیگری نیز دارد که آن را شماره‌گذاری کرده و آیات قرآن را ارجاع داده. در حالی که 
این دو خصوصیت در چاپ منیریه وجود ندارد. 

ب - ناشر در بعضی از صفحات کتاب تعلیق‌های بر کلام مولف نوشته. و درباره آن 
اظهار نظر کرده. و وعده داده که کلام‌های او را رد می‌کند. اما چون موقعیت ایجاب 
کی یداه رورش گس تم خ وهی من کند 3 

و در تمام این مواضع ناشر از بنی‌امیه و قاتلان حسینن حمایت می‌کند و آن‌ها را 
به تعلیقاتی که پدرش شیخ محب الدین الخطیب بر «منتقی» ذهبی. و (العواصم من 
القواصم» ابن العربی کرده ارجاع داده است! 

وروی هی سای فدر ان کفته‌های عوا مره لفات زر باتفا بگوودای گنه 
وسیله آن بعضی از روایت‌های ثابت را به استهزا و گستاخی رد کرده است . 


۲- «الروض» (ص /۲۹۲) سلفیه. 
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و من جدولی را برای اشتباهات و کلمه‌های ساقط این چاپ تهیه کردم سپس 
برایم آشکار شد که با آنجه در حواشی این چاپ می‌نویسم از آن بی‌نیاز هستم. که با 


۳- چاپ کتابخانه و انتشارت یمینه در صنعاء: 

که در سال (۱۴۰۵) آن را چاپ کرد و ناشر / کتاب را با توجه به چاپ‌های گذشته 
آن دوباره مرتب و منظم کرد. 
۴- و علامه اکوع در کتاب دایره المعارفش: 

(هجر العلم ومعاقله فی الیمن» (۱۷۴۱/۲) به چاپ کتاب «الروض» (همین کتاب) 
اشاره کرده و گفتة قبل از سال (۱۳۵۰ ه):با کمک امیر مخمد ین امام بحبی حمیة 
آلدین چاپ شد. اما من به این چاپ دسترسی نداشتم. 


و اکوع در «هجر العلم» (۱۳۷۵/۳) می‌گوید: این کتاب به لهجه (التاملیه)" ترجمه 


شده است. 


نسخه‌های خطی کتاب 

دسترسی پیدا کنند موانع زیادی وجود دارد. یک پژوهشگر مدت‌های طولانی را برای 
اينکه به نسخه‌های خطی دسترسی پیدا کند میگذراند» اما نمی‌تواند از آن تلاش خود 
نتیجه بگیرد و در بهترین شرایط بعضی از دانشجویان می‌توانند آن‌ها را در دسترس 
خود قرار دهند!! 

و این چیزی بود که در مورد این کتاب برای من هم پیش آمد. من نزدیک به یک 
سال منتظر بودم تا بتوانم به نسخه‌های خطی این کتاب در کتابخانه يمن دسترسی 
پیدا کنم. حتی بگونه‌ای که از آن مأیوس شدم. تا اينکه خداوند دسترسی به بعضی از 
آتهار (همانگوقه کهسیآنت با کمک یراد بو کوارم امه ان فارغ (عتاونن )هرا ترا 


کارهای خیر یاری دهد) میسر کرد. 


"- یکی از لهجه‌های شبه قاره هند است. 
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و قبل از این هم من به نسخه خطی این کتاب در کتابخانه عارف حکمت" در مدینه 
منوره (خداوند حافظش باشد) دسترسی پیدا کرده بودم. و کتاب را بر آن مطابقت 
دای ترانه اک ات سای که عراه ‏ 

و من به سه نسخه خطی کتاب دسترسی پیدا کردم. که دارای ویژگی‌ها ذیل بودند: 

نسخه خظی که در (۱۱۴) ورقه بود و در کتا بخانه غربی جامعه کبیر صنعاء رقم 
رک علی کاش) دوه که اوه ۱۲۵ ۲ معط ها رنه ۲۳۱ هط و دایم 
ط ‏ مص بط انیت 

و همانگونه که در آخرش ذکر شده در سال (۱۱۷۹ هم و در ماه ذی قعده در شب 
دوشنبه نوشته شده. و نویسنده آن علامه لطف الباری بن احمد بن عبد القادر بن ورد 


است ". 


مطابقت داده شده. و در آخرش اینگونه آمده: «در نوشتن این نسخه تلاش شده که تا 
آنجای که امکان داشته باشد با اصل آن منطبق باشد و در روز یک‌شنبه و شاید در ۱۷ 


محرم الحرام سال [۱۱۸۰]" با اصلش مطابقه داده شده و این را نوشت کسی که به 
رحمت پروردگار محتاج است: لطف الباری بن احمد. خداوند آو و9 یدر و9 مادرش و9 


"- در حال حاضر در کتابخانه ملک عبدالعزیز در مدینه منوره می‌باشد. 

"- شوکانی در «البدرالطالع» (۶۰-۵۹/۲) زندگی‌نامه او را آورده و گفته «خطیب صنعاء و یکی از 
علمای مشهور آنجا بود ... و در تمام علوم به کمال رسیده بخصوص در علم حدیث و تفسیر که 
در آن دو نام دار بوده است ....) و او را از جهت دین واخلاق و خصوصیت تعریف کرده سپس 
گفته: «خلاصه کلام او از بزرگان زمان خود بوده و بعد از خودش همانندی نداشت. و او تلاش 
فراواتی کر تفیل کتقاه آنصه کف کی زیم سل له راشف ام ار گرا 
تقلید نکند» در سال (۱۲۱۱ ه) فوت کرد و در «ثلا» در سال (۱۱۵۴ ه). متولد شد «هچر 
العلوم» (۲۸۱-۲۸۰/۱). 

< در نسخه خطی نوشته شده در سال (۱۱۰۸) هیچ شکی نیست که اشتباه وجود دارد. چون ناسخ 
در سال (۱۱۷۹ ه) نوشتن این نسخه را تمام کرده. پس چگونه ممکن است در سال (۱۱۰۸ هه با 
اصل آن تطبیق داده شده باشد!! اما اصح این است که آن را در (۱۱۸۰ ه) نوشته است و آن 
شتا هی | ایس و خوها سا اه خی ف م کو سا پاش زر ی فاد شوه 
آن را در ذی‌قعده سال (۱۱۷۹ ه) تمام کرده و تطبیق دادن آن را در ۱۷ محرم سال (۱۱۸۰ ه) 
تمام کرده؛ والله اعلم. 


۳ 


غرض از آن و منهج او در اين کتاب ۹۳ 


بزرگانش و تمام مسلمانان را عفو کند و بیامرزد «آمین» و در پاورقی‌های نسخه 
تعلیقات زیاد و متنوعی وجود دارد که تعدادی از علما آن را گفته‌اند» و بعضی از آن‌ها 
را ناسخ و قسمتی دیگری از آن‌ها را مطالعه کنندگان نوشته‌اند. 
ی ایو باق رف ها آشکار شش فا کم ار اوه ناک شاه 
علمای که صاحبان این تعلیقات هستند عبارتند از: 
ماه ند بل استاصال امر ای ۱۸۱۲ هو لفات اد ره رو اف 
هستند که در اوایل کتاب زیاد است. و بتدریج کم می‌شود و حتی در اواخرش 
کم‌یاب شده‌اند. و تمام تعلیقات او محفوظ و ثابت هستند. 
۲- قاضی محمد بن عبد الملک الانسی " (۱۳۱۶ هم و زباره می‌گویند: «او قاضی» 
حافظ ناقد. ضابط, نمونه. و متقی بود» و او ادیب و شاعر» و در بعضی از علوم 
علامه بود. و در سال (۱۲۷۲ ه) متولد شد. و در سال (۱۳۱۶) فوت کرد و 
عشرن (۲)خبال ند 
۲- احمد بن عبدالله جنداری " (۱۳۳۷ ه) و او در بیشتر علوم عالمی برتر و نمونه 
بود. و او مردی متعصب از علمای زیدی بود. سپس به علوم اهل سنت روی 
آورد» و دیگر برآراء انسان‌ها تکیه نمی‌کرد. و از مذهب زیدیه دست برداشت؛ و 
حتی در اواخر عمر در علوم اهل سنت و معرفت حدیث و رجال آن و 
متعلقاتش به درجه والای رسید. و تعداد زیادی از مردم از او استفاده کردند. و 
تق کی سای سیف اک فص نها تام مه 
حمید الدین است " اما بدلیل اینکه به منصب امامت حرص ورزید آن را آشکار 
نکرد» و من هم در پاورقی‌ها تعداد زیادی از این تعلیقات آن‌ها را نوشته‌ام» مگر 
آن‌هایی که کاملا برایم مشخص نشده باشد یا مفید نباشند» مانند مجادله‌های 


کلامی یا ذکر بعضی از مذاهب زیدیه. 


(- «أَئمة الیمن بالقرن الرابع عشر» (ص ۵۰۸-۵۰۲) و «هجر العلم» (ص /۲۰۴۴). 

"- «هجر العلم» ( ص /۱۴۸۲-۱۴۷۶). 

۳- و من نسخه خطی از کتاب «تنقیح الأنظار» امام ابن وزیر را دارم که خط امام یحیی هم در آن 
وجود دارد» که در آن این را نوشته که: این کتاب را نزد علامه جنداری در سال (۱۳۸۵ ه) در 
کوه اهنوم خوانده است. 


۹۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


۴- علامه هاشم بن بحبی محمد الشافی ‏ (۱۱۵۸ ه). 

ما امن شین بن حسین الخفرص ۱۳۳ ه). 

۶- نویسنده نسخه که شر حالش هم گذشت. 

و تعلیقات این علما خیلی کم بودند. و همه آن‌ها را ذکر نکرده‌ام و من نسخه اصلی 
آن را یافتم و از آن استفاده کردم و با «اصل» یا «» در بعضی موارد به آن اشاره 
کرده‌ام. 

1 شدخه جظی کف در (۷۹) ورقه می‌باشه هدر کتابخانه غریی جامعة کبیر تعاء 
با رقم (۶۹/ علم کلام) بود» و اندازه صفحه‌هایش ۲۴*۳۵ سم و تعداد 
خطهایین ۲۲ خظ اس باشه»ه قط آرن قوب و جدید انیت: 

همانگونه که در آخرش ذکر شده: در سال (۱۳۳۶ هم در ماه ذی قعده در روز 
ختفف تاه شم تساه الط جر نس ]ای اسف 

همانگونه که در آخرین مجموعه‌ای که با خط خودش نوشته این را ذکر کرده و در 
آن شروع کرده به (شرح حال ابن وزیر) سپس به «الروض» سپس به «علم الشامخ» 
مقبلی (ق /۲۱۹ ). و این نسخه مانند آن نسخه سابقش کامل» خوب و کم خطاست. و 
تااقلایی وان ام یی واه ور ان این کوه آممم؟ ها شانی اه وا و ند اوه 
تسه( در شب (۳) رمضان کریی میا ( ۱۳۴۰ ه):تطییق دادم و الخیه له اجیها 
کثیراً طیبّا مبارکاً فیه کما یحب ربنا و یرضی» و در (۱۳) ذی حجه سال (۱۳۳۹ ه) 
شروع کردم به مطایقت دادن آن با اضلش همانطور کذابر رمق لد آن توشته است: 

و ظاهراً اصل این نسخه به خط قاضی علامه محمد بن عبد الملک آنسی نوشته 
شده, و در خاتمه آن آمده: «قاضی علامه محمد بن عبد الملک آنسی 2 در آخر 
نسخه‌ای که با قلم خودش نوشته بود. و ما این نسخه را با آن مطابقه دادیم گفته 
است: خط سید علامه اسحاق بن یوسف 22 را يافتیم که در اواخر نسخه اين تألیف بود 
که ابیم رن هبات آوسته (فظتیین آن دک می‌شود) مطالفد این تایب گرآنشها را که 
مریض را شفا می‌دهد. و تشنه را سیراب می‌کند را تمام کردم خداوند به مولفش 


(- البدر الطالع (۳۲۱/۲) و «هچّر العلوم» (۳۱۶/۱). 

۳- «هچر العلم» (ص /۱۴۶۰). 

"- و شرح حال او را قاضی اکوع در «هچّر العلوم» (ص /۱۷۳۹) نوشته و خصوصیات او را اینگونه 
ذکر کرده که: عالم و شناخت زیادی به علم حدیث داشته. و در سال (۱۳۶۲ ه) فوت کرده. 
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رحمتی وسیع ارزانی دهد. او را و در زمره امت حبیب شفیع خودش قرار دهد. و در 
رمضان سال (۱۱۲۷ ه) نوشته شد). 

و در پاورقی این نسخه تعلیقات گروه‌های متعددی از علما وجود دارد که بیشتر 
آن‌هایا آتخد که در تسه رال ) شک امتقی: ههد کر بصن سواقه هو آن‌ها 
بیشتر هستند و از پاورقی‌های نسخه این گونه برداشت می‌شود که بیشتر تعلیقات آن 
از پاورقی‌های نسخه علامه جنداری ‏ یا از نسخه‌ای که نزد او خوانده‌اند نقل شده 
است. 

و صحبت کردن درباره اثبات اين تعلیقات مانند صحبت کردن درباره نسخه اصلی 
تم ما اتف هی ای وی لاعف که کیش اس کرت 
گرفته‌ام. و با (ی) به آن اشاره کرده‌ام. 

آبه تضه یف( هه امس هد ارات نی ید الق رز سوه 

نبوی ی است که در مجموعه شیخ عارف حکمت با رقم (۷۰۲) قرار دارد. 

تاره ها ۵ سرت دای خط ها اه ۳۱ هط ای واه 
آمتتگهای هو تطقه‌های آن سایها شو موی سان (۱۱۷۹ اه در آما شاه 
ذی‌حجه نوشته شده. همانگونه که در آخرش آمده. و نویسنده نام خودش را ذکر 
نکرده و آن نسخه ضعیفی است. و در آن تحریف زیاد و کلمات ساقطی که با توجه به 
بط هه (نانته آن) اف خمانه روم درد و قطهای ان هم ایا شتهاند: 
و در آن حذف بزرگی وجود دارد که عبارت است از «الوهم الثالث عشر» که تمام آن " 
در (۳۶۶-۳۸۴) در این چاپ حذف شده است!! 

و من تمام این نسخه‌ها را با هم تطبیق دادم. و کلمه‌های ساقط و تحریفات آن را 
نوشتم سپس از آن عدول کردم» چون هیچ فایده‌ای در آن ندیدم» و من در چند مورد 
از آن استفاده کردم که از ده مورد تجاوز نمی کند. 

و در پاورقی‌های نسخه برای موضوعات کتاب عناوینی را با خط درشت نوشته و 
نسخه‌های دیگری برای این کتاب وجود دارد که من به آن‌ها دسترسی نداشتم که 


عبارتند از: 


ریش ان فنشت: 


"- و به بدل این کلام را آورده که در «الروض» نیست! و شاید در «العواصم» باشد. 
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- نسخه‌ای که در کتابخانه اوقاف در صنعاء می‌باشد. و (۱۳۲) ورقه است. و اندازه 
صفحه‌های آن: ۱۵۲۱ سم. و تعداد خط‌های آن: ۲۳ خط است و نویسنده آن 
ابراهیم بن ابی القاسم بن مطیر است. و خط آن: خطی و عادی است. و آن را 
در روز پنجشنبه از ماه ذی حجه سال (۹۵۶ ه) نوشته است. و محمد بن علی 
قینن. آن را وقفت کوده انست: «فهزسن» (۳۳۸/۲) 

- نسخه‌ای که در دارالمحفوظات یمنیه صنعاء است. که انجمن مخطوطات عربیه 
بر ار تگافی کرده ت۳۵ )اراس هه رشان ره 
شده. 

- نسخه‌ای که در دارالکتب المصرية در (۶۱) ورقه و با رقم (۳۲۳) موجود است. 
اندازه صفحه‌های آن: ۲۲*۰۳۱ سم. و تعداد خطهای آن: ۴۳۰ خط است. و 
عبدالله بن علی بن علی بن محمد ابن مهدی بن احمد جیوری" در سال 
(۱۳۱۹ ه) نوشته است. «فهرس دارالکتب» (۱ /منهج /۲۲۱). 


ِ- از علما است و9 از کتاب «العواصم و القواصم» رو نویسی کرده. و در سال (۱۰۹۶ ه فوت کرده 
است «ملحق البدر الطالع» (ص /۲۰۵) و «هجر العلم» (ص /۲۶۹-۲۶۸). 

"- از علما است. و در سال (۱۲۶۰ ه) متولد شده و در سال (۱۳۲۳ ه) فوت کرده «هجر العلم» (ص 
/۴«۰۷- 


برنامه‌کاری من در اين کتاب: 


۱- من مقدمه‌ای را در اول آورده‌ام که آن را بر جایزبودن رد بر مخالف بنا نهادم» و 
تشک ان اسان عیاه تفت 

۲- شرع خال مولف محمدابن عبدالله بن هادی وزیر ۸٩۷(‏ هرا آورده‌ام که نود 
برادر مولف و شاگردش آن را جمع‌آوری کرده بود. 

۷ کناب را شتاساندم وآن هم ار جهات مغدلف: 

۴- نسخه‌های خطی کتاب را با هم تطبیق دادم و بر نسخه «الاصل» که به آن به 
() اشاره می‌کنم تکیه کردم. و دلیل تکیه کردن بر آن گذشت. و فقط به 
همین نسخه () اعتنا نمی‌کنم بلکه نسخه (ی) را بعنوان اصل دیگری که بر 
آن تکیه شود قرار دادم و بعضی اوقات هم آن را ترجیح می‌دهم. و آنهم زمانی 
است که رأی آن را بهتر بدانم و از چاپ سلفیه هم استفاده کرده‌ام. و با (س) 
به آن اشاره نموده‌ام. همانگونه که در پاره‌ای مواقع هم از «لاصل) آن که 
«العواصم» است استفاده کرده‌ام و از نسخه (ت) نیز استفاده کرده‌ام. و اگر از 
نسخه‌های دیگر چیزی را اضافه کردم یا خودم چیزی را اضافه کنم تا کلام 
تصحیح شود آن را در میان قلاب [ ] قرار می‌دهم. 

۵- عبارت‌های کتاب را بگونه‌ای آورده‌ام که نزد پژوهشگران و تلاشگران؛ این 
میراث مرسوم بوده» تا به آن‌ها در صرفه جویی در وقت و مراجعه کمک کنم. 

۶- و در تخریج احادیث و در تعلیق بر بعضی از قضایا زیاده‌گویی نکرده‌ام. بلکه 
تلاش گرفم تا آنهای- که پواسه‌ام هه اعتبال را رغانت گردماشم خون 
زیاده گوی در این موارد باعث می‌شود از مقصود کتاب خارج شویم. 

۷- سپس فهارس نظری را؛ برای آیات و احادیث و اشعار و اعلام و کتاب‌ها 
آورده‌ام و فهارس علمی: را برای موضوعات این علوم و مطالب‌های مفید که 
پر کنده شده‌اند» و برای موضوعات این کتاب با ترتیبی که دارند ذکر کرده‌ام. 

و امیدوارم بتوانم خدمتی به این کتاب گرانبها و با ارزش بکنم. و به عجز و ناتوانی 

خودم هم اعتراف می‌کنم» وصلی الّه علی نبینا محمد. وعلی آله وصحبه وستم. 


عبارت‌های محقق 


سیاس برای خداوندی که محمد جر را بعنوان بشارت‌دهنده و هشتداردهنده و با 
اجازه خودش پیامبر 55 را بعنوان دعوتگری به سوی آیینش و چراغی نورانی مبعوث 
کرد. خداوند او را مبعوث کرد تا برای جهانیان رحمت باشد. و با زبان عربی روشنگر و 

هو ای بت ق للامَییَ رسولا مهم یتلو عَليمْ آیانه وَيْركيمْ یمهم 
الکتاب راکمه وان کاوا من بل آفی ضلال مُبین4 [الجمعة: 0۷. 
شما گسیل داشته است. تا آیات خدا را برای ایشان بخواند. و آنان را پاک بگرداند او 
بدیشان کتاب و شریعت را می‌آموزد آنان پیش از آن [تاریخ] واقعا در گمراهی آشکاری 
بودند) . 
همانی است که در کتاب منیر خودش توصیف کرده و فرموده: 

یش کیثله ثَیْء وه السَمیم المصیرل 4 [الشوری: ۱۱. 

«هیچ چیزی همانند خدا نیست و او شنوا و بینا است». 

و او منزه است از مجبور کردن مردم» و راضی به کفر بندگانش و دوستدار فساد 
مات کمان پ ضقت لیاسو او کال » آمتالن شته امه 

و شهادت می‌دهم که محمد و عبد و رسول اوست که با کتاب کریمش او را 
مبعوث کرده. و اخلاق عظیم و خوب را به او عطا کرده. و به او وعده مقام محمود و 
حوض مورود و شرفی مشهور داده, و سلام و درود دائمی که آسمان و زمین و ما بین 
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آا ار کقه رف وه یکره رن کف در فران کر شیهانگاقمه انتاام 
ارکان ایمانی که این نعمت به آن‌ها داده شده: 


قل لا نام عَلَیه َجْه ً الم ق‌ الْفرْق4 ری ۱۷۳۰ 

«در برابر آن از شما پاداش و مزدی نمی‌خواهم جز علاقه و عشق دوستی». 

که کنات «دخانر العقی» » به اقب هن حصایل آن‌ها شنهادتت دادم درو بر 
اشتخانی. کف تخامیان استلامه و کاب‌ککتتده _طالیان دور ات هه گام ,مردمه ی اه 
حوادث عظیم. اهل مکه و دو هجرت. مدینه طیبه و دو عقبه بودند. کسانی که با 
عبارت‌های قرآنی که دلالت بر فضل آن‌ها می‌کند: بی‌نیاز شده‌اند از احادیث احاد و 
قیاس چنانچه خداوند در خطاب" به آن‌ها می‌گوید: 


هک ات آخرخّث لتاس4 [آل عمران: ۱۱۰]. 
«شما بهترین امتی هستید که به سود انسان‌ها پدیدار شده‌اید». 


اما بعد: 


رسول و تبلیغ رسالت: 

خداوند محمد 6 را بعنوان رسولی امین و معلمی روشنگر انتخاب نمود و دین 
ماد یو امر اب رام ات ما کی ماو تام تا 
کرد و او را بعنوان کسی که شرایع نبوی را خاتمه دهد برگزید» و در قرآن کریم بخاطر 
تعظیم و تجلیل او سوگند یاد کرد و فرمود: 


(- در حدیث مسلم رقم (۲۴۰۸) از حدیث زید بن ارقم نقل شده که پیامبر جک فرموده: «من دو 
چیز گرانبها را برای شما بجا می‌گذارم اول آن‌ها کتاب خداوند ... » سپس گفت: «و اهل بیتم 
خداوند را در مورد اهل بیتم بیاد آورید ... » 
و احمدجّه (۵۹/۲) و ترمذی 2 (۶۱۲/۵) و غیر از آن دو با لفظ: «عترت من اهل بیتم» 
آورده‌اند که حدیث صحیحی نیست «العلل المتناهیة»: (۲۶۶/۱) اين جوزی. 
و ثقل: بر تمام چیزهای مهم و با ارزشی اطلاق می‌شود: «النهایة»: (۱۲۶/۱) ابن اثیر. 

"- مولف کتاب «ذخاثر العقبی فی مناقب ذوی القربی» محب الدین احمد بن عبدالله الطبری است و 
در سال (۶۹۴ ه) فوت کرد و در دو جلد چاپ شد و مولف در کتاب «الایثار» (ص /۴۱۶) او را ثنا 
و تعریف کرده است. 


*- زيادة من (ی) و (س). 


عبارت‌های محقق ۱۰ 


لا وت لا یوینوَ حفی بکنوك فیتا جر هم ثم لا جذوا نی 
حرجا متا قصَیّت ۳ تسلیمَاه46 [النساء: ۶۵]. 

«امّا؛ نه! به ی سوگند که آنان موّمن بشمار نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و 
درگیری‌های.خود به داوری نطلبند و سپس ملال در دل خود از داوری تو نداشته و 
کاملا تسلیم باشند». 

سپس خداوند با ثنا و تعریف عارفین در قرآنش شوق را در درون آن‌ها برانگیخت تا 
به پیامبر 46 اقتدا کننذ» مانند این فرموده عظیم و بزرگ که می‌فرماید: 

ین تبون اللسول ای لت ۳ دنه مَحثوبّا دهم ف الَورا: 
والانجیلکه [الاعراف: ۱۵۷]. 

«کسانی که پیروی می‌کنند از فرستاده پیغمبر امی که نام او را در نزد خود در 
تورات و انجیل نگاشته می‌یابند». 

و آیات کریمه دیگر. که شاهدی هستند برای تبعیت کردن او از راه درست و اعتقاد 
راستین. و زمانی که اين آیات به گوش عارفان رسید و قلوب ۰ نف ان 
اندیشیدند. تلاش کردند به افعال به او اقتدا کنند. و اقوال او را گوش کنند؛ و بهتر از 
سایه از او تبعیت کردند» و مطیع‌تر از کفش‌هایشان:.و او ارکان و شرابع و فراتض و 
نوافل اسلام را به آن‌ها تعلیم داد. و با آن‌ها مهربان و رحیم بود و برای تعلیم آن‌ها 
حریصی امین بود. همانگونه که خداوند در قرآن روشنگرش از او نام می‌برد و 
می‌فرمایید: 

جلقذ جام ول من تیم عریر غلّه ما عیئز خریض عَلَیم 
انیت روف رحیم 4 [التوبة: ۱۲۸]. 

«بیگمان پیغمبری از خود شما به سویتان آمده است. هرگونه [درد و رنج و بلا و 
مصیبتی که به شما برسد]. بر او سخت و گران می‌آید. به شما عشق می‌ورزد و اصرار 
به هدایت شما دارد. و نسبت به موّمنان دارای محبّت و لطف فراوان و بسیار مهربان 
است». 

پیامبر جلِ هميشه آن‌ها را به بهترین اعمال راهنمایی و هدایت کرد. و آن‌ها را به 
اعمالی ملزم نمود که باعث نجات و رستگاری آن‌ها در آخرت و سلامت و غبطه به 
آن‌ها در دنیا شد. از ملزم بودن به اعمال واجب [و سنت و پرهیز از مکروه و زاید. هیچ 


:۱ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


کار خوبی را بجا گذاشته مگر به آن امر کرده بود]" آن‌ها هم آن را انجام دادند. و آن‌ها 
را به دین اسلام دعوت کرد و آن‌ها هم اجابت کردند. بگونه‌ای که هیچ کار خوبی در 
زمان او نمانده بود مگر به آن عمل کردند. و هیچ منهج خیری نبود مگر از آن پیروی 
کردند» هنگامی که او تمام کرد آنجه که خداوند مرادش بود از هدایت اهل اسلام و 
تمام احکامی که نزدش بود از عقاید و آداب و حلال و حرام به تمام مردم تبلیغ کرد. 
خداوند بر آن نص گذاشت و بیان فرمود: 

لیم کم لَصم دیتسم وَأنْتث عَلیَْم یمق وَرضیثْ لَصُم الاسلام 
دیاب اه 

«امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و 
اسلام را بعنوان آیین خداپسند برای شما برگزیدم». 

و در آن زمان او دین را کامل کرد و دلایل و برهان آن را توضیح داد» و وسوسه شبه 
انگیزان را و دلایل اهل باطل را رد کرد. چون بعد از پیامبران با توجه به نص کتاب 
روشنگرش هیچ دلیلی برای یک فرد باقی نمی‌ماند. 


بحث مولف درباره خود و بیان منزلت سنت: 

افزون بر این؛ هنگامی که من در مجالس علما جایگاه مهم و در مجالس علم و 
فایده رساندن مقام برجسته‌ای پیدا کردم و از زمان کودکی به بعد مدام مشغول 
شناخت دین اسلام ودر مراحل استادی و مدارس علم مرحله به مرحله بالا می‌رفتم» و 
هميشه مطالب مفید و لطیف چکیده می‌شد و انگشتانم معارف لطیف را می‌چید: و این 
دست‌هایم برای گرفتن مطالب مفید شکسته و خورد بازنگشتند. و این چیز تازه نبود 
که عطریات از اعطار آن بو ببرند. و نورها از انوار آن روشنایی بگیرند. و محبت حدیث 
پیغمبر و علم مصطفوی در درونم پدید آمد. و در خدمت کردن به علوم او و روشن 
کردن مسائلی که در آیین او محو شده بودند به مرتبه بالای رسیدم. 

و پنداشتم بهترین چیزی که لازم است مشغول آن شوم: اموری هستند که فرض 
کفایه هستند که بعد از زیادشدنشان به فرض عین تبدیل می‌شوند. و باید به آنان عمل 


۱- آنچه در ما بین قلاب بود از () ساقط است. 


عبارت‌های محقق ۱۰۳ 


شود. از دفاع و حمایت کردن از سنت نبوی ت35 و تشویق کردن اتباعش و دعوت کردن 
به سوی آن» چون آن علم علمای صدر اول است. و علمی بود که بعد از قرآن باید بر آن 
تکیه کنند» و آن اصل و اساس است برای دیگرعلوم اسلامی, و آن با شهادت قرآن 
مفسر آن است: 

ان ولا وخ 4 (ننجم: ۲ 

«آن جز وحی و پیامی نیست که وحی می‌گردد». 

و آن کلامی است که صادق امین آن را توصیف کرد. و آن را همانند قران روشنگر 
دانست بگونه‌ای که در توبیخ تمام کسانی که مرفه و فرصت‌طلب هستند می‌گویید: 
«قرآن برایم ارسال کردند و همانندش همراش بود» . 

هی ات که فقض یا قراخ ی اما اهب کی کر ان 
انکار کند که از لفظ و معنی آن مشخص شده. و آن علمی است که زمانی دشمن بر 
مرکب خود بنشیند و علوم در رتبه‌بندی تفاوت داشته باشند سنت‌های آن کمان تمام 
تیراندازان را قطع و پاره می‌کند. و دلایل آن تمام بزرگان آن را کر می‌کند. 

و آن علمی است که محمد مصطفی مختار و صحابه ابرار و تابعین اخیار آن را 
بان ارت مه با هي زد لته ابش کرک اه شام اه امتلام ترا اقا 
برگرفته. و حسنات آن در میان امت پیامبر جَل باقی مانده است. 

و آن علمی است که خداوندعلةٌ آن را از عبارت‌های فلاسفه محفوظ داشته, و آن‌ها 
نتوانستند از منهاج آن استفاده کنند و آن‌ها را در زنجیر " انداخت. و آن‌ها را اندوهگین 
کرد (یعنی آن‌ها را محکوم کرد) و آن علمی است. در میدان حجت و برهان اسلام به 
وسیله آن آشکار شد. و با لباس‌های آن کسی که نماز خواند و روزه گرفت مزین و 


آراستة شب: 


(- احمدجة (۱۳۱/۴) و ابوداودج4 (۱۰/۵) و در سلسله آن ابن عبدالبر در «التمهید» وجود دارد 
(۱۵۰/۱) و غیر از آن‌ها همه آن‌ها از طریق حریز بن عثمان بن عبد الرحمن بن ابی عوف. از 
مقهام ه یگنت آ رای ار ز تن ماو اسان ان مات 

"-در () و (ی) «الفلا» و در «س» نوشته شده. 


۱۰۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 

و اگر چند نفر با هم مجادله کنند آن حاکم است. که شاهد فضیلت آن رجوع عمر 
بن خطاب 4 است . و آن علمی است که بحرهای علوم فقهی و احکام شریعت از آن 
پدید آمده‌اند. و با جواهر آن تفاسیر قرآن و شواهد نحوی و موعظه‌های دقیق مزیّن 
ز یی ایسته که واویه ‏ ص اخ اک ۱ تن سا کر ی له 
انسان‌های مبتدع و شک برانگیز کسی دیگر را خداوند ذلیل نمی کند» و آن علمی است 
را ارم اب یی ان هو اش یه اند کراست نو 
صاحبش را در باغ و باغچه‌ها حرکت می‌دهد. واز حوض آن باغ‌ها می‌نوشد. عالم به 
سنت. و از هر ترسی نجات می‌یابد و راه درست به بهشت را می‌پیماید. 

و آن علمی است که علمای اصول به آن مراجعه می‌کنند. هر چند در علمشان 
فضیلت و برتری داشته باشند, و همچنان فقیه هر چند ذکاوت و فهم زیادی هم داشته 
باشد. 

علمای نحو هم هر چند در مرتب کردن الفاظ فضیلت داشته باشند. و علمای لغت 
مر تیم آقانت زبانم: ااشفط کرکه ناش و سای راغ شا وک یر 


همه آن‌ها به آن مراجعه می‌کنند» و به آن نیازمندند. 


ترجمه تعدادی اشعار در مدح حدیث و اهل آن: 
با آشعا ین 
1 1 ۱ (که مضمون 1 
به کسانی که با حدیث دشمنی می‌کنند 
و اهل و مدعیان آن را عیب‌دار می‌کنند بگو: 
برای من توضیح بده آیا با علم اين را 


۱- هنگامی که به سنت رجوع کرد بازگشت. که در جریان‌های مختلفی آمده. حدیث ابی موسی در 
استثذان» و حدیث عبدالرحمن بن عوف در طاعون و حدیث او در گرفتن جزیه از مجوس و دیه 

۳- او: محمد بن علی بن عبدالله شامی ساحلی صوری است. ابوعبدالله ت (۴۴۱). «تاریخ بغداد» 
(۱۰۳/۲)؛ و «السیر» (۶۲۷/۱۷). 


عبارت‌های محقق ۱۰۵ 


آیا کسانی را عیب‌دار می‌کند که 
دین را از کلام‌های بیهوده و باطل حفظ نگه داشتند 
و به اقوال آن‌ها و روایت‌شان 
تمام عالمان و فقیهان مراجعه کردند؟ ". 
9 از آن‌ها است شعر حافظ ای که قت کون : (مضمون [ در ذیل می آید): 
کلام من کتاب خداوند عزوجل 
و آثار دینی صحیح است. 
پر ان اخاغ کردفانن خق شین اس : 
و رها کن چیزهای که تو را از این 
مفضرف می کفته و ان رامرا آدامعنده فف رامش سک : 
7 , ۶ 
و از آن‌هاست شعر ابی محمد هبة الله بن حسن شیرازی . 
با اصحاب حدیث همراه شو چون آن‌ها 
بر منهجی هستند که هميشه دین را توضیح و آشکار کرده‌اند. 
زمانی که تاریکی شب دنیا را تاریک 
کند روشنایی در حدیث و اهل آن است و بس. 
که به سنت گرویده‌اند. و گمراه‌ترین آن‌ها کسانی هستند که به بدعت گرویده‌اند. 
۳ 1۳ 
و هر کس آثار را رها می‌کند گمراه 


۲- این ابیات در «شرف اصحاب الحدیث» می‌باشد (ص/۷۷). و «الالماع» (ص /۲۹). 


او: محمد بن اک نصر فتوح. آزدی, حمیدی» اندلسی است. ت (۴۸۸ ه) الصلة: (۲۶۰/۲) اين 


بشکول. و «السیر» (۱۲۰/۱۹). 


*- «معجم الدباء» و «السیر» به جای «یقین» «مبین» است. 


۴ 


۵ این ابیات در «معجم الادباء»: (۲۸۵/۱۸) و «نفح الطیب»: (۱۱۵/۲). و «السیر» (۱۲۰/۱۹) آمده 


*- شرح حال او را نیافتم! و این کتاب را قنوجی در «الحظه» آورده. (ص /۴۳). 
أُ در پاورقی ( 9 ر(ی) «ضل سعبه»» در نسخه‌ای می‌باشد. 


۱9 گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و از آن‌هاست این شعر علامه مجد النّین محمد بن احمد بن [الظهیر] چم 
۲ 

افلیم: 

اگر می‌خواهی هدایت پیدا کنید 

و برای حق از راه آن وارد شوید 

تمام اقوال و کسانی که اهل ری هستند 

را رها کن؛ و به فرموده پیامبر 35 و اصحابش روی‌آور 

بدون حدیث و ارباب آن؛ 

از امور جدید و محدثات نتیجه نمی گیری. 

(مضمون 7 

و مطیع کتاب خداوند باش و از آن تجاوز نکن 

و آنجه که پیامبر ما محمد یل بعنوان سنت 

خود قرار داده عاصی آن خسارتمند و مطیع آن فایز است. 

و بهترین امور آن است که سلف صلاح 

و از آن‌ها شعر حافظ ابی عبدالله ذهبی است: 

۱ مضمون آن): 

علم آن است که قول خداوند و حدیث صحیح پیامبرش باشد» 

و آنچه اجماع در آن می‌باشد در آن تلاش کن 


۳ صن ۲ ۵ ی 
گر موده پیامبر کل و رای فقیه باش . 


۱- در () و (ب) «ابن ابی الظهر» است که خطا و صحیح آن در منابع شرح حال آن است. 

۳- ادیب علامه, حنفی و در سال (۶۶۷ ه) فوت کرده «معجم شیوخ الذهبی» (۱۵۲/۲) و «العبر»: 
(۳۳۶/۲). و ابیات آن را قنوجی در «الحظتة» (ص /۴۶) ذکر کرده. 

"- جماعتی به او نستب داده‌اند «الرد الوافر» (ص /۶۷). 


عبارت‌های محقق ۱۰۷ 


(یعنی فرموده پیامبر ک را بر آراء آن‌ها ترجیح ده). 

و از آن‌هاست شعر تعدادی دیگر که می‌گویند : 

(که مضمون آن را ذکر میکنم): 

و بهترین کنز برای فتوی دادن اخبار است. 

از حدیث و اهل آن دوری نکن 

رأی شب و حدیث روز است. 

و از شعرهای که من در اين رابطه گفته‌ام شعر ذیل است 
(مضمون آن در ذیل ذکر می‌شود): 

علم ارث پیامبر وه است و این گونه در نص آمده. 

و علما همه وارثانند. 

هرگاه خواستی بدانید که چه کسی " حقیقتا 

وارث اوست. در ارث او بیندیش. 

محمد مختار جَل غیر از حدیثش ارثی برای ما 

تفا نکن ایو ام انات و وباین آو انس 

کیت کارت وی افت دا رز 

هر بوجود آورنده بدعتی» بدعت‌های جدیدی دارد. 

هار اه که رنه سای هقی ی اه فیس تانشته شی خی کف 
(مضمون آن در ذیل می‌آید): 

ای کسی که طعنه می‌زنی از طعنه زدن به من و عقیده‌ام پرهیز کن؛ 
و تلاش کن فرموده پیامبر تج را بفهمی 

بجز آثار " او دنبال کلام دیگری نمی‌روم. 

و به جز آیات مصحف او کلام دیگری را نمی‌خوانم. 


"- این دو بیت در «شرف اصحاب الحدیث» (ص/ ۷۶) و «جامع بیان العلم و فضله» آمده است 
(۳۵/۲) و «الالماع» (ص /۳۸) می‌باشد و هر منبعی از آن‌ها به شاعری نسبت داده‌اند.. 

ار ایلع انیت 

"7 و این قصیده از این طولانی‌تر است. 

*- در (س) «آیات» است! 


۱۰۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


در مجازات به سرعت به سوی معلمش می‌روم. 

و برای اصلاح تمام تلاش خود را بکار می‌گیرم. 

اگر کوشش کنم در محدوده آن تلاش می‌کنم. 

واگر تحقیقی کنم در شناخت آن می کنم. 

وی کی که ان را وس یوار 

و این من را بی‌نیاز می‌کند از تظاهر در آن. 

سرزنش کننده‌های زیادی برای 

این وجود دارد؛ و درون من فقط از طعنه‌زنندگان آن تعجب می‌کند. 

قلب سزاوار آنجه است که به آن القا 

می‌شود. مادامی که علاقه به بد عادت دادن صاحبش داشته باشد. 

و از شعرهای که در این باره گفته‌ام قصیده‌ای طولانی " است که اولش این است: 
(مضمون شا 

طعنه زنندگان هميشه طعنه می‌زدنند 

و طعنه دوستان باز می‌گردد و آشکار می‌شود. 

ای دوستان من که از هوی و هوس 

تبعیت می کنید! چه کسی از شما در دوستی احمد ول سعادتمند شده‌است؟ 
برای من کافی است که در دوستی او شهرت 

پیدا کرده‌ام و با عبای دوستی او خود را پوشاندم 

با اسم و دوستی و نزدیکی با او تمام وجودم قدرت پیدا کرده‌است 

و محمد 5 متعهدترین فرد بود و امانت‌داران اين را به گوش آیندگان برسانند 
ای قلب ملاقات او را دور نبین 

اطمینان به لقاء و وفا کردن به آن داشته باش, گویا حالا به آن رسیده‌ای 


چه خوب است در جایگاه احمد 5 


۲- مصنف در سال (۸۰۸ ه) سروده است و ابیات آن ۳ بیت است. 
و وقتی استادش علی بن محمد بن ابی قاسم اين اشعار را دید با الفاظ زشت و قبیح از آن انتقاد کرد. 
و برادر مصنف هادی بن ابراهیم وزیر با کتاب «جواب الناطق بالحق الیقین الشافی لصدور 


نسخه‌ای از ان ۳ دارم. 


عبارت‌های محقق ۱۰۹ 


در روز قيامت من در میان تمام مخلوقات شهرت پیدا کنم 

به دوستی که به سنت محمد صِ دارم 

و درباره آن من از هر سرزنش‌کننده و ردکننده‌ای سرپیچی می کنم 

و من بخاطر آن تمام فامیلان و طایفه‌ام 

و سرزمینم و زادگاه هم را رها می‌کنم. 

من نزد پیامبر 26 شکایت می کنم مانند شکایت کسی 

دردمند که مورد ظلم قرار گرفته باشد. و جرمی را به او نسبت داده باشند و 
عا انوا کش کم کاب ها 

و می‌گویم: کمک کن به کسی که در خبٌ سنت صادق است. 

چه کیتی الوم رز کرکوسی فقااگر ویدار کمک دکی 

من بیش از حد محمد ی را دوست دارم 

بهترین قرن‌ها گذشت و در میان 

آنها کسی نبود که به غیر از محمد ِا اقتدا کند". 


دشمنی با موّلف به خاطر اینکه به سنت تمسک کرد: 

و افزون بر اين» من هنگامی که به سنت تمسک کردم و این راه عتیق و گرانبها را 
ادامه دادم دشمنان سنت نبوی 355 با زبان‌های بدگویی‌شان درباره من شروع به سخن 
کردن کردند. و گفتند: او ادعاهای بزرگی در علم می‌کند و امور دیگری غیر از آن که 
زیاد هستند. و تلاش می‌کردند تا از دعوتی که من به سنت پیامبر 3 و خلفا راشدین و 
سلف صالح می‌کنم عمل نکنند» و من بر اذیت آن‌ها صبر کردم و فهیمدم که مردم در 
طول زمان اینگونه بوده‌اند. 

خداوند از مخلوقاتش در امان نبوده. 

و همچنان پیامبر 7 هدایت دهنده هم در آمان نبوده. پس من چگونه جان سالم به 


11 
در می‌برم؛ . 


۲- در (ی) «یقتدی» و در پاورقی آن نوشته در نسخه‌ای «یهتدی» است. 


زک در پاورقی «الاصل» 9 ر(ی) 9 قبل از 0 این شعر اننتت + 


۳1۹ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


بحثی درباره رسالةٌمعترض که مولف آن را رد کرد: 

اما وقتی کلام به دراز کشید و مجال برای قیل و قال زیاد شد. رساله " مکتوبی و 
اعتراض‌های تحریر شده‌ای که موعظه‌ها و توبیخات و کلام‌های بیدارکننده در آن بود 
برای من ارسال شد. که صاحبش گمان برده بود که من را دوستانه نصیحت کرده بود. 
و وظیفه که نسبت به نزدیکان داشته را ادا کرده است. و خودش را اهل دین دانسته 
توق هت( یت کین 

و در احادیث صحیح هم به مجادله آن توصیه و ترغیب شده بود. و ان شاءالله 
مجادله درباره آن ضرری ندارد. مادام در آن اعتدال رعایت شود چون اگر اين گونه 
تاش داع سشت است‌های اس امه وی که ی فرباشت: 

الم الّق هی خسن [النحل: ۱۲۵]. 

«و با بهترین شیوه با آن‌ها مجادله کن». 

و چقدر زیبا این شاعر گفته است: 

(مضمون آن ذکر می‌گردد) 

مجادله با اهل علم به مایین غالب و مغلوب آن‌ها ضرری نمی‌رساند. 

اما او تاج خود سرانه و خودبین را پایین نیاورده بود» و جانب اعتدال را در استدلال 
رعایت نکرده بود. بلکه با اخلاق خودسرانه آن را لکه‌دار کرده بود. و در هنگام دلایل و 
برهان بر یک جنبه آن پافشاری کرده بود. در حالی که با تکبر به پیش می‌رفت. و به 
پیش من آمد. و در مجالس متکبران با حالتی تکبرانه به پیش می‌رفت. نقره‌ای بود که 
به انگشتر تبدیل نشده بود. و آن را آشکار کرد و برهنه نمود. و حجاب و نقاب آن را 


«و لیس یخلو زمان من شغل فیه و لا من خیانه و ختّا» 
(زمان خالی نیست از مشغول بودن به آن و از خیانتی که مرتکب می‌شوند.) 

تكِ و صاحب آن: جمال الدین علی بن محمد بن ابی قاسم است که یکی از استادان ابن وزیر ت (۸۲۷ 
ه) است شوکانی در توصیف این رساله می‌گوید: «... و رساله‌ای که دلالت بر عدم انصاف و تعصب 
زیاد او می‌ کرد برای او فرستاد. خداوند او را بیامرزد» «البدر الطالع» (۴۸۵/۱). 

هدز نرقی) «لی و (س): «ممن آبدی النصیحة». 

- در «الأصل» و (ی) حرف ح. را بعنوان کلمه اختصار (حینثذ) قرار داده‌اند. و اين اختصار را 
نویسنده انجام داده «مجموع رسائل الملا علی القاری» نسخه عارف حکمت و نسخه «ترتیب 
العلوم» ساجقلی‌زاده. 


عبارت‌های محقق ۱۲۱ 
انداخت. بزرگ و کوجک آن را مشاهده کردند» بگونه‌ای که به دست اهل ابتذال رسید. 
و براستی بهترین نصیحت آن است که خفی و پنهان باشد. و بهترین نصحیت‌کنندگان 
آن‌های هستند که پذیرا باشند. و بهترین نوشته ان است که مهر شود. و بهترین 
سرزنش آن است که مکتوم شود. 


رد موّلف به رساله و طریقه‌ای او: 

سپس من به فصول و اصول آن اندیشدم. و آن را مطالعه کردم در حالی که گاهی 
به کلام‌ها که از من نقل کرده» و گاهی به بیشتر قواعد علما بزرگ و بعضی مواقع هم 
به سنت پیامبر و استهزا کرده است. پنداشتم آنجه که مربوط به من است زیبنده 
نیست به آن اهمیت دهم و اینقدر بزرگ نیست که مشغول جواب دادن به آن باشم. و 
با ان کلبه شنت سای نراقت لاه اخصاص داسشخ مانیه اننکد پرخوه 
دانسته بود به آیات قرآن و اخبار پیامبر 35 و آثار صحابه رجوع شود پنداشتم که 
انشهدا به آن‌ها کار آسانی تیست ودفاع از آن‌ها لازم و فرض عین است: خود را ملوم 
دانستم به آنجه که قواعد عالمان بزرگ را رد کرده بود جواب دهم. و جواب را دادم در 
حالی که نه زباد طولانی بود و نه مختصر. و از ترس متنفر شدن از آن و تأخیر از 
گسترده کردن آن پرهیز کردم 

و علت متنفر شدن از آن اين بود: چون گسترده کردن آن هم نویسنده و هم 
خواننده و هم کسانی که می‌خواهند از آن جواب‌ها اطلاع یابند را ملول" می‌کند با 
وجود این مطالب کم برای منصف کافی است و بر غیر منصف هم مطالب زیاد کفایت 
نمی‌کند و روشناکی نور بر بارش زیادی دلالت می کند. 

و علت تأخیر آن اين بود. چون گسترده کردن آن به مقدمه‌های لازم داشت که 
افکار وا آماده کیت:ها بشت ام کامل شون هبه مطالعه کاب‌های گرانتسای که | کفزم اد 
آثارهای صحیح و اندیشه‌های پخته است احتیاج دارد. 


۲- در «الأصل» «علی» و صحیح آن از (ی) و (س) است. 


۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و این فریای اشت که طعاد کرد کف ام شتا کرت دز ایند کسک فات‌دازد: 

و ماه شب چهارده است که برای نور خود به خورشید نیاز دارد. و این جگونه برایم 
۳ 1 ۳ 

حاصل و مهیا می‌شود در حالی که من در دره‌های خالی و کوه‌های بلند هستم؟! . 

هنگامی که در کوه بودیم ابر به پایین آن باران می‌باراند 

بالای قله کوه پوشیده شده بود از ابر 

و هنگامی که با گروهی در درون دره بودیم گویا خالی شده 

بود از چیزهای اندکی که پرنده‌گان با آن غروب می‌کنند 

زمانی که شب رو به قله آن کوه نگاه کند 

گمان می‌برد از بلندی آن به عقب می‌رود 

که جغد و سنگخوار همسایه آن شده‌اند 

پس انسان سزاوارتر و بهتر است برای همسایگی با آن 

و آب آنجا زندگی را برای من صفا بخشید 

اگر آن چراگاه‌های بشر پژمرده و خشک شوند 

باغچه‌های بزرگ وعلم و دین سرسبزند 

و ننگ نیست کریمی نفس خود را نجات دهد 

و قبل از من محمد مختار ی و اصحابش هجرت کرده‌اند 

و جعفر به سرزمین نجاشی پناه برد 

هنگامی که در این کوه‌های بلند و دره‌های خالی شروع به این کتاب رد کردم 
امکانات کمی در اختیار داشتم و تواناييم کم بود. مکیدم از نمناکی کمی که با من بود. 
و زمانی که آن پاک و خالص باشد می‌توان به آن کفایت کرد و راضی بودا. 


"- در اصول همینطور است» سپس در پاورقی آن آمده «الی مثّ» و اینگونه ضبط شده که مناسب 
سجع است. و بمعنی مدد است. علامه محمد بن حسین عمری این را بیان کرد.» و در (س) 
«مدّ» است. 

"- قاضی اکوع در مقدمه «العواصم» (۶۷/۱) می‌گوید: که ابن وزیر این ابیات را هنگامی گفته که در 
قله پنی مسلم (کوه سَحمّر) بوده است.. 


عبارت‌های محقق ۱۳ 


و شاید تعداد کم با آن قانع و راضی شوند 

اما برای آن دریغاا جاره‌ای نداشتم جز اينکة از محاولة و تیرنگی که داشتم استفاده 
کنم. و با مقتضی طبع لازم بود که من نیرنگ را بکار گیرم. و مقصود من از آن به 
خاطر پروردگار دفاع از سنت نبوی 5 و قواعد دینی بود. و شناختی که اهل معرفت به 
تقصیر من پیدا می‌کنند ضرری به من نمی‌رساند. و همچنین اگر فهمیدند که من در 
انم‌شیذان اطلاعات کم قاشعها کین من تفراین اقق اف می کی که ویک نکن فرد 
ناقد را نداشتم. و از دلاوران این میدان نیستم. اما چون از دوستان کسی را نیافتم که 
جواب این رساله را بدهند. چون به غیب و بدگویی منجر می‌شدند» من بدون افراط و 
تفریط این کار را بعهده گرفتم تا چون از نبود آب به خاک تیمم می‌شود و به این هم 
آگاهی داشته‌ام که هر چند من در اين راه تلاش فراوانی کرده‌ام» اما کلام من هنگام 
انتقاد از خطا خالی نیست. و جواب من نزد ناقدین از تیرگی محفوظ نیست» چون 
کلامی که هیچگونه باطلی در آن نباشد: کلام پروردگار حاکم و کلام کسی است که 
قرآن کریم به معصوم بودن او شهادت داده است. اما بعداز آن تمام کلام‌ها هم خطا و 
هم صحیح دارند. 

اگر علما دفاع از حق را بخاطر ترس از کلام مخلوق رها کنند» چیزهای زیادی را از 
دست داده‌اند و به خاطر ترس کوچک شده‌اند. و دلیل بیشتر کسانی که به اين میدان 
وارد نمی‌شوند این است که می‌ترسند در میدان مناظره شمشیرهای‌شان کند شود. و 
اسب‌هایشان در میدان حجت و برهان لیز بخورد و تا شود و چنین چیزی هم نزدیک 
ننک اک قطا کته کنیی قست که عضوم باشت و اد ای هخا قطا کفین: ج 
کسی هست که معیوب نشده باشد؟ و کسی که به خاطر ذات پروردگار کاری را بکند 
نمی‌ترسد از اینکه به خاطر خلل در کلامش بر او انتقاد وارد شود. و نمی‌ترسد از اينکه 
افراراهتمانی کنیه که لامش باطل امس بلکه عم را دوست هن داره اهر کشا که 
باشد» و هدیه را از هدیه‌دهنده‌اش قبول می‌کند. بلکه برای او حق و نصحیتی که ناگوار 
تاد پیت است افیا کبیی یاه پاش دنک آی سکاو 
ضادی. اش نم توا تصلات کت 


آ- کر( ضق و از (عع) و (نن)اضذقک است؛ 


۱۱۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و در نوابغ الحکمة آمده است: با کسانی همراه باش که درباره مرگ به تو هشدار 


می‌دهند و تو را آندوهگین می‌کنند» و پرهیز کن از کسی که می‌گوید: نترس و ناراحت 
ی 


بحثی درباره اصل این مختصر : 

سپس بعداز اينکه این جواب‌ها . (با سپاس از خداوند) تمام شدند. علوم و مطالب 
مفید زیادی را در برگرفته بود» از اثر و نظر و مطالب دقیق و جلیل» و جدلی و ادبی و 
تمام آن‌ها از جهت شادابی باغ‌های برای عارفان. و از جهت درخشندگی فردوس‌های 
بود برای محققان, و اما من اين را در حالی نوشتم که شور و شوق زیادی داشتم. و 
غیرتم برانگیخته شده بود. و دلایل و برهان‌های زیادی را آوردم تا کلام و صحبت 
کسانی که بی‌دلیل حرف می‌زنند را باطل کنم. 

بعضی مواقع مسأله‌ای که در کتاب علما ذکر شده که فقط برای آن یک دلیل 
آورده‌اند من برای آن ده دلیل و گاهی بیست دلیل و گاهی سی دلیل آورده‌ام» که به 
صاحب آن رساله فشار وارد می‌شود. و از گفته خودش تعجب می‌کند. و برای اينکه 
دوست دارم ضعف آنچه که اختیار کرده و با آن مغرور شده آشکار شود. اشکالات 
زیادی را بر او وارد می‌کنم تا برایش آشکار شود که حق از دستش خارج شده. و در 
بعضی مواقع بیشتر از دویست اشکال بر او وارد می‌کنم. به اندازه نیمی از کتابش. 


سبب اختصار و غرض از آن: 

سپس بعد از نوشتن کتاب (أصل) دریافتم که در آن کلام‌های طولانی و 
بررسی‌های دقیقی وجود دارد. که بیشتر مردم نمی‌توانند در آن دقت و تحقیق کنند, 
عا لصو اخگیای فاعم مامتان اش کنات اه فد رود کباش 
ات ایا اه میت تلهم ی ویو هام راشای( نها وا ای نوی 
کنیتی کف نان پاش شایق ای سکف ااروهای تافم اسفاده کرفذانست 1 
خواندن این کتاب نفرت پیدا کند به همین خاطر من این کتاب را خلاصه کردم. با 


ِ مراد ان (اصل) است که به «العواصم والقواصم فی ال عن سنه ۷ القاسم ی معروف آننتت و 
در ٩‏ جلد چجاپ شده است. 


عبارت‌های محقق ۱۱۵ 


وجود این به خاطر عذری که گذشت و زیاد بودن آن مسالک در (أصل) هم زیاده گویی 
زیادی نکرده‌ام. 

و من این «مختصر» را در حمایت کردن از سنت پیامبر 5 و دفاع از آن و اهلش از 
کسانی که حاملان اخبارهای پیامبر ود بوده‌اند خلاصه کردم. و در بیان اين دلایل 
آشکار منهج متوسطی را انتخاب کرده‌ام و از کلام‌های مبهم و نامشخص پرهیز کردم و 
اندیشدن در دقایق و گسترده کردن آن‌هایی که باعث دردسر می‌شوند را رها کردم به 
امید اينکه هم مبتدی و هم بزرگان و هم کسانی که متمایل به اثر یا نظر هستند از این 
علم استفاده کنند. و نام آن را «الروض الباسم نی الب عن سنة آيي القاسم یا:» 
گذاشتم. و آن را بعنوان همسایه که از آن محافظت کند قرار دادم. 


کلام معترض بر عدالت راویان. 

کلام معترض بر عدالت راویان و در این جا به جواب‌ها شروع می‌کنم و خداوند 
آتنتای راب رافراست راهتمانی مس کنو او کفعه است: تخت اخبار بر شناخت: عدالق 
راویان قرارگرفته [و شناخت عدالتشان]" در این زمان با وجود کثرت واسطه مانند 
غیرمیکی یی و وان ای رخا ای را ن کقاه ار اراس مرا 
رازی» و زمانی که در زمان آن‌ها مشکل بوده در اين زمان سخت‌تر و برای طالبان 
مشکل‌تر است. چون واسطه و علوم از جهت درس و مقطع زیاد شده‌اند. و اگر هم گفته 
شسود. 

ما به آنچه که غزالی گفته معتقدیم که می‌گوید: ما به تعدیل آئمه حدیث به آنچه که 
احمد بن محمد بن حنبل و یحیی بن سعید انصاری ؛ و علی بن مدینی و یحیی بن 
معین و محمد بن اسماعیل بخاری گفته‌اند اکتفا می‌کنیم. چون آن‌ها درباره راویان 
دیف یت کرفه اتقو ها یاقا وحشانم ر] مصتضی کروه دهم گوس ای 
از چند جهت صحیح نیست؛ یکی از آن‌ها این است که اگر ما قبول کنیم تعدیل آن‌ها 
درباره گذشتگان» پس راویان بعد از آن‌ها چه حکمی دارند؟ 


ا- در () «و معرفتهم» و صحیح در (ی) و (س) می‌باشد. 
*- در اصول هم همینطور است! و شاید بهتر القظان باشد» چون او مشهور است که درباره رجال 
حدیث صحبت کرده باشد و نزدیک است از طبقه‌ای که با آن‌ها ذکر شده. اما الاأتصاری صحبت او 


در این باره کم است. و طبقه او هم متقدم است. 
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چون اتصال روایت حدیث از زمان ما تا به مولفین کتاب‌های صحاح مانند بخاری و 
مسلم می‌رسد بگونه‌ای که صحیح باشد به خاطر عدالت مشکل است. 

سپس معترض از آن خارج شده و مطالبی را ذکر کرده که به مسأله امتأویلین]! 
مرتبط است. و من آن را ترک کردم چون درباره آن درآینده کلام مستقلی همانگونه که 
معترض " هم این گونه عمل کرده می‌آیده و معترض این را از آن کلام مستقل جدا کرده 
من هم جواب می‌دهم و می‌گویم: 


بیان جواب با جند دلیل: 


جواب این معترض با ذکر چند دلیل آشکار می‌شود. 
بیان جواب آن به این گونه که اجتهاد بر امت واجب است: 


دلیل اول: 
طیی یت و سشاعت ارم شرطی ات رای اعماد یی اختلاف:) ماه یر 
امت واجب اسات . اما از فروض کفایی است که با وجود کسی که آن را بر پا دارد از 
پس وقتی ثابت شد که فرض است از آن لازم می‌آید که دين هم باشد. و اگر لازم 
وومّا جَعَل علیَکَم ف الّین من خرچ الحج: ۷۸]. 
«و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است». 
و می‌فرمایید: 


یرید لب کم لیر ولا رید بکم اسر [البقرة: ۱۸۵]. 


فص ( «المتلوین» است! و صحیح در (ی) است. 

"- (ص /۴۸۱) در این کتاب. 

۳- «شرح الکوکب المنیر» (۴۶۱/۴). و حاشیه آن. 

۳- «الأحکام» (۴۵۵/۴) آمدی و «شرح الکوکب» (۵۶۴/۴) و «مجموع الفتاوی» (۲۰۴/۲۰) و 
سیوطی کتابی را به مسأله اجتهاد اختصاص داده است. و نام آن را «الردٌ علی من آخلد الی 
لأرض, وجهل الاجتهاد فی کل عصر فرض». 
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«خداوند آسایش شما را می‌خواهد و خواهان زحمت شما نیست». 

و پیامبرش ی فرموده: «من با دین راستین سهل مبعوث شده‌ام» . 

وم شاه این اقا رده تاره اسان ما ام کی هدری خواهای تسیا 
ای که دایم هد اقران کرک که عونت اما ایا مسا توا مه | 
می‌خواهد. و اين گفته او که می‌گوید: شناخت حدیث مشکل است از آن لازم می‌آید 
که شداونی از با کارششکل خواسته ناقهسلکه به ان هم شاعت کردم و گفتههو مشک 
و غیرممکن است. و از آن لازم می‌آید که خداوند از ما کارهای مشکل و غیرممکن 

اکن بگویت :هراق مق اد ان مشفت اسب تفت غالا ملا مه تکیت انیت ی کونه: 
به مجرد مشقت در عرف عربی عسر گفته نمی‌شود. چون مشقت برای اکثر اعمال 
دنیوی و اخروی وجود دارد. و بعضی مواقع در هنگام رفتن به خانه دچار مشقت 
می‌شویم. 

و عسر در عرف زبان عربی برای آموری عظیم و بزرگ استعمال می‌شود نه در هر 
امری که مشقت در آن باشد. اگر گفته شود: «فلان فی عسر». از این فهمیده می‌شود 
که دچار کار خیلی بزرگی مانند بیماری یا ترس يا فقر شدید یا غیر از آن‌ها شده و 
بعضی مواقع هم با قرینه بر کمتر از آن اطلاق می‌شود. اما اگر قرینه نباشد. و گفته 
شود: «ِنْ فلاناً فی عسر». به ذهن خطور نمی‌کند که معنی آن این است که: در 
خواندن علم پا تعلیق فوائد مشکلی داشته است. اگر این عسر باشد. پس جهاد و حج 
هم [عسر] است و ورع بخیل دو تا عسر است. و همینطور عبادت خداوند به این گونه 
که او را می‌بینی سخت‌تر و سخت‌تر است. و تمام شریعت یا اکثرش سخت و مشکل و 
دشوار است. در حالی که قرآن به اين نطق نکرده. و صاحب بیعت رضوان چنین چیزی 
را نیاورده. بلکه خداوند کارهای دشوار را در دين نفی کرده. و سید مرسلین شریعت را 


(- احمد (۱۱۶/۶) با لفظ «اٍنی آرسلت بحنيفة سمحة» از طرق عبد الرحمن بن ابی زناد از پدرش از 
عروه از عایشه تیا از پیامبر جلٌِ در قصه بازی حبشه نقل شده است و سخاوی می‌گوید: (ستد آن 


صحیح است) و شواهد زیادی دارد. 
«المقاصد الحسنة» (ص /۱۰۹) و «کشف الخفاء» (۲۵۱/۱) و «الصحیحة» (رقم ۱۸۲۹). 
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به سهولت توصیف کرده. بلکه چون سینه‌های متکبران و خودسران در تنگنا قرار 
دارند ان راهم مت دافف: 

اگر گفته شود: شریعت سهل و آسان است معنی این حدیث که می‌گوید: «حفت 
الختة تالسکاره»: رت با مصایب پوشتده هه امت) : جستا؟ و هرا غقوتد ضایرتق 
را مدح می‌کند. و به بندگان توصیه کرده که صبر داشته باشند؟ 

می‌گویم: چون نفس‌های خبیث از کارهای خیر متنفرند» و برای آن‌ها ریاضت و 
یی تخردها کارهای ابتان را شعتی شوم هه تن فاص اه ها ده 
سخت باشند. و به همین خاطر ما اهل تزکیه را می‌بينيم اکثر کارهای سخت و مشکل 
مردم را سهل می‌پندارند. اگر در واقع و نفس" الامر آن کار مشروع سخت و مشکل 
باشد باید برای همه و در همه احوال مشکل باشد. و خداوند بر این معنی نص گذاشته 
و درباره نماز فرمایید: 

وتا لکبیر ً غَل ااشعبق4 [البقرة: ۴۵]. 

«و نماز سخت و دشوار و گران است مگر بر فروتنان». 

و بر این دلالت می‌کند که در کارهای خیر سختی و دشواری وجود ندارد. 

بلکه دشواری و سختی برای نفس‌های پلید است. خداوند می‌فرماید: 

تن برذ آن یله یْعل ضدره فا حرجا گانتا یمد اف الستاء4 
[الانعام:۱۲۵]. ۱ 

«آن کس را که خدا بخواهد گمراه [و سرگشته کند]. سینه‌اش را بگونه‌ای تنگ 
می‌سازد که گویی به سوی آسمان صعود می کند». 

پس مدار مشقت در طاعات رویدادها است. و به همین خاطر تو خواهی دید کسی 
کا طافی زک مر کت پی: ار هیگران احمیایی تفت یی کقی یرام اند 
نمازه و بعضی اوقات سختی‌های موهوم در کارهای خیر, به خاطر قساوت قلب و 
گناهان زیاد و عدم ریاضت و بر دوام بودن بر کارهای بیهوده است. آیا تو متوجه 


"- از (ی) و (س). 
"- مسلم رقم (۲۸۲۲). از حدیث انس" 
- در (ی) «نفسه» است. 


۱۳ 0 و (ی) اشاره شده که در بعضی نسخه‌ها «تجد» آمده بجای «تری». 
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۰ ۱ مه ه جر م. ح ‌ ۰ 
عبادت . در حالی که در بیشتر مواقع در مجالس عروسی و گفت‌وگوهای شبانه و 
ای ود اه اسان ات کی شا اه 

اگر این را فهمیدی بدان که بعضی از مردم بخاطر اينکه رغبت و تمایل زیادی به 
پروردگار و کلام پیامبرش 5 است. 

بدان که از گناهان است. طعنه زدن ناحق به کسانی که مشتاق چیزی هستند و در 
این باره انواطته هی گویه: 

(مضمون آ ن در ذیل می‌آید): 

به خاطر شوق مشتاق به او طعنه نزن 

تا درون تو مانند درون او شود 
اينکه به آن بلندی‌ها برسد ضعف درون خود را با صبر کردن تقویت می‌کند. و گاهی 

4 ِ 1 خ 1 1 

جان خود را به چیز با ارزش‌تر از آن می‌بخشد؟. ابن فارض می‌گوید: (مضمون آن د 
جان خودم را بخشیدم به خاطر اینکه نزدیک شوم 
۰ جح ۰۱ 5 ۳9 ۳ 
و عجیب نیست چیزی گرانبها را در مقابل گرانبهاتر معاوضه کرده‌ام . 
و در «مقالات» ! زمخشری آمده است» عزت نفس و بلند همتی» مرگ سرخ و احوال 
کیک عابشا هام ها کسی که دی ها بت تال وس اه خی کت 


"- در «س» «بالعادة» آمده! 

"- واو «متنبی» است. و آن بیت در دیوانش است (۶/۱) با شرح عکبری. 

*- او: عمر بن علی بن مرشد حموی, ابوحفص, شاعر, صوفی, اتحادی است ت (۶۳۲ ه) ذهبی 
می‌گوید: «اگر در آن قصیده (یعنی تائیه) صریح اتحادی که هیچ نیرنگی برای وجود آن وجود 
ندارد نباشد. در جهان کافر و گمراهی وجود ندارد ... ) و شعر آن در ذروه است «سیر آعلام 
النبلاء» (۳۶۸/۲۲) و «وفیات الاعیان» (۴۵۴/۳). 

*- در «دیوان او» است (ص /۱۷۶-۱۷۴) از قصیده‌ای طولانی. 
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چقدر زیبا این مفهوم را ترسیم کرده و گفته: (مضمون آن در ذیل می‌آید): 

دوستان خداوند که عزت را انتخاب نموده‌اند 

راهی بود پر از ترس و مشکلات 

فرخالت‌های تاقوا مرک را درخالی کف اسان 

شیرین بود چشیدند. از ترس اينکه از ظلم بنوشند در حالی که برایشان تلخ باشد. 

رخداد‌ها هسعتد که قدرت‌ها را به خرکت در می‌آورنقه و با مجود اينکه قلب‌ها هم 
قصد آن را نکنند» شتر زمانی که خسته شود و به حلقه‌ای افسارش بدمد. سائق آن 
برايش آواز می‌خواند شتر سمش را بشدت به زمین می‌کوبد ساثق آن با گفتن 
کلمه‌های آن را آرام می‌کند. و آن بیابان‌های پهن را می‌پیماید» و این طبیعت حیوانات 


اتک4شن اهلن فل ایک سوت باشتد اد آمام مخمد: غرالی. قزر کتانن سر العالن 


"- «أطواق الذهب» (ص /۲۲) و زمخشری: محمود بن عمر جارالله زمخشری خوارزمی ت (۵۳۸ ه) 
است. 
شرح حال او در «آنباء الرواق» (۲۶۵/۳) و «الفوائد البهیة» (ص /۲۰۹) آمده است. 
- ابوحامد غزالی ت (۵۰۵ ه) و ملقب به (حجة الاسلام) است. 
- در «ایضاح المکنون» (۱۱/۲) آن کتاب را به او نسبت داده‌اند» اما قول صحیح این است که به او 
بخشیده‌اند» دهولی در «تحفة الاثنی عشریة» می‌گوید: (ص /۸۷) دلیلی وجود دارد که این کلام 
را قطعی می‌کند. و آن این است: که در آن کتاب گفته شده که: معری این شعر را برای خودم 
سروده و معری ت (۴۴۳۹ ه) و غزالی در (۴۵۰ ه) متولد شده پس چگونه برای او سروده در حالی 
که عمر او دو سال بوده؟! 
«مقلفات غزالی» .ص ۲۷۲-۲۷۱) عبدالرحمن بدوی و مولف این ابیات را در کتابش «التحفة 
الصفیة» (ق /۶۱]) آورده و این بیت را قبل از آن آورده: 
سس اش لت ای اس وتا 
(اگر تو انکار می‌کنی که برای نغمه‌ها تأثیر و نفعی وجود ندارد) 
فانظر الی ... 
و در حاشیه (ی) قبل از آن دو بیت دیگر را هم نوشته» 
تسکت ان لآشت متا تین الا تما وه فا 


عبارت‌های محقق ۱۳۱ 


به شتران که از تو طبع غلیظتری دارند نگاه کن 

به آواز کسی که برای آن‌ها آواز می‌خوانند گوش فرا می‌دهند و سرزمین‌های پهناور 
را می‌پیماند. 

پس هوشیار باش و به چیزهای که برای تو دشوار هستند فکر نکن که محال 
هستند و وجود چیزهای که از دست خارج شده‌اند ۳ انکار مکن. نی که طالب 
گفته شود: کمی استراحت کن از نهایت آن کار گذشته‌ای» می‌گوید: آیا به نهایت آن 


رسیده‌ام ؟! 


دلیل دوم - احتهاد متعذر و مشکل نیست: 

غیرممکن بودن آن شک دارد و مطمئن نیست که در دایره ممکنات داخل شود. و ما 

تیضیم دادی که اخققاد ان فرایض یت شتعایر اسلاهی اس ور آن اصلیترین معارفت 
پس لازم است که مطمئن باشیم که غیرممکن نیست. چون کارهای غیرممکن 

و اگر خداوند آن را واجب کند و آن هم غیرممکن باشد ما را به چیزی مکلف کرده که 

نمی‌توانیم آن را انجام بدهیم. و از این قول لازم می‌آید که تکلیف به چیزی شود که ما 

زیدیه معتقدند که هر کس آن را جایز بداند کافر و از دین اسلام خارج می‌شود. 


(اگر تو انکار می‌کنید که آواز در گوش اثر می‌کند) من هم می‌گویم: من اين ابیات را در چاپ 
کتاب «سر العالمین» نیافتم! 


او مه 


هر یو (ین )یت استو قاری ) اقیت» است: 


۱۳۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


مگر تعداد کمی از آن‌ها, که می‌گویند: جایز دانستن آن بدعتی حرام و گناهی 
آشکار" است. بخصوص مذهب زیدیه که جایز نمی‌دانند زمانه از عالم مجتهدی که 
خاممف وط امامت اه هالن شوش اسان ققام‌طذاهت ان شا ها بیاده 
وان حهالت را بر کدام اباب انتتوار کرده انیت* 


دلیل سوم - جایز نیست زمانه از مجتهد خالی باشد: 

این کلام معترض مستلزم این است که زمانه از اهل معرفت حدیث و از اهل 
اجتهاد خالی باشد. بلکه در چند جا به این تصریح کرده است. و از آنچه که از مذهبش 
لازم می‌آید غافل بوده. چون از مذهبش لازم می‌آید که طلب اجتهاد و طلب علم 
حدیث بر هر فردی واجب است؛ چون این فرض کفایه است و اگر گروهی آن را انجام 
ندهند به فرض عین تبدیل می‌شود. و بنابر مقتضی تعسیر و غیرممکن بودن او لازم 
می‌شود که بگویید: این عصر از مجتهد خالی است. و برما هم لازم است قیام کنیم به 
یا( که ۱ کلام علا عاملیی ارم بت که با ماو تخت ایا اک اب افراز 
بکند به اینکه زمانه خالی است از کسی که این فریضه را انجام دهد. و نهی هم بکند از 
کسی که به بعضی از شرایط آن مشغول باشد این نهی از کار خوب و داخل شدن در 
امور ممنوع است. از آن به خدا پناه می‌بریم!! 

و در این دلیل و دلیل قبل از این اختلافات و مباحث دقیقی وجود دارند که بخاطر 
خلاصه کردن مطالب آن را ترک کردم. چون مقصود الزام کردن خصم است بر مبنی 
مذهب خودش, و در آینده به مجموع آن‌ها در (دلیل دهم) اشاره می‌کنم. و به اين 
مطالب در آنجا مراجعه کن ". 


دلیل جهارم: ارزشی که علما به کتاب‌ های حدیت داده‌اند: 

هیچ فرقی در بین علم حدیثی که ذکر کردی و در بین بقیه علوم دیگر از علوم 
اسلامی و مولفات دانشمندان دینی وجود ندارد. بلکه علما اهمیت ویژه‌ای به 
کتاب‌های حدیت داده‌اند» بگونه‌ای که هم [ ۳ شنیده‌اند و هم ن ۳ تصحیح کرده‌اند. 


ُ- در مسأله (تکلیف به ما لا بطاق) تفصیل وجود دارد. و مقصود مولف در این جا (ما لا بطاق عادة) 
یعنی چیزهای که عادتا توانایی آن‌ها وجود نداشته باشد «موافقات» (۱۱۹/۲) و «شرح الکوکب» 


ک (۴۸۴/۱). و «مجموع الفتاوی» (۲۹۴/۸ -و غیره) و «مذکرة الشنقیطی» (ص /۲۶). 
۹ 


عبارت‌های محقق ۱۳۳ 


و اهاط شاهدی مولهانق یرای سای که آها رخافم ات اس 
ویژه‌ای که به کتاب‌های حدیث شده به هیچ یک از کتاب‌های اسلامی نشده. حتی 
بگونه‌ای که این ویژگی فقط مختص این علم بوده. و به این دلیل علما این کار را انجام 
داقهاند اه ان سوام تگتل یو ان رفظ فرار همه بان کته که اسان 
ورکن علوم اسلامی است. و معترض نمی‌تواند از این چند قول ذیل پا فراتر نهد. 

گنه فقص ف نع بجرام ابیت که اسفاد انا نف مان وساهانشن مان 
کنیم و در تألیفات دیگر جایز است. و این عکس آنچه است که به ذهن می‌رسد. چون 
در این رابطه قویترین علوم است. و پا اشکال به تمام علوم‌های سمعی و ظنی وارد 
می‌کند؛ و این اشکال تمام اهل اسلام را در برمی‌گیرد [و]" فقط مختص حاملان اخبار 
محمد # نیست؛ و از آن " لازم می‌آید که نقص هم به اسناد فقهی امامانی که در فروع 
از آنان تقلید می‌شود وارد شود. پس تقلید آن‌ها هم حرام است. با وجود اين باب 
اجتهاد به خاطر اينکه معرفت سنت نبوی ناممکن است بسته می‌شود. و اهل اسلام در 
تاریکی قرار می‌گیرند که نه امام و نه مأموم و نه نهی و نه مفهوم نداشته باشند. و بر 
اصولیین و نحویین هم حرام است. نقلی که در کتاب‌هایشان از گوینده‌گان مختلف 
می‌کنند. و همینطور بر اهل تاریخ و سیر هم حرام است. پس چرا " فقط بر علیه کسانی 
که علم حدیث را تعلیم و تعلم می‌دهند و یا به آن عمل می‌کند و یا داعی آن هستند 
رساله نوشته‌اید؟ و چرا معترض کتاب دیگری" را برای خوانندگان علوم دیگر تألیف 
نکرده؟ 


دلیل پنجم - نسبت کتاب‌های حدیث به مولفشان ثابت شده: 

امت اسلامی بر جایز بودن اسناد آنچه که در کتاب‌های صحیح می‌باشد به 
مولفشان اجماع کرده‌انده بعد از اینکه آن را از انسان‌های قابل اعتماد" شنیده باشند و 
دلیل آن هم اين است که: علما هميشه در تألیفشان احادیث را به کسانی که آن را 


"- در (ی) و (س) می‌باشد. 

)و (س): 

"- در (س) «فلم» است و اين در () و (ی) و «العواصم» نوشته شد. 
"- در (ی) و (س) می‌باشد ۳( «علی» است. 

*- «تدریب الراوی» (۴۹۰/۱) و «الارشاد» (۴۱۹/۱). 


۱۳۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


تخریج کرده‌اند و درباره آن صحبت کردند نسبت می‌دهند. و درباره احادیث می‌گویند: 
آخرجه البخاری و آخرجه مسلم. و همینطور احادیث را به مولفان حدیث و فقه نسبت 
می‌دهند. بدون اينکه کسی راوی آن‌ها را انکار کند با وجود اينکه واقعه‌های زیادی از 
زمان تألیف آن تا زمان او رخ داده است. و می‌گویند: این کتاب در آن تاریخ تألیف 
شده و از تألیفش نزدیک به پانصد سال می‌گذرد. و من از هیچ مسلمانی نشنیده‌ام که 
رام بکاکن تشیک خاقن کلام یه ملق ۱ تدای ان که یط وتیه باه 
مولفش کیست. 

حتی معترض گمان کرده که بخاری مبتدع بلکه کافر است!! خداوند او را محفوظ 
دارد از اين! و دلیل هم آورده به حدیثی که در صحیح اوست. که دلالت می‌کند بر 
اينکه بخاری به قدر ایمان دارد. در حالی که معتزله و زیدیه تکفیر کردن را فقط با نقل 
تواتر جایز می‌دانند. پس چگونه استدلال کرده به این حدیث که در صحیح اوست در 
حالی که حتی بطریق ظنی هم نزد او صحیح نیست؟ گرچه در صحیح او توهمی که او 
برده وجود ندارد» و این معترض تفسیری که از تفاسیر علما گرفته را نوشته است. و در 
آن از بخاری [و مسلم]" روایت کرده. بلکه چیزی عجیب‌تر از این» این است که او 
کنات ام تام و اتمه اوه ده اد او تاد وهی اد ردانت وی 
اما از عمل کردن و احترام گذاشتن به آن ناراحت می‌شود. و تمام مطالبی که ما بیان 
گزفیه انش کش این که اما اه کدی کرد عفن کته انسته واه 


اعلم. 


دلیل ششم - مراسیل و استدلال به آن: 
۹ آ 
کلام این معترض بر این دلالت می‌کند که حرام است قبول کردن تمام مراسیل. 
و من نمی‌دانم جرا معترض کلام خود را بر اين بنا نکرده است! 


"- در (ی) و (س) می‌باشد. 

۲- در پاورقی () و (ی) جمله‌های ذیل آمده است 

«از کلام معترض لازم می‌آید که مراسیل را هم قبول نداشته باشد؛ چون روای لازم دارد که آن هم 
ها هزاس ای که ای اسان که ات نها ماس یر رای 
مت رهگ انس بلاق اتف یزاوم دلالت ی کنو که کش آسادت مسا 
قبول داشته باشند بر او ایراداتی وارد نمی‌شود. در حالی که اين‌گونه نیست. تأمل - با خط سید 
علامه محمد بن اسماعیل امیر 24 


عبارت‌های محقق ۱۳۵ 


و او نمی‌داند چه چیزی را برای خصمش انتخاب کرده و طالبان علم حدیث چه 
چیزی را برای او انتخاب کرده‌اند؟ 

مذهب مالکیه و معتزله و زیدیه مراسیل را قبول دارند و ابوطالب" هم از علمای 
زیدیه آن را در کتاب «المجزی» " قبول کرده است. و منصور " هم در کتاب «صفوة 
الاششیار» ان,را فبقل کرقهو اتوغی یی غندالر خر ال کتاب یی از قلانه 
محمد بن جریر طبری نقل می‌کند که تابعین بر این اجماع کرده‌اند و مذهب شافعیه 
با تفاضیلی که در کتاب‌های علوم الحدیث " و اصول " آمده بعضی از مراسیل را قبول 
کرده‌اند؛ که این مختار است با تفاضیلی که دارد که عبارت است از این: 

قبول حدیث مرسلی که ضعفش به وسیله جبران کننده‌ای که صحت آن مضنون 
ات یزان ده باشت با با فتاخ ان کی که اما اسان که که اور 
انسان‌های قابل اعتمادی باشد مانند مراسیل ابن مسیب. و آنچه که بخاری در تعالیق 
بر صحتش جزم گذاشته باشد و با صیغه تمریض آن را نیاورده باشد" و مرسلی که 
متأخرین: حفاظ در کتاب احکام ذکر کرده‌اند: و حدیث ,را به اخراج‌کننده‌اش نسبت 


داده‌اند. اما مصنف آن حدیت و به تخریج کننده‌اش نسبت نداده تانتیل» 


"- او یحیی بن حسین بن هارون. ابوطالب هادی علوی, از ائمه زیدیه است که تألیفات متعددی دارد 
ت (۴۲۴ ه) «هدية العارفین» (۵۱۸/۲) و «الأعلام» (۱۴۱/۸). 

"- در اصول فقه خطی و در حضرموت است. 

"- او عبدالله بن حمزه بن سلیمان. منصور بالله. یکی از امامان و علمای زیدیه است که تألیفات 
زیادی دارد ت (۶۱۴ ه) اعلام (۸۳/۴). و «مصادر الفکر الاسلامی فی الیمن» (ص .)۵٩۹۲/‏ 

*- کتاب اصول الفقه. که ملف در اینجا و در اصل زیاد از آن نقل کرده و در زیارت ائمه الدین آن را 
نام پرده است (ص /۱۰۹). 

0۱ 

*- «علوم الحدیت» (ص /۲۱۱-۲۰۷) و «جامع التحصیل» (ص ۲۳/۱ و مابعدش) و «النکت» 
(۵۴۰/۲, و «فتح المغیت» (۰)۱۵۵/۱ و «توضیح الفکار» (۲۸۳/۱). 

۲- «الاحکام فی الأصول الحکام» (۳۴۶/۲) و «شرح الکوکب المنیر» ک (۵۷۸/۲) و «ارشاد 
الفحول» (ص /۶۳). 

*- پاورقی () و (ی) آمده است 

«بعد از اينکه گفت بر صحت آن جزم گذاشته باشد احتیاج به این نیست. سید محمد امیر ج2». 


"- در پاورقی ) و (ی) نوشته شده 


۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


وی اد آیتها اد مراسلی که با قویت کننده‌های وت شکه باشت بلکه ف اش 
صحابه و تابعین و ائمه حدیثی که معروف هستند هنگامی که حدیث صحیحی معارض 
اقا خباشا فقیون اس مگ ,مسا شین که مشخ شید اتضففا ارسال 
می‌کند. و ادله وجوب قبول خبر واحد هم شامل این می‌شود. و جای که دلیل جواز آن 
را فان کته کتانتهای افو انیت سانت تست ایکا ند مسلط سر کی که 
به مذهبی از مذاهب گرویده باشد. و از بهترین چیزهای که در این باره " به آن احتجاج 
می‌شود اجماع بر قبول لغت و نحو است بدون اينکه اسناد صحیحی بر شرط اصحاب 
يآ از ها مه و وا اتمه ال که کش سوت مر فا هه آیست: 

تسار که این دای مدای سیم سل اد استه که غلما در احادیت ای 
کتاب‌ها ارسال کرده‌اند. و اين را هم می‌توان از چند جنبه بررسی کرد. 

اول آن‌ها: نسبت این کتاب‌ها به موّلفش فی‌الجمله معلوم و بدیهی است. چون ما به 
بداهت می‌دانيم که محمد بن اسماعیل بخاری کتاپی در حدیث تألیف کرده» و در نزد 
محدئین موجود است. و فقط در تفاصیل آن ظن و گمان وجود دارد. و آنچه که فی 
الجمله دانسته شود و در تفاصیل آن ظن و گمان باشد بهتر است از چیزی که در 
مطالب کلی و جزئی آن ظن و گمان وجود داشته باشد. 

دومین آن‌ها: اهل کذب و تحریف مأیوس شده‌اند از داخل کردن کذب و دروغ در 
این کتاب‌ها. 


«گویا آن را بعنوان مثال آورد و الا آنچه که ابن ایثر در «جامع الاصول» جمع‌آوری کرده و کسی 
که از او نقل کرده. و کسی که آنرا خلاصه کرده - هر چند احکام و غیر احکام هم در آن وجود 
دارد - حکم آن را دارد و مراد او این است که اگر مصنف آن را به تخریج کننده‌اش نسبت ندهد و 
در این کتاب‌های حدیث به تخریج کننده‌اش نسبت داده شود. اگر مرسلی در آن حدیث باشد 
جبران می‌شود! و من می‌گویم: وجود حدیث در این کتاب‌ها آن را تقویت نمی‌کند. بلکه باید به 
حدیث نگاه شود. آیا صلاحیت تقویت دارد یا نه؟. 

"7 بهترین شروط برای مراسل شروطی است که شافعی به شرط گرفته, به کتاب‌های علوم الحدیث 
که در سابق به آن‌ها ارجاع داده شد مراجع شود. 


در (ی) و (س) می‌باشد. 


عبارت‌های محقق ۱۳۷ 


همانگونه که امکان ندارد یکنفر مسأله‌ای را به مذهبی از مذاهب اربعه بجز مذاهب 
امامانشان اضافه کف متا کر تهاج نوی این ساله | اضافه کت که‌شاقعی نضاب 
را در زکات چیزی که از زمین خارج می‌شود بشرط نگرفته. و به مذهب حنفی هم 
همانند آن اضافه شود و همینطور کسی نمی‌تواند مسأله فقهی را به کتاب «اللمع»؟ 
(که منبع اصلی آن‌ها است) اضافه کند. و به ائمه زیدیه نسبت دهد. و هیچ کس 
نمی‌تواند مسأله‌ای را به کتاب‌های نحوی که تألیف شده‌اند اضافه کند. و همینطور 
غیزهمکین انست به بخاری اخادیت :«الشقاب» ‏ و همانند آن اضافة شوده و بحفاظ ان را 
قبول کنند. و اگر نسبت به بعضی از ضعفاء چنین چیزی مقدور شود به زودی برای او 
مشخص می‌شود. و آن شخص ضعیف نزد پروردگار هم مواخذه نمی‌شود. بلکه لازم 
است به آراء بعضی از علما عمل کند. همانگونه که این مسأله در هنگام تذکر دادن به 
کي رواب شوک ایتکه لها پیاوی عطالب ,را فر ابتتارف تشن دادهانتن 
ذکر اينکه علما برای عمل کردن به ظن اکتفا کرده‌اند بیان خواهد شد. 

و سومین آن‌ها: نسخه‌های مختلف بمنزله راویان مختلف است. و اتفاق آن‌ها بر 
صحت این دلالت:می کند که ان مطالت قطعا و ظاهرا از عضنک است: 

همانا تو زمانی که حدیثی منسوب به بخاری را در نسخه یمن بيابید و در نسخه 
غربی و شامی و عراقی هم آن حدیث را ببینید که به بخاری نسبت داده شده و آن 
حدیث را هم همانگونه که گفتیم در بخاری ببینید. در حالی که مولف آن در مملکت 
دیگر و در زمان دیگری بوده است و آن را در کتاب‌ها و مختصرهای که از کتب حدیث 


استخراج شده‌اند بیابید. آن را در «جامع الأصول» ابی سعادات ابن اثیر و «المنتقی» 


۱- مختصر مشهوری در فقه شافعی است که نووی آن را از «محوری» رافعی گرفته است. و شارح و 
مختصر و محشی آن غیر قابل شمارش است. و چند دفعه چاپ شده است «کشف الظنون» (ص 
۳ -۱۸۷۶). 

*- در فقه / اهل بیت. مولف آن « امیر علی بن حسین بن یحیی بن ناصر است. یکی از امامان زیدیه 
ت (۶۵۶ ه) از آن. که نسخه‌های زیادی در «مکتبة الوقاف» در جامعه کبیر صنعاء می‌باشد 
«الفهرس» (۱۱۵۹-۱۱۵۵/۲). 

۳- قاضی محمد بن سلامة قضاعی ت (۴۵۴ ه) آن را تألیف کرده و در آن ۲۲۰ حدیث را درباره 
وصایا و آداب و موعظه‌ها جمع‌آوری کرده سپس برای اسنادهای آن کتاب دیگری به نام «مسند 
الشهاب» تألیف کرده و چاپ هم شده. 


۱۳۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


عبدالسلام " و «حکام» عبدالحق ؛ و «الالمام» شیخ تقی الدین » و مانند آن را می‌يابد, 
و آن را نیز در کتاب‌های فقهی مفصلی که مذاهب و دلیل آن‌ها را ذکر کرده‌اند می‌یابد 
و آن را جر شواهد فقفی محرده مانتن. «شواهد السماج» ایق: تخوی .و «شواهد 
التتییه» این کثتر و مانند آین‌ها مي‌بانده و بعظی. اوقات. بو همه این کتاب‌ها زا 
می‌یابید در حالی که آن حدیث در همه آن‌ها ذکر شده است. و گاهی هم آن حدیث را 
در اکثر آن کتاب‌ها می‌بینید. و شکی نیست کسی که ناظر بر آن است اگر با بداهت 
نفهمد که تواطاً مولفان آن بر کذب و بهتان محض محال است. چون محال است که بر 
آن اجماع یا اتفاق کرده باشند در حالی که اغراض و ممالک و زمان و مذاهب آن‌ها از 
همدیگر دور بوده است. کمترین احوالی که برای او بوجود می‌آید این است که گمان و 
ظن می‌برد که نسبت دادن این کتاب‌ها به مولفشان صحیح است. در حالی که تعداد 
زیادی از امامان اسلام از فرقه های مختلف بر این نص گذاشته‌اند که قبول کردن 
مرسل واجب است. و ابن‌جریر و غیره ادعای اجماع کرده‌اند با وجود اینکه اين قراین 
فرامن ان فخود ندار ده من حکونة: این اخادیت: ادکار هی شونهه کر ای که این هه 
قراین برای آن‌ها وجود دارد؟ و زمانی که در باب روایت ظن مطلق معتبر است؛ 
همانگونه که تحقیق اکثر اهل علم در این باره می‌آید» پس چگونه اسناد دادن این 
کتاب‌ها به مولفشان انکار می‌شود در حالی که ظن قوی در اين باره وجود دارد؟ 


"- ابن تیمیه. مجدالدین را ابوبرکات ت (۶۲۱ ه). 

۳- در (س) آمده است: دو احکام عبدالحمد الحمیدی» که خطا است. و عبدالحق: ابومحمد بن 
عبدالحق بن عبد الرحمن اندلسی آشبیلی که معروف به ابن خّاط است. 
ذهبی می‌گوید: نام او با کتاب‌های «أحکام الصغری» و «وسطی» شهرت جهانی پیدا کرده و قبلا 
«أحکام کبری» را با اساتیدش تالیت کرده بود. فالله اعلم» «السیر» (۱۹۹/۲۱). 
من هم می‌گویم: صغری و وسطی او چاپ شده بود. اما کبری او نسخه‌ای از آن در کتابخانه مکه 
مکرمه رفم (۷۹۶۱ - حدیث) است که اسانید قطعی در آن وجود دارد. و همینطور صحرا بن 
قطان در «بیان الوهم» (۰۱۵/۲ ۴۰). 

او ابن دقیق العید ت (۷۰۲ ه) است. 

*- او: عمر بن علی ابو حفص, سراج الدین ابن ملّقن ت (۸۰۴ ه) است و کتاب او (تحفة المحتاج الی 
آدلة المنهاج) است و در دو جلد چاپ شده است در موسسه رسالة چاپ شده است. و برای این 
کتاب نسخه‌های زیادی وجود دارد. 

هر (سن) «الشقات» است: 


عبارت‌های محقق ۱۳۹ 


اگر گفته شود: اهل حفظ و انسان‌های معتمد بعضی اوقات سند را به اشخاص 
مجهولی که حدیث را نمی‌شناسد نسبت می‌دهند. و این هم به روایت حدیث از آن‌ها 

جواب می‌دهیم: که اهل حدیث در جواز روایت و عمل به حدیث به آن انسان‌های 
مجهول اعتماد نکرده‌اند. بلکه به کسانی که آن‌ها برایشان خوانده‌اند. يا به کسانی که از 
آن‌ها شنیده‌اند اعتماد کرده‌اند. و به خاطر علوٌ سند به آن‌ها احتجاج شده است و 
مفهوم این را ذهبی در خطبه «المیزان» آورده و گفته: (به صورت گسترده در علوم 
کنیم و او را از تهمت دور نگه داریم) و تمام این مطالب را زین‌الدین در کتاب «علوم 
الحدیث» " آورده. و الله اعلم. 


دلیل هفتم: مجهول و روایت او: 

فالاتشش ی که تشن انم کات ات ای ات کهخانه است وت آشستو لام 
مسلمان یا مجهولان عالم روایت کند. و اين را" اهل علمی که اجماع بر فضل و 
بزرگواریشان وجود دارد گفته‌اند. و ائمه مذهب ابوحنیفه مجهول اهل اسلام را قبول 
کرده‌اند. و اکثر معتزله و زیدیه نیز به این معتقد هستند. و اين یکی از اقوال منصور 
بالله است. و کلامی را در کتاب «هداية الستر شدین» ذکر کرده که مقتضی آن این 
است. و عالم زیدیه و موّلف و عابد و مرد مورد اعتمادشان عبدالله بن زید العنسی " این 
را در «الدّرر النظومة»" با عبارتی که احتمال اين را دارد که از تمام مذهب زیدیه روایت 


کرده باستتت آورده است» 9 این کلامی است که ابو طالب در کتانب: (جوامع الادلت) ۲ به آن 


(۴/۱) 
ورن سح الالفية عراقی» (ص /۱۷۰). 
۳- در (ی) و (س) «بکل ذلک» می‌باشد. 
*- عبدالله بن زید بن احمد بن الخیرالعنی» که مصنفات متعددی دارد ت (۶۶۷ ه). 
«مصادر الفکر الاسلامی فی الیمن» (ص /۱۲۱-۱۲۰). 
۵- در آصول الفقه. 
*- خطی است. و زر کلی نام این کتاب را «جوامع النصوص» نهاده است. «الأعلام» (۱۴۱/۸). 


۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


اشاره کرده است. و در کتاب: «المجزین» بر این توقف کرده و گفته: محل نظر است., و 
منصور در «الصفوة» آن را از شافعی حکایت کرده است. 

کین اه فیفی انعر آنعه قف اک امامای مین یه تفن اخفای هه رز تکار 
می‌کنی؟! با وجود اينکه محدّث بی‌نیاز است از اينکه تا این حد پایین بیاید و در بعضی 
مواقع بیشتر مطالبی که زیدیه به آن احتجاج می‌کنند: روایت از مجهول مطلق است. و 
ری ابن عبد البر و ابن الموّاق" موافق آن‌ها است. چون آن دو در قبول قول مجهول 
علما موافق آن‌ها هستند. و در غیر از اين با آن‌ها مخالفت کرده‌اند. و آن دو دلایلی 
برای آنجه که اختیار کرده‌اند دارند که می‌توان به آن دلایل اعتماد کرد. و در ضرورت 
به آن‌ها متمایل شد. و احتیاط اختیار شود با تبعیت کردن از آشکارترین مسالک. و من 
در «اصل» " حجت‌های را برای این آورده‌ام» و به آن تفصیل داده‌ام» و من آن را در این 
(مختصر) ذکر می‌کنم. و کلام‌های طولانی را حذف می‌کنم و می‌گویم: 


دلایلی نقلی برای قبولبت مجهول: 

طساوا هل الا کر ان و لا کملَمُونَ 6 [الانیاه: ۷]. 

«از آشنایان به کتاب‌های آسمانی بپرسید اگر [اين را] نمی‌دانید». 

اطلاق این امر قرآنی بر این دلالت می‌کند که جایز است از علما سوال شود. مگر 
آن‌های که با اجماع تخصیص داده شده‌اند که عبارتند از: فاسق عمدی؛ و این در میان 
علما خیلی کم است. و اگر فسقی برای یکی از آن‌ها پیش آمده باشد مشخص شده که 
عمدی نبوده بلکه از آن‌ها معصیت‌های سرزده که اجماع بر این وجود ندارد. که 
بوسیله آن مجروح" (لکه‌دار) شوند. همانطور که عن قریب ذکر خواهد شد. 


"- او: محمد بن یحیی بن ابی‌بکر, ابوعبدالله مراکشی امام حدیث. و از شاگردان ابن قطان فاسی 
است. و تألیفاتی هم دارد که یکی از آن‌ها است: «المآخذ الحفال السامية ... » در انتقاد از کتاب 
استادش «بیان الوهم و الایهام» که کامل نیست ت (۶۴۲ ه) «الأعلام بمن حل ماکش و أغمات 
من الأعلام» (۲۳۲/۴). 

"- «العواصم و القواصم» (۳۲۶-۳۰۸/۱). 

"- در (): (علی المجروح) است او در (س): «علی الخروج» ! و صحیح در (ی) می‌باشد. 


عبارت‌های محقق ۱۳۱ 


و اما دلیل حدیثی؛ و در اين باره این احادیث آمده‌اند . 


حدیث اول: پیامبر 5 فرموده: «تمام کسانی که این علم را حمل می‌کند عادل 
هستند» این حدیث به صورت مرفوع و مسند از طریق ابی هربره. و علی بن ابی طالب 
و عبدالله بن عمرو بن عاص, و عبدالله بن عمر بن خطاب و ابی امامه و جابر بن 
نت وه روانت کی مور صحنی استاه مسا ان اشتلاف مشود ها دی استاه 
آن را به ابوهريرة و این عمرو بن عاص نسبت داده و گفته: اسناد اولی (اسناد خوبی 
است) و اسناد آن را زین‌الدین ابن عراقی " ضعیف دانسته» و این قطان " گفته: ارسالی 


اولی و حافظ بن نحوی شافعی مصری در این حدیث توقف کرده. 


"- این عدی این را در «کامل» (۱۴۷/۱) نقل و تخریج کرده و بیهقی در «السنن الکبری» 
(۲۰۹/۱۰) هم آن را روایت کرده. که هر دو از طریق و لید بن مسلم از ابراهیم غذری از استادان 
و َ پیامبر کل و عقیلی در «الصفغفاء» (۲۵۶/۳) 9 اين آنی حاتم «الجرح و9 التعدیل» (۱۱۷/۲) و اين 
حیان در «الثقات» (۱۰/۴) و این عدی (۱۳۶/۱). 





ز طریق‌های مختلفی از معان بن رفاعه از ابراهیم عذری از پیامبر 3 به صورت حدیث مرسل 
روایت شده و در طریق اول ابراهیم عذری وجود دارد که مجهول است. و ذهبی در «میزان» 
(۴۵/۱) گفته «مشخص نیست کیست» و در آن هم تعدیل مبهمی وجود دارد و از کسانی که 
بل اعتماد هستند چنین چیزی قبول نمی‌شودا پس چگونه قبول می‌شود از کسی که مشخص 
نیست او کیست؟! 

و در طریق دوم: ذهبی در «میزان» (۴۵/۱) - وقتی که این حدیث را ذکر می‌کند می‌گوید: 
«تعداد زیادی آن را از معان بن رفاعه روایت کرده‌اند. و معان لیس بعمده تا بخصوص شخصی در 
آن می‌باشد که معلوم نیست کیست! 

و در آن هم ارسال وجود دارد و کلام درباره این حدیث زیاد است و جماعتی از صحابه مانند 
اسامه بن زید و عبدالله بن مسعود. و علی بن ابی طالب و ابی آمامه الباهلی و معاذ و ابوهریره: 
روایت کرده‌اند و تمام طرق آن خالی از نقص نیست! و بنابر قواعد محدئین قول راجح این است 
که طتتیفن لت ولد اغل: 

و در صحبت مصنف ‏ درباره این حدیث تسامح و چشم‌پوشی وجود دارد. و اشیاء غیرقابل قبول 
را اثبات کرده سپس کلام خود را بر آن بنا کرده است. گرچه اصلی که کلام خود را بر آن بنا 
نهاده قابل قبول نیست. فلیتنبه! 

۳- «الضعفاء» (۱۰-۹/۱). 

"- «التقید والایضاح» (ص /۱۱۶). 

*- «بیان الوهم والایهام» (۴۰/۳). 


۳۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و ابن‌عدی " می‌گوید: «راویان قابل اعتماد و ثقات این را از ولید بن مسلم از ابراهیم 
بن عبدالرحمن روایت کرده‌اند که گفته است: دوستان قابل | اعتماد و ثقه ما از پیامب کل 
شنیده‌اند که گفته است...» و آن حدیث را می‌آورد و ذهبی 0 «تعداد زیادی از 
معان یعنی ابن رفاعه از ابراهیم بن عبدالرحمن عذری تابعی این حدیث را روایت 
کرده‌اند». 

و رأی راجح این است که این حدیث صحیح است همانگونه که این رأأی را تعدادی 
از علما پذیرفته‌اند» مانند: امام اهل حدیث احمد بن حنبل» و علامه حافظ ابو عمر بن 
عبدالبر و تعداد زیادی صحیح دانستن این حدیث را از احمد بن حنبل روایت کرده‌اند 
که از جمله آن‌ها ابن نحوی در «البدر المنیر» " و الزیّن ابن عراقی در «التبصرة» " است 
و اين عراقی می‌گوید: «در «کتاب العلل» آمده که از احمد درباره این حدیث سوال شد 
و به او گفتند: گویا کلام موضوعی است؟ او جواب داد و گفت: آن صحیح است به او 
گفتند: از چه کسی شنیده‌ای؟ گفت: از تعداد زیادی» من هم می‌گویم: ظاهرا صحیح 
با خسن استت و تعلیل ان بخاطر ارستان با اقلاف ذربار [معان | اسگ: 

اما ارسال آن: با این گفته ابن عدی مرتفع می‌شود که گفته است: انسان‌های قابل 
اعتمادی این را از ابراهیم بن عبدالرحمن روایت کرده‌اند که انسان‌های نقه و قابل 
اعتمافی این حدیت را روایت کردةاندة ,و ظریق‌های گذشته: هم شاهد: این. استاه 
هستند. هرچند که زین الدین هم آن را ضعیف دانسته. اما به ضعیف هم استشهاد 
می‌شود. و طریق‌های ضعیف اگر زیاد باشند متن آن را تقویت می‌کنند برحسب ضعفی 
که دارند» و کسانی که به مراتب جرح و تعدیل آگاهی دارند این مطلب را به خوبی 
فا تتته و ایا فعاست انم هرا ره او می کی لا مان یه رصق قدا ره نو انش 
اش گفتفد فرف مور اقتمادی اسست: آما این شعین. کته (فیه لین این بات ده 


"- «الکامل» (۱۴۷/۱) و مولف در اینجا معنی آن را نقل کرده. 
۳- «المیزان» (۴۵/۱). 

.)۲۱۵/۱( 

- ۰ص /۱۴۲). و «التقیید» (ص /۱۳۹). 

*- «بحرالدم» (ص /۴۰۷). 

*- «تهذیب التهذیب» ک (۲۰۱/۱۰). 


عبارت‌های محقق ۱۳۳ 


خصوصاً اين از قبیل جرح مطلقی است. که با کلام‌های معتبر از بین می‌رود. و اگر 
تنها بود بر آن توقف می‌شود و این جرح مطلق با کلام‌های راجح معارض است. که این 
کلام‌ها خبازسته از کلام آخمد.و ابن مدیتی»:جون. کفته آر‌ها به شاطر تعدادشان بر 
گفته او ترجیح داده می‌شود. هر چند ما در جایگاهی نیستیم که کلامی را ترجیح 
دهیم. اما ترجیح به عدد چیزی آشکار است. هر چند او چیزی نگفته که معارض کلام 
آن دو نفر باشد و بعضی اوقات هم درباره کسی که واجب است گفته او قبول شود. 
گفته می‌شود «فیه لین» و گاهی هم اين عبارت را برای بعضی از رجال صحیح و سالم 
بکار می‌برند. و فایده آن این است. که در هنگام تعارض قول و گفته کسی که این 
ارت را برای او انتتعهال تکرهه‌انق قشع فاده شود بر کی هرایم اسلا را 
پرایش استعمال کرده‌انت: 

سوت شعف آتیت ته ال ۸ که کو هی راغ یریگ مها شود وا وتات غود 
می‌گوید: «راویان قابل اعتماد و ثقات این را از ابراهیم بن عبدالرحمن روایت کرده‌اند» 
و ثقات جمع. و اقل جمع هم سه تا است. و احمد بن حنبل آن را از تعداد زیادی روایت 
کرفق است. که اد تجمله آن‌ها مسکنن: ها رای کرد که انس راهم یم 
عبدالرحمن, قاسم بن عبدالرحمن است و تمام این‌ها وجود دارند بدون اينکه به طریق 
مسندی که این العراقی در «تبصرق6 آورده توجه شود. 

اما ابراهیع ین خند. الرحمن» ابن اثیر در «اأست الغایق» گفته: او ضحابه است؛و 
بعضی هم گفته‌اند صحابی نیست. 

اقا اتبات بهقر از نی و ییاه کردم ال وهایین کفسلیل شنه تاش ول آشته 
واحماغتن هانگ گر تیا عونت تشد اما تیف فده باس ول اه 
ذهبی" گفته: «فکر نمی‌کنم بی‌اساس باشد» و نزد گروهی از علما حدیثش مقبول 


۱ 


7 یعنی آبن معین, در پاورقی اصل است. 

- در () «ما» و صحیح آن دردی» و (س) است. 
۲۳۳۳۴۱۳ ۱): 

.)۵۳/۵۲۱۱( 

*- «المیزان» (۴۵/۱). 


۱۳۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


اما محدثئان؛ امام آن‌ها احمد بن حنبل ن و قبول کرده. و9 برای او قاعده‌ای درباره 
تصحیح اخبار وجود دارد که نزد آن‌ها معروف" است. و به امثال او گمان برده 
که قبل از توجه به قاعده صحت حکم به صحت آن کرده باشد. و همینطور ابن عبد 
الب و تعداد زیادی از اهل ثقه و قابل اعتماد از او روایت کرده‌اند. بگونه‌ای که از مطلق 
اما علمای مذهب حنفی؛ آن‌ها مجهول را قبول دارند پس بطریق الاولی مجهول 
اما علمای مذهب شافعی؛ آن‌ها بعضی از مراسیل را قبول دارند. و اگر اين طرق را با 
هم جمع کنیم با توجه به قواعدشان ری دادن به پذیرفتن این حدیث نزدیک‌تر است. 
و با توجه به این دلایل و تصحیح احمد و ابن عبدالبر و ترجیح عقیلی به خاطر 
اناد ان ,واطلاخ ونشیع آخ‌ها و مامتان انس م‌طلیی که ای باشنه ند سک 
گفته است: «اگر خبر باشد باید از حاملان علم کسی غیرعادل نباشد» پس واجب است 
۳ ۳ ۳ 
آن را بر امر حمل کنیم» . و جواب آن این است: که این حمل لازم نیست. چون 
وی من کل یی (انسل: ۲۳ 
«از همه جیز به من داده‌اند». 


و خداوند درباره اهل عصر پیامبر 5 می‌فرمایید: 


«کنتمْ یر مه [آل عمران: ۱۱۰]. 


«شما بهترین مردم هستید». 


- در () و (ی) «مردودة» است سپس آن را به «معروفة» اصلاح کرده‌اند و با «ظ» به آن اشاره 
کرده‌اند. 

زک اما عقیلی در شرح حال (معان) (۲۵۶/۴) می‌گوید: (و گروهی از جهتی که ثابت نشده آ« را به 
صورت مرفوع روایت کرده‌اند». 

ٌ «التقید و الایضاح» (ص /۱۱۵). 


عبارت‌های محقق ۱۳۵ 

با اينکه ارتداد جماعتی از آن‌ها صحیح است. همانگونه که ائمه اهل حدیث این را 
در تأویل فرموده پیامبر ی که می‌گوید: (خداوند کسی که بعد از من دینش را تغییر 
دا از تخود دور کف آبرنهانقه این باظت می شود این آية اه اه ناویا 
کنیم. و این فصیلت بزرگ را از صحابه سلب کنیم. و دلیل این هم این است که 

هر بل ی علیم(46 [الأنعام: ۱۰۱]. 

«خداوند به همه چیز آگاهی دارد». 

و این فرموده او نیز که می‌فرمایید: 

وَهُوَعل کل ی قدیر 3 [الماندة: ۱۲۰]. 

«او بر همه چیز توانا است». 

ی بعضی از اصولیین گفته‌اند: الفاظ عموم فر تسف این و در بین خصوص مشترک 
انتته لاف عبرم که بط آمم ناشت که فراین مرقیه نتب آنتخه که ویاد آسیت 
تسد اه هی تنوف اما قون ات کف کف اش خی .او طوق انم ان انم امه 
عبر نقه مخالف است: 

اثر دوم: پیامبر کل فرموده: «کسی که خداوند به او نظر خیر داشته باشد او ۳ در 
دین آگاه می‌کند» . جماعتی از صحابه این را از پیامبر ت روایت کرده‌اند» و این 


حدیث صحیحی است. و محمد بن اسماعیل بخاری آن را صحیح دانسته و ابوعیسی 


۱- قسمتی از حدیثی است که بخاری در (فتح) «۴۷۲/۱۱) و مسلم با رقم (۲۲۹۱) از حدیث ابی 
سعدی خدریطل+نقل و تخریج کرده‌اند. 

"- در اين فرموده خداوند: «کنثمْ خی أ. 

"- یعنی در کثرت. 

- در () و (ی) «طرق ابی حاتم» آمده است و صحیح آن در «التقید و الایضاح» (ص /۱۱۵) است. 

*- به جواب مولف در کتاب «تنقیح الانظار» (ق ۴۷ نگاه کن. 

* - جماعتی از صحابه اين روایت کرده‌اند و بخاری در (فتح) (۱۹۷/۱) و مسلم با رقم (۱۰۳/۷) از 


حدیث معاویه‌ظه آن را نقل و تخریج کرده آتتبتا: 


۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


الترمذی و... این دلیلی است برای این که خداوند نظر خیر داشته برای کسی که اهل 
فقه است و هیچ دلیلی برای تخصیص آن‌ها وجود ندارد مگر اينکه خداوند نظر خیری 
به آن‌ها داشقه باس اما نزد اهل سنت این آضکار است.» و اما نددمعتزله جون آن‌ها را 
تخصیص به ذکر کرده است. و اما زیدیه به همانند این به این احتجاج کرده‌اند در 
فرموده که می‌فرمایید: 


رید له لیب عَنکم الرجس أَل ابیت وَیْطهرکم تطهیرا (لسراب:۳۳. 

ارتفا سراف نید شا اه تب وی کیز, شا با کم پاک 
سازد». 

و این حدیث مختص کسی است که در دین آگاه می‌شود نه اهل علم دیگری» و 
صحبت درباره کسانی که شامل این حدیث می‌شوند به شروح حدیث متعلق است. 

اثر سوم: آنجه که در «صحیح» " آمده است در جریان مردی که ٩٩‏ نفر را کشته 
بود. و سراغ عابدترین شخص روی زمین را گرفت. و او را راهنمایی کردند از [او 
پرسید] " و او فتوی داد توبه برای او نیست. و او را هم کشت. سپس سراغ عالمترین 
شخص روی زمین را گرفت و او را راهنمایی کردند. و از او سوال کرد او فتوی داد که 
توبه او قبول است و او از اهل خیر است. 

پیامبر 5 قصه آن را حکایت کرد و این را در حکایت نیاورد که بعد از شناخت از 
عالم بودنش سوال از عادل بودنش هم کرده باشد و این مرد درباره احکام شریعتی که 
متعلق به توبه بود از دیه و سقوط قصاص و غیره به فتوی او اکتفا کرد» و ظاهرا قصاص 
در شرع آن‌هاشبوده با جبه‌های نوده که قصاصن را تاقط رده مانتة کاف وهی قانل و 
مقتول یا غیره و الله اعلم. 


"- «الجامع» (۲۸/۵). 

۳- بخاری در (فتح) ک (۵۹۱/۶ و مسلم با رقم (۲۷۲۶) از حدیث ابی سعید خدری ط - نقل و 
تخریج کرده. 

شرع و رش آزس: 

- در پاورقی () و (ی) آمده است که: 
«می گویم: بیهقی در «السنن» از ابی العالیه نقل کرده که گفته: دیه برای اهل تورات حلال نبوده 
است يا باید قصاص میکردند یا عفو دیگر چیزی به نام دیه وجود نداشت و برای این امت هم دیه 
و هم قصاص و عفو قرار داده. 


عبارت‌های محقق ۱۳۷ 


اثر چهارم: این هم در «صحیح»" است و جریانش از این قرار است که هنگامی 
خداوند به موسی ام گفت: ترجمه: (من بنده‌ای دارم که از تو آگاه‌تر است) - یعنی 
خضرال: موسی از پروردگار خواست که با خضر ملاقات کند تا مطالبی از او یاد بگیرد 
و برای ملاقات او سفر کرد و در حدیث وارد نشده که از عدالت او سوال کرده باشد بعد 
از اینکه خداوند او را مطلع کرده بود از علم او" گرچه جایز هم است که علم زیاد 
داشته باشه اف عادل شاه جات لام وا یره ما ای | انو هنن ناد وید و 
کم اتفاق می‌افتد. پس لازم نیست از آن پرهیز شود همانگونه که لازم نیست بخاطر 
دروغ عمدی فرد مورد اعتماد و ثقدای و اشتباه حافظ از آن‌ها پرهیز شود . 

و اگر به بعضی از اين آثار به تنهایی اقامه حجت شود در آن‌ها نظر وجود دارد اما 
بخاطر اجتماعشان و شهادت آیه‌های قرآنی که قبلاً ذکر شدند تقوبت می‌شوند. و ابن 
عبدالبرٌ از آن حجت‌ها که ذکر شد فقط حدیث ابراهیم بن عبدالرحمن عذری را آورده 


استدلال نظری درباره قبول مجهول: 
نظر اول: ظاهراً عالمان ارکان اسلام را اقامه کرده‌اند و از گناهان کبیره و چیزهای 


و عبدالرژاق و سعید بن منصور و بخاری و بیهقی در «السنن» از ابن عباس همانند اين را نقل 
کرده‌اند. قول مصنف که گفت «ظاهراً در شریعت آن‌ها قصاص وجود نداشته» مرداش این بود اگر 
قاتل صد نفر از نصاری باشد» از خط بدرالامیر می‌باشد». 

"- بخاری در (فتح) (۲۶۳/۱) و مسلم با رقم (۲۳۸۰) از اين عباس لت نقل کرده‌اند. 

"- «بعلمه» سقط از (س). 

"- پلعم. و پلعام. 

و جریان او در تفسیر این فرمود خداوند آمده انست: 
«رائل عَلَیَهمْ تب الٍی اتیتاء آیایتا الم مها [الأعراف: ۱۷۵]. 
«و خبر آن کسی را که آیات خود را به او داده بودیم برای آنان بخوان که از آنها عاری 
کر 
«جامع البیان» (۱۱۸/۶) و «تفسیر ابن کثیر» (۲۷۵/۲) و «الدر المنئور» (۲۶۸-۲۶۵/۳). 

- در () و (ی) «ولکن» و آنچه نوشته شده در (س) می‌باشد. 


۱۳۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


دروغ‌های عمدی نسبت به پروردگار بی پروا نبوده‌اند"؛ و ظاهراً آن‌ها بعد از اعتماد بر 
نوشتن و تلاش زیاد به این علم اشتباه کمی کرده‌اند. و اين آشکار است که صاحب 
علمی که در آن شهرت دارد کمتر اشتباه می‌کند. هر چند در علم‌های دیگر اشتباه 
می‌کند. با وجود این برای اشتباهی که نزد اهل اصول باعث نقص می‌شود شرطی لازم 
است. و آن اين است که باید بیشتر از صحیح‌ها يا مساوی آن‌ها باشند» و درباره مساوی 
اختلاف دارند. 

و آین‌های که ذکر.شدنت: درباره استادان معاغر تادرال قوع منت وی این شکی 
شسست کف این آمهر امارنت هدالتی, اشتت که یرای ترنعوادن روایت: تقاط ک فته 
لقنو ها مانت: مم‌شونل کمات کنیی که صادم هسته و با تالف که متا آنضا 
ترس داشته باشیم که دچار ضرر می‌شویم. 

نظر دوم: و با اجماع آشکاری ثابت شده که جایز است عامی برای طلب فتوی به 
کسی که در شهری بعنوان مفتی منصوب می‌شود و مسلمانان از او فتوی می‌خواهند 
زقوع کنده و این ترا عامی کفایت می کند با وجود اینکه عدالت برای هفت لام 
اشنت تن تراین قلالشمی کنن که ظاهر علما هادل هید و لاوم تشه دربارم آنها 
تحقیق شود مگر فاسق بودنشان آشکار گردد. و به این دلیل گفتیم که: اين برای عامی 
کفایت می‌کند. چون عامه مردم همیشه براین بوده‌اند و هیچ یک از سلف و خلف ‏ آن 
را انکار نکرده‌اند» و اگر یکنفر شخص عامی را ملزم کند. زمانی داخل شهری شد و 
طلب فتوی کرد باید مفتی را در سفر و حضر و در حالت عادی و ناراحتی و مانند 


.)۵٩/۱( «التمهید»‎ -۲ 

۳- در پاورقی () و (ی) آمده: 
«اين استدلال به عدم منکر برای عامی, استدلال با اجماع سکوتی است. و اين مسأله اختلافی 
است همانگونه که در دلیل هفتم آن را بیان می‌کند. و در چیزهای اختلافی انکار وجود ندارد و 
این دلیل کفایت نمی کند. خط بدر الأمیر 2». سپس علامه محمد بن عبدالملک آنسی بر آن 
تعلیق نوشته و گفته (اين فرع ثابت می‌کند که انکار در مختلف فیه نیست. و در اين مناقشه 
بزرگی اشت ای برلی ,مخت وک ان عضر خرباره این اسلاف داشه‌انن اما قبلا کشت کتتای 
که ید اضباع تتکوی اقلا کرفهانه شکایت. اخماع تایعیت راز قر این باه نف هیده 
می‌گویند: در آن اختلاف وجود نداشته» پس مناقشه محشی کامل نیست و در کتاب‌های اصول 
پیاق مشاهتهم شود که ید این احباعاث انسذلال بت‌شوه بزای انم که اختیار امن نید 
مسائل اخلاقی قاضی علامه محمد بن عبدالملک آنسی 2 


عبارت‌های محقق ۱۳۹ 


این‌ها آزمايش کند. با اجماع مخالفت کرده و جماعتی از اهل اصول براین نص 
گذاشته‌اند که در «الاصل» ‏ آن و ذکر کرقهانه : 

نظر سوم: واجب است عامه مردم حکم قاضی که این صفت را داشته باشد اجابت و 
امتثال کنند. با وجود اینکه به شرط گرفته شده که عدالت داشته باشد. 

نظر چهارم: اصل برای حاملان علم عدالت است: 

طالبان علم سراغ عالمان را گرفته‌اند و نزد آن‌ها رفته‌اند و مطالب علمی را در 
اولین جلسه قبل از آزمايش از آن‌ها یاد گرفته‌اند و بعضی اوقات هم مدت‌های طولانی 
با آن‌ها مراودت کرده‌اند و بعداً آن‌ها را آزمایشی کرده‌اند» و بعضی اوقات هم قبل از 
اختبار آن‌ها از همدیگر جدا شده‌اند. و با وجود اينکه این جریان در اکثر سرزمین‌های 
اسلامی استمرار یافته هیچ یک از علما به کسی که قبل از آزمایش کردن آن عالم از او 
جدا شده باشد نگفته: برای تو جایز نیست عمل کنید به آنجه که از من یاد گرفته‌اید. یا 
نگفته به کسی که در جلسه اول بوده: برای تو جایز نیست از من علم یاد بگیری تا 
اينکه مدت طولانی با من مراودت اجتماعی بکنید و من را آزمايش کنید. و مقصود از 
این نظر این است که این عمل در زمان قدیم و در اين زمان زیاد اتفاق افتاده؛ و اگر 
طالب حدیثی به آن عمل کرده باشد نگفته‌اند: تو کار خلاف قاعده‌ای انجام داده‌اید و 
همینطور است اگر گفته شود: این مذهب ابن عبدالبر و ابن موّاق است این توهم ایجاد 
نمی‌شود که با این فتوی کار استثنایی کرده باشند. و اگر گفته شود: مشخص نیست 
که هر طالب علمی اراده عمل کرده باشد. و از همه طالبان علم (نیز) ‏ نمایان نشده که 
قبل از اختبار به آن عمل کرده باشند. می‌گویم: این صحیح است. اما از بیشتر آن‌ها 
این آشکار شده است. 

و اگر گفته شود: چگونه از این استنباط می‌شود که براین نظر اجماع وجود دارد در 
کسانی نشده که آن را جایز دانسته‌اند" » نه اينکه تمام علما آن را گفته باشند. 


"- «العواصم» ک (۱۶/۱ ۱۷-۳ ۲). 
"- در () (علیه) است و آنچه نوشته شده در (ی) و(س) می‌باشد. 
"- در (ی) و (س) می‌باشد. 
"- در پاورقی () و (ی) این عبارت وجود دارد: 
«اجماع بر عدم انکار حاصل مسأله اختلافی است. بدر الامیر جْ2.» 


۱۴۰ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


نظر پنجم: نمایان است که بیشتر کلام‌های قرآن و سنت با الفاظ لغوی و معانی 
تشون ادیتامتسین قفه‌اندبهون اننکه فلا له بای کهساند ابا این افا۵ مور 
اعتماد بوده‌اند یا نه, هرچند بعضی از آن‌ها افراد مورد اعتمادی بوده‌اند اما در همه 
آن‌ها ضادق ثستنده آبا کب نییی. که غلمابه <«التهایه» این اقب مرالجعه می‌کنند قر 
حالی که مشخص نیست که فرد مورد اعتمادی باشد. و اگر فرض کنیم تعداد 
تخضصصی بح اش اطلاع خاهعهانگ: لیا کف کسایی که ار اون ی رکه به معتم برد 
یا نبودنش آگاهی نداشته‌اند. حتی زیدیه به کتاب او اعتماد و مراجعه می‌کنند. حتی 
اگر ثابت شود که عادل هم است این کفایت نمی‌کند» چون او با عرب روبه رو نشده 
بوده و بدون واسطه از آن‌ها نقل می‌کند. بلکه روایت می‌کند از تعداد زیادی از اهل 
اهتا همانطوی که ک نما یه ای اقاره ک که تیاه ها که ان از ارفا خانت 
می‌کند آن‌ها نیز از افراد دیگری روایت کرده‌اند» آیا تو ملاحظه کرده‌ای که روایت 
می‌کند از زمخشری که معتزله و حنفی است؟ و آشکار است که مذهب حنفی روایت 
مجهول را قبول کرده‌اند » و همینطور مذهب معتزله و... به اين معتقد بوده‌اند 
همانگونه که در کتاب‌هایشان اين را ذکر کرده‌اند. و با وجود اينکه زمخشری, نزد اهل 
یت فالخ بوخ اما اوه تقو و یی کف مور له یتمه و موق هو فک 
که روایت حدیث از مجهول را حرام دانسته باشد, با وجود این به او نگفته‌اند که تو باید 
لغت را رها کنیء بلکه در «کشاف» در جاهای متعددی حدیث‌های را درباره فضائل 
سوره‌ها می‌آورد. و مشخص است که او از ائمه لغت و عربی است و در اين علوم به 
فتانتهای آییس اعه تقو واه ی هه است کهآ هر بن‌غدالنی کف که باه 
درباره آنچه که عالمان می‌گویند حسن ظن وجود داشته باشد تا وقتی که جرح آن" 
ثابت می‌شود. والله اعلم. 


(- «النهایة» فی غریب الحدیث و الاثُر» و در ۵ مجلد چاپ شده. 

که 

«أصول سرخسی» (۳۵۲/۱) و «معنی فی آصول الفقه»: (ص /۲۰۲) و «قواعد فی علوم الحدیت» (ص 
/۲۰۹-۲) تهانوی. 

۳- در پاورقی () و (ی) این عبارت آمده: 
«من هم می‌گویم: تا وقتی که کذب و دروغ او مشخص می‌شود مانند احادیث فضائل سوره و این 
روایت‌های که زمخشری روایت کرده او را لکه‌دار نمی‌کند» چون شاید به آن اطلاع نداشته باشد 


عبارت‌های محقق ۱۴۱ 


ی که تام انم بشخی ای سای بصن فا تایه نت 
مجروح بودن آن‌ها نادر و کم است. و اگر نادر وکم باشد و به آن حکم شود حکم به 
حسودی برده‌اند و در آمور دنیوی رقابت زیادی با هم کرده‌اند. 


بحث‌های درباره عدالت 

من هم جواب می‌دهم و می‌گویم: اما اين گفته شما که می‌گوید: مجروح در میان 
ها ریاد اسسته و تاد رک تس ای وان بر انم بای گام کتاها اه 
جرح می‌شوند. و شخص عادل به کسی گفته می‌شود که تمام گناهان را ترک کرده 
باشد. در حالی که این به دلیل قرآن و اثر و نظر و نقل صحیح نمی‌باشد. 

اما قرآن: آنچه خداوند متعال از گناهان پیامبران و اولیا حکایت کرده. و کینه را در 
درون اهل بهشت محو می‌کند. در حالی که شهادت صاحبان کینه مقبول نیست. و این 


را به تفصیل ذکر کرده است. 
اما اثر: اخبار زیادی وجود دارد که من فقط مقدار کمی از آن‌های که در ذهنم 
هه را دک می شنم 


اثر اول: پیامبر 9 می‌فرمایید: «هر کس که مورد محاسبه قرار گیرد تعذیب داده 
می‌ شود (« 1 اسنادش صحیح است. 

اثر دوم: پیامبر ق می‌فرمایید: که «هر کس خواهان قضاوت برای مسمانان باشد تا 
به آن می‌رسد سپس اگر عدل او بر ظلمش چیره شده باشد او بهشتی است. و اگر ظلم 
ابو لش یره شوه بباشیه آودر انش فروردگان انس آیوداوت این راد آنههرن خ و 
به صورت مرفوع نقل کرده است. و حافظ ابن کثیر می‌گوید: «اسناده حسن» . 


که موضوع است و او حنفی مذهب بوده و مراسیل را قبول داشته و شاید در میان آن‌ها مجهول 
هم بوده باشد سید محمد امیر 2». 

"- بخاری در (فتح) (۲۳۷/۱) ومسلم با رقم (۲۸۷۶) از حدیث عایشه ید آن را نقل کرده است. 

۳- «السنن» (۷/۴) و از طریق بیهقی در «کبری» (۸۸/۱۰) و در آن موسی بن بخده وجود دارد که 
ذهبی در «المیزان» (۴۵۰/۵) درباره او می‌گوید: «لایعرف» شخص شناخته شده‌ای نیست. 

- «ارشاد الفقیه الی معرفة آدلة التنبیه» (۲۸۰/۲). 


۱۳۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


اثر سوم: اثری است که درباره حرام بودن قبول شهادت کسی صحبت می‌کند که 
علیه دیگری شهادت بدهد و نسبت به او بفض و کینه داشته باشد؛ هر چند هر دو 
مسلمان و عادل هم هستند. بغض و کینه نسبت به مسلمان حرام است. و شهادت 
صاحب کینه وقتی صحیح و مقبول است که در بین او و در بین آن شخصی که بر علیه 
او شهادت می‌دهد کینه نباشد. چون کینه محض و وجود مقداری عداوت و دشمنی 
مانع عدالت نمی‌شود. و به همین خاطر خداوند متعال در توصیف اهل بهشت 
می‌فر مایید: 

رَترَعتا ما نو صَدُورهم من غلٍ4 [الاعراف: ۴۳]. 

«هر گونه کینه ای را از دل‌هایشان می‌زداییم». 

اگر صاحب کینه بخاطر کینه‌اش در مقابل همه مجروح (لکه‌دار) شود. هیچ دلیلی 
برای تخصیص رد شهادت کسی که نسبت به شخص دیگر بغض دارد و بر علیه او 
شهادت دهد وجود ندارد. 

اثر چهارم: این حدیث پیامبر 3 است که می‌فرمایید: «رابطه خود را با هم نزدیک و 
محکم کنید و به همدیگر بشارت دهید. و هیچ فردی داخل بهشت نمی‌شود مگر به 
شاه شم ی رک کار هتقال 0 ده منت انم دنت : 

آماانظر حون اگرها شهادت ملانانی که این صفت را خار ند ور دانتها ه شراهاه 
تألیفات آن‌ها را رها کنیم. و کلام گروهی افراطی را درباره عدالت بپذیرم و بگوییم: باید 
هیچ شبه‌ای در آن‌ها نباشد و باید هميشه محاسبه نفس کنند. و در مانند این مسأله 
سخت بگیریم. مصالح احکام تعطیل می‌شوند. و تمام مسلمانان دچار ضرر می‌شوند» و 
اوضاع دگرگون می‌شود و حق و اموال مردم ضایع می‌شوند. و مقلد کسی را نمی‌یابد که 
مت آتامی اه اک ی رم ام ما با هک کرو بط 


۱- احمد (۲۰۴/۲). و ابوداود (۲۴/۴) و دارقطنی (۲۴۳/۴) و ... آن ر از طریق عمرو بن شعیب از 
پدرش از پدربزرگش نقل کرده‌اند که پیامبر جک فرموده: «جایز نیست شهادت مرد خائن و زن 
خائن و صاحب کینه بر برادرش ...» حدیث. حافظ این کثیر این را در «ارشاد الفقیه» (۴۲۰/۲) 
آورده و گفته است: «اسناده جید» و حافظ ابن حجر این را در «التخلیص» (۲۱۸/۴) آورده و 
گفته: «اسناده قوی» 

"- بخاری در (فتح) (۱۱۶/۱) از حدیث ابی‌هریره و مسلم با رقم (۰۲۸۱۶ ۰۲۸۱۷ ۲۸۱۸) از حدیث 
گروهی از صحابه ۶ روایت کرده است. 


عبارت‌های محقة ۱۴۲ 


کسی را برای شهادت پیدا نمی‌کند و صاحبان حکومت نمی‌تواند کسی که صلاحیت 
فاوخ داشه باه زا پیت کنفین کسای کهام خواهی ااهم انحواج کسید نی اه 
کسی را بعنوان شاهد پیداکنند. اگر کسانی که اهل ورع و دنبال ریاضت و مراقب نفس 
خود بوده‌اند و نفس آن‌ها نورانی‌تر از ستار عیّوق ؛ و از کبریت سرختر بوده بیایید. 
آن‌ها را در حالی می‌یابید که اهل تدریس و فتوی و شهادت در بین کمین کینه ورزان 
نیستند. و در نزد اهل جنگ و جدال حاضر نبوده‌اند و اگر خوب فکر کنی یک نفر از 
اهل فتوی و تدریس پیدا نمی کنید هیچ گناهی مرتکب نشده باشد. 

چه کسی از آن‌ها بوده که غیبت هیچ فردی را نکرده باشد؟ و نزد [هیچ کسی]" 
چاپلوسی نکرده باشد؟ و در همه جا حق را گفته و به خاطر خداوند از لومه و سرزنش 
یت فر تاه تفا اش هش کاین تفاه کا هام یا مسارم وبا تاد کی 
کرده باشد؟ و به خاطر دشمن ترک واجب نکرده باشد؟ و اگر بر او واجب شود که با 
دوستی دشمنی ورزد کوتاهی نکرده باشد؟ و نزد هیچ حاکمی چاپلوسی نکرده و بر 
فقیر تکبر نکرده باشد؟ و ما معتقد نیستیم کسانی که اهل این صفتند موجود نیستند. 
نها فیک ای ای اد مشمانام بای شیم مایت ارت و شرادت 
کفایت نمی‌کنند» چگونه می‌توانند تمام عاقدان نکاح و فروشندگان برای هر نکاح و 
خرید و فروشی شاهدانی که دارای تمام این ویژگی‌ها باشند را پیدا کنند؟ و تمام 
طالبان علم و خواهان فتوی چگونه می‌توانند که عالمانی و مفتیانی که دارای تمام این 
خضوصیتاها باشند ۱ بیدا کفی؟۱ 

اما نقل: امام شافعی‌عه می‌گوید : اگر عادل به کسی گفته شود که: گناه نکرده 
باشد من عادلی را نمی‌یابم» و اگر تمام گناهکاران عادل باشند من مجروحی را 
نمی‌بینم» اما عادل کسی است که از گناهان کبیره پرهیز کند. و کارهای خوبش بیشتر 
از کارهای بدش باشد يا همانگونه که شافعی می‌گوید. و امام نووی این مفهوم را در 
ال وه ان شاففن رونت کرد هو ارت ان رادیتاه فا رم وه کتایتن هم رین 


- ستاره‌ای است سرخ رنگ و درخشنده در سمت راست کهکشان که پس از ثریا (پروین) سرزند و 
پیش از آن پنهان شود «قاموس» (ص /۱۱۷۹). 

ازیو (بن): 

"- «آداب الشافی ومناقبه» ءص /۳۰۶) و نحوه و «الکفایة» (ص /۷۹). 

*- «روضة الطالبین» (۲۲۵/۱۱). 


۱۳۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


نداشتم. و از احمد بن حنبل ط» روایت شده که گفته است: اکد حدیث صحیح وجود 
تذاشقه بات که این فاظل کف بهصویت صعیت قمان مس‌کود مه ای دایت عم 
همانند این را گفته است. و برای ار دو. آنجه که از علی‌ظله نقل شده از سوگند دادن 
آن کسی که علی» او را متهم کرد و حدیثش را قبول کرد. حجت می‌باشد. و لفطش 
که این معنی مقصود از آن‌ها فهم می‌شود. 

و خلاصه کلام: او قبول مجهولان را جایز دانسته و اک از اهل اسلام فان آن‌ها ۳ 
«مسلمانان در شهادت‌های که عده‌ای از آن‌ها بو ان عده‌ای قایگرق می‌دهند عادل 

۰ ۳ 

بیهقی این روایت را از معمر بصری از ابی عوام از او روایت کرده: و گفته: «وهو 
تا معروف». 


اما کلام‌های اصحاب معترض: 
عبدالله بن زید از علمای زیدی در کتاب «الذّرر المنظومة» درباره معنی عدل 
می‌گوید: «معنی عادل این است که واجبات را ادا کنند و از کبایر زشت پرهیز کند». 
ختقه‌آی مر له آموحسن .ری در کتاب < لمهتیژ» فرتاره شش غتال ام کویه: 
«کسی که می‌تواند از پیامبر جک روایت کند که: از گناهان کبیره و دروغ و از گناهان و 
کارهای مباحی که او را کوچک کند پرهیز کند» و برای گناهانی که او را کوچک 


ِ «أعلام الموقعین» (۳۱/۱) و «المسوّده» (ص /۲۷۳). 

۳- «رسالته الی آهل مکذ» (ص ۲۵۱ ۲۰). 

۳ (۱۰۶/۱) از این کتاپ. 

*- «معرفة السنن و الاتار» (۳۶۶/۷) و در «سنن الکبری» (۱۵۰/۱۰) و به (۱۰۱-۱۰۰/۱) از این 
کتاب نگاه کن. 

*- او ابوحسین محمد بن علی طیّب بصری معتزلی ت (۴۳۶ ه) شرح حال او در «تاریخ بغداد» 
(۱۰۰/۲) «السیر» (۵۸۷/۱۷). 

:)۳۱۲ ۱ 


عبارت‌های محقق ۱۴۵ 


می‌کنند. به کم‌فروشی به اندازه گندمی مثال آورده. و برای کارهای مباح هم به 
خوردن چیزی در کوچه و بازار مثال آورده. 


که شهرت یافته است. 

اعمش از ابراهیم التیمی از پدرش نقل کرده که عبدالله -یعنی ابن مسعود:» گفته 
است: «اگر به گناهان من اطلاع داشتید هیچ وقت دو نفر (یا دو پاشنه‌هایم) از من 
طبیعت نمی کردند. و بر روی سرم خاک می‌پاشیدند و من دوست داشتم خداوند یکی 
از گناهانم را بیامرزد و من را صدا بزنند عبدالله بن روثه . 

و اعمش از ابراهیم تمیمی از حارث بن سوید نقل کرد که گفته است: روزی تعریف 
زیادی از عبدالله کردم و او گفت: «قسم به خداوندی که جز او اله و پروردگاری نیست 
(اگر علم من)" را می‌دانستید. خاک را بر روی سرم می‌پاشیدند» . و ذهبی در 
«النبلاه» " گفته است: «از طریق‌های مختلفی این روایت از ابن مسعودع» نقل شده 
)وم هم کت ان رد حالی کفته که غلقمه ار اش فرفاه روانت کرده 
محفوظ نگه داشته است» و از طریق‌های مختلفی از پیامبر ولد روایت شده که گفته 
است: «اگر کسی را بدون مشورت حاکم و فرمان‌روا کنم ابن ام عبد را حاکم 
می‌کردم» " و دوباره درباره او فرموده: «به روش عمار هدایت شوید و به علم و منش 


۲- البسوی در «معرفة و التاریخ» (۵۴۸/۲) و حاکم در «المستدرک» (۳۲۶/۳) این را نقل کرده‌اند. 

"- در () و (ی) عملی می‌باشد و صحیح آن در منبع‌های آثر می‌باشد. 

- البسوی (۰)۵۴۹/۲ و ابونعيم در «الحلیة» (۱۳۳/۱). 

۳۹۵ 

*- این اشتباه نوشتاری از طرف مصنف2 است اما آنجه که از ابی الدرداء در «صحیح بخاری» 
(فتح) ۱۱۴۳/۰۷) ... نقل شده این است که خداوند عماربن یاسر را از کیدهای شیطان محفوظ 
نگه داشته نه عبدالله بن مسعود. 

*- احمد (۷۶/۱ و ...) و ترمذی (۶۳۲/۵) و ابن ماجه (۴۹/۱) از حدیث حارث (الأمور) از علی تنه. 
ترمذی می‌گوید که: «اين حدیث غریب است و ما فقط از حدیث حارث از علی این را شنیده‌ایم» و 


حارث ضعیف است و بعضی او را متهم کرده‌اند. 


۱۳۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


ابن ام عبد پایبند باشید» » و دوباره فرموده اما ؛ «به آنچه که ابن ام عبد راضی بوده 
هن هه رای اتمه ار ای هت .2 امت اتتلات اخعاخ کرفته بر انتکه کم 
او صحیح و ارزش والای دارد. 

و اگر همانند این صحابه جلیل به خداوندی که هیچ خداوندی بجز او نیست سوگند 
بافه مین کف که اک مد یه کاهان او گام خاشته مات نی رو ی آور تاک 
می‌پاشند. پس چطور در عدالت بشرط گرفته می‌شود که نباید هیچ خطای از آن‌ها 
فیک و گام هم ناش 

و بزرگتر از اين. سوالی است که عمر بن خطاب#» از حذیفه کرده: که آيا او منافق 


۳ 


و کلام حذیفه که بعد از تزکیه (گواهی دادن بر شرافت کسی) او گفت: هیچ کسی 
را بعد از تو تزکیه نمی‌کنم » و عمرطله از نفاقی که شک در اسلام است نمی‌ترسید 
بودن اوه آ گاهيم جون پیامبر طاٌ فضیلت‌های زیاد و9 صفت‌های برجسته‌ای و برای او 
دک که پلکسان او فان‌های کشک که هی تفن اا ای ره مهو توا نع وه 


۳- «ترمذی» (۶۳۰/۵) و حاکم (۷۵/۳). از حدیث ابراهیم بن اسماعیل بن یحیی بن سلمه بن کهیل 
این را نقل کرده‌اند که گفته است: یدرم از پدرش از سلمه بن کهیل از ابوالزعراء از ابن مسعود با 
این لفظ روایت کرده اتنت ترمذی گفته است: این حدیث از این طریق (حسن غریب) است» ا 
حدیث ابن مسعودتیه که ما فقط از طریق حدیث یحیی بن سلمه بن کهیل به آن اطلاع دارم» و 
یحیی بن سلمه در حدیث ضعیف است» و حاکم گفته است: «اسناده صحیح» و ذهبی گفته 
است: «سنده واو» 

من هم می‌گویم: شواهدی برای اين حدیث وجود دارد: حذیفه بن یمان» انس بن مالک عبدالله بن 
عمره «السلسلة الصحیحه» با رقم (۱۲۲۳). 

ٌ حاکم آن را در: (۲۱۸/۳) نقل کرده و گفته (اسناد این حدیث صحیح است به شرط شیخین و آن 
دو این را تخریج نکرده‌اند) و حاکم و ذهبی اين را با ارسال تعلیل کرده و شاهدی از حدیث ابی 
الذرداء دارد. 

- ثوری و اسرائیل اين را از منصور بصورت مرسل روایت کرده‌اند» و ابن قدامه با آن‌ها مخالفت کرده 
و آن را از منصور بصورت موصول روایت کرده است. 

*- فسوی در «تاریخش» (۷۶۹/۲) و آن را ضعیف دانشته و ذهبی در «المیزان» (۲۹۷/۲) آن را رد 
کرده است. و به «کنزالعمال» (۳۴۳/۱۳). «السیر» ک (۲۶۴/۲). 
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امانت و دروغ گفتن ترسیده بود. چون مسلمان وارع بعضی اوقات گناهان صغیره‌ای 
که بسیار و کوچک هستند انجام می‌دهد و خودش هم به آن اطلاع ندارد. و بعضی 
اوقات هم دیگران " بهتر از خودشان عیب او را می‌بینند.. و شاید مقصود عمرتل؛ اين 
بوده که به مسلمانان ضعیف هشدار دهد تا که درباره خودشان تحقیق کنند. و خود را 
بعنوان الگوی حسنه قرار داده بگونه‌ای که خود را به اين امر بزرگ متهم کرده است. و 
عمرفء در تقوی و مراقبت نفس امام و پیشوا بوده است و بشدت اعمال خودش را 
بررسی می‌کرد. و به تعدادی از صحابه گفت: درباره من چه نظری داری؟ گفتند : 
صالح هستی, اگر خطا کنی به تو اخطار می‌دهیم و تو را به راه درست باز می‌گردانیم؟ 
فرمود: سپاس برای خداوندی که مرا در میان گروهی قرار داد که هرگاه اشتباهی کنم. 
به من هشدار می‌دهند و من را به راه درست باز می‌گردانند » یا همانگونه که آن دو 
کففتیه بو کم ایذ‌ها و اشالفاه که ور کردی آها یه فا ی کشقه قراب 
اقا اه یکاش ات یا آخیاه شخ ها را تکفهاد هی یه مها 
کوچکی که منجر نمی‌شوند به اينکه آن‌ها در احادیث پیامبرخدا 3 مرتکب دروغ 
غمد شوند. حاکم ابوعبدالله ‏ می‌گوید: «ما به کتاب‌های تاریخ نگاه کردیم و مشاهده 
کردیم که بخاری کتابی را در تاریخ تألیف کرده. که آسامی کسانی که از آن‌ها روایت 
کرده از عصر صحابه تا سال ۵۰ را جمع‌آوری کرده است که تقریباً به چهل‌هزار نفر 
می‌رسد. تا این گفته که می‌گوید: سپس آن‌های که از آن چهل هزار مجروح بوده‌اند در 
یکجا جمع‌آوری کرده بود که تعداد آن‌ها به دویست" و بیست شش نفر می‌رسد» پس 
طالب علم باید بداند که اکثر راویان؛ اهل ثقه و قابل اعتماد بوده‌اند» انتهی. 


مقصد دفاع از سنت و روایان سنت: 


ِ- در «الاصل» «هذالغیر» است! و آنچه نوشته شده در (ی) و (س) است. 

۳- در (أ) «قال» و آنچه نوشته در (ی) و (س) می‌باشد. 

"- مانند این در «الریاض التَضرة فی مناقب العشرة» (۳۲۵/۱) که مولف آن محب طبری است. 

که ی ان ای رن و )سا ی ایس او انم 
حاکم نیست. بلکه از ماسرجسی است» سپس حاکم آن را شرح داده. 

*- یعنی (دویست). 


۱۳۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و مقصود از آوردن تمام این مطالب دفاع از سنت و راویان سنت است. و بیان کنیم 
یا ی کی ک هنت ات ای یی کم که 
آن‌های که زیاد سخت نگرفته‌اند به مقتضی ادله زیادی عمل کرده‌اند» و تعداد زیادی از 
بزرگان اسلام و علمای بزرگوار با آن‌ها موافق هستند. 

وجه هشتم: رد بر معترض در اينکه در رجوع به علوم اسلامی تشکیک ایجاد کرده: 

اشکالی که اين معترض یراد کرده فقط مختص اهل سنت و راویان حدیث نیست, 
بلکه انم باخت م‌شوی که تست به قو میت اسلام و افراه ان مد 9 شک اساه 
شسود. 

چون آن‌ها در همه احوال بر حسن رجوع به کتاب و سنت اجماع کرده‌اند. و اجماع 
کرده‌اند بر وجوب این حسن رجوع بر بعضی از مکلفین در تمام احوال و بر تمام 
ملکفین در بعضی احوال. و معترض در شک انداختن کسی که می‌خواهد به کتاب و 
تم اضفلد کته افراظ که انش مدای که اک ی اد خلافقه مخراهین 
مسلمانان را در رجوع به کتاب پروردگارشان و اعتماد به سنت پیامبرشان بشک 
اندازند بیشتر از آنچه که معترض گفته نمی‌گویند. او در صحت حدیث محدئین و در 
تمام ظرق‌ها شک ایجاد کرده است. او از گفته این کلام: که گفته شود حدیث محدفین 
هت سامت هماع ار یه سای مس وی تارفن آن ها اد سم 
تأآویل (یعنی تأویل نادرست) شناخت داشته باشند» و با این کلام خود بیان می‌کند که 
حدیث معتزله و زیدیه قابل قبول و صحیح نیستند. چون اکثر احادیث آن‌ها مرسل 
است. و تأویل متأولین را قبول دارند. و اگر فردی از آن‌ها تأویل را قبول نداشته باشد 
احادیث مرسل آن‌ها را قبول دارد همانگونه که ان شاءالله خواهد آمد. 

و اگر در بعضی از کتاب‌های مفصل آن‌ها حدیث مسندی وجود داشته باشد 
نمی‌توان از اسناد آن سود برد و ضرر هم می‌رساند. چون با وجود سند جایز نیست به 
حدیث مرسل رجوع شود (نزد آن‌های که حدیث مرسل را قبول دارند). پس باید 
درباره سند آن تحقیق شود. و آن‌ها کتاب‌های درباره رجال بگونه‌ای که اعتماد بر اهل 
حدیث نکرده باشد ندارند. و معتزله و زیدیه هم اهل حدیث را قبول ندارند. پس ثابت 
شد که لازم است به علم رجال محدئین رجوع کنند. 

اما معترض این را جایز ندانسته پس باید تمام احادیث را کنار گذاشت» حدیث اهل 
ثر و حدیث معتزله و زیدیه, چون او از قبول تمام احادیثی که احتمال داشته باشد در 


عبارت‌های محقق ۱۴۹ 


ژوات ان تامیل تادرستی فخوه داشته باشد آن همابه محره احتمال ممائعت کردهه و 
گفته: باید به صورت صحیحی تبرئه شود و تحقیق درباره این مطلب در آینده خواهد 
آمد» پس ابت شد معترض مطلقاً راه‌های شناخت سنت پیامبر 86 را بسثه : سپس به 
فرض اینکه علم حدیث را هم صحیح دانسته باشد در یاد گرفتن علم حدیث شک 
اه م «» مار م۰ 0 0 4 ۳ 

سپس در یاد گرفتن قرآن عظیم شک شده. چون در آن ناسخ و منسوخ و عام و 
خاص وجود دارد و برای عمل کردن به عام‌های قرآن لازم است به تخصیصات سنت 
آگاه باشیم. و او راه‌های شناخت سنت را بسته بود. در چنین موقعی کار مشکل‌تر 
می‌شود. و معنی قرآن فقط عرب بلکه نحویان می‌فهمند و غیرعرب تفسیرآن را 
نمی‌فهمند و حرام می‌باشد به معنی آن عمل شود. 

تین ای فا کت اه خی یا موی هت براعن شاخ فان مرت 
دایره شک خارج کرده است. 

سپس: گفته به فرض اينکه روایت‌های آن‌ها هم صحیح باشد در قبول کردن 
کلامشان باید شک کرد چون قبول کردن کلام آن‌ها تقلید است. و تفسیر به این گونه 


۲- در (س) و «روایته» می‌باشد. 

"- در پاورقی اصل «فی نسخة معنی» آمده که اظهر است. 

۳- در پاورقی () و (ی) این جمله‌ها آمده است 

«اين و مابعدش را در کلامش نیاورده اما از کلامش لازم می‌آید و در رساله‌اش به آن تصریح کرده و 
به همین دلیل در اینجا نیاورده و این عبارت اوست: «اجتهاد بر اصولی بنا شده. که عبارتند از: 
شناخت اخبار صحیح. شناخت تفسیر کتاب و سنت به آن اندازه‌ای که به آن‌ها نیاز باشد و 
شناخت ناسخ و منسوخ و کاملاً به علم آگاه بودن. و تمام این‌ها بشدت مشکل و سخت هستند» 
سپس شروع کرده به استدلال برای این دعوی» سپس درباره امه لغت گفته: عدالت آن‌ها ثابت 
نیست. و اتصال کردن روایت صحیح به آن‌ها غیر ممکن است و این عبارت او بود. قاضی علامه 
محمد بن عبدالملک آنسی. 

"- در پاورقی (ْ) بعد از عربیه: «قواعد النحوية ظ» را نوشته و در (ی) این عبارت را در اصل کتاب 
نوشته پس ناسخ آن را جدا کرد ه و با رمز (ظ) به آن اشاره کرد. 
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در حالی که هیچ فرد قابل اعتمادی این کلام را نگفته و ای کاش می‌دانستم 
چگونه در علم عربی" اجتهاد می‌شود؟ و آیا بجز قبول کردن قول نقات راهی دیگری 
وجود دارد؟ و در دین هم هیچ معنی برای اجتهاد و خروج از تقلید در قبول حدیث 
وجود ندارند مگر اينکه کلام‌های اهل ثقه و قابل اعتماد را قبول کنیم و اگر قبول 
کردن کلام اهل نقه و قابل اعتماد در لغت و حدیث تقلیدی حرام برای مجتهد باشد. 
هیچ راهی برای اجتهاد باقی نمی‌ماند مگر اينکه خداوند مردگان عرب را زنده کند تا با 
تمام جهان با لهجة عربی صحبت کند. و خداوند پیامبر 5 را زنده کند تا علما حدیث را 
از او یاد بگیرند را از افراد مورد اعتماد دیگر تقلید نکند در حالی که مسلمانان کلام 
اهل ثقه و قابل اعتماد" را مقبول دانسته و بر آن اجماع کردند. و در این تقلید وجود 
ندارد بلکه عمل شده به ادله قطعی که اخبار آحاد را مقبول دانسته‌اند و اين در 
کتاب‌های اضولی نوشنته شنده است »و بح دسه‌ای آندی :هیچ کس دیگری با ان 
مخالفت نکرده است» که آن‌ها عبارتند از متکلمین معتزله بغداد. و اجماعی که قبل از 
آن‌ها و بعد از آن‌ها شده کلام آن‌ها را باطل می‌کند؛ و بااین کلام آشکار شد که معترض 
در مراجعه کردن مسلمانان به قرآن عظیم و سنت نبوی شک داشته. در حالی که 
داز تب ها کاب مه رای اه اش مقو هه کرفی و اي معف شوه فیط 
مخصوص قرن اول يا دوم نیست. پس آن کسی که در دین شک دارد بر او واجب است 
به این جواب خوب فکر کند حتی در مذهب معتزله و زیدیه. چون این مختص اهل 
حدیث نیست [ما این اشکالی که معترض بر آن‌ها ایراد کرده بزرگترین شاهد است که 
آن‌ها اهل قرآن و حدیث هستند] کسانی که از قرآن و سنت دفاع و حمایت می‌کنند. 
و ری 
وجه نهم: حفظ شریعت: 


خداوند در توصیف پیامبر کل می‌فرمایید: 


وم یلق عن ریق ٍن ولا وج بو الجم: ۳-۲ 


ادتبا ورف ) و (ی) «فی نسخة لغة العرب» می‌باشد. 


- «الأحکام» ابن حزم ج (۹۶/۱) و «شرح الکوکب المنیر» (۳۶۱/۲ ...) و «الارشاد الفحول» (ص 
۰-۸۷ ۵). 


عبارت‌های محقق ۱۵۱ 


«و از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید" آن جز وحی و پیامی نیست که وحی 
می‌ گر دد». 

و درباره وحی که به پیامبر 3 کرده می‌فرمایید: 

نا خن ترا لد کر وان له افظون4 الحجر: ٩‏ 

«ما خود قرآن را فرستاده‌ايم و خودما پاسدار آن می‌باشیم». 

و این اقتضا می‌کند که شریعت پیامبر ‏ هميشه محفوظ باشد وسنت آن هم بر 
دوام حمایت شده باشد. پس چگونه این معترض بر اهل سنت اشکال وارد کرده و 
قوف کیان کم انمانی ۱۱| ات عقوت که فراع سای 
که معنی و لفظ آن را خوب نمی‌دانند سخت و دشوار کرده است؟ 

اگر گفته شود: در حدیث آمده که در آخر زمان علم از بين می‌رود. و در حدیث ابن 
عمرو بن عاص چنین آمده: (به درستی خداوند علم را از بین نمی‌برد بلکه علما را از 
مردم می‌گیرد و با گرفتن علما علم از بین می‌رود تا آنجائی که دانشمندی باقی 
نمی‌ماند. از آن پس مردم کسانی را به عنوان مرجع خود تعیین می‌کنند و از آنان 
درباره مسایل دینی سوال می‌کنند آنان نیز در جواب بدون علم و آگاهی از دین فتوی 
شاه که کوه را کهز اه می کنن کزان فد کرام گنه . شهوات ار 
می‌توان از دو جهت داد: 


"- بخاری در (فتح) (۲۴۳/۱) و مسلم با رقم (۲۶۷۳) این را روایت کرده‌اند. 

"- و با این لفظ در «الصحیح» نیامده بلکه به این لفظ آمده «لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین علی 
الحق. لایضر هم من خنلهم. حتی یأتی آمرالله و هم کذلک» که با الفاظ نزدیک به هم ازحدیث 
جماعتی از صحابه» در صحیحین آمده است در بخاری (فتح) (۷۲۱/۶) و مسلم رقم ۰۱۹۲۰- 
۵ و این لفظ - - که مصنف ذکر کرده احمد (۴۲۶/۴) و ابوداود (۰)۱۱/۳ و حاکم 
(۴۵۰/۰۴) و ... آن را روایت کرده‌اند. 
همه آن‌ها از طریق حمّاد بن سلمه از قتاده از مطرف از عمران بن حصینء## است و در این 
اسناد از جهت صحت درباره حفظ حمّاین سلمه بحث‌های دارد و همینطور عنعنة قتاده که 
مذلسن استت. 
اما برای این حدیث متابعات و شواهدی وجود دارد «صفة الغرباء» (ص /۱۶۵-۱۴۳۸) شیخ سلمان 
و «الصحیحة» با رقم (۱۹۵۹). 


۱۵۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


وجه اول: اين در غیر از مذهب زیدیه و معتزله است» چون آن‌ها جایز نمی‌دانند که 
زمانه از مجتهد خالی باشد. 

وجه دوم: این حدیث بر وقت مخصوصی حمل شده که هنوز نیامده و آن زمان بعد 
از نزول عیسی ام و مرگش ومرگ مهدی که به آن بشارت داده‌اند می‌باشد. و اين در 
احادیث صحیح وارد شده و در «الصحیح» ! آمده که پیامبر ی فرموده: «هميشه 
گروهی از امتم بر حق هستند تا اینکه آخرین نفر آن‌ها توسط دجال کشته می‌شود». 
وان یت ان اس کته سم ان شا ات و آم‌هامته اسان قاری کشانن 
گمراهی عمومی با این طایفه که توصیف شده‌اند بر حق بوده‌اند جمع شوند. پس بر این 
دلالت می‌کند که آن‌ها بعد از نابودشدن این گروه می‌آیند. 

و با ادله محفوظ بودن امت از گمراهی بر این اعتراض وارد نمی‌شود. چون احتمال 
دارد این بعد از مرگ امت باشد بلکه معنی این در حدیث صحیح آمده است: «بدرستی 
خداوند بادی را می‌فرستند که از حریر نرم‌تر است. که هیچ فردی از کسانی که به 
اتمانم تفا فره‌ای-خرذل انمان داشته: باشنه: را بحا نمی گذارد کر اینکه: آتها 
می‌میراند» . و اين بعد از ظهور مهدی و نزول عیسیاع است. و ادله معتزله عام 
نگ طاشن وله شاه هقی وا اش که بای اوه فیل نود 

وجه دهم: صحت عمل به وجاده: 

اگر فرض کنیم [پناه به خدا] زمانه از حافظان قابل اعتماد و نقه و راویان جامع 
شرایط خالی باشد غیرممکن و دشوار نیست به سنت عزیز رجوع شود. چون کتاب‌های 
صحیح معتمد در مدارس اسلامی موجود است. و عمل به آنجه در این کتاب‌ها است 
[که بر روی آن‌ها خطهای حافظان ثقه و قابل اعتماد وجود دارد که شاهدی برای 
صحت آن‌ها است] نزد اکثر اهل علم جایز است. و این چیزی است که عقل آن را قبول 
دارد و به دلیل اثبات شده. بلکه چیزی است که اصحاب پیامبر حٌ بر آن اجماع 


کرده‌انت همانگونه که خواهد آمدء و چا تعحب است معترض جگو ند از این غافل-بوهه] 


"- مسلم با رقم (۲۱۳۷) با حدیث طولانی از حدیث نواس بن سمعان* اين را روایت کرده است. 

"- ابن صلاح این گونه آن را تعریف کرده: «که فردی به کتاب شخصی که در آن احادیثی با خط 
خودش در آن روایت کرده باشد اطلاع پیدا کند در حالی که او را ملاقات نکرده باشد یا ملاقات 
کرده باشد اما آنچه که به خطی وی یافته از او نشنیده باشد ...» 
«علوم الحدیت» (ص / ۲۵۸۹ با «محاسن». 


عبارت‌های محقق ۱۵۳ 


در حالی که امامان زیدیه و معتزله هم به اين اعتقاد دارند. همانگونه که خواهد آمد» و 
عمل به این در علم حدیث به «وجاده»" معروف است. که یکی از انواع علم حدیث 
استتی اه افو (غهم انیت ور مور آخعت کرههای کلام زاب فرادا 
کشیده. و از امام شافعی و گروهی از همفکران او در [اصول] " فقه نقل کرده که واجب 
است که به آن عمل شود و ابن صلاحج2 گفته است: «و در این عصر بجز آنجه که 
آن‌ها گفته‌اند عملی نیست. چون اگر به آن عمل نکنیم نمی‌توانیم دیگر به روایت 
[منقول] " عمل کنیم چون تحقق شرط روایتی که در نوع اول بود ناممکن است» ". 

من هم می‌گویم: آنچه که در نوع اول گذشت این است که زمانی یکی از متقدمین 
بر صحت حدیث نص نگذاشته باشد برای متأخرین جایز نیست آن را تصحیح کنند. 
چون در این عصر اسناد آن خالی نیست از کسانی که به کتابشان اعتماد می‌شود بدون 
اینکه احادیث آن‌ها هم خدا شده باشد, و این کلام ابن صلاح است. و تووی و ژین 
الدین عراقی با آن مخالفت کرده‌اند. و زين الدین این را در «تبصرةاش» " بیان کرده و 
گفقه اه این وش انیت که اهل یت به آمتعمل. کزدمانقه و فقداه رباهی :ار 
معاصرین ابن صلاح و بعد از او احادیثی که متقدمین تصحیح نکرده‌اند. مانند: ایوحسن 
بن قطان" » و ضیاء مقدسی ‏ و زکی عبدالعظیم ؛ و...را تصحیح کرده‌اند. 

و من هم می‌گویم: برای جایز بودن عمل به «وجاده» به آنچه که ابن صلاح گفت 
احتیاج نیست. آیا تو ملاحظه نکرده‌ای که شافعی عمل به آن را جایز دانسته گرچه در 


زمان او امکان عمل به غیر از 1 هم وجود داشته؟. بلکه خواهد آمد که صحابه‌ِ: به 


(- (ص ۳۵۸ -۲۶۰). 

"- در () (علوم) و صحیح در (ی) و (س) و علوم الحدیث است. 
۳- در () و (ی) «بالقول» است! و صحیح در(س) و «علوم الحدیث» است. 
*- «علوم الحدیث» (ص /۲۶۰). 

*- «همان مرجع» ۰ص /۱۶۰-۱۵۹). 

*- «الارشاد» (۱۳۵/۱). 

(ص /۲۳-۲۲). 

*- قاسی ت (۶۲۸ ه) صاحب کتاب «بیان الوهم والایهمم». 

*- صاحب «المختارة» ت (۶۴۲ ه). 

"- منذری ت (۶۵۶ ه) صاحب «ترغیب و الترهیب» و ... 

۳- «ارشاد الفقیه الی معرفة أدلة التنبیه» (۲۷۸-۲۷۵/۲). 


۱۵۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


آن عمل کرده‌اند. و دلیل این هم حدیث عمرو بن حزم است. و طرق آن را حافظ ابن 
ککیر :در ارشادشی» آفرفه اشتیه نهد ار ذگر الرف ز۵ر نع از ظرق آن ی که تف: 
و در هر حال این کتاب (کتاب عمرو بن حزم) در قدیم و جدید در در بین ائمه اسلام 
متداول و مشهور بود و به آن اعتماد کرده‌اند. در مسایل مهم به آن یناه برده‌اند. 
همانگونه که یعقوب بن سفیان " گفته است: «من در تمام کتاب‌ها کتابی صحیح‌تر از 
کتاب عمرو بن حزم ندیده‌ام. و صحابه و تابعین به آن مراجعه می‌کردند و آراء همدیگر 
را در آن پیدا می‌کردند» و از ابن مسیب بصورت صحیح نقل شده که: عمر ری خود را 
رها کرد و به آن مراجعه کرد و ابن کثیر گفته: «شافعی و [نسانی] با اسناد‌ی ضحیح 


اسلاف معترض عمل به وجاده را جایز میدانند: 

و ما برای معترض بیان می‌کنیم که در اين باره از مذاهب سلف خود غافل بوده و 
می گویم: 

از جمله کسانی که اين را جایز دانسته‌اند و بر آن نص گذاشته‌اند از زیدیه و معتزله 
امام منصور است. در کتاب «صفوة الاختیار» در اصول الفقه ۳ ادعا کرده که صحابه 
بر آن اجماع کرده‌اند چون به کتاب عمرو بن حزم مراجعه کرده‌اند. و تصریح کرده‌اند 
کان میرن خط که مان جوم رغال دا فان که ان میم[ من هه 
می‌گویم: ظاهر کلام اين دو حافظ: (یعقوب بن سفیان و ابن کثیر) این است که: 
ادعای اجماع صدر اول بر قبول کردن حدیث عمرو بن حزم صورت گرفته است. و از 
آن لازم می‌آید که اجماع بر جایز بودن عمل به «وجاده» کرده باشند همانگونه که 
منصور گفته است. و از آن‌هاست: امام یحیی بن حمزه. او در «معیار * گفته: جایز 


"- در «ارشاد» (حافظ یعقوب بن سفیان فسوی ۹. 

- در «ارشاد» (کان اصحاب رسول الله وِةٌ) است. 

"- در «اصول» تابعون است و صحیح آن در «اٍرشاد»است. 

از (س): 

*- و نام آن «المعیار لقرائح الظار فی شرح حقائق الادلة الفقيهة و تقریر قواعد القیاسیة» که دو 
نسخه آن در کتابخانه جامع رقم (۱۴۸۷ - فقه) است. 


عبارت‌های محقق ۱۵۵ 


ات عمل با آن اگر طن ه کمان صحت آن وجود داشته پاش و کفنه: «و این رای 
اتویوشق و مد استاو این خطیب راخ ان را اختیار کرفه است» 

.اما امام یحبی گفته: «عمل به آن جایز است اما روایت جایز نیست. چون سند آن 
طفیی است:»: هر آمام محمن نی مظهریر کتاب «عقوه الغقیان ام کویده دمن ه ندرم 
این را جایز می‌دانیم» و می‌توان برای عمل و روایت به آن استناد کرد و اين را از امام 
احمد بن سلیمان و منصور بالله نقل کرده» و گفته: منصور بالله در «صفوق» و... اين را 
۳ ۲ ۳ ۴ 
ذکر کرده است و محسن بن کرامه معتزلی معروف به حاکم در «(سشرح العیون» 
می‌گوید: «رأی شافعی و ابویوسف و محمد و اکثر علما درباره حدیثی که با خط 
محدئی در کتابش یافته شود و شخصی خلاصه آن را شنیده باشد. اما مفصلاً آن را 
تشد ه اند انن اش که ای انم اقا مایت فد ۷: 

اما او در «احتجاج» می‌گوید: «صحابه بدون انکار احادیث را از کتاب‌ها روایت 
می‌کردند بعضی از آن‌ها به کتاب‌های همدیگر عمل می‌کردند. و عمر برای فرماندهان 
تایه و هم« عمل مین کر فده شنه انش کات تمد ماه این را 
صحابه نقل کرده. و برای جایز بودن همانند این به اين روایت دلیل آورده و عبدالله بن 
زید در «الذّرر المنظومة» می‌گوید: «در این هیچ اختلافی نیست که اگر خط او یا خط 
استادش را شناخت. و مشخص بود که او نمی‌نوشت مگر چیزی که شنیده باشد 


جماعتی از علماست» و عمل پیامبر و و صحابه برای این حجت است و با این وجه 


۲- او: فخرالدین رازی» متکلم مشهور ت (۶۰۶ ه) صاحب «محصول» و .... 

۳- «عقود القیان فی الناسخ و المنسوخ من القرآن». که نسخه‌ای از آن در کتابخانه جامع رقم (۱۹۲ 
- تفسیر) و نسخه دیگری از آن در کتابخانه امبروز يا نارقم (۱۶۳) «مصادر الفکر» (ص /۶۱۴). 
"- او محسن بن محمد بن کزّامه الجُشمی البیهقی ابوسعد. حنفی معتزلی زیدی است. که تألیفات 

زیادی دارد. ن (۴۹۴ ه) «اعلام» (۲۸۹/۵). 
*- «شرح عیون المسائل در علم کلام و خطی است. 
*- مابین قلاب از () و (ی) ساقط شده و صحیح آن در «العواصم» (۳۳۷/۱) و (س) است. 
(۶۲۸/۲). 


۱۵۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


دهم جواب کسانی که جایز می‌دانند با باقی ماندن امت اسلامی بر هدایت زمانیکه 
زمانه از مجتهد خالی باشد داده‌ايم. که به اين دلیل آورده‌اند که واجب بودن طلب 
اجتهاد [هرچند فرض کفایه است] با مرگ علما ساقط شده. پس گمراه نشده‌اند و این 
عذر چگونه صحیح است در حالی که در اوایل عرب‌های اصیل بدون استاد آن را 
قطعا آشانم است جرا تین تافد؟ تال انکه مان در انم مان عم وه رارق 
آسان کردن و توضیح دادن مسایل مشکل اين علوم و جمع‌آوری کردن آن‌ها صرف 
کرده‌اند؟! و می‌توانستند قبل از این استنباط کنند. پس چگونه بعد از این نمی‌توانند؟! 
و علوم سمعی آسان‌ترین علوم بود برای کسی که طالب آن بود و در اين قرون اخیر 
سهل و آمده شدند"» و زمانی که صحابه به وجاده عمل کرده‌اند [با اینکه در قرون اول 
بودند] و به آن احتیاج داشته‌اند ما چگونه به آن احتیاج نداریم؟ و به این کلام قطب 
الدین شیرازی که در «شوح فمختضر الشفهی» می ‌گوید: ام توان انتگونه تجوآب: داد 
که وقتی عوام بتوانند احکام شریعت را به وسیله نقل ظنی از علمای سابق یاد بگیرند 
دیگر اجتهاد و یادگرفتن فقه در دین فرض نیست» واقعاً ضعیف است؛ چون امکان 
دارد حادثه‌ای رخ دهد. و در سابق برای آن نصی نباشد. و افرادی باشند که فتوی با 
اقوال مجتهدین را جایز ندانند. و همچنان افرادی باشند تقلید از میت را جایز ندانند, 


"- در پاورقی () و (ی) این عبارت‌ها آمده‌اند 
در این کلام او که می‌گوید: در این قرون اخیر؛ چون افراد قرن اول احادیث برای آن‌ها جمع‌آوری 
نشده بود و برای شنیدن ز باید سفر می کردند. سیس مسندهای طولانی که در آن‌ها شواهد 
متابعان حدیث بود تألیف شدند. و اسنادهای آن را می‌آوردند. بعد از آن‌ها اسنادها را حذف کردند 
ون را داخل متن کردند و با آن اشاره می کردند همانگونه که سیوطی انجام داده و این نهایت 
نزدیکی بود» و همانند این ر صاحب «منار» مقبلی 23 ذکر کرده 9 برای بعضی از آن‌ها فتوا 
درست ر می‌آورند و بعضی گزیده‌ای 1 آن‌ها ر می‌آورند و بعضی هم حدیث ر جمع‌آوری 
علامه احمد بن عبدالله الجنداری 23». 
(۷۱۰ ه) آن را تألیف کرده که امام اصول و عقلیات بود. 
«کشف الظنون» (ص /۱۸۵۲) و شرح حال او در «الدرر الکامنة» (۲۹/۴). 


عبارت‌های محقق ۱۵۷۲ 


این و حدیث ابن عمر صحیح است» و مقتضی آن این است که افراد زمانه‌ای که علما 
در میان آن‌ها نیست گمراهند. چه مفتی و چه کسی که فتوا می‌خواهد. و شکی هم 
نیست که مفتی مقلد عالم شناخته نمی‌شود. و این بیانگر این مطلب است اگر تقلید در 
جایگاه علم قرار بگیرد مفتی نمی‌توانست کسی را گمراه کند. و کسی که فتوی 
می‌خواهد هم گمراه نمی‌شود. در حالی که در حدیث صحیح از آن‌ها اینگونه نام برده 
شده است. ‏ والله سبحانه اعلم. 

وجه یازدهم: بر معترض لازم می‌آید که جایز باشد تقلید را باطل کرد: 

اگر صحیح باشد آنچه که معترض می‌گوید [پناه به خدا] از محو کردن نشانه‌های 
علم و هدایت و فقط تقلید علما باقی بماند از این لازم می‌آید راه جواز تقلید هم باطل 
شود. چون تقلید آن‌ها جایز نیست مگر بعد از شناخت دلیل, و دلیل هم نیازمند 
شناخت کتاب و سنت است. و اين براساس اصول معتزله و زیدیه آشکار است. چون 
تألیفات آن‌ها آکنده است از حرام دانستن اقداماتی که از قبح آن امین نباشند, و اما 
اهل سنت: اين حاجب در «مختصر المنتهی» ؛ و [شراحه]" چیزی را نقل کرده که 
مقتضی آن همین است. و اختلافی در اين باره نقل نکرده؛ 


استدلال بجواز تقلید: 


كِ بحث آن گذشت (ص /۴۶۱). 

"- در پاورقی () و (ی) این عبارت‌های ذیل آمده‌اند: 
«و این مسأله بر این بنا شده که مقلد اسم جهالتی که در حدیث آمده بر او صادق باشد و اما 
ظاهراً خلاف این است. چون فقهای مذاهب در تمام قرن‌ها با مذاهب ائمه‌شان برای عوام فتوی 
داده‌اند و اجماع هم وجود دارد که مراد از حدیث آن‌ها نیستند پس مشخص شد مراد از آن‌های 
که در حدیث ذکر شده‌اند جاهلانی هستند که حلال و حرام را از همدیگر جدا نکند نه در اجتهاد 
جنبه خالی نیست يا گفته می‌شود: به مذهب ائمه‌شان فتوی نمی‌دهند در حالی که نزد آن‌ها این 
از خلافش راجح‌تر است. در این حال آن‌ها مقلد نیستند و اگربه مذهب ائمه‌شان فتوی دهند در 
حالی فتوی می‌دهند که در نزدشان مرجوح باشد در چنین حالتی بسیار جاهل هستند فتأمل 
استاد ما احمد بن عبدالله جنداری. 

(۲۵۰/۳) با شرح اصفهانی. 

ند در ) ۱( «وشرحه» می‌باشد. 9 آنجه نوشته شده از ر(ی) 9 (س) می‌باشد. 


۱۵۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و ابن حاجب این مسأله را در بیان تعریف تقلید و مقلد آورده؛ و ما به این خاطر 
گفتیم: اين مستلزم بطلان تقلید است چون ادلةٌ نص و اجماع آن بر آن مسائلی که 
گفت دشوار است استوار است. 

و بیان آن به این گونه است که استدلال به این فرموده خداوند که می‌فرماید: 

فاسلو هل ال رن کنشم لا تلو43 الابیاه 0 

«از آشنایان به کتاب‌های آسمانی بپرسید اگر این را نمی‌دانید». 

به این نیاز دارد که فهمیده شود که نسخ نشده و تخصیص نیافته و معارض ندارد و 
به معنی آیه نیز نیاز دارد. و اين دو موضوع هستند: 

اول آن‌ها: باید فهمیده شود این آیه نسخ نشده و معارض و مخصص ندارد. و بر اين 
دلالت می‌کند که سنت صحیح وجود دارد که آن را تخصیص دهد یا با حدیث 
متواترش آن را نسخ کند. و برای شناخت سنت باید راهی وجود داشته باشد که بتوان 
بوسیله آن شناخته شود. 

و دومین آن‌ها: شناخت معنی آیه. و لازم است برای این شناخت به قواعد عربی و 
لغوی مراجعه و اندیشیده شود. چون بدیهی نیست. و باید ناظر آن هم اهل اجتهاد 
باشد اگر گفته شود: دلالت کردن آیه بر جواز تقلید آشکار است. و به اجتهاد نیاز 
ندارد.. می‌گویم: این گونه نیست. چون معنی آن مشکل و اختلافی است و مطلبی که 
بر این ادعا دلالت می‌کند این است که: لفظ (سوال) از افعالی است که به دو مفعول 
نیاز دارد. گاهی به واسطه حرف جر مانند: (ساألت العام عن الدلیل) و گاهی بدون 
واسطه مانند: (سألت الأمیر مالاً وسالت العام دلیلًّ» پس هر وقت این را فهمیدی بدان 
به مسئول و مسئول عنه نیاز است. و اگر گفته شود: مسئول عنه اقوال مجتهدین این 
امت. اشت: هه خالی که محری اه ادلة باشتد براق انق هیچ ذلیلی شوه تذاری هو این 
مسئول عنه حذف شده شاید أدْله باشد و احتمال دارد مذاهب باشد بدون اينکه ذکر 
ادله شود و بعضی از عالمان گفته‌اند: این سوال از چیزی است که خداوند نازل کرده و 
فرموده: 

اه 


«از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است». 


۵ ملس 


> 
#۰ 
ط 
لام 
ِ 
تب 
3 
ّ 


عبارت‌های محقق ۱2۹ 


تسش یکاش که اون وتو دا کسرا اه ک وا کت مفیوعشی اس 
وا نیما اه کرده کار انم تاد وه کیت کنی: 

و تمام این [اقوال] مخالف مفهوم قواعد عرتّی است. و آنجه مختار است: این است 
که مراد: سوال درباره پیامبران است که: آیا مرد بوده‌اند؟ چون در اول آیه ذکر شده و 
عرف عرب مقتضی این است که اين مراد باشد و قراین هم ذهن انسان را به این سوق 
می‌دهد. جون خداوند هنگامی که فرمود: 

«وما رما بل الا رجالا وج هم قاسأُو هل ال ره زلانیا: 0 

«پیش از شما جز مردانی را نينگيخته‌ايم که بدیشان وحی کردیم از آشنایان به 
کتاب‌های آسمانی بپرسید». 

انخنبه:دهن اسان مي‌شده که ار ادها کسید که ابا رسولان. ها مرق توخه‌اند: 
همانگونه که گفته می‌شود: (واجهت البوم اخليفة وسل وزرائه) (امروز با خلیفه ملاقات 
کردم و وزیرانش بپرسیدند) و مفهوم آن این است که از ملاقات کردن من با خلیفه 
سوال کدنف ورآنعه کمن اختیار کزدهام کهحاف شنده زمخشری در «کضاف» آن 
را اختیار کرده است» و چون علت آن آشکار بود علتش را بیان نکرده و جای تعجب 
است که علمای اصول برای جایز بودن تقلید به اين آیه استدلال کرده‌اند بدون اينکه 
شوه استتلال به ان اسان کشت وین ااشکال ] را وود اشکه اسان است‌سان 
نکرده‌اند. 

اگر گفته شود: اين آیه اگرچه به خاطر این سبب نازل شده اما نزد جمهور فقط بر 
این سبب حصر نشده» و به همین سبب علمای اصول این را ذکر نکرده‌اند. 

می‌گویم: این مسأله با آن ربطی ندارد. چون این کلام وقتی گفته می‌شود که لفظ 
عام باشد و سبب آن خاص, و اين آیه لفظش ظاهر نیست چون در آن حذف وجود دارد 
ی آن‌ خی تخاص ات به عامسن قایتهان اشکار ات و اما استقلان عاعما 
برای جایز بودن تقلید. با فرض اینکه آگاهی به کتاب و سنت نباشد صحیح نیست. 
چون ادله برای اينکه اجماع حجت باشد کلام‌های ظاهری هستند. که برای آگاهی از 


۱- در () و «الافعال» است! که خطا است. 
و 


۳- در () «الامکان»! و آنچه نوشته شده از (ی) و (س) است. 


1 گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


معنی آن‌ها به ثبوت لغت و عربی نیاز است. و بعد از آن باید به عدم ناسخ و عدم 
معارض و عدم مخصص هم آگاهی داشته باشد. و آن معترض اطلاع و آگاهی از علم 
لغت را جایز نمی‌دانست و گفته بود: و آگاهی به آن‌ها غیرممکن است و همینطور 
معا کتاب وی کصوا: ایو اک | ها اتتتباط مد وی سای ها نها بش 
زمانی که آگاهی از تفسیر قرآن و راه‌های شناخت اخبار باطل باشد. پس آنچه که فرع 
آن‌هاست از جواز تقلید نیز باطل است» و خصم برمقتضی اشکالش تکلیف را هم از 
جهت تقلید و هم از جهت اجتهاد باطل کرده است. 

وجه دوازدهم: اگر آنچه که توهم کرده [از باطل" دانستن شناخت و آگاهی به 
هو شم وه نیک سا وهای ان مضه ی کر و۳ 
رفن لها عم زا ارو هاش و دا تفای هی کدف اش وم 
انسان‌های جاهلی را بعنوان مرجع خود تعیین کنند. و آن‌ها بدون علم و آگاهی از 
دین. فتوا صادر کنند. و خود را گمراه کنند و دیگران را نیز به گمراهی کشانند. 
همانگونه که در حدیث ابن عمر که در «صحیحین» آ و... می‌باشد آمده و آنجه لازم 
می‌آید از کلام این معترض بر طالبان علم حدیث وارد می‌شود؛ چون کسی که عالم به 
کتاب و سنت نباشد در شریعت اسلام بعنوان عالم محسوب نمی‌شود؛ هر چند تمام 
علوم بجز قرآن و سنت را هم بداند. و اين آشکار است و لازم نیست برای آن دلیل 
بیاوریم. و از پیامبر 3 به صورت صحیح روایت شده که فرموده: هميشه گروهی از امت 
من بر راه حق هستند تا اینکه آخرین آن‌ها توسط دجال کشته می‌شود" و اهل علم بر 
این اجماع دارند هر چند در معنی آن اختلاف دارند. پس ثابت شد آنچه در حدیث ابن 
عمروء آمده هنوز وقت آن نیامده والا لازم می‌گردد با اين طایفه که بر حق هستند. 
خداوند عالمی را باقی نگذاشته باشد و اهل فتوی گمراه شده باشند. و عامه 
ال که که کر اه کرام تاش و ات لام ک قاس ساهانان که 
شوند» و دیگر گروهی که بر حق پافشاری کرده باشند باقی نمانده باشد. 

و این مقدار کفایت می‌کند در جواب کسی که از طلب حدیث و تفسیر متنفر بود و 
راه آن را دشوار می‌دانست. و در داخل شدن در آن راه تشکیک ایجاد می‌کرد و 


- در (س) (ابطال) است. 


عبارت‌های محقق ۱۶۱ 


می‌خواست مسلمانانی که اراده کرده بودند در آن راه حرکت کنند را مشوش کند و 
توصیه‌های زیبای که متعلق به جواب سوال او بود به این ملحق می‌شود . اما شایسته 
بود آن‌ها را از جواب جدا کنم. چون بعضی از آن‌ها از قبیل تعلیم ادب بود و بعضی از 
آن‌ها احتمال منارعه داشت از جواب قانع کننده يا جدل مقهور کننده یا فن سخنوری 
با توصیه ادبی. 


توصیه‌ها - آسان بودن طلب حدیث: 

توصیه اول: 

اگر سوال شود که طلب حدیت آسان است يا سخت؟ باید گفته شود که اين سوال 
اندازه مشخصی ندارد. و جاری بر قیاس مشخصی نیست و برای یادگرفتن مقادیر آن 
برهان عقلی و نص شریعی صحیحی نیست. و مقادیر آن با کیلو و وزن و مساحت و... 
شناخته نمی‌شود. هر کس بگویید: طلب حدیث یا حفظ قرآن يا فقه برای او آسان است 
یا سخت. برای او مجلس مناظره‌ای بریا نشده همانگونه که برای مخالفان عقیده برپا 
می‌کند. و طلب علم برای تمام کسانی که درون پاکی دارند و صادقانه به آن رغبت 
دارند و مشغول کاری نیستند. و کتاب‌های مفید و استادان بزرگی دارند. و چیزهای که 
به آن احیتاج دارند در اختیار داشته باشند و... آسان است و طلب علم برای تمام 
سختی هم متفاوت است و مردم هم در زود یاد گرفتن یا دير یاد گرفتن با هم تفاوت 
دارند که ضابطه مشخصی ندارد و این کجا و آن کجا؟ و انسان‌های که بی‌جنب و 
جوش و جاهل هستند. زمانی از کسی بشنوند که آسان است قصاید و خطبه‌ها را بدون 
اندیشیدن گفت و کتاب و رساله نوشت؛ گمان می‌کنند او بمنزله کسی است که ادعای 
زنده کردن مرده و خوب کردن کور مادرزاد و بیمار پیس را می‌کند. و همینطور 


(- در پاورقی () و (ی) این عبارت‌ها آمده بود: (که در ذیل آمده است) 
«اين توصیه‌ها که می‌آید مقدار کمی از بیست و یک توصیه او است و مولف 22 در «العواصم» 
فوائد و مطالب مهمی ذکر کرده که در غیر از آن یافت نمی‌شود و آن‌ها را در «العواصم» در اول 
آورده بخلاف اینجا علامه محمد بن عبد الملک آنسی 22». 


۱۶۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


هستند انسان‌های ترسو زمانی که از کسی بشنوند که ادعای آسان بدون مناظره و 
همنشینی با انسان‌های دلیر و شجاع را می‌کند. و بسیاری از انسان بوده‌اند که با 
امامان علم و نحو و صاحب‌نظر و حافظان حدیثی که طالب و تلاشگر علم بودند و هم 
عصر بودند, به مرتبه آن‌ها نرسیده اند. و حتی به مرتبه آن‌ها هم نزدیک نشده‌اند. و 
داده بود از آن‌ها جدا شدند. و حتی در بین صحابه‌ِ هم تفاوت وجود داشت. علی طِ 
بهترین قاضی. و معاذ فقیه‌ترین» و اب قاری‌ترین» و آبوهريرة حافظترین و خلفا 
فاضل‌ترین» و زید درباره ارث آگاه آترین آن‌ها بود. بلکه حتی پیامبران 22 با همدیگر 

یلك الرْمَل فد فضْلتَا بعَضَهُمٌ کل جعْض؟4 [البقره: ۲۵۳]. 

«اين پیغمبران بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم». 

و می‌فرماید: 

«فَْهََاهَا سلیْمَان وا آئینا خکما وعلْما4 (الانیء: ۷4]. 
همدیگر بودند اما در فهم با یکدیگر تفاوت داشتند. و همینطور در چیزهای کمتر از اين 

مانند آنجه که خداوند درباره آن نص گذاشته از سخن فیصله دهنده؟ که به داود 


داده» و مانند فرموده خداوند در حکایت موسی درباره برادرش اعطل: 


هو آفصخ مق لسَانا6 [التصص: ۳۴]. 
«برادرم [هارون] که از من زبان بلیغ‌تر و فصیح‌تری دارد». 


۲- رساله مستقلی درباره ترجیح این حدیث: «آرحم آمتی بأمتی آبوبکر ...) وجوددارد که مشهور و 
۲- همانگونه که خداوند می‌فرمایید: «وْشَدَذّا مُلْکه وائیتاه ا کم ول اقطاب»4 اص: ۲۰]. 


عادلانه‌اش ارزانی داشتیم». 


عبارت‌های محقق ۱۶۳ 
مدار تفاوت در فصائل: 

و ستونی که تفاوت‌ها بر آن دور می‌زنند و میزانی که در اغلب احوال به آن 
اندازه‌گیری می‌شود عبارتند از: تفاوت در فهم صحیح. و ذهن روشن» طبع معتدل» و 
ذوق سالم. و عقلی متفکر و برخورد عادلانه. این اوصاف مبادیء شناخت‌ها و مبانی 

و به خاطر همین اوصاف مرد بدون اينکه مال و ثروتی داشته باشد ثروتمند 
می‌شود و بدون ینکه عشیره و طایفه‌ای داشته باشد ارجمند و بزرگوار می‌شود. و 
شون آشکه قورت اه ای قاس باشخ با ابه ی قودء وضفت‌های دیا و اراد 
دیگر» و در اینجا این تفاوت اضافه حاصل می‌شود. حتی هزار نفر در مقابل یکنفر قرار 
می‌گیرد و در این باره این بیت را سروده‌اند. (مضمون آن در ذیل می‌آید): 

ندیده‌ام چیزی که مثل مردان با هم تفاوت داشته باشند 

1 3۳( آن‌ها در مقابل یک نفر قرار می‌گیرند 

و ابن کریل هم مفهوم این را در بیتی آورده (مضمون آن در ذیل می‌آید): 
انم مش هه زرف از ها ایند کی ات 
و یکی از آن‌ها مانند هزار نفر هستند اگر اراده کارهای عظیم کنند 

و این بیت هم همین مفهوم را در ضمن خود گرفته» (مضمون آن در ذیل می‌آید): 
ای کسانی که در طبع مانند بنی بعد هستی 

و در صورت با آن‌ها نزدیک نیستید. 

و در اخبار آمده: «اين مردم مانند صد شتر هستند. که درمابین آن‌ها شتر نیرومند 
برای سفر نمی‌یابید» . و در ضرب‌المثل عربی آمده: «ارزش انسان به زبان و قلب او 


است» . 


"- او: محمد بن حسن بن درید ابوبکر ت (۲۲۱ ه). و شرح حال او در «انباه الرواق» (۰)۱۰۰/۹۲/۳ و 
«بغية الوعاة» (۸۱/۷۶/۱) و این بیت در «دیوان او» است (ص /۰)۱۳۲ در ضمن شعرهای 
«مقصوره» آن را آورده. 

"- این را بخاری (فتح) (۳۴۱/۱۱) و مسلم با رقم (۲۵۴۷) از حدیث ابن عمر نید با الفاظ نزدیک 
به هم روایت کرده‌اند و گفته که: ضرب‌المثل است همانگونه که در «مجمع الامنال» (۳۸۴/۳) 
آمده است. 


۳- (مجمع المتال) (۳۰۱/۳). 


۱۶۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


بلکه در حدیث صحیح از پیامبر علِ آمده که فرموده: «چندین انسان آگاه به فقه 
وجود دارد که به پیش کسانی می‌روند که از آن‌ها آگاه‌تر به فقه هستند» ". و این گونه 
نیست که هر کسی حدیت را حفظ کرد مانند بخاری باشد و هر کس در فقه آگاه شود 
مانند شافعی باشد. و هر کسی نحو و معانی بخواند کتابی مثل (کشاف) بنویسد. و هر 
کسی درس اصول و جدل بخواند به همه مسائل دقیق و لطیف آن آگاه شود. 

ترجمه شعر: همه خانه‌های که تخلیه می‌شوند خانه‌های ویرانی نیستند. و در همه 
زمین‌ها درخت زینب وجود ندارد. 

اگر تو نگاه کنی به بخشش‌ها پروردگار, که غیرقابل شمارش هستند. برای هیچ 
عاقلی زیبنده نمی‌دانید که با مشکل جلوه‌دادن چیزی که خداوند می‌تواند آن را آسان 
کند. و با گفتن سخنان ناامیدکننده. مردم را از فضل وسیع پروردگار ناامید کند. بلکه 
باید به آن‌ها اجازه داد تا در میان مردم و همت هایشان و طمع‌های که به فضل 
پروردگار دارند به چیزی که خداوند اراده کرده که به آن‌ها عطا کند برسند از فهم و 
علم و اعمال خوب دیگر, و اين به اقامه کردن حجت و دلیل نیازی ندارد» اگر اهل عناد 
هه ات 


توصیه دوم: 


۲- این حدیث احمد (۱۸۳/۵) و ابوداود (۶۸/۴) و ترمذی (۳۳/۵) و ابن حیان «احسان» (۲۷۰/۱) و 
. از طریق‌های مختلفی از شعبه روایت کرده‌اند که گفته است: عمر بن سلیمان از عبدالرحمن 
بن ابان - که ابن بن عفان - است از پدرش از زید بن ثابت این حدیث را نقل کرد و سند آن 
صحیح است. و جماعتی از صحابه اين را روایت کرده‌اند که عبارتند از: جبیر بن مطعم و ابن 
مسعود و معاذ و انس با الفاظ نزدیک به هم. 

۳- در پاورقی () و (ی) این عبارت‌ها آمده‌اند: 
«یکی از توصیه‌های که در «العواصم» می‌باشد این است: 
توصیه بیستم: فرد معترض يا معتقد است اهل اجتهاد است با نه. اگر معتقد است که مجتهد 
است» خیگر احفهای تاسشکن کت ابا خصواری آت بای مانه و اون انا هم بزای ز 
آسان کرده یا به او صبر عطا کرده تا به آن رسیده. و باید بداند خداوند به غیر او هم عطا می‌کند 
آنچه که به او عطا کرده است و بخشش پروردگار تو برای هیچ فردی قدغن نشده!! و اگر اهل 
اجتهاد نیست پس او به اجتهاد آگاهی ندارد و نمی‌تواند برای هیچ چیزی حکم صادر کند و 
بگویید این چیز غیرممکن یا دشوار یا آسان و یا سخت است يا چیزی را نفی یا اثبات کند. 


عبارت‌های محقق ۱۶۵ 


اگر گفته شود که: طلب علم و حج و جهاد و بقیه اعمال خوب مشکل و دشوار 
هسفا و شحال انس بت اند ترا هه کته معالف ند عکش ماک کته کر 
شریعت آن را بیان کرده است. و پیامبران لا مردم را به آن دعوت کرده‌اند و سخن 
0[ 
مشکل و سخت بوده را آسان کرده و درون های غافل را بیدار کرده و نفس‌های سست 
و بی‌حال را با نشاط کرده. و به همین خاطر واعظان خطبه‌های و واژه‌های نرم و 
شیرین را به کار برده‌اند و تلیف کرده‌اند تا آنجه که برای انسان‌ها سخت و دشوار بوده 
را آسان کنند. و چیزهای که بر کوتاه فکران دور بوده را نزدیک کنند. 

و پیامبر 2 احادیئی زیادی را برای تشویق به اين کار بیان فرموده‌اند. و هر وقت 
گروهی (سریه) را می‌فرستاد به آن‌ها می‌گفت: «آسانگیر باشید. سخت‌گیر نباشید. 
بشارت‌دهنده باشید. و بدبین کننده تا معترض که شناخت حدیث را مشکل و 
راه آن را دشوار و مرتبه فتوی را برتر داده بود. و در جایگاه تعلیم خود را در مکان 
دامتائی گرا جک و موقظه هه و بت اه فا هرس ردق از واده وه 
چرا برعکس سنت عمل کرده و بدعت را جایگزن سنت کرده است؟! و در آخر از 
وچ دراه که نف و کیره تساک فشا هه وه با بای عفد اه که تام 
ما سود دارد؛ و ما را توفیق دهد تا به حضرت محمد و اقتدا کنیم. 

توصیه سوم: 

از شاخه‌های درخت پیامبر 6 شاخه‌ای بر خواست و از میان اهل بیت محترمش 
سر برآورد که می‌خواست به مرتبه‌ای از علم برسد. و مایل شد که خودش را مانند اهل 
فضل کند. و خواست از سنت پدربزرگش ۶ پیروی کند. وقتی شما دیدید و حس 
کردید تلاش و کوشش مبارک او راء و فکر کردید مطالب مفیدی یاد گرفته. و گمان 
ک اهب مت پناشی کا تودیک نف درا راغ راو تامه‌ها مفلالی ارسال فان 
را از این کار باز دارد و مانع شود که به آرزوهایش برسد. 

چه کسی قبل از شما از خلفا راشدین و علمای هدایت‌کننده چنین کاری را انجام 
دادا؟ ما فکر می‌کردیم اهل علم دوست دارند کسانی که همت والا دارند و هوشیار 
هستند. و او را با تشویق‌های مختلف تشویق می‌کنند و تحسین را در جای سرزنش 


"- این را بخاری (فتح) (۱۹۶/۱) و مسلم با رقم (۱۷۳۴) از حدیث انس روایت کرده‌اند. 


12۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


قرار می‌دهند. شما این سنت را با صحبت‌های زشت برعکس کردی و با عادت قدیم و 
جدید مخالفت کردی. و در اینجا جوابی که به جمله گذشته او دادم تمام شد. که آن 
هم جواب وجه اول آن بود و عبارت بود از باطل کردن راه‌های شناخت حدیث بدلیل 
اينکه غیرممکن است اسناد صحیحی داشته باشیم که به مولفین حدیث برسد. 


و با مطرح کردن دو موضوع آن را ادامه می‌دهیم: 

موضوع اول: 

او [خداوند به او توفیق دهد] گفت: «و این مطلب را [که عبارت بود از عدم امکان 
شناخت حدیث ] تعداد زیادی از علما از جلمه غزالی و رازی ان ۳ نقل کرده‌اند». جواب 
دهند. دریغا! چون هیچ کس درباره ممانعت از طلب حدیث با او موافق نیست چون 
مقصود علمای که به آن‌ها اشاره کرد که از جمله آن‌ها غزالی و رازی بود با آنجه که 
رجال اسناد احادیث بحث نمی‌شود. همانگونه که این صلاح به آن اشاره کرد و نووی و 
علمای دیگر [همانطور که گذشت]. با او مخالفت کردند» آن‌ها با وجود این اقرار 
کرده‌اند. به باقی ماندن راه‌های شناخت حدیت. و از جهت علم و عمل به آن تعبّد 
که غزالی گفته است: به تعدیل ائمه حدیث کفایت می‌شود. و این کلام غزالی و بعنوان 

موضوع دوم - اکتفا به تعدیل امامان حدیت: 

مقصود تو چیست که می‌گویید تعداد زیادی از علما به این معتقد هستند؟ اگر 
می‌خواهید آن را بعنوان حجت خود قرار دهید؛ فساد و بطلان اين برای تو مشخص 
است و اگر آن را بعنوان حجت خود قرار نداده‌اید؛ تو ادعای کرده‌ای که بدون دلیل 


۱- (ص /۶۸-۶۷). 


عبارت‌های محقق ۱۶۷ 


چیزی عاجز نیست! 

و آوگفت وجه دوم : مشهور است که تعدیل‌کنندگان به جبر و تشبیه و ارجاء معتقد 
بوده‌آند 9 اینکه از أَنْ اعتقاد بری بوده‌اند مجهول انتگاه 
کاملاً آشکار است و مدّعی آن مستحق مناظره نیست. و نظر دوم: مقبول است؛ اما این 
قبول کردن به خاطر دو وجه هیچ ضرری ندارد. 

وجه اول: ما به این معترض می‌گویم: آیا واقعاً حدیث صحیحی برای تو باقی مانده 
که بتوان آن را شناخت؟ از تو می‌خواهیم آن را برای ما مشخص کنید» چون مقصود ما 
مقصود ما فقط مطالبی نیستند که در کتاب‌ها ذکر می‌شوند. و همینطور مقصود ما 
شناخت: ستت ناممکن است: و آثار علم همانطور که قبلا آن را گفت از بین رفته‌اند: 
جواب آن را قبلاً دادیم و بیان کردیم این اشکال بر اهل اسلام وارد می‌گردد نه فقط 

وجه دوم: این افراد معتمدی که از اهل این بدعت‌ها بوده‌اند در مذهبی که منشاً 

اما مذهبی که منشاً اعتراض است؛ هنگامی که درباره این سل تحیتتقه اف کنیوه 
عبارت‌های امامان آن مذهب را می‌آوريم که گفته‌اند: اين افراد مورد اعتماد و ثقه 
می‌باشند. سلف بر مقبول بودنشان اجماع کرده‌اند. و هیچ فردی از آن‌ها نگفته‌اند که 
خلف در این باره مخالف سلف بوده باشند. 

اما خود معترض هیچ مذهبی ندارد. و هیچ چیزی را اختیار نکرده. چون مسایل 
اختلافی [همانطور که خواهد آمد] اجتهاد آن ظنی است. و او بیان کرده بود که 
ناممکن است اجتهاد در علم. پس ثابت شد بنابر مقتضی رساله‌اش هیچ مذهبی ندارد 


۳- در پاورقی (ی) این عبارت آمده: 
«یعنی از وجه‌های که بیان می‌کند صحیح نیست به تعدیل امامان حدیث اکتفا شود سید محمد 


امیر ج2». 


۱۶۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


بجز آنچه که گذشتگان او بر آن بوده‌اند. و مذهب معترض علیه را قبول دارد؛ چون آن 
را برای خودش روایت می‌کند و هر کس چیزی را برای خودش روایت کند آن را 
تصدیق می‌کند خود به نفعش باشد یا به ضررش, و با وجود این اشکال چگونه صحیح 
است. و بر چه کسی وارد می‌شود!؟ 

و اين موضوع در مسأله تأویل‌کنندگان خواهد آمد و صحبت درباره مقبول بودن یا 
مردود بودنشان و ذکر ادله هر دو گروه خواهد آمد» بگونه‌ای که کفایت کند. و من در 
اين مسأله تمام مسائل را ذکر کردم. و بگونه‌ای درباره این تحقیق" کرده‌ام که هیچ 
کسی تا به حال اینگونه آن را بیان نکرده بود وله امد والنة علی ذلك. 

و دورترین چیزی که در این باب وجود دارد این است که غیرممکن باشد اسناد با 
شرط اهل [صحیح]" آورده شود. چرا معترض مذاهب گذشتگان خود را و مذهب 
مالکیه را در قبول مرسل فرآموش کرده؟ و چه چیزی طالب حدیث را منع می‌کند از 
جایز دانستن طلب حدیث؟ و قبلا اشاره به حجت بودن مرسل و صحیح بودن اسناد به 


آن را کردیم اما هیچ ضرورتی وجود ندارد که به آن پناه برده شود گفت. 


بحثی درباره کتاب‌های جرح و تعدیل: 

گفت: وجه سوم: متصل " کردن روایت به کتاب‌های جرح و تعدیل دشوار پا 
فیهتگه سیک وید یرای کف فا اه کی سای کت یه انیت 

من هم می‌گویم: معترض |خداوند به او توفیق دهد مشکوک و سرگردان است که 
آیا این امور سخت است يا ناممکن؟ او هميشه این شک خود را در اين باره تکرار 
می‌کند و کسی که شک دارد در ناممکن بودن کاری یا امکان آن نمی‌تواند بر کسی که 
اعاق امکان آن را هی که اعت اش وازد کته تشک تقو را پزظرف کته ویفیی کامل 
پا کنه کهتکای اک مر یم یه کید خاک ات تکلر یز 
ساقط می‌گردد چون تکلیف به چیزی که توانایی آن را نداشته باشیم نمی‌شود. و جای 
تعجب است که کتاب‌های (جرح و تعدیل) را خاص کرده به ناممکن بودن يا دشوار 
بودن! و این را از قبیل قیاس بر مجرد وجود خود کرده است. و چون وقتی بر او دشوار 


!- در (س) «فی الحقیقة» می‌باشد. 
و ( «الصحة» می‌باشد. 
"- در (س) «ابطال» می‌باشد که تحریف است. 
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بوده و نتوانسته آن را یاد بگیرد. بخاطر اينکه از علمای این علم شریف دور بوده. گمان 
می‌کرده به خاطر امری است که به این علم برمی‌گردد. او باید [خداوند اصلاحش کندا] 
تلا بکنه تا این غلم راباد بگیرد: 

براستی دشوار بودن کتاب‌های جرح و تعدیل بر او عرضی است نه ذاتی. چون 
طالبان حدیث کتاب‌هایش را محفوظ نگه می‌دارند و به آن گوش فرا می‌دهند. و 
استادان آن علم امروزه در تمام شهرهای بزرگ اسلامی موجود هستند. و اگر دوستدار 
علم هستید در هر کجا باشید آن را طلب کن و هر چند مکان آن دور باشد برای 
تحصیل آن سفر کن» و بر پهلو نشین و بگو: راه‌های حدیث پیامبر ج و تفسیر کتاب 
خداوند را نمی‌دانم تو اضافه کرده‌ای بر آن کسانی که پیامبر خدا لا آن‌ها را ذم کرده 
تاه باعی تکفرمی کته ما فقط کنات کواویه رام تايرشن رنه انس 
کین که اس کته کتانی یبای وهی تاش بسن یاس را رانکار او مار انم 
به خداوند پناه می‌برم. با وجود این در شناخت کتاب‌های جرح وتعدیل به شرط گرفته 
یفیک از ابا اش که مامای شیر یه فا میمصت نها 
گذاشته باشنه تا کلام کسی که از او راجختر است نا همانید او است. با آن معارضه کند 
[همانگونه که در جای خودش درباره آن بحث می‌شود] و فقط بخاطر شناخت احادیث 
تناقق که مشسففها مس پاش یه آ ها ایام استه ستفد‌های که مواهای آنهامعفن 
هه ایک ای کدی که شی آن ها رات شاه انه عخم فافتژ ید سین خاظر 
تخافظان بحدیت آبده‌انه یام اساخیی کفنيه زره اخشاخ باشد »را از اخادیی انشکام و 
عقاید و قواعد جمع‌آوری کرده‌اند. و درباره آن‌ها صحبت کرده‌اند. و تمام تلاش خود را 
به کار گرفته‌انده و از خداوند می‌خواهم از طرف مسلمانان بهترین پاداش نیکوکاران را 
به آن‌ها عطا کند. 

هیر کی که راهان یت میا مس باه ان امک اب ات وارد 
نمی‌گردد. و من اين کلامی که در رد صحبت‌های او آوردم شامل چهار وجه می‌شود 


که بعد از اينکه آن را به مجمل آوردم به فکرم خطور کرد تو به آن‌ها فکر کن. 


قبول جرح و تعدیل و اقوال آن: 
گفت: وجه چهارم: تعدیل امامانی که در بین پیامبر و تعدیل‌کنندگان هستند غالبا 
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موافق او در مذهب است بعد از آنکه عارف باشد به وجه‌های جرح و تعدیل و بصورت 
عادلانه و رضایت بخش آن تعدیل را انجام دهد و بعضی گفته‌اند: صحیح نیست هر 
چند تعدیل کننده هم دارای این صفات باشد بلکه باید تفصیل داده شود. و بعضی 
گفته‌اند: مطلقا بصورت اجمالی صحیح است که ری ضعیفی است. 

من هم می‌گویم: نمی‌دانم چه چیزی معترض را واداشته که درباره اين مسأله فقط 
مذاهب را ذکر کند در حالی اهل این منهج این عیب را ندارند. و فقط خود را ملزم 
می‌دانتد که ید کتاب: خذاوند و کلام پیامبرتن ایمان عاشته باشنت؛ و آگر ما به هماننه 
کلام او عمل می‌کردیم جواب او آسان بود» و فقط می‌گفتیم: آن کلام ضعیف است. و 
اقعاق هه کی ان ان فا تست یلکه لام اس اخمالا اشاز6 شوه به دلیل: که یه 
وسیله آن ضعف آنچه که او ضعف دانسته آشکار می‌شود. و می‌توان جواب او را از چند 


از جنبه بررسی کرد 


جواب آن از چند وجه: 

وجه اول: 

این مسأله‌ای است کهاهل اضول و محدفین فربارهاش اختلاف دارند که ینم اقوال 
را برای آن نقل کرده‌اند. 

بعضی از آن‌ها گفته‌اند: که جرح و تعدیل بدون ذکر علت کفایت می‌کند و بعضی از 
آن‌ها گفته‌اند باید در هر دو علت ذکر شود. و بعضی از آن‌ها این را تفصیل داده‌اند. که 
آن‌ها هم سه قول در این مسأله دارند. 

بعضی از آن‌ها: اجمال را در تعدیل قبول کرده‌اند نه در جرح که شافعی و جماعتی 
این را پذیرفته‌اند: و بعضی برعکس آن‌ها هستنده و بعضی گفته‌اند: اکر جرح کننده با 
تقدیل کنتده ان هل عم پاش قیول انیت ول قبول تست وصاحب. رساله فول 
ششمی را برای این ذکر کرده که عبارت از این است که: اگر در اعتقاد موافق او بود و 
اهل علم بود قبول می‌شود والا قابل قبول نیست. پس وقتی در این مسأّله اين اختلاف 
بزرگ ثابت شد؛ بی‌معنی است مخالفت کردن با کسی که یکی از اقوال را قبول کرده 
باشد. چون با اجماع قطمی بلکه با اجماع ظنی هم مخالفت نکرده بلکه با نص متواتری 
که معنی آن مشخص است و حتی با سنت آحادی که معنی آن ظنی است مخالفت 
نکرده» و معترض در رساله‌اش خواسته با ذکر اين جمله‌ها نوآور طالبان علم سنت را 
دچار تفرقه و آشفتگی کند. و در رساله‌اش با اسلوب‌های منکر و رفتارهای ناعادلانه 
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مطالبی را بیان کرده که تا به حال هیچ کسی آن را مطرح نکرده بود. بخصوص 
معترض در اين مسأله قول مشهور و آنچه که نزد جمهور مقبول و به آن عمل می‌شود 
ا کوفم ات 

وجه دوم: 

که در این جواب به آن اعتماد می‌شود و قول راجح و صحیحی است و ادله زیادی 
دارد و علمای سلف و خلف به آن عمل کرده‌اند عبارت است از: اکتفا کردن به تعدیل 
مطلق. واين به جند ادْله: 

دلیل اول: چون اگر ما فرض کنیم تعدیل‌کننده فرد مورد اعتماد و امینی است و 
برغ را برای ما نقل. کند. که خر ان عدالت مردی دیکر را تابت کننه در این خال 
واجب است قول او مقبول باشد. چون خبر فرد مورد اعتمادی است که معروف به 
ات اس بسن داصتالست خن ا رها ایا اف وهی هد اند میرن باس 

دلیل دوم: پا صداقت او ترجیح داده می‌شود يا ترجیح داده نمی‌شود. اگر ترجیح 
فا نشوه: دیگز مقبول کینسته اما ین فرش فقط. حاطز لین واقع ام ی کردد و 
صحبت ما درباره تصدیق زمانی است که علامتی نباشد که بیان کند او گمان به تعدیل 
او برده یا معارضی نباشد که از آن محکم‌تر باشد. و اگر صداقت او ترجیح داده شود 
واجب است قول آوهم مقبول باشد. والا در بین راجح و مرجوح مساوات ایجاد می‌شود 
که این هم به اتفاق علما ممنوع است. 

دلیل سوم: اگر قول او را قبول نکنید به او تهمت دروغ و خیانت يا تقصیر و اقدام 
به چیزی که از حفظ آن مطمئن نیست زده‌اید. در حالی که فرض بر این است که 
عادل و امین باشد. و تهمت زدن به کسی که عادل و امین است بدون دلیل حرام است 
و آنچه که از حرام لازم می‌آید شرعی نیست. 

دلیل چهارم: خداوند متعال برای شاهد بشرط گرفته که عادل باشد. و همینطور 
ایا موی که این تم کش راو و رازم که ان وش ۱ 
اصلش بزرگتر و موگدتر نیست. همانگونه که در شهادت و عدالت بر عادل واجب نیست 
درباره آنچه که متحمل شده تفصیل دهد. همانگونه بر عادل هم واجب نیست در 

اگر گفته شود: جگونه عادل در شهادت و روایت تفصیل می‌دهد؟ 
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زمانی شهادت داده شود که مالک آن جیز زید است. و از علتی که باعث شده که او 
این اعتقاد ۳ پیدا کند سوال شود. بعضی اوقات ان اعتقاه خود ۳ به چیزی نسبت 
می‌دهد که بر مالکیت زید دلالت تفن کته از: خبر فرد معتمد. با معامله باطل با... 9 
این سوال جایز ابیت وق شاهد ثقه و مورد اعتماد شود زمانی که فقیه نباشد. و زیاد با 
اهل فقه نبوده باشد. 

و از مسایلی که بهتر این را آشکار می‌کند این است که: تمام دلیل‌های که بر واجب 
بودن مقبول بودن گفته انسان‌های عادل [به مجرد عدالتشان] دلالت می‌کنند؛ تمام 
آن دلایل هم بر مقبول بودن مطلق آن‌ها دلالت می‌کنند؛ و مقبول بودن آن‌ها درباره 
تعدیل هم داخل این نی[ می‌شود. 

دلیل پنجم: [که معتمد هم است] بشرط گفتن تفصیل در تعدیل منجر می‌شود به 
تعدیل کننده از تک‌تک محرمات پرهیز و تمام واجبات را ادا کرده و اگر از کسانی باشد 
که اهل افراط است بایذ تمام آن‌ها ذکر شود و اگر اهل افر اط نبود باید بیان کند از 
گناهان کبیره [و باید تک‌تک آن‌ها و نام پبرد] 9 تمام گناهان پستی که دلالت بر 
بی‌ارزشی او يا کم اهمیت‌دادن او به دين می‌کند از آن‌ها پرهیز کرده باشد و تمام 
به این خصوصیات هرگز نشده. نه از طرف اهل علم و نه ازطرف تعدیل‌کنندگان 
حقوقی» چون شمارش این اشیاء باعث می‌شود ذهن آن فرد تعدیل کننده کاری خود را 
مطالب‌های جمع‌آوری شده و به تألیف نیاز دارد» و من در این باره مطالب زیادی را در 
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«أصل» ". ذکر کرده‌ام که منجر شده به باطل کردن عدالت افراد عادل, و براین مفاسد 
دینی مترتب می‌شود بگونه‌ای که هیچ فردی منصفی آن را نمی گوید. 

اگر گفته شود: کمترین تفصیل کفایت می کند. ما هم می‌گوییم: اگر ذکر اجمالی آن 
کفایت کند. این کلمه هم که گفته شود: نقه کفایت می کند. و اگر کفایت نکند تفصیل 
واجب می‌شود. و اما اینکه اجمال در بعضی از مواضع جایز باشد ودر بعضی دیگر جایز 
نباشد این به میل خود عمل کردن است. 

اگر گفته شود: فقط برای فاسق و کافری که تأویل دارند بشرط گرفته می‌شود که 
عدالت آن شخص راوی را تفصیل دهد. چون در تعدیل کردن کسانی که با آن‌ها هم 
عقیده هستند اطمینانی وجود ندارد و غیر عادل هستند نزد کسانی که تأویل آن‌ها را 
قبول ندارد. و صاحب رساله هم به این اشاره کرده است. 

جواب این سوّال: این هیچ مفهومی ندارد چون هر کس شخصی را قبول داشته 
باشد آن را قبول دارد و همجنین آن کسی که او آن را تعدیل می‌کند از اهل بدعت» و 
هر شخصی را قبول نداشته باشد آن را قبول ندارد هر چند تعدیل را هم تفصیل دهد و 
مطلقا تقذیل کرده‌است »هو کسی که عضی از افل بت را قبول .ارت وی فیگر 

مثال آن: اهل بدعتی باشد که داعی به بدعت نباشد و نزد بعضی از افراد مذهبش 
هم عادل باشد. احتمال دارد که تعدیل‌کننده داغی برای مذهب خودش باشد. زمانی 
که این اتفاق افتاد. و دو احتمال وجود دارد. 

احتمال اول: تعدیل غیرداعی پذیرفته شود تا اينکه ثابت شود که تعدیل کننده داعی 
غیر آن.. تمسک به اصل شده و این ظاهر کلام کسانی است که تعدیل اجمالی را 

و احتمال دوم: در عدالت کسی که او آن ۳ تعدیل می‌کند تمام امور پذیرفته شود 
مگر در آنجه که او داعی است سپس از آن تحقیق شود تا بصورت ظنی عدم آن ثابت 
شود. و از شرایط عدالت بجز این. تعدیل اهل بدعت پذیرفته شود و الله اعلم. 


"- «العواصم و القواصم» (۱/ ۳۱۷-۳۹۵-۱). 
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اما جرح: بشرط گرفتن تعیین در این نزدیک‌تر است» چون جارح زمانی بگویید: 
9 لازم نیست تمام گناهان را بیان کند پس تفاوت آن‌ها آشکار تنك: 


بحثی درباره عدالت صحابه: 

گفت: وجه پنجم: بیشتر امامان حدیث تمام صحابه را عادل می‌دانند» و بیشتر آن‌ها 
می‌گویند: صحابه کسانی هستند که با ایمان پیامبر را دیده باشد هر چند این مدت 
طولانی نباشد و ملزم به ایمان خود نباشد. و اين دو مذهب باطل هستند. و با باطل 
کردن آن‌ها اکثر اخباری که در صحاح نقل شده‌اند باطل می‌شوند. 

اما مسأله اول: چون کسانی که با علی::. جنگیدند مجروح هستند. و همینطور 
کسانی که به او کمک نکردند» چون پیامبر 5 می‌فرمایید: «خداوندا دوست بدار کسی 
که علی را دوست می‌دارد و دشمن کسی باش که دشمن علی است و کمک کن به 
کسی که او را کمک می‌کند و تنها بگذار آن کسی که علی را تنها می‌گذارد» ". و9 
می‌گوید: «هیچ کس به او کینه‌ای ندارد مگر منافق تخت 

اما مسأله دوم: بر آن‌ها لازم می‌گردد اعرابی که در مسجد پیامبر ی ادرار کرد" 
عادل باشد. چون خداوند آن را تعدیل کرد و لازم نیست فرد دیگری آن را تعدیل کند. 
و همینطور بیشتر راویان که از اعراب بوده‌اند » یا آن گروهی که همه آن‌ها به پیش 


"- این حدیث از طریق جماعت زیادی از صحابه: نقل شده از جمله: علی ابن ابی طالب و زید بن 
ارقم و براء بن عازب و ابی ایوب انصاری, و جابر بن عبدالله و ابن عمر, و طلحه و سعد بن ابی و 
قاص و ... و حافظ در «فتح» )٩۳/۷(‏ می‌گوید: «و اما حدیث: امن کنت مولاه فعی مولاه» ترمذی 
و نسائی آن را نقل کرده‌اند و طرق آن زیاد است. و این عقده همه آن ۳ را در کتاب 
جداگانه‌ای آورده است. و بیشتر احادیث آن صحیح و حسن هستند». 

"- مسلم با رقم (۷۸) (سلسله صحیحه) رقم (۱۷۵۰) و به صورت گسترده در تخریج آن بحث شده 
است. از طریق عدی بن ابت. از زژ نقل کرده که علی گفته است: «قسم به کسی که دانه را 
می‌گشاید. و باد را می‌وزاند! این عهد و پیمانی بود که پیامبر به من داد «که فقط مومن من را 
دوست می‌دارد و بس و فقط منافق به من» بغض می‌ورزد» ... ». 

"- بخاری در (فتح) (۳۸۵/۱). و مسلم با رقم (۲۸۴) از حدیث انس آن را نقل کرده‌اند. 

*- «سیره ابن هشام» (۵۶۰/۴) و «تفسیر ابن جریر» (۳۸۲/۱۱) و «أسباب النزول» ۰ص /۴۴۷) 
واحدی, و ابن مردویه همانگونه که در «الدرر المنثور» ک )٩۰/۶(‏ می‌باشد. 


عبارت‌های محقق ۱۷۵ 


پیامبر 5 آمدند همانگونه که در حدیت وقد (هیئت) تمیم آمده. وخداوند درباره آن‌ها 
فرمود: 
رن آلذین باتك من وَراء جرا رهم لا یَعَْلْونَ 63 |الحجرات: ۴. 
«بی‌گمان کسانی که تو را از بیرون اطاقها فریاد می‌زنند» اغلب ایشان نمی‌فهمند». 


و مانند حدیث وفد (هیئت) عبدالقیس . 


جواب آن - و در آن مسائلی وحود دارد: 

می‌گویم: بحث او در این وجه شامل مسائلی می‌شود. 
مسأله اول: 

نقصی که به محدئین وارد کرد درباره اینکه مجهول صحابه::: را قبول دارند. و 
گفته‌اند: همه آن‌ها چون خداوند آن‌ها را تعدیل کرده. عادل هستند. می‌توان آن را از 
چند وجه بررسی کنیم: 
اگر حق نباشد؛ لااقل حرام و کار منکری نیست. چون دلیلی قاطع برای تحریم آن 
وجود ندارد و هر کس ادعا این را می‌کند باید دلیل بیاورد. 

و جای تعجب است که معترض فقط محدئین را به این منهج نسبت داده. در حالی 
که اين منهج اکثر اهل اسلام از محدئین و فقها و... است. بلکه این منهجی است که از 
اشات مر کی روات شه وان متخ ات که مشوون تدم خن در ماه 
معتزله و زیدیه. 
(معتزله م ی گویند: صحابه پیامبر ح بجز آن‌های که با علی ضه جنگیده‌اند عادل 
هستند). و اين را نیز در کتاب‌هایشان ذکر کرده‌اند. از جمله آن‌ها: عالم و امام آن‌ها 
توارط شم آرنن ری استه اور مه ایو را دک کردوریة کفته 
است: «بدان زمانی که شرایط عدالت و... از شروطی که ذکر کردیم ثابت شد. اگر 


ِ- بخاری در (فتح) (۱۵۱/۱) و مسلم با رقم (۱۷) از حدیث اين عباس تیا نقل کرده‌اند. 
۳- «صحابه» در (س) ساقط شده! 
۲ (۶۲۰/۲). 


۱۷۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


ظاه ۱ شمه توق داخت اه اه فد ادلی داشت] بالا اشت امه سانش وی 
و شبه‌ای وجود ندارد که در بعضی اوقات مانند زمانه پیامبر 6 عدالت منوط به اسلام 
است؛ و ظاهر مسلمان اين بود که عادل باشد. و به همین خاطر پیامبر کل درباره ریت 
ماه به اسلام ظاهری آن فرد اعراپی اکتفا کرد. و صحابه نیز به اسلام ظاهری اعرابی 
که یار زا موافت می کدی اکها می ریسا کی مخ یکره رن هد 
«شرح العیون» می‌گوید: «اوضاع مسلمانانی که در روزگار پیامبر 5 بودند مشخص 
است, که عادل بودند و لازم نیست آن‌ها اختبار ‏ شوند». 


ستایش زیدیه صحابه را: 

و اما زیدیه: از بیشتر آن‌ها کلام‌های نقل شده که از این موضوع دلالت می‌کند 
زهمانگوه کل ان ادن هم کرد کف اهلد آ‌هانست انم کلاه نام 
منصور بالله عبدالله بن حمزه بن سلیمان: که در «الرسالة الامامیة ف اخواب علی 
السائل التّهامیة»" آن را ذکر کرده و گفته است: «اما آنچه که گوینده از ما نقل کرده که 
ما آراء صحابه را تضعیف کرده‌ايم. در وا ما آن‌ها ارزش بیشتر و جایگاه برتر از اين را 
دارند که آراء آن‌ها تضعیف شود و یا در عظمت و دین ارزش آن‌ها کم شود. چون اگر 
آن‌ها اين گونه بودند. از پیامبر خدا 95 پیروی نمی‌کردند. و به آیین نیاکان و سرزمین و 
نزدیکانی که به آن‌ها الفت گرفته بودند پشت نمی‌کردند. و از منهجی که هیچ فردی به 
آن نس نگرفته و آن را نشنیده بود و برای انسان هم دشوار بود پیروی نمی‌کردند. 
آن‌ها بهترین مردم بودند در زمانه پیامبرخدا 32 و بعد از آن پس خداوند از آن‌ها راضی 
باد. و بهترین پاداش‌ها را به آن‌ها بدهد» تا اينکه می‌گوید: «اين مذهب ماست و در آن 
اشتباه نکرده‌ام و با تقیه غیر از آن را کتمان نکرده‌ام چه! در حالی که آنچه باعث تقیه 
می‌شود سبب آن منتفی است. و کسانی که جایگاه پایین‌تر از ما داشتند لعن و نفرین 
می‌کنند و طعنه می‌زنند. و ما از رفتار آن‌ها بری هستیم و اين ری نیاکان ما بوده 
است تا به علی ال می‌رسد» تا اينکه می‌گویید: «و در این جهت کسانی هستند که 


ِ در ( اعتبارها می‌باشد و آنچه نوشته شده در (س) می‌باشد. 


۳- که در آن جواب مسائلی که از طرف فقیه محمد بن اسعد و اقدی صیلحی مطرح شده بود داده 
است. و نسخه‌های آن در موزه بریطانیا رقم (۳۸۲۸) می‌باشد «مصادر الفکر» ک (ص .)۵٩۴/‏ 


عبارت‌های محقق ۱۷۳۷ 


معتقدند ولایت فقط دشنام به صحابه‌ و برائت از آن‌ها است و با این از پیامبر خدا 5 
تبری جسته‌اند بگونه‌ای که خودشان هم نمی‌دانند». 

ترجمه شعر: (زمانی که من تیراندازی نکنم و طایفه‌ام تیراندازی کنند اطراف آن 
نیز به پهلو و شانه‌های من اصابه می‌کنند). 

تمام شد آنچه که می‌خواستم از کلام‌های منصور بالله نقل کنم. و مذهبی که به 
تمام نياکان خودعء نسبت داده بود. 

و موید بالله یحیی بن حمزه: درباره دفاع از صحابه و تعریف آن‌ها بحث‌های 
تاد کردن استهاما من یف کنات ان خسمرشی تتارم فا القاظ او را در این رفک 
کنم» و در کتاب «التحقیق»" بحث‌ها زیبای را به آن‌ها اختصاص داده است و بشدت از 
صحابه دفاع کرده, و مانند این را در کتاب‌های «الشامل» ؛ و «الانتصار» آورده است ". 

اما منصور بالله در کتاب‌های متفرقه در این باره بحث‌های مختلفی کرده است. و از 
جمله آن‌ها است بحث او در کتاب «هداية السترشدین». و به این استدلال کرده بود که 
پیامبر 5 عتاب را بعد از اينکه دو روز مسلمان شده بود بعنوان امیر قرار داد و بمجرد 
مسلمان بودنن اکتفا کرده نود و در «لاستیعاب» و. آمده که او در ری فعح مکه 
مسلمان شده بود و پیامبر 5 هنگامی که به حنین رفت ولایت را به او سپرد. 

و در استدلال به عدالت در روایت نظر وجود دارد. اما منصور بالله گفته که ولایت 
قضاوت را به او سپرده بود. که بعضی از اهل علم این مسأله را برای او نقل کرده‌اند. 
بدین ترتیب؛ با این کلام منصور آنجه که مقصود ما بود حاصل شد. چون مقصود 
منصور بالله از استشهاد به آن این است که ثابت کند صحابه‌ای که مجهول هستند 


۱- «التحقیق فی آدلة الافکار و التفسیق» که دو نسخه دارد و یکی از آن‌ها در کتابخانه استاد حسین 
سیاغی است. و دیگری در کتابخانه جامع «کتاب‌های منبع» «مصادر الفکر» (ص /۶۱۸) است. 

۳- «که دلایل حقیقی و اصول مسایل دینی را در آن ذکر کرده» که دو نسخه آن در کتابخانه جامع 
«مصادر الفکر» (ص /۶۲۰) می‌باشد. 

"- «که در آن از مذاهب علمای مصر در ثابت کردن قول راجح از مذاهب امامان و اقوال علمای امت 
در مباحث ققهی و مسایل مختلف فیه شرعی حمایت کاملی کرده است - 

< کتاب بزرگی است. که اجزاء متفرقه آن در کتابخانه مرجع. «مصادر الفکر» (ص /۶۱۷) است و 
موید بالله رساله‌های که مختص به دفاع از صحابه‌: است تألیف کرد. 

*- (۱۵۳/۳) «با پاورقی اصابه». 


۱۷۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


عادل می‌باشند. و از این استدلال لازم می‌آید که تمام صحابه» عادل باشند, علاوه بر 
این در کلام تعداد زیادی از علما زیدیه آمده که: آن‌ها قبول دارند مجهولی که مسلمان 
باشد خواه صحابه باشد یا غیر صحابه. همانگونه که قبلا این را از عبدالله بن زید. و 
منصور بالله و ابی طالب نقل کردیم. اگر می‌خواهید از کلام آن‌ها آگاه شوید به مبحث 
آن‌ها مراجعه کن" و همینطور از علمای خنفیه و... نقل شده بگونه‌ای که مشهور شده 
و با وجود این چرا معترض فقط به محدئین اعتراض وارد کرده و به مسلمانان دیگر 
اعتراض وارد نکرده؟ و آیا این بجز جهل محض يا خود را به نادانی زدن؛ و کینه‌توزی و 
دش خن کیگر قی قوا نف باه ؟ والله الما 

صحابه اخبار اعراب را پذیرفته‌اند: 

وجه دوم: شیخ ابوحسن در «المعتمد» " از صحابه روایت کرده که آنهابه مجرد 
هلا شیوخ ای که اخار ب روانتت کرخن از آغرات ها کروهنقه ی اد ان 
کلام لازم می‌آید که صحابه بر این اجماع کرده‌اند. و معترض به عدالت معتقد بوده و 
خبر او را پذیرفته می‌آید که صحابه و خبر او انتقاد می‌گیرد. در حالی که او مردی 
یت تایه اففاد ای لا اهل قیانت وامانت»و-مخدتتی که یه علم: رحالن. کان 
داشته‌اند. به این اعتراف کردند] همانگونه که ذهبی ‏ اين را ذکر کرده است؛ و نقصی 
که به او وارد کرده‌اند عبارت است از اينکه بزرگ معتزله بود و داعی برای آن بوده 
هی ان کر رفابای که موی اما پوقت و مایا اخراه سنوت آ ها ور 
«صحیحین» و... مانند قتاده و غیره وجود دارد زیاد است. و زمانی که این ثابت شد. 
پس چگونه معترض بر محدئین ايراد می‌گیرد درباره منهجی که فرد مورد معتمد او 
گفته است این قول صحابه است. بلکه چیزی که او روایت کرده از منهج محدئین 
گسترده‌تر است» چون آن‌ها فقط رأی کسانی را پذیرفته‌اند که پیامبر را دیده باشند» 
و ابوحسین اين را از صحابه روایت کرد: که آن‌ها رأی کسانی که از اعراب مسلمان 
شده‌اند را پذیرفته‌اند و بدون اينکه بشرط گرفته باشند که پیامبر 5 را دیده باشند. و 


تیف کفته: ات که اب ‌میتطله‌ ام ات که اشتان‌هاي متیر آن زا قیین دارندو 


(صن ۵۶): 

.)۶۲۰۱۲( ۲ 

- بگونه‌ای که در «میزان» ۱۰۱/۰۱۵) می‌گوید «و تألیفاتی دارد. و به ذکاوت و دیانت بر بدعتش 
مشهور بوده است). 


عبارت‌های محقق ۱۷۹ 


این را در «شرح تام مطرح کرده است. و از این عبارت ادعای اجماع لازم می‌آید و 
حافظانی از دانشمندان علم اثر بحث‌های را مطرح کرده‌اند که بر آنچه ابوحسین گفت 
از جمله آن‌ها است: آنچه که معمر بصری از ابوعوام بصری روایت کرده که گفته 
در آن اين کلام عمرطه می‌باشد: «مسلمانان در شهادت دادن برای یکدیگر عادل 
فشته هگ کیک اوعد باه با میسنت که عواوت تاحی هی ده باتوی 
دشک با شز کی یه اش یی خد او شرپرشت آبر اش کان ات سوه را 
بر آن‌ها می‌پوشاند مگر برای آن‌ها شاهد و سوگند موجود باشد» و مطالب بعدی نامه را 
اخامه خاخه فرخاشد اب رام وال ده سس که انسفه و این انامه ] امعروفت 
۲ ۴ 1 ۳ 
و مشهور است ۰و در آن مطالبی وجود دارد که بر منهج محدئین دلالت می کند. و این 
شمه دار مسارهههلمای شلف هلت شمرت یافته اس رو در کیت نراد زارت سل 


.)۱۴۹/۱۵( -( 

"- در تمام منابع ک «او قرابة» است بدل از دیه. 

"- تر (ی) و (س). و «معرفة السنن و الاثار». 

*- «معرفة السنن و الاثار» (۳۶۷-۳۶۶/۷) و ما بعد کلامش این است: «لازم است قضاة این را بدانند 
و به آن عمل کنند». 

و در «السنن الکبری» (۱۵۰/۱۰) نیز تخریج شده است و شیخ الاسلام درباره این نامه می‌گوید «و 
ی ی ایک یی ی و اک ای سا 
کرده‌اند و در فقه و اصول الفقه بر آن اعتماد کرده‌اند و مسائلی را بر آن بنا کرده‌اند ... » «منهاج 
السنه» (۷۱/۶). 

و ابن جوزی در «اعلام الموقعین» (۸۶/۱) می‌گوید: «و این نامه‌ای ارزشمندی است که علما آن را 
پذیرفته‌اند. و قواعد حکم و شهادت را بر آن بنا کرده‌اند. و حاکم و مفتی به آن زیاد احتیاج 
داشته‌اند» و به آن اندیشیده‌اند و در آن تفقه کرده‌اند.» و ابن جزم در آن افراط کرده و ادعا نموده 
که این نامه را- 

عمر ننوشته بلکه به اه دروغ تسبت داده‌اند همانگونه که در «المحلّی» (۵۹/۱) آن را ذکر کرده و 
در حاشیه آن احمد شاکر آن را رد کرده است. 


ور از 


۱۸۰ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


در نامه عمرعلء آمده که فرموده: «افطار نکنید تا اينکه دو تا مرد مسلمان شهادت 
می‌دهند که دیروز ماه را دیده‌اند». 

دارقطنی ! و بیهقی آن را روایت کرده‌اند و بیهقی گفته: «آن اف ضتحییحین آبشت 6 . 
این نحوی این را در «بدرالمنیر» و «خلاصه» را ذکر کرده اقب فد 

و از جمله آن‌ها است این اثر علیط» که در آن ذکر شده که: او بعضی از راویانی که 
همینطور ابو عبدالله ذهبی این را در «تذکرة الحفاظ»" نقل کرده و گفته است: 
«حدیث حسن است» و این بر منهج محدئین دلالت می‌کند. چون تهمت و سوگند 
دادن برای خبرنگارانی که امین هستند نمی‌باشد. بلکه برای کسانی هستند که 
مجهول الحال باشند تا به وسیله سوگند یاد کردن این ظن تقویت پیدا کند. 


اعتراض و جواب آن: 

اگر گفته شود: این خلاف مذهب محدئین است. چون آنجه که از آن فهم می‌شود 
ان انسگ کق کر راو تس کنخ باق نکتق خب اور اقیول دارقد 

جواب داده می‌شود: که این به خاطر دو وجه صحیح نمی‌باشد: 

وه ال نی ایخ را مق تناکا امس را دیون اشیه‌سات ی فان 
و مشخص نیست که آن شخص از آن‌ها باشد. چون شاید از اعراب باشد. 

وجه دوم: آن‌ها نمی‌گویند که جایز نیست به صحابه سوءالظن برده شود. بلکه 
گفته‌اند: او مورد اعتماد است. و سوءالظن در مورد فرد مورد اعتماد هم جایز است. و 


غلی رای را مشیم تکرخم بود که عیدا ددغ گفته است جهن اکر اهیرا مشهم نه 


۲- «السنن» (۱۶۸/۲)» ابن کثیر در «ٍرشاد» (۲۷۸/۱) با «اسناد صحیح هم این را آورده. 

آد طلست الکبزی ۲۸/۲ ۲): 

"- در پاورقی (ی) آمده «و امام المرشد بالله در امالیه آن را تخریج کرده است». 

.)۱۱/۱( -* 

*- در پاورقی (ی) اين عبارت‌ها وجود دارد: و امام متوکل احمد بن سلیمان در «حقایق». و حسین 
بن قاسم در «غایة» و «شرح آن» آن را تخریج کرده‌اند. 


عبارت‌های محقق ۱۸۱ 


دروغ کرده باشد او را متهم می‌کرد. و با سوگند یاد کردن مرتکب گناه می‌شود. و اگر 
سوگند هم یاد کرده باشد او را تصدیق نمی کرد. بلکه به این دلیل او را متهم کرده بود 
که شاید در نقل روایت [با ظن غالب] سهل‌انگاری کرده باشد. و با سوگند یادکردنش 
ظن قوی ایجاد می‌شود آنچه که از حفظ روایت کرده است مطمئن می‌باشد. و با 
امتناع کردن از سوگند مشخص می‌شود که او اطمینان ندارد و در پذیرفتن حدیش 
تضای (قیف هی واه کی و اک رکف یعس زارقات تخای 
موضوعی باید در آن توقف شود و به همین دلیل پیامبر ی در حدیث ذوالیدین " توقف 
نمود تا سوال کرد. و عمرعه در پذیرفتن حدیث فاطمه " دختر قیس توقف کرده؛ و اين 
را در مواضع مختلفی از اصول ثابت شده است. 
ادله‌ای بر عدالت صحابه: 

وجه سوم: دلایلی وجود دارد که بر منهج اهل حدیث در پذیرفتن صحابه دلالت 
نو کتتدچه آنهای کاتسا ن سوت است وسفه رها که معیون نحل هشعته 
ون دای در تايه سس وت شاه سنا دای اف ان اهر 
می کنیم 


ادلة قرآنی و اثری: 

اما کتاب: خداوند می‌فرماید: 

«کنتمْ 1 اخرجث لاس4 [آل عمران: ۱۱۰]. 

«شما بهترین امتی هستید که به سود انسان‌ها پدیدار شده‌اید». 

و اما سنت؛ آثار زیادی در این باره وجود دارند که تعداد کمی از آن‌ها را ذکر 
می‌کنیم: 

اثر اول: آنچه که ابن عمر از پدرش تن روایت کرده که پیامبر مگ در میان آن‌ها 
ایستاد سپس فرمود: «به شما سفارش می‌کنم که از اصحاب من پیروی کنید. سپس 
دروغ زیاد می‌شود. بگونه‌ای که فردی سوگند یاد می‌کند و طلب سوگند نمی‌کند و 


۲- بخاری در (فتح) (۶۷۴/۱ و مسلم با رقم (۵۷۳) از حدیث ابوهریره این را روایت کرده‌اند. 
"- مسلم با رقم (۱۴۸۰) این را روایت کرده است. 


۱۸۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


شاهد شهادت می‌دهد و طلب شهادت نمی‌کند» . احمد و ترمذی این حدیث را روایت 
کر فهانت هه ان شست را هداد طبالس, ار شفیه و آوار قه الیلکه من عم آزحایر 
ابن سمره از عمر روایت کرده است. و طرق دیگری نیز دارد. و حافظ ابن کثیر در 
«ارشاد» ؟ می‌گوید: این حدیث مشهور جیّد است. 

من هم می‌گویم: در ضمن کلامش مطلبی را بیان می‌کند که مشخص می‌کند مراد 
او اصحاب عصر خود است و آن عبارت است از اين «ثم الذین بلونبم» (سپس از کسانی 
که بعد از آن‌ها می‌آیند) چون افراد عصر خود را بعنوان طبقه‌ای قرار داده بود. سپس 
گروهی که بعد از آن‌هاامی‌آنند: و یامیر قلفر این حدیت کسانین که آو را نویته‌اندتو 
در عصر او بوده‌اند خارج نکرده. و کسانی که او آن‌ها را ندیده بود از تابعین و در عصر 
او هم نبودند داخل کرده است. 

اثر دوم: از آبن عباس تن روایت شده که فرموده است: یک نفر اعرابی به پیش 
پیامبر خدا و آمد و گفت: من ماه را دیدم [یعنی رمضان] او گفت: آیا شهادت می‌دهید 
که (لا له |لا ال وآن محمداً رسول اله)؟ گفت: بله. سپس پیامبر م2 گفت: «ای بلال به 
مردم اعلان کن که فردا روزه بگیرند» سنن اربعه ‏ و ابن حیان مولف کتاب 
«الصحیح» , و حاکم ابوعبدالله" این را روایت کرده‌اند. و حاکم گفته: «حدیث حسن 


۱- شافعی در «الرسالة» (ص /۴۷۴-۴۷۳) و احمد (۰۱۸/۱ ۲۶) و ترمذی ۴۰۴/۰۴) و حاکم در 
«مسندرک» (۱۱۳/۱) از حدیث عمر بن خطابل» این را روایت کرده‌اند و ترمذی و حاکم و 
ذهبی و ابن کثیر واحمد شاکر آن را صحیح دانسته‌اند. 

0 

۳- ابوداود (۷۵۴/۲) و ترمذی ۷۴/۰۳ و نساتی ۱۳۲-۱۳۱/۰۴)» و ابن ماجه (۵۲۹/۱) اين را تخریج 
کرده‌اند. 

۳- «احسان» ک (۲۳۰-۲۲۹/۸)» و ناسخ در () ذکر ابن حبان را تکرار کرده است. 

*- «المستدرک» (۴۲۴/۱). از حدیث ابن عباس ید و ابوداود گفته «جماعتی اين حدیث را از 
سماک از عکرمه به طور مرسل روایت کرده‌اند» و ترمذی گفته است «در حدیث این عباس 
اختلاف وجود دارد. و سفیان ثوری و ... و شاهدی از حدیث این عمر عبت دارد که ابوداود 
۲ و ابن حبان «احسان» (۲۳۱/۸)» و حاکم 2 (۴۲۳/۱) و ... . آن را تخریج کرده‌اند و 
این این حدیث را صحیح دانسته, و حاکم گفته است: «بر شرط مسلم صحیح است» و آن دو این 
حدیث را تخریج نکرده‌اند» و به همین گونه است. 


عبارت‌های محقق ۱/۸۳ 


ضضحخ). است: و ,خاک ایسعد در شرع العیون» این را ذکر کردهه اوختین ۵ر 
«المعتمد» و عبدالله بن زید عیسی به این استدلال کرده‌اند. 

ادنوه یت اي ی ماشت. که فامی شا له بل از شیلیا ما آذا خی 
به او یاد داد و از همان وقت او را بعنوان ۱ قرار داد. و این بر عدالت او دلالت 
می‌کند چون برای موذن عدالت لازم است چون او درباره وارد شدن وقت نماز خبر 
می‌دهد» و برای ادا کردن و مقبول بودن فرایض به او اعتماد می‌شود. 

اثر چهارم: که اثر صحیحی است. و در دواوین اسلام ثبت شده است. پس معلوم. 
متواتر و حجت قوی است و این عبارت است از اينکه پیامبر خدا نت علی و معاذ اد 
را برای قضاوت و فتوی دادن به يمن فرستاد. و شکی نیست که قضاوت در میان 
مردم. به عدالت شاهد نیاز دارد و لازم است حاکم عدالت آن‌ها یا عدالت تعدیل کننده 
آن‌ها را بذانت :هن سالی که آن‌ها در ممالک:یمن غریتب بودنه و او عتالک: و ار احوال 
آن‌ها خبر نداشتند. و اگر برای اهل اسلام آن زمان عدالت ظاهری کفایت نمی کرد 
آن‌ها نمی‌توانستند برای خصومت و منازعه‌ای که در بین آن‌ها ایجاد می‌شود شهودی 
يابند. و نمی‌توانستند بر اهل یمن حکم کنند. 

ابر یسنان ان هلا نت ی ختی تا یر عالت: اشتخان شام 
دلالت نمی‌کند. و اين از مذهب محدئین واسع‌تر است. و به خاطر اینکه ابو حسین با 
وصف ذکاوت و زیرکی می‌گوید: صحابه بر آن اجماع دارنده ذهبی - با وصف تنفری که 
از معتزله داشت - می‌گوید: ابو حسین مشهور به زیرکی و دینداری بود " پس در زندگی 
و احوال صحابه, تأمل و اندیشه کن و به درست بودن آنچه که ابوحین گفته است و به 


صحت استخراج آگاه خواهید شد. 


(- در (س) ک «ابوسعید صاحب العیون»! و در (ی) (ابوسعید) است! 

"- مسلم با رقم ۰۳۷۹) از حدیث ابومحذورهع# آن را روایت کرده است. 

۳- بخاری در (فتح) ک (۶۶۳/۷) فرستادن علی را روایت کرده و بخاری در (فتح) (۶۵۷/۷) و مسلم 
با رقم (۱۷۳۳) فرستادن معاذ را روایت کرده‌اند. 

کتاب: المیزان: ۱/۵ ۰۱۰۶ 


۱۸۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


روایت پنجم: علی«»: (هر کسی از راویان که متهم به دروغ بود سوگند می‌داد. و 
اگر سوگند یاد می‌کرد علیطل او را تصدیق می‌نمود) ذهبی در تذكرة الحفاظ آن را 
روایت نموده و گفته است: «حسن» 

بیشتر از یک نفر از پیشوایان زیدیه مانند: ابو طالب و منصور بالله به آن استدلال 
کرده‌اند و وجه استدلال: این است که سوگند دادن و تهمت نسبت به کسی است که 
مجهول الحال باشد. یا کسی باشد که از مسلمانان سهل‌انگار آن زمان باشد. 

روایت ششم: جریان آن کنيزک سیاه چوپان است. که پیامبر 5 خواست از ایمان و 
اسلام وی آگاه شود و به او فرمود: پروردگارت کیست؟ اشاره کرد: پروردگارم الله 
است» سپس فرمود: من کی هستم؟ گفت: پیامبر خدا هستی. پیامبر ات فرمود: او 
مومن است. و موّمن مقبول درگاه حق است. و خداوند پیامبر را به تصدیق‌کننده 
مومنان در اين آیه توصیف می‌نماید: 

وبوین موی 4 التبة 1۶۱ 

«و مومنان را تصدیق می کند». 

یت کت تک ی مسا موه ای ای هلان واگ 
که ات واین الصوی ذر کناب الیش امعم هلاخ ی را دوکر کزقه است: 

روایت هفتم: حدیث عقبه بن حارث است - که بر صحت آن اتفاق است - عقبه با 
ام یحیی دختر ابو اهاب ازدواج کرد. کنیزکی سیاه آمد و به آنان گفت: به هر دو نفرتان 
شیر داده‌ام» عقبه می‌گوید: این جریان را برای پیامبر بازگو کردم. و ایشان پشت به من 
کردند. و من پشیمان شدم و به او رو کردم و جریان را دوباره بازگو کردم. پیامبر 5 
فرمود: چگونه با او ازدواج کرده‌اید در حالی که آن زن گفته است به هر دو نفر از شما 
شب داهن ات تفن لقظ شکارم سل اشش: 


۱۱/۱ 2۱ 

"- شماره (۵۳۷) و در منابع لفظ آن این طور است «آین الّه قالت نی الساء». 
- الرسالة. ص ۷۵. 

"- الموطاً ۷۷۶/۲ ۷۷۷. 

.۳۱۶/۲ -۵ 

*- فتح الباری» ۳۱۶/۵. 


عبارت‌های محقق ۱۸۵ 


و در روایت ترمذی با اسناد «حسن صحیح»: «عقبه می‌پنداشت که آن کنیزک 
دروغ می‌گوید» و پیامبر عقبه را از آن نهی کرد. پس این دلالت بر معتبر بودن سخن 
کنيزک و تکذیب عقبه می‌کند. و اگر سخنش معتبر نبود عقبه را از آن نهی نمی‌کرد . 

و به او دستور نمی‌داد که همسرش را طلاق دهد. زیرا نکاج فسخ نشده بود. و او را 
در بین نگهداشتن [با وصف تنفر] و طلاق مختار می‌کرد» چون جداتی انداختن بین 
زن و شوهر از کارهای بسیار بزرگ و خطرناک است. و ابن عباس تن و احمد و 
استحاق. یه مقتضای: آن: حدیت: (همراه با متوکند دادرخ ون) خکمره فتمی داذه‌انده و 
برخی از علماء بخاطر تعلق گرفتن آن به حقوقی که شرع شهادت را در آن معتبر 
دانسته است به ظاهر حدیث عمل و حکم نکرده‌اند. 

اما پذیرش خبر نبوی در احکام از یک زن صحابی هر چندهم شناخته شده نباشد 
به دلیل این حدیث پذیرفته می‌شود. 

روایت هشتم: شخص کافر به نزد پیامبر 5 می‌آمد و اسلام را می‌پذیرفت پیامبر به 
او دستور می‌فرمود: به نزد قومش برگردد و آنان را به اسلام فراخواند» و احکام اسلامی 
را که از پیامبر وه یاد گرفته است به آن‌ها یاد دهد. و این در تاریخ ثبت شده است. ولی 
حضور ذهن را ندارم تا لفظ آن را نقل نمایم " 

و همانند آن زیاد است. و کسی که تاریخ زندگی پیامبر را مطالعه نماید آن را 
ملاتظه خواهن کراوی آن خلالت بر غدالت بارسساهان استهه گنه راخب یود که 
پیامبر آن را برای او بیان نماید که برای مسلمانان درست نیست چیزی از او یاد گیرند 
تا او را پس از اسلام بیازمایند. و در اين روایت و روایت هفتم اشاره به آثار بسیاری 
است و الله اعلم. 


(- چنانچه در کتاب «تحفة الشراف» ۲۹۹/۷ آمده است: صحیح آن است که تنها بخاری آن را 
روایت نموده است. 

"- الجامع» ۰۴۵۹/۳ می‌گویم: این یکی از روایات بخاری (الفتح) ۵۶/٩‏ است. 

زاين چکن آسروانات آمام آخمه انست: وروایت دیگرخ (هکاش بق هم شوه که شهادیی قایل 
قبول باشد. و روایت سوم: شهادت دو زن لازم است) المغنی» ۲۲۲/۹. 

*- چنانچه در قصه طفیل بن عمرو دوسی در «صحیح» و جریان اسلام ابوذر غفاری در «صحیحین» 


9 غیره - آمده ات 


۱۸۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


دلبل نظری: 

عادلم شصی است: که تشاندهامن اظاهری ره خازی مه امانت وی مور یی 
یقینی دلالت می‌کند. چون راهی بر آگاهی از درون نیست. و اين در صحابه ظاهر 
است. چنانچه منصور می‌گوید: اگر آنان در قله رفیع دینداری و عزت و شرف نبودند از 
پیامبر 5 پیروی نمی کردند» و از آئین نياکان و پدران و نزدیکانشان به دینی (که بر 
دل‌های آنان سنگین و طاقت فرسا بود) روی نمی‌آوردند. بخصوص آنان در زمانی 
بودند که بر دین خویش بسیار متعصب و پافشاری می‌کردند. و مرگ را بر کوچکترین 
عاری به آئین يا نزدیکان‌شان ترجیح می‌دادند. و هیچ چیزی مانند گمراه یا کافر 
دانستن پدرانشان نزد آنان ننگ‌تر نبود» پس اگر آنان در اسلام آوردن و تصدیق پیامبر 
راستگو نبودند. درون و روح آنان در برابر اسلام تسلیم نمی‌گردید. و راهی که برای 
آنان سخت‌ترین راه بود را نمی‌پیمودند. 


شواهد و دلایلی بر تقوا و راستگوئی صحابه ::: 

از جمله دلایل: بیشتر مردم دوره جاهلیت که در امور دینی سهل انگار بودند 
کسانی بودند که در اقدام به گناهان کبیره بخصوص زنا جسارت می‌ورزیدند و آگاه 
هستیم که برخی از زنان و مردان مسلمان آن عصر مرتکب گناه کبیره شدند. و طبق 
آنچه که برای ما آشکار می‌شود (بیشتر آن‌ها از مردم آن زمان بودند که در انجام گناه 
کبیره سهل‌انگار بودند) می‌باشند. و آن دلیل ضعف ایمان و امانت‌داری بود. لیکن 
هنگامی که در زندگی و حال آن‌ها می‌انديشیم پی می‌بریم که کاری کرده‌اند که 
مسلمانان پس از آن‌ها (به جز کسانی که اهل ورع و خشیت و سنبل تقوا و نزدیکان و 
محبوبان پروردگار هستند) نمی‌توانند آن را انجام بدهند. چون آن‌ها جان خود را در 
راه رضایت پروردگار فدا کردند. و هیچ کس چنین کاری نمی‌کند مگر کسانی که به 
مقام امامت و رهبری در تقوا و یقین رسیده باشند. و اين در سرگذشت آنان زیاد و 
مشهور است. 

الف: سرگذشت زنی که مرتکب زنا شد: زنی به خدمت پیامبر 5 آمد و عرض کرد: 
ای پیامبر خدا مرتکب گناه [زنا] شده‌ام و خواهش می‌کنم حد زنا را بر من اجرا 
بفرمائی» پیامبر 3 در آن باره می‌اندیشید» آن زن دوباره گفت: ای پیامبر خدا من به 
زنا حامله هستم. پیامبر دستور داد تا وضع زایمان بماند. هنگامی که وضع حمل نمود. 


عبارت‌های محقق ۱/۳۷ 


بچه را با خود به نزد پیامبر آورد و گفت: ای پیامبر خدا این بچه‌ای است که بدنیا 
آورده‌ام. پیامبر فرمود: «تا اتمام دوران شیردهی به او شیر بده» او تا انتهای دوران 
شیرخوارگی به او شیر داد. سپس پاره‌ای نان را بدست بچه داد و با خود به نزد پیامبر 
آورد و گفت: ای پیامبر خدا نگاه کن بچه نان می‌خورد. پیامبر دستور داد او را سنگسار 
کودند وان کر وا فر کتاتارشاه تفن کرهه انت . 

بنگرا که این زن صحابیه جغا چگونه تصمیم به سخت‌ترین مرگ بر دل‌ها و 
دردناک‌ترین هلاک برای جان‌ها می‌گیرد. و چگونه مدتی طولانی بر تصمیم خویش 
پایبند می‌باشد» و اجبار و اکراهی بر وی نبوده است؟» و اين کار نیز از زنانی که 
موصوف به نقصان عقل و دین هستند سر می‌زند. پس مردان صحابه‌ چگونه 
بوده‌اند؟! 

ب: سرگذشت مردی که دزدی کرده بود. مردی به خدمت پیامبر ج آمد و عرض 
کرد: ای پیامبر خدا دزدی کرده‌ام» پیامبر 5 دستور فرمود: دستش را قطع کردند. و 
هنگامی که دستش را قطع می‌کردند. گفت: سپاس و ستایش پروردگاری که مرا از تو 
رستگار کرد منظورش این بود که بواسطه آن وارد جهنم نگردید . 


۱- صحیح مسلم شماره حدیت (۱۶۹۵) از حدیث: بریده بن حصیب‌نق. 

۲ 

ابن ماجه ۲ و طبرانی در کتاب ا لکبیر ۶۱۲ از طریق سعید بن ابی مریم تخریج کرده‌اند 
که آبن لهیعه از پزید بن حبیب از عبدالرحمن بن ثعلبه انصاری از پدرش نقل کرده است: که 
عمرو بن حبیب بن عبد شمس به خدمت پیامبر گ آمد و گفت: ای پیامبر خدا من شتری از 
شتران فلان طاثئفه را دزدیده‌ام پیامبر شخصی را به نزد آن‌ها فرستاد. آنان در جواب گفتند: 
شتری را گم کرده‌ايم. پیامبر دستور فرمود دستش را قطع کردند. ثعلبه می‌گوید: وقتی که 
دستش ر قطع می کردند او ۳ مشاهده می کردم می گفت: (-محمدلله الذي طهرني منك آُردت آن 
تدخلی جسدي النار». 
بوصیری در مصباح الزجاجه می‌گوید: سند این حدیث بخاطر ضعف عبدالله بن لهیعه ضعیف 
است. و دراین حدیث نیز: عبدالرحمن بن ثعلبه انصاری هست. ذهبی در کتاب الکاشف درباره او 
گفته است: «یجهل» و حافظ در التقریب گفته است: «مجهول» 


۱۸۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


این عبذالبر: در بافرقی «الاستیعاب» جکیذه زیبا و قشنگی ذکز می کنق که دلالت 
بر فضل و برتری مسلمانان آن زمان می‌کند. [و حدیث‌های زیادی را در اين باره 
می‌آورد]. 

از جمله آن: حدیث مشهور «هر کسی که در غزوه بدر و حدیبیه حضور داشت وارد 
جهنم نمی‌شود» » و آن را از چند طریق روایت کرده است. 

و حدیث مشهوری از طریق ابو زبیر از جابر روایت شده است: که «هر کسی در صلح 
حدیبیه زیر درخت با پیامبر بیعت کرد وارد جهنم نمی‌شود " سپس روایت می‌کند که 
حاضرین در حدیبیه هزار و چهار صد نفر بودند. و اهل بيعة الرضوان هزار و پانصد نفر 
بودند. و حاضرین در غزوه بدر سیصد و چند نفری بودند. سپس حدیث را ادامه 
می‌فهد () گاه باس رسای تایه هفعای امت شفرق می‌شوید یویر 
آن‌ها نزد خداوند شما (صحابه) هستید. و (و خداوند به دل‌های بندگان آگاه است و 
دل‌های صحابه پیامبر را بهترین دل‌ها در میان آن‌ها یافت" و امثال آن.....» 

ج: سرگذشت کسی که در رمضان با همسرش مقاربت کود ‏ 

د: سرگذشت ماعز". 

ه: سرگذشت مردی که گفت: نزد زنی رفتم و هر کاری که مردان با زنان انجام 
می‌دهند با او انجام دادم لیکن با او زنا نکردم" و بسیاری همانند این‌ها که هم‌اکنون 
حور ده فتا رم تاه ان انا فان 


۱- ۵-۲/۱, حاشیه «الاصابة». 

"- مسلم شماره (۲۴۹۴) از حدیث جابرظل. 

"- مسلم شماره (۲۴۹۶) از حدیث ام مبشر ند و به روایت جابر. 

"- امام احمد (۳/۵) و ابن جوزی از طریق او «الموضوعات ۲۹/۱ ابن عبدالبر «الاستیعاب 4۵/۱ از 
طریق بهز بن عبدالحکیم و این سند حسنی است. 

*- احمد (۳۷۹/۱) طیالسی (مسند ص ۳۳) طبرانی «الکبیر» شماره (۸۵۸۲) الاوسط (۲۶۷/۴) 
حاکم (۷۸/۲). 

*- فتح الباری (۰)۱۹۳/۴ مسلم شماره (۱۱۱۱) از حدیث ابو هریره‌طظ. 

۲- فتح‌الباری: (۱۳۸/۱۲) از حدیث ابن‌عباس طتتید. مسلم شماره (۱۶۹۵)از حدیث بریده بن 


عبارت‌های محقق ۱۸۹ 


منصفانه به من بگو: چه کسی در این دوره. و در گذشته از اهل دین شادان و 
خندان رو به مرگ می‌رود. و در نزد حاکم و ولی امر اعتراف به گناه می‌کند» و مشتاق 
دیدار پروردگار است. و جان را در راه رضایت پروردگار فدا می‌کند. و زمینه حکم به 
قتلش را برای حاکمان و قاضیان ایجاد می‌کند؟ 

و این چیزها غافل را آگاه می‌کند» و بصیرت عاقل را فزونی می‌بخشد. و گرنه آیه 
و 

«کنثمْ 3 اخرجث لاس4 [آل عمران: ۱۱۰]. 

«شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید اکتفا و کفایت می کند». 

و کافی است» و همراه با آن پیامبر 3 شهادت می‌دهد که دوره اصحاب بهترین قرن 
توافت ات هیانته یه اهطاه فان ی کنم یه ان روک 
مه تفت ارم ار آقهاب شم یه اسان آواز مامتا کرو هر خات مان 
آن‌ها» و با این چکیده بیان قوت آنجه که معترض بر محدئین انکار می‌کند آشکار شد. 
و این نظر و دیدگاه عالمان برجسته و شایسته ملت اسلام با دلایل قوی و محکم است. 
الحمدلله 


مسأّله دوم- تعریف صحابه: 

معترض «ابوالقاسم یمنی» فرموده: محدئین که می‌گویند: صحابه کسی است که 
پیامبر را مشاهده کرده و به او ایمان آورده باشد را مردود می‌داند. و می‌گوید: این 
سخن باطل است و با باطل بودن آن بسیاری از حدیث‌های صحاح باطل می‌شود. و 
معترض در این مساله ناعادلانه به محدئین حمله‌ور می‌شود. و اسم «باطل» که بر 
همانند این مسأله از مسائل ظنی اطلاق نمی‌شود را بر آن می‌گذارد. و اختلاف در این 


"- فتح الباری (۱۲/۲) مسلم شماره (۲۷۶۳) از حدیت ابن مسعوده بیهقی در (المدخل ص ۱۱۴) 

از افو ان مسوه, اک و دی آن .را یه دانسته‌اند و عافط کی المابه 0۱۸۷۲ 
السخاوی در «المقاصد الحسنة» ص ۳۶۷» آن را حسن دانسته‌اند. 
و به شیوه «موضوع» از حدیث آنس‌ض# روایت شده است. و خطیب در «التاریخ» (۱۶۵/۴) آن را 
تخریج کرده است. و ابن جوزی در «العلل المتناهیة» (۲۸۱/۱) آن را روایت کرده و می‌گوید: 
تنها نضی آن را نقل کرده است؛ اخمذاین خنیل می‌گوین: از حنیت وضع می‌کرد؛ و این حدیت 
تنها از طریق آبن مسعود مشهور است. 


۳032 گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


مسأله در علم اصول و علم حدیث مشهور است. و ابن حاجب در «مختصر المنتهی»" 
گفته است: اختلاف لفظی است. چون مناقشه و کشمکش در آن به این بر می‌گردد که 
این لفظ «صحابی» بر چه کسی اطلاق می‌شود. 

و این مدرکی ظنی لغوی» پا عرفی است و گناهی بر آن وارد نمی‌شود. و شایسته 
اسم باطل نیست. و با دلایل در دو فصل حقیقت آشکار می‌شود. 


۱- (۷۱۴/۱) با شرح اصفهانی «بیان المختصر». 


فصل اول: 


در بیان تعجب معترض تسمیه ای صحابه به صحبت اندک 


در بیان آنجه است که «معترض» از تسمیه «صحبه» تعجب می‌کند. و بیان آشکار 
«الصحبه» در لغت بیشتر بر دو چیز اطلاق می‌شود که در بین آن‌ها رابطه باشد. چه 
این رابطه زیاد يا کم یا حقیقی يا مجازی باشد. و با قرآن و فرموده پیامبر و اجماع آن را 
بیان می‌کنیم. 

لصاجبه وه یاوه [الکیف: ۱۳۲. 

«و در حالی که با دوستش صحبت می کرد به او گفت». 

و 

«قَال 4 صاحبه وه اور [الکهف: ۳۲۷]. 

«در حالی با او سخن می گفت دوستش به او گفت». 

خداوند با وجود اينکه صحابه از نظر دینی با هم یکی نبودند بخاطر یکدیگر خطاب 
قرار دادن و با هم سخن گفتن آن‌ها را به صورت «الصحبه» می‌آورد. و امت اسلامی بر 
اعتبار اسم صحابی در اسلام اجماع دارند. و با نص قرآن خداوند کافر را به صحب 
طائفه‌ای بر اصطلاح عرفی خویش در این باره است چنانچه بعداً ذکر می‌شود. 

#والصاجب باخلب4 [النساء: ۳۶]. 

(«(دوست هم نشین». 
سفر باشد در حکم این آیه «صاحب بالجنب» وارد می‌شود. چون آن شخص صادق 


۱۹۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


است اگر بگوید: یک ساعت در روز با فلانی مصاحبت کردم. و اگر کسی چنین بگوید: 
اهل لغت او را انکار نمی کنند و سخنش را ناروا نمی‌دانند. 

ب: سنت؛ در سنت دلایل زیادی بر آن هست از جمله: در حدیث صحیح آمده که 
پیامبر و به عائشه فا فرمود: شما مانند صواحب پوسف هستید" ملاحظه کن! 
چقدر از سیاق دور است آن زنان به صواحب یوسف نام گذاری شدند. پس با وجود این 
چگونه جایز نیست کسی که به پیامبر 6 ایمان آورده است و به خدمت او شرفیاب 
شده است و سیمای مبارک او را مشاهده کرده است به صحابه او نامگذاری شود؟! و هر 
کسی که قبول ندارد اسم صحابه بر یاران پیامبر اطلاق شود باید از پیامبر هم که تمام 
زنان را به صواحب یوسف نامگذاری کرد نپذیرد. و بروی اعتراض کند. 

و از جمله: حدیثی است که به عرض پیامبر رساندند تا اجازه دهد عبدالله بن ابی 
بن سلول منافق را به قتل رسانند. پیامبر فرمود: من دوست ندارم مردم بگویند: 
محمقلاٌ اصحابش را به قتل میرساند. و پیامبر عبدالله بن ابی را با وجود اینکه 
می‌دانست که منافق است بخاطر اسلام ظاهری به اصحاب ۳ نهاد. هرچند هم نفاق 
مقتضی عداوت و دشمنی است. و در حقیقت عرفی اسم «الصحبه» را محو می‌کند. و 
آنجه در حدیث به نام «اصحاب» نام برده شده است احتمالا از لحاظ لغوی است. و در 
ابتدای فصل ذکر گردید » و نمونه آن: آیه قرارن: 

طفْقال لصاحبه و هو اور [الکهف: ۳۴]. 

«و به دوست خود در حالی که با وی گفتگو می‌کرد گفت». 

و در اين آیه احتمال دیگری نیست و اما این حدیث احتمال دیگری هم دارد و 
بخاطر این معنی آن را نیاورده‌ام چون قرآن آن را تأیید می‌کند. و از جمله آنچه بر 
وسعت فراوان در اسم «الصحبه» دلالت می‌کند: استعمال آن در عاقلان و جمادات 
است. مانند فرموده قرآن: 


#یّا صا< جیي البَجَن4 [یوسف: ۳۹]. 


۱- فتح الباری (۴۸۱/۶) مسلم شماره (۴۲۰) از حدیث عائشه و ابو موسی تشد و در پاورقی () 


جنین آمده «انکن صواحب یوسف» تشبیبه بلیغ است 9 شاید مراد از صواحب یوسف زنانی بودند 
(ص ۱ ۱۱۵). 


فصل اول: در بیان تعجب معترض تسمیه‌ای صحابه به صحبت اندک ۰ ۱۹۳ 


«ای دو رفیق زندانی‌ام». 

و مانند: این مسعودضَ که به «صاحب تاک و صاحب «دو کفش و بالشتی» 
دا رامین سوه 

ج: (اجماع) زمانی که پیامبر 3 با مشرکان پیکار و جهاد کرد برخی از یاران پیامبر 
کشته شدند» و برخی از مشرکان نیز کشته شدند. تمام مردم بدون اختلاف می‌گویند: 
از «اصحاب» پیامبر فلان تعداد و از مشرکان فلان تعداد کشته شدند. و همچنین سیره 
نگاران. مورخان. راویان و خبر دهندگان نیز به این منوال هستند. و همچنین درباره 
جنگ صفین می‌گویند: از «اصحاب» علی نل» فلان تعداد. و از «اصحاب» معاویه ض 
قلان. تعذان: کشته شدنن: و سطورشان از اهساتب عبط کسی اس که به هی اهر 
پیکار کرده است. گرچه یک روز يا یک ساعت باشد"» و این چیزی آشکار است. و 
شایسته نیست کسی آن را انکار کند. و اين یکی از دلایل محدئین مبنی بر این که لفظ 
«اصحاب» حقیقت عرفی است می‌باشد. 

نله ای اصهات قافی( امته انی قظ یر کش اطلام شوه که داعل 
مذهب شافعی گردد. گرچه پس از دخول به مذهب شافعی بلا فاصله بمیرد. و 
همچنین اصحاب الظاهر. و اصحاب الرآی نیز همین طور است. 

و از دلایل توسعه لفظ «صحابه» نامگذاری پیامبر و به صاحب شفاعت «قبل از 
اینکه شفاعت نماید» می‌باشد. 

و این «صاحب الشفاعة» نیز مدت طولانی در آن شرط نیست. بلکه گرچه تنها یک 
شاعت »هاش مه صاخ ات فا یکت ره و و ام ای ها ی 
وسعت زیاد در اطلاق اسم «الصحبة» بر کمترین رابطه است. پس از آن! بدان لفظ 


- ابن مسعود موصوف به «صاحب السواک» بود فتح الباری (۱۱۴/۷) از قول ابو درداءظ و 
همچنین موصوف به «صاحب السواد» است در حدیثی که مسلم آورده است. شماره (۲۱۶۹) از 
حدیث این مسعودض. 
امام نووی 22 «در شرح مسلم» ۱۵۰/۱۴) می‌گوید: «السواد» به کسره «س» و «دال» یعنی 
صاحب آسرار از. «لاصابة» ۳۶۹/۲) و «السیر» ۴۷۰-۴۶۹/۱). 

"- بلکه گرچه او را نیز ندیده باشد» و یا در واقعه نباشد می‌گویند: از «اصحاب» سلطان فلان تعدادی 
کش فتاه فتطان اسلا فشک نوک من رنه امسصشت آبام مخمی اسماع 


الامیر جد. 


۱۹۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


«الصحبة» لفظی لغوی ظنی است. و اختلاف در آن مانند اختلاف در شفق است. که 
ابا شهق یه ات با تفه با سین آن‌ها میرک استمهه آستان ان ار اقا 
3 0 ۳۲ 5 ۳ ۱ 
لغوی. برخی از عالمان می‌گویند: اثبات لغت به قیاس جایز است . و منصور بالله 
پیشوای زیدیه در کتابش: «صفوة الاختیار» آن را برگزیده است. و قطب الدین شیرازی 
در «شرح منتهی» می‌گوید: «اين مذهب قاضی. ابن سریج شافعی» بسیاری از فقیهان. 
و عرب‌ها می‌باشد». 

کی که نان را نگوهتن وا تایشه دانشستة پاش شذاشته شاه ایسته ی 
چگونه در مسأله «الصحبة» با وجود این همه شواهد لغوی این چنین می‌گویند؟ و با 
فرض اينکه بگوئیم شواهدی لغوی اصلاً نیست و تنها خوانندگان را به نشانه‌های 
قیاسی رجوع دهیم. راهی برای تقبیح و قطع اختلاف در آن «الصحبة» نیست و دلیلی 
برای باطل کردن آن و حدیث‌های که بر آن مترتب است وجود ندارد. 


"- این قول از شافعی نقل شده است. و قول ابن سریج. و ابو اسحاق شیرازی» و فخر رازی» و بیشتر 
حنبلی‌ها است. «الأحکام» آمدی (۰)۵۰/۱ «شرح الکواکب» (۲۲۳/۱). 


فصل دوم: 
تحقیق در تعریف صحابی 


قول برتر در معانی «صحابی» از لحاظ وضع لغوی آنجه که محدنین گفته‌اند جایز 
است. و اما از لحاظ عرف بکار رفته «هنگامی که این لفظ بکار می‌رود و بدون قرینه 
است» قطع نهادن در آن بر نقل و روایت «متواتر لفظی و متواتر معنوی» توقف 
می‌کند. و اين در هر دو قول نیست و با نبودن آن» قطعیت غیر ممکن و قول 
«الصحبة» گسترش می‌یابد. 

و راز این مسأله: چیزهای عرفی به حسب اختلاف اهل عرف از لحاظ زمانی و 
دیگران بر خلاف [۳ هستند. پس مفهوم از اصطلاح هر طاثفه‌ای: جیزی است که قصد 

مثال: لفظ (کلام) این لفظ در اصطلاح نحویان: لفظ مفید است. و در اصطلاح 
«الصحبة» ممتنع نیست. پس مفهوم از آن «الصحبة» در نزد محدئین آن است که 
اصطلاحاً بکار می‌برند. و در نزد دیگران بالعکس است؛ و هر کدام از اصطلاح. خود 

مسألة اول:درباره کسانی است که با علی فشک و کشمکین کرداندهو بضورت 
در جای مناسب با تفصیل می‌آوریم. 

مسأله دوم: قبول اعراب است. و دوباره آن را با تفصیل تکرار کرده است. 


برخی اعتراضات معترض بر عدالت صحابه و پاسخ به آن 
معترض در اینجا سه چیز را بر نبودن عدالت صحابه ذکر نموده و به آن استناد 
کرده است و9 دوباره در جای دیگر نیاورده است. 


۱۹۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


دلیل اول: خبر اعرابی که در مسجد پیامبر لا ادرار کرد «معترض» می‌گوید: لابد 
که او عادل بود. 

جواب: 

الف: «معترض») از کجا می‌داند که در زمان پیامبر اعرابی در مسجد پیامبر 5 ادرار 
کرد؟ 
صحت برخی حدیث مستلزم بطلان شک در محال بودن همه حادیث است. 

ب: ما ذکر کردیم که هر مسلمانی که در عصر پیامبر می‌زیست عادل بود. مگر 
دلیلی بر عادل نبودنش باشد» و دلایل آن را ذکر کردیم. و آن دیدگاه عالمان و 
دانشمندان برجسته بود» و توضیح دادیم حتی بر آن ادعا اجماع شده است. و این 
خواستار رفع مانع از ان انشت: 

اک معترض بگوید: ادرار او در مسجد ماأنع عدالت است؛ زیر ادرار در مسجد حرام 
است. جواب می‌دهیم: تهمت به آن صحیح نیست چون دلیلی بر علم و آگاهی اعرابی 
هک ام انیا اد ی تایه شری اگر کاسافی امس متفه 
تخود شاه آيب الماف ک زن طرف تا توت اه بای ی که 
به دنبال گمشده‌اش در مسجد فریاد می‌زد سرزنش کرد. و فرمود: (آن را پیدا نکنید!) 
این اعرابی را نیز سرزنش می‌کرد» و این حدیث را بخاطر استدلال محکم‌تر علیه 
مخالف ذکر کردیم. و گرنه اصل در آن: جهل اعرابی به تحریم بود و تمسک به اصل 


ِ مسلم. شماره )۵۶٩(‏ 1 حدیث بریده بن حصیب تلد 


فصل دوم: تحقبق در تعریف صحابی ۱۹۷۲ 


اگر معترض بگوید: ادرار در مسجد از جهت اينکه نشانه فرومایگی و بی‌شرمی است 
دلالت بر غیر عادل بودن شخص می‌کند» چون ادرار در حضور مردم [همانند غذا 
خوردن در حضور مردم] بر غیر عادل بودن دلالت دارد. 

جواب: آن طور نیست که او می‌پندارد. چون چیزی که بر فرومایگی و بی‌شرمی 
دلالت می‌کند به حسب عرف شهر و مملکت و زمان آن شخص فرق می‌کند. و عرب‌ها 
در آن دوره و این کار را اغلب در بادیه نشینی ناپسند نمی‌دانستند. و آدم‌های محترم 
چیزی از مباحات دوران دیگر (در شهری و يا دوره‌ای) انجام بدهند. در عدالت هیچ 
کسی از اهل آن مملکت و دوره خللی ایجاد نمی‌کند. چون گاهی پیامبر بدون عبا و 
کفش و عمامه در مدینه راه می‌رفت. و در دورترین نقطه شهر از بیماران عیادت 
کر 

و برخی از انسان‌های با شرم و حیا در این دوره اخیر در برخی شهرها مانند اين کار 
انجام نمی‌دهند و بخاطر عرف حاکم بر آن شهرها فقیهان آن دیار: انجام دهنده چنین 
کارهای را مذمت کرده‌اند. و این بخاطر عرف بوده است. و گرنه چه کسی از پیامبر با 
شرم‌تر بوده است؟ پیامبر 3 از عروس در پرده حرم با شرم‌تر بوده است» و بخاطر شرم 
تاه کی و رن هیچ کی که هو تیک هه که آنخام دام ار همه عاداث ۸ 
زمان بود. و حیاء از مخالفت عادت بوجود می‌آید. تا جای که فقیری که عادت به 
پوشیدن لباس کهنه دارد اگر یک بار لباس بزرگان بپوشد و در خیابان گردش کند. به 
دیوانه و بی‌شرم محسوب می‌شود. چون فوراً ترک عادت کرده است. و فضیلتی 
منظورش نبوده است. و در روایت آمده است روزی پیامبر در حالی که در خیابان راه 
می‌رفت تکه گوشتی برداشت و در دهان گذاشت و می‌جوید . 

رش یرای تراهم رف شیاه خاعق معتای ار را دک وخ ات در 
برخی از غزوه‌ها زنی را پشت خود سوار می‌کرد" و چه بسا برخی اهل شرم و حیا در 
بعضی دوران و زمان بخاطر اختلاف عرف از اين کار پرهیز کنند. 


اد اوق حزم «جوامع السیر ص / ۴۲). 

"- فتح الباری (۶۵۴/۶) مسلم شماره (۲۳۲۰) از حدیث ابو سعید خدری طق. 

ٌ شاید مولف به آنجه که ابو داود روایت کرده است اشاره می‌نماید (۶۲۷/۲) کتاب البیوع. که در 
ضمن آن آمده «غذا آورده شد دست را بسوی غذا دراز کرد» سپس مردم نیز دست را دراز کردند 
و غذا را میل کردند. و پدران ما پیامبر را نگاه کردند لقمه‌ای را در دهان می‌جوید. 


۱۹۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و مقصود از استدلال به افعال وی ال این است که ثابت شود در آن زمان مردم از 
مردم از آن پرهیز کرده‌اند. در این فکر کن و در آن اشتباه مکن» چون اشتباه در آن 

وجه سوم: اگر فرض کنیم که با این کار «جرح» می‌شود از مواردی است که 
احتمال بررسی و نظر و اختلاف دارد؛ و بر کسی که به آن «جرح» می‌کند. و یا کسی 
که جرح نمی‌کند عار و سرزنش نیست. 

وجه چهارم: با فرض اينکه بپذیریم که او «جرح» شده است از معترض می‌خواهیم 
که برای ما توضیح دهد آیا صاحبان صحاح از این اعرابی روایت کرده‌اند؟ 
شناخت چنین چیزی ضروری است. 

وجه پنجم: و اگر بيذيريم آنان از وی روایت کرده‌اند و او «جرح» شده است. پس به 
چه دلیل به آن استناد می‌کنید که شناخت سنن غیر ممکن است و علمی به آن 
زیاد شود حدیث صحیح کم می‌شود. و هر چه کم شود حفظ و ضبط آن آسانتر 

دلیل دوم: (و فد بنی تمیم) معترض می‌گوید: لازم است حدیث و فد بنی تمیم 

طِنْ ای یات من وَراء ا جات رهم لا یَععلُونَ 4 [الحجرات: ۱۲. 

«بیگمان کسانی که تو را از بیرون اطاق‌ها فریاد می‌زنند اغلب‌شان نمی‌فهمند». 

پاسخ: 

۱- از کجا معلوم است که این آیه درباره بنی تمیم نازل شده است؟ و پس از اسلام 


ناشن ضخت ار در امکان با عم امکات‌های فردید روشک است: 


"- زنی از بنی غفار است. ابو داود در «السنن» (۲۲۰-۲۱۹/۱) و اين منده در «معرفه اسامی ارادف 
النبی» (ص / ۸۲-۸۰) آن را روایت کرده‌اند. 
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۲- از کجا معلوم است که صدا کردن آنان از پشت پرده پس از اسلام آوردن بوده 
قبل از اسلام انجام داده‌اند آنارن ۳ نکوهش می کنید. و پس از اسلام شایسته 

چون اسلام کفر و گناهان کبیره پیشین را پاک می‌کند. پس درباره چیزی که 
معلوم نیست از این مورد باشد یا نه چه می‌پندارید؟ و نزول آیه پس از اسلام آوردن 
آنان مانع در این نیست. چنانچه پس از پذیرش توبه از آدم اين آیه نازل شد: 

#وَعَصی دم رب فَعُوی(؟ [طه: ۱۲۱]. 

«بدین نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد و گمراه شد». 

۳ فرموده خداوند: 

رهم لا یَعْقَلْونَ 44 [الحجرات: ۴]. 

«بیشتر آنان عقل و خرد ندارند». 

ظاهرش با دو دلیل منظور نیست؛ 

دوه اه تا ی تايه ] شام زر اقفر ری تس که ناهام 
بی‌عقل را نیز سرزنش نمی کند» چون کسی که عقل ندارد. در بی‌عقلی گناهی بروی 

لِنْ هم لا کالاْعامه [الفرقان: ۴۴]. 

«ایشان همچون چهار پایانند». 

این آیه نکوهش کسانی را می‌کند که از تفکر در آیات غفلت می‌ورزند. و چهارپایان 
را نکوهش نمی کند. 

هنگامی این ابت شد. مقصود از آیه: نکوهش آنان بر مخالفت. و فهم نکردن 
چیزهای پسندیده و آداب اهل شرم و انسانی است. و این جرح و سرزنش در چیزی 
نیست. چون نرم‌خوی و ملایمت اخلاق و زیرکی در کار شروط روایت نیست. زیر 
مبنای روایت بر ظن صدق است. و آن اعراب بخصوص در عصر پیامبر از هر کسی به 
دروغ و ظن «بخصوص در روایت احادیث از پیامبر» دورتر بودند. و لازم است که 


۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


اغلب «بجز دجال‌های دروغگوی دشمن خدا» در دام آن نمی‌افتند. 
وجه چهارم: صدور چنین سرزنش‌های از خدا و یا پیامبر بخاطر مدب کردن 
نادان‌ها و هوشیار کردن غافلان بر فسق و خروج او از ولایت پروردگار دلالت نمی‌کند. 
چون برخی از آیه‌های قرآنی بعنوان سرزنش برخی از صالحان و يا تنبیه کردن 
لوا کِتابٌ من له سَبَقَ سم فیما 2 عَدَابٍ عَظیم هه الانفل: ۶۸]. 
«اگر حکم سابق خدا نبود عذاب بزرگی در مقابل چیزی که انجام داده‌اید به شما 


می‌رسید)). 


وف ات ی ی 
می‌دهد. و این آیه آسیبی به حاطب نمی‌رساند. چون پیامبر عذر او را پذیرفت و عمر را 
روی اطلاع و آگاهی به مجاهدین در بدر فرموده است: هر چه را که می‌خواهید انجام 
دهید من گناهان شما را آمرزیده‌ام» . 

پیامبر 5 می‌فرماید: «حاتم وارد بهشت هی شنود 6 

و نسبت به کسانی که در نزد پیامبر صدا را بلند کردند تهدید نازل شد. برخی از 
مایت زاس ای | تفص سای کب دا له هاشت  |‏ ی ند ان 
تهدید عیب و نقص در آنان نیست. 

خداوند سوره عبس را درباره بهترین مخلوقش حضرت محمد ی و اين آیه را در 
مورد اولین پیامبرش حضرت آدم ات نازل کرد: 


له و 


وی آدم ره فْعی(4 (طه: ۱۲۱]. 
«بدین نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد و گمراه شد». 


- فتح الباری (۱۶۶/۶). مسلم شماره (۲۴۹۴) از حدیت علی ظلن. 
"- مسلم شماره (۲۴۹۵) از حدیث جابر. 
- او ثابت به قیس بن شماس است. فتح الباری (۴۵۴/۸). و ابوبکر و عمر نیز ترسیدند فتح الباری. 
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و پیامبر خطاب به ابوذر فرمود: «تو مردی هستی که عرق و ريشه جاهلیت در 
درون شما می‌باشید» چون به زنی دشنام داده بود! در حالی که درباره از او روایت 
شده که: «هیچ گاه آسمان بر کسی صادق‌تر از ایوذر سایبان نکرده است. و هیچ گاه 
زمین صادق‌تر از ابوذر به خود ندیده انب 

توانت است.شکامین که ای عیاین فتر در رابطه:یا تکاح ضوقت یه توق مان 


رفت, علیع» به او گفت: (تو مردی سرگردان هستی) . و اين کلام اصلاً بر نقص 
دلالت نمی کند. همچنین آیه مذکور نیز این طور است. 

وجه پنجم: این کار مودی به نقص و نکوهش طائفه‌ای از مسلمانان می‌شود. و در 
نزد هیچ دانا و عالمی چنین چیزی درست نیست. چون غالباً عادت از چنین چیزی 
ممانعت می کند. و از اول اسلام تا کنون رخ نداده است. 

وجه ششم: ما ثابت کردیم که «جرح» مانع از پذیرش و قبول روایت است. و لازمه 
آن کار این است که از پذیرش حدیث آن‌ها خودداری شود. و کنار گذاشتن حدیث 
آن‌ها آسان است و مشکل و غیر ممکن نیست. پس اگر ما حدیث وفد بنی تمیم را کنار 
گذاشته باشیم چگونه معترض با آن استدلال می‌کند که شناخت حدیث مشکل و غیر 
که زیت ۱۳ 

حجت سوم: (وفد عبد قیس)؛ نمی‌دانم چرا معترض آنان را ذکر کرده است. درست 
ات که انعر انش ول یز آنا سین ان اساوه ورد شتا شتیه 

ارم خر سفق کمن مادام رم ناف ایهم 
مقتضی پذیرفتن احادیث آنان است. و مرتد شدن آنان از وقتی که مرتد شدند مقتضی 
مردود دانستن احادیث آتان است. و از لحاظ عقل و شرع مانعی در تعبدی بودن آن 


۲- فتح الباری (۱۰۶/۱) از حدیث ابوذر - مسلم شماره (۱۶۶۱). 

- ترمذی (۶۲۸/۵) ابن ماجه (۵۵/۱ حاکم (۳۴۲/۳) و غیره. از حدیث عبدالله بن عمر شید 
ترمذی می‌گوید: حدیث حسن است. لیکن در سلسله آن عثمان بن عمیر ابو یقظان کوفی وجود 
دارد. او ضعیف و مدلس است و به تشیع متهم است. 
این حدیث شاهدی از ابو درداء داود احمد (۱۹۷/۵) ابن سعد (۲۲۸/۴). حاکم ج (۲۴۲/۳). 
ترمذی می‌گوید: (از این وجه حسن غریب است). 
حاکم می‌گوید: (اين حدیث بر شرط مسلم صحیح است و ذهبی موافق آن بوده است. 

۳- نسائی چ (۱۲۵/۶) از حدیث علی‌تلنه. 


۱ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


نیست. بلکه چنانچه قبلاً توضیح دادیم پیامبر هر کسی که اسلام را می‌پذیرفت بدنبال 
آن او را می‌پذیرفت و این دلیل چه برای «وفد عبد قیس» و چه غیره عام است. 

ب: يا اینکه معترض آنان را نمی‌پذیرد. چون کسی که اسلام می‌آورد تا مورد 
امتحان و آزمایش قرار گیرد اسلامش مقبول نیست. یا بخاطر اينکه مرتد شده‌اند؟ در 
او که ی ای یم کی تا که 
توضیح دادیم این نظریه جمهور است. و با دلایل منقول و معقول ثابت شده است؟ 
خلاصه کلام: معترض موافقت جمپور علمای اسلام را ترجیح نداده است. لیکن 
نمی‌تواند آنان را نیز انکار نماید. 

و اگر موافقت کند که پذیرفتن اسلام مسلمانان آن دوره پیش از امتحان صحیح 
است نمی‌تواند آنان را مردود بداند» و تنها می‌تواند مسلمانی را نپذیرد که می‌خواهد 
پس از اسلامش مرتد شود و این نیز بخاطر دو چیز صحیح نیست. 

الشاه خی داششی از آشکه کسیی می راهن مرتهشوه از قبیل غلي غییر ات که یه 
خداوند اختصاص دارد. علیط: با شهادت دو مرد حکم و قضاوت کرد. سپس معلوم 
شد که شهادت دروغ داده‌اند. پس هیچ کس از آن خبر ندارد. 

ب: اگر انسان,غادل پس از عذالت فاسق شود این فسق در شهادت ودروایتی که 
تین ارو خاش لتق یی مقس آنشاه بیی کنیه فان شوه اننت کم مامتان 
آن دوره بدنبال اسلام آوردن عادل بوده‌اند. پس اگر بعد از عدالت کفر ورزیده باشند 
آن کفر در زمان قبل از آن نقص ایجاد نمی‌کند. و هیچ کسی نگفته است: پیش از آنکه 
راوی کفر ورزد کفر در او نقص و خلل ایجاد می‌کند. 

ج: ثابت کردیم که وفد عبد قیس نادان و يا «جرح» شده‌اند. پس دشوار بودن و یا 
غیر ممکن بودن شناخت حدیث بخاطر وفد عبد قیس چه ربطی با هم دارند. و احادیث 
صحابه‌های بزرگوار در کتاب‌های حدیث فقه و تفسیر متداول است. و احادیث عرب‌های 
فرومایه جز تعدادی اندک غیر معروف است. و با فرض کثرت و فراوانی رها کردن آن 
سبب دشواری و يا غیر ممکن بودن شناخت حدیث نیست. بلکه این کار از اسباب 
سهولت است. و ترک تعدادی زیاد در سهولت مانند ترک تعدادی کم است. و تنها حفظ 
زیاد و کم در آن تفاوت دارد. و شناختن احادیث صحابه بزرگوار از احادیث عرب‌های 
جاهل و فرومایه ممکن است و اصللاً دشوار نیست. 


فصل دوم: تحقیق در تعریف صحابی ۳ 


علمای اهل سنت کتاب‌های زیادی درباره شناخت صحابه پیامبر تألیف کرده‌اند» و 
صحابه‌های که به عدالت مشهور هستند. و يا کسانی که مشهور نیستند. و کسی که از 
رات کرده اه و کر رت رو هکس یکی طرلای 
یا کوتاه در خدمت پیامبر بوده است توضیح داده‌اند. بلکه حتی صحابه‌های پیشگام از 
غیر پیشگام. و افضل از مفضول. و بهترین قاضی. و حافظ و پارسا را تعیین کرده‌اند. و 
پس از آن صفحه اسناد را جهت نقد و بررسی در انظار منتقدین قرار داده‌اند و هیچ 
توقای کف ها هقی #تهل اي که شوه ره اي ای که 
ترجیح را در تقلید و اجتهاد دوست دارند». پنهان نکرده‌اند. 

و اختلاط و آمیزش احادیث صحابه بزرگوار با احادیث عرب‌های گمراه و نادان در 
صورتی لازم می‌آید که آنان احادیث را به پیامبر نسبت ندهند. و به صورت «مرسل» 
بیاورند. و یا آن را «مقطوع» نمایند و به پیامبر متصل ننمایند. و اگر این طور نباشد 
دشواری شناخت در کجاست؟ 

و چه فائده‌ای در اين کار هست که اضطراب و تشویش را در طالبان حدیت ایجاد 
می‌کند که وفد عبد قیس مرتد شده‌اند؟! 

وق هقی یه ابشته ههاق ۱۱ با خاویت با من اه 
دانش تباه می‌شوند. و از این کار لازم می‌آید احادیثی که صحابه بزرگوار از پیامبر 
رابت کرتوانه خرس باشده ان بارش اشتداون خ مه معتای دا ۱ 


نقل نام اکثر راویان صحابه 

نام بیشتر راویان صحابه را ذکر می‌کنم تا معلوم شود که مدار فقه بر آن احادیث 
است و علم و دانش بر آن بنا شده است. و احادیث عرب‌های نادان با فرض وقوع آن 
بسیار ناچیز هستند. و باید دانسته شود که هیچ حکم شرعی بر احادیث عرب‌های 
نادان بنا نشده است. و اگر گاهی چنین رخ داده باشد از علمایی بوده است که آن را 
جایز دانسته و ضرورتی به آن نبوده است. و اگر آن علما چنین کاری نکنند قرآن و 
سنت و اجماع و قیاس برای آنان کفایت می‌کند. و نیازی به آن احادیث نخواهند 
داشت. و اگر می‌خواهید صداقت این کلام برای شما معلوم گردد. مسائلی را که فقهاء 
و محدئین جهت اثبات آن به احادیث عرب‌های نادان «بدون استناد به قرآن و بقیه 
ادله» استدلال کرده باشند به ما نشان بده. ودر صورت عدم این مسائل است که روشن 


۳-۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


می‌شود بیشتر راویان صحابه مشهور بوده اند.. پس این شبهه ضعیف را از خود دور 
می‌خواهند دین خدا را خاموش کنند مبارزه کن, و پا تو را به خداوند سوگند می‌دهم با 
پاک نگاه داشتن رسوم و چهره آنان ما را خوشحال کن. چون حدیث پیامبر رکن 
شریعت اسلام «مطهر و محفوظ تا روز قیامت» است. و نادانی برخی از عرب‌ها به آن 
آسیبی نمی‌رساند. و بجای حدیث آنان احادیث صحابه بزرگوار ما را کفایت می‌کند 
مانند: خلفای راشدین: و عشره مبشره. که شاعر آنان را در بیتی جمع کرده است: 

آنان فر بیخت عایندان هسعتی و کیان زن مخ لت آناما غار بر گردانه 

و آن‌ها: طلحه. و عبدالرحمن بن عوف. و زبیر 

و مانند: حسن و حسین «سرور جوانان بهشت» و مادرشان فاطمه «سرور زنان»ن 
و بسیاری دیگر که اين کتاب گنجایش آن را ندارد. و از بزرگان مهاجر و انصار مانند: 
عمار به یاس و سلمان فارسی و ذی الشهادتین: خزیمه بن ثابت» و خادم پیامبر 5 
انس بن مالک و ام المومنین عائشه نا و ابن عباس ملقب به حبر الامة مفقه فی 
الدین» معلم تاویل و پدرش عباس, و برادرش فضل. و جابر بن عبدالله. و ابو سعید 
بش هبو صاخت الشها ک. عیدالله بی سوه لاه میس منم شطاب و یامه 
عازب. و ام سلمه ام المومنین. و ابوذر غفاری که پیامبر درباره‌اش فرمود: آسمان هیچ 
کاذایر اتسار اگوی اد الوم ان نی تخاس وا لنش یرو کی کت فیامتر 
با تقوشت و ادیش سنا توشته وق اب ماس باصن مه هه بو ناو اف کیو: 


- و السواد بحث این گذشت (ص ۱۱۷). 

۳- قبلاً ذکر شد (ص ۱ ۱۲۸). 

- احمد (۲۰۷/۲) خطیب (تقیید العلم) (ص ۱ 0۷۷ ابن عبدالبر (جامع بیان العلم و فضله) (۷۱/۱) 
از طریق عمرو بن شعیب از پدرش از پدر بزرگش می‌گوید: (عرض کردم: ای پیامبر خدا آیا آنچه 
که از شما استماع می‌کنم بنویسم؟ فرمود: آری» گفتم: در رضایت و خشم؟ فرمود: آری» چون 
لازم نیست در این باره جز حق گویم) و این سندش راست است. احمد (۱۹۲/۲) ابو داود 
(۶۰/۴) دارمی (۱۲۵/۱) و یره آن را روایت کرده‌اند. 


فصل دوم: تحقیق در تعریف صحابی ۳۰۵ 


ابو هريرة دوسی و ابو ایوب انصاری» و جابر بن سمره انصاری. و ابوبکر خادم پیامبر 5 
و اسامه بن زید خادم پیامبر 2 و ابو مسعود انصاری بدری و عبدالله بن ابی اوفی و 
زید بن ثابت. و زید بن خالد. و اسماء بنت یزید بن سکُن, و کعب بن مالک. و رافع بن 
خدیج. و سلمه بن اکوع» و میمونه ام المومنین» و زید بن ارقم. و ابو رافع خادم 
پیامبرقکةٌ و عوف بن مالک و عدی بن حاتم» و ام حبیبه ام المومنین» و حفصه ام 
الممنین» و اسماء بنت عمیس, و جبیر بن مطعم. و اسماء بنت ابی بکر صدیق (ذات 
النطاقین) و واثله بن اسقع. و عقبه عامر جهنی. و شذاد بن اوس انصاری و عبدالله بن 
یزید. و مقداد بن معدی کرب و کعب بن عجره. و ام هانی بنت ابی طالب. و آبو برزه» و 
ابو جحیفه. و بلال موّذن» و جندب بن عبدالله بن سفیان و عبدالله بن مغفل » و خباب 
بن ارت و معاذ بن انس و صهیب. و ام فضل بنت حارث, و عثمان بن ابی العاص نقفی» 
و یعلی بن امیه و عقبه بن عبیده. و ابو اسید ساعدی, و عبدالله بن مالک بن بحینه. و 
ابو مالک اشعری, و ابو حمید ساعدی, و یعلی بن مره. و عبدالله بن جعفر و آبو طلحه 
از تمه للم اه دم ای مه و ای ها و او ات ای 
و رفاعه بن رافع» و عبدالله بن انیس و اوس بن اوس, و ام قیس بنت محصن, و عامر 
بن ربیعه. و قره» و سائب. و سعد بن عباده, و ربیع بنت معوذ و آبو برده, و ابو شریح و 
عبدالله بن جراد. و مسور بن مخرمه, و صفوان بن عسال. و سراقه بن مالک و سبره 
بن معبد جهنی. و تمیم الداری. و عمرو بن حریث بن خوله ازدی» و اسید بن حضیر و 
نواس بن سمعان کلابی. و عبدالله بن سرجس, و عبدالله بن حارث بن جزء و صعب 
بن جنامه. و فیس بن سعد بن عباده. و محمد بن مسلمه. و مالک بن حویرث الیثی و 
ابو لبابه بن عبدالمنذ و سلیمان بن صرد. و خوله بنت حکیم. و عبدالرحمن بن شبل» 
و ثابت بن ضحاک. و طلق بن علی. و عبدالرحمن بن سمره. و حکم بن عمیر و سفینه 
خدمتگذار پیامبر د و کعب بن مره و ابو محذوره. و عروه بن مضرس, و مجمع بن 
جاریه. و مقداد و معاویه بن عبدالله و سهل بن حنیف. و حکیم بن حزام. و آبو ثعلبه 
خشنی و آم عطیه, و معقل بن پسار, و فاطمه بنت قیس, و عبدالله بن زبیر؛ و وابصه 
بن معبد اسدی, و ابو یسر و ابو لیلی انصاری, و معاویه بن حکم. و حذیفه بن اسید 


از طریق یبحیی القطان. از عبدالله بن اخنس. از ولید بن عبدالله بن ۴ مغیت. از یوسف بن 
ماهک از عبدالله بن عمرو و غیره و این سند صحیحی است. 


:۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


غفاری. و سلمان بن عامر و عروه بارقی و ابو بصره غفاری. و عبدالرحمن بن ابزی» و 
عمرو بن سلمه. و سبیعه اسلمیه. و زینب بنت جحش ام الموّمنین. و ضباعه بنت زبیر 
بن عبدالمطلب. و بسره بنت صفوان. و صفیه ام المومنین. و ام هاشم بنت حارثه 
انصاری و ام کلثوم و ام کرز. و ام سلیم بنت ملحان» و ام معقل اسدیهٍ. 

واما کسانی که ضعیف هستند نامی از آنان نمی‌بریم چون بحث بسیار طولانی و به 
درازا می‌کشد. و اگر دوست دارید در اين زمینه آگاه باشید: 

به کتات «الاستیعانب این عبدالیر و غیره ار کتاب‌های شناعت امحاب مراجعه 
کن. و شناخت صحابه یکی از شاخه‌های «علم الحدیث» است چنانچه مصنف: ابن 
الضلاه ورن الفین رای تفس از کشاتی سخانت که خر این کته عال 
کرده‌اند. 


۱- علوم الحدیث (ص /۴۸۵) 
"- التقیید و الایضاح (ص /۲۵۱) و شرح الالفية (ص / ۳۴۲). 


تألیفاتی درباره صحابه 


علماء کتاب‌های زیادی درباره شناخت صحابه نوشته‌اند مانند: 

۱- الصحابة : تألیف ابن حبان, در جند جلد اختصار شده است. 

۲- معرفة الصحابة : تألیف ابن منده, کتاب نفیسی است. و ابو موسی مدینی تعلیق 
مفصلی بر آن کر 

۳- الصحابة : تألیف ابو نعیم اصفهانی» کتاب بسیار با ارزشی است. 

۴- معرفة الصحابة : تألیف عسکری. 

۵- آسد الغابة ی معرفة الصحابة : تألیف ابو الحسن علی بن محمد بن اثیر جزری؛ 
این کتاب جامع‌ترین کتاب در این زمینه است. و در بین کتاب ابن منده و 
تعلیق ابو موسیء و کتاب ابو نعیم. و الاستیعاب و غیره جمع آوری کرده است. 


"- حافظ در «الاصابة» (۳/۱) کتاب ابن حبان را نام برده است. و نسخه‌ای از آن در کتابخانه عارف 
حکمت در مجموعه رقم (۲۹۰) و نسخه دیگری در کتابخانه دانشگاه ترکیه رقم (۱۱۰۱) موجود 
است و چاپ گردیده است. و ابن حبان در ابتدای کتابش «الثقات» (۱۶۰۹) اسماء صحابه را ذکر 
می‌کند. و نگاه کنید به مقدمه تحقیق (معرفة الصحابة) تألیف ابو نعیم (۷۰/۱) و الامام ابن حبان 
و (دراسة آثار العلمیة) (ص ۴۳۱) تألیف عداب الحمش. 

"- ابن اثیر در «أسد الغابة» (۱۰/۱) و حافظ در «الاصابة» (۳/۱) آن را ذکر کرده است. و قطعه‌ی از 
آن در «الظاهریة» رقم (۲۴۴) و جزئی از کتاب در کتابخانه عارف حکمت رقم (۲۷۵) موجود 
است. 

ابن منده: نامش محمد بن اسحاق (ت ۲۹۵ ه). 

"- ابن اثیر در (أسد الغابة) (۱۰/۱) و حافظ در (الاصابة) (۳/۱) و سخاوی در (الاعلان بالتوبیخ) (ص 
۷ آن را ذکر کرده‌اند: 

*- نسخه کاملی در دو جلد بزرگ در کتابخانه احمد سوم در ترکیه موجود است. و محمد راضی 
عثمان در تحقیق نسخه‌ای از کتاب رساله دکتورايش از دانشگاه «الجامعة الاسلامیة» نوشته 
است. 

*- او: ابو احمد حسن بن عبدالله عسکری (ت ۲۸۲ ه) است. و سخاوی در «الاعلان و التوبیخ» (ص 
)مراک کرده استه: 

*- نامش: (تجرید آسماء الصحابة) در دو جلد چاپ شده است. (الاصابة) (۲/۱). 


۳۰۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


وحصاعتی مانتده (سافظ یو عتالله دهیی آن را تلخیفن کرفه‌اند »واچین آلذین با 
چند نام بر آن تعلیق گذاشته است که تا آن وقت آن تعلیقات وجود نداشت. 

و از جمله آن: الکاشغری است" و در تواریخ الاسلام » و کتب رجال الکتب الستة" 
آن‌ها را ذکر کرده‌اند. و نفیس‌ترین کتاب در آن باره کتاب: عز الدین بن اثیر " و با آن 
کتاب‌های نفیس بعضی از آن ضحابی را از اعزای جدا خواهید کرد بلکه فاضل را آز 
مفضول. و پیشگام را از غیر پیشگام خواهید شناخت. 


طبقات صحابه 

علمای حدیث شناسی در کتاب‌های (علوم الحدیث) بصورت مختصر و در 
کتاب‌های: (معرفة الصحابة) بصورت مفصل توضیح داده‌اند که صحابه‌ به دوازده 

طبقه اول: پیشگامامان اولیه هستند که در مکه اسلام را پذیرفته‌اند مانند: خلفای 
چهارگانه 

طبقه دوم: صحابه دار الندوة هستند. 

طبقه سوم: مهاجران حبشه هستند. 

طبقه چهارم: اصحاب عقبه اولی هستند. 

طبقه پنجم: اصحاب عقبه دوم هستند. 


(- عراقی برای خویش در شرح الالفيتة (ص ۲۴۳) و سخاوی در «الاعلان» (ص / ۱۶۲) آن را ذکر 
کرده‌اند. 

۳- او: محمد پن محمد بن علی کاشغری (ت ۷۰۵ ه) است. و کتاب «مختصر آسد الفابة» از اوست» و 
نسخه خطی آن در شستربتی رقم (۳۲۱۳) وجود دارد. زرکلی در «الأعلام» (۳۲/۷) آن را ذکر 
کرده آشت بقیة الوغاق (۲۳۶/۱): 

*- مانند تواریخ ثلاثة بخاری, تاریخ طبری, تواریخ الذهبی, تاریخ ابن کثیر و غیره. 

*- مانند: (الکمال) مقدسی, و تهذیب الکمال: مزی و فروعش. 

*- مولف از کتاب «الاصابة» تألیف حافظ ابن حجر اطلاع نداشته است. چون حافظ چهل سال به آن 
مشغول بوده است. و نتوانست به اتمام برساند و دار فانی را وداع گفت. و بروی «المبهمات» باقی 
ماند. چنانچه سخاوی در «الاعلان بالتوبیخ» (ص / ۱۶۴) و «فتح المغیت» (۷۷/۴) آن را ذکر 
کرده است. و مولف دوازده سال پیش از «حافظ» مرده است. و گرنه کتابش نفیس‌ترین کتاب در 
این زمینه است. و کتاب بعنوان رساله‌ی علمی در دانشگاه ام القری بررسی شده است. 


تألیفاتی درباره صحابه ۳۰۹ 


طبقه ششم: اولین مهاجرانی هستند که پیش از اينکه پیامبر وارد مدینه شوند در 
ان شم او مق شنز 

طبقه هفتم: مجاهدان بد 

طبقه هشتم: مهاجرین ما بین بدر و حدیبیه. 

طبقه نهم: اهل بيعة الرضوان. 

طبقه دهم: کسانی که در بین حدیبیه و فتح مکه هجرت کردند. 

طبقه یازدهم: مسلمانان فتح مکه. 

طبقه دوازدهم: بچه‌ها و کودکانی هستند که در روز فتح مکه و در حجة الوداع و 
غیره پیامبر را دیدند. 

اند ضلاخای کویق غیزشی آو ملما بو اه طیعه‌ها افووهه تمه اه یج شتد نام زا 
فقط پنج طبقه قرار داده است. 

ابن عبدالبر در خطبه: «الاستیعاب» می گوید: خداوند می‌فرماید: 

ب م2 عل الکقّار رخاء بیتهُه تم گراهمم 5٩‏ دا ۳ 


4 مروت 


تون فلا من اللّه ورضوانا تام نی رجُومهمٌ من آثر السْجُود4 [الفتح: ۲۹]. 
1۳ 
و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می‌بینی آنان 
هیا فان رای سره و ات ای ایلع اتف اسان م زععیم ۵ 

پیشانی‌هایشان نمایان است». 
اگوی شام سا کقای | مشاههه کرهه اتف وا ام اسان ایهاند ا نالعا 
ایمان و عقیده در یک رتبه نیستند. بلکه چنانچه خداوند برخی از پیامبران را بر برخی 
کت تیک هن هی فیس الهودلام ی لعاست: 
هاش یهایس هه قالش ی کت آنایی ار کات قفا ری فاعم 
مشاهیر از مجهولان مطلع بودند. 

اه کی هیا اخادیه انا ها فرسایه ی اخلاظ ات با اعادیق مار بر اه 
شیک اطفراض هي کته ان انتادیت آنسایه‌های اعا که کی ان اک محلوضی 
هستند و صاحبان خود و عقل بر تکیه زدن بر آن اجماع دارند پیروی کن» و شک و 


۱- علوم الحدیث (ص / ۴۹۵). 


۳۷۰ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


تردید ایجاد کردن در صحت کتاب‌های حدیث رارها کن. و از ضایع کردن سنت و کتاب 
بیم داشته باش و جان خویش را با نگهداری آنچه که پروردگار ضامن آن است 
خوشبخت کن. 
صاحبان صحاح ادعا حصر نکرده‌اند 

معترض می گوید: ما4 دوم»: این است که می‌گویند: حدیث‌های صحیح پیامبر 
عبارت از حدیث‌های هستند که بخاری ومسلم و ابو داود. و همچنین صاحبان صحاح 
آن را روایت کرده‌اند. و اين‌ها نزد محدئین و فقها معروف هستند. و در برخی از آن‌ها 
الا هت ی اما و هام کهقی خی ان کایها مایت شم ایت. تاخن 
است. و مولفان «صحاح» داناترین مردم به حدیث هستند و تنها آن‌ها احادیث صحیح 
را گردآوری کرده‌اند. و حدیث‌های را که آنان ذکر نکرده‌اند نادرست هستند تا آخر... 

می‌گویم: اين کلام معترض نیاز به پاسخی بیشتر از اين ندارد که بگویم: او در 
نادانی و تهمت زدن به محدئین (در چیزهای که بصورت تواتر ثابت شده است که آنان 
از این تهمت مبرا هستند.) افراط و زیاده‌روی کرده است. و از جمله کسانی که بر اين 
تصریح کرده‌اند بخاری و مسلم هستند اما بخاری: مشهور است که او کتابش را از 
یکصد هزار حدیث صحیح گردآوری کرده است . و با وجود این کتابشس شامل بر چهار 
هزار حدیث [بدون تکرار] است. و این در روایت فربری است " و در روایت حماد بن 
شاکر دویست حدیثت کمتر از این مقدار است. و در روایت ابراهیم بن معقل " سیصد 
حدیت کمتر از چهار هزار حدیث است. پس کسی که تصریح می کند چهار هزار حدیت 


"- از بخاری روایت است که فرمودند: (یکصد هزار حدیث صحیح, و دویست هزار حدیث غیر صحیح 
حفظ کرده‌ام تذکرة الحفاظ (۵۵۶/۲)» و تدریب الراوی (۱۰۶/۱). 

آما نضه ادها ی عتصوص ایس این ات که گاید ری ات راد سیرک شم اهاز کوخ 
تضری کزههام) تارب بخداد:(۸/۲) وهنی ساری (هن ۷ ۳۱۳): 

۳- و در عواصم می‌گوید: به اندازه شش هزار حدیث است. و در کتاب علوم الحدیث ابن صلاح 
می‌گوید: احادیث صحیح بخاری با تکرار هفت هزار و دویست و هفتاد و پنج حدیث می‌باشد. 
فا علامه تضمه ین فالساک امن ره خکیله طلوی انیت ابره سلام (ض ۶۲ 
می‌گوید: «گفته‌اند: احادیث بخاری بدون تکرار چهار هزار حدیث است». 

"- التقیید والایضاح (ص / ۱۵). 


تألیفاتی درباره صحابه ۲۱ 


را از یکصد هزار حدیث انتخاب کرده است. چگونه ادعای حصر حدیث به او نسبت 
داده می‌شود؟! 
۱ / ۱ ی ۱ 

۰ ۰ 4 ت ۰ ۲ ۰ ۰ 
حصر کند. و همچنین نووی روایت می‌کند ابن واره و آبو زرعه منکر حصر بوده‌اند. و 
حاکم ابو عبدالله در خطبه «المستدرک»" می‌گوید: هرگز بخاری و مسلم ادعای حصر 
حدیت نکرده‌اند. و علمای «علم الحدیث» مانند: ابن صلاح و زین الدین» و حاکم و 
غیره به آن تصریح کرده‌اند. و در آن اختلاف ندارند و تنها در تعداد احادیث صحیح 
اختلاف دارند. حاکم اقسام حدیث صحیح را ده تا دانسته است ؛ و حدیث بخاری و 
مسلم ۳ به عنوان قسمی زر محسوب کرده است. و ابن صلاح و زین الدین اقسام 
شذیت شخ را هفت فا واسکه‌اند و یت ارم اه مسلم مه فقس وانستانق: 
ابن اثیر در این تقسیم موافق حاکم است. 
عید. و ابن سید الناس, و ابو الحسن بن قطان؛ و زکی عبدالعظیم و غیره حکم به 

۶ 


"- شرح مسلم (۲۴/۱). 

- شرح مسلم (۲۶-۲۵/۱). 

*- «المدخل الی کتاب الا کلیل» (ص | 6۵۰-۲۳ 

*- علوم الحدیث (ص / ۱۶۹) التقیید والایضاح» (ص ۱ ۲۸). 

*- جامع الأصول (۱۶۰/۱). 
حافظ در «النک» (۳۶۷/۱) درباره علت متابعت ابن اثیر و غیره از حاکم می‌گوید: «بخاطر کم 
بود اهتمام آنان به شناخت این شأن و علاقه داشتن به تقلید متقدم بدون بحث و نظر». 


۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


آیا تمام حدیث‌هایی که در کتاب‌های حدیث وجود دارد صحیح است؟ 

معترض گفته است: فصل اول: می گویند: هر چه در این کتاب‌ها هست صحیح است. 
و در این اینجا دو موضوع است: اول: در حکایت مذهب است. دوم: در دلیل است. 

اما اذل کی مه به نی هستتن که اطانوگ آن کات‌ها هگید ستاو 
از جمله کسانی که چنین گفته: ان صلاح است. وی می‌گوید: فقها به اجماع فتوا 
داده‌اند: اگر کسی طلاق را اجرا کند که در «صحیح بخاری» بغیر احادیث پیامبر لد 
موق توقای طلافتی واقم کی شخ ای خاش نمی دای این اخماه کون بو د مایت ؟ 
آبا ان تتصی ام ماک سار ما که اه بای اه ویک سا ره 
آمه ات واه انا ور افت تاره شوه آمت وهی باس قافه نی که ری بای 
وی حلال است؟ و کدام اجماع بدون حضور علمای اهل بیت اطهار و شیعیان بر 
جسته آنان صحیح است؟ 

می‌گویم: پاسخ این اعتراض با ایراد چند بحث آشکار می‌شود: 

بحث اول: 

معترض از ابن صلاح و از قومی «مجهول القول» روایت می‌کند که آنان گفته‌اند هر 
خه ار آجاذیت در این کتاب‌ها هست ضحیح اسنت» ظاهرا منظور وی از این کتاب‌ها: 
صحاح سته است» چون ابن صلاح در کتابش" تصریح می‌کند که: احادیث ضعیف در 
(سنن اربعه) وجود دارد» و تنها در صحت مسند بخاری و مسلم بجز تعلیقات آن‌ها 
تن گفقه است . جتانجه به امد خداوند دکر خواهد شد: 

معترض اگر تفاوت میان شش و دو را نمی‌داند بی‌عقل و خرد است. و اگر می‌پندارد 
با این حماقت‌ها محدئین را بی آبرو می‌کند خیال خام دارد و عاقل نیست. 

و اما قوم مجهولی که معترض این مذهب عجیب را به آنان نسبت داد: اگر منظور 
معترض از آن‌ها محدئین است دروغ می‌گوید. چون نصوص محدئین بر دروغ معترض 
گواهی می‌دهد. و نسبت دادن این دروغ به آنان بر رو سیاهی معترض کفایت می‌کند. 


(- علوم الحدیث (ص / ۱۶۳). 

"- در پاورقی ([) و (ی) چنین آمده: بلکه ابن صلاح در «علوم الحدیث» (ص /۱۶۹) تصریح می‌کند: 
که حدیث‌های غیر صحیح در بخاری وجود دارد. می‌گوید: «وجود داشتن حدیث‌های غیر صحیح 
در بخاری معلوم است. و حدیث «الفخذ عورة» و حدیث "له حق آن پخشی منه" آن را روایت 
نکرده است. این را یاد بگیر. چون بسیار مهم است سید علامه محمد بن اسماعیل امیر. 


تألیفاتی درباره صحابه ۳۳۳ 


زیرا در کتاب‌های «علم الحدیث» و بحث شروط امامت بر عکس آن تصریح می‌کنند. و 
اگر منظور او از این: غیر محدئین است؛ پس چرا بر محدئین اعتراض وارد می‌کند؟ 

بحث دوم: 

معفرض از این صللانم بقلم کنن کهآ کفته اتریا لماع فقیاه کش که‌طلای 
یاد کرده همه احادیث بخاری صحیح است طلاقش واقع نمی‌شود. و این در حالی است 
که حافظ ابو نصر السجزی این اجماع را نقل می‌کند. و ابن صلاح از او روایت می‌کند؛ 
و این بر صادق نبودن معترض در روایت کردن؛ و مبنای بسیاری از سخنانش بر توهم 
و جهل دلالت می‌کند. 

کف مکف لگ رای نظهر انم لیافهه و شاس کی تما هه و مها رم با علا او 
دانشمندان را ندارد. 

سوم 

معترض در کلامتتن ثابت نمی کند کة؛ سوال کننده‌ای از است پرسش کرده؛ و این دز 
حالی است که ان صلاح نگفته است کسی از امت پرسش کرده است. و تنها گفته 
تاکن کنیی ان فقما رش اف رواک اسقرزی قیوت ما کش باه بانط 
این آیه نیز این طور باشد: 

لو کان فیهما له ً اه لفسدتا4 [الأنبیاء: ۲۲]. 

گر قر آسماد‌ها و هقی از بندای: مغبودها و تخدایانی .ض بودنن قطما 
آسمان‌ها و زمین تباه می‌گردیدند». 

مرس درعالی که از جیله کساتی ایبت که در تسالن بیخیهم موی هریس 
می کند؛ چگونه فراموش کرده که «لو» مفید امتناع شیع بخاطر وجود دیگری است؟ 

بحث چهارم: 

لازمه انتقاد معترض از اجماع [در حالی که هیچ کس چنین نگفته است] افزایش 
ذر فعداد شتروظ انجماع اسث؛ 

آلق هی ترا را هی طاشن کف کف بانه یام نی سای رین 
نماید. و یا امت اسلامی در یک جا برای او گرد آیند. 


ب: و از آنان در این باره اجازه بگیرد. 


۱- علوم الحدیث (ص /۱۶۸). 


۳۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


فازن هه اف ارام هی ی کش کته سین اس اب ها 
و يا بواسطه دیگری روایت کند. 

معترض ادعا می کند که در کتابش اجماع‌های زیادی وجود دارد. و هیچ کدام از 
در مباحثات علمی به آن راضی نمی‌شوند. 
لازم می‌گرداند که تمام امت در یک مکان برای وی گرد آیند. و کسی که تفاوت میان 
امه فقهاش را نات کیان متفه با غلمای زا تا وی ففیاه پهرتت سارک 
هزارم جز امت نمی‌رسد. 

معترض می‌گوید: چه اجماعی بدون حضور اهل بیت و شیعیانشان درست است؟ 

می‌گوئیم: از کجا می‌دانید که: لازم است آنان در اين اجماع حضور داشته باشند؟ 
شما: کفکیق. که ان صلاخ اما فقاه را نکر م‌نمایده وان نظر ما اهل بت [: 
تعاطا لغوی ری | داعل :در هام کته حون شا متفه ششیه که اهان پیت ریا 
فقهاء یکی نیستند. و چنانچه می‌دانید اهل بیت هر چند هم حدیث را شناخته‌اند ولی 
داخل در محدثین و همچنین قاریان و نحوبان و غیره نمی‌شوند. و از نظر شما فقهاء 
عرفاً بر امامان مذاهب چهارگانه و پیروانشان اطلاق می‌شود. 

ابن صلاح مدعی اجماع علماء است نه اجماع فقهاءء لیکن نمی‌دانید چه نقل 
می‌کنید. و نمی‌فهمید چه می‌گوئید! 

از کجا می‌دانید علمای آن دوره از اهل بیت و شیعه بر صحت حدیث بخاری اجماع 
ندارند. 

و از کجا مطمئن هستید که بر آن اجماع ندارند و شما بی‌خبرید؟ آیا ملاحظه 
نمی کنید بسیاری از علمای اهل بیت و شیعه [چنانچه ذکر می‌شود] مدعی اجماع بر 
پذیرفتن اهل تأویل هستند و شما بی‌خبرید؟ خلاصه قضیه این است که تو تلاش 


تألیفاتی درباره صحابه ۲۵ 


کرده‌ای ولی آن را نیافته‌ای» و نیافتن بر نبودن دلالت نمی‌کند. و تو اختلافی را در آن 
یافته‌ای و اين اختلاف مانع بوجود آمدن اجماع بسیاری از علماء نمی‌شود. زیرا احتمال 
دارد مخالف در دوره‌ای باشد. و اجماع کنندگان در دوره دیگری باشند. بخصوص 
هنگامی که اجماع کنندگان مقدم باشند و مخالف پس از آنان باشد. و بسیار نادر و کم 
باشند و يا از کسانی باشند که اختلافشان ارزشی نداشته باشد. و یا بخاطر یکی از 
اسباب‌های مذکور در کتاب‌های اصولی بر آن اجماع منعقد شده باشد. 

و با وجود این احتمالات؛ چگونه از کسی که مدعی علم و ذکاوت می‌باشد رواست 
که بر مدعی اجماع اعتراض نماید؟ و اعتراض بر این منوال که مقتضی اختلاف است 
در صورتی پسندیده است که در مسائلی باشد دلایل آن برهانی و قطعی باشد نه مسائل 


روایت زیدیه از کتاب‌های حدیث آهل سنت و تکیه بر آن 

بحث دهم: 

شمان مشک بت ایغ وی واه اسلا لا زا ای تیان 
و اگر آن را ناپسند و حرام بدانید لازمه آن گناهکار دانستن بیشتر امت اسلامی و 
اشاای است‌ ود ناخ انشولال به اشهاع نگویی ا حانر مات آماه مضو بالله جر 
«الصفوة» و برخی از امامان و علمای شیعه و بقیه علمای عراق آن را ذکر می‌کنند. و 
نی اختا‌های دی شیه از ان نو نه اس 

و اگر تمسک به اجماع سکوتی را ناپسند و حرام نمی‌دانید. ظاهر از اقوال امامان و 
پیروان زیدیه «اهل بیت» موافقت با بقیه علماء از محدئین و فقهاء و اهل سنت در 
صحیح دانستن احادیث این کتاب‌هاست. 

و بخاطر این گفتیم: ظاهراً بر آن اجماع دارند. چون استدلال به احادیث این 
کتاب‌ها در کتاب‌های زیدیه مشاهده می‌شود. و در بین علمای آنان بدون انکار شائع 
اتته آمام اسمه بخءشلیمان در کفاش ار ان کتات‌ها روایت مین کند ءنهاشتهه‌ای که 


- وی: احمد بن سلیمان بن محمد بن مطهر متوکل علی الله. و یکی از امامان زیدیه است (ت ۵۶۶ 
ه) «الأعلام» (۱۳۲/۱)؛ و «مصادر الفکر» (ص ۱ .)۵٩۱-۵۸۸‏ 
و نام کتابش: اصول الاحکام است؛ و هفت نسخه خطی از آن در کتابخانه غربی «جامع کبیر 
صنعاء» وجود دارد و قدیمی‌ترین آن در سال (۱۰۵۴ ه) نوشته شده است. الفهرس (ص ۱ ۵۰- 
۵۲ 


۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


موجب اذعان به صحت آن احادیث است. احمد بن سلیمان کتابش را درباره «احادیث 
احادیث را از احادیث اهل بیت جدا نمی کند. در آن با دقت فکر کن. 
و همچنین امام منصور بالله در بسیاری از تألیفاتش, مانند کتاب: «العقد الثمین» ! 


بر صحت آن کتاب‌ها تصریح می کند. 

و همچنین علامه حسین بن محمد" در کتابش " به روایت کردن از آن کتاب‌ها 
بشیوه استدلال تصریح می‌کند و کتاب وی درباره حدیث در جایگاهی است که هیچ 
کدام از زیدیان مانند آن را ننوشته‌اند. 

و علی بن یحیی و شلی " در تعلیقی " بر کتاب «اللمع» که منبع اصلی زیدیه است 
می‌گوید: کتاب الموطاً و یا سنن ابی داود برای شناخت مجتهد از حدیث کفایت 
که 

و همچنین قاضی علامه عبدالله بن حسن و در تعلیقش بر «الخلاصف» ! 
می‌گوید: کتاب «آصول الاحکام» و یکی از کتاب‌های صحیح مشهور برای مجتهد 


(- «العقد الثمین فی تبیین آحکام الائمه الهادین و رد شبه الروافض الغالین» و نسخه‌ای از آن در 
موزه انگلیس» و دیگری در «جامع الکبیر» قم(۶۶۲ ه) وجود دارد. 

*- اون حسین بن محمد بن احمد بن یحیی یحیوی و از خاندان هادی است. و یکی از علمای زیدیه 
(ت ۶۶۲ ه) است. «الأعلام» (۲۵۵/۲) و «مصادر الفکر» (ص / ۱۲۰). 

۳- شفاء الاوام الممیز بین الحلال و الحرام نویسنده پیش از اتمام وفات کرد. و خواهرزاده‌اش آن را 
تمام کرده و چند نسخه خطی در کتابخانه غربی «جامع کبیر» وجود دارد. 

و قاضی عبدالعزیز ضمدی احادیث کتاب را در چند جلد بزرگ تخریج کرده است. و نسخه خطی از آن 
در دست زرکلی ج «الأعلام ۲۵۵/۲) بوده است. و چند نسخه‌ای در جامع الکبیر «مصادر الفکر» 
(ص / ۶۱) وجود دارد. و علامه شوکانی بر کتاب حاشیه‌ای تألیف کرده است. و به نام «و بل 
الغمام علی شفاء الأوام» نام نهاده است. و در دو جلد چاپ شده است. و بعنوان پایان نامه دکترا 
در دانشگاه امام ریاض بررسی و تحقیق شده است. 

"- علی بن یحیی بن حسن بن راشد و شلی است. و از فقهای زیدیه (ت ۷۷۷ ه) است. مصادر الفکر 
(ص /۲۰۹). 

*- نسخه‌ای از آن در کتابخانه الجامع (۱۰۰۹ - فقه) وجود دارد. 

*- از بزرگترین علمای عصر خویش در یمن بود. و منزلتی شایسته داشت. و پارسا و وارسته. و از 
استادان ابن وزیر بود, (ت ۸۰۰ ه) البدر الطالع (۳۸۱/۱) و مصادر الفکر (ص ۱۳ ۲). 


تألیفاتی درباره صحابه ۳۷ 


کفایت می‌کند. و همچنین علامه شیعه: علی بن عبدالله بن ابی خیر " در تعلیقش بر 
«الجوهرة» ؟ می‌گوید: کتاب جامعی مانند «سنن ابی داود» و غیره برای بیشتر اخبار 
شرعی کفایت می‌کند. 

و این کتاب‌های مشهور و متداول و منبع اساسی علما و محققان اولیه و اواخر 
زیدیه است که تصریح به صحت «سنن ابی داود» و امثال آن از کتاب‌های سنن 
می‌نمایند» پس درباره صحیح بخاری و مسلم چه فکر می‌کنید؟! و این مشهور و شایع 
است و هیچ یک از آنان منکر نبوده‌اند. پس چگونه منکر کسی می‌شوید که می‌گوید: 
مسند حدیث بخاری و مسلم صحیح هستند. و تهمت مخالفت اهل بیت و پیروانشان را 
به او می‌زنید؟ 

خلاصه مطلب معترض تنها می‌تواند نقل نماید که برخی مردم در دورانی آن را 
مردود دانسته‌اند. و این نقل ذاتا نی و نادر است. و نادر ظنی در دوره‌ای در اجماع 
علماء دوره دیگری اشکال ایجاد نمی کند. و با توجه به اينکه بسیاری علما این نظر را 
دا باه تاه کت یمتا اس ایا موه تیا کم و ماه اه ماس 
شاههه فان که ایام شون رافراین بارعه کر ادن کات کردهاند: 


بحثی پبرامون کسی که بر صحت چبزی سوگند یاد می کند 

بحث يازدهم: 

ظاهراً فقهای شیعه با اجماع می‌گویند: اگر کسی بر صحت چیزی سوگند به طلاق 
یاد کند. و گمان ببرد که درست است. و بطلان آن آشکار نشود طلاقش واقع نمی‌شود. 
چون اصل بر بقاء زوجیت است. و با مجرد احتمالی مرجوح زوجیّت باطل نمی‌شود. 
چنانچه بر بیرون رفتن همسرش از خانه سوگند به طلاق یاد کند. و خبر نداشته باشد 
همسرش از خانه بیرون رفته است و زن نیز نداند از خانه بیرون رفته است. و گمان 
نیز نداشته باشند طلاق واقع نمی‌شود. 


"- و بر کتاب «الخلاصة» دو شرح به نام‌های (جوهرة الغواص فی شرح خلاصة الرصاص) و (شريدة 
القناص علی خلاصة الرصاص) دارد. 

۲- علی بن عبدالله بن ابی الخیر الصائدی (ت ۷۹۳ ه), مصادر الفکر (ص / ۳۱۱-۱۷۶). 

"- (جوهرة الاصول و تذکرة الفحول) از مشهورترین کتاب اصول در یمن است. تألیف احمد بن محمد 
رصاص «ت ۶۵۶ ه« است. و چند نسخه از آن در «جامع کبیر» یمن وجود دارد. مصادر الفکر 
(ص ۱ ۱۷۳). 


۳۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و به همین سبب نووی می‌گوید: منظور از اختصاص بخاری به آن: این است که 
اش ۱ ماظن طلاقن واقم یف و قاط رای ام شب کیات اون وت 
اسلامی آن را قبول دارند پس به طریق نظری صحت آن معلوم است. اين تأوبل نووی 
برای مدعی اجماع بود » ولی نظر خودش نیست. به نظر نووی و محققان: آنچه که 
مورد قبول و پذیرش امت اسلامی است مادامی که متواتر نباشد مفید ظن است. نووی 
قول اول را از ابن صلاح نقل می‌کند و سپس می‌گوید: بیشتر علماء و محققان مخالف 
ابن صلاح هستند آ. 

من می‌گویم: دلیل جمهور این است امت اسلامی حدیث صحیح را تنها بخاطر این 
می‌پذیرند چون ظن به صحت آن دارند. و عمل به ظن بر آنان واجب است. و ظن نیز 
گاهی خطا می‌رود . 

ابن صلاح می‌گوید: «من به اين نظر تمایل داشتم و فکر می‌کردم که حجت 
مستحکمی است. ولی سپس برایم معلوم شد: که ظن کسی که از خطا معصوم است 
خطا تم و۵ 

هی ویو تکار شید که سین اختاان و متاقشه ام آزیک؟ که آرا سای ات »ط 
معض بط کی وا باتوی ره کت ارم او تاو لاس اف که اعماع ۵ 
مسائل ظنی حجت نباشد. و در «العواصم» " در این باره به تفصیل بحث کرده‌ام. و در 
ینجا تنها می‌خواهم توضیح دهم که قول علما: «اگر کسی سوگند یاد کند احادیث 
بخاری صحیح است سوگندش واقع نمی‌شود». آشکار است. و معترض اشتباه می‌کند 
که آن را مردود می‌داند. و از وی می‌خواهيم که برای ما نقل کند چه کسی از علما 
می‌گویند: سوگندش وآقع می‌شود. و طلاق همسرش می‌افتد. و کدام دانشمند و عالم 
گفته است تا حق از باطل آشکار شود. 


(- شرح مسلم (۲۱-۲۰/۱). 

۳- الارشاد (۱۳۳/۱) و شرح مسلم (۲۰/۱). 

۳- تنقیح الانظار (ق ٩۱‏ ب). 

*- علوم الحدیث: (ص / ۱۷۰) و عبارت کتاب «من به اين تمایل داشتم و فکر می‌کردم که حجت 
مستحکمی است. سپس برایم آشکار شد که مذهب اولی که برگزیده بودم درست است. چون ظن 
کسی که از خطا معصوم است خطا نمی‌رود». 

.)۸۸-۸۵/۲( -* 


تألیفاتی درباره صحابه ۳۹ 


و این موضع نیاز به توضیح زیادتر دارد و در «الاْصل»" آن را توضیح داده‌ام» و از 
جمله آن نووی در شرح مسلم برخی را ذکر کرده است و برخی را ذکر نکرده است. 
سپس در اینجا آن را تلخیص کرده‌ام چون به نقض سخن معترض ربط ندارد. 


اقسام حدیث در کتاب‌های حدیث 

معترض می‌گوید: به نظر علمای ما و اصول و قواعد آنان احادیث این کتاب‌ها: 
صحیح» و معلول» و مردود. و مقبول هستند. 

در پاسخ می‌گویم: احادیث این کتاب‌ها بر چند قسم تقسیم می‌شود: 

قسم اول: احادیثی که درباره آن گفته‌اند صحیح است و بر صحت آن اجماع دارند. 
و علماء بدون اختلاف عمل به مقتضای آن را واجب دانسته‌اند. و تنها در اين باره 
احتلاف دارند که آیا مفید علم قطعی: یا ظن راجح است؟ 

و هر کس در اجماع مناقشه کند مدعی اجماع می‌تواند با یکی از وجوه قبلی با او 
بحث کند. و طبق آنچه علما در علوم الحدیث توضیح داده‌اند این قسم برترین اقسام 
هفتگانه است ". 

قسم دوم: احادیثی است که درباره صحت آن اختلاف دارند. و به کتاب‌های «جرح 
و تعدیل» مراجعه می‌شود. سپس در صورت تعارض به ترازوی ترجیح مراجعه نموده و 
حدیث برتر را بر می‌گزینند. 

1 
کسی مخالف وی نیست. و در احکام به اين نوع عمل نمی‌شود ولی در فضائل به آن 
عمل می‌شود. و اگر منظور «معترض» از (مردود و معلول) این است که در دو قسم 
آخر وجود دارند این مسلّم است و اختلافی در آن نیست. و اگر منظورش این است که 
در قسم آول وجود دارند؛ اين ممنوع است. چون معترض یا اقرار به ورود تعبد به خبر 
ا ‏ ک ت ک آق نآ اش قاری ات ]دیا 
کند. چون این فرع آن اصل است. و هر کس اصل را انکار کند به فرع مراجعه 


(- (۸۹/۲). 
۳- علوم الحدیث: (ص / ۱۷۰-۱۶۹) و «التقیید و الایضاح» (ص / ۰۲۸ و فتح المغیث (۵۰-۴۸/۱ 
فکذ رت رام 10۱۳۲۱۳۱۳۱ 


۳1۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


اهل هر فن به آن داناتر است: 

و اگر اقرار به ورود تعبد در اخبار آحاد نماید. این قضیه از دو حالت خارج نیست: یا 
اقرار می‌کند اهل هر علم و فنی به آن فن داناتر هستند. و در هر علم و فنی باید به 
متخصص آن مراجعه شود. و پا اقرار نمی‌کند. اگر به آن اقرار نکند خود رای و شایسته 
مناظره نیست. چون تمام فرقه‌های اسلامی می‌گویند: باید در هر علم و فنی به 
متخصص آن مراجعه شود و اگر به آن مراجعه نشود علوم باطل می‌شود. چون کسی 
که متخصص در علمی نیست یا اصلا نمی‌تواند در آن علم بحث کند و يا بصورت کافی 
و شایسته نمی‌تواند بحث کند. آیا ملاحظه نمی‌کنید اگر درباره تفسیر غریب القرآن و 
سنت به قاریان مراجعه کنید. و يا درباره قرائت قرآن به لغویان مراجعه کنید. و یا 
درباره علم معانی و بیان و نحو به محدئین مراجعه کنید. و یا درباره علم «الاسناد و 
العل» به متکلمین مراجعه شود. و امثال آن؛ علوم از بین می‌رود» و مشخصه‌ها و رسوم 
علوم نابود می‌شود. و حقیقت وارونه می‌شود. و با مسلمانان مخالف خواهیم بود. 

و اگر معترض به حقیقت اعتراف کند. و اقرار کند که سخن اهل هر فنی در آن فن 
بر دیگران مقدم است. و بر مبنای تحقیق آنان است. و تردیدی نیست که هر 
نویسنده‌ای می‌داند: محدئین در شناخت حدیث. و علل آن. و شناخت راویان و طرق 
آن. تخصص دارند. و اختلافات زیادی که در این زمینه دارند بر این دلالت می‌کند که 
در حدیث شناسی از یکدیکر تقلید نکرده‌اند. و متعصب نبوده‌اند. و حتی اگر در حدی 
بودند که امکان داشت بر تعصب توافق کنند واجب بود که کلام و نظر آنان در اين فن 
ترجیح داده شود. پس با توجه به اينکه محدئین آنقدر زیاد هستند که امکان توافق آنان 
بر تعصب بخاطر اختلاف دوران و شهرها و اهداف و مذهب‌ها غیر ممکن است چگونه 
فکر می‌کنید؟ و با وجود آن مشهور است که امامان زیدیه «مسند بخاری و مسلم» را 
ی ها تفن وی از علاش ی آنان عفد با فان آحها یر از میس هد 
چنانجه در کتاب‌های اصولی تأیید شده است لازم است که سخن انسان معتمد در 
روانش انجماع پذیر فته شوه . 

با فرض اينکه بپذيريم که آن مقبول نیست. و آن اجماع غیر صحیح است. آنچه که 
مدعی اجماع می‌گوید: نظر جمهور منتقدان «علم الحدیث» و امامان برجسته این علم 


۱- الاأحکام آمدی (۱۲/۱ ۰)۲ شرح الکواکب (۲۲۴/۲). 


تألیفاتی درباره صحابه ۳۳۱ 


است. و این خود از برترین وجوه ترجیح است. بلکه علمای علم اصول, و غواصان 
(دقایق و حقایق علم معقول با جزئی‌ترین نشانه و پنهان‌ترین دلالت که گمان ناچیز را 
برانگیزد حکم به ترجیح می‌کنند) پس درباره آنچه که محمد بن اسماعیل بخاری و 
مسلم بن حجاج نیشابوری «پیشوای حافظان برجسته» نقد و بررسی و تصحیح 
کرده‌اند. و آن را از هزاران حدیث استخراج کرده‌اند چه فکر می‌کنید؟ و با وجود آن 
توا ی امامت آمانت وق شتا خی الا شحو اراک از انا تشت بیز 
تکز ده باشن تسیخ نید آنان کفانت مین کندی و اعتیادش فقو آنان واعب انست عگوته 
این طور نیست در حالی که گردن منتقدین در برابر آنان خم شده است: و علمای 
«أسناد» بر صحیح بودن احادیث آنان توافق دارند. 


حدیث‌های از صحیحین که درباره آن بحث شده است 

اگر بگویید: آيا مگر درباره صحت بعضی از احادیث آن دو کتاب اختلاف وجود 
ندارد؟ و برخی از حافظان تعدادی از احادیث آن را توجیه و معلل نکرده‌اند؟ و مگر 
دارقطنی کتاب «الاستدراکات والتتبع!» و ابو مسعود دمشقی " کتاب «اطراف 
الصحیحین»» و ابو علی غسانی جیانی کتاب «تقیید الهمل وغییز الشکل) ". 

در اين باره تألیف نکرده‌انده پس با وجود این چگونه ادعا کردن اجماع صحیح 
است ؟! 

در پاسخ می‌گوئیم: علماء در «علم الحدیث» و شرح صحاح به آن پاسخ داده‌اند. و 
تضورسق لام ۵ شاه رضم فاده شم لیکین کر اتجا هورت سختصر به ان آشاره 
می کنم: 

آگاه باش! علما درباره احادیثی بسیار کم از صحیحین اختلاف دارند. و در این 
مقدار کم حدیث مردود قطعی و یا اجماعی وجود ندارد. بلکه حد اکثر سخنی که در 
این.ناره می‌توان کفت این است که: اجماع:بر آن.منعقد خشده است:و بر کسی که به 


"- دو کتاب هستند: «الالزامات» و «التتبع» با تحقیق مقبل الدواعی در یک جلد چاپ شده است. 

"- ابراهیم بن محمد بن عبید. ابو مسود دمشقی است. (ت ۴۰۱ ه) و کتاب او «طراف الصحیحین» 
است. نگاه (تاریخ بغداد) (۱۷۲/۶) و «السیر» (۲۲۷/۱۷) کن. 

"- او » حسن بن محمد بن احمد غسانی جیانی (ت ۴۹۸ ه) است. و از حافظان برجسته است 
(الصله) (۱۴۲/۱). السیر (۱۴۸/۱۹). 


۳1 گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


آن رفتار می‌کند و يا در صحت آن توقف می‌کند اعتراضی وارد نیست. و لازمه اختلاف 
ضعف نیست و بر آن نیز دلالت نمی‌کند. و درباره افضل صحابه: خلفای راشدین 
اختلاف کردند و رافضیان و ناصبی‌ها و خوارج آنان را تکفیر کردند. در حالی که 
صحابه‌های دیگری که مانند آنان افضل نبودند از این تکفیر و اختلاف محفوظ ماندند. 
پس تنها ذکر اختلاف به صاحبان صحاح آسیبی نمیرساند» و نشانه ضعف حدیث آنان 
نیست. و تنها حجت در اجماع است نه در اختلاف. و اجماع بر ضعف هیچ حدیثی از 
صحیحین منعقد نشده است. بلکه بر صحت آن منعقد شده است. مگر آنجه که به 
درجه اجماع نرسیده است. و در آن بعضی که اختلاف بوجود آمده است حجت و دلیل 
ای ی سرا 

تون راک این تاه بر یی فلالی کته کلف بر اضعف تبرت اه دلانت ی 
صحت نیست. زیرا به هر کدام از ضعف و صحت کسی قائل بوده است. و حتی قول به 
صحت برتر است چون مثبت است. و تضعیف کننده حدیث اگر دلایلش را ذکر نکند 
نف که شین اقبایت کفده بر اد نمی کته اشت مریم الفیت کتانی را دراه 
به آن تألیف کرده است "؛ و نووی در «شرح مسلم» می‌گوید : زین الدین به تمام آن 
اشکالات و یا بیشتر آن پاسخ داده است. و دیدگاه آنان در آن اختلاف به هم نزدیک 
است و در دو نوع منحصر می‌شود: 

نوع اول: علل بعضی از احادیث صحیحین. و مثال آن: برخی از محدئین مولّق 
حدیثی را «مرفوع» و برخی دیگر آن را «موقوف» می‌داند. و يا برخی آن را «مسند» و 
برخی دیگر «مرسل» می‌داند و امثال آن. و در این نوع اختلاف وجود دارد. بیشتر 
اصولیین معتقد هستند در صحت حدیث و راوی نقص و اشکال ایجاد نمی‌کند. و 
بیشتر محدئین می‌گویند: اگر ظن غالب بر وقوع توهم در حدیث باشد در آن نقص و 
اشکال ایجاد می‌کند. و اگر در راوی بیشتر از آن باشد نقص و اشکال ایجاد می‌کند. و 
به نظر معتزله و زیدیه در حدیث و راوی نقص و اشکال ایجاد نمی کند. 


"- در «التبصرة» (ص /۲۵) آن را ذکر کرده است. و سخاوی در کتاب «فتح المغیث» (۶۰/۱) درباره 
این کتاب می‌گوید: (معدوم شد) سپس می‌گوید: (شیخ ما در مقدمه «شرح بخاری» برخی از آن 
کتاب را ذکر کرده است. و نووی در «شرح مسلم» نیز برخی را به او نسبت می‌دهد» ولی در هر 
دو تکلف هست). 

.)۲۷/۱( ۳ 


تألیفاتی درباره صحابه ۷۲ 


مثالی از صحیح بخاری ‏ بخاری از شعبی و وی از جابر و وی از پیامبر ی روایت 
می‌کند که فرمودند: لا تنکح ابر عل عمتها» این حدیث راویانش معتبر هستند. 
کرده است مانعی ندارد که شعبی از ابو هريرة و جابر با هم روایت نماید حدیث را از هر 
دو نفر روایت کرده است. 
طوری برای شاگردانش روایت می‌کرد. و کسانی که آن را می‌پذیرند می‌توانند بگویند: 
احتمال دارد امام بخاری این طریق دوم را پس از فراموشی یا جهل پا پرسیدن سوالی 
در اين باره» يا بخاطر علتی و غیره به یاد آورده است. و با وجود این‌ها مطرح کردن 
هیچ کدام از آن‌ها زیبا نیست. و اگر یکی از آن موارد برای کسی راجح باشد شایسته 
نیست که بر گذشتگان اعتراض نماید. پس آشکار شد اختلافات در همانند این حدیث 
در ذات حدیث و راوی آن به هم نزدیک است. چون این دلالت بر اين دارد که راوی 
خللی در اجماع بر آن ایجاد نمی کند. و حتی عبدالله بن زید عنسی در کتاب «الدرر 
المنظومة» مدعی است که اجماع بر پذیرفتن حفظ او بیشتر از «وهم» او وجود دارد و 
این در کتاب‌های اصولی مشهور است. لیکن نمی گویند اجماع بر آن وجود دارد. 

۳ اما گر وهم و حفظ او مساوی باشد؛ در این صورت اختلاف دارند: مشهور مردود 
بودن حدیث اوست. چون ترجیح صداقتش باطل است ولی برخی از آنان می‌گویند: 
مردود دانستن حدیث وی جایز نیست. چون دلایلی که سبب پذیرش است شامل این 
وجه نیز می‌شود. چون مساوات حفظ و وهم مانع در عمل به عام نمی‌شود. و عبدالله 
بن زید در «الدرر» و امام منصور بالله در «الصفوة» از جمله علمای زیدیه هستند که 
این نظر را برگزیده‌اند. و علماء با اجماع تنها احادیث کسی را مردود دانسته‌اند که و 

و اما محدئین: از هر کسی بیشتر در نقص و اشکال ایجاد کردن با «وهم» 
سخت گیری کرده‌اند. چون آنان با «وهم» زیاد [هر چند هم از حفظ بیشتر نباشد] 


۱- فتح الباری (۶۴/۹). 


۳۳۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


حدیث را مردود می‌دانند. و به همین سبب بسیاری از امامان «جرح و تعدیل» را 
می‌کنند. چون ورود وهم با ترازوی مشخصی آندازه‌گیری نمی‌شود. و تنها درباره او 
بررسی می‌شود و اجتهاد و جستجو درباره او ترجیح داده می‌شود پس نظر در وی 
مانند نظر فقهاء در حوادث ظنی است. و به همین سبب ابن معین درباره راوی دو قول 

و برخی از آنان در نقص ایجاد کردن به «وهم» [هر چند هم زیاد نباشد غلو و زیاده 
روی کرده‌اند و تنها کسانی که به معنای واقعی درک و بصیرت ناچیزی دارند به این 
داشته شده است. بلکه عصمت به جز تبلیغ از «وهم» ممانعت نمی کند. چون پیامب کل 
درباره فریضه‌ای که انجام داد گمان می‌کرد به صورت کامل انجام داده است. تا 
«هیچ کقاش زر و9 این وهم است. و9 بش به عقیده آو بود» و پیامبر یل می‌فرماید: («رحمت 
خداوند بر فلانی آیه‌ای فراموش کرده بودم به یادم آورد» ". عائشه فا درباره ابن 
عمر ید گفت: (دروغ نگفته است بلکه گمان «وهم» برده ۳ و عمرطله حدیث 
۳ ما ۰ م 3 ۲ ۰ ۹ ی ۳ 
تیمم را که عمار روایت نموده فراموش کرده بود و اين ايه را نیز فرآموش کرده بود : 

نك میت انم مَیُونَ 4 [الزمر: 0۳۰. 

(«تو هم میمیری» و همه 2 آنان می‌میر ند)). 

« ری 2 1 ۵ 
با تا 


مت 
ق آمنیته 


هر 9 م2 و هم ۶ه ۲ 


ینسح لته ما ی اسان تم 7 سم 21 ۳ عکیزج» [الحج: ۵۲]. 


۲- قبلاً ذکر شد (ص ۱ ۱۰۳). 

"- صحیح مسلم شماره: (۷۸۸) از حدیث عائشه‌ظظنه. 

"- فتح الباری (۰)۱۸۱/۳۲ مسلم شماره )٩۳۲(‏ از حدیث ابن عمرطن. 
*- فتح الباری (۵۲۸/۱) مسلم شماره (۳۶۸) از حدیث نماز. 

*- فتح الباری (۱۳۶/۳). 


تألیفاتی درباره صحابه ۲۲۵ 


خدا بس آگاه دارای حکمت است». 
تبلیغ باطل نشود. و خداوند درباره آدم می‌فرماید: 

افو ول مد 1 عَزْمَاق4 [طه: ۱۱۵]. 

«اما او ترک فرمان کرد و از او تصمیم درستی و اراد استواری مشاهده نکردیم». 
تنها می‌خواهیم ثابت کنیم که با تهمت «وهم نادر» بر راویان صحاح نمی‌توان بر آنان و 
آحادیث‌شان نقص و اشکال ایجاد کرد. 

نوع دوم: از جمله چیزهای که معترض با آن بر بخاری و مسلم نقص و اشکال وارد 
می‌کند این است: که آن‌ها از کسانی روایت کرده‌اند که در «جرح و توثیق» او اختلاف 
هست. و نووی در «شرح مسلم» با دلایلی به آن پاسخ داده است و ابن صلاح آن را 
در کندة انیت « 

۱- شاید اين راوی نزد دیگران ضعیف باشد ولی در نزد او معتمد و معتبر باشد» و 
گفته نمی‌شود: جرح مقدم بر تعدیل است؛ چون این در صورتی است که 
«جرح» با سببی توضیح داده شده باشد و ثابت شود. و اگر این طور نباشد 
جرح پذیرفته نمی‌شود. و امام حافظ ابوبکر احمد بن علی بن ثابت خطیب 
دیگران بر آن‌ها ایراد و طعن وارد کرده‌اند ذکر می‌کنند بر این حمل می‌شود 
که دلیل این طعن و ایراد توضیح داده نشده و ثابت نگردیده است. 

می‌گویم: اگر کسی سوال کند: آیا در علوم الحدیث ابت نگردیده است که اگر 

«جرح» دلایلش توضیح داده نشده باشد, هر چند با آن کسی «جرح» نمی‌شود ولی 


۱- صيانة صحیح مسلم (ص / .)٩۵-۹۴‏ 
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باعث شک و تردید می‌شود. پس باید در قبول و يا رد کسی که این را می‌پذیرد توقف 
کرد؟ 

پاسخ: این تنها در کسانی که مشهور به عدالت و اعتماد نیستند شک و تردید ایجاد 
می‌کند. اما کسانی که معتبر و معتمد هستند مانند: «امامان» حتی جرح «مطلق» نیز 
ظن اعتماد به آنان را از بین نمی‌برد» و اگر کسی نسبت به یک راوی ظن اعتماد از 
بوده‌اند اغتر اش کند زرا ان رای یه نظر آنان معتمهو فعتیر است. : 

آیا ملاحظه نمی کنید که درباره ایراد و جرح حمزه بن حبیب ایکی از قاریان 
نله ور پذیرشی و اعاد به اه اخماع مشق کردید + واهتختین دراه مساری از 
و اختلاف از بين رفت و پایین‌ترین درجه اين اجماع ظاهراً بصورت مرجح بود و علماء 
در تمسک به تراجیح به چیزهای ضعیفی که به این درجه نرسیده‌اند تمسک کرده‌اند. 

و این از ظرافت «علوم الحدیث» و زیبائی کلام امامان «علم الحدیت» است. و از 
جمله کسانی که اين پاسخ را ذکر کرده است امام حافظ زین الدین ابن عراقی در 
کتابش ‏ می‌باشد ولی بصورت کامل پاسخ نداده است. 

و از ظرافت علم الحدیث این است: که بسیاری از کسانی که در «جرح» سخت گیر 
هستند گاهی لفظ «کذاب» را بر کسی که در حدیث گمان و اشتباهی می‌نماید [هر 
اطلاق می‌کنند. و هر کس کتاب‌های (جرح و تعدیل) را مطالعه کند این واقعیت را 


"- جمهور منتقدین حدیث: (حمزه بن حبیب) را قبول دارند. و به جز ساجی و ازدی کسی به او 
ایراد نگرفته است. و اختلاف شدید درباره قبول و رد قرائت اوست. ذهبی می‌گوید: (... و در 
نهایت بر پذیرش قرائت حمزه و انکار مخالفین اجماغ متعقذ شد): میزان الاعتدال: (۱۲۸/۲): 
السیر (۱۹۱/۷). 

۳- در پاورقی () و (ی) چنین آمده: هیچ کسی به «حمزه» جز در قرائت ایراد وارد نکرده است. یزید 
بن هارون و غیره او را تأیید نکردند. و در المیزان» می‌گوید: «سپس بر صحت قرائت حمزه اجماع 
منعقد گردید. و برخی از علما می‌گویند: حمزه کم حافظه است. و اما بر فضل و تقوا و زهد او 
اجماع وجود دارد» علامه احمد بن عبدالله الجندرای 2 

"- تبضرة (ص /۱۴۸-۱۴۲): 
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مشاهده خواهد کرد و این اطلاق بر این دلالت می‌کند که لفظ «کذاب» از جمله الفاظ 
مطلقی است که سبب آن توضیح داده نشده است. و به همین سبب بر کسانی که به 
ضکاقته و اماتت مهو هشته و خفیت را خوضیح کرده‌اند ای لقظ رز اطلای کرخهاند: 
پس از کاربرد چنین لفظی حذر کن «کذب» در حقیقت لغوی بر «وهم و عمد» اطلاق 
می‌شود و نیازی به توضیح دارد. مگر اينکه قرینه صحیحی وجود داشته باشد و بر 
جدی بودن آن دلالت کفد : 

۲- نووی می‌گوید: و يا اينکه در «متابعات و شواهد» بوده است. حاکم ابو عبدالله 
برای [مام بخاری که از جماعتی مانند: مطر الوراق و بقیه بن ولید. و محمد بن 
اسحاق بن بسار» و عبدالله بن عمر العمری» و نعمان بن راشد روایت کرده 
است به «متابعه و شواهد» عذر و بهانه آورده است. و مسلم نیز از آنان در 
«شواهد» حدیث بسیاری روایت کرده است. 

من می‌گویم: چنانچه در [وجه چهارم ذکر می‌شود] «مسلم» به آن تصریح کرده 

است. و همانند آن با وجه صحیحی از بخاری استخراج شده است. و بخاری تصریح 
می‌کند که جماعتی ضعیفی هستند و سپس در صحیح بخاری از آنان روایت می‌کند. و 
دب آن. را فر کاب «المیزان» در شنرحعال ارن جعاعت :دق مي کند هه تم گوید: 
بخاری حدیث آنان را به شیوه «متابعه» تخریج کرده است. پس این دلالت می‌کند که 
بخاری و مسلم گاهی از طریقی که در آن ضعف بوده است بخاطر متابعات و شواهدی 
کهضخ و ی اب تیه انیت ففیت و | ریم وهای و ایس یانب واه ۱ 
بخاطر اختصار و فهم جویندگان علم در صحیحین ذکر نکرده‌انده ولی در کتاب‌های 
دیگر و مسانید مفصل معروف هستند و چه بسا برخی از شارحان «صحیحین» به 
تعدادی از آن اشاره کرده‌اند. 

۳- نووی می‌گوید: و یا اینکه ضعف راوی که به آن استدلال می‌شود پس از روایت 
کردن بوجود آمده باشد و این ضعف بواسطه اختلال فکری بوده است که در 
وی به وجود آمده است. و در قبل از آن آسیبی نمی‌رساند. چنانچه حاکم ابو 
عبدالله می‌گوید ": احمد بن عبدالرحمن بن وهب بن اخی عبدالله بن وهب 


(- تنقیح الأنظار (ق | ۴۷ ب). 
۳- (۲۸۹-۱۹/۱) به شیوه نمونه نه حصر. 
گوینده: ابو عبدالله اين الاخرم است» «تهذیب التهدیب» (۵۵/۱) 9 حاکم از او نقل کرده اتمت: 
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پس از دویست و پنجاه سال از خروج «مسلم» از مصر اختلال فکری برایش 
بوجود آمد» و کسانی دیگر مانند: سعید بن ابی عروبه. و عبدالرزاق» و غیره در 
اواشن هر الا فکری: تا کر خفن ور این اشقلال تخت احادییی که 3 
آنان در «صحیحین» پیش از اختلال روایت شده است مانعی ایجاد نمی کند. 

کش و آنکه اتفاد خیش یت خی رغال که خر ای کته ان 
حدیث نزد راوبان موثق عالی نباشد. و راوی حدیث سند نازل را به او نسبت 
نمی‌دهد به گمان ايینکه علماء آن را می‌دانند. و این عذر را بصورت نص از 
مسلم روایت کردیم. و این بر خلاف عادت وی است. چون او در ابتدا از راویان 
موثق روایت می‌کند سپس روایت پایین‌تر از آن را به عنوان متابعه نقل می‌کند 
و گویا این کار به سبب برانگیختن نشاط از او سر زده است. 

از سعید بن عمرو برذعی روایت است که روزی در حضور ابو زرعه بود. و بحث 
«صحیح مسلم» به میان آورد» و چرا از بخاری نسبت به روایت از: اسباط بن نسر و 
قطن بن نسیر و احمد بن عیسی مصری انتقاد می‌کند؟ در پاسخ گفت: انتقاد من از 
حدیث اسباط. و قطن و احمد همانند روایت راویان موثق از اساتیدشان است. ولی 
گاهی به نظر من «ارتفاع» حدیث از آنان سر زده است. در حالی که به نظر من «نازل» 
است. 

و بر آن بسنده می‌کنم» و خود حدیث از روایت راویان معتمد معروف است؛ و در 
دنباله می‌گوید: اين مقام بغرنجی است. و آن را توضیح داده‌ام و بصورت کامل آن را در 
هیچ کتابی ندیده‌ام .. آخر کلام نووی و این بحث بر این دلالت دارد: هر گاه حافظان 
حدیثی را از برخی راویان ضعیف روایت نمایند و با شواهد و توابع مدعی صحت آن 
باشند اعتراضی بر آثان وارد نیست. شناخت این نکته بسیار ریز است "؛ و به جز برای 
امامان حافظ و برجسته و متبحر ممکن نیست ". 

از برخی حافظان روایت شده است که جزء بیست و سوم از مسند ابوبکر صدیق 
زیادتر از پنجاه حدیث نیست. و يا پنجاه حدیث نیست؟ می‌گوید: به نظر من حدیث از 


"- العواصم (۱۰۴/۳). 
۳- التذكرة» و المیزان. 
۳- (۵۱۶/۲). 
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یکصد طریق است. یا می‌گوید: اگر به نظر من از صد طریق نباشد ناقص است و یا آمثال 
آن» «التذکرة» و «المیزان» ! روایت کرده است. 

تساه شک | نکم هرد اس سا سس ایا کسانم که اه وت تاه :۵ 
می‌گویند: حدیث «الاعمال بالنیات» حدیث غریبی است و به جز عمر بن خطاب کسی 
آن زا روایث نکرده است وا جمله آنان.حافظ ابوبکر احمد ین عبد الخالق بن عمرو 
البزار است که در مسندش می‌گوید : این حدیث تنها از طریق عمر بن خطابت: 
صحیح است. 

حافظ عصر ابن حجر " می‌گوید: «گویی منظور بزار از آن: یعنی با اين لفظ و سیاق 
است. کسی آن را روایت نکرده است. و گرنه معنای آن از طریق: انس و عباده بن 
صامت. و ابوذر و ابو درداء و ابو آمامه. و صهیب. و سهل بن سعد. و نواس بن سمعان و 
غیره روایت شده است. و با لفظ حدیث عمر از: طریق علی بن ابی طالب. و ابو سعید 
خدری و ابو هریرق و انس و آبن مسعود. روایت شده است». 

و شگفت‌تر از این: ابن صلاح با وجود امامت و تبحر علمی در حدیث که مالک از 
نافع از ابن عمر که روایت می‌کند: «پیامبر زکات فطر ماه رمضان را بر هر آزاده و عبدی 
آزن و مرد] از مسلمانان فرض کرد» . بعنوان مثال: «حدیث‌های که یک راوی معتمد 
دیادتر او آندازه دیگران,روایت کرده6:م داند» این صلاح با مخود آینکه حدیت‌شناسن 
بوده است می‌گوید: تنها مالک لفظ «من المسلمین» در حدیث را آورده است. و 
عبدالله بن عمرو ایوب و غیره اين حدیث را از نافع از ابن عمر بدون لفظ «من 
المسلمین» روایت تن 

و زین الدین بن عراقی می‌گوید: «اين مثال نادرست است. چون عمر بن نافع. و 
ضحاک بن عثمان» و یونس بن یزید. و عبدالله بن عمر» و معلی بن اسماعیل, و کثیر 


"- در شرح حال حافظ ابراهیم بن سعید جوهری. 

"- البحر الزخار (۲۸۲/۱). 

"- الفتح (۱۷/۱) به معنای آن» مولف در «العواصم» (۱۰۶/۳) ذکر می‌کند که او اين را از علوم 
الحدیث اين حجر نقل کرده است. و من آن را در «النزهة» و «النکت» و «الفتح» و «التلخیص» و 
«نتایج الافکار» و «موافقة الخبر الخبر» بدست نیاوردیم. 

"- فتح الباری (۴۲۳/۳) مسلم شماره (۹۸۴) از حدیث این عمر. 

*- علوم الحدیث (ص / ۲۵۲). 
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بن فرقد. در روایت این حدیث با مالک موافق هستند. و در زیادت عبارت (من 
المسلمین) با عبیدالله بن عمرو ایوب مخالفت کرده‌اند» . 

و همچنین ابو عبدالله ذهبی در «المیزان» " درباره این حدیث که ابو هریرةط از 
پیامبر روایت می‌کند که فرمودند: «خداوند می‌فرماید: همچنان بنده من با سنت و 
نوافل به من نزدیک می‌شود تا او را دوست می‌دارم. و هر گاه او را دوست بدارم گوش 

7 ۲ ۲ ِ ۳ 
من می‌شود که با آن استماع می‌کند و چشمی می‌شوم که با آن می‌بیند» . چنین 
گفته است: اگر از ترس جامع صحیح نبود. این حدیث را از «منکرات» خالد بن مخلد 
شت فا تشر . 

و ابن حجر عسقلانی در پاسخ به ذهبی گفته است: اصلاً این طور نیست بلکه این 
حدیت شواهدی دارد و سه تا شاهد را ذکر می کند: 

الف: همانند آن از حدیث هشام کنانی از انس طل. 

ب: بعضی از آن از حدیث معاد. 

ج: همانند آن از حدیث عروه از عائشه «تد با سندی بی‌عیب. 

و این به شما نشان می‌دهد که نسبت دادن: (غریب یا منکر و یا شاذ) به حدیت 
بسیار خطرناک است. و امامان حافظ در این جا لغزش داشته‌اند. پس درباره غیر آن‌ها 
چگونه می‌پنداری؟ لازم است انسان عاقل به امامت و دانش آنان اعتراف نماید. و زبان 
اعتراض را از امامان حدیث: بخاری و مسلم و امثال آنان باز دارده و هر کس اگر 
اشکالی را در برخی از احادیث آن یافت. و یا علل را برای آن بدست آورد و جزو موارد 
ناچیزی باشد که قابل قبول نباشد؛ به نظر من واجب است به آن عمل شود چون نقص 
و خلل با آن احتمالی است. 
فاسد نباشد. با دلایل عقلی و سماعی که بر قبول (خبر واحد) دلالت دارد واجب است 


"- شرح الالفية (ص / ۹۶) التقید و الایضاح (ص / ۹۶)» تماشای فتح الباری (۴۳۳/۳) کن. 
(۱۶۴/۲) 

- فتح الباری (۳۴۸/۱۱). 

۳- با معنای آن فتح الباری (۳۵۰-۳۴۹/۱۱). 


تألیفاتی درباره صحابه ۲۳۱ 


اشکال ایجاد کند باید تمام احادیث راویان معتمد و ثقه را رها کنیم چون در آن 
احتمال وهم 9 خطا وجود دارد؛ بلکه احتمال دروغ عمدی همراه با ظن راستگوئی 
مانع پذیرش حدیث نمی‌شود. و چنانچه ذهبی در «تذ کرة» "؛ و منصور در «الصفوق» و 
ابو طالب در «المجزی» روایت کرده‌اند: علیفل» هر گاه راوی را متهم می کرد او را 
سوگند می‌داد. اگر سوگند می‌خورد تصدیقش می کرد. 

این امیر المومنین علی:» است با وجود دانش فراوان» و نزدیکی به پیامبر اگر 
کسی را متهم می‌کرد حدیثی او را با سوگند می‌پذیرفت و فورا او را رد نمی‌کرد» پس 
درباره مردم قرن نهم چه فکر می‌کنید آنگاه که به امامان و راویان برجسته حدیث 
منجر به نابودی آثار علم. و مسدود کردن ابواب فقه. و محو کردن نشانه‌های دین 
ت13 

و چنانچه ابن عباس تن روایت می‌کند و حاکم و غیره آن را صحیح می‌دانند : 
پیامبر 5 کل شهادت اعرابی بر ریت هلال رمضان را پذیرفت. و بصورت تواتر از ز پیامبر 35 5 
نقل است که تعدادی از اصحاب را بعنوان مبلغ و معلم به دورترین نقاط فرستاد و 
مردم آن دیار همانند این تهمت زده‌گان از آنان بررسی و جستجو نکردند» و پیامبر آن 
را در مفتی و کسی که برای او فتوا داده می‌شد. و راوی و کسی که برای او روایت 
ابو الحسین در کتاب «المعتمد» ". از اصحاب پیامبر لد روایت می‌کند که آنان احادیث 


۱۱/۱ 

"- ابوداود 2 (۰)۷۵۴/۲ ترمذی 2 (۷۴/۳). نساتی 22 (۱۳۲/۴. ابن ماجه 2 (۵۲۹/۱) و غیره. 
به «نصب الرایه» (۴۴۳/۲) نگاه کن. 

"- المستدرک (۴۲۴/۱). 

.)۶/۲( -۳ 
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معترض می‌گوید: ضابطه در آن: هر حدیثی که امامان ما می‌پذیرند مورد پذیرش 
است. و هر چه را مردود می‌دانند و يا به راوی آن طعن زده‌اند مردود است مانند: 
حدیث رویت از قیس بن ابی حازم از جریر از عبدالله. و بخاطر دو دلیل هر چه امامان 
مردود بدانند و یا به راوی آن طعن زده باشند مردود است و يا جرح کرده باشند 
مروت انفت. : 

تقد بان با قاط دوخن هه و سا وش بل تیک صادن مسیتوا 
قطعی است هر گاه جماعتی عادل کسی را جرح کنند جرح آنان مقبول است؛ چون 
جرح مقدم بر تعدیل است. 

ب: هر گاه روایت عادلی که بدعت ندارد با روایت بدعت‌گذاری در تعارض باشد با 
اجماع روایت عادل بر گزیده می‌شود. 

می‌گویم: پاسخ به این با وجوهی زیبا و وجوهی تفصیلی آشکار خواهد شد. 


۱- العواصم (۱۰۸/۳). 


کفایت نکردن تعدیل زیدیه 


وجوه زیبا 


وجوه اجمالی: 

وجه اول: در پاسخ به معترض می‌گوئیم: منظور شما از امامان کیست؟ آیا همگی و 
پا برخی از آتان است؟ اگر منظور برخی از آنان است. قول آنان نزد زیدیه و محدئین 
حجت نیست. چون به نظر تمام مسلمانان آنان از جمله راویان معتمدی هستند که 
امکان دارد روایاتشان با روایت کسی همانند يا مافوق شان در حفظ و صداقت تعارض 
پیدا کند. و هیچ کدام از نویسندگان زیدیه و معتزله را سراغ نداریم که خلافت و نسب 
فاطمه با را از اسباب ترجیح در روایت محسوب کنند. و با وجود آن چنانچه در 
فرزندان فاطمه + زیدی و امامی هستند شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی نیز 
هستند. و قبلاً توضیح دادیم که بخاری و مسلم وجوه ترجیحاتی دارند در غیر آن‌ها 
یافت نمی‌شود و آن عبارت از تأیید و پذیرش امت اسلامی. و توضیح دادیم که اهل بیت 
و زیدیه از جمله کسانی هستند که آن احادیث را پذیرفته‌اند. 

و اک متیر از اتاما تیه نان اس عیفر این هس ابا کفان ی برد که 
تمام اهل بیت هستند تا اجماع به آنان منعقد شود؟ این توهم آشکار است. چون هیچ 
کسی نگفته است اهل بیت تنها خلفاء هستند. و همچنین «گفتةٌ اجماع اهل بیت 
حجت است» مسأله خلافی بین آنان است. چون برخی از آنان مانند زیدیه چنین باور 
ندارند و نزدیکترین فرقه به زیدیه معتزله است و بیشتر آنان در اين مسأله با زیدیه 
مخالفت می‌کنند. 

نهایت آنچه در این باره گفته می‌شود این است که اجماع آنان حجت قطعی است. 
لیکن قبلاً توضیح دادیم که آنان بر صحت احادیث این کتاب‌ها اجماع دارند. و در 
احادیث احکام بر آن کتاب‌ها تکیه زده‌اند و در مسائل مهم شرعی به آن رجوع 
می‌کنند» و این در زمان آنان بدون انکار شایع بود. و این یکی از راه‌های اجماع است؛ 
یت هن ان بازی که م شون ان است کههکی اداماان ها اه 


۳۳۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


کاب‌ ها | شم واشطه اف رای تقایل انکار تشه وبا وی ای اخیاعهها تاطل 


شد. و دلیل اجماع شما بی‌ارزش می‌شود. 


رجوع به زیدیه در تصحیح و تضعیف غیر ممکن است 

وجه دوم: رجوع به زیدیه در تصحیح و تضعیف و رد و تعلیل نیاز به تقدیم قاعده‌ای 
دارد. و آن: لازم است که امامان زیدیه در زمینه شناخت حدیث صحیح و معلوم. و 
مقتول و مردوق آنقمر تالیفات خاشته باششه که یام مجتهوین کقایت کت طایا 
چنین تألیفاتی وجود ندارد. چون برخی از مجتهدین مرسل را قبول ندارند. و برخی 
آنچه را که دیگران: (موقف و يا مرفوع» و یا موصول و یا مقطوع و یا مسند و یا مرسل 
داشستهانف) نمی تذیرته بو کاس این قه اوه ار باتفا کتات‌های «العلل » ذاروه و 
کسانی که در این زمینه کتاب نوشته‌اند تنها محدئین مانند: دارقطنی و غیره 
می‌باشند. و قطعاً امامان زیدیه در اين زمینه تألیفاتی ندارند. و اگر تألیفی در «العلل» 
داشتند همانند ابو داود و نسائی و غیره در کتاب‌هایشان ذکر می‌کردند» اما کسانی که 
از زیدیه کتاب حدیث دارند به آن اشاره‌ای نمی کنند. و همچنین هنگامی که احادیثی 
با هم متعارض باشند مجتهد جهت ترجیح یکی از آن‌ها به طریقی مانند: کثرت راویان؛ 
و یا کثرت متابعات و یا بر آن اجماع و یا اختلاف وجود دارد. نیاز دارد. و این چیز نیاز 
به شناخت دو علم و فن مهم دارد. 


دو فن مبهم از فنون علوم الحدیث 

فن اول: علم شناخت «طریق الحدیث» است. این فن بسیار گسترده‌ای است و 
زیدیه در این زمینه تألیفی ندارند. و جماعتی از صاحبان مسانید و صحاح و سنن از 
خفن دار انخ باره کاب تدهتها نهد ماس شسی .۰ کنات لته آلکتی» در یه 
جلد بزرگ " در این باره نوشته است. و حافظان احادیث احکام را از آن کتاب‌های بزرگ 
جمع آوری کرده‌اند. و راه شناخت «وجوه ترجیح» را به آسان‌ترین شیوه توضیح 


داده‌اند. 


الاسلام (وفیات ۳۶۵ ه) و السیر (۲۸۷/۱۶) و الانساب (۱۷۱/۵). 
"- حاکم می‌گوید: بصورت تخمینی مسند او با خط نوشتاری بیشتر از سه هزار جزء است ذهبی 
می‌گوید: به نظر من هیچ مسندی بزرگتر از آن تألیف نشده است «السیر» (۲۸۹/۱۶). 


کفایت‌نکردن تعدیل زیدیه ۳۳۵ 


فن دوم: علم «جرح و تعدیل» است. و با این علم درجات راویان معتبر و ضعیف 
شناخته می‌شود. و ترجیح حدیث برخی از راویان بر غیره بدون آگاهی از اين علم 
نکن تشه و ایخ هلو سار کسشرهه‌ای: نت بو عافظاه کتات‌های فص ردان 
تاره لتق کرفه افییخ فلکی . کنای هرا جلد‌ایق ساره ال نموده انس پوس 
از وی حافظان همچنان آن را تلخیص و مختصر کرده‌اند تا به پنج جلد و يا نزدیک به 
آن زسیده است, و قطعا ویدیه در این باره تألیفی ندارند؛ 

و این‌ها علومی نایاب هستند و هر کدام از مجتهدین که به آن باور دارند باید حتما 
از آن آگاهی داشته باشند. پس کلام معترض که گفت: (واجب است در علوم الحدیث 
که ذکر کرد باید مجتهد به آنان مراجعه کند. و سخن معترض مانند این است که کسی 
بگوید: باید در علم پزشکی به احادیث پیامبر و آثار صحابه مراجعه شود و جایز نیست 
به علوم دیگری مراجعه شود. و يا بگوید: باید در علم ادبیات به پارسایان و بزرگان اهل 

ر ۳ 2 

امام الحرمین می‌گوید : درست نیست هیچ کس به پیروی از مذهب یکی از 
افتحاب مر هم شود شا سم (ن‌هان 1 می گوند ‏ رعلت: ان این است که حایه 
نصوصی بر آن مسائل ندارند تا مانند فقها برای پیروان مذهبش اکتفا کند و همچنین 
امامان زیدیه در «علوم الحدیث» تألیفی ندارند تا برای مجتهدین کفایت کند. پس چرا 
«معترض» محدئین را نکوهش و سرزنش می‌کند (کسانی که علوم الحدیث را تألیف 
کرده‌اند در حالی که دیگران جنین کاری نکرده‌اند)» و این واقعیتی است هر کس 
گمراهی محدئین را نکوهش و سرزنش می‌کند و شاعر چه قدر زیبا سروده است: 

ترجمه شعر: ای بی‌پدر و مادران آنان را نکوهش و سرزنش نکنید 


۱ 
ه) السیر (۵۰۲/۱۷) و الانساب (۳۹۹/۴). 

۳- در نام کتاب اختلاف هست: برخی می‌گویند: «المنتهی فی معرفة الرجال» و برخی می‌گویند: 
«منتهی الکمال فی معرفة الرجال» نام دارد. و غیره. 

"- البرهان (۱۳۵۲/۲). 

*- و جماعتی آن شرح کرده‌اند. و مالکیه به شرح آن توجه خاصی کرده‌اند. «البحر المحیط» (۸/۱). 


۳۲۳۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مك 


زیدیه در حدیث تألیفاتی ناجیز دارند 

وجه سوم: اگر ما به تألیفات زیدیه درباره حدیث مراجعه کنیم. کم ترین و 
ناچیزترین تألیفات را در این زمینه می‌بینیم» چون تنها: قاضی زید. و امام احمد بن 
سلیمان؛ و امیر حسین. و امام یحیی بن حمزه از زیدیه در زمینه حدیث تلیفات دارند 
و تألیفات آنان در دسترس زیدیان نجدیمن است. 

اما قاضی زید در کتابش می‌گوید: با اجماع امت حدیث‌های اهل هوی و هوس 

و اما امام احمد بن سلیمان در خطبه کتايش به روایت از محدئین تصریح می‌کند. و 
حتی می گوید: 

تمام کتابش را از کتاب‌های حدیث موجود يا غیر موجود نقل کرده است. ولی آن 
احادیث را از هم جدا نکرده است. و این کتاب معتبرترین منبع مجتهدین و علمای 
زیدیه است. 

و اما امیر حسین از کتاب‌های محدثین روایت کرده است. و هر دو نفر نیز از کتاب 
فا ود فقس کم وهای کاب ههام اسان ات رشن فافناه 
هک اما راز کرووانن 

و اما امام یحیی بن حمزه از تمامشان و تمام اهل تأویل روایت می‌کند و به آن نیز 
تصریح می‌کند . 


کسانی که از زیدیه تلیف ندارند 
اما کسانی که از زیدیه در زمینه حدیث تألیف ندارند ولی احادیث در کتاب‌های آنان 
با وجود آن زیدیه بر پذیرفتن مرسلات وی اجماع دارند. 


اد دیوان حطیئه (ص / ۵۲). 

۳- در پاورقی «ی» چنین آمده: این عبارت وانمود می‌کند که مولف از «شرح التجرید» بی‌خبر بوده 
است» نصف اول از آن با «اسناد» بوده است» و بیشترش از طریق طحاوی بوده است. و این 
بهترین کتاب آنان است. لیکن نصف آخر آن مرسل است و بدون سند است و از ابو داود و صاحب 
کفات بر ووایت ی کیت )تساه ارم 


کفایت‌نکردن تعدیل زیدیه ۳ 


و حتی موید بالله می‌گوید: ظاهرا بزرگان ما شهادت کفار را می‌پذیرند. و با لفظ 
«اصحابنا» تأویل می‌کنند» و این مقتضی است تمام علما زیدیه با این لفظ از کفار 
روایت نمایند. و زیدیه بر اعتماد و توثیق «موید بالله» اجماع دارند. پس واجب است که 
روایت او را بپذیرند. و اگر کسی حدیث کافران «تأویلی» را قبول نداشته باشد و 
بخواهد به احادیث زیدیه مراجعه کند با مشکل روبرو است. و همچنین منصور بالله در 
کتاب «المهذب»" می‌گوید: محققین احادیث غیر مسلمانان را پذیرفته‌اند. و بدون 
اختلاف از آنان روایت کرده‌اند و در کتاب «الصفوة» مدعی است که اجماع بر پذیرش 
فاسقان «تأویلی» وجود دارد. و همچنین امام یحیی بن حمزه. و فقیه عبدالله بن زید 
مدعی این اجماع هستند. و ادعای اجماع آنان بخاطر روایاتی است که از اجدادشان 
وجود دارد. 

و اما هادی و قاسم علیهما السلام زیدیه درباره آنان اختلاف دارند. روایت زیدیه. و 
همچنین ابی مضر و تخریج موید بالله و همچنین یکی از تخریج‌های ابو طالب از آنان 
بر این دلالت می‌کند که آن‌ها [به نظر زیدیه] چنین باور داشته‌انده و مذهب آنان بوده 
است. و اين از تخریج دیگر ابو طالب و روایت ابو جعفر برتر است. چون آنان بیشتر از 
این نیکوتر بوده‌انده چون رفتار هادی در احکام موافق این است. زیرا هادی از مخالفین 
و حتی از ضعیف‌ترین آن‌ها روایت کرده است. و از عمرو بن شعیب از پدرش از پدر 
بزرگش روایت نموده است. و از حسین بن عبدالله بن ضمیره از پدرش از پدر بزرگش 


روایت نموده اسنت: 


صضعف منهج زیدیه در نقد و بررسی حدیث 

زیدیه هر چند کافران و فاسقان «تأویلی» را قبول ندارند؛ ولی حدیث‌های «مرسل» 
آنان را که ائمه پذیرفته‌اند می‌پذیرند و هر چند مجهول را قبول ندارند. ولی مرسلی را 
که ائمه قبول دارند می‌پذیرند. و در بین انار کنی] شناخته شده نیست که از این 
به جز کسانی که: (مرسل و مقطوع و مجهول» و روایت کافر و فاسق از اهل تأویل را 
قبول می‌کند) کسی آن را نمی‌پذیرد» پس با وجود این چگونه گفته شود: مراجعه به 


ِ- «المهذب من فتاوی الامام المنصور بالله» محمد بن اسعد مرادی ر جمع آوری کرده اشتت: و9 
یک نسخه خطی آن در «الجامع الکبیر» وجود دارد. «مصادر الفکر» (ص | ۶۰۰). 


۳۳۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


احادیث آنان بهتر از مراجعه به احادیث محدئین و منتقدین برجسته‌ای که عمر خویش 
را در راه شناخت راویان معتبر و گردآوری احادیث متفرقه. و جدا کردن ضعیف از 
صحیح. وقف کرده‌اند بهتر است. 

و بواسطه آنان فوائد آن بیشتر و قواعدش مستحکم و پیچیدگی آن آسان گردیده 
است و آیا این کار مانند این نیست که مردم انکار برتری و فضل علمای عربی نمایند؛ 
بلکه هزاران هزار بار از آن زشت‌تر و ناپسندتر است. چون آثار نبوی رکن ایمان؛ و 
همتای فران هار و یه ققه آیت یو اخور هی آیتلام ن فای آن افست: 

وجوه تفصیلی - شامل بر چند مساله است: 

مسأله اول: معترض برای احادیث مردود از کتاب‌های محدئین به حدیث جریر بن 
عبدالله جبلی درباره «رژیت» مثال آورده است. اين از شگفتی‌های سرسام‌آور و جهل 
مطلق «معترض» است. چون محدئین. احادیثی بالغ بر هشتاد حدیث از بیشتر از سی 
صحابه درباره «رویت» روایت می‌کنند برای نمونه: 

ابو هریره. و ابو سعید خدری. و آبو موسی, و عدی بن حاتم. و انس بن مالک و 
جریر بن عبداللهت. و بخاری و مسلم احادیث همگی را تخریج کرده‌اند. و در 
کتاب‌های دیگر نیز وجود دارد. 

و از جمله آنان: بریده بن حصیب. و ابو رزین عقیلی, و جابر بن عبدالله و ابو امامه. 
و زید بن ثابت. و عمار بن پاسر و عبدالله بن عمر بن خطاب, و عماره بن رژیه. و 
ابوبکر صدیق. و عائشه ام المومنین» و سلمان فارسی. و حذیفه بن یمان و عبدالله بن 
عباس و عبدالله بن عمرو بن عاص, و کعب بن عجره. و فضاله بن عبید. و زبیر بن 
عوام. و عمر بن ثابت انصاری» و عبدالله بن بریده. و ابو برزه اسلمی. و ابو درداء و 
ایوتعلبه خشنی» و عباده بن صامت. و ابی بن کعب تل» و تمام محدئین حدیث «روقیت» 
در همه منابع اسلامی از راه‌های زیادی روایت می‌کنند. و حتی از طریق زید بن 
علی 4 روایت می‌کنند. و در صحیحین سیزده حدیث از آن وجود دارد. و بخاری و 
مسلم بر هشت حدیث از آن متفق هستند. و دو حدیث تنها بخاری و سه حدیث دیگر 
تنها مسلم روایت کرده‌اند. و اگر از طولانی شدن بحث بیم نداشتم آنچه در کتاب‌های 
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تن بوک ذکر می‌کردم: ولن اشفاد ما تحافظ التفیس علوی: یمتی ‏ دا بحفظتن 
فرماید] در کتاب «الاربعین» " آن را ذکر کرده است. و ابن قیم جوزی در کتاب «حادي 
الارواح اٍلی دار الأفراح»" بسیاری از آن را ذکر کرده‌اند. و دیگران نیز آن را ذکر 
کرده‌اند. 

اعتقاد «معترض» مبنی بر اینکه حدیث رویت تنها از طریق جریر بن عبدالله روایت 
شده است. و جریر جرح شده است و علی نله خانه‌اش را ویران کرده است. هر چند این 
صحت ندارد" ولی با فرض صحت بنا به مذهب محدئین و زیدیه نقص و خللی ایجاد 
نمی‌کند» اما به نظر محدئین واضع است. و اما زیدیه: به نظر آنان تأویل کنندگان 
مقبول هستند. هر چند هم صحابه پیامبر نباشند. و اگر صحابه پیامبر باشند بطریق 
اولی فقو :هن خون مصاخت با پیامیس از استاب نناده ات که تقبس تا ای 
ثابت گردید که معترض با چیزی که در مذهبش و مذهب مخالفانش نقص و عیب 
نیست نقص و ايراد وارد کرده است. و معترض با این بینش و تبحر علمی که دارد که 
بصورت بیهوده و جاهلانه صحبت می‌کند باید مورد تمسخر قرار گیرد. 


صعوبت و پیچیدگی «علم الحدیث» 

این همه اعتراضات و تهمت‌های «معترض» بخاطر این است که وارد علم و بحثی 
شده است که در آن تخصص و آشنائی ندارد. چون علم الحدیث علمی بسیار عمیق و 
پیچیده و ریز و مشکل است. و غوطه‌ور شدن در مسائل پیچیده آن بدون علم و دانش 
منجر به وقوع در چنین جهالتی می‌شود. و ورطه شدن در آن سبب گمراهی است؛ و 


۱- سلیمان بن ابراهیم بن عمر ابو الربیع تعزی حنفی است (ت ۸۲۵ ه) محدث وقت یمن بود الضوء 
اللامع (۲۵۹/۳) و البدر الطالع (۲۶۵/۱). 

- سخاوی می‌گوید: حافظ ابن حجر چهل حدیث برای او تخریج کرد و به «الاربعین المهذبة» نام 
نهاد. و چنانچه در «المجمع المقسس» (۱۱۵/۳) آمده است شاید همان جزئی باشد که حافظ از 
او شنیده است. 

- (ص / ۲۴۶-۲۰۴). 

*- و البته این صحت ندارد چون جریر به نزد امیر المومین بازگشت سپس به دیار خود بازگشت. و 


تنها با دستور علی طل به نزد معاویه رفته بود - ابن ابی حدید و غیره. 
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شایسته‌تر این بود که معترض بجای این در تعلیق الخلاصة»" کلام معتزله را در 
«محال بودن رویت خداوند در جهت» ذکر می‌کرد. و اينکه دلیل عقلی موجب تأویل 
روایتی می‌شود که رویت را ثابت می‌کند. و بهتر است معترض از این تجاوز نکند و پس 
از اين نسبت به کسی بی‌ادبی و تهمت نزند . 


تعارض جرح و تعدیل 

مسأله دوم: معترض می‌گوید: بصورت قطعی هر گاه جماعتی عادل یک راوی را 
«جرح» کنند مورد پذیرش واقع می‌شود؛ چون جرح کننده مقدم بر تعدیل کننده 
است. می‌گویم: این قطعیت که معترض ذکر کرد قطعیت بدون تقدیر و دلیل و برهان 
است. چون مسأله ظنی است و قطعی نیست. و خلافی است و اجماعی نیست. بلکه 
لازم است به تفصیل جرح توضیح داده شود: 

اگر جرح مطلق باشد و سبب آن توضیح داده نشده باشد. علماء درباره آن اختلاف 
دارند. به نظر محققین با آن جرح نمی‌شود. چون مردم درباره اسباب آن اختلاف 
دارند. و مسأله خلافی است و نظر برخی از علمای معتبر «و موثق» آن را تخصیص 
نمی دهد. 

و اما اک مت و موه شوه باق مان اس که ای سانش ایط با ان 
معارضت کند. مثلاً جرح‌کننده بگوید: راوی در فلان روز و فلان تاریخ نماز ظهر را 
اقامه نکرد. و تعدیل کننده می‌گوید: خیر. در آن تاریخ نماز ظهر را خواند. و یا بگوید: 
در فلان وقت خوابیده بود. و يا پی‌هوش و يا غیر مکلف بود. و یا زنده وه شا اضار ق 
نزد جرح کننده نبود. و یا امثال آن» در این هنگام نیز لازم است به ترجیح رجوع شود. 
و واجب نیست جرح بصورت مطلق قطعی و يا ظنی پذیرفته شود. 


"- شاید همان کتاب قبلی باشد (ص / ۱۵۰) پاورقی شماره (۲). 

*- در پاورقی (ی) چنین آمده: تنها معترض نگفته است که ابن جریر فقط این حدیث را روایت کرده 
است. بلکه اهل کلام نیز این چنین می‌گویند. و با کمترین مطالعه از آنچه سید ذکر کرده «و ما 
انکرتم» معلوم می‌شود فقط ابن جریر این حدیث را روایت نکرده است. و این ادعا خرافات است. 
و هر کس کمترین درک و توجه داشته باشد آن را می‌فهمد. چون حدیث در صحیفه علی بن 
موسی رضا در «حدیث الزیارة» و در امالی مرشد بالله در دو موضع: صوم رجب. و تصفیه امام 


یحیی و غیره موجود اتتنتا: 
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و اما اگر تعدیل شخصی جامع شرایط با آن معارضت نکند لیکن بصورت عمومی 
ای ره ده با مان اه ها کر ای از عمله کسانی ون نا 
نمی‌خواند. و میگساری می‌کرد. و تعدیل‌کننده بگوید: او انسان معتمد و پاکی بود و 
امتال ان از در خالت شارخ پیست :۱۳ - با عدالت راوی با تراد معلوم ات مانتدجمانک 
و شافعی و مسلم و بخاری و بقیه امامان برجسته. در این حالت با توجه به واقعیت 
ادعای جرح کننده پذیرفته نمی‌شود. و اگر چنین چیزی پذیرفته شود راه برای کافران 
و ملحدین باز می‌شود تا تمام «سنن مًئور» را نابود نمایند. مثلاً برخی از آن‌ها تظاهر 
به ایمان می‌کنند و آنقدر کار نیک و عبادت انجام می‌دهند تا به حدی برسند که در 
ظاهر شرع مورد پذیرش قرار گیرند. سپس صحابه را «جرح» می‌کنند. و عمار بن پاسر 
را به میگساری» و سلمان فارسی را به دزدی» و ابوذر را به ترک نماز, و ابی بن کعب را 
به ترک روزه رمضان. و امثال اين را به تابعین و بقیه امامان در طول دوران نسبت 
می‌دهند» براستی هر کس چنین چیزی را جایز بداند. شایسته نیست به او مراجعه 
شوت و لناقت متاظره تداردژبارها لمای«عر حرو یل :قرباره ای ده بانتد شاف 
و غیره می‌گویند: «لا یسأل عن مثله»" و اگر درباره آنان به تصدیق و یا سستی و یا غیره. 
چیزی گفته باشند تنها مقصودشان معرفی مقام و درجه علمی آنان بوده است زیرا 
آنان مقام علمی متفاوتی داشته‌اند. 

و اما اگر عدالت راوی ظنی و غیر مشخص باشد. ظاهراً اصولیون می‌گویند جرح 
[مفسر] مقدم بر تعدیل است. و بدون تفصیل پذیرفته می‌شود. و باید دلیلی بر ترجیح 
وجود داشته باشد. چون جرح به حسب قرینه‌ها و اسباب ترجیح فرق می‌کند. و این به 

ما می‌گوییم: این قضیه از چند حالت خارج نیست يا عدالت راوی از عدالت 
جرح‌کننده برتر است و یا همانند آن و یا پایین‌تر از آن می‌باشد. اگر عدالت راوی برتر و 
مشهورتر از عدالت جراح باشد. «جرح» را نمی‌پذیریم. چون ما تنها بخاطر اولویت 
صدق محدث موثق و حمل بر صحت «جرح» را از او می‌پذیریم» ولی در این صورت 
دروغش برتر از صداقتش است. و اگر آن را بپذيريم نسبت به کسی که از وی برتر» و 


"- چنانچه ابن حبان درباره موسی بن جعفر کاظم می‌گوید. و همچنین صاحب «المیزان» درباره 
امام صادق می‌گوید. 
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معتبرتر» و دادگرتر. و نیکوتر است بی‌ادبی کرده‌ايم. و اگر از علمای جرح و تعدیل 
درباره این دسته سوّال شود اغلب می‌گویند: آیا از من درباره فلانی سوال می‌شود؟ خیر 
باید از او درباره من سوال شود! 

و اما اگر در عدالت همانند وی باشد. بخاطر تعارض نشانه‌های صدق و دروغ (جرح 
فده والجب انست: که توقف. شود درا غدالت جرع کنتنم تشانه صداقتش استء و 
عدالت جرح شده نشانه دروغگوئی اوست. و هر دو حالت برابر هستند. و اولویتی در 
انتخاب یکی بر دیگری نیست. و اگر تعدیل کننده‌ای به همراه عدالت «جرح شده» 
حون داش ناش بت ای اش که عتالاك و بر گزیده شود 

و اما اگر عدالت راوی ضعیف‌تر از عدالت جرح کننده باشد. در این صورت «جرح» 
برگزیده می‌شود مگر اينکه قرینه و عادت و واقعیت [از عداوت و غیره] مقتضی توهم یا 
دروغ جرح کننده باشد. چون حدیث راوی معتبر [هر چند هم معین و ثابت باشد] 
گاهی با قرائن «معلل» می‌شود. و محدئین به این حدیث گفته‌اند: «حدیث معلل» و در 


توضیح این علت می گویند: 


"- در پاورقی () و (ی) چنین آمده: مولانا علامه احمد بن عبدالله جنداریخه می‌گوید: تفصیل این 
بحث مولف, در کتاب‌های علوم الحدیث موجود است. برای نمونه: مثال «جرح» کسی که از 
جرح‌کننده دادگرتر و مشهورتر است: در «اکمال» ذکر شده روزی مردی به نزد مروان بن 
معاویه می‌رود. کتابی را به همراه وی می‌بیند که در آن نوشته بود: فلانی این است. و فلان آن 
است. و وکیع رافضی است. به او گفتم: وکیع رافضی تو و دادگری از تو است. گفت و وکیع چیزی 
به من نگفته است. و اگر چیزی می‌گفت اهل بیت در دورش گرد می‌آمدند. 
و همچنین مانند سخن ابن خراش درباره ابو سلمه تبوذکی. 
امام احمد می‌گوید: هر کسی درباره حماد بن سلمه سخن گوید بر اسلام او را متهم می‌نماید. 
و روایت حسین بن فهم را درباره یحیی بن معین؛ و همچنین آنچه را که درباره ثابت بنانی و 
مثال هم طرازی و همانندی (جارح و مجروح): سخن ابو نعیم درباره ابن منده. و سخن ابن منده 
درباره ابو نعیم. و اما سخن ابن مردویه درباره طبرانی: پس از آن ابن مردویه پشیمان شد. 
و مثال «جارح برتر» مالک بن انس درباره محمد بن اسحاق, و شافعی درباره واقدی» و اعمش 
درباره جابر جعفی. و شعبی درباره حارث و از بزرگان ما برخی حارث را به شعبی تفضیل 
می‌دهند. ولی این مقتضای کلام اهل فن است. 
و در «المیزان» می‌گوید: (جرحی که در بین راوی و جارح هم طراز رخ داده است. بر رخ دیگری 
امین شود وم یکوینه هیچ فورانن را سراع ندرم از ین توعتضر ای بافتا: 
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عبارت آنشت از: اسباب پنهان و پیچیده‌ای که بر حدیث رخ داده است. و در صحت 
بقیه راویان آشکار می‌شود. و همراه با آن قرینه‌های دیگری نیز وجود دارد که محقق را 
هن خی کته اه | علوت معل او لیا قبسا انست . 
تعلیل روایت محدث معتبر به «جرح» در شخصی معین مشاهده می‌کند. بلکه حتی 
عللی که میان جارح و مجروح به وجود آمده بیشتر از عللی است که در بین راوی و 
حدیت بوجود آمده است.: این دلیل محکمی است و از نصوص محدثین برداشت شده 

و اما دلایل بر آن از دیدگاه اصولیون: جرح «که سببش توضیح داده شده» تنها 
بخاطر این بر تعدیل مقدم شده است چون ارجح‌تر از آن است. چون از لحاظ عقلی 
جرح کننده بر جیزی آگاه بوده است که تعدیل کننده از ان بی خبر بوده است. و در 
پذیرش او حمل جرح کننده و تعدیل کننده بر سلامت است. و هیچ کس نگفته است: 
جرح بخاطر مناسبت طبیعی, ذاتی بین حروف (ج. ر. ح) و بین صداقت گفتار او بر 
تعدیل مقدم شده است. و در این هنگام آشکار خواهد شد که اصولیون تنها بخاطر 
«ترجیحات» جرح را مقدم دانسته‌اند. و تنها ترجیح بوده است که عامل تقدیم جرح بر 
تعدیل در بعضی موارد بوده است. پس اگر هر زمانی «ترجیحات» در جانب «تعدیل» 
باشد. و قرینه‌های بر آن وجود داشته باشد و به هنگام تعارض به نظر محقق آن 
قرینه‌ها راجح‌تر بود در آن نگاه می‌کنیم: يا بر وی واجب می‌گردانند که به آنچه در 
نظرش راجح است رفتار نماید. و این همان چیزی است که ما می‌گویيم. و یا بر وی 
واجب می‌گردانند که به آنچه در نظرش مرجوح است رفتار نماید. و این خلاف عقل و 


۲- مولف در تنقیح الأنظار (ق / ۴۰) به آن تصریح کرده است. علوم الحدیث (ص / ۲۵۹). 
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در این سخن بیاندیش؛ چون بسیار مفید است و مانع می‌شود که انسان با عجله و 
بدون آگاهی «جرح» را نپذیرد. امّا از سخن اصولیون که می‌گویند: جرح مفسر بر 
تعدیل مقدم است اشتباه برداشت نکنید. چون منظور اصولیون تنها در صورتی است 
که در آن بررسی کرده‌اند و آن را از همه چیز به غیر جرح و تعدیل عملی تلخیص 
کهها نو هی ی ار ایام ور افش هه و آنان خافلقر ار این هو ههاند که 
سخنی بگویند راه را برای مسلمان نمای بی‌دین باز بگذارند تا صحابه بزرگوار و تابعین 
را جرح نمایند. 

اگر شما بگویید: عموم کلام اصولیین تنها اختصاص به این صورت دارد. چون اگر 
کلام آنان تأویل نشود منجر به تقدیم مظنون بر معلوم می‌شود. و حتی روایت راوی 
معتبر اگر با «معلوم» تعارض داشته باشد به آن «مظنون» نمی گویند بلکه به آن دروغ 
می‌گویند. 

همچنین ما می‌گوییم: جایز است صورت‌های دیگری که ذکر شد اختصاص پیدا 
کند. چون از جمله: تقدیم موهوم مرجوح بر مظنون راجح است. و چنانچه می‌دانید 
این در قواعد اصولی جایز نیست. پس قواعد آنان مخصص عموم گفتارشان است. و 
مخالفت با آنان با دلیل جایز است و ممنوع نیست. و چنانچه مشاهده کردیم دلیل آن 
را توضیح دادیم و با اجماع آشکار شد که ادعای معترض که با قطعیت می‌گوید: 


«جرح مظافا بر تعدیل مقدم است باطل و بی‌ارزش است». 


بحثی پیرامون روایت بدعت گذار 
مسأله دوم: معترض می‌گوید: هر گاه روایت عادل [غیر بدعت گذار] با روایت بدعت 
گذار تعارض پیدا کند روایت عادل مقدم است, و اجماع بر آن وجود دارد. 

پاسخ به آن: 

۱- با توجه به اختلافی که مشهوراست ادعای اجماع درست نیست. چون محدئین 
بر تقدیم حدیث صحیح بر حدیث حسن اجماع دارند. ولی با وجود آن 
حدیث‌های زیادی از اهل بدعت در کتاب‌های صحیح و حتی در بالاترین مرتبه 
ذکر کرده‌اند. و بر آن اتفاق دارند و مورد پذیرش قرار گرفته است. و اگر 
احافیت این نذهت گداران که مره یرنه هستق با شاذیت سیاری 
از اهل تقوا و عقیده صالح که از لحاظ حفظ و دقت پایین‌تر از آن‌ها هستند 
تعارض پیدا کند احادیث اهل بدعت مقدم است. 
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و امام منصور بالله [از امامان زیدیه] در استدلال بر پذیرش احادیث کفار [خارج از 
اسلام] می‌گوید: پذیرش حدیث کسی که باور دارد «دروغ کفر است» از پذیرش حدیث 
کردیم» و احمد بن حسن رصاص در کتاب «جوهرة الأصول» و حاکم در «شرح 
العیون» مشابه آن را ذکر کرده‌اند و هیچ کدام از شارحان «الجوهرة» آن را مردود 
ندانسته‌اند» و حتی منصور مدعی است که صحابه بر خلاف آنچه که معترض ذکر کرده 
مانند اعتماد آنان بر آنجه است که از موافقین روایت می‌کنند». و همچنین ابو طالب 
در «المجزی» می‌گوید: فقهاء مدعی اجماع صحابه بر پذیرش حدیث تمام کسانی 
هستند که از افعالی که باعث «جرح» است پرهیز می‌کنند. و با وجود آن فقهاء 
می‌دانستند از لحاظ مذهب با هم اختلاف دارند. و اين الفاظی است که دلالت بر 
گردیده است. و همین مسأله پس از این در بحث «اهل تأویل» ذکر خواهد شد. و 
انشاء الله بصورت مفصل در آنجا توضیح خواهیم داد . 

۲ ما توضیح دادیم که زیدیه از هر کسی بیشتر به پذیرش اهل بدعت نیازمند 
هستند. و مدار حدیث آنان بر مخالفین‌شان می‌باشد. و بسیاری از امامان آن‌ها 
بر پذیرش «کفار التأویل» تصریح می‌کنند. و مدعی اجماع بر آن هستند و بقیه 
زیدیان «مراسل» امامانی مانند: منصورء و موید. و امام یحیی بن حمزه و 
قاضی زید. و عبدالله بن زید و غیره را قبول دارند. 

۳- اگر محدئین این مقدمه: (حدیث غیر مبتدع مقدم بر حدیث مبتدع است) را از 
شما بپذیرند. مقصود ما را ثابت نمی کند مگر اينکه مقدمه‌ای دیگری به آن 
اضافه کنید. و آن: (محدئین همان بدعت گذاران هستند) و تردیدی نیست 

و اهل برهان اجماع دارند که یکی از دو مقدمه حذف نمی‌شود مگر اينکه آشکار 
باشد. و يا اختلافی در آن وجود نداشته باشد. 


۱- (ص /۴۸۱). 
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پس چگونه مدعی هستید فرید عصر در علم برهان می‌باشید در حالی که یکی از دو 
مقدمه را در جای که محل نزاع است حذف کرده‌اید و تو بر حق نیستید تا در برابر 
ری ایا کی رای موه کته فان 

«قْلْ هائوا ترا نکم ٍنْ نتم صادقبن (4 [البقرة: ۱۱۱]. 


«بگو: اگر راست می‌گوئید دلیل خویش را بیاورید». 


ابطال ادعای جهل به عدالت راوی 

معترض میگوید: چون روایت غیر آنان از ضعف خالی نیست. و روایت غیر زیدیه 
تنها در صورت تعارض نداشتن مورد پذیرش قرار می گیرد. 

می‌گوییم: معترض تنها عدالت را در امامان زیدیه [که مدعی خلافت هستند]" 
شقض می کفی و آزش اف ای ات کی اوعی سایق تداشته انیت کزان گونین 
است. و اگر آنجه را که «معترض» ذکر نموده است درست باشد واجب می‌شود که در 
شهادت باید شاهدان ائمه باشند. و این نظر منجر به وجوب شهادت چهار امام در زناء و 
دو امام در شهادت بر اموال می‌شود. و اين اعتقاد مخالف اجماع است. و پاره کردن 
پرده حیاء است. 

معترض می‌گوید: «چون این روایت از «فاسقان تأویلی» می‌باشد که عدالت و پاکی 
آنان معلوم نیست». می‌گوییم: این ادعا نسبت به عدالت راویان از روی جهل و نادانی 
است. پس معترض پا باید مدعی جهل بر خویش و یا بر علماء باشد. و اگر اول را بپذیرد 
واضح و مسلم است. و پذیرش آن آسیبی نمی‌رساند چون اقرار به چیزی که نقص در 
اقزلن کته ناه کته تماق درمیت اشه و کر‌ مدع فومی اشفه افعیتق ودازد: 
چون ادعا کردن بر دیگران احتیاج به دلیل صحیح يا اقرار مدعی علیه دارد. و همه آن 
موارد در این «دعوی» وجود ندارد و اما روایت از اهل تأویل: بیشتر علماء آن را جایز 
دانسته‌اند و مدعی هستند صحابه و غیر آنان بر این اجماع دارند. و استدلال به دلایل 
زیادی می‌کنند که بعضی از آن به موقع. ذکر خواهد شد. و هر کسی از علماء که آن را 
قبول ندارد به حدیث تمسک نمی‌کند مگر اینکه معلوم شود که حدیث از اين مبرا 


می‌گوید آتمه الحدیث «و أئمة الأصول». 
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راویانشان از فسق التأویل بی‌خبرند و اين در حالی است که نصوص امامان زیدیه را بر 
پذیرش «کفار تأویلی» ذکر کردیم و حتی بر آن اجماع دارند» و ذکر کردیم زیدیانی که 
آنان «کفار تأویلی» را قبول ندارند حدیث‌های مرسل آنان را قبول دارند» معترض 
نمی‌داند که برخی از زیدیان احادیت: «منصور و موید. و قاضی زید. و عبدالله بن زید. 
و یحیی بن حمزه. و کسانی که تصریح به تأیید اهل تأویل می‌کنند و مدعی اجماع بر 
آن هستند» را قبول ندارند» و انشاء الله ذکر خواهد شد. 


پاسخ بر مردود دانستن عدالت راویان صحاح 

معترض می‌گوید: زمانی این درست است که ناظر در زمینه حدیث به درجه اجتهاد 
رسیده باشد. و اما اگر به درجه اجتهاد نرسیده باشد. نمی‌تواند با این حدیث قولی را 
ترجیح دهد و آن را بر گزیند هر چند هم حدیث نص در ظاهر حال باشد. زیرا در 
محقق نمی‌شود مگر اينکه راوی آن عادل باشد. و چنانجه گفتیم عدالت حاصل نشده 
کدام از علمای زیدیه و اهل سنت چنین چیزی نگفته‌اند» ما قبلاً تهضیح دادیم که اهل 
سنت بر وجوب پذیرش صحاح اجماع دارند. و معترض تنها به این استدلال می‌کند؛ 
آنان مخالف مذهب زیدیه بوده‌اند» و قبلاً توضیح دادیم که زیدیه مخالفین را از لحاظ 
عقیدتی می‌پذیرند؛ 9 نویسندگان آنارن از کتاب‌های محدثین حدیت نقل کرده‌اند. 9 فخر 

خدا با ادعاهای واهی کسانی که تظاهر به اسلام می‌کنند و خود را راهنما و دعوتگر 
مردم بسوی حق معرفی می‌نمایند آشکار و شرمسار می‌کند. انکار کردن عدالت راویان 
نبوده است. و قبلاً توضیح دادیم که چنین چیزی جز از دشمنان اسلام [خدا نابودشان 
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کند] صادر نمی‌شود. و در واقع صاحب این رساله «معترض» تلاش کرده است تا دین 
را از بین ببرد. چون اعتقاد و اعتماد به حدیث و لغت و نحو و تفسیر را باطل می‌داند. و 
با نابودی این علوم و یا بعضی از آن اجتهاد و تقلید از بين می‌رود. 

اما اختهاد: ظاهر استته ابا فلیدددر قبل ام زا توضی داذی دنا انتتدلال ید این 
علوم جایز بودن آن را ثابت کردیم. 


بحثی پیرامون ناسخ و مخصص و معارض 

معترض می‌گوید: تا حدیثی مشخص نشود که منسوخ يا مخصص است. و یا 
معارضی برتر از آن مانند: اجماع وجود ندارد. جایز نیست به آن ترجیح داده شود. 

در پاسخ می‌گوییم: آنچه که معترض گفت [چنانچه در علم اصول ثابت شده است] 
به نظر جمهور علمای اسلام بر مجتهد واجب نیست. و همچنین راهی جهت اطلاع از 
عدم معارض و ناسخ و مخصص وجود ندارد. و علماء تنها نسبت به مجتهد از این نظر 
ا لاف هار نی که آباتواهن اند سوه یی انیم ماه اف رام 
او هی کی اس آع ان کرد فاد رت معط کرساشه: 
و تنها علما درباره وجوب ترجیح بر مقلد به چیزی که مفید ظن است اختلاف نظر 
دارند. و در جواز و صحت آن اختلاف ندارند» و تنها در وجوب آن اختلاف دارند و با 
اتفاق آن را توسعه در کنجکاوی می‌دانند. 

پس قضیه از چند حالت خارج نیست: یا معترض اعتراف می‌کند که ترجیح به 
حدیث راوی معتبر مفید ظن است و پا اعتراف نمی‌کند. اگر بگوید: مفید ظن نیست 
غیر صحیح است. چون ظن با روایت راوی معتبر بدون اطلاع از اینکه: معارض, و پا 
ناسخ» و پا مخصص موجود است حاصل می‌شود و حصول ظن از روایت راوی معتبر 
ضروری است. و اگر ظن صحت حدیث پیامبر بر اين متوقف باشد در بقیه اخبار نیز 
ظن بر آن توقف می‌کند. و واجب می‌شود هر گاه انسان معتبری خبر وقوع باران و یا 
سودمندی داروئی را به ما بگوید تا معارض و مخصص از او طلب نکنیم نباید او را 
تصدیق کنیم» و حتی لازم می‌آید هر گاه مفتی فتوایی صادر کند فتوای وی پذیرفته 
نمی‌شود تا تقاضای معارض آن نکنیم. و همچنین لازم می‌آید که اذان موّذن تا زمانی 
که طلب معارض آن نکند مقبول نباشد. و همچنین اگر شاهد گواهی دهد. 
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و یا قبول می‌کند که: ظن به روایت راوی معتبر پیش از طلب معارض و امثال آن 
حاصل می‌شود. 


دلایل وجوب ترجیح به خبر واحد 
۱- مخالفت با راوی پیش از طلب: (معارض و نحو آن) همراه با ظن صحتش منجر 
به این می‌شود که گمان می‌برد آن حرام است و ضرر عقاب بر وی واقع 
هو تا رانا هه دام طی داب اش ی از احاط غفلم 
پرهیز از ضرر ظنی واجب است. 
۲- دلیل بر وجوب عمل به خبر واحد پیش از طلب این امور و پیش از ظن عدم آن 
وجود داشته است. چنانجه پس از آن نیز وجود دارد. 
۳- هنگامی که از ابوبکر صدیقط4 درباره سهم ارث مادر بزرگ پرسیدند ؛ مغیره و 
با اسهم ند ای کین 
و خواستار معارض و ناسخ و امثال آن نشد. و همچنین عمر بن خطاب:: هنگامی 
که عبدالرحمن این حدیث پیامبر را درباره مجوس برای او نقل کرد: «همانند اهل 
کتاب با آنان رفتار کنید»" عمر بن خطاب‌ته به آن عمل کرد و خواستار معارض و 
ناسخ و غیره نشد. و این مشهور شد و پخش گردید و هیچ احدی آن را مردود ندانست. 
و بصورت اجماع از طرف صحابه ‏ قرار گرفت. 


(- مالک (۵۱۳/۲) ابو داود (۳۱۶/۳) ابن ماجه )٩۰۹/۲(‏ ابن حبان «الاحسان» (۳۹۰/۱۳) و غیره 
و رسای (۳/ ۳۶۴و غیره: 
از طریق زهری از عثمان بن اسحاق بن خرشه از قبیصه بن ذویب وی گفت: و قصه را ادامه داد. 
و راویان حدیث به غیر: قبیصه بن ذویب ثقه هستند. ولی او از ابوبکر نشنیده» و امکان ندارد این 
واقفه بر قیه باشتلجون ,هر سال هتم مکه بدقیا آسد, خامع اتتحصیلن (صض ۲۵۳و موه 
بحث مراجعه شود به کتاب التمهید .)٩۰/۱۱(‏ 
و التلخیص (۹۵/۳) و الارواء (۱۲۴/۶). 

"- مالک (۲۷۸/۱ و بیهقی «الکبری» (۱۸۹/۹) از طریق جعفر بن محمد بن علی. از پدرش که 
عمر بن خطاب بحث مجوسیان کرد الحدیث. ابن کثیر در الارشاد (۳۳۶/۲) می‌گوید: (اين 
حدیث منقطع است. و از وجه دیگری بصورت مرسل روایت شده است» و حدیث شواهدی از 
بخاری و یره دارد لیکن با این لفظ صحیح نیست. «الارواء» (۸۸/۵). 
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۴- پیامبر جل در حدیث مشهورش" به معاذ فرمود: «به چه قضاوت و حکم 
می‌کنید؟ گفت: به کتاب شداء فرمود اگر در کفاب غدآوند تیافتن. چه؟ گفت: 
به سنت پیامبر ی این حدیث دلالت بر تأیید قول معاذطل» می‌کند. و در حدیث 
پس از وجود حکم در قرآن و سنت نامی از طلب معارض و ناسخ نیست. و 
طلب آن در حیات پیامبر واجب‌تر بود. چون او از پیامبر طلب می‌کرد و آن 
طلب یقین را به وجود می‌آورد. 
این حدیث معاذ هر چند برخی از محدئین درباره سندش اختلاف نظر دارند. لیکن 
تعداد زیادی از محدئین مانند: قاضی ابوبکر بن عربی مالکی "» و حافظ ابن کثیر 
شاففین ام را شش اسان و خاقط رسای درب هش اهه و استاد ان کرد افش 
کرده ات 7 و می‌گوید: «حدیث حسن مشهوری است. وعلمای اسلام در اثبات اصل 
قیاس به آن استدلال کرده‌اند» و همچنین علمای زیدیه و معتزله به آن استدلال 
می‌ کنند. و حتی امیر حسین در «شفاء الاوام» می‌گوید: «اين حدیث معلومی است» 

اگر بگویید: این وجوه مقتضی این است که بحث درباره: معارض و ناسخ و خاص بر 
مجتهد واجب نیست. 

می‌گوییم: این طور است. و فخر رازی در «المحصول» آن را از دیگران نقل می‌کند. 
سپس آن بر می‌گزیند و در اين مسأله اختلاف مشهوری وجود دارد. پس اگر دلیلی بر 
بطلان این وجوه. و وجوب بحث بر مجتهد دلالت کند. بر مجتهد واجب است درباره 
آن بحث نماید ولی بر مقلد واجب نیست. و اگر موجود نباشد. باید از حقیقت پیروی 
کرد. و کسی که خواستار آن است شایسته است به آن گوش فرا داد. 


بحثی پیرآمون علم ناسخ و منسوخ 


(- احمد (۲۳۰/۵) ابو داود (۱۸/۴)» ترمذی (۶۱۶/۳) و غیره از شعبه, از ابو عون ثقفی از حارث بن 
عمرو از اشخاصی از اصحاب معاذ. که پیامبر ی گفت: 

ترمذی می‌گوید: این حدیث را جز از این وجه نمی‌شناسیم. و به نظر من اسناد آن متصل نیست. 

عارضة الأحوذی (۷۳-۷۲/۶). 

"- آرشاد الفقیه (۳۹۶/۲). 

*- ابن کثیر در «الارشاد» (۳۹۶/۲) می‌گوید رساله‌ای درباره این حدیث نوشتهام. 


کفایت‌نکردن تعدیل زیدیه ۲۵۱ 


مترط کون دون سیخ زد نعادیف اعنواد ات بسن کبازبه دشوار ری 
علم اجتهاد دارد که شناخت ناسخ و منسوخ, و غیر آن است. و مقصود این است که 
ناظر تقلید کننده است». 

می‌گوییم: اين استدلال بسیار بسیار ضعیف است. چون رابطه عقلی بین اجتهاد و 
دشوارترین علومش وجود ندارد. چون هر گاه بعضی از شرایط چیزی دشوار باشد آن 
چیز عبارت از این شرط نیست. آیا ملاحظه می‌کنید که کسی نگفته است: طهارت به 
آب سرد در مناطق سردسیر همان نماز است زیرا دشوارترین شرط آن است. و تنها به 
شیوه مجازی در هنگام تحلیل و تحریم به آن استدلال نمی‌شود. و همچنین درست 
نیست که گفته شود: چون شناخت ناسخ و منسوخ از دشوارترین علوم اجتهاد است 
پس اجتهاد خود ناسخ و منسوخ است. 

و معترض از روی جهل محض شناخت ناسخ و منسوخ را به عنوان دشوارترین علوم 
اجتهاد می‌داند. زیرا شناخت آن بسیار ساده است. چون نسخ در نصوص شرعی نسبت 
به تخصیص و تعارض بسیار کم است. و بسیاری از علماء منسوخ را در کتاب‌های بسیار 
مختصری گرد آوری کرده‌اند . 


آنچه که علما بر نسخ آن اتفاق دارند 

یه مها هی ان ام که یشان میا تسیر ۲ 
در نماز ۳- حکم مسبوق در نماز ۴- ترک نماز به هنگام خوف ۵- نماز جمعه پیش از 
یه وتا شش ی تانق ۷ جر بات شر بر مدای ات وان انشففار راغ 
کافران پس از مرگ *- وجوب روزه عاشورا 7۱۰ سحور بین طلوع فجر و طلوع 
خورشید بر خلاف شاذی در تفسیر فجر ۱۱- جواز گوشت للاغ اهلی 7-۱۳ رجعت 
مطلقه باقته مینای اقتلاف زین ۳ دعقم گرفیی یک الهش شوه منم ۱۴ 
جواز شرب خمر «شراب» ۱۵- تحریم خوردن و مباشرت در شب رمضان ۱۶- تخییر 
بین روزه و کفاره [در رمضان در صورت مذکور]. ۱۷- تحریم جهاد با شمشیر برضد 
اقا کت فان ک سس لاش که ها هویب 
زنده‌داری برای غیر پیامبر ۲۰- اعتبار ده بار شیرخواری در تحریم رضاع ۲۱- تحریم 


اد مانند کتاب: ابو عبید» و9 اين شاهین. 9 حازمی. و9 اين جوزی» و جعیری» و همه چاپ شده‌اند. 


۳۵۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


کتابت غیر قرآن ۲۲- وجوب وصیت برای نزدیکان ۲۳- ارث بردن با غیر فامیلی ۲۴- 
حبس زن و مرد زنا کار تا مردن 7۲۵ وجوب قتال مسلمان در برابر ده نفر. 

مسلمانان بر اينکه نماز چهار رکعتی [هر چند در اصل به صورت دو رکعتی خوانده 
می‌شد] دو رکعت دو رکعت خوانده نمی‌شود اجماع دارند. لیکن در افزايش در عبادت 
تارف دار کهآ شوه ینماان سا اون 
پس اگر جواز ترک آن قبلاً بر اصل اباحه بوده باشد. منسوخ نیست. و اگر ترخیص 
شرعی و ناسخ شرع قبلی باشد منسوخ است. و نظر اول برتر است. و از جمله موارد 
ذکر شده مانند اعتبار ده بار شیرخواری در ابتدا بر آن اجماع نداشته‌اند ولی اکنون بر 
عدم اعتبار آن اجماع دارند. این مورد در نظر کسی که نسخش ابت است در حکم 
اجماع قرار دارد. 


نسح هایی که مشهور هستنند 
موثق بوده‌اند بر آن اجماع ندارند مانند: ۱- نسخ امر به فرع ". ۲- کشتن مشروب خوار 
در دفعه پنجم ۳- امر به آزار زناکاران ۴- تحریم انباشتن طلا و نقره پس از اخراج 
زکات ۵- تحریم کشتن کافران و تجاوزگران در ماه‌های حرام ۶- جواز بخشش از 
غنیمت پیش از تقسیم ۷- استفاده کردن از انگت نگشتری طلا ۸- امر یه کشتم شک ده 
جز سگ سیاه -٩8‏ جواز قطعه قطعه کردن. 
نادر است مانند نسخ: 

- الماء من الماء 

۳۲- وضو از «ممامست النار» 

۳۲ 
۳- تطبیق در رکوع . 
۴- امر به کتک زدن زنان به مطلقی 


۵- ایستادن امام در بین دو نفر. 


"- ابن اثیر در «النهایة» (۴۳۵/۳) می‌گوید: (الفرعةجه اولین بجه شتری است که به دنیا می‌آید. و 
کافران ان را برای خدایان قربانی م ی کردند. و مسلمانان ای نهی شدند). 
"- تطبیق: قرار دادن کف دستان بر زانو در حال رکوع است. 


کفایت‌نکردن تعدیل زیدیه ۳۵۳ 


۶- گفتن اينکه به جز نسیه ربا وجود ندارد. 

۷- وجوب حقوق در آموال بجز زکات. 

-٩8‏ امر به متعه زنان. 

۰ تحریم گوشت قربانی پس از سه روز. 

۱- شیرخوارگی پس از دو سال. 

۲- عدم وجوب گوسفندان در زکات گاو [بنا به تفصیلی که در آن وجود دارد] 
است» 9 اختلاف در مسح پر خف به ادعای نسخ آن در دوره پیامبر بسیار کم بود» 
سپس شیعه بسیاری به آن باور هستند. 


آنچه که درباره نسخ آن اختلاف وجود دارد: 
اختلاف در مواردی شایع است: 
۱- تحریم استقبال قبله به هنگام قضای حاجت مشهور است. 
بر وضو ا زاس ال قباس : 
۳- متعه حج. 
۴- طهارت پوست مردار با دبای کردن. 
اه تسام و ی شخ خآشست: 
۶- جواز مسح پاها در نماز. 
۷- جواز برخاستن غیر موذن. 
۸- قطع مرور در برابر نمازگزار. 
-٩‏ نماز رو به تصاویر. 
۰- قرار دادن دو دست در پیش زانوها. 
۱- جهر خواندن بسم‌الله. 
۲- تثبوت قنوت. 
۲ قرافت بان اما 
۴ - افضلیت مسافرت در صبح. 
۵- نماز مأموم بصورت نشسته در حالی که امام ایستاده باشد. 


۳۵۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


۶- سجود سهو پس از سلام دادن. 

۷ برخاستن در برابر جنازه. 

۸ نسخ تعداد الله‌اکبر نماز جنازه به چهار تا. 

۹ نهی از نشستن, تا جنازه بر زمین قرار داده می‌شود. 

۰- فساد روزه کسی که مقاربت کرده و تا صبح غسل نکرده است. و جمهور آن را 

صحیح می‌دانند. 

۱ فساد روزه کسانی که خون گیری می‌کند. 

۲- نسخ اباحه فطر در سفر به وجوب, و جمهور بر خلاف آن نظر دارند. 

۳و نسخ نهی از نوشیدن شراب در ظروفی که زود آن را تخمیر می‌کند مانند: 

وا و ظروف زراندوز و به جز امام احمد و پیروانش هیچکس به منسوخ 
نبودن آن قائل نبوده است. 

و در نسخ این آیه اختلاف دارند: 

فائوا 1 دَهَبّتُ آژواجهم مثل ما شراک [الممتحنة: ۱۱]. 

«همانند مهریه‌ای که مردان همسر مرده پرداختن کرده‌اند به آن‌ها باز پرداخت 
کنید». 

و در کتاب‌های تفسیری با توجه به معنای آن اختلاف هست. و نهی از سحر و 
اون و دون نوت خوردن خرهام و اد «فول ماشادالله و ما شاه فلان 6 دافم اظ جر 
حجّ. و در ابتدا جنگ شروع کردن باکافران در ماه‌های حرام» و شهادت غیرمسلمانان 
به هنگام نیاز در سفر» و تحریم گوشت اسب. و جواز مزارعه [در فقه مذکور است] و 
اذن به آمد و رفت زنی که شوهرش مرده است و در زمان عذه است. و نسخ آن درست 
است» و قصاص مسلمان با ذمّی. و تحریم سوزاندن با آتش در غیرجنگ. و اجراکردن 
قصاص پیش از وخیم‌شدن زخم. و شلاق زدن «محصن» پیش از رجم» و حکم 
زناکننده با جاریه همسرش, و وجوب مهاجرت از مملکت غیراسلامی» و دعوت کردن از 
کفار پیش از جنگ. و جواز کشتن زن و بچه کافران» نهی از استعانت از مشرکان» و 
اخذ کردن مال دیگران بدون بیّنه. و جواز سوگند به غیر خداوند» و قبول هدایای کفار؛ 
نهی از ادرار بصورت ایستاده. و وجوب غسل روز جمعه. 


کفایت‌نکردن تعدیل زیدیه ۳۵۵ 


این نود ونه حکم بود و علما بر بیست و هفت حکم از آن اختلاف دارند و در هشت 
حکم نسخ مشهور است» و اختلافی در آن سراغ نداریم» و قول به نسخ دو حکم بسیار 
ناجیز است. و در چهل و هشت حکم نسخ اختلافی است. 

در اکثر آن و یا بسیاری از آن شرایط نسخ جمع نگردیده است. بلکه از جمله عموم 
و خصوص تعارضی است که نیاز به ترجیح دارد. 


بهترین کتاب درباره ناسخ و منسوخ 

بهترین کتاب درباره ناسخ و منسوخ کتاب «الاعتبار»" تألیف حازمی " است» این 
کتاب بسیار سودمند و مبسوط است. و فقط آیات منسوخ در آن گرد آوری شده است. 
و بسیاری از آن آیات معلوم است و نیازی به ذکر نیست. مانند: نسخ شراب خواری» و 
استقبال بیت المقدس و غیره. 

و امام محمد بن مظهر کتابی را به نام: «عقود العقیان في الناسخ والنسوخ من 
القرات» کورانن تاره تشه امه و سار تفیل داده ها شا ها بقضوی خاریج 
شنقه ابسته . 

هنگامی که ملاحظه کردید همه منسوخات یا بیشتر آن به جز آنجه که ذهن 
بشربت از فراموشی آن معصوم نیست تنها در این موارد محصور است. پس چگونه 
معترض می‌گوید: علم ناسخ و منسوخ دشوارترین, علوم اجتهاد است؟ و اجتهاد یعنی 
ناکت مغ مایت فرص مان کت اه تاموتا 
شتاخت بخ نها در بسیارق از کتانب‌های فقهی شلیدی آسان‌تراست» و معلمان و 


دانش‌اندوزان به شناخت این علم و بسیاری از علوم مختلف اشتغال داشته‌اند. و هیچ 


عالی را فیرا توارم هی ای شوه اه وی فا ره فا ماه 


"- در یک مجلد چاپ شده است. لیکن نیاز به تحقیق مجدّد در نسخه خطی دارد. و به امید خدا 
تحقیق آن را شروع نموده ام. 

از ایا مساق ابوک موه با موی نم ها ای سای ۴و ۶ بان 
وفات کرد؛ السیر: (۱۶۷/۲۱). 

- قبلاً توضیح دادم (ص /۷۰). 

۸ 


۳۵۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


محض این فرموده پیامبر و است که می‌فرماید «آسان بگیرید و سخت نگیرید . 
شود»؟ 
در پاسخ می‌گوییم: 
سنت را بشناسد و سپس از برجسته‌ترین عالم تقلید نماید. و يا بر وی لازم 
صحت و عدم نسخ و تخصیص و معارضه آن کرده‌اند را برگزیند. و یا با این 
نماید» و هرکس بر دلایل این مسأله و تمام آنچه که در این باره گفته شده است 
آگاه و مطلع باشد مجتهد در آن است و باید به اجتهادش رفتار نماید» و قواعد 
هر دو مسأله صحیح هستند. و بسیاری از علمای برجسته به آن تصریح 
کرده‌اند» و هر کس به علمای اسلام که چنین اعتقادی دارند مسخره و استهزا 
نماید از حدود قرآنی تجاوز کرده است» چون قرآن می‌فرماید: 
لا یسح قَْمٌ من قوِ عْمَو ان ی یگونوا خَیرا منهم 4 [الحجرات: ۱۱]. 
«نباید گروهی از مردان شما گروه دیگری را استهزاء کنند» شاید آنان بهتر از اینان 


باشند». 


مسأّله ترجیح در حق طالبان علم 

مسأله اول: 

در ور هتکن فان عم تضیرین طا با اتعی تاره 
فان تسه رد زاو مت لس او 


"- قبلا ذکر شد: (۸۳/۱). 
۳- (۳۶۹/۲). 


کفایت‌نکردن تعدیل زیدیه ۳۵۷ 


حنبل و ابن سریج نقل می‌کنند. و قطب الشیرازی نیز آن را از آنان» و قفال. و ابوحامد 
غزالی. و جماعتی از فقهاء و اصولیین نقل می‌کند و منصوربالله آن را برگزیده است. و 
در کتاب «صفوة الاختیار» بر وجوب آن پافشاری می‌نماید. و عبدالله بن زید عنسی در 
کتاب «الذرر» ظاهراً آن را از زیدیه نقل می‌کند» و موید بالله. در کتاب «الزیادات» بر 
آن تصریح می‌کند و با این لفظ می‌گوید: «فصل: درباره آنچه که بر عامی و مستفتی 
واجب است. و اشتغال به آن از برترین علوم است: به نظر من نقد و بررسی آن بر عامی 
وه ات اک غام فقنی عضصی داش و ان را فا و ای هه سایق 
تیه نماره و هن و یج علها دی ام ارم اه کته ایام 
یحیی بن محسن " چنین می‌گوید: (هر کسی در علم و دانش به درجه‌ای رسید که با 
آن در بین اقوالی ترجیح دهد هرچند هم به درجه اجتهاد نرسیده باشد بر وی واجب 


بحثی پیرامون گفته شافعی: «هرگاه حدیث صحیح باشد مذهب من است» 

تقوعی ازآمام: شافعی نقلن هی کفد که فزمودید : «هرگاه خیوت:ذرشت باسهبه آن 
عمل کنید و مذهب مرا رها کنید» و نووی می‌گوید: «اين معنا با الفاظ مختلفی از 
شافعی روایت شده است» و این قول شافعی بر آنجه که ذکر کردیم دلالت می‌کند. 
چون درست نیست این قول شافعی خطاب به مجتهدین باشد. چون مجتهدان به 
مذهب او رفتار نمی‌کنند. چه حدیث صحیح و پا غیرصحیح باشد فرقی نمی‌کند. و 
همچنین آنان به این تعلیم نیازی ندارند؛ پس تنها به پیروان مذهبش توصیه می‌کند 
که دچار تعصب نشوند و سخن او را بر احادیث صحیح پیامبر ترجیح ندهند و این قول 
ی لت کف که اوام شانعی ما شاوی امه را تا دوس ات 


(- او: یحیی بن محسن بن محفوظ ملقّب به معتضد بالله, و از امامان زیدیه (ت / ۶۳۶ ه) است. و 
کتابی در اصول الفقه بنام «المقنع» دارد» و نسخه‌ای خطی دارد بروکلمان در «تاریخ الدب» 
(۱۵۰/۱) آن را ذکر کرده است. «العلام» (۱۶۳/۸)» و «مصادر الفکر» (ص /۶۰۱-۶۰۰). 

"- المجموع شرح المهذب (۶۳۱۱). 


۳۵۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و نووی می‌گوید: بسیاری از علمای شافعی بر مقتضای این قاعده در مسائل فراوانی 
عمل کرده‌اند. از جمله اختیار: (الصلاة خبر من النوم) در اذان . امام شافعیجم در 
قول جدید می‌گوید: سنت نیست. ولی علمای مذهب شافعی بخاطر حدیثی در این باره 
باء اف مخالفت: رهاندتو یی غادالمه :دوف نف اي کی در کاب «ازشاد 
الفقیه ای آدلة التنبیه)؟ همانند آن را در «مسأله تحریم زکات بر بنی‌هاشم و بنی مطلب» 
ذکر کرده است» و حدیث را بر مذهب شافعی ترجیح می‌دهد» و همانند آن از نووی 
حکایت شده است: وبعذ الدین ین عبدالسلام شاف (استاه امام نوی ) آن را اختیار 
می‌کند» کسی که نووی در شرح حالش در کتاب «شرح المهذب می‌گوید: علما بر 
امانت و دیانت و تخصص عزالدین در کلیه علوم اتفاق دارند و با می‌گوید: عزالدین بن 
عبدالسلام در کتاب «قواعد الاحکام في مصالح الانام» آن را ذکر کرده است و 
جامع‌ترین کلام که در این باره دیده‌ام از استاد امام نووی در «شرح المهذب» ‏ است» 
و چنین می‌گوید: «از امام شافعی روایت است که فرمود: اگر در گفتار من خلاف سنت 
پیامبر 35 را مشاهده کردید به سنت رفتار کنید و گفتار مرا رها کنید و همچنین از وی 
روایت است که فرمود: هرگاه حدیث صحیح باشد آن حدیث مذهب من است. و این 
معنا با الفاظ مختلفی از وی روایت شده است. و اصحاب ما در مسأله 
«خمیازه‌کشیدن»» و تحلیل و خروج از احرام به عذر بیماری» و غیره به آن عمل و 
رفتار کرفه‌اند»وبویظی ودارکع از خمله کسانی هستنه که ید خلیث فتوا داده‌اند و 


.)٩۲/۳( المجموع‎ -" 

.)۲۷۴/۱( ۳ 

"- و در پاورقی () و (ی) چنین می‌گوید: 
«قول وی: استاد نووی است. شاگرد بودن نووی برای عبدالسلام شناخته شده نیست» می گویم: 
این صحیح است. چون کسانی که شرح حال نووی کرده‌اند نگفته‌اند نووی در نزد عبدالسلام 
درس خوانده است». 

*- (۶۴-۶۳/۱) و علامه تقی‌الدین سبکی (۷۵۶) رساله‌ای در این باره دارد به اسم: «معنی قول 
الامام المطلبی: اذا صح الحدیث فهو مذهبی» نام‌گذاری کرده است. و در ضمن مجموعه 
«الرسائل المنیرید» (۱۱۴-۹۸/۲) چاپ شده است. 

*- او: امام فقیه عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد. ابوالقاسم شافعی. و از چهره‌های شاخص است. (ت 
۷۵۷ هه) است. «السیر» (۴۰۳/۱۶). 


کفایت‌نکردن تعدیل زیدیه ۳۵۹ 


کیاطبری بر آن نص نهاده است. و از اصحاب محدئین ما: بیهقی و دیگران آن را 
استعمال کرده‌اند. 

و گروهی از اصحاب متقدّم ماهرگاه مسأله‌ای را مشاهده می‌کردند و حدیثی درباره 
آن مسأله وجود داشت و قول امام شافعی برخلاف آن بود به حدیث عمل می‌کردند و 
به آن فتوا می‌دادند و می گفتند: مذهب شافعی آن است که موافق حدیث باشد. و جز با 
ندرت این مخالفت از شافعی نقل نشده است. و آنجه که شافعی گفته است معنایش این 
نیست که هر کسی حدیث صحیحی را مشاهده کند. بگوید: ظاهرا مذهب شافعی بر 
این حدیث است. و این تنها درباره کسانی است به درجه مجتهد «فی المذهب» رسیده 
باشند" و شرط او این است که: ظن غالب داشته باشد امام شافعی این حدیث را ندیده 
است. و یا صحت آن را ندانسته است. و این تنها پس از مطالعه همه کتاب‌های شافعی 
و کتاب‌های علمایی که. آن را از او روایت کرده‌اند امکان‌پذیر می‌باشد و این شرط 
دشوار است و افراد بسیار نادر به آن متصف هستند. و امام شافعی به ظاهر احادیثی که 
از آن خبر و اطلاع داشته عمل نکرده است. زیرا دلیلی بر طعن در حدیث و پا نسخ و 
تأویل آن و غیره داشته است. و به همین خاطر موارد مذکور مشروط شده است. 

ابن صلاح می‌گوید: «به ظاهر آنچه که شافعی گفته است عمل نمی‌شود. چون هیچ 
فقیهی چنین که استقلال به عمل درباره حدیثی که به نظر وی حجت است ندارد» و از 
جمله کسانی که چنین مسلکی دارند ابو ولید موسی بن ابی جارود" [از اصحاب 
شافعی] است. وی می‌گوید: حدیث: «روزه کسی که خون‌گیری می‌کند و کسی که 
برای وی خون‌گیری می‌شود باطل است». صحیح است. من می‌گویم: شافعی 
می‌فرماید: روزه هر دو نفر باطل است و در پاسخ به ابو ولید گفته‌اند: شافعی با وجود 
اينکه آگاهی و اطلاع از صحت حدیث داشته است آن را رها کرده است. چون به نظر 


وی حدیث منسوخ است و سبب آن را نیز تبیین کرده است. 


"- و در پاورقی (ی) می‌گوید: 
«ابن دقیق ‏ اين را در «العمدة» ذکر کرده و می‌گوید: بلندکردن دستان در هنگام برخاستن در 
دو رکعت اول نماز صحیح است. سپس می‌گوید: به نظر من بهتر این است که گفته شود: حدیث 
صحیح است. و گفته نمی‌شود: مذهب شافعی در این مسأله درست است». 

- اهل مگه» و از پیروان معتمد و موثق شافعی است. و راوی کتاب «الأمالی» است. «طبقات 
الشافعیه الکبری» ک (۱۶۱/۲). 


۱۶۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


ابوعمرو بن صلاح درباره کسی که حدیثی را می‌یابد و مخالف مذهبش است. 
می‌گوید: «در آن بررسی و تحقیق شود اگر آن شخص مجتهد مطلق در این باره و یا در 
اين باب و یا در اين مسأله باشد می‌تواند به آن عمل کند. و اگر این‌طور نباشد. و پس از 
بررسی کردن حدیث مخالفت کردن با آن بر وی گران باشد. و جوابی قانع‌کننده در 
این باره نیافت. می‌تواند به آن عمل کند مادامی که امامی مستقل به آن عمل کرده 
بانقته و یل ان آماه شذ تم ی ای راو رکه هشن امک ینیع کف کشت ابیت 
مشخص است». 

و سقط ارتتاه ما ساقط عارمه تیه خرن ما القیم که طالیی مخهاه وه 
عبدالله بن ظهیره یک چیز شگفت‌انگیز در آن باره نقل است" که می‌گوید: هرگاه 
حدیثی صحیح باشد مذهب من بر آن است. و هرگاه حدیثی صحیح باشد آن را به 
حیاطی در اطراف قول من قرار دهید. وی اسلوب شگفت‌انگیزی در اين باره داشته 
است. حتی بهترین اصحابش: ابویعقوب یوسف بن یحیی بویطی روزی چیزی از کتابش 
اتخاف که کی لت رن را تیه کف این شاه ماست هه سیم تیه 
کرده است. بویطی به روایت از ربیع بن سلمان از امام شافعی چنین نقل کرد: از 
شافعی 2 شنیدم فرمود: «در حالی که کسی از مسأله‌ای پرسش میکرد» و می گفت: 
از پیامبر 5 چنین و چنین روایت شده است. آن شخص از امام پرسید: ای ابا عبدالله 
آیا شما چنین می‌گوئید؟ امام رنگش تغییرکرد و زرد شد و بدنش لرزید و گفت: وای بر 
توا چه زمینی مرا در خود فرو می‌برد و چه آسمانی بر من سایه می‌اندازد هرگاه از 
طرف من حدیثی از پیامبر روایت شود در حالی که جان و روان من از آن بی‌خبر است 
و چنین نگفته باشم؟ آری بر روی سر و چشم قرار دارد . 

و در روایتی شافعی می‌گوید: مرا در معبد و یا کلیسا می‌بینید؟ و یا مرا در لباس 
کافران می‌بینید؟ من با شیوه و لباس اسلامی در مسجد مسلمانان رو به قبله 
ایستاده‌ام. به نقل از من حدیث را از پیامبر جک روایت می‌کنند در حالی که من چنین 


جیزی نگفته‌ام؟ 


ا- در شال (۸۱۷ ه) وفات کرد» ه سرگذشت وی در «أتباءالغمر» (۱۵۷/۷) و «الضوء اللامع» )٩۳/۸(‏ 


"- قصه در «مناقب الشافعی» ۴۷۰/۰۱) تالیف بیهقی موجود است. 


کفایت‌نکردن تعدیل زیدیه ۳۶۱ 


استادم ابن ظهیره اقوال امام شافعی را «که نووی آن را خلاصه کرده و همه آن را 
از طریق ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد حاکم نقل کرده است» به تفصیل ذکر 
کرده است. و بخاطر شهرت آن اقوال نزد پیروان شافعی از ذکر همه آن خود داری 
می‌کنم. 
و امّا دلیل بر آنچه که آن علمای بزرگوار برگزیده‌اند از چند وجه: 
۱- اگر مقلد به هنگام اختلاف بدون ترجیح هرطور بخواهد مختار باشد. در بین 
انتخاب حلال و حرام مختار خواهد بود. اگر بخواهد چیزی را حلال و حرام 
می‌کند» و اگر بخواهد چیزی را واجب می‌گرداند» و اگر بخواهد چیزی را حرام 
سپس حلال و يا حلال و سپس بدون دلیل و ضابطه آن را حرام می‌کند. و این 
ممنوع است؛ چون راه را برای عوام باز می‌گذارد تا جمیع تکالیف ظنی خلافی 
واکتاغی دساف مایت ابا لاف :طاه » اشا انسته هیا اغشاعی ی 
چون برخی از علما می‌گویند: عمل به اجماعی که به اخبار آحاد منقول است 
واجب نیست. و عوام از اين مجتهدان تقلید می‌کنند. و در این صورت به جز 
ضروریات از دين و با اجماع بر آنان واجب نخواهد بود» و البته ضروریات از 
اجماع همان ضروریات از دین است. پس جز ضروریات دینی بر آنان واجب 
نخواهد بود. و حتی این قول منجر به تقلیدکردن از کسی می‌شود که می‌گوید: 
تقلید جایز نیست» و همچنین منجر به تقلیدکردن از کسی می‌شود که 
می‌گوید: اجتهاد واجب نیست. پا بخاطر اينکه برخی از مردم فرائض خود را 
اتخام مد که وبا آینکه علیایج خسق ۵ فق یات تسه وشات عل 
غیرممکن می‌شود و وجوب ساقط می‌شود. 
اگر کسی بگوید: انسان نمی‌تواند از کسی که معتقد به تقلید » و به اجتهاد نیست 
پیروی نماید. و تنها می‌تواند از یکی از آن‌ها پیروی نماید. چون کسی که تقلید را 
نمی‌پذیرد معتقد به وجوب اجتهاد است. و کسی که اجتهاد را نمی‌پذیرد معتقد به 
وجوب تقلید است. 

در پاسخ می‌گوئیم: برخی از علما همانند آن را در تقلید گفته‌انده پس اگر تقلید 
مطلق جایز باشد همانند این تقلید نیز جایز است. و همه این موارد باعث می‌شود که 
مراجعه کردن عوام به علماء واجب نباشد. ولی به اجماع صحابه این واجب است. پس 
هرچه مخالف اجماع آنان است باطل و بی‌ارزش است. 


۱ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


۲ کلایای کشت شرا هلیه وت مس کند شانان اد سرت تقو ابا خاوده 
می‌فرماید: 

قاسألوا هل ال کر ان کشم لا نموت الابی: 0 

داهن علری آشمانان نها آستای یه اکز آن رات انم 

قبلا در این باره بحث کردیم ؛ و اما صحابه بر تقلیدکردن عوام اجماع دارند چون 

اجماع فعلی است نه لفظی. و افعال عمومیت ندارد. و این صورت در دوره آنان رخ 
نداده. و مشهور نبوده است و بر جواز آن اجماع ندارند. زیرا ثابت نگردیده است که 
عالمی در دوره اصحاب در مسأله‌ای با وجود تعارض حدیثی صحبح با آن از کسی تقلید 
کرده باشد. و آن‌ها از آن مطلع بوده و آن را جایز دانسته باشند. و همچنین نشنیده‌ام 
که فردی عامی درباره مسأله‌ای که دورآی مختلف در آن هست از عالم مفضول تقلید 
کرده باشد و آن را شناخته و جایز دانسته باشند. 

۳- سخن ما درباره کسی است که باور به وجوب ترجیح دارد. و هر کس چنین 
باوری داشته باشد با اجماع بر وی واجب می‌شود. و هیچ کس حق اعتراض به 
وی را ندارد؛ بلکه هر کسی به او دستور دهد که برخلاف آنچه که بر وی واجب 
است رفتار کند براستی نافرمانی پروردگار کرده است. 

۴ سخن ما نیز درباره کسی است که پس از شناخت راجح عمل به ترجیح را 
واجب می‌داند. و این ترجیح که قابل دفع نیست بواسطه احادیث صحیح, و یا 
از کلام حفاظ. و تصریح دانشمندان اسلامی به صحت حدیث. و عدم وجود 
مانعی ثابت شده است. منصفانه به ما بگو: چه دلیلی برای عمل نکردن به 
ماش وت شوخ کارها ابا شالف ی اعامام انیت؟ 

پس عمل به آن» موافقت با برخی دیگر از علماء است. و عمل نکردن به آن نیز 

مخالفت با برخی دیگر است و يا علت ترک آن بخاطر این است که به نظرش راجح 
ظنی است. و عمل نکردن به آن ضعیف مرجوح است؟ این خلاف معقول و منقول 
است. تعجب کنید ؟ چگونه معترض به پیروان سنن و احادیث صحیح پیامبر مسخره و 
استهزاء می کند!! 


.)۷۴/۱( ۲ 


کفایت‌نکردن تعدیل زیدیه زا 


و آن را عقیم می‌داند و از محدئین [حاملان علم حدیث] دوری می‌گزیند. ای 
فلانی! فرشتگان بخاطر تعظیم و احترام در مقابل طالبان علم و سنت و کسانی که به 
آنان مسخره می‌کنید بال و پر را می‌گسترانند. 

ترجمه شعر: آنگاه که بزرگان تو را بزرگ کرده‌اند با افترا زدن به تجمعات و 
اعتلافات آنان خودا را شومشار نکر 


بحث تقسیم اجتهاد 

مسأله دوم: جایز است که طالبان حدیث, و نحوء و بقیه علوم در مسأله معینی و یا 
علمی مجتهد باشند. هر چند در غیر آن علم مجتهد نباشند. و این نظر بیشتر علماء 
است. و همچنین قطب الدین شیرازی در «شرح مختصر المنتهی». از غزالی نقل 
می‌کند که می‌گوید: «به نظر من اجتهاد منصبی نیست که قابل تجزیه نباشد. بلکه 
جایز است عالم در بعضی احکام به منصب اجتهاد رسیده باشد و در بعضی دیگر 
نرسیده باشد . 

دلایل جمهور علماء بر آن: طالب علم گاهی در بعضی مسائل تمام متعلقات آن؛ و 
آنجه را که مجتهد مطلق از آن می‌داند می‌شناسد» و جایز است که قول مخالفین در 
مسانلی باشد که آگاه نباشد ضعفی به آن تعلق نمی‌گیرد زیرا تنها ترجیح مرجوح مانع 
اجتهاد نمی‌شود. چون آن عدم علم در حق هر مجتهدی [هر چند هم در تمام علوم 
اجتهاد نماید] جایز است و به موارد نادر اعتنا نمی‌شود. 

و قطب الدین به آن پاسخ داده است و می‌گوید: «کلام در چیزی مفروض است که 
تمام نشانه‌های متعلق به آن مسأله از مجتهد در ظن فقیه حاصل شود. مثل اینکه 
کلام را بروی وقف می‌کند. و با کلام پس از تأّیید امارات توسط ائمه, و اختصاص دادن 
بعضی از امارات به بعضی از مسائل. و گردآوری همه‌اش در جنس خود مفروض 
می‌شود» این دلایل جمهور بود. 

و اما مساله ما تنها درباره کسانی است که باور به مذهب جمهور دارند و آن را 
صحیح می‌دانند. سپس او بدنبال بحث فراوان در تألیفات علمای که دلایل آن را تحریر 
کرده‌اند. و اختلافات و دلایل را بصورت منصفانه و شایسته ذکر کرده‌اند بعضی از 


مذاهب را بخاطر موافقت نصوص صحیح ترجیح می‌دهد. و بیم دارد که در آن مسأله 


۱- مستصفی (۲۵۳/۲). 


۳۶۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


مجتهد باشد. و اگر مجتهد نباشد مقلدی است که ترجیح داده است. و تعصب در دماغ 
وی نیست تا سبب پیروی از مفضول» و عمل به مرجوحی که تمام علما آن را جایز 
نمی‌دانند بشود» و آنان تنها در وجوب آن اختلاف دارند و در جواز و استحباب آن 
اختلاف ندارند. 

اما کسی که باور به تجزیه و تقسیم اجتهاد دارد ظاهر و آشکار است. و اما کسی که 
آن را جایز نمی‌داند؛ نسبت به کسی که به آن باور دارد آنرا جایز می‌داند. چون مسأله 
ظنی خلافی است. و قطعیت و مانع عمل در آن وجود ندارد. و هر کس به عامل به آن 
تشه آهو مشهره کنو وال مغ رز ب ایشتاخ عفي تشه کته در له ایی آفراه 
ات( 

لوا من لین آمئوا یَضحکوت( ولا مَرُوا بهم یموق ولا الوا ی 
هم اقترا تکمین واذا رم قالوا دَ هَولاء َضالوتي وا یلوا غلیهم 
حافظبی 3 [المطففین: ۳۳-۲۹]. 

«گناهکاران پیوسته به مومنان می‌خندیدند و ایشان را ریشخند می‌کردند و 
هنگامی که وتان اوه کتار ایشار هی گذشت با اقا راتس روت مره ابر نان 
را مورد تمسخر و عیبجوئی قرار می‌دادند. و هنگامی که گناهکاران به میان 
ان آده‌های .وق پم تن شاسانه بان کفتم. وهای که موضان زا 
می‌دیدند. می‌گفتند: اینان قطعا گمراه و سرگشته‌اند. و حال اینکه بزهکاری برای 
نگهبانی مومنان و پائیدن کردارشان فرستاده نشده بودند». 

وجه دوم: معترض مرتکب چیز بسیار زشتی شده است. زیرا: «قرار دادن دست 
راست بر چپ در نماز و همچنین گفتن کلمه «آمین» را در نماز ضعیف می‌داند. 

باه من معترس کون با عیبی که در رخونقی ات یه سانش زیم 
می‌زند. و آنچه که مذّعی آن است بر خودش لازم می‌آید؟ و معترض بخاطر اینکه غافل 
بوده است که این‌ها از عیوب خودش است چنین گفته است. و فکر کرده است از 
عابشا لفانیی است باه اک رام با ماع شا قزر غاب فریاق مسق 

و همچنان بی انصافی در بین مردان (قاطع) است. 

هر چند آن‌ها نیز فامیل و نزدیکان باشند 


کفایت‌نکردن تعدیل زیدیه ۳۶۵ 


هه سا شم نی رای اجه انیم اه هرا اهر اف 
مجتهدی نیست. پس اشکالی ندارد که نتیجه عقیم بگیرد و کسی که آگاه و عالم 
نیست. فتوا بدهد!! و حکیمی گفته است: 

مردم را نهی مکن در حالی که خودت مثل آن را انجام بدهی 

برای تو ننگ است هرگاه کار بزرگی انجام بدهی . 

فخ شوم من کرت که اهتشا اد اب اساح خست ابا تاج امتت لا آغیرسن 
است که جز از مجتهدان در تمام مسایل دینی درست نیست؟ پا انتاج ترجیح بعضی از 
متتآبان سس که طقع مقاین جع یه جوا ان زان لته متا نکه ار 
اکثریت اینگونه است؟ اگر مراد عبارت نخست باشد؛ اختلافی در آن نیست و اگر مراد 
عبارت دوم باشد؛ به صرف سخن موزون و منظم باطل نمی‌شود. پس دلیل خود را 
بیاورید و از اعتماد صرف بر مبالغه‌گویی اجتناب کن. 

وجه چهارم: می‌گوییم که: منظور تو از گفتن استنتاج عقیم و طلب فتوا از کسی 
که عالم نیست. چیست؟ آیا هدف تو تنها بیان کلامی موزون و منظم بوده است یا 
کند از دید سخنوران زشت و ناپسند است. ولی این سخن موزون تو قاعده‌های تو را 
ایک کته و مات هی و سا اه وه مه کفوخی آنمای | 
قهه ار اا که اعان هو فیس اب شاه اه یاه تابن 
نوشته‌ای و آن را برای بیان این سخن آماده کرده‌ای. 

و اما اگر اعتراض کند و بگوید که این کلام را برای خاموش کردن و الزام طرف 
چرا که او به فقدان مجتهد و به مرتبه فتوا برای مقلدین و نتایج عقیم حکم کرده است 
و در شبی تاریک کاری برخلاف قاعده انجام داده است. پس دلیلش باطل و نابود شد و 
این مثل را می‌آوریم که: مرا به درد خود گرفتار کرد و خود بیاسود. 


نت و ءِ 
شعر از ابواسود دولی. 


۳۶۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


عجیب این است که: معترض بر مسند فتوا و تدریس و مناظره و تصنیف نشسته در 
ان کهبه ها رد اعه تم که وانها مت کی که وان اطعا شاه 
منکر کسی است که معتقد به جواز ترجیح از روی اخبار است و در اين امر به بسیاری 
از علمای برگیده افتها من کته کتای اییکه ای آم‌به یخه عفیم وافتوای کسی که 
آگاه نیست» منجر می‌شود که از سخن خودش ناشی می‌شود که انکاری گری چگونه 
است و در دورترین اشکال محال عادی آن را به صورت کشیده و او دروغگوی 
کندذهنی است کسی که راست نمی گوید!! و این مقتضی این است که او نازای زاینده و 
دافه ممریان اشست.-سی گنه .ظرف مقالیین راید اجه کف عمش اس یه 
می‌زند و او را به امور محالی ملزم می‌کند که در حقیقت او مدعی آن است؟ و این جز 
غفلت او از اينکه این‌ها جزو عیب‌های خودش می‌باشد. چیز دیگری نیست و گمان 
کرده که این‌ها از عیب‌های طرف مقابلش است و به روشنی راز او فاش شد و برای او 
بسیار پر سروصدا شد. 

کم انصافی در میان انسان‌ها همچنان قاطع و برنده است هرچند که فامیل و 


خویش باشند. 


! - کسی که به غیر فرزند خودش مهر می‌ورزد. القاموس ص ۵۵۵. 


پاسخ به معترض که می‌گوید: پیروی کردن از مذهب معینی واجب 


سس 


است 


معترض می‌گوید: یا در هر مسأله‌ای می‌تواند ترجیح دهد و از مذهبی که از آن 
تقلید می‌کند خارج شود؛ پس بر وی واجب است که ملتزم به مذهب امام معینی باشد. 
و منصور بالله و شیخ حسن بن محمد. و شیخ احمد بن محمد آن را ذکر کرده‌اند. و 
دلایلی را برای آن ذکر می‌کنند: 

با [هما دش کتاه ان ی یه قاره که دار نیمات هلا لاه 
متقدمین و متأخرین تردد می‌کند در مسأله‌ای از ابوبکر تقلید نموده‌اند. و در دیگری از 
عمر و در سومی از آبن عباس و در چهارمی از آبن مسعود و یا از طاووس, و پا عطاء و 
یا حسین, و پا شعبی, و يا ابن مسیب و غیره تقلید کرده‌اند. و غیره. و همچنین کسی 
که در مسأله‌ای حنفی مذهب است. در مسأله دیگری شافعی مذهب است. و یا مالکی و 
حنبلی و هادوی و ناصری است. و این چیزی است که رخ داده است و از آن خبری 
نداشته‌اند. و اگر در زمان ما بود مردم آن را نایسند می‌دانستند 

می‌گوییم: ضعف ادعای معترض با نظرها و تحقیق زیر آشکار خواهد شد: 

۱- نظر اول: معترض خارج از حد, غلو و افراط کرده است تا جایی که بر چیزی که 
اجماع بر نقیض آن انست ادعای اجماع می‌کند. و می‌گوید: با اجماع مردم در 
دوران صحابه و تابعین از مذهب امام معینی تقلید می‌کردند. و به این استدلال 
می‌کند که مشخص نیست کسی از ابوبکر در مسأله‌ای, و در دومی از عمر؛ و 
در سومی از ابن عباس, و در چهارمی از آبن مسعود تقلید کرده باشد و 
همچنان بدون هیچ‌گونه حیاء و شرمی از علما ادامه می‌دهد. و معلوم و آشکار 
است آنطور نیست که معترض می‌گوید بلکه عموم مسلمانان در عصر صحابه از 
حزب‌های مختلف مانند: فرقه بکریه. و عمریه. و مسعودیه. و عباسیه. تقلید 
تهنک ها ‏ کد اه ماه و که اش ماه عم سنا 


۳۶۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


اگر شما بگوئید: تو این را لازم می‌گردانید و اصرار می‌ورزید که در عصر صحابه به 
جز یک مفتی وجود نداشته است. پس تو ضروریات را انکار کرده‌ای» و مناقشات تو 
صورتی ندارد. چون فتاوا را بیشتر از یکصد صحابه نقل کردید» و بسیاری از علماء 
مافتف: خافظ ایوشعیه ین جوم وشتم آخمذین محمد آن را ذکر کرفه‌اند. . 

و تعداد و کمیت آنان اگر با اخبار آحاد نقل شود در واقع بسیار زیاد است. و اما اگر 
اقران کف که عامه فمامانات ۱۱ مذه یک صوعانی : تقلید نکردهانده عبر فقوای یف 
مفتی بسنده نکرده‌انده ای کاش می‌دانستم در این صورت چه باطلی به وقوع پیوسته 
است؟ و آیا کسی گفته است باید از تمام صحابه‌های مفتی تقلید شود؟ این منجر به 
گسترش و فراوانی مذاهب اصحاب می‌گردد. و عامّه مسلمانان در آن زمان بیشتر از 
یکصد فرقه می‌شدند. و يا منظور معترض الزام به تقلید گروهی خاص است. و این قول 
مانند ادعای رافضیان است که مدعی هستند تنها آن‌ها می‌دانند که بر امامت دوازده 
امام نض صریح وجود دارد. 

تاش هلاه کر ماه شا ار اه آعام شش مس درباره ارب سرت 
کرده‌انده پس چرا اطلاعی از این ندارند» و از نظر علمی و ظنی آن را نشناخته‌اند؛ و در 
عقل نمی گنجد که به شما وحی شده باشد. پس چرا ادعا می‌کنید که تنها شما به این 
علم اختصاص دارید؟ 

و خلاصه: واضح است که عامه مسلمانان در زمان صحابه در فتوا خواستن به هر 
کسی که می‌خواستند بدون انکار مراجعه می‌کردند. و این بسیار آشکار است؛ و ابن 
حاجب به آن استدلال می‌کند" که: التزام واجب نیست. و مذعی قطعیت وقوع آن 
است. و همچنین شیخ ابوالحسن در کتابش " می‌گوید: صحابه بر عدم التزام اجماع 
دارند. و قطب آلدین در توضیح کلام ابن حاجب می‌گوید: (مصنف به اجماع صحابه بر 
جواز وقوع آن (متنازع فیه) بدون اختلاف استدلال می‌کند. و از هیچکدام از صحابه 


۱- الاحکام .)٩۹۴-۹۲/۵(‏ 
۲- کتاب «الشجرة فی الاجماعات» تألیف احمد بن محمد بن حسن رصاص است. وی یکی از علمای 
بزرگ زیدیه (ت/ ۶۵۶ ه) است. مصادر الفکر (ص /۱۷۴-۱۷۳). الاعلام ک (۲۱۹/۱). 


۳- مختصر المنتهی ک (۳۶۷/۲). 
*- المعتمد .)٩۴۶-۹۴۲/۲(‏ 


پاسخ به معترض که می‌گوید: پیروی‌کردن از مذهب معینی واجب است ۲۶٩‏ 


وتابعین نقل نشده است که آن را انکار کرده باشند و یا به استفتاء کننده اجازه ندهند 
به جز از یک امام تقلید کند. 

اک بکوشنگ ان امام, یف ااشت که اس رات تاشوه در عالی کشا 
گفتید ترجیح واجب است. جواب چیست؟ 

در پاسخ می‌گوییم: این ترجیح در صورتی است که فتوا دهندگان در آن باره 
این صورتی که ترجیح را در آن لازم دانستم. در زمان صحابه واقع نشده است. پس 
می‌پسندیدند» و گویا آن را از پیامبر 35 شنیده‌اند. و اين در نزد عام و خاص مشهور 
است. و آنان نمی‌دانستند که گاهی مفتی فتوای برخلاف مفتی برتر از خودش می‌دهد. 
و بیشتر آنان معتقد بودند که فتوا بدلیل نصوص واضح و آشکاری از صاحب شریعت 
می‌شناسد این خلاف را استماع کند. و به نظر وی آن اقوال با هم تعارض داشته باشند. 
و در شک و تردید و ظلمت تعارض گرفتار شود در حکم آنان قرار نمی‌گیرد. بلکه بر او 
فتاوا ثابت شود زیر پیامبر کل می‌فرماید: 

«درگذر از آنجه که تو را به شک و شبهه می‌اندازد به آنجه که چنین نیست» ! 

و دلایل دیگری را قبلا ذکر کردیم» و در مسأله پذیرش اهل تأویل بیشتر در اين باره 
بحث خواهیم کرد. 


۱- احمد (۰)۲۰۰/۱ نساتی (۳۲۷/۸)» ترمذی (۵۷۶/۲) ابن حبان الاحسان (۴۹۸/۲)» حاکم (۱۳/۳) 
و 
از شعبه می‌گوید: برید بن ابی مریم از ابی الحوراء السعدی روایت می‌کند که گفت: به عرض 
حسن بن علی رساندم چه چیزی از پیامبر را به یاد دارید؟ حسن آن حدیث را فرمود. 
ترمذی می‌گوید: (حدیث حسن صحیح)» حاکم می‌گوید: (حدیث صحیح الاسناد و لم یخرجاه) 
البانی در الارواء (۱۵۵/۷) آن را صحیح دانسته است و همانند حدیث از آنس, و ابن عمر ند 


روایت شده است. 


۳۷۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


۲- نظر دوم: معترض در استناداتش گفت: «هیچ کدام از مقلدین خبر ندارند که 
در بین مذاهب علمای اسلام متردد هستند» معترض با این استناد به اجماع 
عامه مسلمانان می‌کند. و با وجود مجتهدین اجماع آن‌ها معتبر نیست» پس 
بصورت تک‌تک چگونه معتبر است؟ عبدالله بن عمرو از پیامبر 2 روایت 
می‌کند که فرمود: «خداوند علم را به این صورت که از مردم بازگرداند 
برنمی‌دارد بلکه علم را با گرفتن علماء برمی‌دارد تا اينکه عالم و دانشمندی 
نمی‌ماند آنگاه مردم پیشوایان و رسای نادان را به عنوان رهبر خود قرار 
می‌دهند و از آنان پیروی می‌کنند و طلب استفتاء می‌نمایند و آنان نیز بدون 
فاشتن هآ کاهین فتها من دهنهه: که هی وق زا واهم‌شیگران را کفراهش کننه) : 
ات و کل یی که که مایم سس ی ایآ تیه یب 
می‌کنند. و اجماع آنان حجتی نیست که از ضلالت بدور باشد. 

۳- نظرسوم: اگر بپذيريم که اجماع آن‌ها حجّت است بر مذهب معترض دلالت 
نمی‌کند» چون اجماع فعلی است نه اجماع قولی» و فعل امّت دلالت بر جواز 
دارد نه وجوب. زیرا آن‌ها از حرام دوری کرده‌اند نه مباح. پس اشکالی ندارد 
که فعل آن‌ها مباح باشد. و اگر فرض کنیم که آنان ملتزم مذهبی بوده‌اند بر 
جواز التزام دلالت می‌کند نه وجوب آن. و ما با شما درباره جواز و یا عدم جواز 
ای ماه و مافی تس کتی را متا مالك شام کب ها شارت 
امتت: انتلامی بر غین آن اجماع قرلی.با فعلی خافعة باشند متاققه:و محالفت 
می‌کنيم. و با این خلاصه آشکار شد که معترض سه تا تصور غلط داشته است: 

۱- تصور اول: امت اسلامی بر ملتزم بودن به مذهبی اجماع دارند. در حالی که 
اجماع بر عدم التزام است. 

۲- تصور دوم: اجماع عامه حجت است. 

۳- تصور سوم: اجماع فعلی دلیل وجوب است. واگر معترض به تعیین و تقریر 
علماء برای عامه استدلال می‌کرد بهتر بود. و گرچه در این صورت نیز از دو 
توهم و خیال مصون نمی‌ماند. ولی دو توهم بهتر از سه تاست؛ 

ترجمه شعر: بعضی از بدی‌ها آسان‌تر از دیگری است ". 


(- قبلاً ذکر شد (ص /۶۴). 


"- از طرفه بن عبدبکری «دیوان» (ص /۱۸۰). 


پاسخ به معترض که میگوید: پیروی‌کردن از مذهب معینی واجب است ۲۷۱ 

۴- نظر چهارم: معترض ادعا کرد که این انتقال در مذاهب رخ داده است. و 
هیچکدام از مقلدین خبر ندارند که در مسأله‌ای شافعی مذهب و در دیگری 

این کلام بر یکی از این دو مورد دلالت می‌کند: 

۲ و یا پر ۵ تبوخ 9 فن مجالا بوخ وی دلالت می کند. زیر هیچ کس به غیر خداوند 
خبر و اطلاع ندارد که یکی از مقلدین به غیر مذهب امامش رفتار کرده است. 
چون اطلاع و احاطه به اعمال مقلدین با توجه به انتشار آنان در سراسر جهان 
[شرق و غرب و شمال و جنوب] و با وجود مقلدین سهل‌انگار و فاسق 

این عنادی بزرگ, و بهتانی آشکار است» پس چگونه با قطعیت می‌گوید مقلدین آنچه را 
که بیشتر علما جایز می‌دانند انجام نمی‌دهند؟ و از کجا می‌داند که مقلدین از این 
تمییز ذکر نمود. و قبلا توضیح دادیم که تعدادی از علماء آن را بر اهل تمییز واجب 
دانسته‌اند. و برخی از علماء مانند: موّید و الذاعی از امامان زیدیه. و عزالدین بن 
عبدالسلام» و نووی و ابن‌صلاح از امامان مذهب شافعی بر جواز آن نض نهاده‌اند. و 

ی ۹ 2 2 ۱ 
و اما قول معترض: که می‌گوید: هیچ مقلدی یافت نمی‌شود که در مسأله‌ای هادوی 


ضروریات است. چون عمل به مذهب ناصری [در اينکه طلاق بدعی واقع نمی‌شود] در 


آبا مر افتیت فاستیق بعضنا حنانیک بعض الشر آهون من بعض 


۱- (ص /۲۰۶). 


۳۷۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


نجد و یمن از ممالک زیدیه آشکار و مشهور است. و عمل به آن در بین مفتی‌ها و 
استفتاء‌کنندگان بدون التزام به مذهب ناصری انجام می‌گیرد و انکار چنین چیزی 
هیچکدام از افراط کنندگان به این درجه نرسیده‌اند. 
۵- نظر پنجم: معترض گفت: اگر این در زمان ما رخ می‌داد مردم 2 را ناپسند 
باشد با دلایل زیر باطل و بی‌ارزش است: 
۱- چنانچه قبلا ذکر کردم: این واقع شده است و هیچ کی ان را انکار نکرده 
۲- کلام معترض که گفت: (اگر رخ می‌داد مردم آن را ناپسند می‌دانستند. ادعا بر 
مردم است. بلکه ادعای علم غیب داشتن به چیزی است که مردم در آینده 
انجام می‌دهند). 
۳- ما از کیفیت علم داشتن به اجماع علماء با مشکل روبرو هستیم پس باید 
زباره اجماع مردم چگونه شیم 
آنان استدلال می کند در حالی که اجماع تنها با علماء منعقد می‌شود. 


تفاوت میان مجتهد و مقلد 


معترض می‌گوید: وجه دوم: بنابراین وجه مجتهد از مقلد جدا نمی‌شود. زیرا اگر 
مقلد در هر مسأله‌ای ترجیح بدهد و به آنچه که ترجیح داده است عمل نماید؛ در واقع 
مجتهد است. و شروطی که درباره مجتهدین گفته شده است درباره او نیز وجود دارد. 
می‌گویم: این وجه از موارد قبلی بسیار ضعیف‌تر است. و قول به ترجیح منجر به 
مقلد کسی است که از قول خودش پیروی نمی‌کند بلکه از دیگری پیروی می‌کند. 
اجتهاد کند تا پیش از وی کسی چنین گفته باشد. و اين با دلایل زیر باطل است: 
۱- طبق این بطلان اجتهاد صحابه «بهترین امت صدر اول» لازم می‌آید. کسانی 
که درباره حوادث مختلف اجتهاد کرده‌انده و پیشگامان در اجتهاد هستند. 
۲- هرگاه حادثه‌ای رخ دهد و علمای گذشته درباره آن نصّی نداشته باشند لازم 
می‌آید بدون اجتهاد و تقلید به آن عمل شود. چون شرط هر یک از اجتهاد و 
تقلید را موافقت با نص قبلی دانند. و در این حالت شرط مذکور وجود ندارد. و 
لازمه‌اش سقوط تکلیف در این حکم و عمل به اباحه است. و یا اينکه آگاهی از 
مقصود خداوند بدون اجتهاد و تقلید تکلیف «مالایطاق» است. و بنابراین 
کنارگذاشتن فرموده علمای گذشته بهتر است تا تکلیف باطل شود و درباره 
اجتهاد قائل بوده است اجماع دارند. و علما تنها تعارض نداشتن با اجماع 
قطعی را مشروط کرده‌اند» و چنانجه در کتاب‌های اصولی ذکر شده است تنها 
درباره ظنی (اگر با اجماع برتر از خودش تعارض نداشته باشد) اختلاف نظر 


دارند. 


۳۷۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


معترض می‌گوید: که «الموضع الثانی» دلایلی مبنی بر اينکه بعضی از احادیث این 
کتاب‌ها که به صحاح نامگذاری شده است غیرصحیح می‌باشد» 

می‌گویم: کلام معترض در این فصل مشتمل بر دو چیز است: 

۱- معترض بخاطر اینکه احادیث کسانی که با علی#» کشمکش و جنگ کرده‌اند 
در این کتاب‌ها وجود دارد در صحت احادیث آن‌ها شبهه و تردید ایجاد 
می‌کند. 

۲- معترض با مذهب‌های که به محدئین نسبت می‌دهد به آنان تهمت و طعنه 
می‌زند. و سخن معترض را در اين فصل بدین سبب که در قبل آمد ذکر 
نمی‌کنم و بسیاری از آن نیز در بحث «متأولین» ذکر خواهد شد و انشاءالله در 
آنجا به آن پاسخ خواهیم داد. 

و مناسب دانستم در این فصل درباره اوهامی که معترض گمان برده است بحث 
کنیم که ذکر آن از فایده خالی نیست. و آنجه که مورد توجه و اهمیت نیست را ذکر 
نکرده‌ام. چون اعتراض بدون فائده ارزشی ندارد و بحث درباره کسانی که بر علیه 
علی‌عْ قیام کردند را به «مسأله سوم» درباره اهل تاویل محوّل کردم. چون رعایت 
ترتیب زیباست. و این توضیح توهمات و آوهامی است که معترض نسبت به اهل سنت 


پنداشته اینتتت: 


جایز دانستن گناهان کبیره بر پیامبران 


توهم اول: صاحب «الرسالة» گمان می‌برد که محدئین صدور گناهان کبیره را از 
نشف ایو نی دنت الیکی باق راهان تاماتمی بوه وبا ین شوه در 
حمله کردن به آنان افراط کرده است 

ابوبکر صدیق از رافضیان مصون نماند 

و نه علی از ناصبی‌ها نجات یافت 

ای کسی که در شب تاریک تیراندازی می‌کنید 

و به ستارگانی از برترین آن‌ها تعارض پیدا کرده است 

۳ ۳ 

قاضی امام علامه عیاض بن موسی یحصبی مالکی در کتابش در این باره بسیار 
زیبا تخت کرده است و اقوال و حلایل متاویل و تفسیمات آن وا ذکر کرده استهه آن زا 
در یکصد صفحه يا کمتر از آن گردآوری کرده است. و از جمله آن چنین می‌گوید: 
«مسلمانان بر عصمت پیامبران از فواحش و گناهان کبیره اجماع دارند. و طبق مذهب 
همچنین بدون اختلاف پیامبران از پنهان کردن رسالت و کوتاهی در تبلیغ آن معصوم 
هستند) . 

و همچنین می‌گوید: مسلمانان بر عصمت پیامبران از گناهان صغیره‌ای که منجر به 
شرمساری» و از بین رفتن مروت و فرومایگی است اجماع دارند» سپس می‌گوید: «و 
حتی از مباحاتی که به این منجر شود از جمله در صاحبش خلل ایجاد کند و در دل 
تنفر بوجود آورد معصوم هستند». 


"- «الشفا» فی التعریف بحقوق المصطفی (۳۷۴-۱۷۳/۲) همراه با شرح ملا علی قاری. 


۳۷۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


سپس اختلاف علما را درباره عصمت پیامبران پیش از نبوت ذکر می‌کند. تا جای 
که می‌گوید: «قول صحیح بر آن است که پیامبران از هر عیبی که شک و تردید ایجاد 
کند معصوم و مبرّا هستند». و پیش از این عصمت پیامبران از صغاتر را ذکر می‌کند و 
آن را برمی‌گزیند و بر آن دلایل می‌آورد. 

فخر رازی در کتابش" می‌گوید: «ما بر این باوریم که گناه صغیره و کبیره بصورت 
عمدی از پیامبران صادر نشده است. و اما آگاهی سهو کرده‌اند ولی فورأٌ آن را به یاد 
آورده‌اند» و دیگران را برآن آگاه و مطلع کرده‌اند. و این مسأله در علم کلام مذکور 
است. و هر کس می‌خواهد در اين باره بیشتر تحقیق و بررسی کند به کتاب‌های درباره 
بت اش ار مرا خفه کنقهو ‏ | عل 

امام حافظ ابوزکریا نوی می‌گوید": «پیامبران از گناه عمدی [صغیره و کبیره] 
معصوم هستند» این معنای کلام نووی بود. و لفظ آن را به یاد ندارم. 

ابن حاجب می‌گوید ": «با اجماع پیامبران پس از رسالت از دروغ عمدی در احکام و 
گناهان کبیره و صغیره معصوم هستند». 

و ابوعبدالله ذهبی چنین می‌گوید ": پیامبر ی از گوشت حیوانی که پیش از نبوت 
بر بت‌ها ذبح می‌شد نخورده است. و با اين لفظ می‌گوید: پیامبر 35 پیش از وحی و بعد 
از آن محفوظ و نگهبانی شده است. و اگر چنین باشد. تا می‌دانستیم که پیامبر 5 
پیش از وحی از گوشت حیوان ذبح شده توسط قریش خورده است. در این صورت بر 
اباحه حمل می‌شود. و ذبایح قریش فقط پس از نزول آیه قرآن به تحریم توصیف 
می‌شد, همچنانکه مشروبات پس از غزوه احد در مدینه حرام گردید و قبل از آن مباح 
بود. 

شک و تردیدی نیست که پیامبر 2 پیش از وحی و پس از آن و پیش از نبوت: 
بصورت قطعی از زنا کردن» و خیانت. و غدر, و دروغ» و مشروبات الکلی» و سجده بردن 


برای بت‌ها؛ و9 قمار بازی. و9 رذایل. و9 سفاهت. و9 بد دهنی» و9 کشف صورت معصوم بوده 


(- المحصول: (۵۰۲/۱). 

"- روضة الطالبین. 

"- مختصر المنتهی (۴۷۷/۱) همراه با «بیان المختصر». 
"- الثبلاء (۱۳۱-۱۳۰/۱). 


جایز دانستن گناهان کبیره بر پیامبران ۳۷۷ 


است. و هرگز بصورت لختی طواف نکرده است. و در روز عرفه با اقوامش در مزدلفه 
توقف نمی کرد بلکه در عرفه می‌ماند». 

و این چکیده‌ای از نصوص علمای اهل سنت است که به هنگام نوشتن این پاسخ به 
آن دست یافتم. هرچند هم از مملکت آنان دور هستم. و نمی‌توانم از بقیه تألیفات و 
مخففین رها انشفاده تما و با این تعکیله اشکار شد که علمای, بو رک اهل ستق هر 
کتاب‌هایشان بر عصمت پیامبران از گناه صغیره عمدی تصریح می‌کنند. و قاضی 
عیاض در کتاب «الشفاء» و رازی در «المحصول» و نووی در «الروضة» آن را ذکر 
کرده‌ان و با اين چکیده آشکار شد که اهل سنت بیشتر از معتزله و زیدیه پیامبران را 
معصوم می‌دانند» زیرا در مذهب آنان به غیر بغدادیه" جایز است که صغیره عمدی از 
تباتا واه ی ابا اوه راهان ی اه لیم شاه ای تساه که 
پیامبران از صغیره عمدی منه هستند. بلکه بخاطر این است چون هر گناه عمدی در 
نزد آنان کبیره است 


سبب خطایی معترض: 

و معترض بخاطر دو سبب محدئین را به ضلالت و گمراهی نسبت می‌دهد : 

سبب اول: به نظر وی محدئین منسوب به حشویه است و لذا گمان می‌برد که 
محدئین همان حشویه هستند. چنانچه در رساله‌اش آنان را به حشویه نام می‌نهد. و 
گناهی در جهل محض بر معترض نیست. زیرا عامه مسلمانان نمی‌دانند که حشویه 
چیست؟ و نمی‌دانند که این نسبت غیرمقبول است. بلکه جرم او تنها تهمت‌زدن با 
ظن دروغین, و مناقشه با علما بدون علم و شناخت است ". 

و هر کسی که مقداری عقل و دانش داشته باشد می‌داند که محدئین ریزبین و 
ارجمند دشمنان حشویه هستند و از هر کسی بیشتر به این طائفه گمراه نفرت 
داشته‌انت و تضویهشاط. اینکه اخادیت تامرشسف:۵ غلط را داغل افادیگ هید 


می کردند به حشویه نام‌گذاری شدند. نفیس علوی آن را از نشوان بن سعید حمیدی 


۲- در() است که بجز بغدادیه از معتزله و زیدیه. 
۳- در علم لغت علامه بوده است (ت /۵۷۳ ه) «ٍرشاد الأریب» (۲۱۸/۱۹) بغية الوعاية (۳۱۲/۲). 
ُ ت (۶۱۰ ه). «هدية العارفین» (۰)۱۰۹/۲ و «الأعلام» (۱۲۳/۷). 


۳۷۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


روایت کرده است و فرزندش محمد بن نشوان در کتابشس چیزی را ذکر می‌کند که بر 
این دلالت می‌کند و می‌گوید: حشویه بخاطر اينکه هر حدیثی را بدون انکار قبول 
می کردند به حشویه نام گذاری شدند. 


تعریف و تمجید محدئین وذکر فنون آنان 

هام کف انی را تفه یت کات رهق شور که تافین فان بان 
هستند که از سنت و احادیث نبوی دفاع کرده‌اند. و آن را در برابر دروغ‌های حشویه 
حمایت و پاسداری کرده‌اند. و کتاب‌های «الموضوعات» را نوشته‌اند. و در اوهام بسیار 
تدم تسا تفه و ی خرهها له و شاهگارهای رکب با کوا فان مسا ها 
سال در این زمینه کار کرده‌اند و بحث درباره حدیث را به چهار فصل تقسیم نموده‌اند: 

۱< شناخت «العلل» 

۲- شناخت «الرجال». 

۳- شناخت: علوم الحدیث. 

۴- شناخت حدیث و طرق آن. 

و این علوم مشتمل بر معارف نبوی, و قواعد علمی است, به شیوه‌ای که هر کسی را 
وا س‌ذارد که اعقراف کند آنان از هن کسی پیشتر غبایت به پاتداری از غلم آلخدیط 
داشته‌اند تا احادیث از تبدیل و تحریف مصون بماند. و آنان محققین بسیار برجسته به 
«علم متن و اسناد» بوده‌اند. و انواع احادیث که علما درباره آن اختلاف دارند مانند: 
مدلس و معضل» و مضطرب و معلل» و منکر» و مرسل» و مقطوع, و موقوف» و مرفوع. و 
غیره را توضیح و بررسی و نقد کرده‌اند و به همین خاطر است که تألیفات محدّئین به 
چراغ فروزان رهروان حدیث تبدیل شده است و دوستان صادق و دشمنان ناصبی به 
بقه موه ار کتاب‌ها اعراف کرد هانته وه کی که انامه توقای 
دروغین متهم می‌کند عقل سالم ندارد و از دانش و بصیرت دور است. 

چون بر هیچ آدم عاقلی پوشیده نیست که: دانشمندان هر علمی در آن علم متهم 
نیستند. زیرا اگر این طور باشد هر علم و دانشی باطل می‌شود. چون ما اگر نحویان را 
در علم نحوء و لغویان را در لغت. و فقیهان را در فقه. و پزشکان را در علم پزشکی 


ِ- «ضیاء العلوم فی مختصر شمس العلوم» تألیف فرزند. 9 نام کتاب بدر «شمس العلوم و9 دواء کلام 
العرب من الکلوم». «کشف الظنون» (ص /۱۰۶۱). 


جایز دانستن گناهان کبیره بر پیامبران ۳۷ 


متهم به دروغگوتی کنیم؛ هیچ نادانی چیزی را یاد نمی‌گیرد» و هیچ بیماری بهبود 
نمی‌یابد» ای معترض! اگر محدئین را رها کنیم در حدیث به کی مراجعه کنیم؟ اگر 
تألیفات و تحقیقات و بررسی‌های آنان باطل شود؛ دنیا بر طالبان حدیث تاریک 
می‌شود. و مسائل پیچیده حدیث‌شناسی بی‌پاسخ می‌ماند. 

ای معترض آیا فکر نکرده‌اید چرا محدئین به محذث و علمای علم کلام به کلامی و 
هار اطلیاه تعوی و اقهه وه ان آیها تاقوا کر ان بر عتیا 
محدّئین با وجود جهل و دروغگوتی به اين اسم نامگذری شده‌اند. آیا درباره بقیه علوم 
و صناعات چنین نظری دارید. پس در این صورت جایز است فقیه به نحوی, و متکلم به 
عروضی. و ثروتمند به فقیر و کودک به بالغ» نامگذاری شود. و هیچ عاقلی چنین 
نگفته است. وهیج ابلهی چنین نمی‌گوید و هر کس دوست دارد حق محذئین و 
کوشش‌های فراوان آن‌ها را در دفاع از مسلمانان بشناسد» کتاب‌های بی‌نظیرشان را در 
زمینه (علم الرجال و العلل و احکام) - مانند: «میزان الاعتدال في نقد الرجال» تألیف 
ذهبی. «التهذیب» تألیف مزی. و «العلل» دارقطنی. و «علوم الحدیث» ابن صلاح. و 
زین‌الدین عراقی وغیره را مطالعه نماید. و سپس کتاب‌های صحاح و سنن را مطالعه 
کند. و احادیث صحیح در این مسندها و قواعد مهم حدیث شناسی از علل, و ترجیحات 
دپ وف کی دیما اکن ی ی ی تاه 
مقایسه کند. تفاوت زیادی میان‌شان خواهد یافت. و تفاوت زیادی میان مولفان هر دو 

و از نشانه‌های دادگری و صفات پسندیده آن‌ها این است: که احادیث ضعیف در 
فضل ابوبکر و عمر و عثمان را ضعیف می‌دانند. و به حقیقت قضاوت می‌کنند و 
همچنین حدیث‌های ضعیفی که بر مذهب آنان دلالت دارد را ضعیف می‌دانند. و ضعف 
تاغل | کی هقعاص میت ها ناش اخصاط ومیل تدای 
ضعف آنان را آشکار ساخته‌اند. 

و این چکیده را بخاطر اینکه معترض انکار وافعیت و «معارف اولیه» می‌کند ذکر 
کردیم. چون واضح است که اهل حدیث اسمی است برای کسی که به حدیث عنایت 
دارد. و در این راه کوشش وتلاش می‌کند شاعر می‌گوید: 

ترجمه شعر: علم الحدیث علم کسانی است 

که بدعت را بخاطر پیروی از سنت رها کرده‌اند 


۳۸۰ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و هر گاه روز فرا می‌رسد بدنبال استماع حدیث می‌روند. 

آنان از هر مذهبی باشند محدّث هستند. چنانچه عرب و اهل لغت همین‌طور است. 
ظاه | ان ظور قظر حاری وترا با اصماع ابو فتدالله عا کو رت نسم با معید اشکه 
میی‌کانتتشته که شیعه است اه غنوان امام تضدیت. می‌داننهه وردر کتاب‌های. الرخال 
همچنین آشکار می‌شود که گروهی از اهل مذهبش (شیعه و زیدیه) و بقیه فرقه‌ها به 
خشونه نیت اه خفهانق خلکه یه ورین فوفه نست. ‏ داده شقه استه ین سای 
که به آثار نبوی تمسّک می‌جویند بهترین فرقه از فرقه‌های اسلامی هستند. زیرا از نظر 
اخلاق و سیرت و عقیده شبیه‌ترین انسان به پیامبر ‏ هستند. 

اگر محذث سنت پیامبر را رعایت نماید و از بدعت پرهیز کند. و از روش سلف صالح 
پیروی نماید. به اجماع شایسته است که به وی اعتماد شود و روایتش پذیرفته شود. 

و اگر محدّث از برخی فرقه‌های بدعتگزار باشد؛ وی بهترین فرد آن فرقه است و از 
نظر اخلاق و سیرت شبیه‌ترین انسان به پیامبر 3 است» و این در صورتی است که 
رفتار نیکویی غالب باشد. وگرنه به نادر و بی‌ایمان اعتنا نمی‌شود. پس نسبت‌دادن 
بهترین فرقه به بدترین فرقه وارونه کردن حقیقت و غوطه‌ور شدن در دریای گمراهی؛ 
9 افتادن در وادی خسارت و9 ندامت است. 


۱ 


- ذهبی در المیزان «۵۴/۵» می‌گوید: (... سپس او شیعه و مشهور به آن است لیکن به شیخین 
توهین نکرده است. 

- در پاورقی () و (ی) می‌گوید: «قوله: ازاهل مذهبش است: یعنی شعیه و زیدیه. مانند سفیان 
ثوری سید ابوطالب می‌گوید: سفیان بر مذهب زیدیه بود. حاکم: ابونعيم فضل بن دکین؛ و وکیج 
بن جراح را به مذهب زیدیه نسبت می‌دهد. و سید صارم الدین: فرزندان شیبه و تعداد زیادی از 
محدئین را شیعه می‌دانست. و مانند ابن عقده و ابن خراش از زیدیه و [...] . علامه صفی الاسلام 
احمد بن عبدالله جنداری. 


می‌گوید: تشیع آنان تفضیل علی بر عثمان بود. ولی برخی از آنان پشیمان شدند. 


کرامیه دروغگوثی در حدیث را جایز می‌دانند. و محدتین به آنان 


پاسخ داده‌اند 


در حقیقت (طاثفه کرامیه از حشویه) دروغگوتی در حدیث را جایز می‌دانند. و 
مر ۱ ۲ ۳ 

رازی این دروع را به کرامیه سبت می‌ دهد ۰ و9 ابوبکر محمد بن منصور سمعانی در 
این باره بررسی کرده است. و دروغ را به برخی از آنان بخاطر ترغیب و ترهیب در غیر 
ام شمیت ی ده یه مخشی این طاقه بت میت وی یهایس ای 
درباره آنان برای نمونه ذهبی در شرح حال ابن کرام [موّسس کرامیه ]. بحث نموده‌اند. 

می‌گوید: «محمد بن کرام عابد و متکلم. و احادیث را بر بدعتش اختراع می کرد و 
بیشتر از احمد جویباری و محمد بن تمیم سعدی روایت می‌کرد» و هر دو دروغگو 
بو دند. 

ابن حبان می‌گوید: ابن کرام درمانده و شکست‌خورده شد تا جای که پست‌ترین 
مذهب و واهی‌ترین احادیث را گردآوری کرد. 

ابو عباس سراج می‌گوید: در نزد بخاری بودم. کتابی از ابن کرام به نزد ایشان 
آوردند» و درباره احادیثی از آن کتاب مانند: حدیثی که زهری از سالم از پدرش از 
پیامبر روایت می‌کند که: «ایمان نه زیاد می‌شود و نه کم می‌شود» از بخاری سئوال 
تا تانه شتقی تن طولاتی اسسش . 

ابن حبّان می‌گوید: ابن کرآم ایمان را قول بدون شناخت دانسته است. 

ابن حزم می‌گوید: ابن کرآم ایمان را قول زبانی دانسته است هرچند هم از درون 
کافر باشد مانعی ندارد. 


"- المحصول (۱۵۳/۲). 
۳- وفات (۵۱۰) زندگی‌نامه‌اش در «طبقات الشافعية الکبری» (۱۱-۵/۷) و السیر (۳۷۱/۱۹) موجود 


"- میزان الاعتدال (۱۴۶/۵). 


۳۸۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


امام محدئین ابن ذهبی می‌گوید: «ابن کرآم منافق خالص و در اسفل سافلین 
جهنم است. و اگر وی مسلمان خوانده شود چه سودی به وی می‌رساند؟» ذهبی 
می‌گوید: «ابن کرأّم بخاطر بدعت‌هایش هشت سال در نیشابور زندانی بوده است. و 
زندگی‌نامه وی در «تاریخی الکبیر» ! موجود است». 

ای کسی که در بین حشوی و محذث تفاوت قائل نیستی. به نصوص محدنین در 
انکار مذهب ابن کرام نگاه کن. بخاری تصریح می‌کند که: راوی حدیث مذکور که 
حجت مرجئه است مستحق تازیانه شدید و حبس طولانی است و به زودی توضیح 
خواهیم داد. پس به من بگو چه کسی ابن کرآم را بخاطر بدعت در نیشابور زندانی 
کزد؟ وه کینی پن از دوینت سال هر فیعاپون خکومت را نیت گوفت؟ 


۲- وفیات (۲۶۰-۲۵۰), (ص /۳۱۵-۳۱۰). 


برخی از فرفه‌های زیدیه 


اگر تو بگویی: محدئین را به حشویه نسبت داده‌ام» زیرا همگی شیعه و زیدیه را 
قبول ندارند. 

در پاسخ می‌گویم: اين بهانه و عذر پذیرفته شده نیست. چون منصور بالله از 
(مطرفیه) از فرقه‌های زیدیه هستند که دروغگوثی در حدیث را بخاطر نصرت اعتقاد 
خود جایز می‌دانند روایت می‌کند. و می‌گوید: در مناظرات آن را جایز دانسته‌اند. و 
بدعت‌های شنیع‌تری از آن به آن‌ها نسبت داده شده است. و همچنین با تواتر ثابت 
گردیده است که (حسینیه) از فرقه‌های زیدیه هستند حسین بن قاسم" را بر پیامبر 
تفضیل می‌دهند. زیدیان هر دو طائفه را کافر می‌دانند. و چنانکه هیچ یک از 
بدعت‌های که برخی از جاهلان زیدیه می‌گویند و آنان مردودش می‌دانند در زیدیه 
الزام و نقص ایجاد نمی کند؛ هر بدعتی که در دیار محدئین رخ می‌دهد و يا کسانی که 
از نظر بعضی عقاید با محدئین موافق هستند آن را بگویند بر محدئین الزام و نقصی 
ایجاد نمی‌کند.» پس ای معترض! با ترازوی علمی دقیق اشیاء را مقایسه کن و حشویه 
را بشناس» و هوشیار باش بخاطر پذیرفتن بسیاری احادیث دروغین و آمیزش يافته به 
احادیث صحیح بعنوان پیروان اين گروه گمراه قرار نگیری. 

سبب دوم - غلطی معترض: 

غلط بودن ادعای معترض: پیامبران پیش از نبوت در واقع به پیامبر نام‌گذاری 
نمی‌شدند. و احکام نبوت برای آنان ثابت نبوده است. آیا ملاحظه نمی کنید که اقوال و 
افعال آنان پیش از نبوت حجت نبوده است. و دستورات‌شان مقتضی وجوب نبوده 
انشق و کشسی کاير اضليی ات ی داشیی که فده اس هو سایق ۸ 


اوه حتف اج ات و ان آبابای مه اس فومتال رد الک هر ی 
و درباره عقیده وی مناقشه و اتهامات زیادی وجود دارد» تا جایی که حمید بن احمد حمیدان 
رساله‌ای به نام «بیان الأشکال فیما یحکی عن الحسین بن القاسم من الاقوال» درباره عقیده وی 
نوشت. نسخه خطی آن در «الجامع الکبیر» موجود است. 
فرجة الهموم والحزن (ص /۱۷۴) و «الْعلام» (۰)۲۵۲/۲ و زرکلی تاریخ ولادتش را (۳۸۴) دانسته 
است. لیکن صحیح آن (۳۷۶) است. 


۳۸۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


نبوت حکم سایر مسلمانان را داشت. پس چون قضیه این طور است. و نصَی بر حکم 
آنان پیش از نبوت جهت مراجعه در دست نیست. و اجماعی نیز بر آن وجود ندارد. 
قاضی ابوبکر باقلانی و بسیاری از اشعریان و معتزلیان معقتد هستند که: دلیلی قطعی 
بر عصمت پیامبران پیش از نبوّت وجود ندارد. و همراه با آن اعتراف می‌کنند که 
پیامبران پیش از نبوت در رفیع‌ترین قله فضل و کمالات بوده‌اند» لیکن می‌گویند: این 
درجه رفیع مانند بقیه مسلمانان فاضل بوده است و دلیلی قطعی بر عصمت آنان نبوده 
است. این قول [محدئین جون در علم کلام غوطه‌ور نشده‌اند به آن قائل نبوده‌اند] 
قولی است که معترض از دو جهت نمی‌تواند آن را به محدئین نسبت دهد: 

وجه اول: کسی که چیزی را پیش از نبوت بر پیامبران جایز می‌داند درست نیست 
این قول پس از نبوت به او نسبت داده شود و اگر این طور باشد جایز است به معتزله و 
زیدیه نسبت داده شود که معتقد هستند کلام انبیاء حجت نیست و ایمان به آنان غیر 
واجب است. چون به نظر آن‌ها آن حکم انبیاء پیش از نبوت است. بلکه لازم می‌آید که 
این به تمام مسلمانان نسبت داده شود. 

وجه دوم: متکلمان معتزله و اشعریه که اين را جایز می‌دانند باور به وقوع آن 
نیستند. بلکه اعتراف می‌کنند که پیامبران قبل و بعد از نبوت از نظر امانت و دینداری 
و علم و دانش و اخلاق برترین مخلوق خداوند بوده‌اند. 

و در میان این دو قول که پیامبران پیش از نبوت صالح و فاضل بوده‌اند ولی معصوم 
نبوده‌اند. و این قول که قبل از نبوت معصوم و صالح نبوده‌اند. تفاوت و اختلاف وجود 
دارد. پس قول به عدم عصمت همراه با اعتراف به فضل و پرهیزگاری مستلزم اهانت 
نیست. آیا ملاحظه نمی‌کنید که به نظر همگی تمام امامان و اولیاء از گناه کبیره 
غیرمعصوم هستند. و به نظر ما همراه با آن در بالاترین مرتبه کمال هستند. پس هرگاه 
به عصمت ابراهیم بن ادهم» و ویس قرنی باور نداشته باشیم نقص و اهانتی به آنان 
نکرده‌ایم. 

و فائده تحقیقی برای اين اختلاف ظاهر نمی‌شود بلکه فائده تقدیری ظاهر می‌شود. 
و آن عبارت از: اگر فرض کنیم گناه کبیره از برخی پیامبران پیش از نبوت واقع شده 
است به نظر اکثر معتزلیان واجب است به نبوت آنان کفر ورزیده شود. و به نظر 
اشعریان و بسیاری از معتزله واجب نیست و هرگز لازمه باور نداشتی به عصمت پیش 
از نبوت کفر ورزیدن به آنان نیست. زیرا به پیامبران ایمان دارند چه قبل از نبوت 


برخی از فرقه‌های زیدیه ۲۸۵ 
معصوم و پا غیرمعصوم باشند» و اما کسانی که باور به عصمت ازنبوت هستند. در 
صورتی که فرض شود پیامبران پیش از نبوت معصوم نبوده‌اند. آنان کفر مشروط به 
پیامبران دارند. چون معتقد هستند نباید قبل از نبوت گناه کبیره داشته باشند. و در 
کلام دسته اول ایمان قطعی وجود دارد» پس با وجود عدم مخالفت نصوص شرعی» و 
دلایل عقلی ضروری, و نبود اجماع بر این مسأله ای نظری چگونه آنان نکوهش و 


سرزنش می‌شوند؟! 


قول برتر درباره عصمت پیامبران 

قول برتر این است که پیامبران پیش از نبوت با دلایل ظنی و بعد از نبوت با دلایل 
قطعی معصوم هستند. و با این ایمان قطعی و مبرا شدن از کفر مشروط حاصل 
دوه وا خاک اف مفای توش ۵ یت اس ی سل انار 


مقصود خارج می کند. و در جای خود ذکر شده است. 


محدئین قائل به عصمت هیچ کدام از صحابه نبوده‌اند 

توهم دوم: معترض می‌گوید: حشویه [محدنین] گناه کبیره را بر پیامبران جایز 
می‌دانند ولی آن را بر صحابه جایز نمی‌دانند. و به شواهدی استناد می‌کند: بعضی از 
آن را در اینجا و بعضی دیگر را در «مسائل تأویل» ذکر خواهم کرد: 

۱- می‌گوید: زیرا محدئین در صحاح به حدیث ولید بن عقبه استدلال می‌کنند. 
پاسخ: آنچه که معترض ذکر نموده نادرست است. چون هیچ کدام از صحابه 
باور به عصمت هیچ کسی [به غیر پیامبر] نبوده‌اند و در واقع شیعه معتقد به 
عصمت غیر پیامبر هستند» و برخی از آن‌ها تنها علی و فاطمه و حسن و 
حسین:: را معصوم می‌دانند. و برخی دیگر مانند امامیه دوازده امام را معصوم 
نا مراد فا یف او فا و ای میت ار و 
دارند امام ابوعباس حسنی" می‌گوید: تمام امامان زیدیه معصوم هستند. و 
بسیاری از علمای زیدیه مانند: فقیه علامه عبدالله بن زید در کاب «المحجبة 


ره : 


- آن را نیافته‌ام» شاید همان کسی باشد که اکوع می‌گوید. (۳۲) پاورقی. 
"- از مشهورترین کتاب‌های عنسی است. «مصادر الفکر» (ص /۱۲۱). 


۳۸۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


این قول ابوعباس را ناچار کرد که بگوئید: امامان زیدیه در فروع اختلافی با هم 
ندارند ولیکن هنگامی که دید اختلاف بین آن‌ها مشهور است به ناچار تلاش کرد تا 
اختلافات آنان را تأویل نماید» و کتابی را به نام «التلفیق»" که بسیار معروف است در 
این مورد تألیف کرده. و من آن را دیده‌ام» و مضمونش تأویل اختلاف آنان است تا اتفاق 
تحاصا شود هه این پرخلافت نظر تماض تنینان است عون آنان قر ای بافرند. که 
اعاوفات رن انله شاد آسکان آت و یان عی که عصتیت تغل رف ها هی 
حسن و حسین:: مهم‌تر و برتر از عصمت پیامبران است. چون به نظر آنان جایز است 
که پیامبران گناه صفیره انجام دهند ولی نسبت به ائمه اهل بیت:: جایز نیست. زیرا 
اقوال و افعال آنان در شریعت حجّت است. و اگر صفیره از آنان رخ دهد اطلاعی از آن 
نیست و کسی نیست تا آن را توضیح دهد ولی اگر صفیره‌ای از پیامبران واقع شود 
خداوند آن را بیان می‌کند. اين اقوال شیعه بود و با صراحت در تألیفاتشان غیر 
پیامبران را معصوم دانسته‌اند. 

و اما محدئین چنین چیزی نگفته‌انده و عصمت را به پیامبران اختصاص می‌دهند. و 
چنانچه فخر رازی ذکر کرده است ": تنها می‌گویند: اصحاب پیامبر در ظاهر عادل 
هستند. و چقدر تفاوت میان قول به عدالت ظاهری و عصمت باطنی و ظاهری موجود 
است اگر معترض گمان می‌برد که محدئین به عصمت صحابه تصریح می‌کنند دروغگو 
و فریبکار است. و لیاقت مناظره ندارد» و اگر گمان می‌برد که نصوص آنان بر عدالت 
صحابه در ظاهر مقتضی عصمت است. نصوص زیدیه نیز که بر عدالت امامان و بقیه 
مسلهاتان تلا لب کته لا ر مدای غدالت ناخ است. 


۱- آن را نیافته‌ام ولی کتابی به نام «التلفیق بین اللمع والتعلیق» تألیف احمد دواری بدست آوردم. 
( 10۳۸ مصادی الفکر رفن ۳۱۵ 
۲ المحضول (۱۵۳/۲). 


بحثی درباره ولید بن عقبه 


ذکر کرده‌اند. در واقع اين ادعا نشانه جهل معترض به کتاب‌های «صحاح» و نصوص 

امام محدئین ابوعمر بن عبدالبر درباره ولیدین عقبه می‌گوید : «روایاتی دارد در آن 
ابهام و زشتی‌های وجود دارد که بر ناپسندی رفتار و بدخلقی وی دلالت می‌کند». 
نیاز داشته باشیم روایت نکرده شتا و9 می‌گوید: «روایات درباره میگساری ولید و9 
هم‌نشینی با میگساران بسیار مشهور است. و این کتاب گنجایش آن را ندارد. و تنها به 
گوشه‌هایی از ان اشاره می کنیم». 

سپس عبدالبر می‌گوید: در نماز صبح برای کوفیان چهار رکعت خواند. و پس از آن 
گفت: آیا برای شما افزايش دهم؟ عبدالله بن مسعو ده گفت: از این روز به بعد با تو 
ما مر ۱۳ ۳ 
نماز نمی خوانیم» حطیئه درباره او می کوید ۱ 

ترجمه شعر: در نماز سخن گفت و آشکارا به آن افزود 

و منافق بودن خود را ظاهر کرد 

و به هنگام نماز در مسجد مشروب از دهانش خارج شد 

اگر آرام و ساکت شوید نماز را برای شما افزایش می‌دهم 

ماو شما بهره و نصیبی نداریم 

1 
و همچنین می گوید : 


"- الاستیعاب فی معرفة الصحابة (۶۳۷-۶۳۱/۳) در پاورقی «الاصابة». 
۳- دیوان حطیثه (ص /۱۸۱). در نسبت دادن این ابیات به حطیثه تردید وجود دارد جون در دیوانش 
آمده («و سخن او نیز در حادثه ولید به حطیثه نسبت داده شده است 9 این شعر واضحی است» 


ولی السکری آن را ذکر نکرده است. و ابوحاتم آن را به برخی شعرای کوفه نسبت می‌دهد. 


۳۸۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


روزی که حطیئه به حضور پروردگار برسد 

زیرا هنگامی که نماز می‌خواند پس از آن در حالی که مست بود 

و آگاه نداشت گفت: آیا آن را برای شما افزايش دهم 

سرپیچی ابو وهب کردند و اگر اجازه می‌دادند 

فرد و زوج را یکی می‌کرد 

آنگاه که افسارت آزاد بود آن را گرفتند 

و اگر افسارت را نمی گرفتند همچنان ادامه می‌دادی. 

ابوعمر بن عبدالبّر می‌گوید: «محدئین و راویان معتبر این سخن ولید: [نماز را 
برخی از مردم کوفه از روی حسادت و ظلم و دروغ ولید بن عقبه را متهم به 
شراب‌خواری کرده‌اند در نزد علما و محدئین صحت و حقیقت ندارد». 

سپس روایات صحیحی از محدئین در اين باره ذکر می‌کند. و قصه‌ای که درباره او 

"7 ض س ی ت 

در صحیح مسلم امده است. 9 شهادات واقعی بر شراب‌خواری وی» و دستوردادن علی 

ورين ساقظ یدرک اور لاله شمه ین ‏ آخمه: دهیی دم گویند 7 ولنه 
چهار رکعت افزایش داد و پس از آن به نمازگذاران روکرد و گفت: آیا آن را افزایش 
بدهم؟ و به آمیرمومنین علی:» گفت: من پرهیزگاتر و سخنورتر و شجاع‌تر از تو هستم 
امام علی به او گفت: ساکت شو تو فاسق هستی. و اين آیه نازل شد: 

«أَفمَنْ کان مُوْمنّا کمن کان فاسمّا لا یَستَوَوَ 4 السجد: ۱۸]. 

«آیا کسی که مومن بوده‌است. همچون کسی است که فاسق بوده است؟! برابر 
یهاگ )ان 


ذهبی آن را روایت کرده است و می‌گوید: «سند مستحکمی دارد». 


دیهان (ض ۱۸۰-۱۷۹ 
۳- رقم (۱۷۰۷). 
"- النبلاء (۴۱۲/۳). 


بحثی درباره ولید بن عقبه ۳۸۹ 


امام احمد بن محمد بن حنبل می‌گوید: پیامبر اجازه نداد هیچ کسی به ولید 
نزدیک شود و يا برای او دعا کند. بنابراین از برکت پیامبر محروم شد. 


واحدی درباره این آیه: 


مس سمل و 
و 


یا یا الذیی َمَوا ٍن جَاءعکم فاسق با فَبَیثو 4 [الحجرات: ۶. 

«ای کسانیکه ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی خبری را به شما رسانید تحقیق 
کنید». 

در کتاب «آسباب النزول» " می‌گوید: 
ولید است. و همانند آن در (وسیط» ۲ تألیف واحدی. و «عين المعانی» ۳ و «تفسیر 
قرطبی» " و «تفسیر عبدالصمد الحنفی» * و «تفسیر آبن جوزی» ‏ و «مفاتیح الفخر 
الرازی»" ذکر شده است و با وجود توسعه روایت در برخی از آن کتاب‌ها: غیر ولید بن 
عقبه ۳ ذکر نکرده‌اند. 

لر ی ۸ 09 4 ۳ 

و9 ابوعمر بن عبدالبو می کوید . طبق انجه که معلوم اننتت اختلافی در بین علما 
قن کفید دیش تفای ها بل که دای مسکشارشن که اس مکی ی مان 
مشروب‌خواری او گواهی دادند و به همین خاطر عثمانن+ به علی:» دستور داد تا او 
را تازیانه زند. و علیْ به عبد الله بن جعفر دستور داد تا حکم را اجرا کند. و به هنگام 


اجرا علی‌ت* تازیان‌ها را شمارش می‌کرد تا به چهل تازیانه رسید. سپس به او گفت: 


برض /۴۵): 

.)۱۵۲/۴( -۳ 

- تألیف محمد بن طیفور غزنوی (ت ۰)۵۵۰ «طبقات المفسرین» (۰)۱۶۰/۲ کشف الظنون (ص 
۵۷ - 

*- «الجامع الاحکام القرآن» (۲۰۵/۱۶). 

*- نگاه کنی «اٍیضاح المکنون» (۳۰۹/۱). 

*- زادالمسیر (۱۸۰/۷). 

.)۱۱۹/۲۸( 

*- الاستیعاب (۶۳۲/۳). 


۲ 


۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


پیامبر چهل تازیانه زد. و ابوبکر نیز چهل تا زد. و عمر هشتاد تازیانه زد. و همگی سنت 
هستند. و من اين را [جهل تازیانه] دوست دارم. 

ابوعمر بن عبدالبرّ می‌گوید:" عیینه بن عمروبن دینار از ابوجعفر محمد بن علی 
نقل می‌کند که گفت: علیخ» ولید را بخاطر مشروب‌خواری چهل تازیانه زد. ابوعمر 
می‌گوید: تازیانه به علی نسبت داده می‌شود چون او به آن دستور داده بود. 

ملاحظه کنی در این قصه جقدر دادگری صحابه‌ِ وجود دارد. 

امّا عنمان دستور داد ولید را [با وجود اينکه برادر ناتنی‌اش بود] تازیانه بزنند و به 
هیچ کسی جهت اجرای این حکم قناعت نکرد تا اينکه او را به علی سپرد. زیرا علی« 
دشمن ولید بود. و چنانچه قبلاً ذکر کردیم در بین آن‌ها چیزهای رخ داد. واین انصاف 
عثمان نسبت به علی است و اما علی درباره دشمنش فرصت‌طلب نبود. و شخصا حد را 
اجرا نکرد و حد کامل [هشتاد ضربه] را نیز اجرا نکرد. بلکه دستور داد عبدالله بن 
ایا ام ی اما اف سا دییات هه اه ان 
تصریح می کند که هشتاد تازیانه نیز سنت است. براستی آنان «خبر آمة آخرجت للناس» 


بودند. 


عدالت صحابه خ: 

ای معترضی که مدعی هستید محدئین معتقدند صحابه معصوم و بر پیامبران و 
مرسلین تفضیل و برتری دارند چگونه این نصوص واضح و دلایل روشن را انکار 
می‌کنید؟! و چگونه جرأت می‌کنید محدّئین را به اين تهمت متهم کنید که معتقد 
هستند گناه کبیره بر هیچ کسی که پیامبر را دیده است جایز نیست. و اینکه گفته‌اند: 
هرگاه صحابه معصیت ظاهری را انجام دهند بر گناه صغیره حمل می‌شود. پس ولید 
بن عقبه به اجماع آتان صحابی است. ای معترض آیا شرم و حیا ندارید تا تو را از این 
دروغ‌های آشکا ر و گزافه گویی‌ها باز دارد؟! و چنانچه قبلا توضیح دادیم محدئین تنها 
ی کته ابقر ظاه اد هرق ها کساتی ماگ وله یه صفیه کسرم رز 
بدون تأویل انجام می‌دادند از جمله آنان خارج شوند. و بخاطر اينکه عدالت صحابه 
بسیار زیاد بوده است بصورت اطلاق می‌گویند: صحابه عادل بوده‌اند و جز تعدادی نادر 


۱- الاستیعاب (۳۶-۶۳۵/۳ع) 


بحثی درباره ولید بن عقبه ۳۹۱ 


از جمله آنان خارج نمی‌شود» پس فاسقی که در انجام دادن کبیره تأویلی نداشته است 
مانند یک موی سیاه در گاوی سفید است. 

و اما هیچ کسی از محدئین قائل به عصمت همه کسانی که پیامبر و را دیده‌اند» و 
يا به عدالت صاحبان کباثر آن عصر نبوده‌اند. هر چند عموم کلام برخی از آنان مقتضی 
این است ولی نص صریح لفظ عام را تخصیص می‌دهد. و نووی در «شرح مسلم»" و 
غیره از شارحان و تاریخ‌نگاران می‌گویند: گروهی از کسانی که اسم «صحابه» بر آنان 
اطلاق می گردید مرتد شدند. 


سخنی درباره بسر بن ارطاه 

ابن عبدالبر در «الاستیعاب» جماعتی و جرح می کند 9 دیدگاه محدتین را درباره 
آ مادکره کفف, او ملد آنان. مرن یه تست قیار دراه وت کرکن نها 
جمله: بسر بن ارطأه است. ابن عبدالبر درباره او و کردار ناپسندش بحث کرده است و 
می‌گوید: «ابو الحسن دارقطنی درباره بسرین ارطأّه گفته است : وی صحابه بوده است؛ 
ولی پس از رحلت پیامبر و استقامت نداشته است. و قاتل دو طفل عبید الله بن 
عباس است». 

که مانند دو گوهر بیرون آمده از صدف بودند از من گرفتی 

هان! ای کسی که گوش و عقل مرا 

از من گرفتی و دل مرا از من ربودی 

چه جنایتی کردید. و چه می‌دانید 

که درباره تو چه می‌گویند و آن دو بچه مرتکب چه جرمی شده بودند 

برگردنم دو فرزند عزیز و نورچشمم را کشتید 

و همچنان مرتکب جرم و جنایت می‌شوید. 


۱- (۱۳۶/۲). 
۳- الاستیعاب (۶۳۱/۳). 
۳- الاستیعاب (۱۶۳-۱۵۶/۱). 


۳۹۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


ابن عبدالبر می‌گوید: «اين زن پس از آن بیماری روانی گرفت. و در مراسم‌ها این 
شعر را می‌خواند و بر صورتش می‌زد». 

و می‌گوید: «ابن معین درباره بسر بن ارطاه می‌گوید: «انسان بدکاری بود» 

و ابن عبدالبرز می‌گوید: «زیرا بسربن ارطأّه جنایت‌های بزرگی در اسلام انجام داد» 
قوآه: نهر باه هویم مهن قق ای اس هر بقل راهم آناه آلیت 
زنان مسلمان بودند که در اسلام اسیر شدند. 

و هنگامی که ابن عبدالبر اين بحث را ذکر کرده است احساس سئوالی در اين باره 
نموده است و به آن جواب داده است. وی در ابتدای کتاب گفته است: صحابه همگی 
غاد هه این بت ام وکام فالتا آین تفق اب اس ایاشکالن 
زا رف مایت و ان را تساه‌های آند کی که یاف نان زار کروه‌انه ۸ 
بدون دلیل و تأویل مرتکب جرم شده‌اند اختصاص دهد. و در این باره حدیث مرفوع 
ابن عباس تن را روایت می‌کند: «شما در حضور خداوند محشور خواهید شد» و در 
ضمن حدیث آمده: «می‌گویم پروردگارا اصحاب و یارانم. خداوند می‌فرماید: ای محمد: 
تو نمی‌دانی که پس از تو چه چیزی بوجود آوردند» . 

ابن عبدالبر می‌گوید: شواهد بسیار زیادی در اين باره وجود دارد. و آن در بحث 
«الحوض» باب: خبیب از کتاب «التمهید» ۲ ذکر کرده‌ام. 

محدئین ابن عبدالبر را بخاطر ذکرکردن اختلافات صحابه سرزنش می‌کنند » ولی 
بخاطر این چیزها او را سرزنش نمی‌کنند. و این در صورتی است که اختلافات در بین 
صحابه بزرگوار بخاطر تأویل صحیح رخ داده باشد. و امّا اگر مرتکب کباثر شده باشد 
واجب است ذکر شود زیرا با آن جرح می‌شوند. 

می‌گویم: ان عبدالبر با وجود این بحت ذر مقدمه: «الاستیعاب» ‏ گفته اننت: همه 
اضحاب با تعذیل خداوند: غادل فتتقه و این دلالت می‌کند کهمنطور آنان از عدالت 
خخایه آنته که کرش می‌باشته و یه مواره شاخ و ناد آعسا نگرده‌اند: 


۱- فتح الباری (۵۵۱/۶). مسلم شماره ۰۲۸۶۰) از حدیث ابن عباس تشند. 
- (۳۰۹-۲۹۱/۲). 

"- مانند: اين صلاح«علوم‌الحدیت» (ص /۰)۱۴۵ و نووی «الارشاد» (۵۸۴/۲). 
۳ (۷-۲/۱). 


بحثی درباره ولید بن عقبه ۳۹۳ 


صحابه از دیدگاه محدئین و شیعه 
اگر بگوتئید: تفاوت میان مذهب شیعه و محدئین نسبت به صحابه در چه مواردی 
می‌گویم در چند مورد است: 
۲- محدّئین صحابه‌هایی را که دلایل داشته‌اند بر تأویل حمل کرده‌اند. 
۳- محدئین از صحابه‌های گناهکار نفرت و انزجار نداشته‌اند. و تنها گناه او را 
بط 1 ۳ 1۳ 7 
و زیدیه همانند آن و يا بیشتر از آن را درباره حسین بن قاسم و پیروانش 
گفته‌اند. 
وت له هماشد آن را درباره این الریات »+ و صاخب الکافی «عبفتة کسانی, که بیوه 


مذهب‌شان بوده‌اند قائل بوده‌اند. 


روایت کردن از ولید بن عقبه 

معترض گفت: صاحبان «صحاح سته» از ولید روایت کرده‌اند» در واقع این گفته از 
روی جهل ونادانی است. و اما اينکه معترض گفت: ابوداود از او روایت کرده است. در 
واقع ابو داود تنها یک حدیث را پس از اينکه از شش طریق روایت می‌کند از وی نیز 
روایت کرده است. و ابو داود روایت کرده است که ولید مشروب‌خواری کرده و حد را 
بر وی اجرا کرده‌اند. پس روایت از وی با این همه چگونه تعدیل وی است؟ پس روایت 
بدون شاهد و متابع و جرح راوی" تعدیل نیست پس با وجود اينکه ابو داود او را جرح 


ا- او: عیانی است و بعضی از شرح حالش قبلاً ذکر شد. 

*- او: ابوجعفر بن عبد الملک الزیات وزیر معتصم است. و معتقد به مخلوق بودن قرآن است. ادیب 
بوده (ت ۲۳۳) وفیات الأعیان (۱۹۴/۵). و السیر (۱۷۲/۱۱). 

- او: ابوقاسم اسماعیل بن عیار طالقانی است. و بخاطر مصاحبت با ابوالفضل بن وزیر به «الصاحب» 
مشهور شد. و شیعی و معتزلی و بدعت گذار بود. (ت ۳۸۵). و به «کافی الکفاة» ملقب شد. 

ارشاد الاریب (۱۶۸/۶). و وفیات الأعیان (۲۲۸/۱). 


نس السنن (۶۲۲/۴) و مسلم آن ۳ روایت کرده است. 


۳۹۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


کرده است. و روایتش را پس از روایت‌های دیگری بعنوان شاهد ذکر کرده است چگونه 
معترض این چنین می‌گوید؟ 

ومن دراینجا حدیثی را که او روایت نموده و طرق آن را ذکر می‌کنم. و توضیح 
می‌دهم جرا ابوداود به آن استناد کرده است. و می‌گویم: ابو داود بابی را تحت عنوان 
«كراهية الخلوق للرجال»" ذکر کرده است. وتمام روایاتی را که در اين باره هست ذکر 
نموده است. و به روایات صحیح بسنده نکرده است. 

واز عمار بن یاسرت» روایت می‌کند که گفت: به نزد خانواده‌ام رفتم و دستانم 
شکافته بود. آنان با زعفران دستانم را رنگ کردند» و صبح به خدمت پیامبر رسیدم و 
سلام کردم امّا پیامبر جواب سلام نداد و خوشامد نگفت و فرمود: «بروید اين را 
بشوئید» من هم رفتم و آن را شستم. سپس دوباره آمدم و مقداری از آن باقی مانده 
بود و سلام کردم امّا پیامبر جواب سلام نداد و خوشامد نگفت» و فرمود: «بروید و این 
را بشوئید» من هم رفتم و آن را دوباره شستم و باز گشتم و سلام کردم پیامبر جواب 
سلام داد و خوشامد گفت و فرمود: «فرشتگان با خیر و برکت در تشییع جنازه کافر و 
و 
حاضر نمی‌شوند. و به جنب اجازه داد هرگاه بخوابد و یا چیزی بخورد و یا بنوشد " وضو 
بگیرد» و از ابوموسی روایت می‌کند که گفت: پیامبر فرمودند: «خداوند نماز کسی که 
در بدن «خلوق» داشته باشد قبول تم کفد6 ۳ 

و از انس روایت می‌کند که گفت: «پیامبر جک از رنگ کردن با زعفران ممانعت 


کف ان حایت ضتد انیم میس و تفای ترا توانت رها 


(- السنن (۴۰۲/۴). 

"- از طریق عطاء خراسانی از یحیی بن یعمر از عمار بن یاسر. 

علما درباره حفظ عطاء خراسانی اختلاف دارند. 9 ارسال 9 تزلیس داشته انتت* تهذیب التهذیب 
(۲۱۲/۷) و چنانچه در «التحصیل» (ص /۲۹۹) ذکر شده است: یحیی بن یعمر از عمّار استماع 
نکرده انستت» 

7 الستن (۴۰۳/۴) از طربق ابوجعفر رازی از ربیع بن انس از دو پدربزرگانشان: می‌گویند: از 

حافظ درباره ابو جعفر رارق می گوید: ((سیی الحفظ» است. و دو پدربزرگ ربیع معروف نبستند. 


"- السنن (۴۰۴/۴). 


بحثی درباره ولید بن عقبه ۳۹۵ 


و از انس از طریق دیگر نیز روایت می‌کند: که مردی بخدمت پیامبر 5 رسید» و بر 
وی اثر رنگ زرد بود» و پیامبر خیلی به ندرت به کسی که در صورتش چیز 
ناخوشایندی بود رو می‌کرد. هنگامی که بیرون رفت گفت: «به اين مرد بگوئید که آن 
رتگ را باکت کند» ترمتاقو تسافی نیز آن را ووایت کرفه‌اند : 

و از عمّار به جز طریق قبلی روایت شده است که پیامبر 3 فرمودند: «سه دسته 
هستند فرشتگان در نزد آنان حاضر نمی‌شوند: ۱- جسد کافر. ۲- کسی که با زعفران 
خود را آغشته کرده است. ۲- شخص جنب [کسی که بروی غسل واجب است] مگر 
اينکه وضو بگیرد» " 

و روایت دیگری: از ولید روایت شده که گفت: «هنگامی که پیامبر مکْه مکرمه را 
فتح کرد. مردم کودکانشان را به نزد پیامبر می‌آورند و پیامبر دست را بر سر آنان 
می‌کشید و دعای خیر می‌کرد. می‌گوید: مرا نزد وی بردند در حالی که با زعفران 
معطر و آغشته شده بودم پیامبر بخاطر آن دست بر سرم نکشید ". 

و از احمد بن حنبل نقل شده که می‌گوید: پیامبر دست بر سر وی نکشید و برایش 
دعا نکرد. و بخاطر علم قبلی پیامبر به وی از برکت دعایش محروم شد. 

و احمد بن حنبل اين حدیث را روایت می‌کند " و می‌افزاید: که ولید ظاهرش کثیف 
بود و پیامبر از وی دوری کرد. 


"- صحیح مسلم: شماره ۰۲۱۰۱ ترمذی: (۱۱۱/۵) و نسائی: (۱۴۱/۵). 

*- الستن (۴۰۵/۴). 

"- الشمائل (ص /۱۶۸). نسائی در باب «عمل الیوم و اللیلة» (ص /۲۴۵-۲۴۴) و چنانچه در «تحفة 
الثرات» (۲۲۷/۱) آمده است در سنن‌شان تخریج نکرده‌اند. 

*- السنن (۴۰۴/۴) از طریق حسن بصری از عماد بن یاسر وی حسن از او استماع نکرده است 
«تهذیب التهذیب» (۲۶۳/۲). 

*- السنن (۴۰۵-۴۰۴/۴). 

کلمت ( ۳۱/۲۱ این زبافه نهر مستف تست 


۳۹۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


شیر فش تین کات وه اس شام این را ۸سا هو فطل 
فرستاد پس چگونه ممکن است کسی که در روز فتح مکه کودک باشد ولی 
پیش از آن پیامبر او را به نزد بنی مصطلق فرستاده باشد. 

۲- همسرش در نزد پیامبر شکایت کرد. در حالی که پیامبر مدت زمان اندکی پس 
اشتحمنکم رت گرد پس این هس ان کها نیده آنیت؟ 

۳- او جهت فدیه دادن اسیران غزوه بدر آمده بود. 

۴- زبیر بن بکار و دیگران نقل می‌کنند که ولید و عماره فرزندان عقبه از شهر مکه 
بیرون رفتند تا خواهرشان ام کلثوم را از هجرت بازدارند. و می‌گویند: همجرت 
ام کلثوم در سال پیمان صلح میان پیامبر و قریش بود . 


اسباب تخریج ابو داود حدیث ولید را: 
دیاوف با ری هی مسا فظهی دزن غافن فده ات 
می‌گویم: دو احتمال وجود دارد: 
۱- شاید ابو داود دو چیز را در حدیث دیده باشد. 
۲- الف) قريش کودکان خود را نزد پیامبر آورده باشند تا پیامبر دست مبارکش را 
بر سر آن‌ها بیاورد و دعای خیر فرماید. و ولید را آوردند باشند و پیامبر دست را 
بر سر وی نیاورده. و تاریخ آن ذکر نشده است. و این احتمال ممکن است و 
دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد. و ابو داود اصل حدیث را از غیر طریق ولید 
این احتمال از چند جهت تقویت می‌شود: الف) احمد بن حنبل علت لمس و دعای 
خیر نکردن پیامبر برای ولید را ذکر کرد و گفت: پیامبر قبلا از وضعیت او خبر داشته 
است. و این دلالت می‌کند که احمد بن حنبل به ثبوت حدیث آگاه بوده است. چون با 
اخباع اوداتادرین شن وه اعاذیت وود ان 
ج) در حدیث چیزهای هست در روایت ولید وجود ندارد. مانند: امام احمد گفت: 
پیامبر بخاطر قيافه کثیف و ژولیده ولید برای او دعای خیر نکرد؛ و اين دلالت می‌کند 


که حدیت از غیر ولید نیز روایت شده است؛ بخصوص: حاکم آبو احمد کرابیسی 


- احمد و9 اين ابی حاتم. 9 طبرانی. 9 اين منده و اين مردودیه «الدو المنثور» (4۱/۶) الاصابة 
(۶۲۸-۶۲۷/۲). 


بحثی درباره ولید بن عقبه ۳۹۷ 


می‌گوید: درباره راوی این حدیثی که ابو داود روایت کرده اختلاف وجود دارد. و این 
دلالت می‌کند که آن حدیث راوی دیگری نیز دارد و حدیث سندیت دارد. و ثابت 
گردیده است ابو داود بخاطر طولانی شدن و ملامت بر خوانندگان تمام طریق‌های هر 
حدیثی را کرداهری نکرده آننتت: 

ق) این حدیث نقص و عیب برای ولید است. پس گمان در راستگوئی وی تقویت 
می‌شود» و شاید ابو داود بخاطر اين نکته آن را روایت کرده باشد. براستی شهادت 
انسان بر عیب خویش از بالاترین شهادت است. و ولید احساس این عیب را کرده است. 
و با این توجیه می‌کند که زعفران به بدنش زده بود. 

۱- در حالی که او بچه بود و در استعمال زعفران تقصیر نداشت چگونه از دعای 

پیامبر محروم شد؟ و همانند عمّار مستحق نکوهش و سرزنش نبود. 

۲- تمام بدنش به زعفران آغشته نبود. 

۳- پیامبر به او خبر نداده بود که بخاطر این چنین رفتار می‌کند. پس ولید از کجا 

هر گاه این را ملاحظه کردید بدان؛ نکته مبهم در حدیث تاریخ آن (روز فتح مکه) 
است نه متن حدیث پس هرگاه متن حدیث درست باشد اشتباه بودن تاریخش نقصی 
در آن ایجاد نمی کند. آیا ملاحظه می‌کنید که مرگ جماعتی از پادشاهان و دیگران 
درست است؛ و9 وقوع حادثه‌هایی در جهان واقعیت دارد. 9 درباره تاریخ آن اختلاف 
باعث دروغ بودن مرگ آن‌ها و یا وقوع آن حادثه‌ها نمی‌شود. و خصوصاً حافظه بد راوی 
به این تاریخ مورد بالا را تقویت می‌کند و چه بسا راوی در تاریخ روز فتح مکه اشتباه 
وارد آنننت: 

۱- محدئین درباره وی جیزهای گفته‌اند. حافظ عبد العظیم می‌گوید: «علما 


فتی کوفو انا یخی( (انی طسی) تاشتاخته اسفت» بو حافط ذهتبی رف کویف : 


المیزان (۲۴۲/۲). 


۳۹۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


«به جز ثابت بن حجاج کسی از ابو موسی روایت نکرده» و جعفر بن یرقان از 
زبان ثابت بن حجاج می‌گوید: حدیث ابوموسی صحیح نیست» . 
حاکم ابواحمد کرابیسی می‌گوید: ابو موسی همدانی و عبدالله همدانی شناخته 
شده نیستند. و در این اسناد اختلاف وجود دارد. و این حدیث: «مضطرب الاسناد» 
[ ۱ 
۲- این حدیث از عبدالله همدانی و از ابو موسی همدانی روایت شده است. و 
محدئین درباره آنان اختلاف دارند. برخی مانند: ابو قاسم دمشقی می‌گویند: 
یک نفر هستند. و ابن آبی خیثمه می‌گوید: نام آبو موسی همدانی: عبدالله 
است. و برخی دیگر مانند بخاری می‌گویند: دونفر بوده‌اند. و می‌گوید: عبدالله 
همدانی از ابو موسی همدانی حدیث روایت کرده است و بخاطر برتری و تبحر 
بخاری در حدیث این قول برتر است» و همچنین استدلال ابن ابی خیثمه به 
اتتکه تام انم ین فیالله اتف مانش مانی صفی ای ای ان تیه ان 
قاسم دمشقی تمشک کرده باشد و چنانچه بخاری ذکر کرده است (روایت 
هش از انوس ای نع اسان زا فرط رقم طام 
کلام ذهبی بر یکی بودن آن‌هاست. 
خلاصه این احتمال: ابوداود حدیث را بخاطر ثبوت متنش روایت کرده است. هر 
چند غلط بودن تاربخش برای وی آشکار است. 

احتمال دوم: شاید ابوداود آن را فراموش کرده باشد هرچند هم به آن جاهل نبوده 
است. چون گاهی عالم و دانشمند چیزی را فراموش می‌کند چنانچه در نماز سهو 
می‌کند و تعداد رکعات آن را نمی‌داند. و بدون تردید سهو جهل و نادانی نیست. چون 
برای بسیاری از علماء و دانشمندان برجسته در علوم مختلف رخ داده است. 

ا کی قرا نود این خی آبا ان اشکالاع»م انراداتن بوایت گرده 
است؟ 

می‌گویم: زیرا آن را با اسنادی صحیح از طریق انس [چنانچه مسلم نیز آن را روایت 
کرده] روایت کرده است. و سپس آن روایت صحیح را با ذکرضعیف و یا مختلف فیه 
تقویت می کند. چنانچه عادت حافظان بر این منوال است. و بیشتر اختلافات در ناحیه 


"- چنانچه در «الضعفا» (ص /۷۳) آمده است سخن جعفر بن یرقان است. در حالی که در «التاریخ 
الکبیر» (۲۲۴/۵) از خود بخاری نقل شده است. 


بحثی درباره ولید بن عقبه ۳۹۹ 


تاریخ آن است. ولی مقصود و منظور ابوداود به متن آن تعلق می‌گیرد و به تاریخ آن 
تعلق نمی‌گیرد» و در متن آن به جز دو وجه احتمالی ایراد وارد نمی‌شود: 

۱- بخاطر ولید و قبلاً توضیح دادیم که به آن متهم نمی‌شود. چون از جمله گفتار 
طرش ات وعتها را مخاط ردیل عفر رونت کرددافت بو قبلا توایج 
دادیم که عذرش باطل است. و احمد بن حنبل برخلاف عذرخواهی او تصریح 
می‌کند. و اگر ولید می‌توانست آن را پنهان می‌کرد. 

2۲ بعاظر قبق الله خسانی+ قبلا ترضیح دادیم که قفا ولین این تخفیت را روا 
نکرده است و ابو داود با این روایت می‌خواهد متن این حدیث را تقویت نماید 
چون روایت فاسق گاهی مفید ظن است بخصوص اگر اقرار بر نقص وی باشده 
و ابو داود این روایت را در کنار روایاتی که احتمال صحت دارد قرار داده است. 


و آن را از طریق‌های که به آن اشاره کردیم روایت می‌کند. 


شواهدی برای حدیث ولید و بحثی پیرامون آن 
طریق اول: عطاء خراسانی» مسلم برای او «متابع» ذکر کرده است و جماعتی 
مانند: یحیی بن معین؛ و احمد بن حنبل» و عجلی» و یعقوب بن شیبه او را موثق و 
ذهبی می‌گوید: او از برجسته‌ترین دانشمندان است. در «المیزان» ! آمده که وی 
مجامعت کرد» برخلاف روایت وی نقل کرده بود» و او را در رابطه با این روایت تکذیب 
کوده آنست اجه همیخ قاط هقی ایا در تالضعفاع) دک کزده است:ه هی 
سار اهر تصاطی مهن )یف ده انشته هجو ند کان ال نود لیکن 
لر ت ۴ ۰ 5 
ابن حبّان می‌گوید : عطاء در اصل اهل بلخ بود ولی جزو بصریان محسوب شده 


.)۳۷۰/۳( -۲ 

.)۴۰۵/۳( - 

- الضعفاء الصغیر (ص )٩۴-۹۳/‏ تألیف بخاری. 
- الضعفاء (۱۳۱-۱۳۰/۲). 


۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


آکضا آفامت گوید و زو تهترین نندکان شفاونه نوی تیک افطل بخ و تون زیای داش 
و اشتباه می‌کرد و خبری از آن نداشت. و هنگامی که آن موارد در روایاتش نمایان شد 
استدلال به آن باطل شد. 

ذهبی می‌گوید: «اين قول ابن حبان قابل بررسی و انتقاد است بخصوص: «گفت 
به خاطر آن به او خراسانی می‌گویند» ای ابن حبان چه نیازی به این دوره و چرخش 
است. آیا بدون اختلاف بلخ از بزرگترین شهرهای استان خراسان نبود؟ 

طریق دوم: از عمّار در سلسله راویان آن یک نفر مجهول الحال وجود دارد. 

طریق سوم: نیز از عمّار. در بین حسن بصری و عمار به «انقطاع» معلّل شده 
ات 

طریق چهارم: از ابو موسی. در آن ابو جعفر رازی عیسی بن ماهان وجود دارد. 
برخی گفته است: این عبد الله بن ماهان است. ذهبی می‌گوید : او «صالح الحدیث» 
تسش لاف رباره اقا کر یکتم 

حافظ عبدالعظیم می‌گوید : سخن ابن مدینی؛ و ابن معین؛ و احمد بن حنبل, 
درباره او چند پهلو و مختلف است. ابن مدینی یک بار می‌گوید: موثق است. و یک بار 
دیگر می‌گوید: او اختلاط حدیث داشته است. احمد بن حنبل یک بار می‌گوید: «قوی» 
نیست. و یک بار دیگر می‌گوید: «صالح الحدیث» است. ابن معین یک بار می‌گوید: 
موثق است. و یک بار دیگر می‌گوید: حدیث را کتابت می‌نمود. ولی اشتباه می‌کرد. 
ابوزعه رازی می‌گوید: بسیار توهم و گمان داشته است. فلاس می‌گوید: حافظه بدی 
داشته است. 

می‌گویم: مجموع کلام آنان بر این دلالت می‌کند که اوصادق بوده ولی خطا و توهم 
داشته است. و به همین خاطر در تأیید و توثیق او اختلاف دارند» زیرا شناخت میزان 
توهمی که با آن واجب است از راوی صادق تبعیت نشود بسیار دقیق و حساس است؛ 
و حافظان در آن باره دو قول دارند چنانچه فقهاء در مسائل ریز فقهی دو قول دارند. 


- المیزان (۴۷۱/۳). 

۳- المیزان (۲۳۹/۴). 

ند مختصر سنن ابی‌داود .)٩۲/۶(‏ 

*- تهذیب التهذیب (۵۶/۱۲) بحرالدم (ص /۲۳۳). مختصر المنذری ٩۲/۶(‏ المیزان (۲۴۰/۴) 
العواصم (۲۷۵/۳). 


بحثی درباره ولید بن عقبه اس 


طریق پنجم: از انس» در آن سلم علوی وجود دارد. و علما درباره او چیزهای 
گفته‌اند. ابوداود می‌گوید: او علوی نسب نیست. و ستاره‌شناس و منجّم بود. و در نزد 
عدّی بن ارطاه بر رژیت هلال گواهی داد ولی او آن را نپذیرفت؛ ویحیی بن معین یک 
بار می‌گوید: موّثّق است. و یک بار دیگر می‌گوید: ضعیف است. 

ابن عدی می‌گوید": «او جزو نوادگان علی بن ابی طالب نیست. لیکن فرقه‌ای در 
بصره به فرزندان علی نام‌گذاری شده بودند وی نیز به آن نسبت داده می‌شد. 

ابن حبّان می‌گوید : «شعبه بر وی حمله می‌کند و می‌گوید: سلم علوی و دو روز 
پیش از مردم هلال را مشاهده می‌کرد و منکر الحدیث بود. و به روایاتش هر چند هم 
موافق راویان معتبر باشد استدلال نمی‌شود پس اگر تنها باشد چگونه است؟» 

طریق ششم: از ولید بن عقبه است. و درباره او بحث شد. و هنگامی که اختلافات و 
ضعفی که در این طریق‌ها هست دانستید برایت معلوم می‌شود که ابو داود با گردآوری 
این روایات خواسته است روایت صحیح آن را تقویت نماید. 

طریق هفتم: از انس است. و مسلم و دیگران نیز آن را ذکر کرده‌اند. و قبلاً توضیح 
دادیم که: حافظان بعنوان شواهد و متابعت از برخی راویان ضعیف و «جرح شده» 
روایت می‌کنند» و چه بسا کسی که طریق آنان را نمی‌شناسد فکر می‌کند که محدئین 
مقی وه عالت فانسهاج هی و کی ی سرد ان را دا وه تاه 
هستند. و حافظه بدی دارند حافظان حدیث چه جرم و خطای دارند. و ادب و احترام 
خواستار این است که انسان نسبت به داناتر از خود در هر علمی متواضع و فروتن 
باشد. اگر در شناخت با وی مشارکت داشت. و دلیلی برای مخالفت با وی آشکار شد. و 
نتوانست آن را مردود بداند با ادب و احترام سخن بگوید وبه چیزی که می‌داند عمل 
کند. و الله اعلم. 


- الکامل (۲۲۸/۲). 
المجروحین (۲۳۹/۱). 


بحتی درباره مروان بن حکم 


توهم سوم: معترض با ادعای اينکه محدئین از مروان بن حکم حدیث روایت 
کرده است. 

موضع اول: معترض می‌پندارد که پیامبر مروان را تبعید کرد. در حالی که پدرش 
حکم را تبعید کرد. و با اجماع مروان در آن هنگام کودک خردسالی بود. ولی پدرش او 
را با خود به طائف برد. و طبق قول امام مالک در زمان رحلت پیامبر کودکی هشت 
سسالخ با تانیت اتود مشش اقوال جه ای ندنک اس : 

و این دلالت می‌کند که پیامبر 235 پیش از اينکه مروان به سن تکلیف و استحقاق 

ذهبی درباره حکم می‌گوید : «پیامبر م2 او را بخاطر اينکه در حرکات و سکنات از 
بر منبر من حمله‌ور و تکیه زده بودند» علام با تن رخ را از پیامبر روایت کرده است. 
ولی هم اکنون قول ذهبی پس از آن را به یاد ندارم. 


(- الاستیعاب (۳۱۷/۱) تألیف ابن عبدالبر. 
از ابن زبیر شنیدم می‌گفت: سوگند به خدای کعبه. حکم بن ابی عاص و فرزندانش مورد لعن و 
نفرین پیامبر قرار گرفتند. 


*- در پاورقی (ی) چنین آمده: 


۳-9 گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


ابن عبدالبر در «الاستیعاب» می‌گوید: پیامبر او را از مدینه به طاثف تبعید کرد و 
پیامبر هرگاه راه می‌رفت حکم از او تقلید و تمسخر می‌کرد. روزی پیامبر به او رو کرد و 
کار نایسند او را مشاهده کرد و فرمود: «تو همانند آن خواهید شد» پس از آن بدن 
حکم لرزش و تکان پیدا کرد. و عبد الرحمن بن حسان بن ثابت" از مروان بن حکم 
تقلید و تمسخر می‌کرد. و در هجو و نکوهش او می‌گوید: 

ترجمه شعر: لعین و نفرین شده پدر تو است استخوان او را پرت و رها کن 

و اگر آن را پرتاب کنید انسان دیوانه و لرزانی را پرتاب می‌کنید 

در تقلید عمل زهد پیامبر شکم تهی راه می‌رفت 

و بخاطر رفتار شنیع و خبیثش شکم گنده و دچار سوءهاضمه شد ". 

ابن عبدالبر می‌گوید: اما قول وی «لعین پدرت است» زیرا طبق روایتی که ابو 
خیئمه و غیره از عائشه روایت می‌کنند: عائشه به مروان گفت: ای مروان من گواهی 
می‌دهم در حالی که تو در صلب پدرت بودی پیامبر او را نفرین و لعن کرد. 

و با اسنادش از عبدالله بن عمرو روایت می‌کند که گفت: پیامبر فرمود ‏ حالا 
مردی نفرین شده بر شما وارد می‌شود» ناگهان حکم بن عاص وارد شد .. 

این‌ها گواه هستند که محدنین از حال حکم بن عاص «نفرین شده پیامبر» آگاه 


بوده‌اند. 


«مولانا احمد بن عبدالله جنداری 24 می‌گوید: برایم معلوم نگردید که او کیست. و9 شاید از اشتباه 
«التهذیب» (۱۸۶۱۸). 

ِ- العواصم (۲۲۳۸/۲). 

"- نسائی «الکبری» (۴۵۹-۴۵۸/۶) از حدیث عائشه تا البزار «الکشف» (۲۴۷/۲) از حدیث بن 
ابی‌بکر» هیثمی در «المجمع» (۲۳۴۳۴/۵) می‌گوید: بذار 0 را روایت کرده است و همانند از 
حدیث عبدالله بن زبیر نزد احمد: (۵/۴) و بزار «الکشف» (۲۴۷/۲) وجود دارد و سندش صحیح 

۳- احمد (۰)۱۶۳/۲ بزار «الکشف» (۲۴۱۷/۲) از طریق اين غیر» عنمان بن حکیم از ابی امامه بن سهل 
بن حنیف از عبدالله اين عمرو. 
هیثمی در «المجمع» (۱۱۷/۱) می‌گوید: «راویانش از راویان صحاح هستند». 


بحثی درباره مروان بن حکم ۳۰۵ 


موضع دوم: معترض فکر می‌کند که «حکم» در نزد محدئین از جمله معصومین و 
برتر بر پیامبران و مرسلین محسوب می‌شود. در واقع با ذکر نصوص آن‌ها دروغ بزرگ 
معترض آشکار شد. 

موضع سوم: معترض فکر می‌کند که حکم «نفرین شده پیامبر» از جمله راویان 
اخادیث صحیح است؛ و اصلا این طور نیست, و قظعاً در صحاح سته روایتی از حکم 
وجود ندارد. و تمام کسانی که نام‌شان «حکم» است و در صحاح آمده است؛ بیست و 
را ویک ی ما هیآ هه نان رتیت 

موضع چهارم: معترض فکر می‌کند که مروان بن حکم در نزد محدئین از جمله 
پرهیزکاران و صالحان است. و به روایت محدئین از او استدلال می‌کند که محدئین 
فاسقان» و «جرح شده‌ها» را قبول دارند. و چون احادیث وی را در صحاح آورده‌اند باور 
نف وال ری داشتهانووسو اضلا این وی تسه مین ار ردان شم و تناها 
مهلک و بزرگ وی جاهل و بی‌خبر نیستند» و برای مثال نمونه‌های از کلام آنان را ذکر 
می کنم: 

ذهبی می‌گوید": «مروان بن حکم رفتارهای بسیار زشتی مرتکب شده است. از 
خداوند طلب سلامتی می‌کنيم طلحه را با تبر می‌زد و...». 

و ذهبی می‌گوید : «مروان در واقعه جمل حضور داشت و طلحه را به قتل رساند و 
خودش نجات یافت ای کاش به هلاکت می‌رسید». 

و اگر وی جزو صالحان و پرهیزکاران بود برایش تمنّای هلاکت نمی‌کرد. و از دعای 
خیر برای وی خود داری نمی‌کرد. و در «المیزان» تصریح می‌کند که رفتار ناشایستی 
داشت. و این سخن فاسق دانستن اوست. 

و ذهبی از حسین بن علی «د روایت می‌کند که گفت " ای مروان» سوگند به 
خداوند در حالی که تو در پشت پدرت بودی پیامبر تو را لعن و نفرین کرده است. و 
تیآ اقا نی ای که را که تاه ور کر او زا تادمی ک 

ذهبی می‌گوید ": مروان طلحه بن عبیدالله [یکی از عشره مبشره] را به قتل رساند. 


۲- میزان الاعتدال فی نقد الرجال (۲۱۴/۵). 
۳- النبلاء (۴۷۶/۳). 

۳- النبلاء (۴۷۸/۳). 

- النبلاء ۳۶-۳۵/۰۱). 


مت گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و ابومحمد بن حزم در کتاب «أسماء الخلفاء» " در بحث خلافت ابن زبیر در توصیف 
مروان می‌گوید: «او اولین کسی است که امورات و اوضاع مسلمانان را بدون تأویل و 
شبهه آشفته کرد. و نعمان بن بشیر صحابه پیامبر 5 [اولین نوزاد انصاری در اسلام] را 
به قتل رساند. و پس از بیعت به آبن زبیر بر ضد وی قیام و شورش کرد. 

و ابو سعادات ابن اثیر می‌گوید : عائشه ام الموقمنین ند به مروان گفت: تو از 
سلاله کسی هستید که مورد نفرین و لعن پیامبر جک قرار گرفت. 

و ابو عمر بن عبد الب : مروان را به نیکی و دینداری یاد نمی‌کند. و نقل می‌کند: 

روزی علی«» به مروان نگاه می‌کرد و گفت: وای بر تو, آنگاه که از اطاعت خارج 
شوید. نفرین امت محمد بر تو و نوادگانت است. 

و آبن عبدالبر می‌گوید: بر مروان می‌گفتند: «خیط باطل» و هنگامی که به زور 
برای مروان از مردم بیعت گرفته شد عبدالرحمن بن حکم این اشعار را درباره او سرود: 

ترجمه شعر: به خدا سوگند نمی‌دانم و از همسر مضروب القفا [مروان] پرسیدم که 
ا یکاش کی ناه ما دی کف رخ بط کیت اش وم نوف مزترمت 
نشانده‌اند خوار و ذلیل کند وی به هر کس بخواهد بخشش می‌کند و به هر کس 

برادرش عبدالرحمن شاعر برجسته‌ای بود و مانند مروان عقیده و باور نداشت. و 
بخاطر این به او «مضروب القفا» می‌گویند: زیرا روزی ضربه‌ای به پشتش زد و افتاد و 
همچنین عبد الرحمن می‌گوید: 

ترجمه شعر: ای مروان تمام سهم و نصیبم را در نزد تو 

به عمرو بن مروان طویل و خالد هدیه دادم 

هر برادر ناتنی زائد غیر ناقص است 

و تو برادر ناتتی ناقص غیر زائد هستید 


۲- (ص /۳۵۹) در آخر «جوامع السیرة». 
"- النهاية (۳۴۴/۳). غریب الحدیث (۵۱۸/۲) تألیف خطابی. و «الفائق» (۱۰۲/۴) تألیف زمخشری. 
"- الاستیعاب (۴۲۵/۳) در پاورقی الاصابة. 
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و آبن عبدالبر اشعاری از غیر برادرش در نکوهش مروان ذکر می‌کند. لیکن بخاطر 
اينکه بسیار تند و کوبنده است در اینجا ذکر نمی‌کنیم. و همچنین ابن عبدالبر ذکر 
کف گام تاش را تیه هی اراد تاره ام ند 

یی وهای اد فان کاهی علمام از هروا نج خی نوهم ما زوایت انا 
از مروان پس از این با اجماع بر تعدیل وی دلالت نمی‌کند. و علما تنها در اين اختلاف 
دارند که آیا روایت از کسی بدون تصریح به جرح وی دلالت بر صحت روایتش می کند 
يا نه؟ و چنانچه ابن صلاح در کتابش » و یحیی بن حمزه در «المعیار» ذکر می‌کند: 
قول مختار بر عدم دلالت است. 

و زین العابدین علی بن حسین؛ و عروه بن زبیر از مروان روایت کرده‌اند. و این 
راشای ایی خلت نی کیق که ایام اور تین رده باشتهه و هم کسی بخاظر اب 
روایت بر آنان اعتراضی نکرده است. و همچنین روایت محدئین نیز اين طور بوده 


جرا محذئین از مروان روایت کرده‌اند؟ 

اگر بگوئید: چرا محدئین از مروان روایت کرده‌اند؟ می‌گویم: چنانچه درباره روایت 
از ولید ذکر کردیم محدئین پس از تکیه بر روایت دیگران از او بعنوان شاهد و تابع 
روایت کرده‌اند» زیرا گاهی روایت فاسق مفید ظنْ است. و هرگاه ظن فایده داشته باشد 
ذکر آن زیبا و لازم است تا در هنگام تعارض به عنوان ترجیح بکار رود. و بخصوص 
عروه بن زبیر می‌گوید: مروان در روایت حدیث متهم نیست. و این کلام دلالت می‌کند 
که مروان در روایت حدیث صادق بوده است و روایت‌هایش به هنگام تعارض به آن 
ترجیح و استدلال می‌شود. و اگر منفرد باشد به آن استناد نمی‌شود. و در مسأله دوم " 
در فصل اول در پاسخ به معترض توضیح دادیم که: صاحبان صحاح گاهی احادینی 


"- تهذیب التهذیب .)٩۳/۱۰(‏ 
- علوم الحدیث (ص /۲۹۴). 
"- (ص /۱۶۶). 


۳:9 گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


همانند این نمونه بخاطر شواهد و متابعات تخریج کرده‌اند. و آن را به عنوان نص از 
5 ۱ ۲ ا و ۱ 
مسلم. و تخریج صحیح از بخاری روایت کردیم » به آنجا مراجعه شود. 


احادیث مروان 

و احادیث مروان در کتاب‌های صحیح روایاتی مشهور از راویان مونّق است. و در 
اینجا عروه بن زیر می‌گوید: 

با وجود اينکه روایات مروان بسیار کم است لیکن در روایت حدیث متهم نیست و از 
۱ 0 7 
مورخین بر آن تواتر دارند. 

و از جمله: سبب نزول در آیه: یر آولی الضَرَرِ4 و قبیصه بن ذویب نیز آن را 
روایت کرده است. و از جمله: قرائت سوره اعراف در نماز مغرب توسط پیامبر جل است. 
ک ۰ ۶ هب ۰ ۰ عِ ۰ ۰ بِ ۳۳ 

و این حدیث با سندی صحیح از عاتشه در سنن نسائی نیز روایت شده است ۰ 
زیرا علماء در احادیث فضائل چشم‌پوشی کرده‌اند. 
مروان نیز مشهور است. 
و از جمله: حدیث او در نماز خوف است؛ و عروه بن زبیر نیز آن را روایت کرده 
ااست علی ۲ عثمان ۳ زیدین ثابت ۳ ابوهریره ۵ پسرة ینت صفوان ٍ_ عبد 


- اما مسلم 2 «هیچ حدیثی از مروان روایت نکرده است. بلکه حدیث اختلاف علی و عنمان ر از 
طریق سعید بن مسیب روایت می‌کند. و البته علامه عبدالله الجنداری از مروان روایت 
نمی کند.». 

۳- فتح الباری (۵۰۹/۷). 

سای ۱۷۳/۲ 
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بن اسود را در اینجا ذکر کرده‌ام متأسفانه در هنگام نوشتن این کتاب به راوی از وی 
دسترسی پیدا نکردم» زیرا از محدئین دور بودم و به تألیفات مفصل آنان دسترسی پیدا 
کین که آرن. را اتجام دهد بو من متت تهاده است , 

و اما قول مروان درباره عبدالرحمن بن ابی بکر: 

طوالذٍی ال لوالدیه آف تکما [الاحقاف: ۱۷]. 

«کسی که به پدر و مادرش می‌گوید: وای بر شما!». 

و 7 ی : 4 ۳ 

فکر می‌کنم بخاری آن را به عنوان توضیح «فرموده عائشه برعلیه مروان » ذکر 
کرده است. و اگر این طور نباشد حدیث مرسل است زیرا بخاری تصریح می‌کند که 
مروان پیامبر و را مشاهده نکرده است. و همراه با آن حکمی شرعی در زیر این حدیت 
قرار نمی‌گیرد. و اما با فرض صحت حدیث آسیب و ضرری به عبدالرحمن بن 
صدیق تن نمی‌رساند زیرا بدون تردید در آن هنگام مشرک بود لیکن پس از آن 
اسلام رفتارهای بسیار ناشایستی انجام دادند 9 نیازی به ذکر نیست. و در واقع این 


۲- خداوند مصف را بیامرزد نمی‌دانم آيا پیش از مرگ آن را انجام داده است يا نه؟ 
لیکن آن را به صورت کامل در «العواصم» (۲۵۱-۲۵۰/۳) ذکر کرده است و می‌گوید: 
از عبدالرحمن بن اسود. از ابی بن کعب روایت کرده‌اند. و یزید بن هارون» و ولید بن محمد 
موقری از ابراهیم بن سعد از زهری از ابوبکر بن عبدالرحمن از عبدالرحمن بن اسود با اسقاط نام 
مروان روایت کرده‌اند. و9 ظاهرا ابوبکر آن ر از مروان و9 عبدالرحمن بن اسود استماع کرده است» 
زیرا وی به تزلیس موصوف نیست. و در زبان عبدالرحمن بن اسود بوده است» چون در زمان 
عمر طلنه بدنیا آمده انست» و9 از عائشه 9 ابوهریره نیز روایت شده است. پس اسناد زار بدون احتیاج 
و با وجود آن حدیث از لحاظ معنا ضرورتا صحیح است. و همانند آن در «سنن ترمذی» از ابن 
مسعود, و در «سنن ابی داود» و «ترمذی» از ابن عباس وجود دارد «الاأصل». 

۳- فتح الباری (۴۳۹/۸). 
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آگاه باشید تا معلوم نشود که محدئین در حلال و حرام حدیثی از مروان روایت 
کرده‌اند و حکم به صحت آن نموده‌اند درست نیست بر آنان اعتراض کنیم و در این 
باره در صحاح سته و بقیه کتاب‌های حدیثی روایتی از وی نشده است. و پس از اطلاع 
اب باتک مک سای وهای اقا کف انا اعد اش وا 
وه و بلقت اسیاه هام ی ی اه وه کته ارت تا ات 


جرا عثمان به حکم پناه داد؟ 

هرگاه بحث حکم و فرزندش مروان به میان آید این سئوال در ذهن بوجود می‌آید 
که چرا عثمانت#» حکم را که قبلاً پیامبر که تبعیدش کرد به مدینه بازگرداند. سنیّان 
بزنند. دوست دارم علت آن را ذکر کنم و می‌گویم: در گذشته و حال حاضر بسیاری 
مردم در این باره بحث کرده‌اند. ولی متأسفانه در هنگام نوشتن این جواب کتاب‌های 
که در این باره است به یاد نیاوردم تا نظرات علما را ذکر کنم. و جیز قانع کننده‌ای در 
کتاب «شرح العیون» گفته است به یاد دارم. وی می‌گوید: پیامبر یل در این باره به 
عثمان اجازه داده بود» اکز این حدیث صحیح باشد پاسخ قانع کننده‌ای است. لیکن از 
بپذیرند: و دست از اعتراض علیه عشمان بردارند» زیرا این کرامّه در نزد آنان از امامان 
برجسته و مشهور در فقه و دانش و عقیده صحیح است. مگر اینکه اختلافی که در 
فروع کلام دارند و آنچه که باعث خروج از ولایت نیست به وی ایراد و اشکال وارد 
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و می‌گویم: بر کسی که از قواعد علماء آگاه و مطلع است پوشیده نیست که افعال 
پیامبر در نزد محققان.ذانا بر وجوب پا ستث دلالث نمی کند. .و فقط بر اباحه دلالث 
می کند» ۳۳۰ پیامبر ول مباح و سنت و واجب ۳ انجام داده است. و قطعا گناه کبیره 
انجام نداده است» و اک بصورت سهو گناه صغیره را انجام داده باشد بر آن اصرار 

محققان می‌گویند: هرگاه پیامبر 5 اه وه هه دس یس 
پیامبرآن را بخاطر تقژّب به خداوند انجام داده است با نه؟ اگر قرینه‌ای بر تقزب نباشد 
زیادی بر آن ذکر کرده‌اند برای نمونه: 

۱- آیه: #فْلَمّا ی وید منها وطرا رَجْاکها لک لا کون عل الموّینی حرجْ 

ق‌ آژواج َذعیابهم ادا قَصّوا منْهه 1 [الاحزاب: ۳۷]. 

«هنگامی که زید نیاز خود را بدو به پایان برد ما او را به همسری تو در آوردیم. تا 
مشکلی برای مومنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد. بدانگاه که نیاز 
خود را بدانان به پایان ببرند». 

۲- حدیث: الم خلعتم نعالکم»" پیامبر کل اطاعت پیش از شناخت علت فعلش را 

نمی‌پسندد» و کسانی که گفته‌اند: پیامبر استدلال آنان را تأیید می‌کند واقعیت 


ندارد. بلکه پیامبر و می‌گوید: «جیرئیل به او خبر داده که شرم ان کثافت و9 


اه( وداود ۴۲۶۲۱۱ این یه 6۱۵۱۷۲ قماره ۱۷ خ و یره از ظریق توتعامة 


و از حدیث ابن عباس نیز روایت شده است. طبرانی «الکبیر» (۰)۲۹۲/۱۱ دارقطنی «السنن» 
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نجس وجود دارد» حدیث با شرط مسلم صحیح است. و ابن خزیمه و ابن 
حبان و حاکم آن را صحیح دانسته‌اند. 

۲ امن که ام در امامش شخ رم مایا امه کره رین انم 
پیروی کردند. پیامبر به آنان فرمود: «اگر چیزی رخ بدهد به شما خبر 
می‌دهم» ‏ و بخاری و مسلم نیز با این عبارت: «اٍنه لو حدث في الصلاة شيء 
آنبآتکم به» آن را روایت می‌کنند. 

۴- هنگام که عمر بن خطاب درباره اسیران بدر بر عکس رای پیامبر 395 نظر داشت 
پیامبر پس از آن جریان به او گفت: القد عرض عل عذاب آصحابك»" و آن به 
این سبب است که به او دستور داده بود که از وی موافقت کند و واجب نکرده 
بود. 

۵- با اجماع بعضی از افعال پیامبر , غیر واجب است. پس آنچه که بعضی از آن 
غیر واجب است. کل فردی از آن بر وجوب دلالت نمی‌کند. 

۶ ار تيامت که چباین زا تسام دآده باهد وسعفه به باه با نها بودن آن 
باشد. و ما آن را انجام بدهیم و معتقد به وجوب آن باشیم و عامه مسلمانان را 
به انجام دادن آن ملزم گردانیم و ترک آن را حرام بدانیم. در واقع بجای اقتداء 
از وی به نافرمانی و مخالفت نزدیک‌تر هستیم. و نمونه‌های زیادی دارد مانند: 

۱ طلاق دادن برای ما مستحب نیست و بر ما واجب نیست. و با وجود اینکه 
طلاق مبغوض‌ترین مباح نزد خداوند است پیامبر و حفصه را طلاق داد. 

۲- هنگامی که سوده ام‌المومنین سالخورده شد و سهم مباشرت و هم‌نشینی خود 
را به عائشه ند داد پیامبر مت سهم او را ترک کرد» و این بر اباحه آن دلالت 
می‌کند نه بر سنت يا واجب بودنش. 


کشمکش و ستیزه‌جویی کرده بودند. و این کار دلالت بر استحباب انتقام‌جوئی 


۳- و همچنین پیامبر جةٌ در بیماری مرگ دستور به انتقام از کسانی داد که با وی 


ِ- فتح الباری (۰۱۱ ۰ مسلم شماره (۵۱۷۲) از حدیث عبدالله بن مسعود طل. 
"- مسلم شماره (۱۷۶۲۳). 
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و کراهت عفو و بخشش نمی‌کند. زیرا پیامبر با این افعال قصد تقرّب نکرد. و 
قرینه‌های بر آن دلالت ندارد. 
هنگامی این ثابت گردید؛ بدانید که دلیلی وجود ندارد تا دلالت کند که اعتقاد 
تبعید و طرد حکم بن عاص بر پیامبر و آمتش واجب بوده باشد. بلکه با دلایل زیر 
غکس آن صادق است: 

۱- پیامبر آن را واجب نکرد. و به آن دستور نداد؛ و توضیح و بیان بر او واجب بود. 

۲- پیامبر حکم را از ممالک اسلامی طرد و تبعید نکرد بلکه او را به طائف در جوار 
و دستورات پیامبر را تنفیذ و اجرا می‌کردند. 

۴- اگر تبعید او واجب بود؛ اين تبعید بخاطر فسق يا کفر او بود. و هیچ گناهی 
بزرگتر از کفر ثیست؛ و این در حالی. است که پیامبر کاری. به منافقان و 
یهودیان ساکن در مدینه نداشت و آن‌ها را تبعید نکرد. و مسلمانان با اجماع 
مجاورت و هم‌نشینی با پهودیان را [جز در جزيرة العرب] جایز می‌دانند. 

اگز یکوتید: جرا پیاشب 346 حکم را تیعید کرد؟ 

می‌گویم: گفتن علت آن لازم نیست. و ظاهرا او را بخاطر یکی از این دو چیز یا هر 

دو تبعید کرد: 

۱- اسرار و راز پیامبر ی را فاش و آشکار می‌کرد. و اين کار در زمان عثمان باقی 
نماند. 

۲ در راه رفتن از پیامبر هل [پناه به خدا] تقلید و تمسخر می کرد. 

اگر بگوئید: چرا عثمان او را به مدینه باز گرداند و در حمایت خویش قرار داد؟ 

می‌گویم: بخاطر رآفت و صله خویشاوندی به او بود. زیرا او عموی عثمان نله بود. و 

خدا دستور به صله ارحام داده است هر چند هم شخص مشرک باشد. و می‌فرماید: 
وان جَاهداك غل آنْ تشرك بی ما لیس لك به علمْ فلا نها اجه نی 
دیا مرو القمان: ۱۵]. 


۳۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


«هر گاه آن دوء تلاش و کوشش کنند که چیزی را شریک من قرار دهی که 
کمترین آگاهی از بودن آن و... سراغ نداری, از ایشان فرمانبرداری مکن و با ایشان در 
دنیا به طور شایسته و به گونة شایسته‌ای رفتار کن». 

ولی حکم بن عاص حق خویشاوندی بر پیامبر نداشت تا پیامبر بر آن صبر کند. و 
چهره وحشی ([قاتل حمزه] نگاه کند. لیکن برای فرزندان و همسر وحشی و بقیه 
و طبیعی بود» زیرا پیامبر به مشرکانی که توبه می‌کردند [گرچه شرک بزرگترین گناه 
آنتان‌ها معاشف وه تا ات من شوم اکن کسی ما یکی راز اقاریفن که مورک شم 
پیامبر 5 قرار گرفته است مهربانی و دلسوزی کند با پیامبر مخالفت و معارضت نکرده 
است. زیرا عباس عموی پیامبر در واقعه فتح مکه نسبت به قریش مهربانی و دلسوزی 
کرد. و در هنگام شب به پیش آنان رفت و جریان را برای ابوسفیان بازگوکرد و او را با 
خود به نزد پیامبر آورد و پیامبر کار او را ستود. و عثمان نیز بسیار مهربان و دلسوز 
بود» و در زمان حیات پیامبر 5 چنین کاری را انجام داد و پیامبر آن را ناپسند 
ندانست وی در روز فتح مکه برای برادر رضاعی‌اش عبدالله بن سعد بن ابی سرح پس 
از اينکه پیامبر دستور قتلش را داده بود شفاعت کرد. و علی :9 در جنگ جمل مروان 

ِ- ۳ کر ی 

بن حکم ۳ مورد عفو قرار داد و گفت: صلهرحم مرا فرا گرقفت ۰ بلکه حنی نوح اطلا 

رب ِنّ نی من هل وان وغل ا 4 [مود: ۲۵. 

«پروردگارا! پسرم از خاندان من است و وعدة تو راست است». 


(- مسلم شماره (۲۶۰۱) از حدیث ابوهریره‌ت#ه و با اين لفظ می‌آورد للم (نما محمد بشی یغضب کما 
یغضب البشر...» و با الفاظ دیگری نیز روایت شده است. 

كَ در پاورقی 0 و (ی) این چنین آمده است: 
«ذهبی در «النبلاء» با این لفظ «و ما |خاله الا مفتری) روایت می‌کند. محمد بن اسماعیل امیر. 
می‌گویم: به «السیر» (۴۷۷/۳) نگاه کنی. و این خبر از شافعی حکایت شده است. تاریخ ابن 
عساکر. 
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و همراه با آن می‌گوید: 

رب لا دز ع الرض من الگافرین خر انی: 11۶ 

«پروردگارا! هیچ احدی از کافران / بر روی زمین زنده باقی مگذار». 

فرزندش را جز بخاطر صله‌رحم جدا نکرده است. 

و اما عثمان چرا به حکم و بقیه اقاربش ثروت فراوانی داد. تردیدی نیست که 
عثمان له خویشاوندان بدی داشت و بخاطر الفت و تشویق به دین به آنان ثروت داد. و 
دلیل واضح داشت زیرا پیامبر در غزوه حنین ثروت فراوانی به منافقان داد یکصد شتر 
در آن روز به یک منافق داد» در واقع این بخشش نسبت به دوره عثمان:» بسیار 
زیادتر از بخشش عثمان بود زیرا اموال در زمان عثمان بسیار زیاد و فراوان بود. 
توهم چهارم: دفاع از مغیره بن شعبه 

یر ارت ورن ای قاری هام ی رز ای تا ی که ای ره متا 
فاسقان روایت کرده‌اند و با این لفظ می‌گوید: «و از جمله: مغیره بن شعبه است که 
مرتکب زنا شده است». 

پاسخ به آن: آیه قرآن: 

ولا جاغوا علیه بريَعة شهتاء قا لیوا بالسُهداء فأولیك عند الّه هم 
الکاذبون(> [النور: ۱۳]. 

«جرا نمی‌بایست آنان چهار شاهد حاضر را بیاورند تا بر سخن ایشان گواهی دهند؟ 
اگر چنین گواهانی را حاضر نمی‌آوردند» آنان برابر حکم خدا دروغگو هستند». 

و می‌فرماید: 

ولا لد سیفشنوه فلثم ما یو نا آن تک بهذا سُبحائك ها بان 
عظیم (6 4 [النور: ۱۶]. 

«چرا نمی‌بایستی وقتی که آن را می‌شنیدید. می‌گفتید: ما را نسزد که زبان بدین 
تهمت بگشائیم. سبحان‌الله! این بهتان بزرگی است». 

و می‌فرماید: 

یی ون آن کیب لاه نی این آملوا له اب لیم نی انیا 
خر وال ۳ نم لا تَعَلَمونَ43 [النور: ۱4]. 
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«بیگمان کسانی که دوست می‌دارند گناهانی بزرگی در میان مومنان پخش گردد. 
ایشان در دنیا و آخرت. شکنجه و عذاب دردناکی دارند. خداوند می‌داند. و شما 
نمی‌دانید». 

اگر معترض فکر می‌کند که مغیره بن شعبه زنا کرده است و تردیدی در آن وجود 
تاره کاماد فتاه پر کی وی زکر سا ارات هی هقی ای حطای ط یر او حز 
زنا اجرا می‌کرد. ولی عمر:یه حد زنا اجرا نکرد. و صحابه نیز آن را نمی‌پذیرفتند. 

۷ 
رازه ها شاخ فزموده است دهاوش یاه کامل شیادت اه 
دیگری برای اين قرار نداده است» بعضی اوقات مردی به نزد پیامبر جک می‌آمد و به زنا 
و فحشا اعتراف می‌کرد و پیامبر خدا ج از او روی می‌گرداند. و بعد از اقرار از او 
می‌خواست که برای آن عذر بیاورد. و می‌گفت: شاید تو آن را لمس کرده باشید. و یا 
آن را بوسیده باشید. بگونه‌ای که هیچ شک و احتمالی در آن باقی نماند. و اين معترض 
برعکس آنچه که لازم می‌آید از اقتدا به پیامبرخدا 3 عمل کرده است و حکم به زنا 
داده بدون اينکه آن را اثبات و اقامت شهادت کرده باشد. و از شاهدی نقل کرده باشد. 
و مغیره بلکه زوجیّت کرده همانگونه که خواهد آمد. 

وهی‌ننکود او کمان کزده فهایشی فا ار نفقاه ان ماه نباشة اف اسهم امد 
دو حالت خارج نیست: يا اين را بر سبیل قطع گفته پا ظن, اگر این را بر سبیل قطع 
گفته باشد؛ این مسلم و پذیرفتنی است و تسلیم شدن آن ضرری ندارد. چون ادله اين 
مساله ظنی است و در بین علما هم اختلاف وجود دارد و در «نهاية المحتاج» 
می‌گوید: " «شهود نزد مالکی و شافعی اگر کمتر از چهار نفر باشند قذف است؛ و بقیه 
می‌گویند قذف نیست. و ما معتقدیم که آن قذف نیست؛ و تعداد زیادی از علما هم به 
این معتقدند. و کلام فقها هم در اين مسأله معروف است و لازم نیست کلام خود را با 
ذکر کردن این به درازا بکشانیم» و حاکم معتزلی در «شرح العیون» می‌گوید: «آیا 
متوجه نشده‌ای کسی که به زنا شهادت دهد در حال او اثر نمی‌کند و کسی که به زنا 
قذف کنر ار دارد6؟ ریت شهادت وتقذف فرق گذاشته استه و ظاه ا مغترض از 
اصحابش این را یاد گرفته که: شاهد قاذف (افترا زننده) است زمانی که شهادت کامل 


۳- (۴۴۱/۲) و نام این کتاب «بداية المجهتد و نهاية المقتصد» است. 
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نشود و در این باره از آن‌ها تقلید کرده است. و گمان برده که از اين لازم می‌آید هر 
کسی با این مسأله مخالفت کند لطمه به او وارد می‌شود. او و شاهدی را پذیرفته و آن 
را مخت قاتسته هر ختق عداخ شاهدان .هم کاما: فده پاش در خالی که این ابر 
آنچنان نیست که او گمان برده است. چون اگر به سبب مسائل اختلافی لطمه به 
شتخضی راد گردق لانم می این که تمام ما فان مش و باشتد» پلکه اجه که آشعات 
معترض به آن معتقدند این است که شاهد نزد آن‌ها قاذف است؛ و شهادت او را قبول 
ندارند (اگر کامل نباشند). و به کسی که شهادت او را پذیرفته اعتراض وارد نمی‌کنند 
و اشساافاس تا عقی کر دنه گنهن دافت همان کون که کر یه مستافل اختلافن 
مانند اختلاف در شروط شاهد و راوی چنین چیزی لازم نمی‌آیید. 

و اما اگر معترض بگوید: او قطعاً کاذب است, اين پذیرفتنی و مسلم نیست چون این 
مسأله شرعی ظنی است نه عقلی. و نص قاطعی که احتمال تخصیص و نسخ و معارض 
داشته باشد و لفظ آن متواتر و معنای آن معلوم باشد وجود ندارد. و فقط قیاس باقی 
مانده و بس؛ و صحیح نیست که مطلقا صحیح باشد, و اگر بپذبريم که در بعضی موارد 
قطعی است. در این جا صحیح نیست. چون فرق‌های وجود دارد که مانع قطعی شدن 
می‌شوند» چون در بین شاهد و قاذف تفاوت‌های زیادی وجود دارد که با وجود آن‌ها 
قاطعیت صحیح نیست. آیا ملاحظه نکرده‌ای که در شاهد عدالت بشرط گرفته شده اما 
در قاذف بشرط گرفته نشده. و در شهادت عدد مخصوص بشرط گرفته شده و در 
قذف لازم نیست که قاذف چهار نفر باشند. و اگر چهار مرد قذف (تهمت) زنا زنند» بر 
آن‌ها واجب است که شهادت بدهند. و اگر شهادت قذف و افترا بود؛ قذف و افترا از 
شهادت است. و اگر قذف از شهادت بود نصاب و تعداد آن با قذف چهار نفر کامل 
می‌شد و بر آن‌ها واجب نیست شهادت بدهند» پس با این ثابت شد که شاهد قاذف 
نیست. و این ظنی است. مگر کسی که به این معتقد باشد و به مقتضی مذهبش عمل 
کند. بدون اینکه به جرح معتقد باشد. و به کسی که موافق مذهبش نباشد اعتراض 
وارد نکند. با وجود اینکه جرح قاذفی که جاهل به تحریم قذف با موافق اقامه شهادت 
است مخالف قیاس است. و بنابر قول منصور: شاهد در همانند این صورت‌ها بر نصی که 
درباره قذف وارد شده قیاس نمی‌شود. 

وهم ششم: معترض گمان برده زمانی که آن سه شاهد قاذف نباشند واجب است 
مفیره به زنا مجروح شود و گمان کرده که همه موافق او هستند. در حالی که حقیقتاً 
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اند گونه نیت بسکه‌سای ات آن‌ها اشامت را ای کردها بات کب مه یا 
زنی جماع کرده که مشخص نیست همسرش باشد و نمی‌توان مغیره را مجروح کرد 
جون جایز است آن‌ها در شهادت دادن اشتباه کرده باشند. و ابن نحوی در «البدر 
الطالع روایت: کره: که معیره ادعا کرده ان ی که ایا نذان میم مس کنیه ده 
اوست: و می‌گوید: و او به نکاح سرّی معتقد بود و روایت کرده‌اند که او در هنگام 
شهادت دادن آن‌ها تبسم می‌کرد. و از او سوال کرده‌اند که علت این تبسم تو چیست؟ 
گفت: من از کاری که بعد شهادت آن‌ها از من می‌خواهند تعجب می‌کنم. به او گفتند: 
چه کاری باید انجام دهید؟ گفت: باید شاهد بیاورم که آن زن من است و اين را در 
«البدر المنیر» ذکر کرده و نقل کرده که او زیاد ازدواج می‌کرد و با سیصد زن ازدواج 
که او اما ان که امقه شک کرده راتکه یه رواد ها که است 
در «مسأله سوم»" در بحث اهل تأویل و اختلاف مردم در احکام از آن بحث خواهیم 
کرد. و صاحب رساله. ابوبکر را این گونه ستوده: که مردی شایسته و اهل دیانت بوده. و 
او آنگونه بود که او تعریف کرده اما بنا بر غیر قاعده خودش بوده. چون او کسی که از 
علی 4 حمایت نکرده مجروح دانسته پس از اين لازم می‌آید که او به حال ابوبکر 
خاهل؛بوده و به آین آگاهی نذاشعه که او به شدث کفتن اهل قبلة راجایز ندانسته 
بگونه‌ای که حرام دانسته از نفس خود در مقابل اهل قبله دفاع شود. و ناپسند 
می‌دانست که دو گروه با هم جنگ کنند» و او اهل تأویلی بود که راه صواب را انتخاب 
نمود. و عمل او [همانگونه که علی درباره رفتار ابن عمر می‌گوید:] اگر حسن و زیبا 
تخت سس ف ر کم اک راگن کفاه ناخق کوک اس دهی زاین زا مات کیده ان . 

وهم هفتم: می‌گوید: «و از آن‌هاست ابو موسی اشعری, او دفاع از ابو موسی اشعری 
را که خدا و پیامبرش او را ولی و سرپرست قرار داده بودند بر کنار کرد. و نسبت به 
خداوند جسارت کرد. و معاویه بن ابوسفیان قدری را حاکم کرد». 

جواب: این وهم و گمان آشکاریست که حتی یک بچه ممیز هم بدان جاهل نیست 
چون ابوموسی معاویه را خلیفه نکرد بلکه او را خلع کرد و می‌خواست عبدالله بن 
عمربن خطاب را خلیفه کند. و با عمرو بن عاص در این باره با هم توافق کردند بنابر 
آنخه کهاکر کتاننهای ارتج به رادار ان بت ده است و خر کناب‌های قاری 


۱- ۰ص /۵۲۳). 
"- «السیر» (۱۲۰-۱۱۹/۱). 
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مشهور است که معاویه برای ابوموسی این را نوشت: «اما بعد. عمرو بن عاص بر آنجه 
که من آراده کردم با من بیعت کرد. و قسم به خدا اگر تو با من بیعت کنی یکی از 
فرزندان را بر کوفه. و دیگر را بر بصره می‌گمارم. و هميشه با تو مشورت می‌کنم و 
بدون تو کاری را انجام نمی‌دهم. و من با خط خودم اين را برای تو نوشتم تو هم جواب 
مرا با خط خودت بده» و او برایش نوشت: «اما بعد: تو در مورد مساله مهم امت اسلام 
برای من نامه نوشتی پس زمانی که به پیش پروردگارم باز کردیم چه بگوییم؟ من به 
آنچه که تو پيشنهاد کردی نیازی ندارم . 

و این مشخص می‌کند او از بهتان و غیبتی که معترض به آو کرده که نسبت به 
خداوند جسارت کرده مبراست. او انسان عابد و پرهیزکار و محکم و قاطعی بود» و در 
حالی که حاکم بصره بود بجز صد درهم چیزی را با خود نبرد. در حالی که مالیات آنجا 
جهار فنلیون #خهار هه هرار بوده اشت: و کهیی این را فر یلا اقل کردم اس 
و در آن " از شعبی " از شقیق از حذیفه روایت کرده که او درباره ابوموسی صحبت‌های 
گرم کل شاف وین ام باه ۲ 

سپس می‌گوید: «شعبی کمی متمایل به شیعه گری است».انتهی وشعبی می‌گوید: 
بسبب اینکه از اصحاب محمد 5 ناراحت بودیم حدیث‌های را وضع کردیم و آن‌ها را 
بعنوان دین قرار دادند. 

و من معتقدم که این صحیح نیست. چون این با کلام‌های که از این صحیح‌ترند در 
ارض این واه است اسان که هخا حیقه یه ساففان آگاه بر انا شوه 


شک آن علم را از پیامبرخدا ق یاد گرفته بود. و پیامبرخدا 2 ابوموسی را قاضی یمن 


۱- آخرجه ابن سعد (۱۱۱/۴). 

۳- «السیر» (۲۹۸/۲). 

:)۲۹ ۲۷۲۹/۱ 

*- و همینطور است در اصول! و در «العواصم» (۲۸۶/۳)! و این اشتباهی است از طرف مصنف ه و 
صحیح آن «اعمش» است. همانگونه که در «السیر» (۳۹۳/۲) می‌باشد که مصنف هم از آن نقل 
کرده است. 

*- ذهبی در «سیر» می‌گوید: «نمی‌دانم دلیل این کلام چیست؟» من هم می‌گویم: شاید نقل قولی 
که بعد از آن از اعمش کرده‌اند آن را تفسیر کند» و شاید آن در زمان ناراحتی حذيفه‌ء بوده 


)۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


کرد. و در شهر پیامبرخدا 5 در عصر خودش و در عصر خلفا راشدین:2 فتوی می‌داد 
و قضاوت می‌کرد. در حالی که منافقان از این کوچکترند. و پیامبرخدا ی فتوی و 
ظنی وجود دارد که مالک بن مغول و.... از ابو بریده. از پدرش از بریده از پیامبرخدا لد 
روایت کرده‌اند که پیامبر» درباره ابو موسی گفت: «او مسلمان توبه کننده‌ای است» 
مسلمان توبه کننده‌ای است» . 
چون عبدالله یکی از امامان تقوی بود و نسبت به دنیا پرهیزگار بوده. و منافق کسی 
داشته و مدت طولانی از اول اسلامش تا پایان خلافت خلفانل: برای ادا کردن آن تلاش 
به او گفتند: چرا کمی استراحت نمی کنی؟ گفت: زمانی که با اسبان مسابقه داده شود 
و به آخرین نقطه نزدیک شوند. تمام تلاش خود را می‌کنند» و فاصله اجل من از آن 
کرد. و خداوند خروج از آن دیار و مملکت را با قتل نفس مقارن کرده بود. و در میان 
منافقان کسانی نبودند که بدون تقیه مسلمان شده باشند. 

پس چگونه تصور می‌شود درباره کسی که در سرزمین دوری مسلمان شده بود و در 
آن اسلام را اعلان کرده. و سپس به همانند آنجا هجرت کرده بود. چون او از مهاجران 
حبشه بود. چه ریایی در این وجود دارد و چه هدفی را دنبال کرده است؟ خداوند رسوا 
کند کسی که به اصحاب پیامبرخدا و بهتان می‌زند» و اگر از حذیفه شی ء درباره او 


۲- رزین این روایت کرده است. «مشکاة» (۷۰۹/۲). 
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نقل شده باشد شاید تأویل يا اشتباه کرده باشد. و شاید آن را از این فرموده 
پیامبر خداِة استنباط کرده باشد که درباره امام علی‌ط» فرموده است: «بجز مسلمان 
کسی تو را دوست نمی‌دارد و بجز منافق کسی نسبت به تو بغض نمی‌ورزد» . و از 
تخلفی که ابوموسی از علی کرد استنباط کرده که نسبت به او بغض دارد. و همه اين‌ها 
ضعیف است» چون تخلف بر بغض دلالت نمی‌کند. و از آن نفاق لازم نمی‌آید. چون 
بزرگانی از صحابه مانند: ابن عمر. و عمران بن حصین [کسی که ملائکه به او سلام 
کرد] و ابو سعید خدری. و اسامه بن زید که دوستدار پیامبرخدا 5 بود. [کسی که به 
علی له کش قسم بل کفاونن اگر هر این مسالقه می کردی اهدنو تفت نی کردهآها 
من نزد پیامبر ول سوگند یاد کرده‌ام که بعد از او با کسی که شهادت دهد هیچ الهی 
بجز او نیست جنگ نکنم] تخلف کردند. 

با وود این بقض -علن له فقط در آوایل. اسلا علامت. نفاق, بوده است» حون 
منافقان به کسانی که توانایی جنگ با دشمنان را داشتند بغض می‌ورزیدند ؛ چون 
دوست نداشتند مسلمانان قدرتمند شوند» و به همین خاطر در حدیثی نیز آمده است: 
«که بغض انصار علامت نفاق است» که همان معنی را دارد. و همینطور حب و دوستی 
آن‌ها و دوستی علی در آن عصر علامت ایمان بود. 

اما در عصرهای متأخر از اول اسلام بر آن دلالت نمی‌کند. چون خوارج علی را 
دشمن و او را تکفیر می‌کردند با وجود اين اجماع وجود دارد که آن‌ها منافق نیستند 
هر چند گناه آن‌ها بزرگ بود. و با نصوص از اسلام خارج می‌شوند» و باطنیه او را 
دوست می‌دارند با وجود اينکه اجماع وجود دارد که آن‌ها کافر هستند. و همینطور 
روافض او را دوست می‌داشتند با وجود اینکه گمراه و فاسقند. به خداوند پناه می‌برم! 
این و همانندش از چیزهای که احتمال دارد به صحابی نسبت داده شود بهتر است 
[آگر صحیح باشد] تا خرق و مخالفت کردن با اجماع. و هدم قواعد عظیم به خاطر 
ملاتظم: طای هی که ی آیسیه وم هه تحاط. وین کاس کر دداه از انم 
صحابی که مورد اعتماد بوده برای نقل مطالب زیادی از شریعت دفاع کنم. هنگامی که 
متوجه شدم حافظ ذهبی اين را روایت کرده است. و اسناد آن هم ضعیف نیست, و چه 


ٌ- تخریج ان گذشت (ص 0 
۳- آخرجه مسلم برقم (۷۸). 


۳۳۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


زیبا گفته شعبی " که می‌فرماید: به خاطر ناراحتی از اصحاب محمد احادیث را نقل 
می‌کرديم و آن را بعنوان دین قرار می‌دادند. پس احتمال دارد مانند این در هنگام 
ناراحتی با کمترین شبهه ای از او صادر شده باشد. 

و در حدیث صحیح" آمده است: «پروردگارا من مخلوقی هستم که اندوهگین 
می‌شوم همانگونه که انسان اندوهگین می‌شود و اگر کسی را نفرین کردم پا سبب 
نفرین او شدم و حقش نبود که نفرین شود آن را بعنوان رحمت و محوکننده گناهانش 
قرار بده» یا همانگونه که روایت شده است. و این درباره پیامبرخدا جَلا است پس غیر از 
او چگونه‌اند؟ و در بین ابو موسی و علی چیزهای بود که روافض و شیعه آن را بزرگ 
کرده‌اند. 

و بعضی از اهل بیت زیدیه روایت کرده‌اند که ابو موسی عذر خود را برای علی«: 
آورد و علی:» از او راضی شد. و ما اميدواريم که اين ان‌شاءالله] صحیح باشد. و 
همانند این روایت‌ها زیبنده است به آن‌ها عمل شود هر چند که مرسل باشند. چون 
جایز است به همانند این‌ها عمل شود هر چند که مرسل هم باشند» با وجود این مالکی 
و... آن را در احادیث احکام پذیرفته‌اند. 

تک ماما مه بو ین اخها کیره کتانفیو رایخ اخفاع کرهه ان تشه 
عبدالبر در (تمجید) ‏ از او نقل کرده است. 

وهم هشتم: گمان برده که امکان دارد دفاع از صحابه: محدئینی که بر آن‌ها ایراد 
گرفته شده و حدیث آن‌ها مردود شده با این حدیث تخصیصی شده‌اند: «افرادی در روز 
قیامت می‌آیند که از اصحاب شمال می‌باشند من هم می‌گویم: اصحاب من اصحاب 
من» " و با این فرموده خداوند که می‌فرماید: 

«زیتن حَلَصُم من الأغراب متافقون وین أَهل اِْية وال اي لا 


و وه ظٌ تلهم 4 [التوبة: ۰]۱۰۱ 


۱- گفتیم که این اشتباهی است از طرف مصنف و صحیح آن: اعمش است. 
- (۴/۱). 


تخریج آن گذشت. 
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«در میان عربهای بادیه‌نشین اطراف شما و در میان خود اهل مدینه منافقانی 
هستند که تمرین نفاق کرده‌اند و در آن مهارت پیدا نموده‌اند تو ایشان را نمی‌شناسی و 

معترض می‌گوید: در میان کسانی که به صحابی عادل محسوب می‌شوند کسانی 

و انز پایهر ادها کاف‌انی اش کهریر اهل اسلام ارام گیرنهد نف اد هه 
شیعه‌ای که بر اهل حدیث ایراد می‌گیرد. اما معترض نمی‌داند چه چیزی را مطرح 
ی 

جواب: اجماع بر این منعقد شده که به ظاهر اعتبار شود نه به باطن. و هر کس 
راست گویی خود را آشکار کرد حدیثش مقبول است هرچند در باطن به خلاف آنجه که 
امن نیمتشه ف یه طاقو یل یی کر کبو و عم ام در 

طلا تلهم تلهم 4 [التوبة: ۱۰۱]. 

«شما به آن‌ها آ گاهی ندارید و ما به آن‌ها آگاه هستیم». 

و کاش می‌دانستم زیدیه چگونه از این اشکال نجات می‌یابند؟ چون این آیه 
هت او وی کت اه اش ساب کار گنها ای این 
و کافر بودن کسانی که آن‌ها ۳ ذکر کردیم مشخص شدام؛ است جواب: ایرادی که به 
آن‌ها وارد کرده دو نوع می‌باشد: 

نوع اول: فننه هایی است که در میان صحابه واقع شتده ااشت» و در 1۳۳ تأویل 9 
صحبت‌های که درباره اهل تأویل می‌شود جواب آن را خواهیم داد. 

نوع دوم: گناهانی است که به بعضی از صحابه نسبت داده‌اند و بر فاسق بودن آن‌ها 
دلالت می‌کند بگونه‌ای که تأویل در آن داخل نمی‌باشد» و قبلااً جواب آن را ذکر کردیم 


۳۳۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


سزاوار آن نیستند؛ مانند مغیره بن شعبه و ابوبکر و در (مسأله سوم" آن‌شاءالله] از 


مغیره بحث خواهیم کرد. 


دفاع از امام احمد 

وهم نهم: معترض گفته که امام احمد بن حنبل تشبیه را منتشر کرد. و علمای 

جواب آن چند وجه دارد: 
تکفیرش؛ اگر اولی باشد به خاطر چند دلیل صحیح نیست: 

دلیل اول: احماع وجود.ذارد که خذیث اه-مقیول الست* .ما دلیل آن. را قبلا ذکز 
کردیم هنگامی که بیان کردیم اجماع بر صحت حدیث بخاری و مسلم وجود دارد. 
جون او معتبرترین راویان آن‌هاست. بلکه برای معتبر دانستن انسان‌های قابل اعتماد 

دلیل دوم: اجماع وجود دارد که مخالفت او معتبر است و اگر او مخالف باشد اجماع 
منعقد نمی‌شود. 9 این از معتمد بودن و امین بودنش منشعب شده و کتاب‌های زیدیه 
از مذاهب او آکنده شده‌اند. و کسانی که طالب علم بوده‌اند از زیدیه مشغول حفظ 
کردن اقوال او بوده‌اند. و اگر او مجروح بود چنین اعمالی برای آن‌ها زیبنده نبود چون 
احتمال دارد او اشتباه کرده باشد. بلکه روایت احادیث او و برگزیده‌هایش نزد تمام 
دشمنان هم به آن شهادت داده‌اند. و اگر علم و حفظ او نبود. مذاهب او محفوظ 
نمی‌ماند و عرب و غیرعرب در شرق و غرب روایت او را قبول نمی کردند 

هیا نگونه که تساه رازه کوهسشگین هی گوبه موای تشه خاطر نود که او اقان 
تشبیه بوده باشد همانگونه که معترض می‌گوید. بلکه بدین خاطر بوده چون او عالم 


(- (ص /۵۲۳). 
"- «دیوان خنساء» (ص /۳۸۶). 


تحقیقی درباره دلالت افعال پیامبر 35 ۳۲۵ 


بسیار توانا و امامی بزرگوار بوده و چه زیبا گفته این شاعر که می‌گوید: (مضمون آن 
ذکر می‌گردد» 

بخاطر امری بزرگوار است کسی که بزرگوار می گردد 

و صحبت متکلمین درباره او فضلش را افزون می‌کند. و دلیلی است برای جسارت و 
جهل متکلم بر او و کلام کسانی که درباره او صحبت‌های کرده‌اند به او ضرر 
نمی‌رساند. و همچنین به بهترین اصحاب پیامبر 3 از خلفای راشدین و مسلمانان 
بزرگوار ضرری نمی‌رساند. 

مشخص نیست وائل با پرگویی او را هجو کرد یا او را رنجاند بگونه‌ای که آن دو دریا 
به همدیگر کوبیدند. 

دلیل سوم: آن روایت‌ها با اجماع اهل تاریخ از اهل حدیث که نقل کرده‌اند امام 
احمد به تشبیه معتقد نبوده در تعارضند. و ذهبی در «میزان» از تعدادی افراد مورد 
ماه که اه که روا توا وان وتا 
مقدسی [که هر دو حنبلی مذهب و محدث هستند] گفته‌اند که: امام احمد از چنین 
چیزی مبرا بوده. و شیخ احمد بن عمر انصاری گفته است: بلکه هیچکدام از حنابله به 
این مشهور نبوده‌اند. و بدان معتقد نبوده‌اند جز اینکه در کلام آبن تیمیه و آبن قیم 
جوزی مطالبی درباره آن وجود دارد. اما به مرتبه تصریح نرسیده‌اند» و اين را در کتاب 
«معني امحدث في الأسفار عن حل الأسفار»" ذکر کرده هنگامی که اساتید «مسند 
احمد» را ذکر می‌کند. 

مق هه ما کون ی ینمی کت کم پیز با باه اد ای مات حافقه یز 
حکم بر بعضی حکم به کل لازم نمی‌آید. و در کتاب‌های رجال کسی را ضعیف 
دانسته‌اند که به چنین چیزی معتقد بوده نه افراد دیگر 


"- من به مصنف و کتاب او اطلاع نیافتم! اگر مراد مصنف کتاب «المغنی عن الحفظ و الکتاب» 
است؛ مولف آن محمد بن بدر موصلی (۶۲۳) است. و چاپ شده و در آخر آن آنجه که مولف ذکر 
کرده نمی‌باشد! 

و اگر مراد او: مختصر این کتاب باشد؛ مولف آن ابن ملّن عمر بن علی (۸۰۴) است و من به آن 
دسترسی نداشتم! 

و اگر چنین چیزی باشد؛ آن چیزیست که در حق آن دو امام بدان توجه نمی‌شود. بلکه آن‌ها بر 
منهج سلف بودند و بدان ملتزم و داعیه آن بودند. 
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ولا ترز وازرةٌ وژز خی [الزس: ۷ 

«هیچ کس بار گناهان دیگری را بر دوش نمی کشد». 

و اما اگر معترض می‌خواهد به اين او را تکفیر کند اين هم بخاطر چند دلیل صحیح 

از آن‌هاست: آنچه که قبلا نقل کردیم که بر معتبر بودن اقوالش و اینکه با مخالفت 
او اجماع منعقد نمی‌شود اجماع وجود دارد و کاش می‌دانستم زمانی که او نزد 
معترض چنین منزلتی را دارد چگونه بر طالبان علم شریف مذاهب احمد بن حنبل ۸2 
را دیکته می‌کند. و همچنین مذاهب باطنی را بر آن‌ها دیکته می‌کند و چرا می‌گویند: 
موّنث مانند مذکر سهم دارد. و مانند این؟ 

و از آن‌هاست: تکفیر از مسائل قطعی است. و مدعی آن به تواتر صحیحی که در 
طرفین و وسط متواتر باشد نیاز دارد. و معترض ادعای استفاضه و مشهور بودن کرده. 
و از استفاضه تواتر لازم نمی‌آید, بلکه از آن صحت هم لازم نمی‌آیید. چون بعضی اوقات 
امری در اواخر مشهور می‌شود در حالی که قبلاً غریب یا منکر یا موضوع بوده. و 
اعادنیت تفا بو کیوسات‌هام ار شوه که تقو امین هت 

و از آن‌هاست: عدد زیادی بعضی اوقات در روایت کردن از مذاهب اشتباه می‌کنند. 
و هر چند آن‌ها عمدأً مرتکب کذب نمی‌شوند اما علم به اخبار آن‌ها حاصل نمی‌شود. 
چون شروط تواتر تعداد زیاد است بگونه‌ای که مفید علم باشد. و اين زمانی تحقق 
می‌پابد که از علم ضروری خبر دهند نه از ظن و استدلال و این احتمال هم وجود 
داردنای اتامام لحم ی دادم تاشیی که هرا با ظیق, ره انتدلال ملعم 
کرده‌اند. و خبر آن‌ها هر چند زیاد هم باشند مفید تواتر نیستند. آیا ملاحظه نکرده‌ای 
کته مت ها مس هی فایل اعیاه رداق با خوی ایتک تلم با تیاه 
زیادشان] اجماع کرده‌اند که علم قطعی وجود دارد که صحابه بر خلافت ابوبکر له 
اجماع کرده‌اند؟ و شیعه در این مسأله معتزله را صادق نمی‌دانند و معتقد نیستند که 
خبر آن‌ها با اهل سنت موجب تواتر می‌شود و آن اجماع صحیح می‌باشد. پس چه شده 
هام که تیه آماق انم مس و کت آعفام بان عاعی و ای 
استفاضه اجماع صحابه بر خلافت ابوبکر موجب نمی‌شود اعتقاد بدان حاصل گردد؟ 
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هر عذری که شیعه برای آن می‌آورند حنبلی و سنی همانند آن عذر را برای این 
می‌آورند. 

و آن‌هاست تیه رای کات شم که خافظ ام خروم ار لبایان سابل اتنکاز وق 
این باره نزاعی وجود ندارد» و شکی نیست که کتاب‌های او در موعظه و مسائل لطیف 
منبع بزرگان و توشه عالمان آن‌هاست. و با آن‌ها موعظه و خطبه می‌خوانند» و در تمام 
اخوال یه آن‌ها اعتماهمی کشددو ابم تجه ی در کتاب‌هایشن مطالیی را ذگر کزده که 
پبانگر این اننک آن‌ها خنیق اعتفادی تناشته‌انه وشن در انیعا قسمتی | کلام اه را 
دکو ی کم که شاهه ,ضخت آنحه که فک کودمم‌بافه: اد انهاشت این کلام از ۵ 
کتاب «مدهش» " درباره فرموده خداوند که می‌فرمایید: 

هر لول لاجر والسّاهز والباطن وه کل ی غلیم 4 (الحدید: ۳ 

«او «اوّل» و «آخر» و «ظاهر» و «باطن» است و او به همه چیز داناست». 

می‌گوید: «اول: ابتدا ندارد آخر: بزرگتر از آن است که پایان داشته باشد » عقل آن 
اکان ی کت مش ایا درک یی کقق نام تا فا که ی داونق کی آ مخ 
محصور هستند. و خالق آشکار است و به اینکه تعریف او مألوف نیست شناخته می‌شود 
و بخاطر اينکه مانند و شبه ندارد در بلندی قرار گرفته است. و اشکال در وصف چیزی 
که شکل دارد به وجود می‌آید. و مثال آورده می‌شود برای چیزهای که آمثال داشته 
باشند. و اما آنچه که هميشه بوده و هست حس برای آن مجالی ندارد (محسوس 
یت ) مات آن هه دنه ینت که هن کیال تم کنجه شگونه من کیره سکره 
ار حالی که سیک ,در معا اس ؟ اوهام سک ای ام اک 
خیال بگنجانند در حالی که مصنوع اویند. عقل چگونه می‌تواند او را در برگیرد در 
حالی که او آن را ایجاد کرده است؟ ذهن نمی‌تواند به او پیندیشد و وهم هم نمی‌تواند 
به او اشاره کند. او در جایی قرار گرفته که هر کس بخواهد به او برسد نا امید باز 
مر ره کزبايست که شیم متام نف توانت به آن تبترمی اه باه وی 
است که هیچ چشمی ستاره‌ای را در آن نمی‌بیند. 


رصن /۱۳۷): 
"- بعد از آن در مدهش این جمله وارد دارد: « با دلیل ظاهر است و با حجاب و مانع باطل است». 
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نکرد. واهل تشبیه در تاریکی قرار گرفته‌اند و اهل تعطیل کور هستند. از چیزی که او 
از آن منزه است از چه چیزی! از چیزی که واجب است از او نفی شود از چه چیزی؟! 
گرفته و به او گفته نمی‌شود: بود. و موجودات زیبا را با لفظ «کن» خلق کرده. و احکام 
را منتشر کرد و با «لم» با آن معارضه نمی‌شود. از بعضیّت «من» و ظرفیت «فی» و 
شبه «کأن» و نقص «لوآن» و از عیب «الاأن» و استدراک «لکنْ» منزه است. 

و اين جوزی در کتاب «اللطف» ! در وصف خداوند می‌گوید: «از ظاهری نیست که 
شبه داشته باشد. و از باطنی نیست که او صافش تعطیل شده باشد. در حضور مقدس 
او توان «لم» نابود می‌شود. و به خاطر هیبت حق «کیف» (جگونگی) باز ایستاد. و به 
خاطر جلال عظمتش چشم فکر کور شد. و مجبور شد تسلیم شود. تا آنجایی که 
می‌گوید: اهل تشبیه با خون چرکین تجسیم (جسم دادن) آلوده شده‌اند. واهل تعطیل 
با سرگین انکار نجس شده‌اند. و بهره راستگو شیر خالص تنزیه (پاک بودن) است» تا 
آنجایی که می‌گوید: «در نعمت‌های خداوند بیندیشید. به ذات نینیدیشید. زمانی که 
خاکستر باد آمد از خاکستر زیاد خم و کج می‌شوند» کلام او پایان یافت. 

در مطالب او همراه با نفی تجسیم و تشبیه ذم تعطیل ذات خداوند از چیزی که 
خودش را به آن توصیف کرده است [در قرآن کریم] موجود می‌باشد. آن‌ها مذهبی را 
در بین دو مذهب انتخاب کرده‌اند و با این کلام: دره‌ای در بین دو کوه و اين کلام 

و راتکه الم رنه اس دای اش نوس هبلک طا هر ارت[ 
اين را بیان می‌کند که اهل تشبیه بهترند از تعطیلکننده‌گان» و تفسیر این» و ذکر 


"- ابن جوزی در «فهرست تألیفاتش» (ص /۲۱۰) آن را برای خودش ذکر کرده است. در مجله 
مجمع منتشر شده و گفته است آن مجله مجمع است. و گفته است آن صحافی شده است 
نسخه‌ای از آن در دارالکتب مصرية رقم (۱۲۰۵۳۲۷ ب). «مولفات ابن جوزی» (ص /۱۹۳) 
علوجی می‌باشند. 
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ادل‌های آن و مردود کردن آراء اهل بدعت به کتاب. مستقلی نیاز دارد. که از مقاصد 
این کتاب خارج است. و مقصود در اینجا بیان این است که امام احمد از تشبیهی که 
معترض به او نسبت داده مبراست. و در اینجا کلام نووی و درباره مذهب اهل حدیت 

۰ ِ ی : ۲ ۲ ۳ ۲ 

و مذاهب دیگر اهل سنت ذکر می‌کنیم. نووی در شرح مسلم می‌گوید: و حدیث (یوم 
یکشف عن ساق) را ذکر می‌کند: «بدان اهل علم در احادیث و آیات صفات دو قول 
دارند: 

تکی. ان آن‌ها: که ده اکتر سل اه کل آن‌هاست؛ در فعنای: آیصخنت 
خداوند همانند ندارند. و از تجسیم (جسم داشتن) و بقیه صفات مخلوقات منزه هستند 
.و این مذهب گروهی از متکلمان است. و جماعتی از محققین آن‌ها این ری را اختیار 

قول دوم: که مذهب تعدادی زیادی از متکلمان است این است که تأویل می‌شوند و 
تأویل برای کسی جایز است که به زبان عرب. و قواعد اصول و فروع آگاه باشد. و در 
این علم تبحر داشته باشد» کلام نووی پایان یافت. 

و این آشکار می‌کند که فقها از تجسیم مبرا هستند. و احمد به اجماع آن‌ها از 
آن‌ها پیدا نمی‌کرد. و همچنین ملاحظه کردی که نووی قول مجسمه را از اقوال اهل 
امام یحیی بن حمزه در کتاب «التحقیق نف التکفیر والتفسیق» می‌گوید: «در کتاب 
العین» " از احمد بن خلیل نقل کرده‌اند که گفته است: «جسم و تمام اعضای آن که 


.)۱۹/۲( - 

"- نسبت دادن این مذهب به سلف صحیح نیست. بلکه مذهب سلف تفویضی کیفیت است. با اثبات 
معنی و در اینجا نووی تفویض معنی و کیفیت را به آن‌ها نسبت داده است! و برای آ گاهی بیشتر 
به «مجموع الفتاوی»: (۳۵/۶) و «الردود و التعقبات» (ص /۶۷) مراجعه کن. 

۰۳ ( 
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تن اه نات و را کل مي‌فهتی اه هت‌های کف آنکت ایک وین 
این شعر را سروده است (مضمون آن ذکر می‌شود): 

آنکه جستم آن‌ها را افادهزضی کف از خسم شیر انش 

وال ار اشامت کار که مات وق 

کلام امام یحیی بن حمزه هم تمام شد. و در «مجمل اللغة»" ابی حسین احمد بن 
فارس بن زکریا آمده است: «جسم اندامهایی هستند که حس می‌شد. و همینطور این را 
ذر «کتاب این فزیت» فبفه‌ام هیده تسام ستواناتی که یم بزرگ ذاشتة باشتد گفته 
می‌شود جسم و جسام. و خسه شخص» ۳ و در «مجمل» ؟ و در «کتاب خلیل» * ذکر 
یی کف فقط ی ام انا نی امشفتال عبی شود 

و در کتاب «الضیاء» ‏ محمد بن تضوان ذکر شده: که خسم تمام امضای شخصی 
است که حس می‌شود اما شخص را با جسم تفسیر کرده است در کلامش دور وجود 
دارد و مقصودش هم مشخص نیست و تشبیه از تجسیم خاص‌تر است چون عرف اهل 
لغت عربی و اهل اصطلاح عرفی با هم اختلاف دارند. و اصولیین اين را در مسأله نفی 
فباوانتاو انحة کف آرن تفاضا هی کت بخت کردهاند. 


دفاع از امام شافعی 

وهم دهم: گفته است: «و به شافعی نسبت داده‌اند که معتقد به ی بوده» واگر 
اینگونه بوده این احتمال بر او وارد می‌شود. چون ریت پا با کیفیت است پا بدون 
کیفیت و هیچ شکی نیست که کیفیّت تجسیم است». 


من هم می‌گویم: معترض گمان برده که مسلمان بودن امام شافعیت» مشکوک 


.)۱۸۹/۱( -۳ 

.)٩۴/۲( «الجمهرة»‎ -۳ 

"- در «المجمل «الجسمان الجسم» می‌باشد. 
(۱۸۹/۱). 

*- «العین» (۱۱۳/۲). 

*- قبلاً از آن بحث کردیم (ص /۲۳۴). 

"- یعنی: ریت خداوند متعال در روز قیامت. 
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اينکه خود را کافر کرده و نفس خود را تکذیب کرده چیزی را اضافه نکرده. اما امام 
شافعی بزرگواتر از این است که چنین کلام‌های او را کوچک کنند. 

نمی‌تواند به دریاهای لبریز ضرری برساند و سنگی که سفیه در آن پرتاب می‌کند. 

وراه کار قافتی امت کسام کرو نها مش له هل بش قفا کر وواتق و 
ری اس دا مدید کف ا وم رن اشوس رات مها انب اف شوت ۶ 
آیا بزرگان و فضیحان مععزله ادغا نکرده‌اند که در عقیده موافق شاقفی هستند؟ آیا 
فان فا آهها فدالعیار وان ای ماه ادها افیان قدیهنن مدید اه 
تتودند؟! آن‌ها که فرفع این راز کسوشان تدانسته‌اند کهغوی ارب اه نستت ده وندر 
تقلید کردن از او خودخواه نبوده‌اند. 

وا نها ان کی او موم ره ی وشن 
کرده‌اند" و آنچه که عالم بزرگوارشان ابوسعد محشّن بن کرامه مشهور به حاکم در 
کتاب «شرح العیون» ذکر کرده کفایت می‌کند. و اما اينکه او معترض به تکفیر شافعی 
وراک آن فو ها دوم نی ایا تسه نس کرش ونیا 
نقل کرده‌اند. به او جواب می‌دهیم: اگر این سبب تکفیر شود باید تعداد زیادی از 
امامان مسلمانان و علمای اعلام را تکفیر کنیم. چون صحابه: رویت را روایت 
یه یاه ام ای یا ات بر 
سنت ابوبکر صدیق "» و ابن‌عباس, و حذیفه بن یمان؛ و عبدالله بن مسعود. و معاذ بن 
حبل. وابوهریره» و عبدالله بن عمر بن خطاب. و فضاله بن عبید. و انس بن مالک و 


"- عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار ابوحسن همدانی بزرگ معتزله, او در زمان خودش امام معتزله 
بوده» و او را ملقب به قاضی القضات کرده بودند و آن را فقط برای او استعمال می‌کردند» و در 
فروع از مذهب شافعی تقلید می‌ کرده و کتاب‌های زیادی دارد. (ت /۰)۴۱۵ «السیر» (۲۴۴/۱۷). 
«طبقات الشافعیة» )٩۷/۵(‏ سبکی. 

۲- پعنی: در گمان آن‌ها والا او چنین چیزی را حاشا کرده. «عواصم» (۵/۵-..) پس زمانی که 
استادان و گذشتگان زیدی و معتزله او را بزرگ دانسته‌اند. و از علومش استفاده کرده‌اند. برای تو 
هم کفایت می‌کند که از آن‌ها تبعیت و تقلید کند. و تو برای خودت ثابت کرده‌ای که تقلید لازم 
است و باب اجتهاد بسته شده است!! 

- یعنی: شیعه و سنی» همه آن‌ها به امامت او راضی هستند. 


ند چون آن‌ها به خلافت او راضی هستند. 
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جابر بن عبدالله انصاری. و کعب جبار و از تابعین و...ج* سعید بن مسیّب و حسن 
بصریّ و عبدالرحمن بن ابی لیلی» و عمر بن عبد العزیز: و اعمش؛ و سعید بن جبیر؛ و 
طاووس, و هشام بن حشان» و قاضی شریک و ابن ابی عمر" و عبدالله بن مبارک و 
امامان مذهب چهارگانه. و آوزاعی. و اسحق بن راهویه. واللیث بن سعد. و سفیان بن 
عینیه» و وکیع بن جاح. و قتیبه بن سعید. و ابوعبید قاسم بن سلام. و... ؛ تمام اين 
بزرگان قول به ریت را روایت کرده‌اند. پس اگر تمام کسانی که اين را روایت کرده‌اند 
مسلمان بودنشان مشکوک بوده و لازم بياید مذهب و روایتشان مطرود شود. بر 
معترض لازم می‌آید که در مسلمان بودن بزرگان اسلام از صحابه و تابعین آن‌ها» و 
کسانی که سلف و خلف به آن‌ها اقتدا کرده‌اند و اقوالشان را پذیرفته‌اند» و از علوم و 
تاهششای انشانه کر هه انق یک واه پاش وا رت وتان ان تکیت رش کی 
یا معنی آن را تأویل می‌کند [هر چند صحیح باشد که از آن‌ها صادر شده باشد] چرا در 
عفن ماه شافعی مایت ات راشای تداددانی اش هی سامت نکر نی آسا رتیه 
تالک را اتتخاب کرد ات ؟] 


دفاع از امام ابوحنیفه 

وهم یازدهم: معترض گمان برده که می‌توان به علم ابوحنیفه» شک کرد. و در 
این مورد بدین علت آورده که درعلم عربی و حدیث قصور کرده. اما در عربی؛ چون 
گفته است: بآباقبیس, و اما درحدیث؛ چون از راوبان ضعیف روایت می‌کند و آن بدین 
خاطر بوده چون اطلاعات کمی به حدیث داشته است. 

و من قبلاً این موضوع را در مسأله اول بحث کردم: اما دوست داشتم دفاع از 
امامان چهارگانه اسلام را در یکجا جمع کنم به همین خاطر می‌گویم: برای این چند 
الم حون ای با اتطا سم کف ها ار او نوی صاففن باشه و اف وس 
قذاهب او و فق ان که تاه بای ان اق رازم که اکن اما ایکا کال 
بدیهی را انکار کرده. و برای مناظره با او صورتی وجود ندارد» و اگر آن را انکار نکند بر 
التهاداو دلالت مین کنه‌ومی براق اسلا به ارم‌سفه ملک را اقتاب کرودام 


این ابی نمر: شریک بن عبدالله بن ابی نمره ابو عبدالله مدنی است (۱۳۴ ه. 
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بیان اينکه او از امامان مجتهد و اهل دین و ورع بوده 
مسلک اول: به تواتره فضل و عدالت و تقوی و امانت او ثابت شده. و اگر بدون علم و 
بدون اينکه اهل آن باشد فتوی داده باشد به عدالتش جرح وارد می‌شود و به دیانت و 
امانتش ایراد وارد می‌گردد» و عقل و شخصیتش لکه‌دار می‌شود. چون مشغول کردن 
مردم به چیزی که فایده نداشته باشد. و ادعای چیزی که بدان شناخت نباشد از عادت 
ابتذال و سیاه شدن به این لکه‌های قبیح و بدعت‌های شنیع محفوظ بوده است. 
مسلک دوم: روایتی که علما از مذهب او کرده‌اند. و آن را در کتاب‌های 
هدایت‌دهنده و خزائن اسلام جمع‌آوری کرده‌اند؛ براین دلالت می‌کند که آن‌ها به 
اجتهاد او آگاهی داشته‌اند چون برای آن‌ها جایز نیست مذهب او را روایت کنند مگر 
بعد از اينکه به علم او آگاهی داشته باشند چون چنین وهمی بدون شناخت حرام 
است. چون احکام شریعتی که بر آن اجماع وجود دارد بر آن مترتب می‌شود. مانند 
باطل بودن اجماع اهل عصرش با مخالفت او و مانند باطل‌بودن اجماعی که بعد از او 
مسلک سوم: می‌گویم: اجماع بر اجتهاد او منعقد شده و اگر فردی با این مخالفت 
کند باید بداند که اجماع بعد از مرگش منعقد شده. و بدین خاطر من این را گفتم چون 
و غرب و یمن و شام از عصر تابعین از سال صد و پنجاه تا امروز گسترش يافته» پس او 
در سده های اوایل اسلام بوده است. و کسی با کسانی که کلام او را روایت کرده‌اند یا 
بر کلام او تکیه کر ده‌اند مخالفت نکر ده‌اند و بعضی از مسلمانان به کلام او عمل 
کرده‌اند و بعضصی ساکت بوده‌اند 9 با آن‌هایی که به کلام او عمل کرده‌اند مخالفت 
نکرده‌اند» و این طریقی است که به همانندش دعوای اجماع در مواضع زیادی ثابت 
مسلک چهارم: تعداد زیادی از علما و امامان بر این نص گذاشته‌اند که یکی از 
طرقی که بر اجتهاد عالم دلالت می‌کند عبارت است از: منتصب شدن برای فتوی و 
که علما درباره این دارند در علم اصول فقه ذکر شده است و ما در اینجا دلایلی را ذکر 


۳۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


می‌کنیم که اين را بیان می‌کند که این برای معرفت اجتهاد عالم وجایز بودن تقلیدش 

و از کسانی که اين را ذکر کرده‌اند از امامان زیدیه. و بزرگان معتزله منصور بالله 
است که در کتاب «الصفُوة» این را ذکر کرده است. و همچنان ابوحسن بصری این را 
در کتاب «معتمد» ! ذکر کرده و این در سکوت بقیه علماست از انکار بر مفتی» پس 
خگوته انشی سوت افو افهای ال اسلام ار گووه نی و ان مساتانین که 
نص کلام پیامبر در خیرالقرون زیسته‌اند و امام ابوحنیفه همعصر آن گروه بوده 
همانگونه که خواهد آمد. و هر دو گروه اهل سنت و معتزله ابوحنیفه را تعظیم و اکرام 
کرده‌اند. و به روشنی خورشید نسبت به اهل سنت احترام قائل بودند. و واضح‌تر از این 
تفه آبیای ق آن پاش 

ترجمه شعر: هیچ چیزی از افکار صحیح نیست 

زمانی که روز به دلیل محتاج باشد . 

و نسبت به معتزله: آن‌ها افتخار می‌کنند به اینکه خود را به او نسبت دهند» و از او 
تقلید کنند» مانند ابوعلی» و فرزندش ابوهاشم از متقدمان و ابن حسین بصری» و 
زمخشری از متأخران . 

و آن‌ها هر چند ادعای اجتهاد» و خروج از تقلید کرده‌اند. اما آن ادعا بعد از گذشت 
مدت طولانی و طلب علم بوده. و آن‌ها قبل از آن و در خلال آن به پیروی از اقوالش 
قرف نمسای ان ان بات ریق اس مات سای نان 
نمی‌کردند. و زمخشری علامه آن‌ها می‌گوید: «خداوند زمین را با عالمان بزرگوار محکم 
و استوار کرد همانگونه که حنفیّه را با علوم ابوحنیفه محکم کرد و امامان بزرگوار 
حنفیه. پیشروان ملت حنیّف بودند؛ بخشش و صبر حاتمی و حنفی است. و دین و علم 


شزا هرز ۲ 
۳- اين در (س) اینگونه است: 
و لیس یصح فی الآذهان شیء متی احتاج النهار الی دلیل 


و این بیت از آن متنبی است «دیوانش» )٩۲/۳(‏ با شرح منسوب عکبری. 

*- در پاورقی 0 و (ی) این عبارت می‌باشد: 
«بلکه گفته‌اند بیشتر از این گفته‌اند. و گفته‌اند تمام معتزله‌ها حنفی هستند بجز قاضی القضاة» 
مولانا احمد بن عبدالله. 
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حنیفی و حنفی است»" و حاکم ابوسعد فصلی را در فضل و علم ابوحنیفه در کتاب 
«سفیتة العلوم» آورده است؛و اهل تازیخ مطالبی را ذرباره تعظیم او آورده‌انده و بعضی 
از آن‌ها سیره او را در کتابی به نام «شقائق النْعان في مناقب النعیان»" آورده‌اند» و اگر 
امام ابوحنیفه جاهل بود و آگاه نبود کوه‌های علم از حنفی‌های که مشغول به مذهب 
او بودند پدید نمی‌آمد. 

مانند قاضی ابویوسف. و محمّد بن حسن شیبانی و طحاوی و ابی حسن کرخی. و 
امثال آن‌ها و بزرگتر از آن‌هاء علمای حنفی در هند. و شام. و مصرء و یمن» و جزیره» و 
حرمین» و عراق از صد و پنجاه سال هجری تا به حال که بیشتر از شصت سال 
می‌گذرد زندگی کرده‌اند. که تعداد بیشماری از آن‌ها اهل علم و فتوی و ورع و تقوی 
بوده‌اند. پس معترض چگونه این جسارت را کرده. و به خودش اجازه داده که جهالت و 
عامی بودن را به آن‌ها نسبت دهد در حالی که خودش نمی‌داند که حرف (ب) ما 
بعدش را مجرور می‌کند و اطلاعی از حدیث پیامبر خدا 3 ندارد جزو این کلام عامی پا 
کوری که در تاریکی قدم برمی‌دارد چیز دیگر نیست. 

و همین برای توبس که می‌گویی این صبح شب است 

آیا عالم از روشنایی کور می‌شود . 


و اما آنچه که به امام ابوحنیفه وارد کرده‌ای که به علوم عربی آ گاهی نداشته: 

شکی نیست که کلام تحمیل شده‌ای است که آن را بر تو تحمیل کرده‌اند. چون 
امام ابوحنيفه از کسانی بوده که اهل زبان اصیل و لغت فصیح بوده است. 

من نحو دانی نیستم که زبانش به آن عادت کرده باشد من سیلقی هستم که 
می‌گویم و حرکتگذاری می‌کنم. 


"- «اطوال الذهبم (ص /۵۱). 

۳- زر کلی در«الأعلام» می‌گوید: (۲۸۹/۵) «تا زمان او نسخه خطی تاریخی بوده و در چهار جلد 
بزرگ بود». 

- از تألیفات جارالله زمخشری (۵۳۸) است. این را در »کشف الظنون» (ص /۱۰۵۶) ذکر کرده. و 
نام آن را «شقائق النعمان فی حقائّق النعمان» نامیده است. 

*- این شعر ابوطیب متثبی است «دیوان او» (۱۰/۱) با شرح عکبری و روایتی که در آن می‌باشد این 
است: و هبنی قلت ... 


۳۳۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


چون او در زمان عرب. و بلاغت زبان آن‌ها زندگی کرده. و با جریر و فرزدق معاصر 
توف که ای عناوم فا یه ای با مالک ۳ 
هجری " فوت کرد. و ظاهرا او را بعد از تمییز دیده. چون امام ابوحنیفه از کسانی بوده 
که زیاد عمر کرده و تا سال صد و پنجاه هجری زندگی کرده است. و عمر وی نود" 
سال بود. و از اين لازم می‌آید که او را بعد از بلوغ دیده چون انس بن مالک هشتاد 
سال بغد از وفات پیامیرخذا اه زندگی کرده استء خون اوه بعذ از کنشت ده سال از 
هجرت فوت کرد و اين بر تقدم ابوحنیفه و اينکه در عصر عرب بوده است دلالت 
که 

و او مقدم‌ترین ائمه و از همه آن‌ها بیشتر عمر کرده است. و با وجود اينکه قبل از 
مالک بود مالک سی سال بعد از او فوت کرد. و شکی نیست که زبان عرب در آن زمان 
تغییر کمی کرده بود. و یک نفر از علمای مشهوری که در آن زمان بوده‌اند و مقلد 
داشته‌اند مشغول به علم لغت و فن ادب نبوده‌اند. چون همانگونه که ابوسعادات ابن 
اثیر در .مقدمه کناب «النهایه» بدان اشاره کرده در آن عصر به آن نیازی نبو۵ و 
همچنان اين آشکار است برای کسی که به علم تاریخ انس گرفته است. و اگر ما 
خواندن علم عربی را در آن زمان بر مجتهد لازم می‌دانستیم نمی‌توانیم آن را فقط بر 
ابوحنیفه حصر کنیم. و از آن لازم می‌آید که صحیح نیست علمای عربی به اشعار جریر 
و فرزدق استدلال کنند در حالی که هیچ فردی آن را نگفته است. و بعد از اين عصر 
بعضی از مردم اختلال زیادی در زبان آن‌ها ایجاد شده و کسانی که با غیرعرب رابطه 


نداشته‌اند از اين تغییر زبان مصون بوده‌اند. و زمخشری تعداد زیادی از آن‌ها را که 


"- در پاورقی (ی) مضمون این عبارت آمده است: 
«يا نزدیک به این و عینی و ... ذکر کرده‌اند: که ابوحنیفه 2 شش صحابه را دیده و اختلاف 
دارند در اينکه از آن‌ها مطالبی را یاد گرفته باشد». 

"- در (ی) و (س) و پاورقی (» و (عواصم) (۸۶/۲) «نود» آمده, و در () و (ت) (هفتاد) سال آمده 
است و (نود) را بدین خاطر ذکر نکرده‌اند که صحیح است بلکه چون کلام مولف است و مولف در 
اصل (۸۶/۲) گفته است که این را از ابوطالب نقل کرده‌ام که آن را در کتاب امالی آورده است. 
من هم می‌گویم: صحیح این است که ابوحنیفه از هفتاد سال تجاوز نکرده. ذهبی درباره صحابه 
... که فوت کرده در سال صد و پنجاه گفته است او هفتاد سال داشته است. 

.)۵/۱( - 
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اد رش توخهانق, ملاقات کردم اششی ی آکف از افر لدم بزدنت که تخت تفس 
می‌شدند که بیشتر عامی و کمتر اهل تمییز بوده‌اند. و امیر عالم حسین بن محمد در 
کتاب «شفاء الآوام» می‌گوید: که امام یحیی بن حسین‌نل» عرب زبان بوده و لغت او 
حجازی بوده بدون اينکه آن را خوانده باشد واز علامه شیعه و از علی بن عبدالله بن 
الی الخیر روایت شده که چهل روز عربی خوانده است و در اوایل قرن سیصد هجری 
فقوت کته ات 

و در سال هشتاد هجری. یک نفر از اهل تمییز معتقد نبوده که اهل علم آن زمان 
نمی‌توانند معانی کلام خداوند و پیامبرش را بدون خواندن علم عربی بفهمند» و اگر 
چنین چیزی بود آن را نقل می‌کردند و استادانی که از آن‌ها تبعیت می‌کردند شناخته 
بن اجدع. و جبیربن نفیر و کعب احبار چه کسانی بوده‌اند و همچنان استادان کسانی 
که بعد از آن‌ها بودند از تابعین چه کسانی بودند؟ مانند حسن. و ابوشعثای و 
زین العابدین؛ و ابراهیم الَیّمیَ؛ و نخعی؛ و سعید بن جبیر» و طاووس. و عطاء. و شعبی 
و تاه واشتالهان ,درا عترض فقط بو افیف واخی: دانسته که عم فریی را باه 
گرفته باشد و مگر در آن زمان چه کتاب‌های بسیطی بوده‌اند که او آن‌ها را بخواند؟ 


جواب او درباره این کلام ابوحنیفه «آباقبیس» 

و اما کلام او که می‌گوید: (آبا قبیس) جواب او چند وجه دارد: 

وجه اول: این به طرق صحیح نیاز دارد. و معترض در نسبت دادن صحاح به 
صاحبشان محکم کاری کرده با وجود اينکه مشهور بوده‌اند و بر محفوظ نبودنشان 
راز هه مش که هیا همان ش ادا ای که اشفا 

وجه دوم: اگر آن به شیوه‌ها صحیح ثابت شده باشد. مشهور نشده. و مانند شهرت 
صدور فتوی و ادعای اجتهاد از امام ابوحنیفه ثابت نشده است» و علم و فضل او متواتر 
است و بر آن اجماع وجود دارد. و اين مظنون معلوم را مردود نمی‌کند. بلکه حتی 
مظنون هم نیست. 


"- در «العواصم» ک ۸۷/۰۲) و (ت) (لهجه) می‌باشد. 


۳۳۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


نمی‌شود چون آن اشتباه نیست بلکه لغت صحیحی است. که فراء آن را از بعضی عرب 
نقل کرده و آن را بصورت این شعر در آورده است: 

لنْ آباهاو آباآباها قد بلغا فی الجد غایتایا! 
دلالت نمی‌کند. جون تعداد زیادی از عالمان عربی با زبان عام صحبت می‌کنند» و عمداً 
به لحن عامیانه صحبت کرده‌اند. بلکه بعضی اوقات عرب با لغت عجمی صحبت می کند 
و به عربی او ایراد وارد نمی‌کند و خلاصه کلام؛ مسأله را به هر نحوی بیان کنیم بر 
همچنین بر جسارتی که با آن این امام جلیل را لکه‌دار کرده و جاهل دانسته انستت 


ایراد بر ابوحنیفه از اینکه از ضعفاء روایت کرده و جواب آن: 

امااسکه واه ان ان واه کرفه کف تفا وانت کردم و عم را بان وه 
آورده که بخاطر شناخت کمی که به حدیث داشته: اشتباه آشکاری است که هیچ فرد 
منصفی چنین چیزی را نمی‌گوید. و جواب آن با ذفکر چند موضوع آشکار می‌شود: 

موضوع اول: معلوم است که حنفیّه مجهول را پذیرفته‌اند و همانگونه که از آن بحث 
کردیم " تعداد زیادی از علما به این معتقدند. و شکی نیست آن را وقتی پذیرفته‌اند که 
حدیث فرد معتمد و عادلی با آن معارضه نکند. چون ترجیح حدیثی که فرد معتمد و 
حافظه قوی آن را روایت کرده هنگام تعارض امریست که بر آن اجماع وجود دارد و 
شکی نیست که در آن زمان کسانی علم نبوی را نقل کرده‌اند که غالبا عادل بوده‌اند» و 
این حدیث ثابت و مشهور که پیامبر 5 فرموده: «بهترین قرن قرنی است که من در آن 
هستم» سپس کسانی که بعد از آن‌ها می‌آیند. سپس کسانی که بعد از آن‌ها می‌آیند. 


"- در شاعر این بیت اختلاف وجود دارد «شواعد العینی» (۱۳۳/۱) و این شاهدی است برای نحویان 
شروط لازم را دارند به «التصریح علی التوضیح» (۶۵/۱) و «شرح ابن عقیل» ک ۵۱/۰۱) نگاه 
کن. 

۳ (ص /۰۲۷ ۴۳). 
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سپس دروغ بعد از آن‌ها زیاد می‌شود» آن را تأیید می‌کند. و قبلاً درباره این حدیث 

بحث کرده‌ايم. و علی** بعضی از راویان را متهم می‌کرد و آن‌ها را سوگند می‌داد 
" م ۰ ۲ 94 ۳۹ 1 3 ۷4 

سپس می‌پذیرفت » و این رفتار را در مورد حدیثی می‌کرد که در آن جهالت و همانند 


۳ 
نداد . 


و حافظ ابن کثیر در «جزء جعه نی آحادیث السابق»" از امام احمد بن حنبل روایت 
کرده که او را جایز دانسته زمانی که حدیث صحیحی نباشد که آن را دفع کند به 
حدیث ضعیف عمل شود" و او در مسندس احادیث زیادی را از این قبیل روایت کرده 
است. و آن احادیث را بر سبیل احتیاط ذکر کرده. نه اينکه به ضعف و مقدار ضعف 
احادیث, و آنچه که با آن حرام است قبول حدیث به اجماع, و آنجه که در آن اختلاف 
می‌باشد جاهل باشد. 

و حافظ ابوعبدالله بن منده " می‌گوید: ابو داود احادیثی که در اسنادشان ضعف 
وجود داشت روایت می‌کرد زمانی که در آن مسأله غیر از آن نباشد چون در نزد او آن 
بهتر است از رأی انسان است کلام ابو عبدالله تمام شد. و در این شهادت آشکاریست 
برای اینکه روایت حدیث ضعیف مستلزم جهل به حدیث نمی‌باشد. و احمد و ابو داود 
نوون مناوعة از آمامان علم آثر هستتته و این حدیت ضعیفی. که آن‌ها ذکر کرده‌انده 
حدیث دروغگویان و فاسقان بدون تأویل نیست. چون نزد آن‌ها به آن احادیث ضعیف 
گفته نمی‌شود بلکه به آن‌ها گفته می‌شود: باطل. یا موضوع یا ساقط یا متروک يا مانند 


ایت‌ها پاک هویش یت اوی شاد‌قست که حافطهشویی تخاووییا قن تفع 


(- آخرجه بخاری «الفتح» (۳۰۶/۵). و مسلم با رقم (۲۵۳۵) از حدیث عمران بن حصین نفذ. 

"- تخریج آن گذشت. 

"- آخرجه بخاری «الفتح» (۲۷۷/۱). و مسلم با رقم (۲۰۳) از حدیث علی‌ضْنه. 

"- ابن کثیر در «ارشاد الفقیه» (۸۶/۲) این را ذکر کرده است. و بعد از ذکر این حدیث «من ادخل 
فرساً بین فرسین ...» می‌گوید: «و من مقداری از این حدیث را جمع‌آوری کردم؛ و شواهد و طرق 
آن را ذکر کردم و بیان کردم که آن چگونه بر اشتراط محلل دلالت می‌کند». 

*- «المشودة» (ص /۲۷۳) ال تیمیه و «أعلام الموقعین» (۸۱/۱). 

*- «شروط الائمة» (ص /۷۳) ابن منده. و ابوداود اين را در «رسالته الی هل مکة» (ص /۳۰) ذکر 
کرده است. 
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آنساشش یه خاطر. اف هلال ات ناک مضطرب انیت با سفق اتها: 
چیزهای که علما در تعلیل حدیث به آن يا جرح راوی به آن اختلاف دارند » و دلیل 
محکمی برای رد یا قبول آن وجود ندارد. و اکثراً تضعیف به خاطر این بود. که راوی 
تخافطه شوی ده ایس و نزن اشرل اوه رایمه ی کی باتفا آنکه انش 
برصحیحش بیشتر باشد پا با آن مساوی باشد. و در مساوی اختلاف دارند. و قبلاً این 
تسا را ذکر کردیم. و این در کتاب‌های «علوم الحدیث» و کتاب‌های «الصول» 
موجود می‌باشد. و بنابراین روایت امام ابوحنیفه از بعضی ضعفا اختیاری و بنابر مذهب 
خودش بوده., و بخاطر جهل و اشتباه نبوده. 

موضوع دوم: اين است که در ضعف آن راویان که از آن‌ها روایت کرده اختلاف 
وجود داشته باشد. و مذهب او واجب دانسته که احادیث آن‌ها را بپذیرد و به آن 
تضعیف توجه نکند؛ چون سبب آن تفسیر نداشته یا به خاطر مذهب یا... و این مسأله 
برای تعدادی زیادی از علما و حافظان رخ داده است. و همانگونه که قبلا ذکر کردیم 
علما بخاطر اینکه فردی دوستش است با ائمه علم است «صحیح» او را نپذیرفته‌اند. 

مثلا امام شافعیقء از ابراهیم بن ابی یحبی اسلمی زیاد روایت می‌کند و آن را فرد 
مورد اعتماد و موثق دانسته. اما تعداد زیادی با او در این باره مخالف بوده‌اند. 

و ابن عبدالبر در «تمهیدش»" می‌گوید: اجماع وجود دارد بر مجروح بودن 
ابویحیی بجز شافعی من هم می‌گویم: اما اجماع بر مجروح بودنش مسلم و قابل قبول 
نیست» چون چهار تا از بزرگان حافظ " با امام شافعی در توثیق کردنش (یعنی اینکه 
فرد معتمدی است) موافق بوده‌اند که عبارتند از: ابن جریح» و حمدان بن محمد 


اصفهانی» و ابن عدی. و ابن ۹ و ذهبی در «تذکرة» ! می‌گوید: «ابی یحیی از 


.)۶۵/۲۰( -۲ 

"- «تهذیب الکمال - خطی است» (۰)۶۴-۶۳/۱ و «تهذیب التهذیب» (۱۵۸/۱). و «الکامل» (۲/۷/۱) 
و شیخ عبدالرزاق ابوالبصل در رساله فوق لیسانس که عنوان آن: «لرواية علی الابهام عند الامام 
الشافعی» می‌باشد این موضوع را مفصلاً توضیح داده است. 

۳- در پاورقی () و (ی) اين عبارت می‌باشد: 

«شافعی و ابن اصفهانی؛ به توثئیق او تصریح کرده‌اند. و اما ابن عدی و ابن عقده؛ نهایت آنجه که 
می‌گویند این است که: حدیث منکری از او ندیده‌ام و در «میزان» جز این چیز دیگری از آن‌ها 
نقل نکرده‌اند. استاد ما احمد بن عبدالله چ). 
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جمله کشانین نبوده که حدیت ۳ وضع کند.». اما جمهور او ۳ ضعیف دانسته‌اند. 9 
ندانسته‌اند و همینطور شافعی از ابو خالد زنجی مکی روایت کرده» در حالی که او در 
توئیقش اختلاف وجود فا 

و همانگونه که قبلاً گفتیم امام احمد از جماعتی روایت کرده که درباره آنها؟ 
اختلاف وجود دارد. و همینطور قاسم بن ابراهیم» و بحیی بن حسین هادیض: از ابن 
آیی ونس روایت کرده‌انده درعالیکه: اختلاف درمورد اه وجود دار و اهل‌علم رخال 
آن‌اختلافرا ذکرکرده‌اند. و در «علوم‌الحدیث» درباره آنجه که از جرح و تعدیل 
پذیرفته‌می‌شوند؛ و مرتبه‌هایشان و اينکه چگونه عمل می‌شود هنگامی که آن دو 
تعارض داشته باشند بحث شده است. 

موضوع سوم: احتمال دارد به خاطر متابعه و استشهاد از آن ضعفاء روایت کرده 
باشد» و بر آیه. حدیت. قیاس يا استدلال اعتماد کرده باشد نه بر احادیث آن‌ها مانند: 
آنچه که مالک در مورد روایت عبد الکریم بن ابو مخارق بصری انجام داده است. ابن 
عبدالب «تمهیذش» می گوید: اجماع یر کحریج آووجود کار هن غالک که یک 
حدیث را از او روایت کرده که طریق معروف دیگری هم وجود دارد که کسی از او 

۶ ۶ 

مالک در «موطا» از طریق صحیحی از روایت ابوحازم تابعی جلیل از سهل بن سعد 
صحابی فل این ۳ روایت کرده آنننتت : 


- (۲۴۷/۱). 
«معجم شیوخ الامام آحمد فی المسند» (ص /۳۲-۲۸). 

"- در پاورقی () و (ی) اين عبارت می‌باشد: - 

<ِ «اين ان ویس در او مقال وجود دارد» 9 1 دو نفر می‌باشند: اسماعیل 9 ابوبکر. و9 کسی که 
قاسم ال بیشتر از او روایت کرده ابوبکر است. و بخاری در صحبحش ۱ او روایت کرده ازییتخاه و9 
مصنف در «التنقیح» می‌گوید: آن دو از ابن ضمیره. و این علوان روایت کرده‌اند:. 

.)۶۵/۲۰( -* 

.)۱۵۹/۱( 
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و همینطور قاسم بن ابراهیم. و نوه‌اش یحیی بن حسین از امامان زیدیه احادیث 
احکام و استدلال به آن‌ها را بیشتر از ابن ایی ضمیره" نقل کرده‌اند» و اهل حدیث 
اتفاق نی کف ام مره ماس و تواشتن مر دود اشت ۰ 

و همینطور شعبه با وجود جلالت و عظمتش و محکم کاریش از آبان ابی عیاش 
روایت کرده با وجود اينکه شعبه درباره او می‌گوید: نوشیدن بول خر را بیشتر از این 
دوست دارم تا اينکه بگویم: ابن بن ابی عیاش این حدیث را برای ما روایت کرده است؛ 
که اين را شعیب بن جریر از او نقل کرده است ". 

امش ی امه روا کرکهانق که کف تا مق ات تا انتکا 
آبان روایت شود. 

اگر گفته شود: چگونه از او روایت کرده در حالی که معتقد بوده روایت کردن از او 
حرام است؟ من هم می‌گویم: حرام بودن آن برای کسی است که حدیث باطل را از 
غیر باطل جدا نکند. و روایت کسی که متروک بودنش معروف است در حضور کسانی 
که نزد آن‌ها معروف نیست حرام است. مثلاً ثوری از روایت کردن احادیث بعضی از 


- آو: حسین بن عبدالله بن ابوضمیره است» 9 تعدادی از ناقدان او ر تکذیب کرده‌اند «المیزان» 
(۶۱/۲). 

زک در پاورقی ر(ی) این عبارت آمده انیت 
«او حسین بن عبدالله بن ضمیره است. مصنف این را در «تنقیحش» ذکر کرده و گفته است: «و 
همینطور از ابوخالد و9 اسطی. و سید ابوطالب 1 این اشعث روایت کرده است» وابو عبدالله 
جرجانی از ابودنیا اشج». 
می‌بیند که ۲ کنده‌اند از روایت کسانی که مجروح بوده‌اند. 9 مرشد بالله با وجود عظمتش از 
میسره اکول و نوح جامع» و اسحاق بن بشر روایت کرده. و من چقدر آنان را بشمارم و توبه آن 
نگاه کنی! (بعنی تعدادشان زیاد است) استاد ما خداوند او را نگه دارد». 

در پاورقی (ی) اين عبارت می‌باشد: 
«شعبه در مورد آبان افراط زیادی می‌کرد. به او گفتند: چرا از او روایت کرده‌ای؟ می‌گوید: چه 
کسی از آن غافل است یعنی: حدیث قنوت. و استاد ما غیر از آن حدیث از او روایت نکرده است». 

نس در پاورقی ر(ی) این عبارت آمده است: 
«یعنی کلامی که معروف است که حدیث است و از سفیان روایت شده که گفته است: من 
کلام‌های راست و دروغ او را از هم جدا می‌کنم. استاد ما خداوند او را نگه دارد». 
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متروکان نهی کرد. به او گفتند: مگر تو از او روایت نکرده‌ای؟ گفت: من چیزی را 
۱ 

و این از لطافت علم حدیث است. و قبلا گفتیم که امام مسلم گاهی احادیئی را 
روایت کرده که اسنادش ضعیف بوده و به خاطر برتر بودنش ون اقتصار می کرد و 
اسناد صحیح را رها می‌کرد به خاطر مرتبه پایینی که داشته‌اند. و اينکه اهل حدیت 
بدان شناخت داشته‌اند. و نووی در مسلم بر آن نص گذاشته است همانگونه که قبلاً آن 
بر این دلالت نمی کند که به ضعیف بودنش جاهل بوده است و همینطور بخاری بعضی 
از کسانی که از آن‌ها روایت کرده ضعیف دانسته است. 

و ذهبی آن را در «المیزان» ذکر کرده است. و این دلالت دارد بر اينکه او بر 
نکرده است. 

ِ 6۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ی 1 

است. اشتباه کرده است. 

توجیه چهارم: و يا اینکه روایت امام ابو حنیفه از قبیل تدوین هر حدیثی [چه 
صحیح يا ضعیف] که شنیده است می‌باشد. جنانجه این عادت بسیاری از حافظان 
مولف دارای سنن و مسانید است. و هدف آن‌ها به این کار نگهداری حدیث برای مت 
اسلام بوده است تا در توابع و همانند آن توجه کنند. و اگر حدیثی صحیح باشد به آن 
رفتار کنند و اگر غلط باشد از آن پرهیز کنند و اگر حدیثی خلافی بود مجتهدان در آن 
اجتهاد نمایند. 

۳ ۲ 7 

حفظ کرده بود. و دویست هزار آن را غیر صحیح می‌دانست . 


۱- (ص /۱۶۷). 


"- شرح مسلم: (۲۶۱۱). 
"- السیر: (۴۱۵/۱۲). 
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اسحاق بن راهویه " می‌گوید: یکصد هزار حدیث حفظ کرده بودم وقتی به آن از ته 
دل نگاه کردم هفتاد هزار آن صحیح. و چهار هزار آن دروغ بود. کسی از او در اين باره 
پرسید؟ جواب داد: اگر به حدیثی می‌رسیدم آن را موشکافی و بررسی می‌کردم. 

توجیه پنجم: و یا اینکه بسیاری از حدیث‌های که به امام ابو حنیفه نسبت داده 
می‌شود ضعیف است و آنچه که از او روایت می‌شود. یا از طرف شخص او و یا از طرف 
استادانش نیست. چنانچه بسیاری از حدیث‌های که به امام جعفر صادق و بسیاری از 
امامان برجسته حدیث نسبت داده می‌شود به این منوال است. 

ذهبی در «المیزان» از خافظ ابن حبان روایت هی‌کند که: ابو جعفر بیشتر از 
تشضی صفیت ۱۱ به آماد ای تیه اتفیت خاده اس یال که ایاه ان تفت 
آن را روایت نکرده است. 

هنگامی این را دانستید؛ بدان که امام ابو حنیفه پس از سن بلوغ و استکمال علم را 
آموخت. و کسی در این سن علم بیاموزد در حدیث حافظ برجسته نخواهد شد. و بدین 
خاطر در حفظ حدیث در مقامی عالی رتبه نبوده است. و همچنین امامان دیگر نیز این 
طور بوده‌اند. امام احمد از نظر حدیث شناسی و حفظ حدیث از سه امام دیگر اهل 
سنت آگاهتر و متبحرتر بوده اند» و این چیز در آن‌ها و اجتهاداتشان خلل و عیبی 
ایجاد نمی‌کند. و حدیث‌های ابن مسیب و محمد بن سیرین و ابراهیم نخعی از احادیث 
عطاء و حسن بصری و ابو قلابه و ابوعالیه قوی‌تر و صحیح‌تر بوده است؛ و در این بین 
حدیث‌های ابن مسیب از بقیه صحیح‌تر بوده است. و اين به معنای آن نیست که آن‌ها 
نادان بوده‌اند و احادیث آن‌ها اشتباه است. 

و به همین خاطر برخی از حافظان " از حدیث امام ابو حنیفه انتقاد کرده‌اند. برخی 
از جاهلان گمان می‌برند که این ضعف به اجتهاد و امامت ایشان خلل و لطمه می‌زند. 
و این طور نیست. و نهایت قضیه این است که امامان دیگر از نظر حدیث از وی حافظتر 
بوده‌اند. و این را نمی‌رساند که غیر او بصورت مطلق از او فاضل‌تر و عالم‌تر بوده‌اند. 


۲- السیر: (۳۷۳/۱۱). 

7- السیر: (۱۷/۱). 

المجروحین ۱۸۵-۱۸۴۳۸۱3۰ 

*- بلکه بیشتر آن‌ها او را در «حدیث» ضعیف دانسته‌اند. و این ضعف در امامتش خللی ایجاد 
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چون ابو هریره ی حافظترین صحابه بود لیکن عالم‌ترین و داناترین و فاضل‌ترین آن‌ها 
نبود. و معاذ بن جبل در فقه و زید بن ثابت در فرائض و علی بن ابی طالب در قضاوت 
نب کت دق افت ان هه اضعا یین [ امه الق سوت اهاز اد مود 
امتخاب فاضل ثر بودند: 

و پس از این؛ فضل و محسنات. نعمت‌هایی هستند که خداوند به هر که بخواهد 
عظا مر کنفه وه اشاره کهآ که ایام اس تفه وداستال ارااه سعا 
هینتشم » اختلاقی که دربارهاش هست:ر اه لطمه کم رساند و در خظبه الم ان 
می‌گوید: هیچ کدام از امامان بزرگوار که از آنان تبعیت می‌شود به بدی و بی‌ادبی یاد 
نمی‌کنیم» چون آنان انسان بزرگوار در اسلام و در دل‌ها هستند. و اگر از یکی از آنان 
انتقادی بگیریم بصورت منصفانه است. و اين نیز در نزد پروردگار و مردم به آنان زیانی 
نمی‌رساند. بلکه دروغ و اصرار بر خطای زیاد. و تلاش در پوشیدن باطل به انسان زیان 
نی ان کار یا سای اس شا ما تمالع سا ارم رن 
خیانت و جنایت ندارد. 

ملاحظه کنید! چگونه ابو عبدالله ذهبی با ادب و احترام از امامان بزرگ [پیروی 
شده] یاد می‌کند» و می‌گوید: نام آن‌ها در کتاب‌های جرح و تعدیل به آنان در نزد 
و هرن سس سا توش تیان فان فعال باه بای روف رزیت 
تواضع و بزرگی و وقار یاد نماید. خداوند ما را از جمله کسانی که ارزش امامان را 
فی شناسته قرار فرمایت ومان ]ار تخالفت ابا است اشلاسی محفوظ فرماید. 

و با این بحث حقیقت شبهه ضعیفی که به امام ابو حنیفه اپیشوای بیشتر 
مسلمانان] در این دو مسئله وارد کرده‌اند آشکارا گردید. امامی که علماء بر جسته بر 
امامتش اجماع دارند» و هدف من از بیان این چند جمله مختصر: تقرب به پروردگار و 
نیل به فضایل فراوان و دفاع از آگاهی وسیع امام ابو حنیفه بود. و منظورم بیان فضایل 
نا معین و جلوه دادن محسناتش نبود. چون ایشان «ابو حنیفه» از این برتر و والاتر 

ترجمه شعر: خورشید بهنگام تابش نورش 

بی‌نیاز از تعریف و وصف است 
وهم و گمان دوازدهم 


.)۲-۲/۱( 2 


۳۳۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


«معترض» بیچاره گمان می‌برد که تنها معتزلیان زیرک و هوشیارند. و محدئین در 
برابر هوشیاری آنان عقب افتاده و ناتوان هستند. و با صراحت امام مالک 2 و محدئین 
رال وهی قح آنبایه فصیتاه‌ای که ولین آنن بت اش دوکر عقوده ات 

ترجمه شعر: همچنان ملامت گران درآمد و شد هستند 

و سرزنش «محبان» را تکرار و بازگو می‌کنند 
برابر توجه و فراخوانی به سنت به ما عزت و شرف عطا فرماید. دوست داشتم دفاع از 
امامان چهار گانه و بقیه امامان در یک جا بیاورم: می‌ گویم سخن «معترض» در اینجا 
از جمله یاوه‌گوئی. و لغزش قلم بدون آگاهی و دانش است. و شبهه مهمی در آن 
نیست تا کشف شود. لیکن لازم است با چنین جسارتی ادب شود. و چند دلیل را ذکر 
می کنیم: 
نویسان» و صاحبان کتاب‌های «ملل و نحل» همگی بر این عادت دارند گفتار را به 
گوینده‌اش نسبت می‌دهند. و بینش و عقیده هر مذهب را بدون تمسخرء و دروغگوئی» 
تألیفات آنان خالی از بی‌انصافی و بی‌ادبی است. متکلمان و ملفان «ملل و نحل» نیز 
بدعت‌ها را به اين منوال به صاحبانش نسبت می‌دهند. بلکه حتی مذهب کسانی که 
مسیحیان چنین می‌گویند. چون انسان‌های آگاه می‌دانند بی‌ادبی و سفاهت از علم و 

و تنها برخی از آن در سخنان برخی علما بصورت منصفانه و جهت نصرت امامان 


ط بت اه - پالسُوء من الوا ام اه من مه [النساء: ۱۴۸]. 


۱- مقدمه العواصم (۳۲/۱) تألیف علامه اسماعیل آکوع 
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«خدا افشای بدی‌های دیگران را دوست ندارد. جز برای کسی که مورد ستم قرار 
گرفته‌است [که بر ستمدیده برای دفع ستم. افشای بدی‌های ستمکار جایز است]». 


مذمت علم کلام و اهل او: 

ب: شما «معترض» نادانی و جهل امامان اهل سنت را در این می‌دانید که کمتر به 
علوم مشغول بوده‌اند. و منظورت از علوم: علم «جدل» و تفکر در چیزهای ریز است. و 
و به چیزی جز ادعا در آن فهم نمی‌شود. لیکن استناد به این چیز اشتباه بزرگی است؛ 
و این چیزی که شما می‌گویید: پیامبران بزرگ و اولیاء و مقربان. و صحابه و تابعین» و 
بقیه صاله ت یر ان هعشا رک ات اک ای طون اش لاش یت هر کیم اد 
علم کلام بدور باشد و در اسلوب اهل جدل ممارست نکند گمراه و در نادانی و بلاهت 
بسر می‌برد. 

و حسین بن قاسم بن علی العیانی «یکی از پیشوایان زیدیه» با همین شبهه گمراه 
شد. و از مذهب زیدیه بلکه تمام مذاهب اسلامی خارج شد. و ادعا می‌نمود که از 
پیامبرة برتر است. و سخن وی از کلام خداوند سودمندتر است ". و گروهی گمراه از 
زیدیه از وی تبعیت کردند» و پس از انتشار مذهبش منقرض شدند» و همین علت «آگاه 
بودن در علم کلام و جدل» باعث گمراهیش گردید. و با علم کلام و جدل با عالمان 
مناظره می‌نمود و می‌گفت: ثابت شده است که هر کس عالم‌تر است افضل‌تر است. و 
علم کلام افضل علوم است. سپس به پارانش طبق این دو مقدمه می‌گفت: از اين لازم 
می‌آید که من از پیامبر افضل‌تر باشم» چون با علم کلام از پیامبر برتر هستم. و تألیفاتم 
شامل بر رد فلاسفه و مذاهب و آئین‌ها می‌باشد. و در قرآن همانند آن یافت نمی‌شود. 
شین الفا وی ای مسلمانان از فراسوستتی انست! 

پس اگر «معترض» چنین مذهبی را بر گزیده است. و می‌خواهد آن را زنده گرداند. 
و کفریات را تکمیل نماید. عجیب نیست به این شیوه محدئین و راویان را مسخره 
نماید. و اگر از آن مذهب مانند مسلمانان دوری کند. و روش مومنان را برگزیند؛ برایش 


تروایت کنده است در آخر"قمر فقلتن, را از دست دادم یوق هبح کسی. از مسامانان آین‌طوری 
جسارت نورزیده‌اند. پس چگونه از یکی از امامان اهل بیت صادر می‌شود. به روایت ان سید محمد 


۳۳۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


معلوم می‌شود: هر کس [در ترک علوم گذشتگان و مناقشات جدلیان] از پيامبران و 
دارد. و به آداب دین مزین است. و در کنار گذاشتن تعمق و تفکر در دین و جدل 

ج: نادانی و جهل از افعال خدا مانند طول و قصر و سیاهی و سفیدی, و حسن صدا 
آنان و به هم جمع کرده است از بحث در این باره پرهیز کرده‌اند پس چنین سخنی 
نسبت به آنان از قبیل تهمت زدنی است که عادت آدم‌های ابله است. 

و هر آدم منصفی می‌داند در هر طائفه بزرگی [که مرز و نسب و طبیعت آنان را گرد 
می‌آورد] آدم‌های زیرک و تنبل» و سخی و بخیل» و شجاع و ترسو. وجود دارد. و 

«أفلا عْقلون4 «ونْث عْلَمُونَ 4 [البقرة:۲۲- ۴۴]. 

د: رساله «معترض» صانضتا بر خودش و محیطی که در آن پرورش یافته است 
فریاد نادانی و بلاهت ندا می‌زند. 

و اگر او اهل غوص در پیچیدگی‌ها بود. و دارای ذهن روان و استعداد درخشان بود؛ 
اثر آن در اسلوب‌هايش آشکار بود و پرده از روی آن برداشته می‌شد. پس خلوتگاهی 
بعد از بوسه‌زدن» و عطر خوشی پس از عروسی نیست. ای فلانی!! چه چیزی تو را 
واداشت تا مخالفین را به عیوبی که به آن موصوف هستید لکه‌دار کند؟! 


ه: فلاسفه نیز مانند (آنجه که تو ادعا می‌کنید) مدعی ذکاوت و زیرکی هستند. و 
درباره تمام مسلمانان (مانند آنجه که تو درباره محدئین باور دارید) معتقد هستند. و 
باور دارند که متکلمان مسلمان آن طور که شایسته است در علوم عقلی ممارست 


ندارند. و در پیروی محض از عقل منصف نیستند. چون در بسیاری مواضع مسائل 
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آنچه که در درونشان استوار می‌شود و باعث حقارت آخرت گردد بیم دارند و فلاسفه 
بر این باور هستند که آنان پیشکامان دز تاسیس علوم: عقلی» و قوانین منطقی هستتدء 
و همچنین بر اين باورند که آنان با نظر دقیق و درست. و شدت غوص در 
پیچیدگی‌های حساس, علم منطق و برهان را تدوین گرده‌اند. پس چنانچه این ادعای 
فلاسفه (گرچه در برخی چیزها نیز صادق باشند) دلالت بر کفر مسلمانان ندارد و در 
گمراهی و ضلالت بسر می‌برند. ادعای «معترض» نیز در ذکاوت و زیرکی اصحابش 
بخاطر اينکه آنان علم گذشتگان را بکار برده‌انده و در برخی مسائل تخصص داشته‌اند) 
این را ثابت نمی کند که دیگران گمراه هستند. و تنها آنان رستگارند و این در صورتی 
است که «معترض» ثابت کند که محققین در تحقیقشان گمراه هستند و از تحقیق 
خطا رفته‌اند. و اگر ثابت نکند پس آنان را پیشوای خویش قرار دهد و با امت اسلامی 
مخالفت نکند. و در این کار بزرگترین دلیل بر فساد آنجه است که «معترض» می‌پندارد 
که از جمله صفای ذهن‌ها» و رجوع در صحت ایمان به ممارست کتاب‌های یونانی در 
علم برهان. چون سقراط «معلم اول» گمراه شد. ولیکن بسیاری از عرب‌ها هدایت 
یافتند و هیچ کدام از آنان درعلوم یونان ممارست نکردند و آن را بررسی و مطالعه 
نکرده‌اند. 

ای فلانی! چه کسی بیشتر در علوم عقلی ممارست کرد. و به عقاید اسلامی هدایت 
یافت؟ ام درد ام سلیم. خدیجه بنت خویلد. ام ارسطاطالیس و افلاطون, و ابن سینا؟ 
ای «معترض» پس از این: ترازوی که با آن اهل علم و ذکاوت, و اهل جهل و نادانی را 


راه یایی فقط در پبروی نقش صحابه و سلف میباشد: 
9: مسلمانان در دوره پیامبر 3 و9 خلفای راشدین امت واحدی پودند» و در زمینه 
عقیده با هم اختلافی نداشتند. و علم و شناخت پیامبر ملد و خلفای راشدین و سلف 


صالح تنها راه هدایت و روش حق و درست در دوره آنان بودء اما وقتی که به این علوم 
مشغول شدید. و به بقیه بی‌مبالات شدید و درون و ذهن از شما جویای حقیقت شدند 
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و در جیزهای ریز غوطه‌ور شدید. هفتاد و دو دسته از هفتاد و سه دسته مسلمانان 
گمراه شدند. و جز ۱/۱۰ و کمتر از آن از امت اسلامی بر حقیقت باقی نماندند! 

معتزله ادعا می‌کنند دسته نجات یافتگان آن‌ها هستند: ادعاتی که شگفت انگیز 
است. و تمام مخالفانشان را [کوچک و بزرگ] حقیر و پست می‌دانند. و آنان با وجود 
این بانمم به شلتمخالفت دارتده و در مسا قطعی عقلی به ده فرقه متفرق ده |ند: 
یا هت ناه مس کف و خطا کار هو رخ فران مس وهی به ماع وه اسفا: 
فسق دارند. و حتی برخی از آنان درباره اختلافی که در بین‌شان است می‌گویند: این 
فسق است. پس اختلافی در بین آن‌ها درباره فسق نیست. و برخی از آتان با صراحت 
مخالفین‌شان را کافر می‌دانند. و در بين پیروان ابو حسین» و پیروان ابو هاشم در این 
زمینه افرادی هستند که همانند آن در بین فرقه‌های گمراه یافت نمی‌شود. بشیوه‌ای 
که هر کدام تهمت به دانش و علم آخری می‌زند و با قطعیت آن را باطل می‌داند. و اين 
نزاع بزرگ, و اختلاف شدید در بین کسانی که ادعای مختص بودن به علم حق» و 
تمسک به ترازوی عدالت دارند وجود دارد. تمام این‌ها بواسطه مشغول بودن به علومی 
است [که شما محدنین را بخاطر دوری از آن سرزنش می‌کنید] پس اگر این طور است 
با مسلمانان مخالفت نمائید و هر چه بیشتر به این علوم مشغول شوید تا آنچه که 
گذشتگان از آن کسب کردند از جمله: «بغض, اختلاف. کینه. عداوت. تکفیر و فاسق 
دا و طه وی خر لایس کین اه )تساک ان زا کت افو 

اک یب حاظ یفک انشا خاره این عم تقهمانه ی و هه 
بی‌ادبی و تمسخر هستند. در این صورت قضیه فرق می‌کند. چون آنان: اسوه و پیشوای 
داشته‌اند که در این زمینه ممارست نکرده‌اند و از آنان پیروی نموده‌اند و عبارت از 
پیامبران. و صحابه و تابعین و اولیا و صالحان بوده‌اند. 

ز: به ما بگو این چه عقائدی است که فقط شما آن را می‌دانید؟ و بر محدثین برتری 
و تفوق دارید. و کسانی را که شناختی از آن ندارند خوار و حقیر می‌شمارید» و شناخت 
آن ممکن نیست مگر با مشغول شدن به علومی که صحابه و سلف صالح به آن مشغول 
نانک ما یر نت روهشم که لت ارتلاش تست عمایی صایه |[ ادا 
علوم] اجماع دارند. لطفاً بر ما منت نهاده و منظور از این عقاید را برای ما توضیح 
فرمائید: 


زشتی‌های بعضی از مبتدعین: 
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ارگ ان هقانل اعتفای نب سوق اوق اش معا تفای موز 
جمیع صفات کمال است و تمثیل به مثال نمی‌شود. در جواب می‌گوئیم: مسلمانان 
نخستین این‌ها و امثال آن را بدون ممارست علوم شما می‌دانستند. و هیچ کسی «از 
افرادی که از تو قلب پاک‌تر و عقل راجح‌تر» و دین استواتر» و يقین کامل‌تر داشتند» 
ابه نان و لاه ک کب دخا و اسف انب ای کداعه ها اسعال .یه 
همان علوم میسر نیست سخن رهبرانتان است که می‌گویند: خدا بغیر آنچه را که آنان 
می‌دانند از ذاتش نمی‌داند. و خداوند بر هدایت هیچ کدام از گناهکاران قادر نیست و 
خداوند هرگز بصورت حقیقت چیزی را نیافریده است. زیرا اشیاء در ازل بوده‌اند. و 
آفرینش دوباره ذات محال است. بلکه فعل خداوند کسب ذات‌های ثابت در ازل به 
صفت وجود است. و در نزد آنان خداوند فعلی را به غیر(صفت وجود) ندارد. لیکن 
صفت وجود و بقیه صفات در نزد آنان چیزی نیست. و از اين ثابت می‌شود که خداوند 
هرگز چیزی نیافریده است. و فقط گفته می‌شود: خداوند به صورت مجازی آفریدگار هر 
چیزی است. و می‌گویند: خداوند قادر نیست تمام رنگ‌ها و طعم‌ها را از بین ببرد» پس 
نمی‌تواند رنگ سیاه را به رنگ خاکی تغییر دهد. چون صفت تنها با حادث شدن 
ضدش بر آن از بین می‌رود. و خداوند «با اراده‌ای حادث و موجود و بر مبنای وجودی 
که عارضی است و مستقل می‌باشد و نه در ذات باری و نه در غیر او حلول نکرده است 
بش له ها ان ان خاقل تیت 6 ارام تفت ما ان بقل 6 
خداوند است. و نظر در خداوند جز با شک در او کامل نمی‌شود پس شک در خداوند 
واجب است. بلکه نخستین واجبات است. زیرا چیزی که واجب جز با آن تمام و کامل 
نشود واجب است. بشیوه‌ای که شک کردن در خداوند پاداش دارد و ترک آن عقاب 
دارد. و وجوب شک در مدت زمان «شک» استمرار می‌یابد. و در این حالت تعظیم 
تقذ اون ابش ان شور اون در ای ال فتاشیه شوه یت سس زگ اف 
تما نها تم هفاک ی گام فک ره هنت و مامت باق لا رسای زو 
در آن حالت حلال دانستن تمام محرمات و ترک واجبات واجب است. و می‌گویند: تمام 
واخا شب انا واخب‌وده است وسام مخ رما فد انا هام بوده انتت یه کنی رن 
را واجب یا حرام نکرده است. و خداوند در حلال کردن يا حرام کردن اختیاری ندارد 
بلکه او فقط حکایت می‌کند. و خدا و پیامبر و مفتی نزد آنان در این قضیه مساوی 


هستند. 
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و می‌گویند: از خداوند ناشایست است که از آمرزش 

یک گناه بر فردی مرحمت و لطف نماید. چون خداوند نمی‌تواند گناه کسی را 
بیامرزد مگر اينکه بروی واجب باشد و خلاف آن ناپسند است. حتی اگر گناه مسلمانی 
تیاکش اف ول باقه بر غیاوتق تاشاست اشت که( هي وش ایو و 
خداوند واجب است او را مانند فرعون و هامان و بت پرستان در آتش جهنم جاویدان 
نماید. و اگر خدا غیر این را انجام بدهد به صفت دروغگویی موصوف می‌شود. و مستلزم 
باطل شدن دینش می‌شود. و به نظر بسیاری از آنان اگر کسی خلاف این را باور داشته 
باشد مرجثه است و از «فرقه ناجیه» خارج می‌شود. و اگر کسی خداوند را با یکی از 
کلایلی کسام ک مان اش رز ی به دازنو اما آسه ی اف سس اخقه# 
این مستلزم تکفیر بیشتر مسلمانان «اولین و آخرین» و مهاجر و انصار می‌شود. 

و پیشوایی بغدادی آنان می‌گوید: خداوند در حقیقت شنوا و بینا و اراده کننده 
نیست. بلکه تمام این‌ها به صورت مجازی است. و معنا و حقیقت این سخن! این است: 
که رغال قاتا تسه یه در فررع خی طانه مسلمانای اسان مان و 
جاریه‌ها و آدم‌های سبک مغز» حرام است. و اجتهاد در حوادث و شناخت ادله آن بر 
تاه تشن هب انآ ام قاس کی ماش الشتا و6 جر خفن تن 
تقلیق را اخانه هاده امه ایق از بارس کیندگان عاوم غقلی ش کف آنکیه است 
«در حالی که به اجماع عاقلان اصل از فرع قوی‌تر است» تقلید در اصل دین را جایز 
می‌دادند ولی آن را در فرع دین حرام می‌دانند. 

و می‌گویند: لطف و فضل پروردگار بر بندگانش با آمرزش گناه شرعا و عقلا ناپسند 
است. مگر اينکه بر وی واجب باشد و ترکش ناپسند است. و فرقی ندارد آمرزش پیش از 
وعید از عاقلان ناپسند است. و این است فرق میان مذهب بغدادیه و بهاشمیه. زیر 
بهاشمیه باین نظر اند که عفو و بخشش قبل از وعید عقلا ناپسند نیست. و بغدادیه 
می‌گویند: عمل و رفتار به تمام روایات انسان‌های معتبر [از صحابه و تابعین و پیشوایان 
دینی ]| عقلا و شرعا ناپسند است. و می‌گویند: رفتار به قیاس و ادله‌های ظنی حرام 
اه وهای ای ات اه رنه را ی وه ام داتن وش کنه رزابتان 
می‌کنند. در حالی که ظاهریه تنها قیاس را رد می‌کنند ولی بغدادیه هم قیاس و هم 


۲- عبدالله بن احمد بن محمود کعبی بلخی معتزلی» ن (۲۱۹) ه است. تاریخ بغداد (۳۸۴/۹) و 
وفیات الأعیان (۴۵/۳). 
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۷ 
بصورت الزامی نیست. پس اگر با اين افکار و باطل‌های مانند آن با محدئین مخاصمه 
می‌کنید و بواسطه معرفت آن بر بسیاری از مسلمانان ساده‌برتری یافته‌اید. سوگند 
می‌خورم! هیچ کدام از مسلمانان به اين باور و عقیده نرسیده‌اند مگر پس از ممارست 
تم که هی اه ار یا له وراه ای وا وف رازه )از 


صحابه و تابعین عیب می‌گیرد. 


بحث درباره تهمت زدن به محدئین از این جهت که چند فرقه هستند 
اگر بگویید: محدئین فرقه‌های زیادی هستند. و مانند متکلمان گفتار متناقضی با 
هم دارند. 

در جواب می‌گوئیم: از چند وجه: 

۱- فرقه‌های بدعت‌گذاری که به اهل سنت منسوب می‌شوند همانند «مرجته و 
ناصبی و کرامیه و مشبهه و جبریه و حشویه» فرقه‌های نادر و غیر معروفی 
هت وتف نام کاشی آنان زان که داتسا نه و ای کرام آنای از 
مانهب موق هاگن سا مسا سای انس و نومه اه 
سنت و معتزله آنان را می‌پذیرند» و فرقه‌های غیر معروف از معتزله و شیعه را 
ذکر نمی‌کنیم. و اگر آن را ذکر کنیم تنها وهیمات و خرافاتی که معتزله و 
زیدیه از آن پرهیز کرده‌اند و گوینده آن را گمراه دانسته‌اند توضیح می‌دهیم 
مانند: حسینیه از زیدیه می‌گویند: حسین بن قاسم از رسول الله 5 افضل‌تر 
است و امامیه میگویند: از شروط امامت دانستن غیب است. 

شرط امام این است آگاه به غیب باشد. و مطرفیه از بغدادیه «جزو معتزله هستند» 

قب گهستقه اون نی از اشکه اسان 1 آفرفته اسان ها کر عالم فش هاره و 
خداوند در کار انسان دخالتی ندارد» و اين قول به طائفه بغدادیه از معتزله نسبت داده 
شده است. و برخی از معتزله می‌گویند: خداوند عقلا بر کارهای زشت و ناپسند قادر و 
توانا نیست. و کودکان و حیوانات در آخرت شکنجه نمی‌شوند. چون شکنجه آن‌ها 
زشت و ناپسند است. و خداوند اين کار را انجام نمی‌دهد. و به ناچار از آن دوری 
می‌کند. پس با این مذهب‌های نادر به معتزله تهمت زده نمی‌شود. چنانچه با 
مذهب‌های نادر به محدئین تهمت زده نمی‌شود. 
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محدئین بر روش سلف صالح باقن مانده باشند از تمام آنجه که یوجود آمده 
است از جمله: فرو رفتن در چیزهایی ریز و حساس, و تلاش در اختراع چیزی 
که از جمله مغایرت نیست» مصون و محفوظ مانده‌اند. 
خلاصه: هر کس عقیده‌ای را «که در زمان حیات پیامبر و مشهور نبوده. و پیامبر 
به آن اشاره ننموده. و سکوت کرده باشد» بوجود آورد و مردم را به آن فرا خواند. این 
شخص در نزد محدئین دارای عقیده صحیح و بر راه و روش پسندیده نیست. 

۳- بحث ما تنها درباره فایده اشتغال به علوم عقلم نظری است که سلف صالح 
شناختی از ان نداشتند. و اگر محدئی چیزی را که در زمان پیامبر 9 نبوده 
است بوجود آورد. از روی صلابت و انعطاف‌پذیری نیست بلکه تنها از روی 
تراوش ذهنی و مشغول شدن به این علوم است. پس ای معترض برایت روشن 
شد تهمت‌های که بافتید به خودت برمی گردد. 


هشتم: «از جمله سرزنش‌ها» محدئین از هر فرقه و گروهی مانند نحویان و 
تعلیقی برای تمسخر و بی‌ارزش کردن «محدئین» کسانی که دارای صفت برتر هستند 
می‌باشد. و اين دلیلی است که شما خودتان به آنچیزی که ایشان را متهم میکنید 
تحقیر کنند نمیگویند: این از ابلهی مومنان و صالحان و مانند این‌ها است!. 


اهل هر حرفه‌ای به آن حرفه آ گاه و داناتر هستند 

نهم: صاحبان هر فن و علمی از علوم اسلامی بر هر مسلمانی حقی دارند و این حق 
مسلتزم آن است که به آن‌ها احترام بگذارند. و آنان را تعریف و تمجید نمایند و برای 
آنان طلب آمرزش کنند. چون اصول علم‌شان را برای آنان گسترانیده و پیچیدگی آن را 
ماه تون فایده‌های آشرا یی کرمهو اش اک را طرف کننمان 
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چه قدر با مرتکب شدن چیزی که برای تو حلال نیست و ترک کردن چیزی که بر تو 
واجب است به کسی که به تو نیکی کرده است پاداش داده‌اید. 
مردم هستند. و «دلایل سرگردان در بزدلی‌اش است». 

دهم: شگفت‌انگیز این است «معترض» «در حالی که از گوهر گرانبهای آنان بهره 
آگاهی ولی از سیره و تاریخ برگرفته از رهبران آنان است» آنان را نکوهش می‌نماید. 
آزاده به آنان نیازی ندارید. 

ترجمه شعر: ای بی‌پدر آنان را نکوهش مکن 

و گرنه جای را که پر کرده‌اند پر کن. 

یازدهم: تمام پیشوایانی که در تخصص خویش ماهر هستند. و تنها در آن زمینه 
فعالیت می‌کنند. مانند محدئین به علم کلام مشغول نبوده‌اند. هر چند مانند محدئین 
اشتغال به علم کلام ۳ نکوهش نکر ده‌اند. 

باید این علت نادانی و ابلهی آنان باشد چون به علم کلام مشغول نبوده‌اند. به ما 
بگو آیا تمام فقیهان بزرگ مانند مالک و شافعی و ابوحنیفه و لغویان بزرگ مانند خلیل 
و سیبویه به این علوم مشغول بوده‌انده و ائمه علم لغت و قرائت و تفسیر و بقیه علوم 
اسلامی به علم کلام مشغول بوده‌اند؟ 

اگر بگویید تمام صاحبان هر علمی به علم کلام مشغول بوده‌اند این افترا و دروغ 
است. و اگر بگویید: برخی از آنان و برخی از محدئین به علم کلام مشغول بوده‌اند. و 
به نظر شما از کم فهمی و نادانی آنان نکاسته است. پس لازم می‌آید هر کسی با آنان 


. مسلم شماره .)٩۱(‏ 
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دفاع از امام مالک 

دوازدهم: نسبت دادن جهل و نادانی به شیخ الاسلام و پیشوای مدینه «دار 
هستید. و شعور ندارید چه چیزی از مغز و زبانت بیرون می‌آید. چون مثل اينکه 
بی‌خبرید تمام امت اسلامی به اتفاق آراء بر اين باورند: که امام مالک یکی از پیشوایان 
مجتهد مسلمانان. و شیخ سنت پیامبر است. و علمای بزرگ تابع تابعین در برابرش زانو 
زده‌اند. و در روایت آمده آنتنت: هر کسی قرآن و سنت ۳ حفظ نماید در میان ما بزرگوار 
زیت 
نمی‌توانیم همه‌اش را ذکر کنیم. و اگر تنها حدیث پهن کردن بال‌های فرشتگان برای 

۲ ۷ ۳ ک ۲ 

طالبان علم آموزی درباره فضل و بزرگواری علما آمده بود کفایت می‌کرد. و اين درباره 
طالب علم است. پس درباره عالمی که تعلیم می‌دهد چه فکر می‌کنید؟ پس ای آدم 
زیرک و باهوش! درباره شیخ الاسلام. و امام مدینه پیامبر 5 چگونه چنین جسارتی 

و این دلیلی بر آن است: که شما «معترض» متصف به نادانی و جهالتی هستید که 
به دیگران نسبت می‌دهید. چون نکوهیدن بخاطر رفتارهای نیکو حماقت و نقصان 
است. و انسان‌های عاقل هر گاه بخواهند کسی را نکوهش کنند نمی‌گویند: او از جمله 

کسی که امام شافعی درباره‌اش می‌گوید: «هنگامی که صحبت از عالمان و 
دانشمندان به میان آمد مالک ستاره آنان است» ای آدم تیز هوش چگونه ذهنت تو را 
راهنمایی نکرد «که نکوهش کردن دیگران به جیزی که پرده را از حماقت تو بر دارد و 
چهره فریبکارت را آشکار نماید» ناشایست و ناپسند است. چه زیباست شعر حسان بن 
ثابت »در پاسخ به تو که می‌فرماید : 


۲- به روایت انس بن مالک مسند احمد (۱۲۰/۵) مسلم شماره (۲۷۸۱). 
۳- مسند احمد (۱۹۶/۵) ابو داود (۵۷/۴) ترمذی. 
نت دیوان حسان (۱۸/۱). 


تحقیقی درباره دلالت افعال پیامبر 9 ۳۵۷ 


پس شر و خیر شما هر دو یکی هستند 


اهل حدیث تنها کسانی نیستند که در علم کلام مشارکت نکرده‌اند 


سیزدهم: تنها محدئین مختص به ترک تأوبل آیات و احادیث صفات و ایمان به 
مقصود خداوند از آن. و حذر دادن از غوطه وری در علم کلام نیستند. بلکه در تمام 
این موارد و بعضی از آن بسیاری از دانشمندان بزرگ که به ذکاوت و تبحر و تیز بینی 
مشهور هستند با محدئین مشارکت کرده‌اند. و نووی اين را از برخی متکلمان چنانچه 
قبلا در «وهم نهم» آوردیم در صحیح مسلم" نقل می‌کند. و جماعتی از محققان آن را 
بر می‌گزینند. 


رجوع متکلمین از بحث و سخن در علم کلام 

ابو حامد غزالی در کتاب احیاء العلوم " درباره علم کلام می‌گوید: «و اما فائده علم 
کلام»: برخی گمان می‌برند فائده علم کلام کشف و شناخت حقایق است. و چه بسا 
بیهودگی و گمراه کردن در آن بیشتر از کشف و شناخت حقیقت است. 

و هنگامی که این سخن را از اهل حدیث یا حشوی بشنوید فکر می‌کنید که انسان 
دشمن چیزی است که آن را نمی‌داند» لیکن این را از کسی بشنوید که علم کلام را 
تجربه نموده» و پس از کشف حقیقت و وصول به بالاترین درجه متکلمان آن را کنار 
نهاده است. و از علم کلام دوری کرده است و در علوم دیگر مناسب با علم کلام 
تحقیق و تعمق نموده است و می‌گوید: راه رسیدن به شناخت حقیقت از طریق علم 
کلام مسدود است. 

آری. علم کلام از کشف و شناخت و توضیح برخی چیزها خالی نیست. لیکن در 
چیزهای آشکار به ندرت فهم و درک آن به علم کلام نیاز دارد. 

و غزالی در کتاب «النقذ من الضلال والفصح بالحوال»" علم کلام را نکوهش 


می‌کند و می‌گوید: دلایل آن مفید یقین نیست. 


۱- ۱۹/۳. 
۳- احیاء (۳۵-۳۳/۱). 
و 


1 گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و در کتاب «التفرقة بین الایمان والزندقة»" نیز می‌گوید: «اگر چاپلوسی را کنار نهیم 
تصریح خواهیم کرد که مشغول شدن به علم کلام حرام است». 

و این نظرات غزالی درباره علم کلام بود کسی که درباره او گفته‌اند: هیچ گاه قبل و 
بعد از غزالی کسی زیرک و با هوش‌تر از او مشاهده نخواهد شد. 

4 آنو قانتم پلعی ععت لن کر کتایش «المقالات» ست اهل سنت ی کته و خفیده 
آنان را می‌ستاید و بعنوان مذهبی مستقل به حساب می‌آورد و می‌گوید: خوشا به 
حالشان که از علم کلام مصون مانده‌اند. 

و امام موید بالله «برجسته‌ترین عالم زیدیه و علم نظری» تفکر و تعمق در علم کلام 
را ناپسند می‌داند و از آن نهی می‌نماید. و مردم را به مشغول شدن به فقه تشویق 
می‌نماید و در کتاب «الزیادات» در این باره خیلی زیاد بحث می کند. 

یحبی بن منصور الحسنی " «از علمای علم کلام و بر مذهب زیدیه بود» از علم کلام 
دوری کرد و مردم را از آن بر حذر داشت. و اشعاری را در اين باره سروده است. از 
جمله: 

ترجمه اشعار: چه چیز آنان را به خطر 

و غوطه ور شدن در علم کلام و نظر فرا خواند 

و علم کلام را در زمینه 

طول تفکر و اندیشه زیبا مذهب بزرگی می‌دانند 

و بی‌نیازی اسلام را پیش از حدوث آن‌ها 

از هر قول حادث و به وجود آمده را فراموش کرده‌اند 

نسبت به محمد مصطفی 5 درباره آنچه که 

اه که هی ( قیال که تام ادا تا رهم ات )هی ی ند 

آیا در دین محمد و و اصحابش 


نقص هست؟ پس چگونه آنان به آن نقص پی نبردند 


۲- در قاهره به عنوان «رساله فی الوعظ و العقائد» چاپ شده است. 

"- در کشف الظنون (۱۷۸۲/۲) ذکر کرده است. 

۳- شاید او: یحیی بن منصور بن عفیف بن مفضل الحسنی متوفی در سال ۶۸۲ هجری باشد «فهرس 
المکتبه الغربیه» ص ۷۸۹ و «فهرس مکتبه الاوقاف» ۰۷۲۸/۲ 


اهل حدیث تنها کسانی نیستند که در علم کلام مشارکت نکرده‌اند ۳۶۱ 


آیا پیامبر بت و سخنانش 

برتر نیست؟ پس چرا آن را بیان نکرد 

چهاشه؟ تا ای که پیامیز 6 نک 

هک ی مه عازن ها فهات تاه یواک 

پس در صورتی که پروردگار دینش را کامل کرده است 

پس تعجب کن از کسی که گاهی سخنش را آشکار و گاهی پنهان می‌کند 
اگر در اجمال پیامبر بی‌نیازی هست 

پس تکلف را جهت افزایش رها کن 

سوگند به پروردگار پیامبر پس از منع پنهان کاری 

هرگز هدایت را پنهان نکرد 

بلکه هر «قول حادثی» را 

تا مردن مردود می‌دانست. پس شک و تردید نداشته باش 

و همچنین می‌گوید! 

پنجاه سال در راه بدست آوردن تو (علم کلام) تلاش کردم 

و به يقین و اطمینان نرسیدم 

آیا پس از مردن من با تو هستم 

بدان ای پوشنده سر مصون 

علم کلام دانه تهمت و افترا است و 

چه بسا پیش از من کسانی مردند در حالی که سال‌های سال در حسرت تو بودند 
ابن ابی حدید معتزلی سروده‌های در اين باره در شرح «نهج البلاغة» آورده است: 
آدم‌های عاقلی در (تو علم کلام) مسافرت کردند 

و جز خستگی سفر چیزی را بدست نیاوردند 

و خسته و درمانده برگشتند 

و چیزی را بدست نیاوردند و اثری به جا نگذاشتند . 


"- این بیت‌ها پس از اشعار اين ابی حدید است. و شعر ابی حدید نیست. و مولف در کتاب «العواصم» 
(۶۰/۴) به ابی حدید نسبت می‌دهد. 

"- دنباله آن فلحی الله الاولی زعموا / انک المعلوم بالنظر / کذبوا آن الذی زعموا / انک المعلوم 
بالنظر / خارج عن قوة البشر. 


۳۶۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و همچنین می‌گوید: 

و از ملت‌های که هم دین من نیستند حتی 

بت پرستان درخواست می‌کنم و از آن‌ها طلب یاری می کنم 

علمی که در آن خیلی تلاش کرده‌ام 

بر من جنایت نموده و محنت بزرگی برای من بوده است 

و در دریا بودن کشتی غرق شده‌ام 

امام فخرالدین رازی «امام علم کلام و متکلمان» در وصیت نامه‌اش می گوید : 

خداوند را با ستایشی که فرشتگان بزرگ در بهترین اوقات عروج او را ثنا گو 
هستند. و با ستايش بزرگترین پیامبران در بهترین اوقات مشاهده. سپاس و ستایش 
لاهوت و الوهیت اوست «چه آن را بدانم يا ندانم» سپاسگذارم. چون مناسبتی بین 
خاک و مقام پروردگار عالمیان نیست.... و در ادامه می‌گوید: روش علم کلام و منهج 
فلاسفه را انتخاب و برگزیدم. اما سودی را که در قرآن بدست آوردم در آن علوم نیافتم 
چون قرآن سعی می‌کند عظمت و بزرگی را همگی به پروردگار بسپارد و از تعلق و 
است که عقول بشری در این چاه عمیق و راه مبهم «علم کلام» متلاشی و نابود 
می‌شوند. 

و در وصیت‌نامه‌اش ذکر می‌کند: من با دین محمد 5 به پروردگار باور دارم» و از 
پروردگار خواستارم این عقیده را از من بپذیرد و در این زمینه شعری را سروده است: 
علم و دانش همگی از آن خدای رحمان «جل جلاله» است. 

و غیر او در نادانی بسر می‌برند 
نمی‌داند 
"- مولف در «العواصم» ۵۹/۴ به آن اشاره می‌کند و ابن ابی اصیبعه در «عیون الأنباء» و ذهبی در 


«تاریخ الاسلام» وفیات (۶۰۶) (ص ۲۴۴-۲۴۱) و سبکی در «الطبقات الکبری» ٩۲-۹۰/۸‏ ذک 


اهل حدیث تنها کسانی نیستند که در علم کلام مشارکت نکرده‌اند ۱ 


عاقبت تلاش عقل‌ها به بن بست می‌رسد 

و شیر تارفن عالسان ضازالت ات 

قرطبی در «شرح مسلم» " می‌گوید: «بسیاری از ائمه متکلمان پس از سال‌های 
سال و تلاش‌های فراوان از علم کلام برگشتند» از جمله آنان: امام متکلمان ابو المعالی 
است. از او حکایت می‌کنند: «می‌گوید: از علوم اسلامی و مسلمانان دوری کردم؛ و 
سوار بر دریای بزرگ شدم. و در منهیات غوطه‌ور شدم و همه اين‌ها بخاطر رسیدن به 
حقیقت و دوری از تقلید بود. لیکن از تمام آن موارد به راه حق برگشتم. ای مردم دین 
حق را بر گزینید. و عاقبت کارم را در هنگام مردن به کلمه اخلاص 7 له الا اله» به 


پایان می‌برم» وای بر ابن جوینی»! 

و به پارانش می‌گوید: «ای یاران به علم کلام مشغول نشوید» اگر می‌دانستم علم 
کلام چه بلاتی بر سرم می‌آورد هرگز به آن مشغول نمی‌شدم». 

احمد بن سنان می‌گوید: دایی‌ام ولید بن ابان کرابیسی به هنگام مردن به 
فرزتدانگن گفت: با کنشن عالویر ار من راغ دارید؟ کفتته: خیه گفت:+ آبا مرا به 
نادانی متهم می‌کنید؟ 

که یه کفت کب تمارا تضت ای و با ان سا من نا کت ارم 
گفت: مذهب محدئین را برگزینید. چون من حق را با آنان می‌بینم. 

ابو الوفاء بن عقیل می‌گوید: در مدت عمرم در «اصول» تحقیق کردم سپس دوباره 
به مذهب «مکتب» برگشتم. 

قرطبی می‌گوید: شهرستانی صاحب کتاب «نهاية الاقدام في علم الکلام»" حال 
خویش را در رسیدن به علم کلام به این شیوه ترسیم می‌نماید: 

به جان خود سوگند می‌خورم همه جارا گشتم 

و در همه جا نگریستم 

و جز همانند کسی که از سرگردانی دست بر چانه می‌نهد 

پا مانند کسی که یک عمر پشیمان است چیزی را بدست نیاوردم 


۲- و بقیه بیت‌ها در پاوری «ترجمات الفخر» است. 
۳- المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم ۶۹۳-۶۹۲/۶. 


"-ص ۳. 


۳۶۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


سپس می‌گوید: دین حق «که عاجز کننده است» را بر گزینید. چون بهترین باور 
ی 

ملاحظه کن که علمای بزرگ. و سوارکاران اين علم چگونه از آن پشیمان شدند و 
به مذهب اهل سنت و محدئین برگشتند. پس اگر اين را متوجه شدید برای شما آشکار 
خواهد شد که محدئین علم کلام و تأویل را به خاطر نادانی و ابلهی کنار نگذاشته‌اند» و 
چه بسا افرادی که از تو زیرک‌تر و با هوش‌تر و فهیم‌تر و داناتر بودند به جای آن به علم 
الحدیث روی آوردند. 

چهاردهم: اين کار در صورتی نادانی و ابلهی محسوب می‌شود اگر آنان تلاش خود 
را در زمینه فهم علم کلام و جدل بکار برده باشند. و در این زمینه نا موفق باشند» ولی 
در واقع اصلا این طور نیست. محدئین بخاطر این از علم کلام دوری کرده‌اند چون در 
قرآن دستور داده شده است به پیامبر اقتدا نمائیم. و این امر مقتضی انجام دادن آنجه 
که پیامبر انجام داده و ترک آنچه که پیامبر ترک کرده است می‌باشد. و در «صحیح» ! 
از بدعت نهی شده است و دستور به پیروی کردن از خلفای راشدین داده شده است. 
ترمذی "از پیامبر روایت می‌کند فرمودند: بر شماست سنت من و سنت خلفای راشدین 
سنن از مق و با دندان اد آن مشافظت کنید»: 

و همچنین ترمذی" از پیامبر روایت می‌کند فرمودند: هیچ قومی پس از هدایت 
گمراه نشدند مگر اينکه به جدل روی آوردند. و در صحیح مسلم " می‌گوید: 
مبغوض‌ترین انسان نزد خداوند کسی است که سخت ستیزه می کند. 

قرطبی می‌گوید: «اين ستیزه‌جویی که در نزد خداوند مبغوض است کسی است که 
با ستیزه‌جویی و مجادله می‌خواهد: در برابر حق دفاع نماید. يا با دلایل فاسد و 
شبهه‌های باطل حق را مردود بداند. و مجادله و ستیزه جویی شدیدتر در اصول دین 
آسگ منت ماد له وتسیزه وی بیع کلمین امخالفت رذو مخیزهای: که کاب و 
سنت پیامبر و سلف صالح به آن راهنمایی کرده‌اند» به راه های جدید و اصطلاحات به 


۲- حدیث «هر کس در دین ما چیزی را بوجود آورد که از دین نباشد مردود است» مسلم شماره 
(۱۷۱۸). 

۳- ۰۴۳/۵ و می‌گوید: «حدیث حسن صحیح» است. 

۳- ۰۲۵۳/۵ و ترمذی می‌گوید: حدیث حسن صحیح است. 


"- شماره (۲۶۸۶) از حدیث عائشه تن . 


اهل حدیث تنها کسانی نیستند که در علم کلام مشارکت نکرده‌اند ۳۶۵ 


مناقشه‌های لفظی است. و چه بسا بر اسان شبهه 1 با و تردیدی که با ۰ 
ایمان را از بین می‌برد بوجود می‌آید. و بهترین آن‌ها کسی است که ستیزه‌جوتر است 
نه داناتر. و چه بسا دانایانی هستند بواسطه فساد شبهه توانائی حل کردن آن را نداشته 
باشند. و چه بسا کسانی از آن جدا شده‌اند ولی حقیقت علم آن را نمی‌دانند. 

سپس این متکلمان مرتکب بسیاری از محالات شده‌اند. و هیچ آدم ابله و بچه‌ای به 
آن راضی نمی‌شوند چون از جدا شدنی جوهر و هستی و احوال بحث می‌کنند و درباره 
چیزی بحث می‌کنند که سلف صالح در آن زمینه بحث نکرده‌اند. و بحث واضحی از 
نحوه بوجود تا ۷ 7 ۳ صفات عین ذات است پا غیر آن 
آنان ۲ ۳ شدن در آن پرهیز ی چون می‌دانستند بحث از کیت چیزی 
نمی‌ شود و آن: عاجز بودن از کیفیتی است که 3 ‌ خارج نمی‌شود. و تفاوتی در بین 
بحث از کیفیت ذات و کیفیت صفات نیست. به همین خاطر خدای دانا و آگاه 
می‌فرماید: 

یش کیثله ثَیْء وه السَمیمالمَصیرل [الشوری: ۱۱. 

(«رخدا بی‌همتاست و شنوا و داناست». 

و مانند آدم‌های مست و بی‌هوش با عجله انکار مکن. چون تو از کیفیت حقیقت 
جان نفس خود با وجود اينکه به آن علم دارید آگاه نیستید» و از کیفیت درک خویش 
طریق اولی عاجزتر خواهید بود. 

و نهایت علم دانشمندان و درک عقل عاقلان برجسته این است: که بدون تردید به 
وجود آفریدگاری برای کائنات آگاه و دانا هستند. آفریدگاری که از صفات و احوال 
مصنوعات پاک و منزه است. و موصوف به صفات کمال «که بصورت شایسته لایق 
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آن باور داریم. و آنچه را بیان نکرده‌اند ما نیز در برابر آن سکوت می‌کنیم. و در آن وارد 
نمی‌شویم. 

و این طریقه سلف صالح بوده است. و به جز آن هوی و هوس و گمراهی است؛ 
شبیسش اه کهآ اماهان مسلف صالخ ق یبا نمی ار ان ماردشنه است آونذه است: 

و منظور از بحث این است تا برای شما روشن شود که محدئین بخاطر ظرافت و 
پیچیدگی علم کلام از آن پرهیز نکرده‌اند. بلکه بخاطر اینکه از آن نهی شده بودند. و 
مفید یقین در چیزهای پنهان نیست و در چیزهای آشکار به آن نیازی نیست. و 
بسیاری از متکلمان چنانچه قبلاً ذفکر کردیم به این دلیل تصریح کرده‌اند. و برخی از 
محدئین مانند ابن تیمیه و شیخ تقی الدین در علم کلام تحقیق و بررسی کرده‌اند و 
بیشتر از دانشمندان علم کلام در این علم تحقیق و بررسی کرده‌اند. و بر علیه 
متکلمان رآی دادند. و با دانشمندان آن‌ها مناظره و مجادله کرده‌اند. و قرطبی بخاطر 
آیه زیر نهی از جدل را تأویل کرده است: 

حادم الّق هی 0 [النحل: ۱۲۵]. 

«و با نیکوترین شیوه با ایشان مجادله کن». 

و در حکایت قوم نوح ات می‌فرماید: 

یا بوخ مد جادعکا قأکَتَرت جدالتا هود: ۳۰ 

«گفتند: ای نوح! با ما جرو بحث کردی و جر و بحث را به درازا کشاندی» 


جدل مکروه 

جدل مکروه دو قسم است: 
مجادله کننده «َحسن» آشکار شدن حق است یا می‌خواهد از طرف مقابلش تبعیت 
منظورش تنها برتری خویش است و داخل منهیات هم می‌شود. 

دوم: هدف مجادله کننده با غوطه ور شدن در جیزهای که لازمه‌اش شک و تردید و 
بدعت است نصرت و یاری حق است. ولی در نصرت و یاری حق بر اسلوب و روش قرآن 
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نمی‌پسندد چون بسیاری از محققان علم کلام آن را بر نمی‌گزینند. و غوطه‌ور در 
مناقشه‌های عقلی و جر و بحث‌های می‌شود که علم در آن شباهت به گمان دارد. و 
گام در راهی ناهموار می‌ گذارد که در آن گام‌های لغزیده‌اند. 

آیا نمی‌بینید وارد بحث «روح» شده‌اند در حالی که قرآن می‌فرماید: 


«وَسأ وق عن الموج فل الموخ من آثر رز وم آوتیشم من الملم لا تلا 
[الاسراء: ۸۵ 

«و از تو درباره روح می‌پرسند. بگو: [آ گاهی از] روح شأنی از [شوون ویژه] پروردگار 
من است و از دانش جز اندکی به شما نداده‌اند» 

با وجود اینکه نیازی به بحت در این باره نیست» چون شناخت حقیقت آن مانند 
شناخت حقیقت خداوند بر ما واجب نیست. و تلاش کرده‌اند آیه را تأویل نمایند تا از 
ادعای ندانستن مبرا باشند. و در بین خطر تأویل قرآن «بدون دلیل قاطع و سبب» و 
بین خطر ادعای علم و دانش بدون برهان و دلیل قطعی پیوند داده‌اند و با هم گرد 
آورده‌اند» در ۳ که خداوند می‌فرماید: 

ولا تقف ما یش لت به عم لس والبضم رواد کل آولبك کانْ عَنه 
مُسفولاظ» [الاسراء: ۳۶]. 

«و از پی چیزی مرو که تو را به آن دانش نیست. بی گمان گوش و چشم و دل» هر 
یک از این‌ها از آن باز خواست خواهند شد» 

این آیه و امثال آن علت غوطه‌ور نشدن محدئین به علم کلام بوده است. چون 
چنانچه معترض می‌گوید: جهل و نادانی و بلاهت آنان نیست. و این بحث «تتمه» ای 
دارد انشاء الله در آخر کتاب ذکر می‌شود و شامل بر شناخت کیفیت نظر در معرفت 
خدا به نظر محدئین» و کیفیت جواب دادن به فلاسفه و امنال آنان در صورتی که 
شبهه دقیق را بر علیه مسلمانان وارد نمایند. می‌باشد. 


خلق افعال انسان 
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توهم سیزدهم: «معترض» می‌خواهد ثابت کند که اشعریه و محدئین کافر هستند. 
چون آنچه را که از ضروریات دین معلوم و آشکار است انکار می‌کنند. و چیزهای را ذکر 
هی کشتق باشت دکار قعل :تست عات‌بیرای اسان : 

جواب: این ادعای محض و بدون دلیل نسبت به آنان است. بلکه بهتان و مخالفت 
نصوص آن‌ها است. و ما به دو طریق از آنان دفاع می‌کنیم. 

طریق اول: روایت مبرا بودن آنان از کفر از مشهورترین کتاب زیدیه بنام «شرح 
الاصول» کتابی که راهنمای زیدیه, و معترض می‌باشد و می‌گوئیم: 

سید احمد بن ابی هاشم مولف کتاب «اصول» در ابتدای فصل دوم در بحث عدالت 
می‌گوید: «آنچه را ذکر کردیم برای ما آشکار می‌نماید هر گاه یکی از ما در بین دروغ و 
صداقت مختار شود. و سود هر کدام مانند دیگری باشد» و آن شخص آگاه به زشتی 
دروغ باشد. و از آن بی‌نیاز باشد و به بی‌نیازی آن آگاه باشد. در این صورت هرگز دروغ 
را بجای صداقت اختیار نمی کند». و در دنباله می‌گوید: «اگر بگوئيم اين بنابر آن است 
که هر یک از ما در تصرفاتش مختار است. و ما آن را قبول نداشته باشیم. چون مذهب 
ما بر این است که انجام دادن اين افعال بر او جبری است. و اين افعال مخلوق است» 
سپس چهار جواب می‌دهد: و در جواب سوم می‌گوید: «و بعد: اختلافی در بین ما و 
شما نیست که اين تصرفات محتاج و متعلق به ماست و ما در آن مختار هستیم. بلکه 
اختلاف ما در جهت تعلق است که آیا کسب است يا حدوث؟ 

پس این نص صریح غیر قابل تأویل در «شرح الأصول» است که دلالت دارد بر 
اینکه زیدیه می‌گویند: «ما در افعال خویش مختاریم. و کسانی که از مذهب زیدیه 
یر نم یارس اد انا وا برد زآگه ناویا مس انم هه ال که راخ خن 
اختیار واقع می‌شود. و این جهل محض از مقصود مصنف و زیدیه است. اما مصنف؛ 
مقصودش بطلان جواب آن‌ها بر علیه ما در «تحسین و تقبیح به جبر و خلق افعال» 
بوده است. و بیان می‌کند که حجت بر مقتضای مذهب آنان لازم است. چون آنان منکر 
تقلق افعال فوقوغ ارم ان هرا اسان تسین ابا سلاحظه نی کند کدا: کفت؛ 
اگوی امن شای ان است که هر باه باها کص فافش سا او ما ان | 
مسلم می‌دانيم تا آخر کلامش سپس این را علیه آنان درست نمی‌داند و توضیح 
می‌دهد که مذهب آن‌ها نیست. پس تأویل آن بر اینکه سخن اختیار از آنان روایت 
نشده است چگونه ممکن است؟ آیا این جهل محض يا تجاهل نیست؟ اگر ثابت کنیم 
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منظور این مصنف تبیین است. پا آن را تأیید نکرده است. چیزی از عقیده آن‌ها 
نمی‌کاهد» چون زیدیه در تصنیفات‌شان چنانچه در طریق دوم بیان می‌داريم به 
مذهبشان تصریح می‌نمایند» و آرزوی گسترش مذهبشان را می‌کنند» و تهمت اينکه آن 
را نگفته‌اند دروغ محض و ضرری برای آن‌ها ندارد. 

طریق دوم: این طریق برای کسی که دوست دارد علم یقینی و تواتری را به مقاصد 
مذهبش پیدا کند معتمد و مفید است. و آن روایت نصوص آنان از تصنیفات محققان 
برچسته و تألیفات معتبر است. 

از جمله آن: فخر رازی در کتاب «الآربعين في آصول الدین» و کتاب «نهاية العقول» 
می‌گوید: آن‌ها چهار فرقه هستند. و همگی می‌گویند: انسان در انجام افعالش غیر 
مستقل است. و در کتاب «النهایة» ذکر می‌ کند: و همه چنانجه ذکر می کنیم می‌گویند: 
انسان در انجام دادن افعالش اختیار دارد» و عبارتند از: 


نظر فرقه‌های اشعریه درباره قدر 

فرقه اول جبریه خالص است. و می‌گویند: تأثیری برای قدرت انسان در افعال و 
صفاتش وجود ندارد. بلکه خداوند فعل انسان را با قدرتش خلق می‌نماید. و انسان برای 
افعالش قدرتی را که متعلق به آن است خلق می‌کند و همراه با خلق قدرت از طرف 
خداوند حادث می‌شود و مقدم به آن نیست. و تأثیری در آن ندارد. و این قول اشعری و 
پیروانش است. ولی جمهور محققین متأخر مخالف این نظر هستند. رازی در کتاب 
«النهایة» چنین گفته: «معتزله می‌گویند: اگر افعال انسان با قدرت خداوند به وجود 
آید. مدح و ذم و امر و نهی معنای ندارد» سپس می‌گوید: به دو طریق جواب داده‌اند: 

اول: طریق اشعری: می‌گویند: قدرت انسان غیر موثر است. و اما آمر و نهی؛ عادت 
قوازیف سین ام گاه اسان اطاعته ۱ ار کد یال اختارقی تایه 
اطاعت را در او خلق می‌کند. و همچنین گناه نیز این طور است. و اگر به اين معنا 
حاصل شود البته امر و نهی پسندیده است. و در دنباله می‌گوید: اگر اين طور است؛ 
تکلیف و آمر و نهی بخاطر این بوده است چون از اختیار یکی از مقدورها نه دیگری 
ان راک سای بای اه ی رب سک ان بسا 


اراده بر دیگری است. 
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دوم: اگر بواسطه انسان واقع شود به تأثیر قدرت انسان اعتراف کرده‌اید» و اگر 
بواسطه خداوند واقع شود ترجیح آن الا درست نیست به انسان نسبت داده شود 
چون ما می‌گوئیم: ترجیح یکی از تعلیق‌ها بر دیگری چه در حق خداوند و چه در حق 
ائسان اضنلا امری.قنوتی تیستقا ار تسبت دادتش یه انسان آنجه که لازم: می گرداند 
اعتراف به تأثیر قدرت انسان است لازم بياید . چون این اگر امری ثبوتی باشد وقوع آن 
نیز با اختیار است پس تسلسل لازم می‌آید و اين در کتاب‌های آنان معین و مصرح 
اين از قول معتزله رهایی می‌یابیم: آتان کار بیهوده و زشت و ظلم را «بخاطر باور به 
خلق افعال» بر خداوند جایز می‌دانند. و اين از جهتی مانند قول جاحظ و ثمامه بن 
دانشمندان بزرگ معتزله هستند. 

رازی در اینجا ذکر می کند: انسان نزد «داعی» که وجوب را ترجیح می‌دهد: مختار 
می‌گوید: و می‌توانیم بگوئیم: معتزله به دو دلیل نفی اختیار نمی کنند: 

اول: «داعی» در نزد معتزله واجب کننده نیست. دوم: معتزله مانند این قول را 
قول: غیر مختار بودن خداوند نزد آنان نیست 

می‌گویم: بلکه این را در حق انسان نیز در چند جا می‌گویند: 

الف: آقامه برهان از نظر عقلی بر تحسین و تقبیح. 

ب: اگر عاقل در بین دروغ و صداقت مختار شود. و سود هر دو مساوی باشد 
بصورت وجوبی صداقت را انتخاب می‌کند. بلکه در تمام افعال انسان این طور 
می‌گویند. چنانچه رازی در مناقشاتش با آن‌ها بر اینکه ما افعال و تصرفات داریم به آن 
اشاره می‌نماید. و دلیل بر آن می‌آورند که در صورتی افعال واقع می‌شود عامل آن 
وجود داشته باشد و در صورتی منتفی می‌شود مانع آن وجود داشته باشد. 

رازی می‌گوید: این مقصود کسانی است که می‌گویند «داعی» واجب کننده است. 
چون اگر واجب کننده نبود آنچه که را ذکر کردند هرگز ممکن نبود. و اتفاقی یا اکثری 
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بود. و اگر این طور بود حجت و دلیل بر آنان نبود. و اما قول آنان درباره وجوب: منظور 
از آن وجوب همیشگی است نه وجوب اضطراری» و به آن تصریح کرده‌اند. و می‌گویند: 
معنای اين وجوب منافاتی با اختیار ندارد رازی می‌گوید: قول به اينکه وجوب منافی با 
اختیار است خارج از اسلام است» چون آن در حق خداوند لازم می‌آید. و باید اين نکته 
شناخته شود و مدار بر آن است» و رازی می‌گوید: جبر حق است. و عبارت از: وجوب 
وقوع فعل انسان در هنگام ترجیح «داعی» بخاطر منتفی بودن اختیار می‌باشد» و در 
چند جا تصریح می‌کند: قول به وجوب فعل در هنگام ترجیح «داعی» موجب نفی 
اختیار نیست. پس با این جمله ثابت شد منظور جبریه به جبر و خلق افعال به این معنا 
نیست که معتزله از آنان برداشت کرده‌اند» و با وجود تصریح آنان به مقصودشان» حرام 
است به غیر آن نسبت داده شوند. 

فرقه دوم: از اشعریه که رئیس آنان ابوبکر باقلانی است: باور و عقیده به کسب 
دارند. و معنای «کسب» در نزد آنان عبارت از استقلال قدرت خداوند در ایجاد ذات 
افعال انسان است که به حسن و قبح توصیف نمی‌شود و انسان بر آن مستحق پاداش و 
غداک یی بو سل ریویای ق اقا تیه امقای افتاای انیت که یی مه 
توصیف می‌گردند. و بر آن مستحق پاداش و عذاب می‌شوند. 

لها کر ان او اس نا نع رنه یه یت ای 
مانند نماز یا زنا توصیف شود اثر قدرت انسان است. و اين نزدیکترین قول به اقوال 
معتزله است. چون بیشتر معتزلیان می‌گویند: تأثیری برای قدرت انسان جز در صفات 
فعل نیست. لیکن معتزله درباره قدرت خداوند نیز می‌گویند. جز در صفات موثر نیست؛ 
ذوات در عدم ثابت است و عدم غیر موجوداست. و ثبوت به معنای وجود نیست. در 
بین ثبوت و وجود تفاوت قائل هستند و می‌گویند: صفت به تنهایی غیر مقدور است؛ 
بلکه مقدور قرار گرفتن ذات بر آن است. و منظور اين است: معتزله مانند اين فرقه 
آشعری می‌گویند: ذات افعال برای انسان غیر مقدور است. لیکن این فرقه می‌گویند: 
مخلوق از افعال انسان است. ولی معتزله می‌گویند: در عدم و قدم ثابت است و نه برای 
خالق و نه برای مخلوق مقدور نیست. این فرقه می‌گویند: ما مانند معتزله در برخی 
چیزها هم عقیده هستیم» می‌گوییم: انسان در ذات فعل غیر موّثر است. معتزله نیز این 
طور می گویند و می‌گوییم: انسان در صفت حسن و قبح موثر است. معتزله نیز این طور 
می‌گویند. و بیشتر معتزلیان می‌گویند: افعال ذاتاً زیبا و زشت نمی‌شود بلکه بخاطر 
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واقع بودنش بر شیوه‌ها و اعتبارها است» چون ذوات افعال انسان یکی است. و همگی 
به حرکت پا سکون بر می‌گردند» و هر دو فرقه می‌گویند: حرکت و سکون به یک معنا بر 
می‌گردد» و آن ماندن «متخیز» در جهت است چون سکون ماندن «متخیز» در دو 
وقت يا بیشتر است. و حرکت ماندن «متخیز» در جهتی بدنبال ماندن در جهتی دیگر 
است. 

و به همین خاطر: ماندنش در اول. وجود اگر انتقال پیدا کند یا در وقت دوم معلوم 
شود به نام «کون مطلق» نامگذاری کرده‌اند. و منظورشان از آن: این است کون مطلق 
حرکت نیست چون پیش از آن در جهت دیگری نمانده است و این شرط تسمیه به 
«حرکت» است. و سکون نیز نمی‌باشد چون کمتر از دو وقت مانده است. پس تمام 
اقعال رها یک خی و سر روم و ان نون درستوت ات 

رازی در بررسی این بحث می‌گوید: حرکت «کون» در جهت دوم و در وقت اول 
است. و سکون «کون» در وقت دوم و جهت اول است. و با این تعریف شناخته می‌شود 
که افعال ذاتا زیبا و پا زشت نیست چون لازم می‌آید همگی با هم زشت باشند. و 
همچنین لازم می‌آید غیر اجسام و رنگ‌ها از افعال خداوند نیز زشت باشد. و بر سخن 
متکلمان که می‌گویند: مرجع کتاب به لبث و ماندن است اشکالات فراوانی وارد 
می‌شود. و رازی در کتابش به برخی از آن اشاره می‌نماید. و اگر کسی تماشای 
کتاب‌های آنان کرده باشد می‌بیند عامل روی آوردن آن‌ها به اين قول: این است که 
می‌گویند: حرکت و سکون ثبوتی هستند. و هیچ کدام عدمی نیستند و هنگامی که این 
را شناختید برای شما معلوم شد آنچه که قاضی ابوبکر با قلانی ذکر کرد برای معتزله و 
تمام متکلمین لازم است. چون ماندن «متحیز» در جهتی ضروری است و انسان 
نمی‌تواند غیر آن را اختیار نماید. 

پس ثابت شد خداوند آن را انجام داده است. و در نزد آنان ثابت گردید افعال 
انسان‌ها همگی به ماندن «متحیز» در جهت بر می‌گردد. پس ثابت شد ذات افعال 
انسان‌ها فعل خداوند است» و اختیار آنان تنها بر کسب این فعل با هیئت مخصوص 
اطلاق می‌شود. و اطلاق آن بر مقاصد متفاوت منشاً حسن و قبح و امر و نهی و پاداش 
و مجازات است. و معتزله بر خلاف قاضی ابوبکر می‌گویند: قدرت انسان در صفت وجود 
فعل و سایر صفاتش موّثر است. ولی قاضی ابوبکر می‌گوید: در صفت حسن و قبح موثر 
است ولی در صفت وجود موثر نیست. لیکن معتزله می‌گویند: صفت وجود منشاً حسن 
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و قبح. و امر و نهی. نمی‌باشد بلکه منشاً آن صفت حسن و قبحی است که قاضی آن را 
اه آثار اقفر احیف:د شندش قانته ف آنای خر خی کهاهاه مخاطر فرت تاه راشب 
باق تفای ای ایا بط میا اه ات ات 

فرقه سوم: از اشعریه می‌گویند: قدرت انسان با باور و (معین) موثر است. رازی 
می‌گوید: ممکن است این قول ابو اسحاق اسفراینی باشد. و این قول از قول فرقه دوم 
بیشتر به معتزلیان نزدیک‌تر است. چون اثر در صفت وجود را برای قدرت انسان ثابت 
می‌نمایند. و معتزله تنها قول: «جواز دو مقدور در بین دو قادر» آنان را نمی‌پذیرند؛ 
لیکن رهبر معتزلیان بنام ابو حسین بصری این را می‌پذیرد؛ و زمانی که فعل یکی باشد 
و فاعل چند تا درست است از یکی از آن‌ها بصورت زیبا و از دیگری بصورت زشت واقع 
شود. و در کتاب «الأصل»" به تفصیل در این باره بحث کرده‌ام» ولی بخاطر آشکار 
بودن آن بر خوانندگان در اینجا بصورت اختصار ذکر کرده‌ام. 

فرقه چهارم: از اشعریه امام الحرمین ابو المعالی جوینی و پیروانش است. ایشان 
مانند معتزلیان می‌گویند: قدرت انسان در ذات فعل و همة صفات فعل از صفت وجود و 
صفت حسن و قبح موّثر است. بلکه حتی از معتزله پا را فراتر نهاده‌اند. چون معتزله 
بجز ابو حسین بصری می گویند: قدرت انسان در صفت وجود موثر است نه در ذات. اما 
ایزدف رگ نز خلاف م کیت کته افسان قوا افعالش غ سع اون سظر 
آنان قدرت موثر نیست مگر اينکه «داعی» وجود داشته باشد. و «داعی» به نظر تمام 
فرقه‌ها و معتزله از خداوند است» لیکن «داعی» در نزد اين فرقه انسان را از اختیار 
خارج نمی‌کند. ولی به نظر آنان فعل با اختیار قطعی و بدون تردید نزد او واقع 
می‌شود. مانند آنچه معتزله در افعال واجب بر خداوند و غیره که قبلا ذکر کردیم باور 
داشتند. و نظر آن‌ها در این مسأله با ابو حسین بصری یکی است. او نیز درباره «داعی» 
این نظر را دارد. پس معتزلیان چرا سرزنش و نکوهش جوینی می‌کنند ولی سرزنش 
ابو حسین بصری نمی‌کنند. و به یکی جبر نسبت می‌دهند و به دیگری نسبت 
تم دی ؟ آبا این ققصب کیست 5 وه ینت : 

ترجمه شعر: چشم رضایت از هر عیبی ناتوان است 

اما چشم انتقاد بدی‌ها را نمایان می‌کند 


۲- ۴۷/۱۲/۷ 
ٌ شعر از عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب است. «الکامل» (۱۱۷۸/۱). 
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و این مسأله را در کتاب «العواصم»" بخاطر نیاز شدید به شناخت آن به تفصیل 
توضیح داده‌ام. و دلایل زیادی بر برائت اهل سنت از نفی اختیار بشیوه‌ای که ممکن 
است خواننده و خسته نماید ذکر کرده‌ام. چون مشاهده کردم فرقه‌ها در این باره 
گمراه می‌دانند» و آراء آنان به هم نزدیک است. مثلاً جبریه: اختیار برای انسان را تأیید 

و معتزلیان «بخصوص ابو حسین بصری و پیروانش» مانند جوینی و یارانش 
می‌گویند: انسان در افعالش غیر مستقل است. و تنها از نظر لفظ با هم اختلاف دارند؛ 
و کسی که بخواهد مقصود آن‌ها را درک کند باید سخنان‌شان را از اول تا آخر مورد 
بررسی قرار دهد. و با انصاف و مهربانی نسبت به مسلمانان در اين باره بررسی و 
تحقیق نماید و ماننذ کسانی رفتار نکند که درباره آنان گفته شذه است: 

ترجمه شعر: پناه می‌بریم به خدا از قومی که اگر از خیری مطلع شوند آن را 

پنهان می‌دارند و اگر از شری مطلع شوند آن را آشکار می‌نماید 

سپس تمام معتزلیان در 1 «مشیئت» مخالف اهل سنت هستند و می‌گویند: 
انسان‌ها در افعال‌شان مشیثت دارند و خداوند در آن مشیئتی ندارد. و حقبقت آن 
می‌گویند: مشیقت در افعال انسان برای خداوند است و اختلاف در این مسأله نیست 
نه مسأله اول. و شایسته‌تر این بود که «معترض» بجای مسأله اول این مسأله را 
می‌آورد. و اما چون معترض از ذکر آن خود داری نموده ما نیز از آوردن آن پرهیز 
م ی کنیم. جون من جواب دهنده هستم نه شروع کننده. لیکن بخاطر اینکه خواننده 
فکر نکند که در بین اهل سنت و معتزله از هر جهتی تسویه قائل بوده‌ام و به موارد 
اختلافی بین آن‌ها جاهل هستم به این مسأله می‌پردازم. 
خواسته است دنیای تکلیف دنیای خلوتی میان مکلف و اراده‌اش باشد گهیا او آنچه را 


۰۷۳/۷ -۲ 
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کف کی از آومیشی کتن) ا تس کت وس با شبن یی تست وه 
این اشکالاتی هست لیکن جای ذکر کردن آن نیست. و بصورت خلاصه: معتزله تعارض 
اه هد اه فافع هی کات ها تور متیر که او 
خلاف خداوند را در آن فعل واجب می‌دانند. ولی اهل سنت آن را درست نمی‌دانند. 
پس امکان پیوند بين کلام آنان در این مسأله ممکن نیست. بلکه امکان توجیه کلام 
اهل سنت به آنچه که ذهبی در ترجمه عکرمه از کتاب «المیزان» ! می‌آورد وجود 
دارد: که می‌گوید: از عکرمه روایت است که از او پرسیدند: چرا خداوند «متشابه» را 
نازل کرد؟ گفت: تا با آن گمراه کند. 

ذهبی می‌گوید: «چه عبارت بد و زشتی!! خداوند آن را نازل کرد تا بسیاری را با آن 
هدایت و بسیاری را گمراه نماید. و جز فاسقان با آن گمراه نمی‌شوند». 

و اگر چیزی بر این منوال خارج شود و با علل معقول مستدل شود معتزله از آن 
دور نمی‌شوند. و در جای دیگر برای اهل سنت دلایلی توضیح داده‌ام که بر معتزلیان 
لازم می‌گرداند «با وجود ماندن بر قاعده تحسین و تقبیح عقلی» از آنان پیروی نمایند. 
و دلایل بسیار مستدلی است. و بر انسان زیرک در قرآن پنهان نیست مانند: 

ور عم الَهُ فیهم یر لاسَمَعَهمْ ول أسْمَعَهُم لتولوا وم مُعرضونَ5ه 
[الاتفال:۲۳]. 

«اگر خداوند نیکی در ایشان سراغ می‌داشت. به گوششان می‌رسانید. و اگر به 
گوششان میرسانید سرییچی می کردند؛ جرا که ایشان روگردانند». 

وم 9 به لا المایقین 46 [البقرة: ۲۶]. 

«اما خدا جز کجروان و منحرفان را با آن گمراه نمی گرداند». و غیره 

و بدرستی در اين مسأله بر معتزله لازم است که به محض دستورات شریعت 
برگردند و تحسین و تقبیح عقلی را در بعضی مواقع حساس و دقیق که بخاطر 
پیچیدگی و ابهام و عدم نفوذ ذهن امکان خطای عقل در آن وجود دارد کنار بگذارند. 
ا تا 

توهم چهاردهم: «معترض» می‌پندارد که آنان «قدر ضروری» در شکر خداوند 
ترا فر دوشن ‌هاتفه اضر آنن طور شاه آنان در علم آضنو خر ان شساله: 
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درناز۵ وب شک عم دهتگهاع: کهبضتاوید: است از صفت فقلی متاقشه دار ند و 
همراه با آن به وجوب شکر از جهت شرع اعتراف می‌نمایند. و به قطعی می‌گویند: 
کسی که بگوید شکر خداوند واجب نیست کافر است. ولی در شناخت شکر در حق 
خداوند از جهت عقلی پیش از شرع اختلاف دارند. چون خداوند از شکر ما بی‌نیاز 
است. و نمی‌تواند از شکر ما استفاده نماید و با ترک کردن شکر ضرری به او نمی‌رسد. 
و با وجود آن انسان در شکر خداوند مشقت و سختی می‌بیند. و می‌گویند: اگر قضیه 
شکر را از نظر عقلی بررسی نمائیم نمی‌توانیم بصورت قطعی چنین چیزی را واجب 
بدانیم» جوینی در «البرهان» ‏ می‌گوید: «دلیل قاطع بر بطلان آنجه که باور دارند این 
است: که شکر برای شکر گذار رنج و محنت است و به خداوند نیز سودی نمی‌رساند 
پس عقل چگونه حکم به وجوب آن می‌کند»؟ 

اگر بگوئید: در وجوب شکر منعم در شاهد از لحاظ عقلی مخالفت کرده‌اند. پس 
دفع ضرورت عقلی کرده‌اند. 

می‌گویم: این طور نیست. آنان آنچه که در طبیعت از زیبائی شکر و زشتی نقیضش 
هست می‌شناسند. و تنها اختلاف آنان در سرزنش زودرس. و مجازات دیررس بر آن 
است» و بر فعل چیزی که عقل آن را ناپسند می‌داند می‌باشد. و با وجود آن اعتراف 
می‌کنند که صفت نقص بر خداوند جایز نیست. و به همین خاطر می‌گویند: عقل منزه 
بودن خداوند از دروغ را درک می‌کند. چون دروغ صفت نقص است. و محل و مناقشه 
آنان در چیزی است که از نظر عقلی فاعلش مستحق صفت نقص و پیش از ورود شرع 
است. و این موضوع اختلافی در مهمترین مسائل تحسین و تقبیح عقلی است چنانچه 
رازی آن را از اشعریه» و امام یحیی بن حمزه از زیدیه در کتاب «التمهید» روایت 
ی تاو : 

تهمت پانزدهم: معترض می‌پندارد: که اهل سنت «تکلیف به چیزی که در طاقت و 
قدرت بشری» نیست. جایز می‌دانند. و این چنین نیست. چون تنها اشعری و رازی 
چنین می‌گویند. و اختلاف شدیدی در نقل مذهب اشعری در اين باره وجود دارد. و 
علما آن را مردود دانسته‌اند» و دلایل آنان را باطل دانسته‌اند و قبلاً گفتم اگر بر آنان 
نظرات دیگران الزامی باشد. باید بسیاری از مذاهب باطل بر معتزله و زیدیه 


۹۴/۱ 
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قول یل خلایال آفرده‌است این صاعب در کناب «ض هی هناخ 
شارحان اشعری آرن دلایل زیادی آورده‌اند. و در جای آنْ توضیح داده شده و9 معروف 


است. و بخاطر تفصیل آن را ذکر نکردیم. 


کود کان مشرکین و عاقبت آنان 
تهمت شانزدهم: «معترض» می‌پندارد: اهل سنت باور به عذاب کودکان با عذاب 
پدرانشان دارند. این ادعا از دو وجه مردود اننات: 

مه ح ‌ ۰ ۳ ۰ 
سنت دروع آننتتت» امام نووی در شرح «صحیح مسلم» نظریاتی که درباره کودکان 
اطرافش کودکانی بودند گفتند: ای پیامبر خدا! فرزندان مشرکین نیز بودند؟ فرمود: 
او فرزندان مشرکان ی 

و انس از پیامبر 285 روایت می‌کند که فرمود: «از پروردگار در خواست کردم که 
کودکان انسان‌ها را عذاب و مجازات ننماید دعایم را استجابت فرمود. و به عنوان 
خدمتگذاران بهشت قرار گرفتند» *. 

۰ ۳ ۳4 ۳ ۶ ‌ مومه 

و در اسنادش به جز یزید بن آبان رقاش «کسی که صالح و مشهور و اهل تقوی و 

پرهیزکاری است» وجود ندارد. و درباره حافظه‌اش اختلاف هست. حافظ ابن عدی 


کزنا هاش اس کود لا پاش یوعد الر خسن سایق شور این طیر. کفته اسر 


۱۰۴/۱ -( 

- ۱۴۳/۱ همراه با بیان المختصر. 

.)۲۰۸/۱۶( - 

*- فتح الباری (۰)۴۵۷/۱۲ مسلم شماره (۲۲۷۵) از حدیث سمره بن جندب طل 

*- مسند ابی یعلی: (۱۴۶/۴) الکامل ابن عدی: (۱۵۱/۵) و البانی در السلسله شماره (۱۸۸۱) آن را 
صحیح دانسته است. 

*- (تهذیب التهذیب) (۲۰۹/۱۱). 

- الکامل (۲۵۸/۷). 


۳۷/۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


گرسقه ری اه را ضیف دا شمه تفه سای دب انم تمه هی که لسن چه این و 
این با حدیث بخاری و ظاهر قرآن هم خوانی دارند. 

از جمله آن: 

وتا کا مُعَذْبینَ عَ تَبْعَتَ رشولاق) الاسره: ۵. 

«و ما مجازات نخواهیم کرد. مگر اينکه پیغمبری روانه سازیم». 

سپس درباره حمایت از این مذهب حدیث‌های مخالف آن را تأویل می‌نماید. و 
جواب داده‌اند که: همه این حدیث‌ها به جز حدیث سلمه بن یزید الجعفی ضعیف است. 
و آن حدیث سندش صحیح است ولی عام نیست و در بچةّ زنده به گور وارد شده است 
پس احتمال تأوبل دارد. چون آن‌ها درباره خواهری که قبل از سن گناه کردن در دوره 
جاهلیت زنده به گور شده بود پرسیدند. پیامبر گفت: «در جهنم است ". 

سبکی می‌گوید: اگر این حدیث علتی داشته باشد احتیاج به جواب نداریم» و برخی 
گفته‌اند: پیامبر 5 می‌دانست سن این دختر به تکلیف رسیده بود. و به سخن سوال 
کننده که گفت: بالغ نشده است توجه نکرد» چون وی این طور فکر می‌کرد که تکلیف 
در آن وقت منوط به تمییز است. و دلایلی برای وی نبود تا بیان نماید و این خلاصه 
دلایل این مذهب بود» که عبارت از محققان اهل سنت است چنانچه امام نووی ۸ 
فرمود. 

شن باق نام مین کایت شو که تفای انس یرنه کته مها ات 
کودکان ندارند. و امام سبکی در جزوه‌ای که در این باره نوشته است این نظریه را 
اتتخاب:می کند «.و.غزالی در کتاب «الفسظانی الستقیم» می‌گویده «شما می‌دانيد 
هنگامی که کودکان می‌میرند. خداوند آنان را در منزلگاهی پائین‌تر از افراد بالغ در 
بهشت قرار می‌دهد». و این در نزد اشعریه مشهور است. قاضی ابوبکر بن عربی در 


کتاب عارضة الأحوذي في شرح الرهلی» هی کیت فوش ار آهت فنسظ سامم 


۲- (تهذیب التهذیب) (۱۳۸/۶). 

۳- احمد (۴۷۸/۳). طبرانی «الکبیر» (۴۴/۷). سلمه بن یزید الجعفی» راویانش معتبر هستند. 
"- فتاوی سبکی (۳۶۵-۳۶۰/۲). 

۳- در کشف الظنون (ص /۱۳۵۶) ذکر کرده است. 

.۳۰ ۶/۸ -۵ 


اهل حدیث تنها کسانی نیستند که در علم کلام مشارکت نکرده‌اند ۳۷۹ 


حدیث معتبری است. و حدیث: «پرنده‌ای از پرندگان بهشتی» حافظان حدیث آن را 
تأیید کرده‌اند» و حدیث «از جمله پدرانشان هستند» یعنی در از پین رفتن خون آنهاء از 
پیامبر پرسیدند: ما به مشرکان حمله می‌کنیم حکم کودکان آن‌ها چیست؟ فرمود: «از 
جمله پدرانشان هستند» یعنی در هدر بودن خونشان و این واضح است و اشکالی در 
آن وجود ندارد. 

و در ترجیح بین آن احادیث می‌گویند: «و اما حدیث: «هر کودکی بر فطرت پاک به 
دنیا می‌آید» واقعیت و دلایلی عقلی آن را تأّیید می‌نماید. و در دنباله می‌گوید: «و گاهی 
در اولاد مشرکان مسلمان وجود دارد. و گاهی در اولاد مسلمانان کافر وجود دارد. خدا 
با علم و اطلاع در بین آنان حکم می‌کند. و این آشکار است و شکی در آن نیست. و 
قابل تأویل نیست. و جهل جاهلان را بر طرف می‌نماید». و اين کلام به معترض پاسخ 
می‌دهد زیرا وی مدعی بود اهل سنت شکنجه کودکان را بخاطر کفر پدران جایز 
می‌دانند و دلایل عقلی را مردود می‌دانند. 

انا کشا که غذان کود کارا حایزمی وانت و عاو یت را امین کب مایت غذانت 
کودکان را بخاطر گناه پدرانشان جایز نمی‌دانند. و آن‌ها دو فرقه هستند: 

فرقه اول: کسانی هستند سخت گیر, و اهل منازعه و مناقشه نیستند, ایشان 
معتقدند انواع حکمت‌های نهفته در علم غیبی و حکمت خداوند که عقل از شناخت آن 
عاجز است وجود دارد. پس عذاب کودکان در نزد آنان از نظر ظاهر این طور است 
لیکن خداوند بدون حکمت این کار را نمی‌کند» و ابن جوزی در توصیف خداوند به آن 
اشاره می‌ کند: «حکمت را گسترانده است پس به «لم: چرا» چرا معارضه و مخالفت 
می‌شود و می‌گوید: «در حضور خداوند از گفتن کلمه «لم» لال شدم. و گام‌های 
خواسته‌ام بر زغال افروخته متوقف بود». 

و علمای برجسته این فرقه برخی از حکمت‌های پروردگار «به عنوان تمثیل و 
تقریب» در این باره را ذکر می‌کنند: الف: خداوند آنان و عقولشان را قبلا آفریده است و 


۳۸۰ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


آمدن فرزندان آدم ام از پشتش به صورت ذریه و فرزندان» ! استدلال می‌کنند و این 
آیه را به آن تفسیر می‌کنند: 
را حَد رب من ؛: نی دم من طهُورهم ریت دهم ع تسین لْنث 
برتکم قالوا بل شهدتا آن تفولو ی م لام ة لا نا عَنْ هذا عافلیی و که و 
آفرق آباونا ین قبل وکا دی من بَغدمم نلیتا بعا عم اْْبَلْونَق4 
[الاعراف: ۲ ۱۷۳-۱۷]. 

«هنگامی را که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان پدیدار کرد و ایشان 
زای-خودشاق کواه کرقنه اشت که آبامی مداد ما شستی آنان کفتهانی اما 
گواهی می‌دهم تا روز قيامت نگوئید ما از این غافل و بی‌خبر بوده‌ايم یا این که نگویید: 
نیاکان ما پیش از ما شرک ورزیدند و ما هم فرزندان آنان بودیم آیا به سبب کاری که 
باطل گرایان کرده‌اند ما را نابود می گردانی؟» 

و استدلال می‌کنند به روایت بخاری از فیس بن حفص از خالد بن حارث از شعبه از 
ابو عمران جونی از انس از پیامبر: «خداوند به کسی که سهل‌ترین عذاب جهنم را دارد 
می‌فرماید: آيا اگر همه چیزهای که در زمین بود ملک تو بود در برابر اين عذاب فدیه 
می‌دادید؟ می‌گوید: آری ولی خداوند می‌فرماید: در حالی که تو در پشت آدم بودی از 
تو چیزی آسان‌تر از این خواستم که برایم شریک قرار ندهید» ولی تو سرپیچی کردید و 
شرک ورزیدی» . 

و در صحیحین " مانند آن از ابو هریرهت* از پیامبر روایت شده است: پیامبر کل 
می‌فرماید: «هنگامی که خداوند مخلوقات را آفرید و آفرینش کامل شد. رحم 
(خویشاوندی) برخاست. خداوند گفت چه می‌خواهید؟ «رحم» گفت: این مقامی است 
از قظع آن یو تتامم بره4 و این یل بر او استا که خلاوند همه مخله قات را یک 


۲- احمد: (۴۴/۱). ابو داود (۷۹/۵), ترمذی (۲۴۸/۵). و غیره از حدیث عمر بن خطابنل» و ترمذی 
آن را «حسن» دانسته است. و ابن حبان در «الاحسان» (۲۷/۱۴) و حاکم در «مستدرک» 
(۲۷/۱) آن را صحیح دانسته‌اند. 

"- فتح الباری (۴۱۹/۶). صحیح مسلم شماره (۲۸۰۵). 

- فتح الباری (۰)۴۳۰/۱۰ صحیح مسلم شماره (۲۵۵۴). 


اهل حدیث تنها کسانی نیستند که در علم کلام مشارکت نکرده‌اند ۳۸۱ 


هر چیزی قادر و تواناست. 

اما آیه: 

ال ی 4 [الأعراف: ۱۷۲]. 

«گفتند: آری». 

این آیه. بر اسلام تمام مخلوقات اولیه با استدلال‌های زیر دلالت نمی کند: 

الف: آنجه ابن عبدالبر" و غیره در تفسیر این آیه ذکر کرده‌اند: 

وه الم من نی السَمَاواتِ والا زض طوعَا رها (آل عمران: ۸۳ 

«ولی آنان که در آسمان‌ها و زمینند از روی اختیار يا از روی اجبار در برابر او 

ایشان اسلام اهل زمین را به آن تفسیر کرده‌اند و می‌گویند: اهل سعادت آن را از 
روی میل و رضایت گفتند. و اهل شقاوت و بدبختی آن را از روی اکراه و بی‌میلی 

ب: امکان دارد آن‌ها در آن هنگام گفته باشند. و سپس نافرمانی کرده باشند. 

ج: امکان دارد برخی‌ها گفته‌اند. و آیه عام باشد و اراده خاص از آن شده باشد و با 
اجماع مسلمانان تخصیص عام قرآن به سنت جایز است. 


9 اما فرموده خداوند: 


من نی دم [الاعراف: ۱۷۲]. 

«از فرزندان بنی آدم». 

احتمال دارد از پشت آدم تنها فرزندانش خارج شده باشد. و سپس از پشت هر 
کدام از آنان فرزندان خودش خارج شده باشد. چون دلالت احادیث بر مقصودش 
موقف بر تفسیر آیه به آن نیست و چون احادیث در آن صریح و آیه صریح نیست بلکه 
احتمال آنْ و دارد. و9 این تن از احتمال‌ها در فرموده پیامبر لا است. و9 از پیامبر 
درباره علت عذاب کودکان مشرکین سوال کردند در پاسخ فرمود: (خداوند به آن آگاه 


"- التمهید (۸۵/۱۸). 
- فتح الباری: (۲۸۹/۲) مسلم شماره (۲۶۵۹) از حدیث ابو هریره. 


۳۸۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


احتمال دوم: برای آنان آتش بر افروخته می‌شود. و گفته می‌شود: «آتان را 
برگردانید. کسی که در علم پروردگار اگر عمر به او داده می‌شد کار نیک انجام می‌داد 
از آتش نجات می‌یابد. و کسی که در علم پروردگار اگر عمر به او داده می‌شد 
خسارت‌مند بود و وارد آتش می‌شد. خداوند می‌فرماید: آیا نافرمانی من می‌کنید» پس 
اگر فرستاده‌های من به نزد شما می‌آمدند چه می‌کردید»؟ 

سبکی می‌گوید : ابو سعید خدری آن را از پیامبر روایت کرده است. برخی 
می‌گویند: کلام ابو سعید است. و معنای آن از حدیث: انس و معاذ, و اسود بن سریح» و 
ابو هریره. و ثوبان. همگی از پیامبر ج روایت شده است. 

و عبدالحق در «العاقبة» حدیث اسود را ذکر می‌کند و آن را صحیح می‌داند» و احمد 
8و ست ان را از حدیث اسود و ابو هریره روایت می کند. 

سبکی می گوید: «اسانتن آن صالح است». 

برخی از محدئین با دلیل عقلی ضعیف از صحت آن انتقاد نموده‌اند. لیکن آن را در 
«العواصم» " توضیح داده‌ام. 

و طبق قاعده‌های معتزلیان و اشعریه و محدئین از چند وجه احتمال تقدیر آن 
وجود دارد: 

از جمله آن: آنان وارد جهنم می‌شوند سپس از آن بیرون می‌آیند» و برای آنان 
بردردی که در جهنم کشیده‌اند پاداش‌های بزرگی در بهشت خواهد بود و به آن 
می‌رسند» و آن عذاب و درد مانند دردهای است که در دوران کودکی به آن مبتلا 
شدند. و این طبق اقوال طاثفه‌ای از معتزله بنام «جبائیه» پیروان ابو علی جباتی 
درست است. ابو علی می‌گوید: از خداوند پسندیده است کسانی را که مرتکب گناه 
نشده‌اند بخاطر عوض کمتر از اعتبار مجازات و شکنجه نماید. ولی ابو هاشم و پیروانش 
توا هام ی ها 6 ای مس داسات و که کرد گان بر ات شوه ظیی اقران این 
طائفه نیز جایز است» چون ممکن است خداوند در آن وقت کسانی را بصورت «مکلف» 
خلق نماید و علم ضروری به آخرت نداشته باشند, و به آنان «علم استدلالی به دردی 
که کودکان به آن مبتلا می‌شوند. و همچنین پاداش بزرگی که به مبتلایان به بلاء وعده 


۱- الفتاوی (۳۶۳/۲). 
۲۴/۴ 
"- ۰۲۵۷/۷ اعتراض کننده: این غیذالیر است: 


اهل حدیث تنها کسانی نیستند که در علم کلام مشارکت نکرده‌اند ۳۸۳ 


داده است» آموزش و یاد می‌دهد. بلکه حتی امروزه جایز است اعتبار به این «بخاطر 
اه زر ی پر تما هه ار اهب ای ماحاصل شید وا اه ان 
اخفیال که ای که دهم وا وا یل سیک فا 
نماید و به آنان امر نماید و نافرمانی و عصیان کرده باشند و بمیرند. 

واز جمله: احتمال دارد هنگامی که می‌میرند خداوند پیش از روز قیامت بار دیگر 
آنان را یا در اين دنیا یا در قيامت زنده گرداند. و ما از آن بی‌خبر هستیم. سپس عقل 
آنان را کامل و مکلف‌شان می‌نماید. و مردن اول آنان بعنوان عذر به نافرمانی محسوب 
نمی‌شود. یا بخاطر کامل نشدن عقل آنان یا بخاطر اينکه هیچ چیزی از امور آخرت در 
آن ندیده‌اند. بلکه مانند خواب بوده است. 

و از جمله آن: ممکن است که آن کودکان وارد جهنم شوند ولی شکنجه نشوند. 
چنانچه مارها و فرشتگان دربان جهنم آزار و اذیت نمی‌شوند. و همه اين وجوه طبق 
مذهب معتزله ممکن و محتمل است. 

اگر کسی بگوید: معتزله بیرون آمدن از جهنم را جایز نمی‌دانند. و وجه اول آن 
مبنی بر این است. 

در پاسخ می‌گویم: معتزله بیرون آمدن کسی را که مجازات می‌شود از جهنم جایز 
نمی‌دانند. اما کسانی که مجازات نمی‌شود مانند مارها و فرشتگان مسئول جهنم 
درست است از آن بیرون آیند. و هدف من از بیان اين وجوه آگاه کردن معتزلی بر این 
است که حکمت خداوند گسترده‌تر از این است که «متکلم» به چیزی که نمی‌داند به 
قطعی بگوید نیست. اين مسأله زشت‌ترین چیزی است که معتزلیان به اشعری و 
محدئین نسبت می‌دهند و بر اين باورند طبق قواعد معتزله قابل تأآویل نیست. و با اين 
بحث آشکار شد: که جایز بودن عذاب کودکان نسبت دادن ظلم به خداوند نیست. و 
اگر کسی چنین بگوید انکار ضروریات را نکرده است. 

این بحث باعث عقب نشینی از ذکر نظریات محدئین سخت گیرگردید. 

فرقه اهل کلام از اشعری: اين مسأله را طبق قاعده‌های تحسین و تقبیح ثابت 
۱ 
«نهاية العقول» رازی و غیره... موجود می‌باشد. و هر کسی آن را مطالعه نماید متوجه 
می‌شود مردودیت آن ضرورتاً معلوم نیست. و به جز دانشمندان متبحر در علم کلام 
کسی نمی‌تواند به آنان پاسخ دهد. پس «معترض» چگونه آنان را دروغگو می‌داند. و 
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آگاهانه و عمدی به آنان نسبت کفر می‌دهد؟ بر این اساس معترض مخالفت اهل بیت 
و رهبران معتزلی‌اش کرده است. و قبلاً توضیح دادیم که آنان تصریح کرده‌اند که 
محدئین اهل دین و تأویل هستند. و کلام متکلمین اشعری در «تقبیح و تحسین» را 
ذکر نکردم چون این کتاب در دفاع از حدیث و اهل حدیث که بر منهج سلف بوده‌اند. و 
از خوطه‌ور شدن در علم کلام و جدل پرهیز کرده‌اند. می‌باشد. 


بحثی پیرامون حدیث «معذب شدن مردگان با گریه نزدیکان‌شان» 


و آنچه دلالت بر منزه بودن محدئین از تهمتی که به آنان زده‌اند درباره جایز بودن 
عذاب با گناه دیگران این حدیث است که از پیامبر روایت شده است: «میت با گریه 
نزدیکانش بر او شکنجه می‌شود». 

علماء این حدیث را تأویل کرده‌اند و می‌گوبند: در صورتی میت شکنجه می‌شود که 
یه ان وت گر ذهساه بو هو ان را کان ک تا گر کردم انس ونان 
الصالحین " ۲- روضة الطالبین نی الفقه ‏ باب جنائز, و ذهبی " وجه دیگری درباره این 
حدیث ذکر کرده است: و آن عبارت از «فشار و آغوش‌گیری گور است که در گورستان 
مسلمان به آن مبتلا می‌شوند. و از جمله دردهای که صالحان در دنیا به آن مبتلا 
می‌شوند» می‌باشد و این بر مبنای اصول معتزله صحیح است. زیرا عوض در آن از 
طرف خداوند و همچنین «اعتبار» ممکن است. و مکلفان هنگامی که آن را بدانند به 
آن اعتبار می‌گیرند. و ذهبی اين را در مورد «آغوش قبر» بخاطر این حدیث ذکر کرد: 
«گور سعد را در آغوش گرفت. و عرش با مردن او به لرزه افتاد. و خداوند بخاطر مردن 
وی هفتاد هزار فرشته به زمین فرو فرستاد»" و مانند این وجه در تمام چیزهای که در 
گور و آخرت به مسلمان اصابت می‌کند امکان دارد. و تأوبل بخاری و نووی بیشتر با 
این آیات مناسبت دارد: 


تلا همالع البرک ابید 0۱۰۳ 

«هراس بزرگ ایشان را غمگین نمی‌سازد». 

رهم ین فرح یذ ایلون المل: 1۸٩‏ 

«و در آن روز چنین کسانی در امن و آمان بسر می‌برند». 


۱- فتح الباری (۱۸۰/۳). 

- (ص /۳۹۴) کتاب عیادت مریض, و تشییع جنازه. 

.)۱۴۵/۲( -۳ 

"- سیر اعلام النبلاء (۲۹۰/۱) در شرح حال سعد بن معاذ‌ظن. 
*- نسائی (۱۰۱-۱۰۰/۴)» سندش صحیح است. 
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و در کتاب «الاصل»" ذکر کرده‌ام که اختمال دارد گریه کردن سبب غذاب مرده 
ی 
عمل جاهلیت است. 


تسف زد 
۳- فتح الباری (۲۳۷/۱). مسلم شماره (۲۸۷۶) از حدیث عائشه نا . 


بحث رهبران ظالم و ستمگر و مسائل مربوط به آن 


تهمت هفدهم: معترض می گوید: فقهاء ریاست انسان ستمگر را جایز می‌دانند. و از 
ابن بطال روایت می‌کند که: فقهاء به اجماع می‌گویند: باید از رهبر ستمگر مادامی که 
جمعه و جماعت و جشن‌ها و جهاد را اقامه نماید و غالبا با ستمدیدگان منصفانه رفتار 
نماید اطاعت و پیروی کرد» و پیروی کردن از او بهتر از قیام علیه او است. چون در این 
کار جلوگیری از فتنه‌ها و خونریزی است. و به همین خاطر پیامبر 37 می‌فرماید: «از 
سلطان هر چند هم برده‌ای حبشی باشد پیروی نمائید» و پیامبر از نماز پشت سر او 
جلوگیری نکرد. و هم چنین کسی که به بدعت و فسق مشهور است این طور است. و 
در دنباله «معترض» می‌گوید: هنگامی که مذهب آنان در برابر سلاطین ستمگر این 
طور است. کسانی که امامان بزرگوار را به شهادت رساندند» پس آن‌ها به پیروان حجاج 
بن یوسف. بلکه به پیروان یزید قاتل حسین:» محسوب می‌شوند. چون معتقد به 
تجاوزگری کسانی هستند که علیه مستبد ستمگر قیام می‌کنند» چنانچه ابن بطال به 
آن تصریح می‌کند. و قتل و عام دعوتگران به عدالت و داد را پسندیده می‌دانند» چون 
به نظر آنان تجاوزگر هستند» . 

در چند فصل پاسخ او را می‌دهم: 


فصل اول 
فقیای تم کمتقوه کسانی. که عابه شاظان .فیک شام ردان میک ایک 
الف: امام نووی در «الروضة» " می‌گوید: «باغی در اصطلاح علماء: کسی است که 
مخالفت پیشوای عادل نماید. و از اطاعت او با انجام ندادن وظیفه‌اش خارج می‌شود. و 
این نص در موضع نزاع است. و اين را از تمام علما بصورت اطلاق و استغراق روایت 


کرده است. و کسی را جدا نکرده است. 


۰۵۰۱۱۰ 


۳۸۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


ج: بحث قیام بر علیه پیشوایان ستمگر در نزد آنان از مسائل ظنی فرعی است که 
مخالف در آن گناهکار نمی‌شود. و شافعیه در جواز آن دو وجه معروف دارند. نووی در 
«الروضة» " و شیخ صلاح الدین علاتی در «مجموع الذهب في قواعد الذهب"" آن را ذکر 
کرده‌انده و بیشتر از یک نفر آن را روایت کرده‌اند. و معلوم است اگر مانند نوشیدن 
«مسکرات» بصورت قطعی حرام بود. در آن دو قول نداشتند. 

ث: ذهبی کتاب «میزان الاعتدال» را نوشت. و عهد و شرط کرد هر کسی را که از 
راویان حدیث درباره‌اش چه بد یا خوب سخن گفته‌اند ذکر نماید. و می‌گوید: اين را 
بخاطر این انجام دادم تا بر کتاب اشکالات و کوتاهی وارد نشود» " ولی ذهبی با وجود 
اينکه زید بن علی«» از «رجال حدیت» می‌باشد در کتابش او را ذکر نکرده است. در 
حالی که خیلی به ندرت نام کسی از کتابش افتاده باشد تا جای که سفیان وری: 
ویس القرنی جعفر صادق. یحیی بن معین, ابو حنیفه. علی بن مدینی» و غیره را ذکر 
کرده است. و بدین خاطر آنان را ذکر کرد چون خیلی به ندرت کسی از سخن دیگران 
بد يا خوب محفوظ مانده باشد. پس وقتی که زید بن علی را ذکر نمی‌کند نشانه این 
ات که اقا شنت گرا هنیدم انفت بو خهی ها آکاهی وی کل قاشته انیت 
نتوانسته است اشکالی از او بگیرد. 

و روشن‌تر از این: ذهبی در کتاب «الکاشف» " می‌گوید: زید شهید شده است و اين 
در موقع مناقشه نص است. چون «باغی» به اجماع شهید نیست. 


فصل دوم 

توضیح مسأله منع قیام علیه ستمگران: قیام علیه کسانی که ستم‌شان آشکار است. 
و فساد در مملکت‌شان مشهور است مانند: یزید بن معاویه. و حجاج بن یوسف از بحث 
قبلی استثناء شده است. و هیچ کس از علماء» رهبری چنین کسانی را قبول ندارند» و 
اگر چنین برداشتی از نصوص آنان بخاطر ظاهر عبارت آنان شود. مراد و مقصود خویش 
ایح اهنت عقوم کفان وی راشای در دانشه ا مه رانا ابا صویی 


۵۰/۱۰ -( 

۳- «المیزان» » (۲/۱). 

"- شرح حال آن در برخی نسخه‌های «المیزان» اخیر وجود دارد. 
"- ۲۴۱/۱. 
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اسیت: که کر کقات «الغیاتی» هی گویده «اين کر فشنق.جزیی است*ء اما اگر ین ذر ان 
عصیان نماید. و دشمنی از او انتشار یابد و فساد آشکار شود و حق از بین رود؛ و 
حقوق رعایت نشود. و عفت و انسانیت از بین رود و خیانت گسترش یابد» در این 
صورت لازم است از این کار خطرناک جلوگیری شود. پس اگر ممکن باشد فوراً او را 
عزل و فردی شایسته را جایگزین او قرار دهند. و اگر بخاطر توان و نیرو حکومت جز با 
خونریزی و سختی طاقت‌فرسا عزل آن سلطان ممکن نباشد در این صورت بدنبال 
فرصت باشند. و اگر این فرصت بوجود نیامد تا به وجود آمدن فرصت مقاومت و مبارزه 
مناسب نیست. بلکه صبر می‌کنند و در برابر پروردگار تضرع و زاری می‌نمایند». 

و از جمله آن: ابو محمد بن حزم در پاسخ ابوبکر بن مجاهد مقری " که مدعی است: 
اجماع بر تحریم قیام علیه ستمگران وجود دارد می‌گوید: این مردود است. چون 
حسین بن علی:# و یارانش بر علیه یزید قیام کردند. و ابن اشعث و یارانش از اصحاب 
برجسته و تابعین بزرگوار بر علیه حجاج بن یوسف قیام کردند. ابن حزم می‌گوید آیا بر 
این باور هستی آنان کفر ورزیده‌اند؟ به خداوند سوگند هر کس باور به کفر آنان داشته 
باشد خودش کافر است. باید مسلمان از زبانش محافظت نماید. و باید بداند هر چیزی 
که می‌گوید در برابرش محاسبه می‌شود. و فردای روز آخرت از او سوال خواهند 
پرسید. و آبن حزم می‌گوید: اگر این امر بر آبن مجاهد مخفی است از او می‌پذیریم» ولی 
این خیلی واضح و آشکار است حتی بر زنان در خانه نیز پنهان نیست و در «کتاب 
الاجماع» " آن را ذکر کرده است و ریمی " در کتاب «عمدة الأمة نی (جاع الائمة" آن را از 
ابن حزم روایت کرده است. و قاضی عیاض این مسأله را ذکر کرده است. و ادعای 
اجماع ابن مجاهد را آورده است. 


ره ۳ ): 

"- ایشان: احمد بن موسی بن عباس بن مجاهد. نویسنده کتاب «السبعة» است (۲۲۴ ه) «معرفة 
القراء الکبار» (۲۷۱-۲۶۹/۱). 

ص ۰۱۷۸۱ 

- او: محمد بن علی بن عبدالله الریمی است. فقیهی شافعی مذهب است. و تألیفاتی دار «ت 4۷۹۲ 
العقود اللولویة» (۲۱۸/۲). 


۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


قاضی عیاض می‌گوید": برخی از علما ادعای ابن مجاهد را با قیام حسن بن 
علی تن و آبن زبیر و مردم مدینه علیه آمویان. و قیام جماعتی زیاد از صحابه و 
تابعین به فرماندهی آبن اشعث علیه حجاج بن یوسف را مردود و باطل دانسته‌اند. و 
این گوینده سخن ابن مجاهد را به «منظورش: قیام علیه پیشوای عادل» تأویل کرده 
است». قاضی عیاض می‌گوید: «دلیل جمهور: قیام آنان بر علیه حجاج تنها بخاطر 
فسق نبوده است بلکه بخاطر این بوده حجاج شریعت را تغییر داد. و کفر ورزید». 

همه آنان اتفاق دارند که قیام حسین علیه یزید و قیام ابن اشعث و یارانش علیه 
حجاج کار درست و صحیح بوده است. و جمهور علماء: قیام علیه افرادی مانند یزید و 
حجاج را جایز می‌دانند. و برخی از آنان قیام علیه هر ستمگری را جایز می‌دانند. و 
آنان به قیام حسین استدلال می‌نمایند. ولی برخی از آنان تنها بر همانند یزید حصر 
می‌کنند. و برخی از آنان هر ظالمی را بر یزید قیاس می‌کنند. 

و از جمله آن: سخن ابن بطال است که «معترض» به آن استناد کرده است. در 
حالی که اين بر ضد «معترض» است نه به سود او. چون ابن بطال از فقهاء روایت 
می‌کند: که آنان اطاعت و پیروی کردن از ستمگر را به شرط اقامه جمعه و جماعات و 
جشن‌ها و جهاد و رفتار نیک با ستمدیدگان جایز می‌دانند. و یزید و حجاج این طور 
نبوده‌اند. شگفت انگیز این است: که معترض مدعی است ابن بطال بر ریاست یزید و 
حجاج و باغی بودن حسین بن علی تصریح کرده است. و ابن بطال نه با زبان و نه با 
اشاره چنین چیزی را نگفته است. و اصلاً چنین چیزی وجود ندارد. و این سخن کسی 
است که از معنای نص بی‌خبر است. 

این اثیر در «نهایة» ۲ چنین می‌گوید: «خلفای پس از خود را ذکر می‌کند و می‌گوید: 
وای بر آل محمد از نبودن خلیفه‌ای که در جای «عتریف مترف» تکیه زند کسی که 
«خلفی و خلف الخلف» را به قتل می‌رساند ابن اثیر می‌گوید: عتریف: پعنی ستمگر و 
ظالم. و برخی گوید: یعنی حیله‌گر فاسد. و برخی می‌گوید: یعنی شیطان فاسد خطابی 
می‌گوید : منظور ابن اثیر از «خلفی» جنایتی است که یزید بن معاویه بر سر حسین بن 


"- نووی در شرح مسلم: (۲۲۹/۱۲) آن را از قاضی عیاض روایت کرده است. 
۳- (۱۷۸/۲). 
آخ رامیت ۵۳۳۱ 
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علی له و یارانش آورد» و منظور از «خلف الخلف» قتل عام مهاجرین و انصار در «یوم 
الحرة» می‌باشد . 


بحثی پیرامون یزیدین معاویه 

در این بحث گواهی بر برائت اهل سنت از تهمتی که «معترض» به آنان می‌زند 
وجود دارد مانند اينکه معترض گفت: آنان یزید کثیف را بر کشتن حسین بن علی له 
تحسین و ستايش می‌نمایند. چگونه چنین چیزی می‌گوید! در حالی که آنان تصریح 
حدیثی را از سفينة الصحابی» غلام پیامبر و روایت می‌کند که پیامبر فرمود: «خلافت 
بنی امیه می‌پندارند خلافت در آنان است. گفت: بنو الزرقاء دروغ می‌گویند. آنان 
شلطازن هو بدتریی شلاطین هسحته : 

اف دافت رات کته تهب سفیند. الشتعایی. کفه: آنان می‌شدارنق. که 
علی امتل خلیفه نیست. گفت: زبان کثیف «بنی زرقاء» دروغ می‌گوید. بنو زرقاء: یعنی 

۴ 
بنی مروان ۰ 
۰ ۵ 3۳ 
ترمذی از حسن بن علی بت روایت می‌کند که: بنی امیه را بر روی منبر به 


پیامبر 25 نشان دادند. پیامبر از آن ناراحت شد و این آیات نازل شد: 


ی 

"<- ترمذی می‌گوید: «اين حدیث «حسن» است. و چند نفر از سعید بن جمهان روایت می‌کنند» ولی 
ما جز از سعید بن جمهان کسی دیگررا نمی‌شناسیم» 

کشتن ۲۲۶/۵ ۲)؛ 

"- و نسائی نیز این حدیث را تخریج کرده است «الکبری (۴۷/۵), ابن حبان «الاحسان» (۳۴/۵- 
۵ حاکم «المستدرک» (۷۱/۲) و امام احمد به آن استدلال کرده است «السنه» (۵۷۳/۲) و 
ترمذی آن را «حسن» دانسته است. و ابن حبان آن را صحیح دانسته است. و البانی در «ضلال 
الجنة» شماره (۱۱۸۱) و دیگران صحیح دانسته‌اند. اما حشرج بن نباته آن را تنها از سعید بن 
جمهان دانسته است و می‌گوید: «بنی امیه می‌پندارند ...» و حشرج درباره‌اش چیزهای گفته‌اند. 
«الکامل» (۳۳۹/۲). المیزان (۷۰/۲) این زیاده نامعلوم است. و الله اعلم. 

*- «الجامع» (۴۱۴/۵). 


۳-۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


2 
۳۹ 


تا َنلتاه ف لیِلَة الذری وما درا ما له القذرش یله القذر بر من آف 
شهر 46 [القدر: ۳-۱]. 

«ما قرآن را در شب با ارزش [ليلة القدر] فرو فرستاده‌ايم. تو چه می‌دانی شب قدر 
کدام است. شب قدر شبی است که از هزار ماه بهتر است». 

پس از تو بنی امیه بر آن تکیه می‌زنند. 

و هشگامی که این خزم "شکاف .و حفره‌های"«اسلام. را دکر هی کته آن وا خهاز فا 
راء بخاطر هولناکی قتل حسین» و توحش این جنایت در ضمن این چهار تا نیاورده 

9 ذهبی در «النبلاء» ‏ می‌گوید: («یزید بن معاویه: فتاه و9 لت گنت دل و9 ستمگر بود و9 
شروع 9 با واقعه «الحرة» به پایان رساند. و9 مردم از او بیزار بوده و9 دوران شومی داستت» 
و پس از حسین, بسیاری مانند: مردم مدینه بر علیه او قیام کردند». 


"- ترمذی بعد از این حدیث می‌گوید: «اين حدیث غریب است و جز از اين وجه از حدیث قاسم بن 
فضل نمی‌شناسیم قاسم بن فضل حدانی ثقه است. بحیی بن سعید و عبدالرحمن بن مهدی او را 
شایسته دانسته‌اند. یوسف بن سعد مجهول است. و این حدیث را جز از این طریق نمی‌شناسیم» 
حافظ ابن کثیر در «تفسیرش» (۵۶۶/۴) می‌گوید: «سخن ترمذی: که می‌گوید: این شخص 
«یوسف» مجهول است؛ جماعتی از او مانند حماد بن سلمه خالد الحذاء پونس بن عبید. روایت 
کرده‌اند. و یحیی بن معین دربارهاش می‌گوید: منکرحدیث است. 

"- رساله فی آسماء الخلفاء و الولاة: (ص / ۳۵۷) در پاورقی «جوامع السیرة». ابن حزم درباره شهادت 
حسین می‌گوید: «سومین مصیبت در اسلام پس از شهادت عثمان, پا چهارمین مصیبت پس از 
شهادت عمر بن خطاب است. چون مسلمانان در این کشتار بسیار مظلوماننه به شهادت 
رسیدند». 


.)۲۸-۳۷/۴( -۳ 


بحث رهبران ظالم و ستمگر و مسائل مربوط به آن ۳۹ 


می‌گوید: «ولید بن مسلم از اوزاعی از مکحول از ابو عبیده از پیامبر روایت می‌کند 
که فرمودند: کار امت من همچنان ادامه خواهد داشت تا مردی از بنی امیه به نام یزید 
درد رتشا ایساهشی کف . 

و از جویریه از نافع روایت شده است که گفت: عبدالله بن مطیع بخاطر خلع یزید 
نزد ابن حنیفه رفت. و گفت: یزید میگساری می‌نماید و نماز را ترک می‌کند و از احکام 
قرآن تجاوز می‌کند . 

مردی در نزد عمر بن عبدالعزیز گفت: امیر الموّمنین یزید. عمر دستور داد او را 
بیست تازیانه زدند ذهبی در «المیزان» ‏ می‌گوید: «درباره عدالت وی سخن گفته‌اند» و 
لایق نیست از او روایت شود. احمد بن حنبل می‌گوید: «لازم نیست از او روایت 
ف ۵ 

ابن حزم در «آسماء الخلفاء» آخر «السيرة شوه می‌گوید: «هنگامی که پدر یزید 
مرد. با او بیعت کردند. و حسین بن علی» و عبدالله بن زبیر بن عوام از بیعت با او 
خودداری کردند» اما حسین بسوی کوفه عزیمت کرد و پیش از رسیدن به کوفه به 
شهادت رسید. و اين واقعه " دومین فاجعه و شکاف در اسلام بود. چون در اين فاجعه 
بزرگترین لکه ننگ بر اسلام نقش بست. و اما عبدالله بن زییر تیا در مکه اقامت 
گزید. و تا زمانی که یزید لشکری را بسوی مکه «حرم خدا» و مدینه «حرم پیامبر» 
روانه کرد در آنجا ماند. و بقیه مهاجرین و انصار را در واقعه «حرة» به شهادت رساند» و 


"- ابو یعلی «مسند» (۰)۳۹۹/۱ مولف در «العواصم» (۳۵/۸) می‌گوید: در صحیحین اتفاق بر استدلال 
به راویان آن هست. 
می‌گویم: در سلسله روایت حدیت: ولید بن مسلم است او «مدلس» است: و9 مکحول وجود دارد 
وی ابو عبیده را ندیده است المطالب العالیة: (۶۶/۵), جامع التحصیل (ص | ۲۸۵). 

"- بقیه داستان در «السیر» (۴۰/۴) است: (می‌گوید: هیچ کدام از آن موارد را از او مشاهده نکردم و 
در نزد وی بودم» و نماز را می‌خواند. و نیکوکار بود. و از فقه سوال می‌کرد. می‌گوید: اين کار 
بخاطر ریا بود. 

1 

*- «بحر الرم» (ص / ۴۷۵). 

*- (ص ۱ ۳۷۵). 

ی جوامع السیرة: «اين سومین فاجعه و9 شکاف در اسلام پس از شهادت عتمان با جهارمین فاجعه و9 
شکاف پس از شهادت عمر بن خطاب است». 


۳۹۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


این فاجعه " سومین فاجعه و شکاف در اسلام بود. چون بقیه صحابه بزرگوار و برجسته 
آشکارا در اين جنگ مظلومانه بشهادت رسیدند. و اسب‌ها در مسجد پیامبر گشتند و 
در روضه [بین قبر پیامبر و منبر]ً سرگین کردند. و هیچ کس در مسجد پیامبر بغیر 
سعید بن مسیب نماز نمی‌خواند و رفت و آمد نداشت. ولی سعید بن مسیب از مسجد 
جدا نشد. و اگر عمرو بن عثمان بن عفان » و مروان بن حاکم در نزد مسلم بن عقبه 
شهادت نمی‌دادند که سعید دیوانه است. مسلم او را به قتل میرساند. و مردم دوست 
نداشتند به یزید بن معاویه مانند بردگان [که هرگاه بخواهد بفروشد و اگر بخواهد آزاد 
نماید] بیعت نمایند. و برخی گفتند: بر مبنای حکم قرآن و سنت پیامبر 3 بیعت 
می‌نمایند. مسلم دستور داد گردن آنان را زدند. و یزید آبروی اسلام را برد و سه بار 
مدینه را چپاول کرد. و به اصحاب پیامبر بی‌حرمتی کرد و دست را روی آنان دراز 
کرد. و خانه‌های آنان را غارت. و مکه را محاصره کرد. و کعبه را با منجنیق سنگ باران 
کرد. و یزید کمتر از سه ماه پس از فاجعه «حرة» در نیمه ربیع الأول سال ۶۴ در سن 
سی و چند سالی شر و بلایش از سر مسلمانان کم شد و خداوند او را نابود کرد. 

و اين بهترین گواه بر اهل سنت است که یزید را تایید نکرده‌اند و این تهمت دروغ 
محض است حتی ذهبی می‌گوید: ابو حزم را متهم به تعصب نسبت به بنی امیه 
می‌کردند " و هنگامی که اين سخن کسی باشد که متهم به تعصب نسبت به آنان است. 
پس سخن کسی که این طور نیست چگونه است؟ 


"- جوامع السيرة «اين فاجعه نیز بزرگترین فاجعه و شکاف در اسلام است». 
"- جوامع السيرق و «العواصم» (۳۷/۸). 
"- السیر: (۲۰۱/۱۸)» الت ذکرة (۱۱۵۲/۳) ذهبی این را نگفته بلکه از کسی دیگر نقل می‌نماید. 


بحتی پیرامون شهادت حسین اعلا 


حافظ ابو الخطاب بن ریحه که در کتابش «العلم الششنههی0 ۲ می‌گوید: «آقا و 
سرور, و ریحانه پیامبر و سرور جوانان بهشت» حسین بن فاطمه بتول در روز جمعه و 
برخی می‌گویند: روز شنبه در عاشوراء و در جای به ف در کربلا در حالی که ۶۵ سال 
خداوند را ستايش کرد و سپس گفت: ای یاران چنانچه می‌بینید امروز این بلا بر سر ما 
آفتاه استاه و9 دنیا تغییر کرده و9 بر عکس شده است. و9 انسانیت وارونه شده است. 9 
مانند آب باقی مانده ته ظرف از آن باقی مانده است. و زندگی مانند چراگاه خشک و 
نمی‌شود ؟ و مردم در باطل فرو رفته‌اند. انسان مومن باید عاشق دیدار خداوند باشد. و 
من در مردن جز سعادت و خوشبختی نمی‌بینم. و در زندگی با ستمگران جز خواری را 
۱ 

و عبیدالله بن زیاد برای حد بن یزید" نامه نوشت: که حسین و یارانش را در تنگنا 
را به قتل رساند. و هنگامی که به او دستور داد گفت: 


"- او: عمر بن علی بن جمیل الکلبی السبتی است و به رحیه کلبی صحابی می‌رسد. و جمهور تاریخ 
نگاران از این نسب انتقاد گرفته‌اند» وی در چند علمی علامه بوده و تألیفاتی دارد (ت ۶۳۳ 
وفیات الاعیان (۴۴۸/۳) و «السیر» (۳۸۹/۲۲). 

"- نام کتاب «العلم المشهور فی فضائل الأیام والشهور» و دو نسخه خطی از آن در کتابخانه دانشگاه 
صنعاد وجود دارد. 

۳- «الصول». «العواصم» (۴۵/۸) و «الطبرانی» (۱۲۲/۳). 

*- الطبرانی «الکبیر» (۱۲۲/۳) از طریق محمد بن حسن بن زباله. هیثمی در «المجمع» (۱۹۶/۹) 
می‌گوید: (ابن زبالة متروک است. و این قصه را ملاحظه نکرده است». 

*- در «الصول» بجای یزید زیاد است. و همچنین در «العواصم» (۴۶/۸) این طور است. ولی «زیاد» 
درست است به «البداية و النهایة» (۱۷۴/۸) و «الأعلام» (۱۷۲/۲) نگاه کنید» او خر بن یزید 


مس گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


آیا زمامداری ری را ترک کنم در حالی که آرزو و عشقم است؟ و بر می‌گردم در 
حالی که با کشتن حسین ملامت و سرزنش می‌شوم. 

و به شدت حسین را در تنگنا قرار دادند» و راه را بر وی بستند تا او را در تاریخ 
مذکور به شهادت رساندند و اين سال به نام «عام الحزن» نام گذاری شد. و هشتاد و 
دو نفر از یاران و تمام فرزندانش بغیر از علی بن حسین زین العابدین؛ و بیشتر برادران 
و عمو زاده‌گانش با وی به شهادت رسیدند. 

ترجمه شعر: برای آل محمد شمشیرهای محمد را کشیده‌اند 

و با آن گردن آل محمد را می‌زنند. 

در روزی که امام حسین:2» شهید شد. پیامبر را در خواب دیدند خون حسین را در 
ظرفی شیشه‌ای جمع می‌کرد. گرچه اين خواب است لیکن رویای صادقه است. امام 
احمد بن حنبل «رهبر اهل سنت. و صابر بر بلاء محنت» می‌گوید: عبدالرحمن از 
حماد بن سلمه از عمار بن ابی عمار از ابن عباس روایت می‌کند: می‌گوید: در ظهر 
همان روز پیامبر را در خواب دیدم. با صورتی آشفته و ژولیده و غبار آلود: خون را در 
ظرفی شیشه‌ای گردآوری می‌نمود. عرض کردم ای پیامبر خدا این چیست؟ فرمود: 
خون حسین و یارانش است. امروز همچنان آن را گردآوری می‌نمایم . 

عمار می‌گوید: آن روز را در نظر داشتیم» پس از آن معلوم شد حسین در آن روز 
شهید شده است ابن دحیه می‌گوید: سند این روایت صحیح است. عبدالرحمن: 
ابوسعید عبدالرحمن بن مهدی امام محدئین است. حماد: امام. فقیه. معتمد است. 
ار راتسا ها مفتمه خانفین: اشستلم احادیت او را خی کر ی که : 
و بشر بن مالک کندی سر مبارک امام حسین را با خود حمل کرد و آن را به نزد 
عبیدالله بن زیاد آورد و گفت: 

ترجمه شعر: رکاب مرا پر از طلا و نقره کن 

من پادشاه آراسته و زیبائی را کشته‌ام 


"- مسند: (۲۴۲/۱) و همچنین طبرانی در «الکبیر»: (۱۱۶/۲) آن را روایت می‌نماید. حافظ ابن کثیر 
در «البداية و النهایة»: (۲۰۲/۸) می‌گوید: (تنها احمد آن را روایت کرده است و اسنادش قوی و 
محکم است). هیثمی در «المجمع»: (۱۹۷/۹) می‌گوید: «احمد و طبرانی آن را روایت می‌کنند. 
و رجال احمد رجال احادیث صحیح است». 

"- تهذیب الذهب: (۴۰۴/۷). 


بحثی پیرآمون شهادت حسین الا ۳۹۷ 


کسی با بهترین پدر و مادر را کشته‌ام . 

بشر جنایتکار در توصیف و تمجید حسین شهید. راست گفته است. و با رفتار شنیع 
خویش به دیدار خداوند شتافت و عبیدالله بن زیاد دستور داد سر امام حسین را از 
وسط دو قطعه نموده و آن را بر نیزه کردند. و مردم از این کار زشت ناراحت و 
کی تا با ای که ظا رم سا تشم اک هقی تخر 
جامع گرد آورد و بر منبر بالا رفت و سخنرانی شورانگیزی کرد. پس از اين عبیدالله. 
زحر بن قیس جعفی را فرا خواند و سر مبارک حسین و خانواده و یارانش را به او 
سپرد. وی آن را با خود به دمشق برد و در دمشق سخنرانی دروغین و نادرستی کرد. 
و سر مبارک حسین را در جلو یزید گذاشت» و سخن زشت و ناشایستی گفت. حاکم و 
بیهقی و بسیاری از تاریخ نگاران آن را به شیوه صحیح و غلط ذکر نموده‌انده و ضیاء 
الدین ابو موید موفق الدین بن احمد خوارزمی در کتابی که درباره شهادت حسین 
اش میا توت اما ی که ار 

ابوبکر احمد بن حسین بیهقی «شیخ السنة» ذکر می کند: حافظ ابو عبدالله محمد 
بن عبدالله می‌گوید: از ابو الحسن علی بن محمد ادیب «با مدرک معتبر» شنیدیم 
گفت: هنگامی که سر مبارک حسین را در شام آویزان کرده بودند. خالد بن عفران (از 
بزرگان تابعی) تعدادی از یارانش را فرستاد یک ماه به دنبال آن گشتند تا آن را پیدا 
کردند. و از ابو حسن پرسیدند چرا گوشه‌گیری کرده‌اید؟ گفت: آیا نمی‌بینید چه بلائی 
و 

ترجمه شعر: ای فرزند دختر پیامبر سر مبارک تو را آوردند 

در حالی که در خون آغشته بود 

جنایتی که بر سر تو آوردند ای فرزند دختر پیامبر 

فاقتت ۵ ات که آشکارز ورستی امی .| کسفه‌ازد 


"- و نصف دوم آن: «و بهترین آن‌هاست اگر از سلسله نسب سخن به میان آورند. 

*- او: موفق بن احمد مکی خوارزمی حنفی است. وی فقیه. ادیب. شاعر بوده است. لیکن محدث 
نبوده است. ولی چنانچه شیخ الاسلام می‌گوید: (از هر کسی بیشتر روایات دروغین را روایت 
کرده است) ت ۵۶۸ ه آنباء الرواة: (۳۳۲/۳) و فوائد البهية (ص / ۲۱۸ منهاج السنة (۴۱/۵) و 
(۰۶۲/۷ ۲۵۵). و نسخه‌ای از کتاب احمد خوارزمی در دانشگاه صنعاد موجود می‌باشد «الفهرس» 
۱ 


۳۹۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


تو را با لب‌های تشنه کشتند و منتظر 

وحی یا تأویلی درباره کشتن تو نبودند 

و فریاد می‌زنند حسین را کشتیم 

و بانگ الله اکبر و لا له الا الله, بر کشتن تو سر می‌زنند 

انش که مت کیکقه اه مها کته هی کم اد عالی که ی نان 
مجوسی بودند: و بخاطر اينکه آتش بر ابراهیم ات: گلستان شد آتش را مقدس 
می‌دانستند. و برخی نصاری بودند: و صلیب را مقدس می‌دانستند چون مدعی بودند 
صلیب از جنس درختی است که عیسی و ابن مرجانه را بر آن به دار آویخته‌اند». 
خداوند با فضل خویش آنان را به آئین اسلام و دین محمد هدایت کرد ولی آنان در 
پاداش حسین ابن پیامبر رحمت را به شهادت رساندند و به فرموده قرآن توجه نکردند 
که می‌فرماید: 

فْلْ ۷ الم عَلیّه َج ً 1 ق‌ لفق [الغوری: ۲۳]. 

«بگو: بر [رساندن] آن مزدی از شما درخواست نمی‌کنم. ولی باید در میان 
خویشاوندان دوستی پیشه کنید [و حقّ خویشاوندی من به جای آورید]». 

و هنگامی که سر مبارک حسین را آوردند زنان بنی هاشم ناله و فغان کردند؛ مروان 
گفت: زنان در جلو «زیاد» مانند فریاد زنان در صبح زود فریاد و ناله و فغان می‌کردند 
ابن دحیه می‌گوید: من سخنی را از روی ایمان می‌گویم: ای مروان» گوارا و مبارکت باد 
بدگوئی و دشنام به پیامبر! 

مردی درباره خون پشه از ابن عمر سوال کرد. آبن عمر از او پرسید: اهل کجائی؟ 
گفت: عراقء ابن عمر گفت: ای مردم به اين مرد بنگرید! فرزند پیامبر را کشتند و از 
خون پشه سوال می‌کنند. از پیامبر 32 شنیدم فرمود: حسن و حسین گل‌های 
خوشبوی بهشت هستند . 

آبن دحیه می‌گوید : تنها بخاری آن را در صحیحش در «کتاب المناقب» " و «کتاب 
الادب» ذکر کرد است» ابه سعد السمانی از ابراهیم نخعی روایت می کند که گفت: اگر 


"- فتح الباری (۱۱۹/۷). 

*- می‌گوید: تنها بخاری آورده است منظورش این است (مسلم نیاورده است) چون ترمذی و غیره 
ذکر کرده‌اند. 

- فتح الباری (۱۱۹/۷). 


بحثی پیرآمون شهادت حسین الا ۳۹۹ 


من جزو قاتلان حسین بودم» و پس از آن خداوند لغزش مرا عفو نماید. و وارد بهشت 
شوم هرگاه پیامبر مرا ببیند از رفتار خود شرمنده و شرمسار می‌شوم. 

ابن دحیه می‌گوید: ای مردم تعجب کنید که آن انسان‌های نفرین شده چه عقل و 
عقیده‌ای داشتند: حسین بن فاطمه دختر پیامبر را به شهادت رساندند. سپس خود را 
تعریف و تمجید می کنند» شرمسار و شرمنده باد! رهبران و ریش سفیدانشان " 

آیا در نمازهایشان بر پیامبر و آل وی درود نمی‌فرستند. سپس فرزندش حسین « 
را از قطره آبی از فرات منع می‌نمایند. و بر جنگ و قتلش گرد هم می‌آیند. و او را سر 
می‌برند و از نور صورت و سیمایش شرم نمی‌کنند. اما سوگند به خداوند حق پیامبر 5 

ند امش انیت است که کرددو شناد کفش‌های اه ,وسیار انش زا اج تینقهای. کاش 
می‌دانستم آن آدم‌های کثیف و شبطان چه عذر و پوزشی در کشتن آنان نزد پیامبر 
ی آوزفف: 

4 ینم السَالمین غرم وله لته رهم سوه ار (غفر: ۵۲ 

(آن روزی که عذر خواهی ستمگران بدیشان سودی نمی‌رساند. و نفرین بهرة آنان 
خواهد بود و سرای بد از آن ایشان خواهد شد». 

و خداوند «مختار» را بر آنان مسلط ساخت و همگی را نابود کرد تا وارد جهنم 
شوند. ترمذی در کتابش " ذکر می‌کند: و اصل بن عبدالاأعلی از. ابومعاویه. از اعمش از 
عماروا رن عستره ووایت می کت که کفتبرهسکامی که کلقشر مبیالله من فیاه.ه 
یارانش را آوردند و در مسجد کنار هم قرار دادند. به نزد آنان رفتم می‌گفتند: آمد. آمد. 
مشاهده کردم نا کیان ماری امک و خاعل قک نک کلهسرهاشته تایه ختاوه عییه‌الله 
رسید. وارد بینی او شد و مدتی در آنجا ماند. سپس بیرون آمد. و بیرون رفت» سپس 
گفتند: آمد» آمد. دو بار یا سه بار این کار را انجام داد. (حدیث حسن صحیح). 

انتهای بحث از کتاب «العلم الشهور في فضل الأٌیام والشهور» تألیف ابو الخطاب بن 


دحیبه. 


- فتح الباری (۴۴۰/۱۰). 
مذهب بود. ت (۲۴۲ ه) «السیر» (۵۱/۸). 
امه ۱/۵ ۱۶ ورن گنه ترشیت 


۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


آنچه که ذکر شد بهترین گواه بر برائت اهل سنت و محدئین از تهمت یاوری و تأیید 
یزید قاتل حسین می‌باشد که «معترض» با دروغ به آنان نسبت داد و چنین تهمتی 
چگونه صحت دارد در حالی که روایات آنان چنانچه در «مسند احمد» و «صحیح 
بخاری» و جامع ترمذی و غیره آوردیم بر ضد آن است. و اين کتاب‌ها و مرجع‌ها 

ابن خلکان در سرگذشت ابو الحسن علی بن محمد ملقب به عماد الدین و معروف 
به کیا الهراسی می‌گوید : از «الکیا» درباره یزید بن معاویه سوال کردند. گفت: یزید 
صحابه نیست. چون در دوران عمر بن خطاب‌ضِ» به دنیا آمد. اما نظر سلف درباره او: 
داریم: تصریحی. چگونه تصریحی نباشد در حالی که یزید با «نرد» بازی می‌کرد. و با 
پلنگ شکار می کرد. 9 میگساری می‌نمود. و9 اشعار او درباره «باده و9 مشروبات» مشهور 
است. برای نمونه: 

ترجمه: به یارانم می‌گویم: پیاله‌های پر از شراب در کنار هم قرار گرفته‌اند 

و عشق‌های سوزان با زمزمه مرا فرا می‌خوانند 

سهم خویش را از نعمت و لذت‌ها بگیرید 

چون همگی گرچه عمر هم طولانی باشد از هم جدا می‌شوید 

و فصلی طولانی را نوشت. سپس ورق زد 

و نوشت: اگر به کاغذ سفید دسترسی پیدا می‌کردم تا ابرها در رسوا کردن یزید 
گواهی می‌دادند می‌نگاشتم و نوشت: فلان فرزند فلان. 

قره انم بخ ستانهه تافتم کرو بر شاه یا کف اسان کی ما 
شافعیان: توضیح داد که آنان یک قول دارند «صریح بدون تلویح بود» اما بقیه مذاهب 
تا تفر ی کت که اشا رها تیه نا را کاهیر بیش مایب 
راهن یت آشا رهاط ال ای انس وی ها که بر دنه 


"- وفیات الاعیان: (۲۸۸-۲۸۷/۳). 
"- ابن خلکان می‌گوید: نمی‌دانم چرا به او گفته‌اند: «کیا» و در لغت غیر عربی «کیا» به کسی 
می‌گویند: که در نزد مردم محترم و شایسته است. با کسره کاف و فتح یاد. 


بحثی پیرآمون شهادت حسین الا ۴۰ 
اشاره می‌کنند و اگر «رخصت» مد نظرشان بوده باشد. از بیم تصریح به تمجید او 
می‌نمایند. و این سخن شیخ شافعیه بود. 

آبن خلکان می‌گوید : حافظ عبدالغافر بن اسماعیل فارسی درباره او می‌گوید: 
بهترین راهنمایم در علوم امام الحرمین بود. و دومین ابو حامد غزالی بود بلکه از نظر 
صدا و دیدگاه و مقام و شان از غزالی نیز برتر است. 

و قاضی و محدت بوده است و در مناظرات و مناقشات حدیث را به کار برده است. 
برای نمونه می‌گوید: هر گاه سوارکاران احادیث در میدان مبارزه نمایش دهند رهبران 
«قیاس» در برابر باد چرخه می‌زنند. 

و هنگامین که این کلکان این سفن خافظ عماد النین را روافت می‌کندء بش از آن 
سخنی از غزالی نقل می‌نماید. و این کلام غزالی گواهی می‌دهد که غزالی (از تهمت 
بان شهادت حسین الطلا توسط یزید) که به او نسبت می‌دهند مبرا است. و غزالی تنها 
دا هو مساله غیر ان انش مساله یکت کففه آیوت: 

الف: حرام بودن نفرین و لعن. و یزید را به آن اختصاص نداده است. بلکه نظر و 
دیدگاه او دربارژ هر فاسق و کافری است. و نووی در «الاذکار» آن را از وی روایت 
می کند. و می‌گوید: این خلاف احادیث است. و در (کراس) درباره این بحث کرده‌ام. 

ب: اطلاع از رضایت یزید به شهادت حسین اعثا غیر ممکن است. و نزاع و شکی در 
آن نیست. و اگر یزید با لفظی صریح نیز به شهادت حسین اقرار نماید. و ما نیز گوش 
فرا دهیم. نمی‌دانیم که باطن او نیز این طور است. چون پیامبر از باطن منافقین 
بی‌خبر بود» و آن را به خداوند سپارد. و تنها حکم به ظاهر است. 

عمر بن خطاب ِ» می‌گوید: «کسانی بودند در عصر پیامبر 3 با وحی برخی چیزها 
را پذیرفتند. ولی آمروزه وحی قطع شده است. پس هر کسی چیزی نیک برای ما ارائه 
دهد به او اعتماد نموده و می‌پذيريم» و ما از باطن او چیزی نمی‌دانیم» و هر کسی 
چیزی بد را ارائه دهد به او اعتماد نمی‌کنیم و او را تصدیق نمی‌نماييم. هر چند بگوید: 
درون وی پاک و منزه است ". 


"- «الوفیات»: (۲۸۶/۳). 
-ص ۵۰۷ 
"- فتح الباری: (۲۹۸/۵). 


+۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


فصل سوم خ. شروط امامت 

فقهاء طبق ادعای که «معترض» می‌گوید: اهل سنت با ما در شروط امامت 
مخالفت نورزیده‌اند. نووی در «الروضة» ! می‌گوید: «شروط امامت: امام باید: ۱- عادل 
۲- مسلمان ۳- آزاده ۴- مرد ۵- عالم و مجتهد ۶- شجاع و دارای ری و لایق ۷- 
شنوا و بینا ۸- ناطق -٩‏ قریشی. و... باشد» و عمرانی همانند آن را در «البیان» گفته 
۳۳ 

فاضی عیاض فی گونهد او اشدا امامت برای فانیق منعقه تمی‌شود: بلکه نووی.ذر 
«الروضه» " در کتاب الزکاه می‌گوید: «باید [ساعی] مکلف؛ و مسلمان» و عادل و آزاده؛ 
و آگاه به ابواب زکات باشد...». 

ابراهیم بن تاج الدين " در کتابش به مظفر شاه می‌گوید: «دانشمندان پیره امام 
شافعی جّه می‌گویند: باید امت اسلامی رهبر و پیشوا داشته باشند. و اين رهبر باید 
جامع فضایل باشد و از هر زشتی دوری کند» ". 

در این بحث گواهی از طرف مخالفین» و کسانی که از نظر «معترض» معتبر هستند 
بر مبرا بودن اهل سنت است. پس اگر بگویید: اختلاف اهل سنت و معتزله و شیعه در 
چیست؟ در پاسخ می گویم در دو موضع است: 

موضع اول: فقهاء می‌گویند: اگر قیام علیه رهبران ستمگر منجر به خسارت و ضرری 
بزرگتر از ظلم و ستم آن‌ها شود: مانند خونریزی» و اختلافات قیام علیه آنان حرام 


"- عمرانی: یحیی بن ابی خیر بن سالم بن عمران العمرانی الیمانی می‌باشد. و از ائمه شافعیه است؛ 
9 تألیفاتی را دارد. ت (۵۵۸ ه). کتاب «البیان» از مهم‌ترین کتاب‌های شافعیه است. عمرانی 
شش سال به نوشتن آن مشغول بوده است. و برخی از نسخه‌های آن به ده جلد بزرگ می‌رسد. و 
هام از آزردر هایس رکه مر جوم مر تاش ات فقیاه آلبت هن 
۱۸۲-۴ و «طبقات الشافعیه» (۲۲۸-۲۳۶/۷). 

"- شرح مسلم (۲۲۹/۱۲) نووی. 

.)۲۳۵/۲( -۳ 

*- او: مهدی ابراهیم بن احمد بن محمد الهادوی است. پس از عمويش حسن بن بدر الدین 
زمامداری یمن را بر عهده گرفت. سپس در سال (۶۷۳ هجری) توسط مظفر شاه اسیر شد. و در 
سال «۶۸۲ هجری» در اسارت وفات کرد. طبقات الزیدیه (ق / ۴) از حاشیه العواصم (۱۶۳۴/۸). 

۰۲۸۱/۲ -* 


بحثی پیرامون شهادت حسین الا ۴۰۳ 


ظنی اجتهادی است. و فقهاء و بقیه علماء در این باره اختلاف دارند. و در فصل دوم 
در این باره بحث کردیم. 

و زیدیه و معتزله نظراتی در اين باره دارند آنان را ناچار به موافقت اهل سنت 
می‌نماید زیرا در باب نهی از منکر می‌گویند: نهی از منکر اگر به منکری بزرگتر از آن 
منجر شود در این صورت نهی از منکر پسندیده نیست و در واقع مسأله یکی است. 

موضع دوم: در وأقع موضوع اختلافی همین است. و عبارت از پذیرش مسئولیت‌های 
مانند قضاوت و غیره است که به مصلحت مسلمانان تعلق دارند. و موید بالله «امام 
زیدیه» چنانجه در کتاب «الزیادات» ذکر می‌کند: در جواز پذیرش مسئولیت قضاوت از 
رهبران ستمگر با فقهاء هم عقیده می‌باشد. و در این باره پافشاری و تا کید می‌نماید و 
این مسأله نی است چون نص معین یا اجماع قطعی بر آن وجود ندارد. و جمهور فقها 
کر اند با هه اهر عی‌های کهوا ند اطاعف اه ملطاه آییه اتسیو رلانت تور 
او بر زنان بدون ولی استناد می‌کنند و احادیث در اين باره فراوان و مشهور است که 
نیازی به ذکر آن‌ها نیست. و در برخی از آن حدیث با لفظی خاص تصریح شده است که 
سلطان گاهی ستمگر است. مانند «امام سپر است. اگر دادگر باشد پاداش خواهد 
گرفت. و اگر ظالم باشد مجازات خواهد شد» . 

و در حدیثی دیگر " اگر سلطان بخاطر رضای خداوند روی زمین پیشوا و رهبر باشد 
«هر چند هم شما را کتک زند یا دارائی شما را مصادره نماید» از او اطاعت و پیروی 
نمائید. و در حدیثی دیگر: «ای پیامبر: اگر رهبرانی داشته باشیم ما را از حقوق خویش 
منع نمایند و حقوقشان را به زور از ما بگیرند ما چکار کنیم؟ فرمود: حق آنان را ادا 
کنید و حق خویش را از خداوند خواستار باشید» » و امثال آن که اگر آن را ذکر نمائیم 
بحث به درازا می کشد. 


"- فتح الباری (۱۳۵/۶)؛ مسلم شماره (۱۸۴۱) از حدیث ابو هریرةطظ. 

"- مسلم شماره (۱۸۴۷). 

"- این حدیث از دو حدیث مرکب است: ۱- مسلم شماره (۱۸۴۶). از حدیث سلمه بن یزید جعفی 
می‌گوید: (ای پیامبر خدا اگر حکام ظالم بر ما حکم فرما باشند» حقوق خویش را از ما می‌خواهند 
و حقوق ما را ادا نمی‌کنند. ما چکار کنیم؟ پیامبر روی را برگرداند ... سپس گفت: «گوش فرا 
دهید و اطاعت نمائید. چون آنان در گرو کردار خویش و شما در گرو کردار خویش هستید». ۲- 
بارش مار (۹۳ ۱۲۶ و شم تیا م۳۳ ۱۸و ختدالله آنی موه روازت نمی کنی که مین کوین: 


ب_۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و بقیه احادیث بصورت مطلق بر آن دلالت می‌کند. و بررسی ريشه سلطان در لغت 


و م2 


#قال نی جَالّك باس ماما قال وین ذریّی قال لا تال هی القالیین 48 
[البقرة: ۱۲۴]. ۱ 

«گفت من تو را پیشوای مردم خواهم کرد. گفت: آیا از دودمان من؟ گفت: پیمان 
من به ستمکاران نمی‌رسد». 

قفا تشن وه ای آنفو | بای فاددانه: 

الف: می‌گویند: مقصود از «امام» نبوت است. چون ابراهیم ام برای فرزندانش از 
خداوند تقاضای امامت «نبوت» کرد. 

ب: می‌گویند: امامت در آیه فوق «مجمل» است. و احتمال دارد امامت نبوت و یا 
جانشینی نبوت باشد. و دلایل مذکور فقهاء نص در جانشینی نبوت است. پس این آیه 
خاص است. 

ج: می‌گویند: اين آیه از جمله «شریعت ملت‌های گذشته» می‌باشد و در دین ما 
خلاف آن نازل شده است. و با اجماع. عمل به شریعت گذشتگان در صورت عکس آن 
در دین اسلام جایز نیست؛ و بقیه دلایل معنزله و شیعه یا یه خاطر اینکه از نظر لفظ 
دلیل است ولی در آن نص نیست. و يا در آن نص است ولی صحت آن غیر مسلم است 
مشابه این است. 

دای هقی ناه هی که امام ساغی ای مضه نان که شوه 
است. پس چگونه به زیر دستانش ظلم نماید. و در زمین مفسد باشد. در حالی که 
خانط تفت مات ماش تیان دانیت: کف که کوسففه شر مان کی‌ها بخافط 
یه ون مالقی کی اس که تفای ای انم انوم بات 

در این صورت فقهاء در جواز اختیار آن مخالفت نورزیده‌اند» و قبلاً توضیح دادیم که 
قاضی عیاض گفت: از ابتدا درست نیست فاسق بعنوان امام گماشته شود, و قیام بر 


پیامبر ط فرمودند: «(پس از من رویدادهای رخ خواهد داد 9 شما اش ر نمی‌پذیرید» گفتند: ای 
پیامبر اگر هر کدام از ما به آن دوران رسید چکار کنیم؟ فرمود: حقی که بر گردن دارید ادا 
نمائیده و حق خویش را از خداوند خواستار باشید». 


بحثی پیرآمون شهادت حسین الا ۴۰۵ 


علیه وی حرام نیست مگر اینکه ضرر و زیان قیام علیه وی از ریاست وی بیشتر باشد. 
و تمام عاقلان و دانایان اجماع دارند که بجای ضرر بزرگ ضرر کوچک انتخاب شود و 
به همین خاطر اگر عضوی دردی مسری داشته باشد و احتمال سرایت آن به بقیه 
اعضاء وجود داشته باشد و باعث مرگ شود واجب است این عضو قطع شود پس آشکار 
شه که‌فقهام فیر به این روابات:ه: دلایل غقلین نیز استاد: کرده‌اند: 

و فص عم در ین رازه عم بح شا هقی کرد 


فصل چهارم: تفاوت بین امام عادل و امام ستمگر 

درباره این است که فقهاء گرجه اطاعت از امام ستمگر را بخاطر مصلحت جایز 
می‌دانند. لیکن آنان را مانند امام عادل در همه موارد نمی‌دانند. و این بینش در 
کتاب‌های آنان آشکار است. برای نمونه: 

الف: عدالت و علم را در امام به شرط گرفته‌اند. 

ب: گماردن انسان ستمگر به منصب امامت و رضایت به آن به نظر آنان حرام است. 

ج: به نظر آنان تکیه زدن ستمگر بر منصب امامت حرام است و گناهکار می‌شود. 
نووی در «الروضة» به آن تصریح کرده است. 

د: کسی که بر علیه امام ستمگر قیام می‌کند باغی و متجاوز نیست. چنانچه نووی 
دازهب ای تضتحم تمه قه انس درخ آن را اه ماه روات قی کته : 

هب یی رف اخشار غسته اتسال ره ایتک واه آمام ی زر تالک 
به نقل از امام شافعی می‌گوید: امام شافعی معتقد به ارث «ذوی الارحام» می‌باشد و 
معتقد به باز گرداندن بقیه ارث به صاحب سهم‌ها نمی‌باشد. و می‌گوید: اگر بیت المال 
زير نظر امام عادل باشد به آن سپرده می‌شود و اگر زیر نظر امام ستمگر باشد بقیه ارث 
به آنجا داده نمی‌شود بلکه به ذوی الارحام داده می‌شود. نووی می‌گوید: بیشتر 
متأخرین به آن فتوا داده‌اند و صحیح و اصح نزد محققین شافعی و متقدمین همین 
است. ابن سراقه " می‌گوید: این رأی و نظر بیشتر بزرگان ما است. و امروزه فتوای علما 


۲- الروضة (۵۰/۱۰). 

ی 

"- او: علامه محمد بن یحیی بن سراقه عامری است. حافظ و از فقهای شافعیه است. ت (بعد ۴۰۰ 
هجری). طبقات الشافعية: (۰)۲۱۱/۴ السسیر: (۲۸۱/۱۷). 


۳ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


بر آن است. صاحب «حاوی» آن را از مذهب شافعی نقل می‌نماید» و می‌گوید: «ابو 
حامد در مخالفت با این ری مرتکب اشتباه شده است». 

و آیخ مخت ما۵ دلالک هی کنو که آنان تحقواقی, را که پراق امام غاد قافل هت 
برای امام ستمگر قائل نیستندهو تووی او ماوزدی رو ایت می کند : که گفتتء اگر عامل 
زکات در گرفتن زکات ظالمانه برخورد نماید. و در تقسیم کردن آن عادل باشد. جایز 
است زکات را از او پنهان نماید تا به او پرداخت کند. و اگر در گرفتن زکات عادلانه 
برخورد نماید و در تقسیم کردن ظالم باشد واجب است زکات را از وی پنهان کند. و 
ماوردی بخاطر این» آن را به عامل اختصاص داد چون مسأله درباره طلم «عامل» است 
فساد بزرگی می‌شود. 


فصل پنجم: منظور از قیام نکردن جلوگیری از خونریزی و رعایت مصلحت است 

درباره توضیح بزرگترین دروغ «معترض» بر فقهاء است. وی ادعا می‌کند که فقهاء 
رهبران ستمگر را در کشتن دعوتگران تمجید و ستايش می‌کنند. در حالی که مقصود 
فقهاء پیشگیری از خونریزی دعوتگران بوده است. و حتی مصلحت تمام مسلمانان را 
در نظر گرفته‌انده و به مقتضای قوانین شریعت در رعایت مصلحت مسلمانان عمل 
کهآ تشاک کی قلاظه کین بر تین وا خاش که شاه هایس ی 
از انقراض دوره صحابه بر بیشتر کشورهای اسلامی مانند: شام. و مصر. و مفرب. و 
هندوستان» و سند. و حجاز و جزیره» و عراق و یمن و بقیه کشورهای اسلامی که 
بل هار ها ی تاک اک وه ات ح ها تصیاط شون 
تردیدی نیست که در بین بیشتر ساکنان این کشورها مسلمانان هستند. و تردیدی 
نیست میان آنان قضاوت و داوری نمی‌شد. و با زورگویان برخورد نمی‌شد. و آشوبگران 
تنبیه نمی‌شدند. فساد گسترش می‌پافت و انسان‌ها به یکدیگر ظلم می‌کردند. و آمور 
مسلمانان به هرج و مرج می‌کشید. و احکام خداوند اجرا نمی‌شد. 


اصل اساسی: 


"- الروضة: (۳۳۶/۲). 


بحثی پیرآمون شهادت حسین الا ۳۷ 

4 تخلاضهوار آگاه ندیم مقضوی: شداوند از آقاته دوه جوز آزار ناهگان تیه 
مقصودش از جهاد جز حفظ دین اسلام و تنبیه کردن دشمنان اسلام نیست» پس 
هنگامی که این مصلحت‌ها بر شرطی که امکان آن وجود نداشته باشد متوقف باشد این 
شرط معتبر نیست. و علماء مثال‌های برای این نمونه ذکر کرده‌اند مانند: 

الف: شوهر دادن زن بدون رضایت ولی هنگامی که ولی غائب باشد. یا مکان وی 
دور باشد, و يا حیات وی مشخص نباشد. در این صورت بسیاری از علماء شرط عقد 
مشروع «رضایت ولی» را بخاطر مصلحت زن و ترس از آسیب و ضرر به وی ترک 
کر ده‌اند 

ب: از جمله شوهر دادن زن مفقود را جایز می‌دانند پس نظر آنان درباره عامه 
مسلمان و ترس آسیب به آنان چگونه است؟! 

ج: استفاده کردن از قطه «گم شده» پس از یک سال اعلام بخاطر اينکه اغلب مال 
و ثروت برای منفعت آفریده شده است» پس چون مالکش نمی‌تواند از آن سود ببرد 
شخص دیگری از آن سود ببرد تا بدون استفاده باقی نمانده و بهمین خاطر پیامبر 9 
درباره حیوان گم شده می فرماید: «آن حیوان با مال شما و یا براذرت و یا گرگ انست»" 
پس رضایت مالک که شرط حلان بودن مال است بخاطر اینکه رضایت ممکن نیست 
مراعات نمی‌شود. و اين مصلحت فردی غیر ضروری است. پس مصلحت عمومی 
ضروری چگونه است؟! 

د: مانند اجماع صحابه بر افزایش حد مشروب خوار» انس«#» می گوید: «پیامبر 5 
در حد مشروب خواری با شاخه خرما و کفش تازیانه زد. و ابوبکر چهل تازیانه زد. و 
هنگامی که عمر به مقام خلافت رسید مردم را فرا خواند و به آنان گفت: مردم به 
خوشگذرانی روی آورده‌انده آیا نظر شما درباره حد مشروب خوار چیست؟ عبدالرحمن 
گفت: به نظر ما مانند آسانترین حدود بر آن افزايش بده. پس او نیز هشتاد تازیانه 


۲ ۰ 
4 


۱- فتح الباری (۱۰۰/۵)» مسلم شماره (۱۷۲۲) از حدیث زید بن خالدطل:. 
"- مسلم شماره (۰)۱۷۰۶ ستن اپی داود (۰)۶۲۱/۴ فتح الباری (۶۴/۱۲) سنن ابن ماجه (۸۵۸/۲). 


۳۰۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


حضین بن منذر از علیء» روایت می‌کند که گفت: «پیامبر 5 چهل تازیانه زد و 
ابوبکر نیز چهل تازیانه زد. و عمر هشتاد تازیانه زد و همه سنت است. و من آخری را 
دوست دارم» . 

پس هشتاد تازیانه در حد مشروب خوار در بین صحابه مشهور است و مسلمانان با 
وجود اينکه دلیلی از کتاب و يا سنت بر آن نیست تا امروزه به آن رفتار کرده‌اند» و تنها 
تقاا ماع بوک سس این در لش کی کفضحانه انا سهاعا 
نفخ ماکایی کم تالف خسوصی یاف اختا ها اه 

و معلوم است که پذیرش مسئولیت از حکام ستمگر در مملکت اسلامی. و اقامه 
حدود. و استخراج حقوق. و قضاوت بین طرفین خصم از بزرگترین مصلحت‌های 
عمومی. و مهمترین فرائض است. و در قرآن قتل انسان بخاطر مصلحت غیر عمومی در 
قصه یونس ام ذکر شده است: 

#فساهم فکان من الم حضیی 4 [الصافات: ۱۴۱]. 

«(یونس ام در قرعه کشی شرکت کرد و از جملة کسانی شد که قرعه به نام 
ایشان در آمد». 

اک بخاط سا با گنای کشت وهی نکر ات الهش و گر شه ان 
جزو «شرع من قبلنا» است؛ لیکن قول صحیح این است آنجه خداوند از این نمونه در 
قرآن ذکر کرده است. به دلیل فرموده پیامبر جک در قصه شکستن دندان ربیع بنت 
معوف که فرمود؛ «قضاص.در کناب شداوند است» بو قصانن دندان به دندان فراقرآن 
تنها از طریق «شرع من قبلنا» ذکر شده است حجت است. 

طوکتَبتا عَليهم فیهاه [المائدة: ۴۵]. 

«ودر آن بر آنان مقرر داشتیم». 

پیامبر 3: «هر کس به هنگام نماز در خواب باشد یا آن را فراموش نماید وقت 


هاش فتکاه انست که ان را هناد في اور شین سامیر انم ای انغوانده 


۱- مسلم شماره (۰)۱۷۰۷ سنن ابی داود (۶۲۲/۴) سنن ابن ماجه (۸۵۹/۲). 
۳- فتح الباری (۲۲۳/۱۲). مسلم شماره (۱۶۷۵) از حدیث انس‌ظن. 
"- مسلم شماره (۶۸۰) از حدیث ابو هریر هط 


بحثی پیرآمون شهادت حسین الا ۴۰۹ 


رقم اصَلاءٌ لذکری39» [طه: ۱۴]. 

«و نماز را بخوان تا به یاد من باشی». 

پیامبر تا به این آیه استناد کرد در حالی که خطاب به موسی ا2 است. و اين دلیل 
بر جواز مصحلت جزئی است. چون سکان کشتی گروهی از مسلمانان بودند. و جایز 
است که مصلحت ظنی باشد. چون راهی بر شناخت آنجه که مسلمانان در آینده به آن 
مبتلا می‌شوند وجود ندارد. و بسیاری از علماء درباره مصالح بحث کرده‌اند. و این 
مختصر. گنجایش این بحث مفصل را ندارد. و بهترین کسی که در اين باره بحث کرده 
است عز الدین بن عبدالسلام در کتاب «قواعد الأحکام ی مصالح الانام» است. 


دفاع از امام زهری 


تهمت هیجدهم: معترض بخاطر اینکه محدئین از زهری روایت می‌کنند آنان را 
سرزنش و نکوهش می‌کند و زهری را با تهمت نزدیکی به حکام و همکاری با آنان در 
ستم به دیگران نکوهش می‌نماید. 

اما نزدیکی به حکام زهری و بسیاری از کسانی که علماء بر عدالت و فضل آنان 
اجماع دارند مانند علی بن موسی رضا و قاضی ابو پوسف [رحمهما الله] و غیره که 
قابل شمارش نیستند به حکام نزدیک شده‌اند. 

و اما همکاری بر ظلم: تهمت همکاری کردن زهری با احکام در ظلم کردن دروغ 
مه باه الط ها که عان اتب با شاه الا مها کی گنه سوه 
«مداراة ومداهنة» تفاوت قائل بوده‌اند. قاضی عیاض و مازری در شرح مسلم می‌گویند: 
مداهنة: در آمور دین است مانند فتوای نادرست. و مداراة: در امور دنیاست می‌گویم: 
دناب شرا میاه هام اس که هت اه با معضی اشکار تاش رای و 
الف: پیامبر 285 درباره حکام ستمگر می‌فرماید: «هر کس در دستگاه حکومتی آنان 
باشد و دروغ‌های آنان را تصدیق نماید. و بر ستم آنان را یاری نماید جزو امت من 
نیست. و من از او بری و دور هستم. و در روز قیامت در جوار حوض کوثر بر من وارد 
نمی‌شود. و هر کس در دستگاه حکومتی آنان باشد. و دروغ‌های آنان را تصدیق ننماید. 
و بر ستم کردن آتان را یاری ننماید جزو امت من است. و از من است. و در روز قیامت 
در جوار حوض کوثر بر من وارد می‌شود». ترمذی آن را در دو جا از «جامعش» ‏ با دو 
سند مختلف روایت کرده است. یکی صحیح و معتمد. و دیگری معلول است ". 


"- جامع ترمذی: (۵۳/۲ (۴۵۵/۴). 

*- سند اول: عبیدالله بن موسی از غالب ابو بشر از ایوب بن عائذ طائی از قیس بن مسلم از طارق بن 
شهاب از کعب بن عجرة (الحدیث) ترمذی می‌گوید: «اين حدیث از این وجه حسن, غریب است. 
و جز از حدیث عبیدالله بن موسی آن را نمی‌شناسیم. 

سند دوم: محمد بن عبدالوهاب از معر از ابو حصین از شعبی. از عاصم عدوی از کعب بن عجرة» 
الحدیث. 
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و ابو داود از پیامبر روایت می‌کند که" «از سوّال و درخواست کردن نهی فرمود مگر 
اینکه کسی از صاحب سلطان و شوکتی درخواستی نماید» و سوال کردن جز با نوعی از 

ب: قرآن می‌فرماید: 

یهام ال عي الذین لم یقایلرکم ی اي وم بخرجوکم ین دارکن آن 
روم ونوا هم الب الم یطین3 4 الستحنة: 1۸ 

ها شا راز ای اقا و زا ون هی 
خانه‌هایتان بیرون نکرده‌اند. باز نمی‌دارد که به آنان نیکی کنید و در حق آنان به داد 
رفتار کنید. بی گمان خداوند دادگران را دوست می‌دارد» 

عموم و سبب نزول این آیه مستلزم مخالطه و امثال آن است. و در «الأصل» " آن را 
توضیح داده‌ام. 

ج: داستان پوسف و مخالطه و نزدیکی با عزیز مصر: 

«قال اجعَلنی ع زاین لازض ای حفیظ علیم43 (بیسف: ۵0 

| کف مزاب مایق شاه که نت وان 
هستم» 

قبلاً درباره «شرع من قبلنا» بحث کردنم ! و در «الاصل» ؟ در اندازه کراس و نصف 
و زیادتر به تفصیل از آن بحث کرده‌ايم. و در آنجا غلط و خطای معترض و بزرگواری و 
فضیلت زهری و اعتراف علماء به برتری وی را آورده‌ايم. و همراه با آن اصحاب 
«معترض» حدیث زهری را پذیرفته‌اند. و به روایات وی استناد کرده‌اند. و لله الحمد 


ترمذی می‌گوید: (اين حدیث حسن صحیح غریب است. و جز از این وجه از حدیث مسعر آن را 

"- سنن ابو داود: (۲۹۰-۲۸۹/۲) خطابی می‌گوید: «سوال: یعنی درخواست حقی که از بیت المال 
دارد از ولی نماید. و این به معنای مباح بودن اموالی نیست که حکام بشیوه ظالمانه از مسلمانان 
غصب کرده‌اند» «المعالم». 

"- العواصم: (۲۰۱/۸). 

- ص ۰۲۵۵-۱۸۷۱ 

.)۲۵۵-۱۸۷/۸( -۳ 
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توهم نوزدهم: معترض قصه‌ای را از یحیی بن عبدالله بن حسن:: که با ابو البختری 
وهب بن وهب قاضی مدینه به وقوع پیوسته است ذکر می‌کند. و قصه شامل شهادت 
غلو و گزافه‌گوثی و بهتان است. چون مناسبتی در بین محدئین و گروهی که در 
قضیه‌ای شهادت دروغ داده‌اند وجود ندارد مگر اينکه «معترض» دلیلی بر محدت 
بودن آنان ارائه دهد. و در کلام «معترض» چیزهای هست که حجت آن را باطل 
می‌کند. وی می‌گوید: از ترس هارون الرشید شهادت دروغ دادند. و ترس از حکام 
ستمگر کلمه را مباح کفر می‌کند» پس شهادت نادرست چگونه است؟! در حالی که 

ط من وله مُطمَینْ بالایان»ه [النحل: ۱۰۶]. 

«مگر کسی که وادار [به کفر] شود و دلش به ایمان مطمئن باشد». 
صحیحی روایت نکرده است و بی‌ارزش‌تر از پاسخ است. ولی بخاطر محبت دفاع از 
اهل سنت و هدایت کسانی که با چنین شبهه‌های مغرور می‌شوند به آن پاسخ دادم. 

تهمت بیستم: «معترض» مدعی است که ابو بختری وهب ابن وهب ابن کبیر قاضی 
قریشی مدینه از راویان «صحاح» است. در حالی که در «الاصل» ! ذکر کرده‌ام که 
محدئین بر «جرح» وی اتفاق دارند. و در کتاب‌های «رجال الحدیث» او را دروغگو 
دانسته‌اند. و فرموده علامه ابو عبدالله ذهبی نسبت به او در کتاب «میزان الاعتدال في 
نقد الرجال»" را نقل کرده‌ام. و «معترض» درمانده می‌پندارد که ابو البختری از راویان 
ترمذی است. و اصلا این طور نیست. چون محدئین از ابو بختری سعید بن فیروز 
الطائی تابعمی بزرگوار (که از علی: نقل نموده) روایت می‌کنند. و چنانچه در 
«الأصل» " توضیح داده‌ام این دو نفر از لحاظ نام و نسپ و صفت و زمان با هم متفاوت 


هستند. 


.)۲۵۸/۸( -۳ 
.)۲۸-۲۷/۶( -۳ 
.)۲۵۹/۸( - 
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معترض می‌گوید: «در احادیث کتاب‌های که اهل سنت به صحاح نامگذاری 
کرده‌اند حدیث‌های وجود دارد که تجسیم و جبر و ارجاء و نسبت دادن چیزهای غیر 
صحیح به پیامبران. و امثال آن را ثابت می‌کند» و این حدیث‌ها بر بطلان این کتاب‌ها 
دلالت کت 

در پاسخ می‌گویم: این مسأله بغرنجی است که معترض آن را ذکر نموده و باطنش 
را آشکار کرده است. و می‌خواهد با چیزی که آن را نمی‌داند محدئین را دروغگو بداند. 
و این دریای عمیقی است که جز با کشتی برهان قطعی مسافرت کردن در آن شایسته 
نیست. و شب تاریکی است که جز پس از طلوع دلایل روشن مسافرت در آن شایسته 
نیست. و پاسخ او را خواهم داد. و دلایل او را ذکر کرده‌ام و با تفصیل در «الصل» آن 
را توضیح داده‌ام. و در این فصل نیز به آن پرداخته‌ام و مقدمه‌ها و تأوبلاتی که هیچ 
محدثی نمی‌تواند آن را انکار کند ذکر کرده‌ام» و به نمونه‌های از آن اشاره می‌کنم. 

مقدمه اول: هر چه از احادیث ظنی از لحاظ لفظ يا معنی مخالف دلایل قطعی 
علمی باشد با اجماع واجب است به قطعی عمل شود و دو تنبیه در آين هست: 

اول: بسیاری از متکلمین بعضی شبهه‌ها را دلیل قطعی می‌دانند. و به همین خاطر 
با حدیث صحیح مخالفت می‌نمایند» و معتقد هستند کسانی که به حدیث رفتار 
می کنند ظن ر ی علم مقدم می‌دارند. در واقع این نادانی محض است؛ و هیچ کدام از 
عاقلان ظن را بر علم مقدم نمی‌دارند. 

دوم: بسیاری از کسانی که حدیث را نمی‌شناسند و به علوم خویش مشغول هستند 
درباره برخی احادیث گمان می‌برند که ظنی است. در حالی که متواتر لفظی یا معنوی 
است پس باید انسان دانا از این چیزها پرهیز کند. 


بحث در باره تأویل و مراتب آن: 


مقد مه دوم: تأویل خود سرانه مردود اننتت؛ و9 دراین. دو تنبیه هست: 


.)۲۲۲-۲۶۱/۸( 
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اول: حکم کردن به اينکه تأآویل خود سرانه مشکل است. و جز راسخین در علم آن 
را نمی‌شناسند. 

دوم: مردود دانستن برخی تأوبلات قطعی که قائل به تأویل حدیث نیست خود 
سرانه و دل بخواهی نیست. گاهی برخی نادان‌ها حدیثی را تأویل می‌نمایند و تأویل 
غلط و اشتباهی از آن حدیث را بر داشت می‌کنند. و هر کسی که این تاویل را ملاحظه 
کند گمان می‌برد که حدیث تأویل دیگری ندارد» و اگر بطلان این تأویل آشکار شود 
قورا مخدیت را ناذرشت می دانفه در خالی که این تافیل باطل نوفده اسهم خلاضة کلام 
در این قضیه: این است که آن شخص تلاش کرده بود تا تأویل صحیحی بدست بیاورد 
ولی نیافته است. و اما بدست نیاوردن نشانه نبود تأویل صحیح نیست. چون کسی که 
تًویل می‌نماید یا عالم و یا جاهل است. و به قطعی جاهل نمی‌تواند تأویل نماید. و عالم 
یا راسخ در علم و یا غیر راسخ است. و غیر راسخ ظاهراً حق تأویل ندارد. چون طبق 
قول تمام مفسرین بخاطر این آیه چنین حقی ندارند: 

طومَا یلم ها له وَالرّاسخون فی الجلم ولو متا به 4 (آل عمران: 0۷. 

«و «تأویل» آن را جز خدا [کسی] نمی‌داند و راسخان در علم می‌گویند: به آن 
ایمان آورده‌ایم». 

و اما راسخ در علم دو دسته هستند: یا همگی و یا برخی از آنان به تأویل نادان 
هستند. اگر برخی از آنان به تأویل نادان باشند مانع ندارد» چون علم به تأویل [با نص 
نه ظاهر] برای برخی از آنان ثابت نمی‌شود. چنانچه آیات اجماع حرمت مخالفت برخی 
تا ای خیم 

و همچنین دلالت دارد که راسخین در علم از تمام فرقه‌ها در تأویل بر چند وجه 
متفاوت با هم اختلاف دارند. پس اگر هر کدام از آن‌ها در اشتباهش در تأویل جایز 
نباشد آن وجوه صحیح نیست. و مخالفت با وی جایز نیست و بر این دلالت می‌کند: که 
موسی کلیم به اجماع راسخ در علم بوده است. ولی با وجود اين موسی به آنچه که 
خضر تأویل آن را دانست آگاه نبود» پس چگونه خضر به آن علم داشت؟ و چنانچه 
خضر گفت ": علم موسی کلیم و علم وی در برابر علم خداوند مانند قطره آبی است که 
پرنده با منقار از دریا بر می‌دارد» و اگر تمام راسخین در علم جاهل به تأویل باشند. در 


(- فتح الباری (۲۶۳/۱). 
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این هنگام در معنای آیه اختلاف ایجاد می‌شود و ظاهراً غیر خداوند آن را نمی‌دانند, 
بخاطر اينکه خداوند در نکوهش کسانی که انحراف در دل دارند می‌فرماید: 

ابتعَاء الْفِْتة وابتَاء وله [آل عمران: ۷]. 

«برای فتنه‌انگیزی و تأویل به دنبال مشابهات می‌افتند». 

و مخالفان آن را به ابتغائی که موافق هوی و هوس آن‌هاست تأویل کرده‌اند و آن را 
وی تایه :ها سته نتم هن هالی کب ضیای تایه ره محیی تقو هساو شین 
تأویل بدون دلیل قاطع است. و مانعی از ورود روایت به نهی از تأویل متشابه وجود 
ندارد. چه راسخین در علم آن را بدانند يا ندانند. و اما اينکه می‌گویند: از اين نسبت 
عبث به خداوند لازم می‌آید. غلط آشکاری است. چون عبث آن است که حکمتی در آن 
نباشد» و حکمت مقصور بر شناخت تأویل نیست. چون ایمان به قرآن و احترام و 
تجلیل آن حکمت بالغه است. و همچنین ایمان به مقصود خداوند بصورت کلی تکلیف 
است. و با وجود آن به آن‌ها گفته می‌شود: یا با این بر تمام مکلفین واجب گردانید و 
این بدلیل قرآن و اجماع باطل است. قرآن آیه‌ای که قبلاً ذکر کردم اجماع بر آن از 
عامی و عجمی و حتی حرام بودن آن بر آن‌هاست. و اگر علم برخی به تأویل کفایت 
کند. شاید که علم فرشتگان و پیامبران به آن کافی باشد. پس چنانچه معتزله مدعی 
هستند چگونه عبث از اين بر خداوند لازم می‌آید. و قاضی عیاض در کتابش: «العلم 
بفوائد شرح مسلم»." می‌گوید: فرموده خداوند در اين آیه: وَالرَلیخُونَ نی العلم 
احتمالاً از جمله متشابه است. و اين احتمال نیز به دلایلی که قبلاً ذکر کردیم. و به 
دلیل توقف فراء بر کلمه «الله» از سیاق دور است. و همچنین فرموده خداوند در 
تمجید آنها: ولو اما به 4 وجود دارد. 

تاش آماه خاک آتا رش وی دییات ول اس تست کی نان 
از تأویل نیست. و دلیل اصلی آن چنانچه ذکر کردیم خداوند کسانی را که بدنبال تأویل 
هستند نکوهش می‌کند. و می‌فرماید تأویل کردن صفت کسانی است که در دل انحراف 


دارند. 


(- نام کتاب قاضی: «اکمال المعلم بفوائد مسلم» اما کتاب «العلم بفوائد» تألیف ابو عبدالله مازری 
(۵۲۶) می‌باشد. و9 نووی در شرح مسلم: (۲۱۷/۱۶) به هنگام شرح این آیه ۳ ر نقل نکرده 
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متشابه کدام است 

مقدمه سوم: متشابه در قرآن مجاز نیست. چون مجاز به هنگام نزول قرآن نزد عامه 
عرب و بت پرستان. و هر عرب زبانی [چه مسلمان یا غیر مسلمان] معروف بود. ولی 
متشابه بالعکس آن, آیا ملاحظه نمی کنید همه آن‌ها معنای اين آیه را فهم می‌کردند: 

«واخفض لها جتَا ال من ار الاسره: ۲۲ 

«و بال تواضع مهربانی را برایشان فرود آور». 

و امثال آن. اگر بگویید: متشابه چیست؟ می‌گویم: به نظر من متشابه آن است که 
تا ای زاف تن یدید اف ازگ: 

قسم اول: آنست که عقل انسان حکمت آن را نمی‌داند مانند: کسانی که معلوم 
است جهنمی هستند ولی فرشتگان از آنان سوال می‌کنند. و او نیز جواب می‌دهد. 

قسم دوم: انسان آن را جز از طریق «سماعی» نمی‌داند مانند: سخن گفتن آسمان. 
زمین. مورچه. و امثال آن که در روایت آمده است ولی قسم اول سخت‌تر است. و 
دلیل متشابه بودنش نیاز به تأویل آن دارد. چنانچه. قرآن در قصه موسی و خضر 
(علیهما السلام) می‌فرماید: 

«ساْبغَْ ول ما 4 ستطم عَلَیّْه صَبرا( 4 [الکهف: ۷۸]. 

«من تو را از حکمت و راز کارهاتی که در برابر آن‌ها نتوانستی شکیبایی کنی آگاه 
می‌سازم». 

و دلیل در این آیه چنانچه قبلاً ذکر کردم آشکار است. و الله اعلم. 


قرینه‌های که دلالت می کند در کلام مجاز وحود دارد 

مقدمه چهارم: قرینه‌های که بر مجاز دلالت می کنند سه تا هستند: ۱- قرینه عقلی 
۲- قرینه عرفی ۳- قرینه لفظی, مثال قرینه عقلی اين آیه قرآن می‌باشد: 

واسأل اي الی کنّا فیها والعبر ای فبلتا فیهای [یوسف: ۸۷). 

((و از شهری که ما در آن بوده‌ایم و از کاروانی که با آن برگشته‌ایم بیرس». 

مثال قرینه عرفی» مثلا کسی می‌گوید: سلطان حصار شهر را ساخت. از نظر عقلی 
یر بسک شیوگ "کل فاطا ث ایض رز انشا سکیا عا نصا و شهی ‏ کت 
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کرده باشد. ولی از نظر عادت و عرف ممتنع است. پس از آن معلوم می‌شود: که 
سلطان به آن دستور داده است. و مانند آیه قرآن: 

یا هامان ايّن ی صرحاه [غافر: ۳۶]. 

«ای هامان رف من بنای مرتفعی بساز». 

یعنی ای هامان دستور دهید تا آن را بنا کنند. چون هامان در آن کار نکرد. مثال 
قرینه لفظی: مانند: شیری است که سلاح به دوش گرفته. یا لباس زیبای دارد و.... و 
مانند آیه قرآن: 

لته بوزالسَمَاوّات والأض مت ور (نر: ۳۵ 

«خدا روشنگر آسمان‌ها و زمین است ۲ مانند آن» به جلجراغی می‌ماند». 

«مثل نوره» قرینه لفظی است و دلالت می‌کند که خداوند نور نیست بلکه آفریدگار 
نور است. و معنای: «الله نور السماوات والارض» پعنی روشن کننده آسمان و زمین 


است. و همچنین: #یَهُیٍی اه لنُوره مَنْ یَماء4 قرینه لفظی است و دلالت می‌کند که 
«نور» مذکور در آیه نور هدایت و علم است نه نور خورشید و ماه. 

و اگر یکی از این سه قرینه بر معنای مجازی دلالت نکند به اجماع علمای معانی و 
بیان. و غیره. مجاز خواندن آن در زبانی عربی جایز نیست. و اگر اين را یاد گرفته‌ای 
بدان. هنگامی درست است بر مجاز به قرینه عقلی استدلال شود که عقل تأیید نماید 
که گوینده ظاهر کلام منظورش نبوده است. و بخاطر این نکته استدلال به آن متفاوت 
است؛ بعضی وقت‌ها در کلام مردم درست اینتتتا: ولی همانند 1 در کلام خداوند. 9 

ترجمه: شترم از طول شب روی شکایت کرد 

جر . ۰ 1 ۱ 

گفتم ای شتر نزد من شکایت مکن . 

ما از قول شاعر «مجاز» فهم می‌کنیم. چون عادتاً حیوانات سخن نمی‌گویند. و اما 


4 ‌‌ # ۲ ۳ ۳۹ ۰ 4 
می‌دارید و خسته‌اش می‌کنید . مجاز از این حدیث فهم نمی‌شود. چون ما بی‌خبریم 


*- دنباله شعر: صبر کن هر دو گرفتاريم. 
"- ابو داود (۵۰/۳, حاکم (۱۰۰/۲) بیهقی «الکبری» (۱۳/۸) مسلم (۲۴۲). 


رف گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


ولی ظاهر آن را در حق پیامبر غیر ممکن نمی‌دانیم. بلکه حتی همانند آن برای اولیای 
و از اینجا بسیاری از محدئین و معتزلیان در تأویل احادیث و آیات زیادی با هم 


اختلاف دارند مانند: فرموده خداوند: 


وان ین شء الا یسب بجنیه وحن لا ئفَهُون تَسبیحَهُملالاسره: ۲۲. 

«بلکه هیچ موجودی نیست مگر اينکه حمد و ثنای وی می‌گویند. ولی شما تسبیح 
آن‌ها را نمی‌فهمید». 

معتزله این آیه را بر مجاز حمل می‌کنند» چون به نظر آنان ظاهر آیه درست نیست. 
محال نیست. و به اجماع معتزلیان و محدئین خداوند قادر است هر چیزی را به 
صحبت کردن در آورد» 9 قرآن می‌فرماید: طغلمتا مَنطقَ الطیر 4 ام ۱۶ «زبان 
داود. و نمونه‌های زیادی از احادیث مانند: دلتنگی درخت در نزد پیامبر» و تسبیح 
سنگریزه در دستان مبارک پیامبر و قاضی عیاض همه آن را در کتابش ذکر کرده 
است" و در سه فصل قرار داده است ۱- کلام حیوانات ۲- کلام درختان ۳- کلام 
جمادات. 


محدئین این احادیث را تأویل نمی کنند 

فا که انم او یدای که تفت یی هتگاشی کقان را داغل خر 
قدرت خداوند دانسته‌اند هیچکدام از آن موارد را تأویل نکرده‌اند مانند: 

قالعا ی طایعی46 [فصلت: ۱۱]. 

«گفتند: فرمانبردار پدید آمدیم». 

و از این تسبیح کردن لازم نمی‌آید که هر جزئی از اجسام کوچک مانند برگ آجیل 
و قلم و سواک تسبیح نمایند. بلکه هرگاه زمین و آسمان و امثال آن‌ها تسبیح نمایند. 
اگر هر شی از آن‌ها تسبیح نمایند صدق پیدا می‌کند مانند: اگر چیزی از جنس 
فرشتگان و پیامبران و مومنین تسبیح کنند صدق پیدا می‌کند هر چند که هر موی به 


(- الشفاء: (۰)۶۲۷-۶۱۴/۱ همراه با شرح قاری «الخصائص الکبری» تألیف سیوطی (۵۶۱۲). 
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تنهائی تسبیح نمی‌کند. و البته خداوند قادر است هر جزء کوچکی را نیز به سخن 
آورد» پس اصل اختلاف در تأویل این آیه و امثال آن بر این نکته‌ای که به آن اشاره 
کردم قرار گرفته است. و گاهی محدت در محال بودن امور عقلی توقف می‌کنند در 
حالی که آن در نزد علمای علم عقلی و نظری محال است. مانند فرموده پیامبر 3 «در 
روز آخرت مرگ را در صورت قوچی می‌آورند و ذبحش می‌کنند»" هر کس در علم 
عقلی آگاش. تداففته پاش ظاهر ان تراسا کی ها نوی وه فا اش اف 
حمل می‌کند. و یا در آن توقف می‌کند. و اما در نزد اهل کلام ظاهر این حدیث محال 
است و باید تأویل شود؛ چون مرگ در نزد آنان يا عرض و یا غیر عرض است. و در هر 
دو صورت درست نیست به حیوان تغییر یابد. و آن را تأویل می‌کنند که: اهل بهشت 
مانند کسی که در خواب چیزی می‌بیند و حقیقت ندارد آنان نیز چنین می‌پندارند. و یا 
چنین حدیثی بخاطر این است که بهشتیان اعتماد کامل به خلود در بهشت. و آیمن 
تون اد مرک کته باشین اه سانید ان خر هن داشتدای آنته انست منت 
اشعار شیخ تصوف ابن فارض: " 

ترجمه شعر: و گفتند: اشک خون ریخته‌اید گفتم: از اموری است که در کثرت 
شوق رخ داده است 

گفتم: بی‌خوابی را در پلک چشمان گود در پذیرائی ذبح کردم و در نتیجه اشکم 
بصورت خون از گونه‌هایم جاری می‌شود ". 

خطر در تأویل این سروده‌ها و یا توقف در آن کار آسانی است. لیکن گاهی برخی از 
متکلمین محدثانی را که در تأویل چنین چیزهای با آنان مخالفت می‌کنند استهزاء و 
مسخره می‌کنند. و در واقع این کار ناشایستی است. چون بحث در اين باره هر چند از 
مسائل مشهور علم معقول است ولی دانستن آن بر هر مسلمانی واجب نیست. 

بلکه به نظر محدئین بحث نکردن در این مورد سنت است و تحت عمومیت روایتی 
است که دستور به اقتدا کردن از پیامبر ی و اصحاب‌: می‌دهد. و توقف در تأویل 
بدون آگاهی واجب است. و کسی که واجب را انجام می‌دهد شایسته غیبت نیست. و 


۱- فتح الباری (۲۸۲/۸) مسلم شماره (۲۸۴۹) از حدیث ابو سعید خدری تْ:. 


۳- مولف 2 نسبت به ابن فارض «شیخ تصوف» حسن ظن داشته است. و گویا خبر نداشته که وی 


معتقد به وحدت وجود بوده اننتت. 


دیوان اين فارض («ص / ۱۱۲). 
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حرمتش ساقط نمی‌شود. بلکه حتی اگر کسی باور به ظاهر حدیثی داشته باشد و فرض 
کنیم اشتباه کرده است گناهکار نمی‌شود و غیبتش جایز نیست؛ چون مسلمان گاهی 
خطا می‌کند. و هر چیزی که از نظر عقلی مشهور است واجب نیست مسلمانان به آن 
باور داشته باشند. و از جمله چیزهای مشهور در نزد علمای «معقول» صحت این قول 
است: هنگامی که صادق باشد کل حرف «الف» حرف «ب» است پس یی صدق 
می‌کند که برخی «ب» الف باشد. و اين قضیه گرچه نزد «علم معقول» از جمله علم 
ضروری است. ولی بر مسلمانان واجب نیست که باید حتماً آن را بداننده و جاهل به آن 
مستحق استهزاء و مسخره نیست» چون بهترین «آمة آخرجت للناس» آن را نداشته‌اند. 
و قبلاًٌ عرض کردم که محدئین بخاطر نادانی و بلاهت از اين علوم دوری نکرده‌اند. 
چون آنان اهل ذکاوت و تیز بینی و ریز بین بوده‌اند. بلکه بدعت را زشت دانسته‌اند و 
تبعیت از پیامبر را دوست داشته‌اند. و چنانجه پیامبر دستور داده است بشدت از 
خلفای راشدین پیروی کرده‌اند. و آن را در «تهمت دوازدهم» توضیح داده‌ام» و به آنجا 
مراجعه کنید . 


۱ص ۳۲۶۱. 


ترجیح تأویل بر تکذیب 


مقدم پنجم: درباره ترجیح تأویل بر تکذیب در حدیث‌های است که «معترض» به آن 
ایراد گرفته است. و تأویلش واجب است. و ترجیح تأویل با دلایلی ظاهر می‌شود. 

دلیل اول: قطع نهادن به اينکه محدئین با دروغ این حدیث‌ها را روایت کرده‌اند 
منجر به بطلان احادیثی است که بر صحت آن اجماع دارند. و هر چه به آن منجر شود 
باطل است. و قبلاً بحث کردیم که تمام مسلمانان اجماع دارند که در علم حدیث به 
محدئین رجوع شود. و به احادیثی که در کتاب‌هایشان روایت کرده‌اند استناد شود و 
نیاز به ذکر دوباره آن نیست. 

دلیل دوم: فرموده خداوند: 

جوا تَقف ما لیس لك به علَم» [الاسراء: ۳۶]. 

«از چیزی که نمی‌دانی دنباله روی مکن». 

و ادعای ايینکه راویان معتبر عمداً بر پیامبر دروغ بسته‌انده چیزی است هیچ کس به 
آن علم ندارد وهر کس چنین تهمتی بزند. بدون دلیل و هدایت و برهان و حجت بوده 
است. و پیامبر 5 از ترس تکذیب صداقت و مردود دانستن حقیقت» مسلمانان را از 
تکذیب روایات اهل کتاب ممنوع کرد. چون کافر گاهی راست می‌گوید. و این در حق 
یهود دروغگو است. پس درباره مسلمانان برجسته و امامان دین چگونه است؟! 

دلیل سوم: اشتباه در قبول کردن آسان‌تر از اشتباه در رد و تکذیب کردن است؛ 
چون ما اگر در قبول کردن اشتباه کنیم تصدیق پیامبر است و موقوف بر شرط صحت 
ای و کی ای کی هد ات سامت عافد 
تکذیب فرمایش پیامبر کرده‌ايم. و تصدیق موقوف به ضرورت است. 

خلاصه کلام: اشتباه در قبول کردن دروغ بر پیامبر است. و اشتباه در مردود 
دانستن تکذیب فرمایش پیامبر است. لیکن دروغ عمدی بر پیامبر فسق است. و تکذیب 
عمدی کفر است. و اشتباه در جیزی است که عمد آن کفر است. و اين از مهمترین 
ترجیحات و بالاترین مدرک است. 
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دلیل چهارم: قطع نهادن به اينکه راویان حدیث عمداً دروغ گفته‌اند فاسق دانستن 
آنها؛ و تأویل کردن حدیث تصدیق آن‌هاست. و با دو دلیل تصدیق مسلمانان بهتر از 
فاسق دانستن آن‌هاست. 

الف: اشتباه در عفو بهتر از اشتباه در عقوبت است. 

ب: پیامبر ول بیم داشته است کسی که مسلمانی را به «فاسق» خطاب می‌کند 
فسق به خودش بر گردد؛ "در حدیث آمده است .هر کس به برادر مسلمانش قسق 
نسبت دهد اگر این طور نباشد به خودش بر می‌گردد و گر نه در آن شخص می‌ماند. 

دلیل ینجم: چنانچه در «الاصل» ۲ توضیح داده‌ام در قرآن شواهدی بر تمام 
حدیث‌های که بدعت‌گذاران آن را انکار می‌کنند وجود دارد» و انشاء الله تأویل آن را 
ذکر خواهیم کرد. 


بگوید: کافر یکی از آن‌ها به آن مبتلا می‌شوند. 
۳- (۲۸۷/۸). 


مراتب تًویل و تصدیق 


مه شش در طالاصل 6 ی رفظ از ان مراقتس] شک کرفدهاه دنه فصن 
توضیح داده‌ام ولی در این کتاب مختصر سه مرتبه را ذکر نموده‌ام: 

مرتبه اول: کلام بر تخیّل حمل می‌شود. و تخیّل عبارت از دیدن قيافه چیزی در 
جایز می‌دانند. لیکن معتزلیان آن را تنها در خواب, و یا اختلال عقلی بواسطه پیماری و 
غیره جایز می‌دانند و کسانی که آن را جایز می‌دانند به دلایلی استناد می‌کنند: 

الف: قرآن می‌فرماید: 

ال ۳۳۹ لا لو سَحروا خن التّاس واسْترَهبوه هبُوهم م وجاءوا بسخر عظیی 4 
[الاعراف: ۱۱۶]. 

«موسی گفت: شما بیندازید. هنگامی که بینداختند. مردم را چشم بندی کردند و 
ایشان را به هراس افکندند و جادوی بزرگی از خود نشان دادند». 

و 


وم و 


یل یه یه من سخریم أها نت48 [طه: ۶۶]. 

«جنان به نظرش رسید که بر اثر جادوی ایشان. طناب‌ها و عصاهای آنان تند راه 
می‌روند) . 

و اين از احوال ساحران و خواص سحر با توجه به نص قرآنی معلوم است. و در آن 
دلیل بر صحت دیدن چیزی است که در حقیقت وجود ندارد ولی عقل آن را صحیح 

ب: تخیل از علوم ضروری تجربه‌ای است که به صورت تواتر از خلوت نشینان و 
ریاضت کشان منقول است. آنان مانند آنجه که شخص خوابیده می‌بیند در حالت 
«المفاتیح» می‌گوید: فلاسفه به این اعتراف کرده‌اند. و انکارش نکرده‌اند» و تنها در 


.)۲۲۰-۲۹۰/۸( ۲ 
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مافنتد ان متاقفه داح و اما تکار اراک و انیا وتات اش وهی ام کهای 
وجود دارد که بر بطلان قول معتزله دلالت می کند. 

ج: و با ضرورت ثابت گردیده است که گاهی عاقل هوشیار یک چیز را دو تاء و راست 
را کچ می‌بیند. چنانچه خیال می‌کند درخت در آب است. و معتزلیان بر آن اتفاق 
دارند. و دلالت بر جواز تخیل عاقل به غیر موجود می‌کند. چون همه آن موارد چه در 
حالت بیداری و یا صحت غیر واقعی نیست. و به خاطر خللی که رخ داده است و 
عذری که اتفاق افتاده است غیر واقعی مشاهده کرده است. 

و ابو حامد غزالی این مرتبه از مراتب تأویل را ذکر کرده است. و حدیث: ریت 
پیامبر در خواب را بعنوان مثال آن آورده است» ولی این مثال برای اين مرتبه مطابقت 
نمی‌کند. چون سخن در حالت بیداری است نه خواب. و همچنین اهل سنت چیزهای 
ان وین کوهها که لیگ اش خراي برد استا: 

چنانچه در حدیث حماد بن سلمه از قتاده از عکرمه از ابن عباس روایت می‌کند 
که: که پیامبر خداوند را بر آن صفت عجیب مشاهده کرد و ذهبی در شرح حال حماد 
کد. کنات «المیزان» ! آن را توضیح می‌دهد. سپس می‌گوید: «اين روایت اگر صحیح 
باشد روّیت خواب است». 

و از جمله تصریحاتی که در متن حدیث آمده و دلالت می‌کند که در خواب بوده 
است روایت انس از پیامبر در حدیث معراج است: «سپس به خداوند نزدیک و نزدیک‌تر 
شمها به انداژه فاضله‌بین کمات یا تودیکت از آن شید واه عمله آن + روایت فرفذش 


از حدیث عبدالرحمن بن عائشط» از پیامبر است که فرمودند : «در این شب پروردگار 


/۱۱۳۰۱): 
"- قتح الباری: (۴۸۶/۱۳) از طریق شریک بن عبدالله بن ابی نمو از انس است. و شریک در روایت 
حدیث اسراء از چند جهت با حافظان حدیث مخالفت نموده است. و حافظ در «فتح الباری» 
(۴۹۴-۴۹۳/۱۳) آن را ذکر کرده است و بیشتر از ده مورد است. برای نمونه می‌گوید: (اسراء) 
بصورت خواب بوده است. و یا مانند نزدیک شدن به خداوند. و مشهور در حدیث «جبرئیل بوده 

است نه خداوند. 
"- الجامع (۳۴۳/۵). و عقبه می‌گوید: «اين حدیث حسن و صحیح است. و از محمد بن اسماعیل 

درباره این حدیث سوال کردم گفت: حدیث حسن صحیح است. 


مراتب تأویل و تصدیق ۳۳۷ 
به نزد من آمد و گفت: آیا می‌دانید جرا در ملاآعلی مناقشه می‌کنند»؟ روایت است که 
او تا وان باق 

و اما روایت از پیامبر که تصریح در حالت بیداری. و به شیوه تخیل باشد. هیچ 
محدثی را سراغ ندارم که آن را ذکر کرده باشد بفیر ابن قتیبه" که در حدیث 
موسی اما و کور کردن چشم عزرائیل چنانچه ذکر می‌شود می‌گوید: «موسی چشم 
خیالی و مثالی عزرائیل را کور کرد نه چشم حقیقی. و عزرائیل به حقیقت روحانی 
خود برگشت و چشمش کور نبود» و این مهمترین تأویل در این حدیث بود. و با وجود 
آن به این وجه تصریح نکرده است و اگر این طور بود می‌گفت: در حقیقت موسی 
چشمی را کور نکرد. بلکه اين طور خیال کرد. و اگر چنین قصدی داشته باشد عبارتش 
بر آن دلالت تفی کرد: 

و احادیئی صراحتاً وقوع اين وجه را جایز می‌داند. ولی بشیوه تصریح از پیامبر نه 
تأویل از محدئین آمده است» و بهمین خاطر آن را از جمله تأوبل محسوب نمی‌کنم. 

و همچنین حدیث: مشاهده کردن آب و آتش همراه دجال این طور است. و آتش 
دجال آب است و آب آتش است. و این حدیث صحیحی است و از چند طریق روایت 
شد۵: آشت: 

در حدیث حذیفه له آمده است : «و اما آنجه که مردم فکر می‌کند آتش است آب 
کارا ات آقعه که فکز سس کنتق اب انشت انش سوزان ان و کر اهر کدام ادشما آن 
را مشاهده کردید وارد آتش شوید» چون آن آتش آب گوارا است. 

و همچنین در حدیثی طولانی که صفت روز آخرت را ثابت می‌کند آمده: «برای هر 
فرقه‌ای معبودش پدیدار می‌شود و به دنبال او راه می‌روند تا وارد جهنم می‌شوند. و 
برای کسانی که عیسی را پرستش می‌کردند همانند عیسی پدیدار می‌شود و به دنبال 
او می‌روند تا وارد جهنم می‌شوند» ". 

و غزالی حدیثی را که پیامبر (در هنگام نماز خورشید گرفتگی) بهشت و جهنم را 
به او نشان داده بودند از این قبیل محسوب می‌کند ؛ لیکن غزالی تأویل خود را بر آنچه 


۲- تأویل مختلف الحدیث (ص / ۱۸۷). 

"- فتح الباری .)٩۷/۱۳(‏ مسلم شماره (۲۹۳۲۴). 

۳- فتح الباری (۴۵۳/۱۱)» مسلم شماره (۱۸۲) از حدیث ابو هریره‌عقیه. 
*- فتح الباری (۶۲۷/۲) مسلم شماره )٩۰۷(‏ از حدیث ابن عباس نید . 


۳۳۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


کهقر شنت آشفه راداوه ایشکز که زیشت م نتم را فد اار ۵ مس ات رای اه 
پیامبر نشان داده‌اند. و می‌گوید: طبق اندازه واقعی غیر ممکن است که بهشت و جهنم 
در اندازه حیاطی به او نشان داده شود. 

می‌گویم: اين زیاده ای که غزالی ذکر کرده است در «صحاح سته» ذکر نشده است ! 
فلی ان انب هر «التهایت» ان را دفر کردم هقی خشت که این اش کاه 
حدیث‌های ضعیف را در «النهایف» ؟ ذکر کرده است. 

و اگر این صحیح باشد مثال خوبی در این معناست. و اگر صحیح نباشد مانعی بر 
قواعد محدنین در ریت حقیقی وجود ندارد. و این باب گسترده‌ای است. و در نزد 
کسی که تأویل را دوست دارد انواع تأویل ممکن است. و الله اعلم. 

مرتبه دوم: کلام بر مجاز لغوی حمل می‌شود. و بیشتر تأوبل‌ها بر آن می‌چرخد. و 
در آن: جلی. دقیق. نزدیک. گنگ وجود دارد. و مجاز: یا مرسل و یا استعاره است 
مرسل: آنست که علاقه در آن مشایهت نیست مانند: بکار بردن «دست» در نعمت و 
قدرت» و اقسام زیادی دارد. استعاره: آنست که علاقه در آن مشابهت است. و بر سه 
قسم است: ۱- مطلقه ۲- مجرده ۲- مرشحه. مطلقه: آنست که از صفات مشبه و 
مشبه‌به در آن ذکر نشده باشد» مجرده: آنست که از صفات مشبه در آن ذکر شده باشد 
مانند: شیری که سلاح به دوش داشت. مرشحه: آنست که از صفات مشبه‌به در آن ذکر 
شوه این ها که وال دا ات هایتی کوتاه که انیت 

قرینه‌های مجاز سه تا هستند: 7۱ عقلی ۲- عرفی ۳- لفظی. و در مقدمه چهارم 
مثال‌های آن را ذکر کردم. و هنگامی که اين را شناختید بدان که: اگر قرینه نزد 
مناقشه کنندگان معروف باشد یا دلیل قطعی «موجب یقین» بر آن وجود داشته باشد 
مبالغه در «مجاز» زیباست. و داخل باب «عمومیت» در موارد و لغز در خطاب نیست. 


"- و مراد از آن چیزی بود که متعلق به «حدیث کسوف» است و گرنه اين لفظ در فتح الباری 
(۲۷۹/۱۳) کتاب الاعتصام آمده است. و لفظ آن: «سوگند به کسی که جانم در دست اوست در 
حال نماز بهشت و جهنم را در مساحت حیاطی به من نشان دادند و تا امروز چنین خیر و شری 
را مشاهده نکرده‌ام. 

.)۲۱۲/۲( 

- بلکه جایگاه حدیث‌های ضعیف و غریب است. 

*- زهیربن ابی سلمی «دیوان» (ص | ۴۵). 


مرانب تأویل و تصدیق ۳ 


و این نظر متکلمین است. و دلیل قطعی آشکار یا پنهان باشد فرقی نمی‌کندء و به نظر 
محدئین: اگر قرینه نزد مناقشه کنندگان معروف باشد مجاز زیباست و مشکل بر طرف 
می‌شود و راز در این نکته است: «ظهور و پنهانی قرینه» و بیشتر اختلاف متکلمین و 
محدئین در «تأویل» روی این نکته است. و متکلمین قرینه مجاز را در بسیاری از آیات 
و احادیث «صفات» عقلی می‌دانند. و اگر از آنان در این پرسش نمائید. تلاش می کنند 
با نظر در مسائل ریز علم معقول «که علمای علم معقول درباره صحت آن با آن‌ها 
مناقشه می‌کنند» این قرینه‌های عقلی را ثابت نمایند. پس چگونه صحابه و عرب‌های 
ما بای انش کب تشه اند 

و هر کسی که در علم نظر و علم تاریخ تحقیق و تفحص کرده باشد از مجموع این 
دو علم ضروری پیدا می‌کند که اين علوم در عصر صحابه نبوده است. در اين وقت بر 
متکلمین اشکال وارد می‌شود. چون اگر بگویند: مسلمان آن عصر بدون دلیل تأویل 
می‌کردند. و بدون قرینه باور به «مجاز» داشتند اصلا واقعیت ندارد. و باب عقیده 
قافظه مهب تاطه: رز رکه میلمانای راون آن اعاع ها رد0 ناد مک رد 
اگز نگبیند: مسلمانان: آن. غضر دلایلی. که .متکلمین را به. ناویل -واذاشته: است 
شناخته‌اند این عناد علمای آن دوره است که آن را شناخته‌اند. متکلمین این قول دوم 
را می‌گویند و مدعی هستند که صحابه بصورت کلی در «علوم عقلی» مشارکت 
داشته‌اند. و رازی در رد آن می‌گوید: شناخت کلی غیر صحیح است. چون برهان اگر از 
ده مقدمه تشکیل شده باشد. انسان آگاه به آن. نمی‌تواند مقدمه دیگری به آن اضافه 
کند. و انسان نادان نمی‌تواند با نه مقدمه از آن علم و آگاهی پیدا کند. و این کلامش 
اس و کار تفن انا مادعا یه تاه سرت 
کت ه هت :ای کلام سارت هه تاه ین کب انسک با ادعای هفا قفا سوت 
کلی نمایند عذر غیر مقبولی است. و به همین سبب محدئین به ایمان محض و ترک 
غوطه‌ور شدن در دریای تأویل روی آورده‌اند. و در دنباله بیشتر در این باره بحث 
خواهد شد. وگوشه‌های از آن قبلا توضیح داده شد. 

فائده این کلام: این است هر گاه قرینه نزد گوینده و شنونده معروف و مشهور باشد 
لغویان در مناسب بودن مجاز با هم اختلافی ندارند. و محدئین و متکلمین در اینجا با 
هم توافق دارند. بلکه فراموش کردن تشبیه بلیغ‌تر و فصیح‌تر است. هنگامی که زید را 
به شیر توصیف کنید. جایز است که تمام صفات شیر به او نسبت داده شود چنانجه 


۳1 گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


شاعر می‌گوید: شیری اسلحه به دوش و عصبانی نزد من است و یال دارد و ناخن‌هایش 
کوتاه نشده است ". و مردی را به یال و ناخن‌های دراز «که صفات شیر است» توصیف 
کرده است. و همچنین اگر شما مردی شجاع را به تمام صفات و اسماء شیر توصیف 
کنید. و به جای او بچه شیر را ذکر کنید جز زیبائی به «مجاز» افزوده نمی‌شود. و در 
زبان عربی تأوبل آن دشوار نیست. 

علمای علم معانی می‌گویند: بخاطر فراموش کردن تشبیه تعجب در قول شاعر 
درست است: 

ترجمه: از جای خود برخاست و در برابر خورشید سایبان من شد 

کسی که نزد من از جانم عزیزتر است 

خاشت و سایبان من فمشکها! 

خورشید مرا از خورشید سایبانی می‌کند. 

و به همین سبب نهی از تعجب در قول شاعر درست است: 

از فرسودگی زیر پیراهنش شگفت زده نشوید" 

دکمه‌های آن بر روی ما شعله می‌زند" 

گفته‌اند: بر برتری منزلت قرار داده می‌شود آنچه که بر برتری مکان و مقام قرار 
داده می‌شود علما گفته‌اند: آنجه که بر علو مقام قرار داده می‌شود بر علو منزلت نیز 
قرار داده می‌شنود مانند؛ و غروج کون تا خای کدانادا نها شداشتنه که در آیمان تیار 
دارد ". 

و علماء معانی و بیان همه آن موارد را ذکر کرده‌اند. و به نظر من آنچه که آنان ذکر 
کرده‌اند به جمله زیبایی از آنچه که مطابق مقتضای حال است تأکید می‌شود» پس 
مقتضای آن مبالغه در کشف حق «کلام» است» چون معترض تأویل کردن برخی از 


‌ِ دیوان زهیر: (ص /۴۵). 

"- الغلالة: زیر پیراهنی موی است که در زیر لباس می‌پوشند. القاموس (ص / ۱۳۴۳) 

"- ابن طباطبا علوی ت (۳۳۲ ه) (معاهد التنصیص) (۱۲۹/۲). 

*- دیوان ابو تمام: (۲۰۰/۲) در ضمن قصیده‌ای است که در مرتیه خالد بن یزید شیبانی سروده 
است؛ و در دیوان این طور است: عروج کرد تا جای که نادان‌ها ینداشتند که در آسمان منزلگاهی 
دارد. تبریزی می‌گوید: «در آسمان نیاز دارد» اشتباه است. 


مراتب تأویل و تصدیق ۳۳۱ 
احادیث را بخاطر اينکه «در مجاز بودن به مراتب کلام بلیغ‌ها نرسیده است» 
تم تیف درسخالی کارت ها نوی اسکار متا نو دی فرینه ارس 

از جمله زمخشری در تفسیر این آیه : 

وب ۳ اشَْروا الضْلالَة بالهدی قَما زبحث رهم [ابقرد: ۱۶ 

«اینان رهنمودهای را به گمراهی فروخته‌اند و چنین بازرگانی و معامله آنان سودی 
در بر ندارد». 

«اگر شما بگویید: فروختن ضلالت به هدایت در معاوضه کردن به صورت مجازی 
بوده است پس معنای ذکر سود و تجارت جز اينکه گویا در آنجا معامله‌ای بصورت واقع 
رخ داده است جیزی دیگر را می‌رساند؟ 

می‌گویم: اين از صناعات بدیعی است که مجاز را به بالاترین درجه می‌رساند. و آن: 
کلمه مجاز ذکر می‌شود. سپس همانند و اشکال و صفاتی به آن افزوده می‌شود تا جای 
که زیباتر و فصیح‌تر از آن وجود نداشته باشد. و آن عبارت از مجاز «مرشح» است. 
مانند قول عرب درباره آدم احمق: گویی که گوش‌هایی دل وی ژاژ اخایی را می‌شنود " 
فتاشرا مافنی الا سای شاط سای عافت وی اراس ها وت 
بزرگ می‌نماید و ادعا می‌کنند که قلب وی دو تا گوش دارد» و آن دو گوش زاژاخایی 
فسوی کا مهافت ای را تضورت خی مایت الق فارشا ار 

هتکامی کهمشاهده کردم عقاب بود زاین حایه) برفری افته استاه خر آشیانه‌اشن 
جای گرفته درونم برایش مانند شب تاریک شد و هنگامی سفیدی مو را به عقاب و 
موی سیاه را به کلاغ تشبیه می‌کند بدنبال آن: لانه و جاخوش کردن در آن را 
می‌آورد» و در جای دیگر از «کشاف» ؟ ذکرمی کند: 

عبد عمر و درباره «رداعی» که دارم با من مناقشه می کند 


ای برادر عمرو بن بکر راحت باش 


- کشاف: (۲۷/۱). 

۳- این دایه: یعنی کلاغ. «المرصع» تألیف ابن اثیر (ص ۱۴۱). 
- ص (۳۴۶/۲). 

سقط الر لو (ض ۱۲۷ 


۳۳۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


نصفی از داراتی تو را دارم مواظب باش! با دارایی‌ام از آن نگهداری می‌کنم می‌گوید: 
از جمله: آیه قرآن: 

دون لیْطفُوا ور الّه هم (الصف: ۸. 

«می‌خواهند نور خدا را با دهان‌هایشان خاموش گردانند». 

و «افواه» را به ترشیح «اطفاء» ذکر کرده است. و از مثال‌های زیبایی ترشیح قول 

ترجمه: پرسیدم در بین در و پرتو نور چقدر فاصله هست 

از دوری فاصله طولانی شگفت زده شدم 

در رژیای دیدار از تو پوزش می‌طلبم 

چون تا صبح شب روی کردم در حالی که بین ما فاصله طولانی است 

شاعر هنگامی که در توصیف (رژیا به دیدار) مجاز بکار گرفته است مجاز را فراموش 
نموده تا جای که از تأخیر در دیدار پوزش می‌طلبد» و از مان دوستش پرسش می‌نماید» 
و9 می‌گوید: فاصله طولانی از او دارد. پس می‌داند که ریا بوده انتنت* و9 می‌داند در یک 
شب نمی‌تواند چنین مسافتی را طی کند. و در رژیا درست نیست در روز مسافرت 
می‌دارد. 
که کنایه از جماع می‌باشد: 

ترجمه: و بر شاخه‌های رعنای منبرش هفت بار خطبه خواندم 

معانی دلربا و سخن دل نشین داشت 

جون آو ۳ در نهایت شرف دیده است نفس خویش را به استعاره این چیزها عرضه 
می‌دارد 

شیخ عمر بن فارض سروده‌های در این زمینه دارد که هیچ کسی چنین نسروده 
۱ 


ترجمه شعر: قلبی داشتم در «جرعاء الحمی» 


ِ- دیوان (ص ۳۰۳ 


مرانب تأویل و تصدیق ۴۳۳ 


از دستم رفت آیا دوباره بر می‌گردد؟ 

و در دشت «وادی سم» به دنبال آن بگردید 

ولی در بین «کداء و کدی» است 

شاعر هنگامی که در گم شدن قلبش مجاز بکار گرفته است. آن را بر گم شدن 
حقیقی قرار داده است و دستور می‌دهد به دنبال آن بگردند و آن مکان را نیز تعیین 
می‌کند و می‌گوید «کداء و کدی» بوده ات 

و از طولانی‌ترین و زیباترین قصیده در این معنا که شنیده‌ام: قصیده ابو حفص عمر 
بن فارض صفوی السعدی است که می‌گوید : 

ترجمه: از یاد معشوق باده نوشیدیم 

و پیش از آفرینش «کرم: درخت انگور» با یاد او مست شویم 

و معشوق ماه تابان «پیاله شراب» دارد و خورشید به دور او حلقه می‌زند و هلالی 
است هر گاه با ستارگان در آمیزد شعله می‌زند 

و اگر بوی عطر آگین او نبود از نفمة خوشش محروم می‌شدیم 

و اگر پرتو تابناکش نبود خیال او را تصور نمی کرد 

و اگر در میان قبیله نامی از او برده شود 

همگی مست و خمار می‌شوند. و ننگ و گناهی بر آنان نیست 

و از میان قبیله شراب برخاست 

و از آن در حقیقت جز نامی باقی نماند 

و اگر روزی به خیال کسی خطور کند 

شادی در درونش اقامت می‌نماید و غم و غصه کوج می‌کند 

و اگر انسان پشیمان در ته پیاله شرابش بنگرد 

پس مانده شراب او را مست می کند 

و اگر از آن بر روی قبر مرده بریزند 

روح بر جسم وی بر می گردد و زنده می‌شود 

و اگر بیمار از در حیاط کرم: درخت انگور وارد شود 

بیماری وی فوراً از بين می‌رود 


!- دو مکان در مکه مکرمه هستند: معجم البلدان (۴۳۹/۴). 
یی ری ۲۲۲۲۱ 


۳۳۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


وگب هزم خفن بمالیه ی اله شر ارس شود 

محاسن وی را برای لب‌هایش به ارمغان می‌آورد 

خوشا به اهل میخانه چقدر به دیدار او مست شده‌اند 

در حالی که از آن ننوشیده‌اند بلکه قصد آن را کرده‌اند 

مواظتع بان اونضیه‌های دل رراق 

او بی‌نصیب نباشید 

واز آن نفمه دل سود و بهره بگیر 

چون غنیمت است 

و هرگز روزی با اضطراب همنشین نبوده است و همچنین غصه با نغمه دلربا 
همنشین نبوده است می‌گویند: او را معرفی و توصیف کنید چون که او را می‌شناسید. 
بای که دا وی شا تسه اه آن‌ صاف اس و آت وه 
است و هوا نیست و نور است و آتش نیست. و روح است و جسم نیست ملاحظه کن: 
ترشیح و فراموش کردن تشبیه در این اشعار وجود دارد. ابن فارض هنگامی که در 
محبت خداوند فرورفته است و در مراتب محبت خداوندی صعود کرده است. این حالت 
را به حال مست شدنگان تشبیه می‌کند. و اسم «شراب» را برای محبت به استعاره 
می‌گیرید. سپس استعاره را به «استعاره مرشحه» تبدیل می‌کند و اوصاف و متعلقات 
شراب را ذکر می‌نماید و تشبیه را فراموش می‌کند. و نوشیدن شراب و ساقی. و بوی 
عط رآ گین, و نغمه. و خماری, و قرابه شراب و پوزه‌بند. و ته مانده شراب و ریختن آن؛ 
و درخت انگور «کرم» و حیاطی که در آن درخت انگور است. و نوشیدن از آن؛ و 
میکده‌ای که در آن شراب نوشیده می‌شود. را ذکر می‌نماید. و به اهل میخانه خمار 
بودنشان را تبریک می‌گوید. و حالت خماری و تعارف پیاله شراب و از بین رفتن غصه با 
آن را بیان می‌کند. و پیاله شراب را به ستاره و ساقی را به ماه تشبیه می‌کند. و... 

هر کم فک که که ین نظي آرآشته مرتقون اس تالم نیم عشبیه, آو شیم 
نازک و قریحه شایسته‌ای داشت. و هر کس اقرار کند که او عربی بلیغ و در بالاترین 
درجه مناعات بدیعه در علم بلاغه بوده است. باید اقرار کند: محال نیست آیات و 
احادیثی که خیلی کمتر از آن مبالغه دارد بر «مجاز» تأویل شود. و بطلان قول کسی 
که مدعی است: مجاز در بسیاری از آن موارد داخل در حد «الغاز و تعمیة» و درست 


نبودن آن بر خداونده و اطلاع نداشتن تمام دانشمندان و علما از ابتدای آفرینش تا ابد 
به آن می‌باشد» آشکار شد. 

ملاحظه کن: کلام «مجاز» در سنت به اندازه آنجه که ذکر کردم از حقیقت دور 
است. 

اگر بگوئید: جایز نیست مبالغه در قرآن و حدیث وارد شود چون دروغ محض است. 
و جایز نیست دروغ در قرآن و احادیث پیامبر وجود داشته باشد. 

در پاسخ می‌گویم: این بی‌خبری از لغت و علم بلاغه است. بلکه جهل به قرآن و 
سنت است. و برخی از نمونه‌های آن ذکر شد. و نمونه‌های بهتری از آن در قرآن وجود 
دارد» و اگر تنها این آیه: 

ذا رتم حیبتهم لا متفوزا4 (لاسان: ۱0 

«که هرگاه ایشان را بنگری جنین می‌انگاری که مروارید غلتانند». 

بر «مجاز» و تبرئه شدن آنان از دروغ نازل می‌شد کفایت می‌کرد. ما می‌دانیم کسی 
که «ولدان احسان» را مشاهده کند گمان نمی‌برد که آنان در زیبایی و درخشش چهره 
«لوَ له منثور» هستند. و توصیف «در» به «منثور» از جمله ترشیح استعاره است. 

و همچنین قول نویسنده: (سخنی است اگر با آب دریا در آميخته شود شیرین 
می‌گردد و امثال آن) اين دروغ نیست. چون گوینده نمی‌خواهد: حقیقت آن را به 
مخاطب بفهماند. و بیم ندارد که مخاطب خلاف آن را برداشت نماید. و منظورش تنها 
توصیف کلام به بلاغت است. و می‌داند جز این از سخنش برداشت نمی‌شود. لغویان 
برای توصیف کلام به زیبایی دو عبارت بکار برده است: 

الف: می‌گویند کلام فصیحی یا بلیغی است و غیره 

ب: می‌ گویند: سخنی است اگر با آب دریا در آميخته شود شیرین می‌گردد و غیره. 
و این برعکس دروغ است. و دروغ عبارت از این است: که متکلم می‌خواهد به مخاطب 
بفهماند که این دروغ راست است. ولی در مجاز برعکس است. و چنانچه علمای «علم 
بیان» می‌گویند: فرق استعاره و دروغ در همین است. و دلایل و شواهدی زیاد بر علیه 
معترض که مدعی است این احادیث قابل تأویل نیست. و راوبان آن را تکذیب می‌کند 
دک تم و مد هایس افش که اههای وم باطل ارت 

مرتبه سوم: کلام بنا به دلایلی حمل بر «توهم» می‌شود, و توهم بر چند نوع: 


مق گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


الف: توهم در لفظ این نوع مأثور و صحیح است. از جمله آن فرمایش عائشه تسد ! 
درباره: روایت ابن عمر از پدرش از پیامبر 5 که فرمودند: «مرده در گور با نوحه‌سرائی 
هیچ گناهکاری گناه دیگری را بر دوش نمی‌گیرد. لیکن گوش اشتباه می کند». 

و آنجه که ذکر شد دلالت بر این دارد: اگر کسی ظاهر حدیثی به نظرش درست 
نباشد می‌تواند آن را از توهم راوی بدانده و در دوره صحابه پیامبرٌ: در حق معتبرترین 
و فاضل‌ترین و پارساترین راوی «که باور به بزرگی و پارسای او داشتند» رخ داده است؛ 
گر چه قول مختار صحت آن است. 

اما متطتین* ذهبی خرباره کاز آغوشن گرفتن قین «ضمه القیز» في گوید :مانند درد 
و رنج دنیا مطیع و گناهکار را فرا می‌گیرد. و اما بنا به اصول معتزله: می‌گویند: هر 
دردی در مقابل عوض و9 اعتبار باشد درست انننتت» و هر دو وجه در اف حدیت امکان 
دارد: اما عوض اشکالی ندارد. و اما اعتبار: با توجه به مکلفاتی است که از آن آگاه 
هستند و برخی از معتزلیان عذاب و درد را تنها بخاطر عوض جایز می‌دانند. ولی آن 
حدیث: علت عذاب قبر را گریه می‌داند. لیکن بخاری و نووی " گریه را به اين تأویل 
شده است: 

چنانچه درد و رنج‌های دنیوی موّثر در استحقاق عذاب نیست. گریه نیز موثر در 
است: زجر شدید از گریه کردن است. 

و نام بردن درد و رنج به «عذاب» در لغت مشهور اس هر تن یار ۵ کرش که 
در روایت آمده: هر کدام به اندازه‌ای مستحق عذاب خواهند شد. پس جایز است که 
مستحق عذابی غیر گریه کردن باشد. و گریه کردن به شیوه زجر باشد. و الله اعلم 


۱- فتح الباری (۰)۱۸۰/۳ مسلم شماره .)٩۲۹(‏ 
۳- السیر (۲۹۰/۱). 

۳- فتح الباری (۱۸۰/۳). 

رش هل (۲۲۹۱۶): 


مراتب تأویل و تصدیق ۴۳۷ 


و تمام این وجوه بر گسترش حکمت خداوندی دلالت می‌کند. و همچنین بر این 
وا لاهن کف که انا فو ز راشان هه اب کش خلت انممت اه کب اک گس 
چنین بگوید گناهی بروی نیست. چون عائشه جغ؛ اسوه حسنه است و از قبیل: 
حدیث «قیام الساعة» به اندازه یکصد سال است "؛ و مراد از آن روز آخرت نیست. چون 
پیامبر تنها فرمود: «یکصد سال طی نمی‌شود مگر اينکه ساعت شما فرا می‌رسد» به 
اضق ماصی فا آمده ات بوصاعت نان مر گنه اه فا حخع 

خداوند درباره نامگذاری مرگ به «ساعه» می‌فرماید: 

» یل ِِ ِِ نی مرية مه حی هم السَا بَفته از که عَدَات 

یوم عقی مر 3) الاب َوْمّیذ للّه له خکم به یه یتَهُمْ 4 [الحج: ۵۶-۵۵]. 

«کافران همواره مزا آن در شک و تردید بسر خواهند برد تا اینکه وقت ایشان 
بناگاه فرا می‌رسد. و یا عذاب روز سترون, آنان را در بر می‌گیرد ملک و فرمانروائی در 

5 ۳ ّ 2 

جوهری می‌گوید : چون مرگی پس از روز رستاخیز نیست این روز به (عقیم 
نامگذاری شده است. من می‌گویم: فرموده خداوند: قالْمْلكُ یومَبذ ك‌ له گم هم 4 
بر قول جوهری دلالت می‌کند. پس ثابت شده که «الساعة» در آیه فوق به معنای مرگ 
انتمت* برخی 1 ز کسانی که این حدیت و تیه ان گمان می بر ند منظور | ز أنْ روز 
قیامت است؛ ابن عمر و مردم درباره فرموده پیامبر «یکصد سال» حدس 9 


۱- فتح الباری (۲۵۵/۱) مسلم شماره (۲۵۳۷) 

- با این لفظ نه در صحیح و نه غیر صحیح ذکر نشده است. لیکن امام احمد: (۹۳/۱) و ابو یعلی: 
(۲۳۴۵/۱) و طبرانی «الکبیر» )۶٩۹۲/۱۷(‏ 9 غیره از اين مسعود - ولی می‌پندارد هنگام رستاخیز 
هیثمی در «المجمع» (۲۰۳/۱) می‌گوید: «احمد و ابو یعلی و طبرانی در «الکبیر و الْوسط» آن 
را روایت کرده‌اند. و راویانش معتبر هستند. و احمد شاکر در تعلیق بر: «المسند» )٩۳/۲(‏ آن را 
صحیح دانسته‌اند. 

"- کتاب صحاحش ((۱۹۸۹/۵). 
تنها ترمذی 9 ابو داود ان ۳ روایت نکر ده‌اند. 


۳۳۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


گمان بردند. در حالی که پیامبر 5 فرمود: «از کسانی که هم‌اکنون روی زمین هستند 
پی آ یکتاضه سال کی داقن م مانت 1و بان فرمایشن. خواستته ات اعلام کنه: که 
این قرن به پایان می‌رسد. و ابن عمرّ* تصریح می‌کند که مردم «وهل» کردند. و هل 
در اینجا: به معنای حدس و توهم در فرمایش پیامبر ِا است. ابن اثیر می‌گوید: «وهل 
ٍلی الشی ٍذا ذهب وهمه الیه» و به معنای ترس و فزع نیز آمده است. ولی این معنا با این 
قول ابن عمر ملایمت ندارد. چون ابن عمر در پاسخ آتان که «وهل» کردند فرمود: 
شون سامت قفا بایان انم رم اس ای لیس این دار که ناخ تذاشتهانق: که 
روز قیامت است. چنانچه احادیثی این معنا را می‌رساند و چه بسا این احادیث از روایت 
کسان, استت کین بنذاشته‌اند باکر ار این تمونه‌های نادار دررضی اساسا ذگر 
شود در احادیث صحیح شک و تردید ایجاد نمی کند. چون راوی معتمد معصوم از خطا 
نیست " پیامبر ی می‌فرماید: «هر کس عمداً بر من دروغ نسبت دهد جایگاه خویش را 
در جهنم آماده و مهیا کند» حدیث وعید را بر تعمد مقید کرده است. و علما با اجماع 
می‌گویند: راوی معتمد و معتبر با اشتباه «جرح» نمی‌شود مگر اینکه [چنانچه قبلا 
ذکر شد] " اشتباهاتش زیاد باشد. 


از انواع توهم در حدیث: 

و از انواع توهم: درباره احادیثی که موقوف بر صحابه است حدس و توهم می‌رود که 
پس از اتمام حدیث سخنی می‌گوید: و چون متصل به حدیث است خواننده گمان 
نسب ولی با یکی از راویان معتبر یکی است. خواننده گمان می‌برد که آن حدیث از 


۱- جامع الأصول: (۵۲/۳). 

"- التعلیق (ص /۴۴۳). 

"- قطف الازهار (ص / ۲۳) تألیف سیوطی. حدیث متواتر است. 
ری 1۳۴۱-۳۷ 


مرانب تأویل و تصدیق ۳ 
از ان اشتباه هشدار داده‌اند. و کتاب‌های به نام «العلل» در این زمینه نوشته‌اند. و این 
آخرین وجوه حمل بود. و در صورت امکان آن جایز نیست دروغ عمدی به محدئین 
معتبر نسبت داده شود. و علم حدیث شناسی با چنین چیزهایی به دو دلیل باطل 
نمی‌شود: 

دلیل اول: گاهی علمای «علم معقول» با حدس و گمان که می‌پندارند اشتباه و 
خطا می‌کنند. و چنانچه به نظرعلمای «علم معقول» این علم با توهم و حدس اشتباه 
آنان باطل نمی‌شود. علم حدیث شناسی نیز به چنین چیزی باطل نمی‌شود. 

دلیل دوم: اگر پرهیز از گمان و توهم واجب باشد باید راوی به هیچ کدام از احادیثشی 
که در ذهن دارد رفتار نکند چون چیزی را که با گمان خویش ضرورتاً جایز نمی‌داند بر 
محدئین معتبر نیز جایز نمی‌داند. و این خلاف عقل و روایت است. و اگر با گمان و 
حدس سرزنش و نکوهش نمائیم. این نکوهش به محدئین اختصاص ندارد. بلکه شامل 
نحویان و اهل لغت و فقهاء و مفسرین نیز می‌شود. و اگر حدس و گمان روا باشد. 
وهای که دارای کین کفان و خرس هه کتاب‌هاش تست اباتات 
بزرگواری است که منتقدین آن را بررسی کرده‌اند و انسان‌های وارسته و پارسا از 
گذشته تاکنون در آن تحقیق نموده‌اند. 


باطل کردن دلایل معترض در مردود دانستن احادیث 
این پاسخ را در دو فصل ذکر می‌کنیم: 


فصل اول 

پاسخ به صورت خلاصه. فصل دوم: گوشه‌های از اعتراضات «معترض». 

فصل اول: «معترض» حدیث‌های معینی را ذکر می‌نماید و ادعا می‌کند که غیر 
قابل تأویل است. به او می‌گوئیم: آیا به نظر شخصی شما غیر قابل تأویل است؟ در اين 
صورت نیاز به پاسخ نیست. و نظر شما ارزشی ندارد. و يا منظور شما این است که تأویل 
آن در علم خداوند. و راسخین در علم درست نیست؟ در پاسخ می‌گویم: اين ادعا نیز از 
دو وجه ممنوع است: 

وجه اول: موسی کلیم الله هنگامی که تأویل خضراث را نداست واجب نبود که 
خضرالققل: نیز آن را نداند. و هنگامی که موسی ات به دانش دیگران جاهل باشد 


معترض به طریق اولی به آن جاهل‌تر است. 
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وجه دوم: فرشتگان حکمت خداوند در جانشینی آدم در زمین را نداستند و در این 
باره از خداوند سوال کردند: 

#اجعل فیها مَنْ فد فیها وَیَسفكْ الدَمَاء وحن بح بحَمیك وَنْقَیّس لك4 
[البقرة: ۳۰]. 

«آيا در زمین کسی را بوجود می‌آوری که فساد می‌کند و تباهی راه می‌اندازد و 
خون‌ها خواهد ریخت و حال آنکه ما به حمد و ستایش و عبادت تو مشغولیم». 

خداوند حکمت آن را بصورت معین به آنان خبر نداد» بلکه بصورت کلی فرمود: «لنْ 
عم ما لا تَعْلَمُونَ 4 هنگامی که پاسخ کلی نسبت به فرشتگان کفایت کند نسبت 
به بسیاری از مسلمانان نیز کفایت می‌کند. و چنانچه قبلاً ذکر کردیم با اجماع فهم و 
برخی از آنان در این زمینه کفایت کند. شناخت پیامبر نیز به آن کفایت می کند. 


فصل دوم: معارضات و ایرادات بر علیه معترض 

الف: معتزله آیاتی را تأویل می‌کنند که تأویل آن از اين احادیث خیلی دشوارتر است 
مانند: تأُویل آیاتی که دلالت می‌کند: خداوند شنوا و بینا و اراده‌کننده است. و واجبات 
شرعی را واجب نموده است. و محرمات شرعی را حرام کرده است. و حرج را از 
مسلمانان بخاطر سهولت برداشته است و امثال آن که به نظر معتزلیان جز با تأویل 
ظاهرش صحیح نیست. و قاضی القضاة عبدالجبار بن احمد معتزلی در کتاب «تأویل 
متشابه القرآن» آیه‌های که ظاهر آن مخالف مذهب آن‌هاست را ذکر می‌کند. و در اين 
وجه تنها بر آن بسنده می‌کنم. و در «الأصل» " برخی از آی‌های که معتزلیان در تأویل 
آن زیاده‌روی کرده‌اند و تأویلش را صحیح می‌دانند ذکر کرده‌ام» و ثابت کرده‌ام تأویل 
حدیث‌های که معترض ذکر نموده است از آیاتی که معتزله تأویل کرده‌اند به تأویل 
نزدیکتر است. 

نوع دوم: احادیثی که شما نمی‌پذیرید قابل تأویل باشد شواهدی در قرآن بر آن 
وجود دارد. و اگر کسی تأویل اين آیات را قبول داشته باشد باید تأویل آن احادیثی را 
که معترض انکار می‌کند نیز قبول داشته باشد, و به زودی به همه آن موارد پاسخ 


۳۳۳۱۸ 


مراتب تأویل و تصدیق ۴۴۱ 
خواهم داد. و ثابت می‌کنم همانند آن در قرآن وجود دارد. پس هر کس این آیه‌ها را 
تأویل می‌کند آن احادیث را تأویل کرده است و هر کس به آیات ایمان دارد به احادیث 


نیز ایمان دارد و هر کس این احادیث را مردود بداند لازمه‌اش مردود دانستن آیاتی 


تأویل حدیث‌های که معترض آن را به دروغ دانسته است. از باب 
الزام و ایراد 


حدیث اول: حدیث طویلی است درباره روز قيامت و شفاعت که در ضمن آن 
می‌فرماید: «منافقان امت محمد 6 در روز قيامت در جای خود باقی می‌مانند. خداوند 
به سوی آن‌ها می‌آید. و می‌فرماید: من پروردگار شما هستم» می‌گویند: در اینجا 
می‌مانیم تا پروردگار می‌آید. و هر گاه بیاید او را می‌شناسیم. پروردگار به نزد آنان 
می‌آید. و می‌فرماید: من پروردگارتان هستم» . 

و در ضمن حدیثی دیگر: «آنگاه که همه انسان (چه نیک و چه بد) در روز قیامت 
ای وت وا مات ره ای که ای اه که 
می‌آید و می‌فرماید: من پروردگارتان هستم. می‌گویند: از شر تو به خداوند پناه 
می‌گیریم و به او شرک نمی‌ورزیم» می‌فرماید: آیا نشانه‌ای از او دارید تا بوسیله آن او را 
بشناسید. می‌گویند: آری» و حقیقت آشکار می‌شود. و تمام کسانی که در دنیا خالصانه 
پروردگار را پرستش می‌کردند به اجازه او به سجده می‌افتند. و خداوند پشت کسانی را 
که در دنیا از روی ریاء و تزوبر پرستش می‌کردند راست می‌گرداند و خم نمی‌شود. و 
هر گاه بخواهند سجده ببرند رو به پشت من افتت . 

ان از ای نی سا لله یه شوه شماع): شاه ارت از رفاتتمی کت مایخ 
حدیث طریق‌های دیگری دارد ولی در اینجا ممکن نیست همگی آورده شود. و در 
برخی الفاظ حدیث: نام «تجلی» و در برخی دیگر نام «قدم در آتش نهادن» و در برخی 
«خنده کردن» موجود می‌باشد. 


- فتح الباری (۴۳۰/۱۳) مسلم شماره (۱۸۲) از ابو هریره‌ط. 
"- فتح الباری (۴۳۱/۱۳) مسلم شماره (۱۸۳). 
ی 
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پاسخ : ثابت شده است که علماء تأویل از علمای علم و بیان» و متکلمین آیه‌های 
زیادی را تأویل کرده‌اند مانند: 
ییَهْمُ له ف طلل من الْْتَام وَلملابکة وفضی الاْمْر4 


۷ 


مس 


هل یِنْظرون الا 
[البقرة: ۲۱۰]. 

«آیا آنان که در راه صلح و آشتی نمی‌پویند و دین اسلام را نمی‌جویند انتظار دارند 
که خدا و فرشتگان در زير سایه های ابر به سوی ایشان بیایند». 


پر :۵ ره 3 ِ 4 9 بر و 2 طّم و رح ۳ 3 ره و ۳ ین ب 
هل ینظرون الا آن نايم الملابکة از یا رَبك از یا بَض یات ربَك یوم 


1 


۹0 


أق بَعْض آیات ربَكَه [الانعام: ۱۵۸]. 

«آیا جز در اين انتظارند که خدا در سایه‌بان‌هایی از ابر آهای سپید] به سوی آنان 
بياید و [نیز] فرشتگان. و کار یکسره شود؟». 

علماء درباره این آیات و امثال آن می‌گویند: نسبت دادن «مجی و اتیان» به خداوند 
مجاز است. و از باب «ایجاز» در علم معانی است. یجاز: حذف بعضی از کلام بخاطر 
قرینه است. و قرینه در اینجا عقلی است و همانند این آیه است: 

«واسال القَريهة ای کنا فیها والعبر الق فلا فیها4 [یوسف: ۸۷. 

«و از [اهل] شهری که در آن بودیم و از کاروانی که با آن باز آمده‌ایم بپرس». 

یعنی: مردم فریه و عیر. 

می گوتیم: اکر چنین تاویلی در نزد شما ضحیح است پسن, در حذیت‌های همانند آنْ 


یعنی «آنا رسول ربکم» من فرستاده پروردگار شما هستم. و همچنین «آنت ربنا" یعنی 


(- مولف در اینجا می‌خواهد به «معترض» ثابت کند که این احادیث قابل تأویل است. و اگر بنا به 
زعم و گمان وی تأویل آن احادیث درست نیست. پس درباره معتزله «همفکران وی» چه جوابی 
دارد که تأویلاتی دشوارتر از این دارند. 

و9 اما آنچه که ملف از کلام نووی و9 غیره: در تأویل: «آمدن. و چهره پروردگار» ذکر کرده است» پاسخ 
آن در کتاب‌های اهل سنت مذکور است مانند: (الردود و التعقبات) (ص / ۱۹۰-۱۷۱ و غیره 
اهل سنت درباره آیات و احادیث صفات مشهود است. 


تأویل حدیث‌های که معترض آن را به دروغ دانسته است. از باب الزام... ‏ ۴۴۵ 


تو فرستاده پروردگار ما هستی, و اگر تأوبل لفظی بر معنای درست باشد هر چند یک 
صد مرتبه هم تکرار شده باشد تأویل بر آن معنا درست است. و اين تأویل در هم کوبنده 
بدعت گذاران است. و در دل آرزو می‌کردم یکی از علماء چنین نظری داشته باشد تا به 
آن آرام گیرم و دلهره و اضطرابم از بین رود تا در «شرح مسلم» مشاهده کردم به اين 
شیوه تأویل شده است و امام نووی و می‌گوید : برخی از علماء گفته‌اند: مراد از 
يم لت یعنی تعدادی از فرشتگان خداوند آمدند. قاضی عیاض می‌گوید: به 
نظرم این تأویل مناسب است. و می‌گوید: فرشته‌ای با چهره‌ای غیر معروف از 
نشانه‌های ظاهری مخلوقات به نزد آنان آمد. و می‌گوید: يا به معنای آن است که 
دوه میرم وا سور فان روا کسضانه سفات شا وین تست بای 
ان فاگ ها نان را بای وا اهامای مان آسو هکاسی که 
این فرشته یا صورة به آنان بگوید: «آنا ریکم» نشانه‌های مخلوقات در او می‌یابند و 
می‌دانند که پروردگار آنان نیست و به همین سبب از وی به خداوند پناه می‌گیرند. 

و اما دنباله حدیث: «فيأتیهم اللّه في الصورة التي یعرفونها" مراد به «الصورة» صفت 
هو هاش تبانشفن کول وین آنای تخل بتو ام کقوی ی خاظ اند برد 
«صورت و صفت» و تجانس کلام: صورت را بجای صفت آورده است. و توضیح صورت 
ذکر شد. و جمله «نعوذ بالّه منك» خطابی می‌گوید: احتمال دارد اين استعاذه از 
منافقین باشد. ولی قاضی عیاض آن را نمی‌پذیرد» نووی می‌گوید: قول قاضی عیاض 
مقبول است. و حدیث به آن تصریح می‌کند پا ظاهرش آن است. و چنانچه گفت: چون 
نشانه‌های مخلوق در او می‌یابند استعاذه می‌نمایند. و جمله: «فیتبعونه» یعنی از 
فرمان وی که دستور به رفتن بسوی بهشت می‌دهد پیروی می‌کنند. 

و قول وی درباره اين تأویل: یعنی با صفتی که او را می‌شناسند تجلی پیدا می‌کند. 
مرادش به «تجلی» طبق مذهب محدئین و اشعریه و غیره: تجلی ریت است. و امام 
نووی به آن تصریح کرده است ولی تصریح وی در اینجا از قلم افتاده است. و در ذهن 
ندارم که در کجای شرح مسلم است تا نقل کنم . 


ها 
"- نص آن در «شرح مسلم» (۲۰/۳) «و اما فرموده پیامبر ْ»: «فيأتيهم في صورته الق یعرفون) مراد 
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اما تأویل «تجلی» نزد معتزلیان مانند تأویل آن در اين آیه است: 

فلت مج 1 ِلْجَبّل کول ده [الاعراف: ۱۴۳]. 

«اما هنگامی که پروردکا رش خویشتن به کوه نمود. آن را درهم کوبید». 

تجلی را به قدرت عظیم و علم وسیع تأوبل می‌کنند. 

و تأویل حدیث را بر مبنای هر مذهبی ذکر کردم تا ثابت شود معترض اشتباه کرده 
است که می‌گوید: حدیث بر مبنای مذهب معتزله قابل تأویل نیست. و طبق اصول 
افو ند ال که آشان تاش تاه انا موه کات فا 
وجود آن درباره همانند آن در قرآن چنین اقرار می‌کنند. و در حدیثی که معترض ذکر 
کرده است تنها سه مورد اضافه از آیه وجود دارد. 

مورد اول: ذکر می‌کند که بر آن «صورت» سجده می‌برند. و از دو وجه به آن پاسخ 
داده می‌شود: 

وجه اول: احتمال دارد هنگامی که اين فرشته را دیده‌اند بخاطر دیدن مخلوقی 
کت کیب وا نک وه وه باه 

وجه دوم: جایز است به شیوه تعظیم و احترام بر فرشته سجده برده شود. چنانچه 
فرشتگان بر آدم. و برادران یوسف بر وی سجده بردند. چون تحریم سجده بردن برای 
غیر خداوند حکمی شرعی است و به اجماع تغییر آن جایز است. 

مورد دوم: از جمله چیزهای که در حدیث آمده و در قرآن نیامده است: ذکر 
«الصورة» است. و به دو صورت آمده است و پاسخ به آن: 

وجه اول: نووی و قاضی عیاض [جنانجه ذکرشد] به آن پاسخ داده‌اند. 

وجه دوم: ما توضیح دادیم: شخص که به نزد آنان می‌آید فرشته‌ای از فرشتگان 
خداوند است. 

اگر بگوئید: جایز نیست که فرشته دو چهره داشته باشد» و مشهور آن است که یک 
چهره دارند. 

در پاسخ می‌گوئیم: ۱- چنین چیزی از قدرت و عظمت خداوند غیر ممکن نیست. 
۲- حدیث صحیحی در این باره آمد. و اشکال را بر طرف کرده است. که در ضمن آن 


می‌کند. 9 گرچه او ر ندیده‌اند اما جون می‌دانند مشابه مخلوقات نیست با 1 صفت او را 


صورت تعبیر داده است چون ... التعلیق ص ۰۴۴۹ 


تأویل حدیث‌های که معترض آن را به دروغ دانسته است. از باب الزام... ‏ ۴۴۷ 


بصورت اتتکار هن می‌آمدند. ۳ آنچه که قاضی عیاض و نووی درباره تأویل صورت به 

مورد سوم: در احادیث چیزهای زیادی که مقتضی تشبیه است وجود دارد تا جای 

جح ء 5 1 4 ۳ ۳ بو 2 ۱ 
که گوئی تصریح در آن است. ولی همانند آن در قرآن وجود ندارد . 

پاسخ: این چیز بر مبنای اصول و قواعد اهل تأویل اشکال کمتری دارد. چون صفات 
مخلوقات هر چه زیادتر باشد بهترین دلیل بر «مجاز» و حذف مسند الیه است. و مشابه 
استعاره مجرده است که در آن صفات مشبه ذکر می‌شود مانند: شیری است اسلحه به 
دوش گرفته. و لباس زیبا پوشیده» و اخلاق نیکو و زبان فصیحی دارد. و امثال آن از 
قرینه‌های لفظی که بر مجاز بودن دلالت می‌کند. و اگر پس از نسبت دادن «اتیان» به 
خداو ند صفات مختص به او را ذکر هن کوخ [نزد علمای علم بلاغه ] از «مجاز» دور بود. 
و شباهت به استعاره مرشحه داشت که در آن صفات مشبه‌به ذکر می‌شود مانند: «یالی 
دارد و ناخن‌هایش کوتاه نشده است». 

۲ 5 2 ۳ 1 4 

و امثال آن. که در مقدمه ششم در مرتبه دوم از مراتب تاویل ذکر کردیم » و بدین 
است. چون هر دو مجاز در «اسناد» وحذف مسند الیه از طرق ایجاز در کلام هستند. و 
هر گاه از صفات محذوف يا مذکور به همراه مجاز باشد مجازیتی در آن نیست. بلکه 
قرینه‌های لفظی هستند که بر مبالغه در اظهار مقصود يا مبالغه در معنای مجاز دلالت 
می‌کنند» و چنانچه علمای معانی و بیان می‌گویند: مجاز بودن تنها در اسناد است. و 
الله علم 

معترض نسبت به بخاری درباره حدیث افیکشف عن ساقه» مانند رعد و برق به 
شدت اعتراض می‌کنند. و این از نادانی محض معترض است. چون به نظر 
تأویل‌کنندگان تفاوتی میان کشف ساق و اتیان در جواز نسبت آن به غیر خداوند و 


امتناع نسبت آن به خداوند وجود ندارد. و همچنین فرموده پیامبر: «پروردگار پا را در 


۳- «الأربعین» شیخنا النفیس العلوی (ص /۲۱۴) این حدیث صحیحی است و ابن قیم جوزی آن را 
تخریج کرده است. 
(طنن ۱۴۱۲۱۷ 


۳۳۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


آن می‌گذارد یعنی فرستاده پروردگار پا را می‌گذارد و غیره. و اين نوع تاویل عربی 
فصیح است. و از جمله آن گفته جبرئیل بنا به یکی از دو قرائت در اين آیه است : 

اهب لك غلامّا کی [مریم: .]٩‏ 

«تا به تو پسر پاکیزه‌ای ببخشم». 

خی موق بان ات [آل عمران: ۴۹]. 

«و مردگان را به فرمان خدا زنده می‌کنم». 

یعنی خداوند به هنگام اراده کردن من مردگان را زنده می‌گرداند» و از جمله آن 
آخرت می‌فرماید: ای فرزندان آدم بیمار شدم از من عیادت نکردی» می‌گویند: 
پروردگارا چگونه تو از عیادت کنیم در حالی که تو پروردگار جهانیان هستی؟ 
می‌فرماید: آیا نمی‌دانید فلان بنده من مریض شد و از وی عیادت نکردی آیا نمی‌دانی 
ِ 7 , مْ مان کش ۲۶ 
اگر از وی عیادت می‌کردی مرا نزد وی می‌بافتید تا آخر . 

این حدیث صحیح و صریحی درباره صحت «مجاز حذف» است. و همچنین آنچه در 
حدیث درباره «خندیدن» آمده است از این آسانتر است» چون اگر بخواهيم آن را از 
می‌شود. و اگر بخواهیم مجازیت را در «خندیدن» نه اسناد می‌دانيم. و خندیدن 
غصب. و رضایت به خداوند نسبت داده شود و نظر اهل تأویل در اين باره به هم 
نزدیک است. و در زبان عربی مجاز بودن خنده مشهور است. و علمای علم بلاغه اشعار 
خود را به خندیدن برق» و گل‌ها. و روشناتی پر کرده‌اند. و گاهی خندیدن پروردگار را 
به رضایت وی تأویل کرده‌اند. و ابن منویه معتزلی بصورت مجازی در شعری خندیدن 
زمین را ذکر می‌کند و می‌گوید: 

ترجمه: زمین از گریه آسمان خندید 


- قرائت دومی: «لهیب لک غلاما» و اين قرائت ابو عمرو و یعقوب. و نافع, به روایت و رش است؛ 
«المبسوط» (ص /۲۴۲) اصفهای. 
تن ماه ( ۵۶۹ 


تأویل حدیث‌های که معترض آن را به دروغ دانسته است. از باب الزام... ۰ ۴۴۹ 


و علمای علم بلاغه در این باب بسیار توسعه داده‌اند تا جای که خندیدن را به 
گورها نسبت می‌دهند. معری می‌گوید ا: 

چه بسا گوری که بارها گور انسان بوده است 

از رقابت رقیبان و جنازه‌ها به خنده می‌آید" 

و مجازیت در «خنده» شب شگفت‌انگیزی که بر من گذشت را به یاد می‌آورد. شبی 
که ماه بصورت کامل و زیبایی شگفت‌انگیزی از طرف شرق طلوع کرده بود. و روشناتی 
و شعله‌های آن در طرف غرب نمایان بوده و همراه با بارش باران و رعد و برق بود. و 
روشناتی آن شب با گل‌های رنگارنگ باغی که در آنجا بودم با هم جمع شده بودند و 
این بدنبال مسافرت تعدای از برادران ما [خداوند محفوظشان بدارد] بود» و در این بار 
چند تا شعر سرودم: 

ترجمه شعر: و شبی که روشناتی آن از شادمانی می‌خندید 

و همچنین شعله‌های آن و گل‌های زمین و ماه می‌خندیدند 

و نزدیک بود خنده کنم اگر رعد مانند 

صدای کسی که گریه و گله می‌کند صدا نمی‌زد و اگر باران گربه نمی‌کرد 

و رعد با صدای دلخراشش دلم را بیدار کرد 

که هنگام ناله جداتی است چون سفر نزدیکی است 

و گریه و ناله کردم تا جای که هر خندانی به گریه آمد 

و درختان به حال من سوختند. 

و این معنا در اشعار شاعران گذشته و هم‌اکنون مشهور است. و اگر بگوئید: این 
مجازهای که در اشعار هستند مخالف قرآن و سنت می‌باشند» چون هر کس آیات و 
اخادقی که هرباره ضفات هه تیوه محاریت را فیم کی مگ آشکه اوظلیای 
علم کلام باشد و تأویل را شنیده باشد. ولی اشعاری که مذکور است هر کس [خاص و 
عام] آن را استماع کند می‌داند که مجازی است. 

پاسخ: سبب آن آشکار است. و آن قرینه‌های است که بر مجاز بودن دلالت می کند. 
چون هر انسان عاقلی می‌داند که: خندیدن واقعی از باغ و برق و خورشید و ماه. و 
امثال آن غیر ممکن است. و بر عکس مواردی است که ذکر کردیم. چون قرینه در آنجا 


(- سقط الزند .)٩۷/۳(‏ 
۳- سقط الزند, العواصم (۳۴۳/۸). 


۴۵۰ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


بسیار سری است. و نوابغ و دانشمندان علم کلام در اثبات دلیل آن مناقشه می‌کنند و 
برخی از آنان دیگری را قبول ندارند. و به همین سبب محدئین تأویل را کنار 
گذاشته‌اند و مدعی هستند که شرط زیبائی «مجاز» این است که قرینه‌ای بر مجاز 
بودن باشد تا کلام را از معنای ظاهری خارج نماید. و به همین سبب بر تأویل حدیث: 

«رکن سوگند خداوند است»" و حدیث: «من روح و نفس خداوند مهربان را در 
طرفت:راست:یافتم» و امقال آن اجماخکارند. 

و علماء بر تأویل این آیه: 

رت آفرب له ین بل الورید 4 (ق: ۱۶ 

«و ما از شاهرگ گردن 0( 

و آیه: 

ظً هو عم ما [المجادلة: ۷]. 

«مگر اینکه خدا با ایشان است در هر کجا که باشند». 

و امثال آن اجماع دارند. چون قرینه نزد مخاطب معروف است. و علما می‌گویند: 
مشخص است که مسلمانان در دوره پیامبر 2 شناختی از دلایل کلامی که تأویل را 


واجب دانسته است نداشته‌اند. 


- ازرقی: (اخبار مکة ۲۲/۱) از ابن عباس نت به صورت موقوف. ابن عدی «الکامل) (۳۴۲/۱) 
خطیب: تاریخه (۳۲۸/۶) و در سند آن اسحاق بن بشر کاهلی وجود دارد. او وضاع است. تماشای 
(الضعیفه) شماره (۲۲۳) و کشف الخفاء (۴۱۷/۱) کن. 

۳- کشف الخفا (۲۵۱/۱). تذكرة الموضوعات (ص /۱۰۱) و به نقل از عراقی می‌گوید: (حقیقت 


ندارد). 


عقیده و باور نیکو و پسندیده 


و اما متکلمین و کسانی که تأویل را بر می‌گزینند؛ جز شناخت مخاطب به قرینه در 
حسن و زیبایی مجاز را به شرط نگرفته‌اند. گرچه این اطلاع و آگاهی با بررسی دقیق و 
بحث طولانی باشد و پس از اينکه مردم در این باره مناقشه کردند. و بحث به نقطه 
حساس رسید. و خطر بزرگ شد, جمپور اهل سنت به آنجه که در آیات و احادیث آمده 
است به شیوه‌ای که خداوند اراده نموده است تمسک کرده‌اند. و به آن اذعان دارند و 
اگر روایتی در اين باره آمده باشد آن را مردود ندانسته‌اند» و آنجه که شایسته خداوند 
نیست به او نسبت نداده‌اند» و بر اين باورند که خداوند آن طور است که خود فرموده 
امتتگه 

لیس کمثْله شَیء [الشوری: ۱۱]. 

«هیچ چیزی همانند خدا نیست». 

و خداوند را از هر چیزی که مقتضی نقص است از مشابهت به مخلوقات در افعال و 
ذات و صفات منزه و مبرا دانسته‌اند. و این عقیده نیکو و پسندیده‌ای است و هر کس از 
آن پیروی نماید رستگار خواهد شد. و هر کس پیروان این عقیده را گمراه بداند 
لازمه‌اش گمراه دانستن صحابة پیامبر کج و تمام مسلمانان به جز متکلمین است. و 
این بینش منجر به فساد در عقیده و تهمت به پیامبر ی می‌شود. و از تأویل نادان‌ها و 
ادعای ناروای گمراهان به خداوند پناه می‌بریم. 


بحتی پیرامون حدیت ریت 


و تأویل دو حدیث دیگر که معترض ذکر کرده است زیرا در این مجموعه قرار 
می‌گیرد. سپس معترض آن را هم ردیف حدیث جریر بن عبدالله بجلی درباره الروژية 
می‌داند و آن حدیث سوم است. و درباره صحت آن قبلاً بحث کردیم. و متواتر معنوی 
اینته و شواهد آن از تعداه ی ضخایه به ,بالات در زیادفر از هشفاد حدیت روایت:شده 
است. 

اما اهل حدیت به دیدن پروردگار ایمان دارند بگونه‌ای که پیامبر کل اراده کرده 
ات اما متکلمان اخاعره و معتوله و شیعه: بر این اجماغتذارنه که در خفت متخدودی 
همان گونه که ماه دیده می‌شود خدا دیده نمی‌شود. سپس در معنی آن اختلاف دارند و 
لا بت که الفاط آن‌ها و۵ عون غبازت‌های آن‌ها اشکار استه خمقضوه: سا کر 
اینجا باطل کردن چیزی است که معترض گمان برده که آن عبارتست از اينکه در 
کتاب‌های حدیث صحیح راویانی وجود دارد که واجب است تکذیب شوند. و نمی‌توان 
راوی این حدیث را تکذیب کرد چون همان گونه که قبلا ذکر گردید این حدیثی متواتر 
است و هر کس این را انکارکند بجز اينکه ادعا کرده که جاهل به تواتر است چیزی را 
اافه تکیده ات »رها سلیم اکهای او وی کف دی هاهن استوا از متاوهه 
نمی کنیم و اگر مدعی این شود که واجب است کسی در جهالت با او شریک شود؛ هیچ 
دلیل عقلی و نقلی به او کمک نخواهند کرد. مگر اینکه شخصی دیگری همان ادعای 
آن را تکرار کند و ما نیز تسلیم ادعای او می‌شویم که فردی جاهل است. و هر کس 
دوست دارد درباره تواتر بودن این حدیث شناخت پیدا کند به کتاب های اهل حدیثی 
که و هام یاه ها یی یه هی ها ماه کل 
و بجز آنچه که ذکر کردیم هیچ راهی برای اقامه کردن برهان برای تواتر نیست 
همان کته کاقل ان ال ان را ان اک هر ام ره دنه وت ان اما 
می‌کردیم و مسایل مشکل آن را حل می‌کردیم. 

پس از اين. بحث‌های هر دو گروه آشکار و واضح است. و با نقل کردن مسایل 
معروف و آشکار ازطولانی کردن کلام پرهیز کردم. 


۳۵۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


خارج شدن اهل توحید از آتش 

حدیث چهارم: حدیث خارج شدن اهل توحید از آتش است و شفاعتی که برای آن‌ها 
آن را به‌گونه‌ای مطرح کرده که موجب می‌شود راوی آن تکذیب شود و کلام خود را بر 
ساختمانی بنا نهاده که زیر آن خالی است و گمان برده که اهل بیت بر اين اجماع 
می شنود: 

فائده اول: درباره این است که معترض در ۳ باره جاهل به مذهب اصحایش بوده» 
و گمان کرده که این مذهب مختص مخالفان او بوده است؛ و نفهمیده بود که اين ری 
و تعداد زیادی از آن حمایت کرده‌اند و ما در اینجا از کتاب‌های اصحاب معترض 
مطالبی را نقل می‌کنیم که بر این دلالت می‌کند: که از جمله آن‌ها کسانی که حاکم 
ایوسعد در «شرح العیون» آورده او فصلی ۳ درباره مرجئه آورده و در تسمیه اششباه 
نسبت داده و این را در شرح حالشان ذکر کرده هنگامی که در کتابش طبقه آن‌ها را 
ذکر کرده. حتی به زید بن علی‌# نسبت داده که با معتزله‌ای که در این مسأله مبالغه 
کر ده‌اند مخالفت کرده. و تصریح کرده که او درباره منزله بین منزلتین با معتزله 
مخالفت کرده. و این را در شرح حال مختصر زید بن علی‌ض» ذکر کرده که این را بعد از 
شرح حال مفصل او آورده. و سندهایی را به صاحب «مصابیح» نسبت داده است. و من 
به این دلیل این را از زید بن علی:» نقل کردم چون مخالفان روایت این مرد 
است و همین بس که با اباعبدالله ذهبی در «میزان» اين را ذکر نکرده در حالی که 
خود را ملزم کرده بود تمام کلام‌هایی را که در اين باره باشد را ذکر کند خواه حق 
باشد یا باطل. و حاکمی که در «شرح العیون» ذکر شد در فصلی که موارد اجماع اهل 
توحید و عدل را در آن ذکر می‌کند می‌گوید: «معتزله در عرف به کسی گفته می‌شود 
که تشبیه و ریت و جبر را نفی کند. و در وعید و مسائل امامت و در فروع کلام فرق 
نمی کند چه موافق یا مخالف باشند معتزله هستند. و به همین خاطر اختلافی که در 


بین شیخین و بصری و بغدادی می‌باشد بیشتر است از مخالفتی که در بین آن‌ها و 


بحثی پیرامون حدیث ریت ۴۵۵ 


مخالفین دیگر می‌باشد. و همینطور آن‌ها را ملاحظه می‌کنید که کسانی را معتزله 
می‌دانند که ریت را نفی کنند و حدوث قرآن و مسائل عدل را قبول داشته باشند هر 
یه دز وطیه مطالف مها بای و کم کان شا اشفا حیله آنعات صالی 
و خالدی و... و همینطورند. ملاحظه می‌کنید که هرکس در اين اصول با آن‌ها مخالفت 
کند او را بعنوان معتزله قبول ندارند. هرچند به وعید هم مانند نجاریه و خوارج و... 
اعتقاد داشته باشند» انتههی 

وحید بن احمد محلی زیدی در کتاب «عمدة السترشدین ی آصول الدین»" گفته 
است: «کسانی که به شفاعت برای اهل کباثر و خروج از آتش معتقد بوده‌اند دو گروه 
هستند: گروه عادل و گروهی غیر عادل و برای عادلینی که قائل به اين بودند مذاهب 
اما اه 

و قاضی عبدالله بن حسن دواری زیدی در «تعلیق الخلاصة» معتقدان اين را به دو 
گروه عادل و غیر عادل تقسیم کرده است. و گفته است: از جمله «کسانی که در این 
باره اهل عدل بوده‌اند عبارتند از: ابوقاسم بسنی. که از علمای زیدیه و از اصحاب 
مویدبالله بوده, و از معتزله: محمد بن شبیب, و غیلان دمشقی که بزرگ معتزله بوده و 
مقریش بن عمران, ابوشمر و صالح قیّه. و رقاشی. و صالحی. و خالدی و... از متقدمین 
سعید بن جبیرا! و حمّاد بن ابی سفیان و ابوحنیفه و اصحاب او» انتهی. 

شي هم ی کویو: له خاهیای منامب ,ویئیه که این اعفاه را دافتهانه هیا تین 
یحیی بن محسن معروف به داعی» و مهدی احمد بن یحیی متأخر و فقیه علی بن 
عبدالله بن ایی حثیر ابن اعتقاد را داشته‌اند و غیر از او هم از اهل دانش, و با آنچه که 
ذکر کردیم مشخص شد که معترض جاهل به مذهب اصحابش است. 


خروج اهل کبایر از آتش: 
اما فائده دوم: در این فائده اشاره می‌شود به ضعف کلام و باطل کردن شبه‌اش» او 


"- او: حمید بن احمد المحلی همدانی ملقب به ابوعبدالله است که از فقها و مذرخین ت (۶۵۲) 
زیدیه است اعلام (۲۸۳-۲۸۲/۲) و «مصادر الفکر» (ص/۱۱۸-۱۱۷) و در اسم او اشتباه شده 
ابیت ول رم ات که قوه یی اب اور یه ایشا ع للم سح مات 
و تعدادی از نسخه‌های آن در یمن می‌باشد و نسخه ای در دارالکتب می‌باشد.مراجع متقدم. 


۳۵۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


خاوداتکی اهن نکن لا لک من کهه سار یف انم یال امن ای .حون 
عموم و خصوص در نزد هیچکدام از گروه‌های اسلامی با همدیگر تعارض ندارند 
بگونه‌ای که باعث شود یکی از آن‌ها در نفس‌الأمر دروغ باشند» اگر یک نفر از اهل 
خهالت: این را .انگار کته خواب آن فزد کسانی که کبعرین ذانش دیتی, ذاشته: بافتة 
آنتان اسبت حگ تفه مستلمان میرتواند کهدر خابه ون آیی شک ده باشن با در حالی 
کف قران کته از عنوم حصوص ات :همانگونه که اقا یه این رام داتلت 
مشثال این همانست که خداوند متعال می‌فرماید: 

لین بل آن یم لاب فیه ولا له ولا ماع ات ۲۵۲ 

«پیش از این که بیاید روزی که نه داد و ستدی در آن است و نه شفاعتی». 

ذز این آیة مطلفا نی رفافت و.شفاعت: رآبرای هیده انسارن‌ها کرده است؛سیس ان 
زا ی کر۵ه وم فرهایة؛ 

لکلا َْمَیذ بَعضَهُم لبْعض در الستمیع48 [الز خرف: ۶۷]. 

« آن روز دوستان با همدیگر دشمن هستند مگر پرهیزگاران». 

دوستی و شفاعت: را برای متقیان و کسانی که خداونه از آن‌ها راضی باشد اثبات 
کرد. بعد از آنکه مطلقاً از آن‌ها نفی کرده بود. و احادیثی که درباره خارج شدن اهل 
اسلام از آتفن می‌باشد از اخیار صخیح م.باشنه»: و علهای حدیت گفتهاند: معتی آن 
متواتر است. و من این را در «الاْصل»" توضیح داده‌ام و چون از مسائل آشکار و مبادی 
اصول الفقه است نه از مسائل مشکل و پنهان دیگر لازم نداستم در این «مختصر» 
دوباره آن‌ها را ذکر کنم. و اين مسأله به آراء علمای زیدیه نزدیک است. و قاضی حسن 
بن محمد نحوی درکتاب «التذکرة في الفقه»" که در حال حاضر منبع آن‌ها است 


۱- (۳۵۸/۸- و ما بعدش). 

"- او: حسن بن محمد بن حسن بن سابق نحوی است که او در فقه و ورع از بزرگان اهل علم بود ت 
(۷۹۱) و کتاب او «التذکرة الفاخرة فی الفقه العترة الطاهرة» می‌باشد. 
شوکانی می‌گوید: «مسایل را بجا گذاشت که با وجود اینکه مختصر و حسن تعبیر بوده‌اند اما قابل 
حصر نیستند. و آن منابع عمده زیدیه بوده‌اند تا اینکه امام مهدی احمد بن یحیی آن را مختصر 
کرد و گلچین کرد بعد از آن دیگر طالبان علم به این مختصر مراجعه می‌کنند» | ه. 
و این کتاب او نسخه‌های زیادی در یمن دارد. (فهرست مخطوطات) (ص/۲۴۳۱-۲۴۳۰) و «بدر 
الطالع» (۲۱۰/۱) و «مصادر الفکر»: (ص/۱۱ ۱۲-۲ ۲). 


بحثی پیرامون حدیث ریت ۳۵۷ 
می‌گوید: با این مخالفت مسأله نه کافر می‌شود نه فاسق. پس لازم نیست کلام را در 
این باره به دراز بکشانیم. و من بدین خاطر جواب معترض را دادم چون او از حدود 
علمای زیدیه و معتزله تجاوز کرده بود؛ و همانطور که همه علما می‌گویند مطالبی را بر 
معلمش اضافه کرده بود. 


مناظره آدم و موسی علیهما السلام: 

حدیث پنجم: حدیث مناظره آدم و موسی " علیهما السلام است. و جواب مطالبی که 
ارگ کای اس فص اه تیاس که ان ها تم که قاط یات 
مذهبشان این فتراء را درست کرده‌اند بری هستند. اگر معترضی اهل تشخیص بود 
می‌دانست که ظاهر این حدیث مذهب هیچ فردی از اهل اسلام نیست و می‌دانست که 
مردان حدیث و اهل سنت در شروح حدیث پیامبر جْ آن را تأویل کرده‌اند. برای اینکه 
ظاهرش اقتضا میکند که گناهکاران آن را بر گناهشان نزد خداوند احتجاج بگیرند» و 
این به اجماع مسلمانان ممنوع است و نزد اهل سنت کسی می‌تواند به آن استدلال 
کت کته یه ری درد شاک کف اسان ی سا هن 

و من می‌توانم با دلیل واضحی جواب او را بدهم و قبل از اینکه از آن بحث کنم به 
(قاعده) اشاره می کننمه 

قاعده: 

و ان فا نیت از افنکهه ام اسلاه ام دارفن که تا ان یی انامه 
پروردگار و صفات او و قواعد شریعت اسلام جاهل نبوده‌اند. 

و همچنان بر صحت عقائد آن‌ها درباره مسائلی که مربوط به افعال پروردگار و 
کیت و علال امش اش رای قاعزه ها تمیق که ماه داتیمه عوو ی سس 
امور دنیوی پیامبران علیهم‌السلام با همدیگر مناظره کرده باشند اگر چیزی که مشابه 
آن باشد در میان آن‌ها واقع گردد می‌دانیم که با آن نخواسته‌اند حق را با کشمکش 
پایمال کنند و با همدیگر لجاجت و ستیز کنند. بلکه آن را بخاطر موعظه و سرزنش و 
افزودن علم همدیگر بکار برده‌اند. مثال آن: آنچه که در بین موسی و هارون و خضر 
سلام الله علیهم بوجود آمد. مناظره آن‌ها بخاطر موعظه و سرزنش بوده نه به این 
خاطر که در امور دین جاهل به حق باشند یا حق را پایمال کنند. چون آن‌ها در این 


"- بخاری در (فتح) (۵۰۸/۶) ومسلم بارقم (۲۶۵۲) از حدیث ابی هریره‌غ» این روایت کرده‌اند. 


۳۵۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


موارد معصوم هستند. و زمانی که مناظره آن‌ها از اين قبیل باشند. براهین عقلی در 
آن‌ها داخل نیست و بر قواعد قطعی هم استوار نیست و با شیوه زیبایی که می‌توان با 
این استدلال کرد در صحبت‌های عادی و خطبه‌های لطیف امکان‌پذیر نبوده و من در 
اینجا با سه تا فصل آن را بیان می‌کنم. 


فصل اول: 

دلیل برای این است که مناظره آن دو علیها السلام برهانی نبود و دلیل آن هم 
عبارت است از اینکه 2 آن‌ها در مسأله‌ای منازعه نکرده‌اند که برای امثال آن‌ها صحیح 
باشد درباره آن‌ها جهل محض داشته باشند و نتوان آن‌ها را رفع کرد مگر با 
صحبت‌های قاطع. و این در کلام‌های آن‌ها کاملاً ظاهر است. 

اما موسی او کسی بوده منازعه را شروع کرده و از آدم ال درباره کیفیت گناهش و 
خوردن از آن درخت سوال کرده و با «کیف» انکاری از او سوال کرده و شکی نیست 
که مقصود او کیفیت حقیقی نبوده.جون او کیفیت خوردن از آن درخت را می‌دانست. 
بلکه می‌خواست تعجب خود را ابراز کند و اظهار کندانجه که آدم تلا انجام داده جایز 
نبوده و «کیف» به این معنی زیاد آمده و مشهور است. که از جمله آن‌ها است که 

«کیّف تَُمُرون باللّه وکنثم ما فأحیَاکم» [لبتر: 0۲۸. 
بیافرید». 

خداوند مرادش این نبوده که از کیفیت محض کفر سوال کند. و تأیید می‌کند که 
آنچه ذکر کردیم: که موسی الا قبل از اين سوّال در این باره سژال می‌کند چرا خداوند 
متعال آدم را برگزیده. سپس از کیفیت گناه او سوال می کند. پس مشخص شد که مراد 
او از اين سوال این بوده که تو با آن منزلت و جایگاه بزرگی که خدواند به تو داده 
کند یا اطلاع پیدا کند از سبب عجیبی که باعث شده آدم لت مرتکب چنین چیزی 
موسی اعطلا رک از این بود که نداند توبه کننده مستحق ذم نیست در حالی که کسی 
که کمترین تمییز را داشته باشد این را درباره تمام گناهکاران می‌داند. پس چگونه 


بحثی پیرامون حدیث ریت ۴2۹ 


موسی ام این مسأله را درباره اولين انبیاء پروردگار نمی‌داند پیامبری که خداوند به 
ملائکه دستور داد که تداع او سجده ببرند؟! پس از این لازم می‌آید که مقصود 
موسی اع مجرد ذم نبود. بلکه اين را بدین خاطر گفته که تعجب کرده و چنین 
او را بهشت جای داده و به ملائکه دستور داد که برای او سجده ببرند و اسماء را به او 
یاد داد و او ۳ هدایت داده و9 برگزید. و او و از شیطان برحذر داشته و او ۳ نهی کرده 
بود از خوردن آن درخت. پس مقصود از سوال موسی این بود که علت چنین چیزی 
چیست با وجود اینکه ارتکاب چنین چیزی از کسی که این خصوصیات را داشته باشد 
غریب است و چیزی که خیلی قابل توجه باشد اسباب ندامت و حزن را بر گذشته 

وجه اول: مقصود او اين بود که برای موسی آشکار شده بود از غرابت زیاد و تعجب 
شدید از گناه او کاهش یابد و چیزی را مطرح کند که آثار غرابت و تعجب را بزداید و 
دیگر او را سرزنش نکند که عبارت بود از: سبقت علم پروردگار و اینکه قبلااً همه این‌ها 
مکتوب شده‌اند. و شکی نیست این حجت فردی که از شیء غریبی تعجب کرده و از 
وقوع آن با کیف انکاری سال کرده سکوت می‌کند. و بیان آن بگونه‌ای است: که 
خداوند درباره وقوع فعلی از افعال ما در زمانی خبر دهد سپس واقع نگردد این باعث 
می‌شود که عاقلان از آن متحیر شوند و تیزهوشان درباره علت آن کودن شوند. زمانی 
که این ثابت شده؛ ثابت شذ که واقع شدن چیزی مطابق علمی که خداوند متعال قبلا 
به آن داشته در عقل انسان چیز ناپسند نیست و فکر انسان آن را رد نمی کند» چون 
چیزی ناپسنداست که گفته شود: چگونه جیزی که خداوند قبلاً خبر داده واقع گردید؟ 
نیست زمانی که ثابت شده که واقع شدن چیزی خلاف علم خداوند انسان را متحیر 
هر دو غریب باشند. پس ثابت شد برای تعجب کردن موسی "822 هیچ معنی وجود 
ندارد جون جیزی واقع شده که خداو ند ترا آدم نوشته بود و با این صحبت این 


ّ- گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


احتمال دوم: اين است که آدم ال فهمیده بود که موسی ام می‌خواهد به خاطر 
گناه او اندوهش را تحریک کند به همین خاطر می‌خواست با قر قسلی خاطر کند. 
چون از دایره تکلیف خارج شده بود و هیچ راهی برای او باقی نمانده بود» و در این 
اپهامی وجود ندارد؛ چون بر اصول اهل سنت آشکار است. و اما بر اصول اهل معتزله, 
چون ناراحتی آدم ام در آن وضعیت احتمال دارد به خاطر پاداش از طرف پروردگار 
یا به خاطر عبرت گرفتن باشد که هر دو حاصل شده‌اند. اما پاداش: مشخص است. و اما 
عبرت گرفتن: چون امکان دارد یکی از ملائکه 222 يا یکی از مکلفینی که پیامبر و به 
آن‌ها اطلاع داده بود از آن عبرت بگیرند و با این آنجه که معترض گمان کرده بود 
بنابر تمام مذاهب و بنابر تمام فرضیات باطل گردید. 


فصل دوم: 

درباره باطل کردن استدلال جبریه به قدر پروردگار [که همان علم سابق و حکم 
قطعی او می‌باشد] است» و در این فصل مطالب ارزشمندی از کلام علمای اهل سنت؛و 
امامان حدیث نقل می‌کنم» که شامل تعریف حقیقت قدر [نزد آن‌ها] و جواب رد به 
کی ها مب ی ارس اوه | سل | تما انش فول تا ان 
«معالم السنن»" که می‌گوید: «بعضی ازمردم گمان می‌کنند که مراد پروردگار از قضا و 
قدر اجبار بندگان است در آنجه که مقدر فرموده. و گمان کرده‌اند که اين فرموده 
پیامبر ّ: افحج آدم موسی» (دلیل آورد آدم برای موسی) از اين قبیل است. و این گونه 
هم نیست. بلکه معنی قدر عبارت است از: خبر دادن پروردگار درباره اينکه قبلا او به 
کتار سفکانی ای ز نها را خی کافه کاب مظل بوهم اریش؛ 

و ابوسعادت ان اثیر در «جامع الأصول» ۲ ومحیی‌الدین نووی در «شرح ۳ 
همین گونه این را تعریف کرده‌اند» و امام جوینی در کتاب «البرهان» می‌گوید: فعلی 
که خداوند می‌داند حاصل نمی‌شود و با توجه به علم و آگاهی‌اش به عدم حصول آن 


۲- (۶۹/۷) با «مختصر منذری». 
۳ (۱۲۷-۱۲۶/۱۰). 
۳ (۲۰۲/۱۶). 

.)۱۰۵/۱( 


بحثی پیرامون حدیث ریت ۴۶۱ 


اطلاع بدهد پس این فعل حاصل نمی‌گردد در حالی که تکلیف بخلاف این هم جایز 
است. 

در جواب می‌گوییم: به اين دلیل تکلیف به آن جایز است چون خلاف آن در واقع 
مقدور است و با علم به این که واقع نمی‌گردد ممتنع نمی‌شود. و در واقع می‌توانست 
تحقق پیدا کند اما حقیقتا واقع نگردیده. پس پروردگار به این عدم تحقق آن علم 
ده تشر اب خل رچت کم وه خی هه با ال لک ان 
علم در نفی و اثبات از آن پیروی می‌کند. و اگر علم در معلوم موثر بود دیگر علم به 
رویدادهای قدیم حاصل نمی‌شود. و در علم کلام در این باره بحث شده است» انتهی. 

و در صحبت‌های فخر ابن خطیب رازی مطالبی در این باره وجود دارد که الفاظ آن 
زا فرافوش کرذدام: ومن مطالین را قبلاً ذکز کردهام که بیانگر ان بود: امامان هل 
سنت جبر را رد کرده‌اند. و عبارت‌های آن‌ها را از کتاب‌های مشهورشان نقل کردم و 
به معنی این کلام آن‌ها که می‌گویند: «باخلق کردن کردار بندگان» اشاره کردم. 

و این در «وهم وگمان سیزدهم» اين مختصر توضیح داده شد و اگر می‌خواهی 
بیشتر از اين اطلاع پیدا کنید به آنجا مراجعه کن . 

که بعضی گمان کرده‌اند که علما که می‌گویند اختیار وجود دارد. یا کلام آن‌ها که 
می‌گویند: افعال مخلوق هستند متناقض هستند. در حالی که از اين لفظ به تنهایی این 
لازم نمی‌آید» با وجود این علما در بین خلقت پروردگار و کردار او فرق گذاشتند. و 
کفته‌انده نمی توان کفت که افمازسدان همان کردان برایرگار استه مقضوه آر‌ها از 
خاق افتال شی ایو یت که یت له کباش رده موی کقای ای ولاف 
می‌کند این است: که اگر علم پروردگار قادر را از قدرت بیندازد به قادر بودن او نقض 
وارد می‌شود. و پروردگار قادر نمی‌بود باز دارد چیزی که قبلا به آن اطلاع داشته بود 
کل واه هوق فراع اناوت کهغای ده راشی که خاق 
نخواهد شد. و علم او کفایت می‌کرد برای ایجاد کردن مخلوقات و به قدرت وخلقت 
نیازی نمی‌داشت. و همانند این مطالب که دانشمندان دینی بلکه افراد عاقل این امت 
بر باطل بودن آن‌ها اجماع کرده‌اند ما آیه‌ها و احادیث صحیح زیادی در باره این وجود 
دارد که جبری در کار نیست بلکه انسان اختیار دارد. 


(- (ص/۳۵۴). 


1 گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


خداوند متعال می‌فرماید: 

طلا یکلف اه ما وسَعَها 4 [البقرة: ۲۸۶]. 

«خدا هیچ کس را جز به اندازه توانش مکلف نمی کند». 

و پیامبر 5 در حدیث عدالت در میان زنانش می‌فرماید: «پروردگار اين تقسیم 
کردن اموری بود که مالک آن بودم. و مرا مقاخذه در اموری که اختیار آن‌ها را ندارم 
مکن» ابوداود در «الستن»" این را روایت کرده است و حافظ اين کثیر شافعی مذهب 
دز کتابپ «ارشاه الفقیه» می‌گوید: این خدیت ضحیم اسنت: 

و مسلم بن حجاج در «صحیحش» " حدیثی را از ابوذر 4 به صورت مرفوع روایت 
کرده است که عبارت است از این: «هرکس خیری به او رسید باید خداوند را سپاس 
گویید. و هر کس دچار شری شود فقط نفس خود را سرزنش کند و بس» و احادیث 
صحیح زیادی در اين باره وجود دارد که اگر همه آن‌ها را ذکر کنیم کلام به درازا 
می‌کشد. و این هم مشخص است که پیامبر ی کار می‌کرد و هميشه عبادت نمی‌کرد و 
به این هم آمر می‌فرمود. و در جنگ‌ها از خود مراقبت می‌کرد و با افراد دیگر مشورت 
انجام می‌داد و درباره کارها می‌اندیشید. و در اين مورد از خود پیامبر 5 سوال شد و 
فرمود: «تلاش کنید همه شما به آنجه که برایش آفریده شده‌اید ما6 

ریت را فر رانا کف گنای ان و الفاظه کی که آ کته انش 1 
حکمت‌های متفرقه به او داده شده است. 


فصل سوم: 

درباره زیبا بودن استدلال به قدر است مادامی که برای غیر عصیان و گناه پروردگار 
باشد بنابر آنچه که در (فصل اول) اعتبار از آن بحث شد. و به این شرط که این را 
بعنوان استدلال برای جبر و عدم اختیار بکار نبریم» و دلیل این در آیین اسلام زیاد 


- (۶۰۱/۲) و فقط او آن را روایت نکرده بلکه نسائی (۶۳/۷) و ترمذی (۴۴۶/۴) و ابن ماجه 
(۶۳۴/۱) از حدیث عايشه ِا اين را روایت کرده‌اند. 

.)۱۸۵/۲(- 

"- بارقم (۲۵۷۷). 


"- بخاری در «فتح». (۵۷۹/۸) و مسلم بارقم (۲۶۷۴) از حدیث علیط این را روایت کرده‌اند. 


بحثی پیرامون حدیث ریت توت 


لکلا وغل ما قَائَکم ولا تفرخوا پتا آتاگنگه [لحدید: 11۳ 

«تا بر آنجه از دست شما رفته است اندوه نخورید و بدانچه به شما رسیده سرمست 
تیا شبتل 16 

و خداوند متعال در اين آیه بر این نص گذاشته که تسلی خاطر با قدر زیبا است. و 
معنی تسلی به قدر فقط این است که آنچه مقدر شده قطعاً واقم می‌گردد؛ هرچند در 
حقیقت ممکن است و قدرت خلاف آن هم وجود دارد. و از جمله آنچه که منافقین به 
برادرانشان گفتند: 


لو آطاغوتا ما یلوا [آل عمران: ۱۶۸]. 

«اگر از ما پیروی می کردند کشته نمی‌شدند». 

خداوند کلام آن را رد کرد و به قدر استدلال کرد و فرمود: 

«فْل از کنشم ی پبویسکم لبرز ایین کیب لیم القثل لل مضاجیهم4 زر 
عمران: ۱۵۴]. 

«بگو: اگر در خانه‌های خود هم بودید. کسانی که کشته شدن بر آن‌ها مقدر شده 
بود به قتلگاه خویش می‌رفتند». 

و صریح‌ترین آیه در اين باره این فرموده خداوند است که می‌فرماید: 

فْلْ فادرغوا عن نیک المَوّت ان کم صادقیی83 [آل عمران: ۱۶۸. 

«بگو: پس مرگ را از خود برانید اگر راست می‌گویید». 
پروردگار است مساوات برقرار کرده در اينکه نمی‌توان از کشتن خود را محفوظ داشت. 
همانگونه که از مرگ نمی‌توان خود را محفوظ کرد و از جمله آن‌ها است این فرموده 


خداوند: 


۳ 
۳3 


لا مرك نها من العابرین 88 (السل: ۵۷]. 
«جز زنش را که مقدر کردیم از بازماندگان باشد». 
و (قلرتاها» غلتة است برای هلاک شدن اوه اه ری از آشده ,باکت عون 


زیبنده نیست که گفته شود: مگر زنش که او را از بازماندگان قرار دادیم چون در ما 


۳۶۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


بین آن‌ها ملازمه‌ای وجود ندارد که برازنده تعلیل باشد. و از جمله آن‌ها است این 
فرموده خداوند: 

طرَّ اسان رما طایرة فی عّْه 4 [الاسراء: ۱۳]. 

«و کارنامه هر انسانی را به گردنش آویختیم». 

در «کشاف» می‌گوید: (عمل او) و این فرموده پروردگار نیز از جمله آن‌ها است: 

قضیتا ی نی اٍسرّاییل فی الکتاب لسن فی الض مَرََین 4 (لاسراء ۲ 

«و به بنی‌اسرائیل در آن کتاب اعلام کردیم که بی‌گمان دوباره در زمین فساد 
می کنید». 

در «کشاف» ۲ در تفسیر این آیه گفته شده: (و وحی کردیم بر آن‌ها وحی قطعی که 
در زمین فساد می‌ کنید) و اين کلام او است با وجود اينکه در مذهب خود اهل افراط 

فضی الامْر الٍی فیه تیان [ییسف: ۴۱]. 

«موضوعی که شما دو تن از من نظر خواستید قطعی و حتمی است». 

9 این فرموده خداوند: 

ولا مه سبِث من رب لفضی بَيَهمْ فیتا فیه تون (یرس: ۱٩‏ 

«و اگر پیش‌تر حکم از جانب پروردگارت صادر نشده بود میانشان فیصله داده شده 
بود) . 

و این فرموده یعقوب لت که می‌فرماید: 

«وقال یا بْ لا تدخلوا من باب واجٍ وَادخْلوا من آبُواب مَُفرقة وم 
عنم من اللّه من شیْء [یرسف: ۶۷]. 

«و گفت: ای پسران من! از یک دروازه داخل نشوید و از دروازه‌های مختلف وارد 
شوید» و من شما را از [تقدیر] خدا حتی اندکی بی‌نیاز نمی کنم». 

الا حَاجَةّ ی تمس یَعْمُوب قَضّاها وان لو علم ما عَلمتاء4 [یوسف: ۶۸]. 


9 
وا ۱0 ست 


و 


.)۲۵۴/۲( -۳ 
.)۲۵۱/۲( -۳ 


بحثی پیرامون حدیث ریت ۴۶۵ 


«جز اينکه نیازی در نفس یعقوب را برآورده کرد و او با تعالیم ما بسیار دانا بود». 
ی ۰ ۱ 1 و مه و ی کر رده 

و زمخشری در تفسیر این آیه می‌گوید: (می‌ترسید مانند یک گروه وارد شوند و 
آن‌ها را به خاطر جمال و تعدادشان چشم بزنند) تا اینکه می‌گوید: 

طومَا آغنی عم مق اللّه من شیْء4 [یوسف: ۶۷]. 

«و من شما را از [تقدیر] اندکی بی‌نیاز نمی کنم». 

شا بخراهو شا را ههار وهی کته رای یا سوم تا موه 
که من به آن اشاره کردم از تفریق مانع نمی‌شود و حتما گرفتار آن می‌شوید. 

#ٍن ام لا لته عَلیه 4 [یرسف: ۶۷]. 

«حکم. حکم خداست». 

سپس می‌فرماید: 

ولا دَحَلوا ین عبت مهم هم 4 [یوسف: ۶۸]. 

«چون از آنجا که پدرشان دستور داده بود (وارد شدند)» 

یعنی: جدا جدا و: 

ما کان یی عَنهُم 4 [یوسف: ۶۸]. 

«هیچ حادثه‌ای الهی را نمی‌توانست از آن‌ها دور سازد». 

و اين رای یعقوب و وارد شدن آن بصورت متفرقه برای آن‌ها بد تمام شد چون از 
آن‌ها دزدی کردند و برادرشان را با پیمانه‌ای که در میان وسایلش بود گرفتند و 
مصیبت پدرشان دوچندان گردید. و اين لا حَاجَةّ فی تفس یوب [یوسف: ۶۸] 
استثنای منطقی برای این جمله می‌باشد: «جز اینکه نیازی در نفس یعقوب بود که آن 
را برآورده کردند». که عبارت بود از شفقت و مهربانی که به آن‌ها داشت و با این کلام 
می‌خواست آن ۳ اظهار کند و آن‌ها را نصیحت کند. وه و علر نما عَلمتاه 4 «و او 
با تعالیم ما بسیار دانا بود» یعنی با اين تعالیم که: نمی‌توانم شما را بی‌نیاز کنم. و 
همینطور آگاه بود به اينکه جیزی که مقدر شده باشد با حذر و لغو نمی شود» 


تمام سند کلام ز مخشری. 


(- کشاف (۲۶۶/۲). 


۳۶۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و من بخاطر اينکه این حجتی باشد بر معترض تفسیر او از میان تفاسیر دیگر 
انتخاب کردم. چون او استدلالی که آدم ام به قدر کرده بود انکار کرده بود» در حالی 
که استدلال و تسلیت گفتن به این در سنت و قرآن و در میان اهل اسلام مشهور است. 
و وقتی که زمخشری که یکی از داعیان معتزله است این ۳1 را دارد پس دیگران با 
هت داز و با و ای اه ی و راو 
شا شاه ی مهو سای اهاز بلاغ ات موی کته وی زاوها 
می‌گویند (مضمون آن‌ها 9 می‌آید) 

ای نفس در مقابل قدر صبر کن 

و تو امین هستی از چیزی که مقدر نشده 

سپس بدان چیزی که مقدر شود 

مها تسام ی کی وی ای تام ان 

و شاعر دیگر می‌گوید: (مضمون آن ذکر می‌گردد) 

مقدر با تمام آنجه که دارد تنفیذ شد 

و دیگر تو شاید و اگر مکن 

و شاعر دیگر می‌گوید: 

و از دلیل بر مقدر است زندگی بد برای 

خرمند و زندگی خوب برای احمق 

و شاعر دیگر می‌گوید: 

هیچ چیزی در دنیا نمی‌شود مگر 

آنچه که می‌خواهد پس هم و غم خود را کنار بگذار و راحت زندگی کن 

و علاقه‌هایی که درون تو را مشغول می‌کنند قطع و رها کن 

و این قصیده مشهوری است از کعب بن زهیر ا: 

هر چیزی که خداوند مقدر می کند انجام می‌گیرد. 

و مانند اين‌ها که قابل شمارش نیستند بگونه‌ای که در بین مسلمانان بدون اینکه 
کسی آن را انکار کرده باشد مشهور شده. پس چگونه معترض چیزی را انکار کرده که 
انتفار اشیت؟۱ 


"9 این قصبده تسکین‌دهنده را نزد پیامبر خواند و9 در (دیوانش) (ص/۳۷) می‌باشد. 


بحثی پیرامون حدیث ریت ۴۶۷ 


اگر گفته شود: معترض بدین خاطر این را انکارکرده چون این جواب آدم ام است 
برای کسی که او را به خاطر گناه سرزنش می کند. و برای او جایز نیست تسلی خاطر 
تلا 

جواب: این در حق کسی که اهل گناه باشد صحیح است. اما آدم الط از گناه خود 
توبه کرد و کسی که توبه کند مانند کسی است که گناه نکرده باشد. 

و بر این جواب اشکالی وارد می‌گردد و آن اين است که: زیبنده نیست برای کسی 
که توبه کند با قدر تسلی خاطر کند بلکه آنجه که برای توبه کننده شرعی و جایز است 
این است که نفس خود را سرزنش کند و آن را به یاد بیاورد تا اندوهش برآنچه که 
مرتکب شده تحریک شود. همانگونه که اهل اصلاح این کار را انجام می‌دهند. 

جواب این اشکال این است که: ما به این دلیل محتاج هستیم بعد ازتوبه زیاد تأسف 
بخوریم» چون هنوز اهل تکلیف هستیم. اما آدم اقلا این را در حالی گفت که از 
دارالتکلیف خارج شده بود» و این مشخص است که در آخرت فرد مکلف ملزم نیست بر 
آنجه که مرتکب شده تأسف بخورد, و اگر این در آخرت لازم باشد باید برای اهل بهشت 
هم لازم باشد که این تأسف و ندامت برای این‌ها بهتر است در حالی که هیچ کس این 
را نگفته است. و اين لب جواب این مباحث است. و در این «مختصر» مطالب را کوتاه 
کرده و در «اصل»" آن مطالب بیشتر از اين را ذکر کرده‌ام و اگر لجاجت و پافشاری 
خصم نبود لازم نبود حتی بعضی از این مسائل را مطرح کنم. و از خداوند منان 
خواستارم سلامت واستقامت را به من عطا کند و معترض احادیث را ازکتاب‌های 
حدیث نقل کرده که در آن‌ها نمی‌باشد» از آدم ام بعد از مطرح کردن این روایت که 
خداوند آن را بر او مقدر کرد نقل می‌کند (و این معصیت را دو هزار سال قبل از من 
از این بهتان به دور است. چون خلق کردن معصیت قبل از آدم المطل محال است. و 
هیچ چیزی نمی‌تواند در حالت عدم ظرفی برای شیء دیگری شود. و چقدر فاصله در 
بین این روایت و مطالبی که در دواوین اسلام ثبت گردیده‌اند وجود دارد!! 


۲ ۲۳۶۸-۳۶۰۱۸ اما در مختصر مطالبی وجود دارد که در «اصل» وجود ندارد. 


حدیث موسی لت و ملک الموت 


حدیث ششم: حدیث موسی مت و ملک الموت است. و معترض این حدیث را در 
خاتمه احادیئی قرار داده که تأویل نمی‌شوند. چون او علت سیلی ای که موسی ام به 
ملک الموت زده بود. هنگامی که ملک الموت آمده بود تا قبض روح شریفش را بکند 
نمی‌داند. و بر این حدیث دو جواب وجود دارد: معارضه» و تحقیق. 

اما معارضه: درقرآن عظیم آمده که موسی ام سر بردار خودش را گرفته بود و آن 
را به طرف خود می‌کشید. و اين بخاطر گناهی که از آن مطلع شده باشد و بخاطر 
ضرری که خواسته باشد بوسیله اين او را از آن بر حذر داشته باشد نبود ؛ و برادرش 
هارون به نص قرآن و اجماع مسلمانان پیامبر است. و حرمت انبیاء هم مانند حرمت 
ملائکه است. و موسی ام9۳ به شدت هارون الم را زد و به همین خاطر هارون خاضعانه 
به برادرش گفت: ای فرزند مادرم ریش و سرم را نگیر و دشمنانم را شاد مکن» اگر 
معترض قرآن» را تکذیب می‌کند پس همین برای کافر شدنش کفایت می‌کند. و اگر 
افعال پیامبران 2 را بگونه‌ای که لایق آن‌ها باشد تأویل می‌کند. 

وبه مطالبی که تأویل نمی‌شوند همانگونه که هستند ایمان دارد؛ پس چرا همانند 
این را در احادیث صحیح و سنن مأثور اعمال نمی‌کند؟ چه شده که او در مهلکه‌ها فرو 
رفته و متمایل به بیراهه شده و روایات را تکذیب می‌کند و از رأی و هوای خود تبعیت 
هی کت 

اگر گفته شود: موسی ال بدین خاطر این کار را کرد چون بخاطر خداوند متعال 
ناراحت شده بود. و گمان کند که هارون در آنجه که قومش انجام داده بودند کوتاهی 
کرده . و چون کردار آن‌ها به شدت قبیح بود به همین دلیل او هم به شدت ناراحت 
شده و زیرا خشم که از طبیعت بشر است در او باقی مانده بود» ودر«صحیح» ‏ هم آمده 


۲- تخریج آن گذشت 
!- در یاورقی (الف) و (ی) این عبارت‌ها آمده‌اند 


۳1۷ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


که پیامبر جک فرموده: «پروردگارا من فردی هستم که غمناک می‌شوم همانطور که 
انسان غمگین می‌شود» و موسی ال هم همینطور است. 

ما هم می‌گوییم: این کلام صحیح است. اما لازم است برای سنت هم توجیه 
زیبنده‌ای کنیم همانطور که برای قرآن [نیزا اين توجیه را کرده‌ايم. و تحقیق این 
مطلب شامل دو وجه می‌شود: 

وجه اول: که معتمد هم هست این است که: شاید ملک موت در شکل مردی به نزد 
او آمده باشد. و او نفهمیده باشد که ملائثکه است. مانند آنجه که جبرئیل اع9 به نزد 
مریم علیها السلام رفت و به شکل بشری خوش‌اندام بر او نمایان شد و مریم ترسید و 
گفت: من از تو به خدای رحمان پناه می‌برم اگر پرهیزکار باشید. و اگر می‌دانست که 
جبرئیل امین است از او به خدا پناه نمی‌برد» پس وقتی ملک‌الموت هم با این صفت به 
نزد موسی آمد و خواست او را بکشد موسی او را از خودش دور کرد. 

اگر گفته شود: در همین حدیث وقتی ملک موت به نزد پروردگار بازگشت گفت: 
پروردگارا من را به نزد بنده‌ای فرستادی که نمی‌خواهد بمیرد وجود دارد. این مشخص 
مش کی که شا که وه ات کی انم کف یی لسوت ات رای فیس روت ان وه 
است. 

خواس هل تلف کته که موی ملک لسوت باه مهو از ایک 
ملک المو ایک کروه بان موی اد ابیت نوات و قازن 
مفهوم] لازم نمی‌آید و دیگر موسی ملک الموت را شناخته باشد و اگر ملک الموت در 
فلکم اسان اه ی اف و ادا کرک هانگ یف برآعن فرنمم تون 
نمی‌شد که ملاتکه است. و موسی نباید او را تصدیق می‌کرد. چون بعضی از شیاطین 
جن و انسان ادعای چنین چیزی را برای پیامبران 2 می‌کردند و چنین ادعایی بر 
آن‌ها روا می‌دانستند در حالی که چنین چیزی ابدا جایز نیست. 


این جواب را قرطبی در «تذکر» ذکر کرده» آن را به ابن خزیمه نسبت داده است. سپس اشکالی 
که سید محمد خ2 مطرح کرده بود با این جواب و سوال که می‌گوید: «اگر بگوید الخ سك برطرف 
می‌کند» قسمت قاضی علامه محمد بن مالک انسی 2 


حدیت موسی (* ات و ملک الموت ۳۳۱ 


و این مبحث که در اینجا ذکر می‌کنیم مطلب گذشته ما که موسی ملک الموت را 
تاه یوت را خایهعی کنف و ان ارت است اوه مطلی که دز غیت آمده: که 
جذ ود زو ییامیرعخ نمی کیرد نا اتکه آن‌ها زا خر می کند #اهتکامی کل ملک الموت 
نزد موسی آمد تا روحش را بگیرد بدون اينکه او را متحیر کند. امکان داشته که موسی 
فهمیده باشد که قبض روحش نمی‌شود تا اينکه مخیر گردد. به همین خاطر در 
صداقت او شک کرد. و موضوعی در حدیث آمده که این مطلب را تأیید می‌کند و ۲ 
عبات انتت آزدهتکامی که لک الوت به عجنوس اق با کتیو او رامع کردور 
بین زندگی و مرگ. موسی مرگ را اختیار کرد و تسلیم شد, و این مطلب دوباره با این 
کشت وی کر کدی ما کف ای یکی ملک الا بر 
مسلط کند به مقصود خودش می‌رسید و موسی ات نمی‌توانست از خود دفاع کنده اما 
مقصود خداوند از این کار حکمت مهمی بود تا مشخص شود چه کسی ایمان ثابت دارد 
و چه کسی شیطان بر او مسلط شده است. همانگونه که خداوند در تحویل قبله 
می‌فرماید: 

وتا جعلا له ای کنت علیها لا بعفلم من ییالول من یب عل 
عقبیه [البقرة: ۱۴۳]. 

«و ماء آن قبله‌ای را که قبلا بر آن بودی قبله ننمودیم مگر اينکه بدانیم چه کسی از 
پیامبر پیروی می‌کند و چه کسی به عقب بر می‌گردد». 

و به همانند این‌ها افراد خبیث از پاک و موّمن از منافق جدا می‌گردد. از پروردگار 
می‌خواهم که ما را بر ایمان ثابت کند و ما را از وسوسه‌های شیطان محفوظ دارد. 


- در پاورقی ( و (ی) این عبارت‌ها آمده‌اند 
این جواب را قرطبی در «تذکرة» ذکر کرده» آن را به ابن خزیمه نسبت داده است» سپس اشکالی 
که سید محمدخِة مطرح کرده بود با این جواب و سوال که می‌گوید: «اگر بگوید الخ ... برطرف 
می‌کند» قسمت قاضی علامه محمد بن مالک انسی 3 

"-ازحدیث عايشه شتا که روایت می‌کند پیامبر گ فرموده است: «خداوند روح هیچکدام از پیامبران 
را نمی‌گیرد تا اينکه او جایگاه خودش را در بهشت ببیند سپس مخیر می‌شود...» حدیث بحاری 
«فتح» (۷۳۲/۷) و مسلم بارقم (۲۴۴۳۴). 


۳۷۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


وجه دوم: تیم وی ؟ اگر بیذیرم که ملک الموت به نزد موسی اعطلا با شکلی آمده 
در آن احوال احتمال فراموشی وجود دارد. چون وقتی موسی دید که کوه طور 
متلاشی می‌شود افتاد در حالی که متحیر شده بود. چه رسد به این خبر مبهوت 
کننده, که این خبر در نز علما بسیار فزرکنانه. آسفت از متلاشی شدن کوه و در این 

احتمال اولین: شاید وقتی ملک الموت پیش او آمده باشد که از ناراحتی‌های مرگ 
فکرش را از دست داده باشد. 

احتمال دومین: شاید زمانی آمده باشد که او سالم باشد. اما وقتی که به او خبر داد 
که از این جهان باید به جایگاه ابدی بروید و دیگر آرزو و مهلت توتمام شد عقلش را از 
دست داده باشد. جون آرزو انبیاء طبله ترا اينکه به مرأتب #رر ی نزد پروردگار برسند 
شگفت زده شده بود. و احتمال‌های زیادی وجود دارد که می‌توان بعضی از الفاظ 
حدیث [که به تأویل نیاز دارند] تأویل کرد» اما بخاطر اختصار آن‌ها را ترک کرده. 
فقسیف بل کف «موسی چشمی را در آورد که خیالی بود و بر حقیقت خلقت خود نبود 
و با این ملک الموت بر حقیقت خود بازگشت بدون اينکه چیزی از حقیقت خلقتش کم 
شده باشد» 

و نزد من وجه اول صحیح و بهتر است. من بدین خاطر وجه دوم را ذکر کردم تا 
بیان کنم احتمالات برای کسی که خواهان باشد زیاد است. و به معترض بگوییم این 
کلام که می‌گویید: این احادیث تأویل نمی‌شوند باطل است. 


بحث‌های درباره روایت‌های کافران و فاسقان اهل تأویل 

سپس معترض صاحبان صحاح را مطعون دانسته است بدین خاطر چون آن‌ها 
روایت‌های کسانی را نقل کرده‌اند که با تأویل فاسق یا کافر شده‌اند. و ادعا کرده 
راه‌های اشتباهی را برای نتیجه گرفتن انتخاب کرده‌اند و من کلام او را با عبارتش در 


(- «تأویل مختلف الحدیث» (ص/۱۸۷). 


«اصل» که بر او وارد کردم به دویست و خرده‌ای اشکال می‌رسد و من پنداشتم که 
بهتر است در این «مختصر» به اندکی از نکت‌های آن اشاره کنم, 
کلام بر اهل تأویل شامل چند فایده می‌شود: 


فایده اول - فایده اول مخالفت معترض با مذ هبش است: 

برای او روشن کنم که اين کلام او قواعد مذهبش را نابود می‌کند و با تمام 
گذشتگان خود مخالفت می‌کند. چون ظاهر مذهب زیدیه روایت‌های اهل تأویل [چه 
فاسق و چه کافر] را پذیرفته‌اند و ادعا کرده‌اند که بر این اجماع صحابه‌ظة وجود دارد و 
این در کتاب‌های زیدیه آشکار و ظاهر است. و من در این جا هشت طرق اجماع از 
طرق امامان زیدیه و علماهایشان که معترض لازم می‌داند که روایت‌های آن‌ها را 
بپذیرد نقل می‌کنم: 

طریق اول: از امام منصور بالله عبدالله بن حمزه است. او در کتاب‌های «صفوة 
الاختیار» و «المذهب» ادعا کرده است که در این باره اجماع وجود دارد و در کتاب 
«الصفوة» با عبارت آشکار و در «المذهب» به آن اشاره کرده است. 

طریق دوم: طریق امام یحبی بن حمزه است که در «انتصار» آن را در دو دفعه ذکر 
کرده. در کتاب آذان و در کتاب شهادات 

طریق سوم: طریق قاضی زید بن محمد مولف «شرح التحریر» می‌باشد که آن را در 
«شرح التحریر» درکتاب شهادات ذکر کرده و امیرحسین در «التقریر» این روایت را از 

طریق چهارم: طریق فقیه عبدالله بن زید عنسی است که این را در کتاب 
«الدر المنظومة» در اصول الفقه ذکر کرده است. 

ی .۰ ۳ 

طریق پنجم: طریق شیخ ابی حسین بصری معتزلی است که در کتاب «المعتمد» 
در اصول فقه این را ذکر کرده است. 

طریق ششم: طریق حاکمم ایوسعید محسن ین کرامه معتزلی است که در کتاب 
«شرح العیون» ذکر کرده است. 


- (۴۲۰-۱۳۰/۲) که نزدیک به سیصد صفحه می‌باشد. 
۳- (۱۳۴/۲). 


۳۷۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


طریق هفتم: طریق شیخ حسن بن محمد بن حسن رصامی زیدی است که این را 
نوه‌اش احمد بن محمد بن حسن را در کتاب «غررالحقائق» ‏ از او تقل کرده است.: 

طریق هشتم: طریق نوه حسن رصامی. احمد بن محمد رصامی است که در کتاب 
(جوهرة الأصول» آن را ذکر کرده است. و بعضی فقط ادعای اجماع را برای قبول 
کردن روایت کسانی که با تأویل فاسق شده‌اند کرده‌اند و بعضی از آن‌ها ادعای اجماع 
را برای قبول کردن روایت کسانی که با تأویل کافر شده‌اند نیز کرده‌اند. که عبارتند از: 
امام یحیی بن حمزه در «انتصار» با عبارتی صریح. و امام منصور در «المذهب» با 
اشاره» و عبدالله بن زید در «الدرر» با عبارتی صریح و قاضی زید در «الشرَح» نیز با 
عبارتی صریح. 

و موَیّد در «اللمع» [که منبع اصلی زیدیه است] درباره کفار تأویل می‌گوید: 
«بنابراین شهادت آن‌ها نزد اصحاب جایز است» این عبارت در کتاب «اللمع» و کتاب 
«التقریر» می‌باشد و این درباره شهادتی است که مهمتر از روایت می‌باشد. و سید 
ابوطالب در کتاب «اللمع» بیشتر از این می‌گوید: «تمام کسانی که قبل از آن‌ها بوده‌اند 
ادعای اجماع را بر این کرده‌اند» و این دلالت می‌کند کسانی که ادعای اجماع کرده‌اند 
تعداد زیادی از عماهای معتمد و دانشمندان بزرگ بوده‌اند معترض بدین خاطر جرئت 
کرده به محدئین طعنه بزند چون گمان کرده که هیچکدام از علمای زیدیه و معتزله 
آن را جایز ندانسته‌اند. در حالی که علمای زیدیه اجماع کرده‌اند که مراسیل کسانی که 
مقبول بوده‌اند از کفار و فاسقینی که با تأویل کافر يا فاسق شده‌اند بپذیرند؛ و اين رأی 
معترض باعث می‌شود آراء مجتهدان که آن‌ها را قبول دارد رد کند و به قول آن‌ها 
اعتماد نکند و بر خلاف آن‌ها اجماعی را منعقد کند و تقلید از آن‌ها را حرام بداند» و 
مانند این‌هایی که از مخالفت با اجماع لازم می‌آید. 


فائده دوم: بیان کلام اهل حدیث درباره فساق اهل تأویل: 

فائده دوم: در بیان کلام‌های امامان حدیث در این مورد است. آن‌ها درباره فاسقان 
تأویل اقوالی را گفته‌اند: (اول: آن‌ها مانند کسانی که تصریح می‌کنند قبول نمی کنند» 
این از مالک روایتشنذه انست) این صلاخ مي گویدو«این از .آنحه که شانم است در بخ 


۲- «غرر الحقائق من مسائل الفائق» که ملف در «العواصم» (۳۳۱/۲) از آن نام برده است. 
۳- علوم الحدیث (ص/۲۰۰-۲۹۹). 


اما ی دی سره کانهای ها رهام تیه او کر 
برای آن داعی نبوده می‌باشد» همانگونه که خواهد آمد. 

قول دوم: این است که اگر برای کمک کردن مذهبش دروغ را جایز بداند. پذیرفته 
نمی‌شود والا پذیرفته می‌شود» و این مذهب احمد است. همانگونه که خطیب 


می‌گوید.. 
ابن صلاح می‌گوید": و اين مذهب بیشتر یا اکثر آن‌هاست. که اين بهترین آراء 
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و ابن حبان می‌گوید: «اين رأی تمام امامان ما است و مخالف برای آن ندیده‌ام» و 
تقضی آز افعات: شاف انتدیگر اخاب شافقتی بقل کردهانه که آن‌ها تفر این ره 
اختلاف نداشته‌اند . 

اما کسانی که با تأویل کافر شده‌اند. کسانی که آن‌ها را کافر نداند حکمشان مانند 
آتخه که کشت رم تاش اما شنک ها کاقر م دنت یی اند ایس ای 
از حافظ خطیب بغدادی شافعی نقل کرده که او هم از جماعتی از اهل نقل و 
متکلمین روایت کرده که آن‌ها را پذیرفته‌اند روایت اهل تأویل هر چند گفته باشند که 
آن‌ها کافر هستند. و زید الدین می‌گوید: صاحب «المحصول» این را پذیرفته است. 

من هم می‌گویم: جمهور آن‌ها روایت کافری که با تأویل کافر شده را رد کرده‌اند» و 
زیدالدین می‌گوید: سیف الدین آمدی این را از اکثر علما نقل کرده است. و ابو عمرو 
انن حاجب را تأیید گرذه است: 

مولف «محصول» ۲ می‌گوید: «آنجه که صحیح می‌باشد این است که اگر معتقد بود 
دروغ حرام است روایت او را می‌پذيريم و الا نمی‌پذيريم» چون اگر معتقد باشد که 
دروغ حرام است مانع دورغ او می‌شود» 


فائده سوم: دلایل کسانی که آن‌ها را قبول دارند و آن‌های که آن‌ها را مردود 
می‌دانند 


"- آنچه که در علوم حدیث (ص/۲۹۹) می‌باشد خلاف این است. چون در آن می‌گوید: در بین آن‌ها 
اختلاف وجود دارد درباره پذیرفتن روایت مبتدعی که به بدئت خود دعوت نکند. اما کسی که 
داعی به بدعت باشد اتقاق دارند که روایت او پذیرفته نمی‌شود. 

شرع الیشین:(ی/۱۶۷): 

.)۱۹۵/۲( -۳ 


۳۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


فائده سوم: درباره بعضی از دلیل‌های کسانی است که این را پذیرفته‌اند یا این را رد 
کرده‌اند؛ دلیل‌های کسانی را که اين را پذیرفته‌اند عبارتند از دلیل‌های ذیل: 

دلیل اول: اجماع است. و بیان آن به اين گونه است که اهل حدیث و اهل سنت بر 
صحت احادیث (صحیحین) اجماع کرده‌اند» با وجود اينکه در احادیث آن‌ها روایت‌هایی 
که مبتدعه آن‌ها را روایت کرده‌اند وجود دارند مانند: قدریه و مرجثه و... بدون اينکه 
برای آن‌ها متبعه و شاهد وجود داشته باشد و بخاری و مسلم هم نگفته‌اند که اين 
روایت متبدعه پذیرفته نمی‌شود و لازم است متابعات یا شواهدی برای آن‌ها وجود 
داشته باشد تا احادیث این مبتدعان را تقویت کند» و بخاطر آن متابعات و شواهد, آن‌ها 
صحیح می‌باشند. نه بخاطر اعتماد به آن‌هاء و این اجماع آشکاری است از طرف اهل 

اما معتزله و شیعه: روایت‌های افراد مورد اعتماد آن‌ها را ذکر کردیم که گفته بودند: 
بر این اجماع وجود دارد. و گفتیم: آن‌ها اجماع دارند بر رجوع به «الصحیحین» و... از 
کتاب‌های اهل سنت بیان کردیم که آن‌ها مراسیل کسانی که اهل تأویل بودند و 
مقبول هم بوده‌اند پذیرفته‌اند» و آن‌ها نمی‌توانند احادیثشان را از احادیث اهل تأویل 
خختا کستده 

اگر گفته شود: چگونه ادعای اجماع کرده‌اند در حالی که اختلاف وجود دارد؟ 

ما هم می‌گوییم: که این صحیح است؛ چون اجماع مذعی اجماع تمام امت نیست 
بلکه اجماع عصری بود. که اجماع صدر اول صحابه و تابعین و... چون اهل عصری بر 
چیزی اجماع می‌کنند و گروهی از اهل علم آن را نقل می‌کنند و از آن پیروی می‌کنند 
و بعضی از اهل علم از اين اجماع اطلاعی ندارند و با آن مخالفت می‌کنند» و اختلاف و 
اجماع هر دو نقل می‌شوند و مانند اين زیاد اتفاق می‌افتد» و تعداد زیادی از اهل علم 
آن عصر ادعای اجماع بر آن کردند و گفته‌اند که: این در عصر صحابه و تابعین بوده و 
به اجماع صحابه بر قبول کردن قول اصحابی که بر عثمان:#» قیام کردند استدلال 
گرذهانقه .و اد کشانی که این وا نقل کزهه انوعمو نن حاضه استه کار «مخعضر 
آلمنتهی»" و با ده وجه این را رد کرده‌اند: 

وجه اول: تسلیم نشدن اجماع 


۱- (۶۹۳/۱) با «بیان المختصر» اصفهانی. 


و این وجه بدون دلیل است. چون کسی که اجماع را روایت کرده اگر فرد مورد 
شود هاگره که راوی آن پقبرا اسعجوهیخ علامی تم نان مارس این باسل بر 
روایتی صحیحی که بر خلاف این باشد. و اگر بدون دلیل و با محض ادعا بتواند مطلبی 
را رد کرد می‌توان تمام روایت‌ها را رد کرد و همه عالمان را تکذیب نمود. 

وجه دوم: این است که احتمال دارد که آن‌ها بدین خاطر احادیث را پذیرفته‌اند 
جون به فاسق بودنشان اعتقاد نداشته‌اند یا چجون در آن توقف کرده‌اند. یا برای آن‌ها 
مشخص نشده که آن‌ها دجار چنین فسقی شده‌اند یا اعتقاد داشته‌اند بعضی از آن‌ها به 
حق اصابه کرده‌اند. 

وجه اول: این است که اگر افراد مورد اعتمادی این اجماع را نقل کردند. جایز 
نیست با چیزهایی که حقیقت ندارند روایتشان را لکه‌دار کرد. اگر بتوان با امثال این 
این اجماع را لکه‌دار کرد اين امکان وجود دارد که می‌توان تمام اجماع‌ها را لکه‌دار 
کرد. بلکه تمام روایت‌هایی که اخبار يا لغات و... می‌باشند. مثلا می‌توان درباره خبر 
مرفوع گفته شود:. شاید سامع هام کرده که کلام پیامبر 95 اننتنت» و در حقبقت 
پیامبر 3 اين را از فرد دیگری نقل کرده باشد یا شاید او گمان کرده که مرفوع است 
در حالی که آن موقوف يا مسند مقطوع یا... باشد. 

وجه دوم: مدعی اجماع ادعای علم می‌کند. و کسی که آن را رد می‌کند به این 
چیزی بداند که او آن را نمی‌داند. در حالی که مردم در شناخت اخبار سلف و احوال 
آن‌ها با همدیگر تفاوت دارند. یا بعضی از آن‌ها بخاطر اينکه تلاش زیادی درباره تاریخ و 
اخبارکرده‌اند آگاهی بیشتری از دیگران دارند» و در مورد پذیرفتن قول کسی که ادعای 
اجماع کرده قول مدعی و منکر آن حمل بر سالم بودنشان شده. اما در این مورد چون 
گمان برده می‌شود که صادق است و پرهیز می‌کند از روایت و مطلبی که درباره آن 
آن اطلاع پیدا کرده آگاهی پیدا نکرده. و همین عدم آگاهی باعث شده که با او مقابله 
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وجه سوم: اختلاف در علت باعث نمی‌شود که به اجماع تمسک نشود همانگونه که 
اجماع بر کشتن مردی شود. اما در علت آن اختلاف داشته باشند بعضی بگویند: به 
خاطر قصاص و بعضی بگویند: بخاطر مرتد شدن و... قتل آن قطعاً جایز است. و 
همینگونه است قبول کردن تأویل روایت فاسق, زمانی که بر آن اجماع دارند و در علت 
آن اختلاف دارند. بعضی از آن‌ها روایت او را قبول دارند چون تأویلی که باعث فاسق 
بودنش شده موجب نمی‌شود که روایت او رد گردد» و بعضی از آن‌ها اين را قبول 
کردند چون مذهب او آن را فسق نمی‌دانده پس حدیث آن شخص به اجماع مقبول 
ایسته آفا قشق او اد دلیل قیفر آخل ام شوق: 

و در این باره بحث دقیقی در مورد حدیث مقبول وجود دارد؛ که آيا آن حدیث 
صحیح است با نه؟ و لها در این باره اختلاف هارنده من آن را در «اضل» کاملا 
توضیح داده‌ام. 

وجه چهارم: که مورد اعتماد من است و آن این است اگر ما بپذيريم که او به اجماع 
صحابه در اين باره اطلاع نداشته نمی‌پذیرم که به اجماع متأخرین که پذیرفته‌اند 
احادیثی که مسلم و بخاری بر آن‌ها اتفاق داشته‌اند [از احادیث متبدعه] آگاهی نداشته 
باشد. و ما گفتیم که معتزله و شیعه بر این اتفاق دارند. و بیان کردیم که آن‌ها مجبور 
شده‌اند به آن معتقد باشند» و در «اصل» این مطالب بگونه‌ای بسط داده‌ايم که معارض 
و تمام کسانی که اهل لجاجت هستند مجبور می‌کند که تسلیم شوند. و کسی که بر 
کلام ابوعبدالله ذهبی در «میزان الاعتدال في نقد الرجال»" اطلاع پیدا کند مطمئن 
می‌شود که هیچ راهی بجز اين راه برای روایت کردن سنت وجود ندارد. 

درود بر امام شافعیت4 باد چه خوب این مطالب را توضیح می‌دهد و چه انديشه 
والایی دارد و چه انتخاب خوبی داردا این مطالب اندکی بود درباره دلیل اول که دلیل 
اخماه اه 


"- شاید مصنف اشاره می‌کند به کلامی که ذهبی در شرح حال بن مدینی آورده. و جواب ردی که به 
علی عقیلی داده که عبارت است از این: «اگر من حدیث علی 9 دوستش محمد واستادش 
عبدالرزاق و عثمان بن ابی شیبه و ... را رها کنم دیگر آثار از بین می‌روند» و زنادقه بر ما چیره 
لکه دار کند و احادیث آن‌ها را تضعیف کند نبوده و از شروط ثقه بودن این نیست که از تمام 
خطاها و اشتباهات معصوم باشد» «المیزان» (۶۱-۶۰/۴). 


دلیل دوم: امت اسلام بر این اجماع دارند که حرام است عالم به عموم عمل کند 
وقتی گمان ببرد که خاص وجود دارد و عمل کند به حدیث ظنی در حالی که گمان 
ببرد که برای آن ناسخ وجود دارد. و شکی نیست که اخبار آن‌ها باعث می‌شود. 

دلیل سوم: در رد کردن حدیث آن‌ها ضرری مظنون وجود دارد. و از بین بردن ضرر 
فردی صادق و امین به ما بگوید که در طعامی سم وجود دارد نزد علمای آشعری و 
معتزله عقلا و شرعاً واجب است از آن پرهیز شود؛ و اگر این برای ضرر دنیایی [با وجود 
پروردگار و عقاب او می‌شود چه حکمی دارد. 

دلیل چهارم: با خبر آن‌ها ظن حاصل می‌شود. و عمل به ظن عقلا زیبا است. اما نزد 
معتزله آشکار است اما نزد اشاعره؛ فخرالدین رازی در «المحصول» و... می‌گوید: در 
این باره اختلافی ندارد. اما درباره ترک کردن چیزی که عقل آن را قبول دارد اختلاف 

و بیان اين وجه به اين گونه است: 

که افراد عاقل اتفاق دارند بر زیبا بودن خبر و طلب کردن خبر و در کارهای مهم 
به فرستادن پیک و نوشتن نامه و اعزام کردن هشدار دهنده به نزد کسی که از او 
همینگونه هستند که همه آن‌ها بخاطر حسن ظن است. سفر تاجر بخاطر این است که 
آن برداشت می کند». و جنگ پادشاه بخاطر این است که گمان می‌برد پیروز می‌شود. 
وقرائت قرآن بخاطر این است که گمان استفاده از آن برده می‌شود و به همین خاطر 
است وقتی پیامبر ی پیک‌های خود را برای هم‌عصران خود فرستاد تا به آن‌ها شریعت 
یاد دهند و احکام را تبلیغ کنند آن‌ها با عقل سالم خود فهمیدند که واجب است عمل 
کنند به آنچه که فرستادگان پیامبر 5 می‌گویند. بدون اينکه اين را با عبارتی شرعی 
متواتر فهمیده باشند و بدون اینکه یک نفر چنین کار را قبیح بشمارد» و در این باره 
اختلاف و مناظره‌ای نداشتند. پس با آن ثابت شد که عمل به ظن عقلاً زیبا است. و 
مسلمانان در عصر قدیم و جدید هميشه به آن عمل کرده‌اند. و چیزی را از دین استثنا 
نکرده‌اند مگر آنجه که با دلیل شرعی استتتا شده باشد. و ابن حاجب تلاش کرده که 
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این وجه را باطل کند. اما نتوانسته جزئی از اين را با دلیل قطعی باطل کند و اگر از 
طولانی کردن کلام نمی‌ترسیدم آن را ذکر می‌کردم. 

#فْمَنْ جاء و معط من ربه قانتهی له ماب [البقرة: ۲۷۵]. 

(«پس جالا کین از پروردگارش یندی بدو برسد و باز اه آنچه گذشت از آن 
اوست». 

طفامَا ۳ تم مق هدّی من ت دای قلا یَضلْ 1 جشْمّی )4 [طه: ۱۲۳]. 

«پس اگر برای شما از جانب من رهنمودی برسد. هر کس از راهنمایی من پیروی 
کند نه گمراه می‌شود و نه تیره بخت». 

و امثال این این برای تمام آنچه از طرف خدا می‌آید عام است خواه از کلام خودش 
سبحانه باشد یا از یاران پیامبرش ۳ 9 معنی آن‌ها مظنون هستند» و معنی قرآن 
مظنون از جمله چیزهایی است که و جانب خداوند متعال آفل ۵ انتتت: 

در سنت هم معلوم و هم مظنون وجود دارد» و هر دو از طرف پروردگار آمده‌اند. 

الا لز نا نسمع آز تفقل ما کّا نی آضحاب السیبر [الملك: ۱۰]. 

«و گویند: اگر می‌شنیدیم یا تعقل می‌کردیم در زمره دوزخیان نبودیم». 

خدایتت مطلها آن‌هارا بخاط نتوین دمم کنو ارم ات دی آرنها یه 
آنچه که از طرف خداوند آمده از معلوم و مظنون مقید شود و ما بدین خاطر مظنون را 
اسلام بر این اجماع کرده‌اند که لازم است به ادله ظنی از معانی قرآن و اخبار آحاد 
رجوع شود. و بعضی اوقات یکی از مجتهدین بعد از مراجعه به آن ادله ظنی بخاطر 
اينکه گمان می‌برد دلیل دیگر صحیح است از آن ادله ظنی تبعیت نمی کند. 

دلیل هفتم: این فرموده خداوند انتنت* 


«خذُوا ما یناکم بر وا کزوا ما فیه للم کََفُونَ 63 [البقرة: ۶۳]. 


«[و گفتیم:] کتابی را که به شما داده‌ایم. محکم بگیرید و محتوی آن را بخاطر 


و این عام است برای آنچه که خداوند به ما داده از معلوم و مظنون» در «الصحیح» ! 
از پیامبر 5 روایت شده که فرموده است: «هرگاه به شما دستوری دادم به اندازه توان 
آن را عملی کنید» پس لازم است توانایی خود را بکار گیریم تا به آنجه که خداوند به ما 
داده از معلوم و مظنون شناخت پیدا کنیم. بالاترین مراتب این است که: معنی و لفظ 
را درک کنیم و کمتر از آن: لفظ را بدانیم و به معنی آن گمان داشته باشیم. و کمتر از 
این: معنی را بدانیم و به لفظ گمان داشته باشیم یا به هر دوی آنهاء و در فهمیدن 
معنی و گمان بردن به لفظ بحثی وجود دارد که در اینجا نمی‌توان آن را ذکر کرد. 

دلیل هشتم: این فرموده خداوند است: 

«ومَنْ لمکم بما أنرل ال َو هم الکافرون 43 الماندة. ۴۴]. 

«و هر که به موجب آیات الهی حکم نکند. آن‌ها واقعا کافرند». 

و در آیه دیگر «الفاسقون» (مائده ۴۷) و در آیه دیگر «ظالمون» (مائده/۴۵) و ثابت 
شده آنجه که خداوند نازل کرده به معلوم و مظنون تقسیم شده است. 

دلیل نهم: حدیث حسن بن علی ختتد است از پیامبر خدا تی که می‌فرماید: 
«چیزهای مشکوک را رها کن و از چیزهایی تبعیت کن که در آن شک ندارید. و اين 
خسن اس یه آن تقتا فده اه توش نوشن فان ارم د کر کند هب 
ره دش ترس ای دحا مه رای ابش مسا نیت اند 
دلیل باشد چون ثابت شده که از طریق مبتدعه به فسق و کفر نیست. و روایت کسی 
که در صداقت او ظنی وجود داشته باشد تأیید می‌کند چون رد آن از چیزهای مشکوک 
است. 

اگر گفته شود تصدیق آن‌ها هم از مسائل مشکوک است. 

جوابشان را به دو وجه می‌دهیم: 


"- بخاری (فتح) (۲۶۴/۱۳) و مسلم رقم (۱۳۳۷) از حدیث ابوهریرهن. 
"- (جامع العلوم و الحکم) (۲۷۸۹/۱. 
۳- (۵۷۶/۴) و گفته: «اين حدیث حسن صحیح است». 
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وجه اول: نمی‌پذيريم که در آن شک باشد؛ چون راجح مظنون است. و راحجی که 
صحت آن ظنی است و خلاف آن هم جایز می‌باشد در لغت به آن شک نمی‌گویند. 
چون اگر فردی مدتی در خانه نباشد» و آن خانه خود را سالم ترک کند؛ در چنین 
حالتی به او نمی‌گویند که در وبران شدن خانه شک داشته. هر چند این هم جایز 
نیست. و همینطور است زمانی فرد مورد اعتمادی به شخصی خبر دهد که دشمن 
ترسیده به آن شخص گفته می‌شود که در ترس دشمن شک داشته و نمی‌گویند: در 
صداقت آن فرد مورد اعتمادی که به او خبر داده شک داشته است. 

وجه دوم: اگر ما بپذيريم که به آن شک گفته می‌شود نمی‌پذيريم بخاطر قبول قول 
آن‌ها تکلیف ساقط شود. چون در قبول کردن روایت آن‌ها شک مرجوحی وجود دارد و 
در رد کردنشان شک راحجی وجود دارد. و در اين شکی نیست انسان از ضرری که 
وقوع آن راجح است بیشتر از خود محافظت می‌کند تا از ضرری که وقوع آن مرجوح 
است. والا لازم می‌آید که تصدیق کردن هشدار دهنده قبیح باشد. هر چند معتمد هم 
باشند» چون احتمال دارد دروغ یا گمان برده باشد و مانند اين‌هاء و این حدیث تمام 
صحبت‌ها را تأیید می‌کند «همانا حلال واضح است و حرام واضح است و در میان آن 
امور متشابهی است پس آنکه از امور متشابهات بپرهیزد برای دین و آبروی خود پاکی 
خسته اسست» وراین صحخیح است» 4 ارتکاب آنجه که زوایت. کرده‌اند تحرام اشت و ترک 
آنچه روایت کرده‌اند واجب است داخل در شبهات می‌شوند. بلکه به حرام نزدیک‌ترند؛ 
شوه کار ان پهصهانی آیخ هام یی آخها ریم ان بای 
حدیث خوب فکر کن همانند این مطالب را در آن می‌یابی. 

دلیل دهم: و با دلیل قرآن و سنت و اجماع» کتمان احادیث پیامبر ج حرام است. و 
این حرام بودن مرتفع نمی‌شود مگر با دلیلی که از جهت قوت و ظاهر همانند ادله 
تحریم کتمان علم باشد. و شکی نیست که چنین ادل‌های وجود ندارد» پس وقتی ثابت 
شفهه که رات ات ارنها بلق کنته وش آتها تماق عل سرام رتیت ید 
که واجب است گفته‌های آن‌ها را بپذیریم و الا تبلیغ آن‌ها هیچ فایده‌ای ندارد و لازم 
نیست تبلیغ بر آن‌ها واجب باشد. 


"- بخاری «فتح» (۱۵۳/۱) و مسلم بارقم (۱۵۹۹) از حدیث نعمان بن بشیر ظد. 


اما کسی که آشکارا کافر پا فاسق است؛ در حالت فسق اقوال آن پذیرفته نمی‌شود؛ 
چون اجماع وجود دارد که تا توبه نکند گفته او پذیرفته نمی‌شود. اما کسی که تأویل 
دارد؛ اجماع بر آن منعقد نشده بلکه تعداد زیادی از اهل فقه ادعا کرده اند که بر قبول 
کردن روایتشان اجماع شده. همانگونه که از آن بحث کردیم» پس از همدیگر جدا 
هستند. و در این موضوع بحث لطیفی وجود دارد که بخاطر اختصار آن را ذکر نکردم. 

4 ایخ فه قلیل وه که آین‌ها را ارسشی شی ان فلیلی که فاص 4 می باشتن 
که احادیث کفار و فساق تأویل را رد کرده‌اند به دلیل‌های ضعیف استدلال کرده‌اند» و 
فن. آن‌ها سرا خر «اضل آمرخه‌ام هر خواب آن‌هادرا توضیع دادهاع هن دی ایتخا 
محکم‌ترین دلایلی که به آن تمسک کرده‌اند می‌آورم» و با مطلب‌های مفید به جواب 


دلایل کسانی که آن‌ها را نیذ برفته‌اند 

یکی از استدلال‌های آن‌ها به اين آیه است: 

«یا یا ین آمئوا ان جاعُم قاق بتیا یلوا آن تصیبوا ما مادک 
[الححرات: ۶]. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر فاسقی برایتان خبری آورد؛ نیک بررسی کنید تا 
ها ات کرو را اش رتافد 

و معترض می‌گوید: و این عموم می‌رساند گوپا گفته است: هر فاسقی برای شما 
خبری آورد. 

و جواب آن هم از چند وجه می‌توان داد: 

وجه اول: درعرف عرب به کسی که تأویل می‌کند فاسق گفته نمی‌شود؛ چون در 
عرف اهل لغت به کسی فاسق گفته می‌شود: که با حیله و نافرمانی مرتکب فواحش 
شود. و به چنین کسی فاسق گفته نمی‌شود که از حرام پرهیز کند اما با تأویل دچار 
کار قبیح شود و هرگاه در عرف عرب به آن فاسق نگویند پس این آیه شامل آن 
نمی‌شود. خواه در لغت به آن فاسق گفته شود یا خیر. چون حقیقت عرفی مقدم است 


ِ- (۲۷۲-۲۱۶/۲). ودر ان سی و دو دلیل می‌باشد. و پانزده مرجح ۳ ذکر کرده انتت: 
ره 
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بر حقیقت لغوی, و آیه‌های زیادی این عرف را تأیید می‌کنند: مانند این فرموده خداوند 
که درباره کافران می‌فرماید: 

۳ وَجَذْتا أَکَترهم ما سقین 3 [العراف: ۱۰۲]. 

«و بیشترشان را نافرمان یافتیم». 

0 كِ1 هد 
ال لمسجد ارام فا اسْتمامُوا کم فا ستَقَیمُوا ا هم ٍن رل بٍ سینت که اون 
ولو ما وتا فیک لا رل چم شرت باتراقی وتاق تاره 
رهم فاسفُوت> التوبة: ۸-۷]. 

«چگونه مشرکان را عهدی نزد خداوند و نزد رسول او باشد! مگر کسانی که با آنان 
در [نزدیک] مسجد الحرام پیمان بسته بودید. پس تا زمانی که برای شما [بر پیمان] 
در [باره] شما هیچ حق خویشاوندی و پیمانی را رعایت نکنند. با زبان‌های خویش شما 

9 این فرموده خداوند درباره بهود: 

طرأنَ آکترکم فاسمون3 4 [المائدة: .]۵٩‏ 

«و به راستی اکثر شما نافرمانید». 

9 این آیات بر این دلالت می کنند که در بین مشرکان 9 کافران دیگر تعدادی 
بوده‌اند که فاسق نبوده‌اند. زمخشری هم این آیه‌ها را اینگونه تفسیر کرده و در تفسیر 
این آیه: 

أکترکم فاسقون4 [المائدة: .]۵٩‏ 

می‌گوید: «نافرمانانی که شخصیت نداشتند که آن‌ها را باز دارد و خضوصیات 
دل‌پسندی نداشتند که مانعشان شود همانگونه که بعضی از کافران این خصوصیت را 


- «کشاف» (۱۴۱/۲). 








داشبقه‌اند: که .از شروخ و تصلف و از بخیو‌هایی که ناموسی آن‌ها را لکهداز. کته 
جریان‌های بد را به دنبال خود بیاورد پرهیز کرده‌اند». انتهی. 

و این تفسیری بود که ما درباره فاسق کردیم» پس چگونه تأویل کننده صاحب ورع 
و عبادت. در این داخل می‌شود؟! و در تفسیر این آیه تعداد زیادی از مفسران چنین 
برداشتی کرده‌اند. عبدالصمد" در تفسیر اين آیه می‌گوید: خداوند ولید را فاسق نام برد 
چون دروغی کرد که به آن مغرور شده و قرطبی در تفسیر" این آیه می‌گوید: «خداوند 
به ولید گفت فاسق یعنی: کاذب» و قرطبی 7 می‌گوید: «علما می‌گویند: فاسقی که 
تسار دوع باق وفع کفعهانه: کیت که ان شفازنه کا کنو 

دای قاس قاشیی بوحن بای اه که بان خی اف بای کهشتیا 
گفتید آشکار نیست. و حتی احتمالی نیست که مرجوح هم باشد. و این مانع می‌شود 
که بعنوان استدلال برای متأویلین قرار گیرد. 


وجه دوم: خداوند می‌فرماید: 


ظٍن جَاءُم فا نبا فعَبیثُو [الحجرات: ۶]. 
«اگر فاسقی برای شما خبری آورد نیک وارسی کنید». 
و نفرمود: آن را قبول نکنید. و تبین به معنی وارسی کردن است. و در لغت و عرف 
و شرع مراد از وارسی کردن تکذیب نیست. و در قرآن امر شده به وارسی کردن؛ و 
۳ ۱ ۴ 


همانگونه که در سوره نساء می‌فرماید: 


یا یا الذیق منوا دا ضَرَبنم فی سبیل الّه فَبیثو (الساه: 14۴. 
«ای کسانی که ایمان آور دید! هنگامی که در راه خدا گام پر می‌دارید. پس خوب 


وارسی کنید». 


۲- داوودی در «طبقات المفسرین» (۳۱۰-۳۰۹/۱) دو نفر که اسمشان عبدالصمد است ذکر کرده 

۱- عبدالصمد بن حامد بن ابی البرکات نهشلی که مفسر و قاری بود. ت (بعد از ۷۵۰ ه (. 

۲- عبدالصمد بن عبد الرحمن بن ابو رجاء بلوی اندلسی, از محققین تفسیر و قرائت ت (۶۱۹ ه). 

۳- «طبقات القراء» (۶۱۰/۲) ذهبی. و «الغاية والنهایة» (۳۸۹-۳۸۸/۱) ابن جوزی و مقلف از آن 
نقل کرده بود. 

.)۲۰۵۲/۱۶( - 

*- همانندش را ذکر کرده. و الا قرطبی نام علما را ذکر کرده؛ و با مبهمی آن را نیاورده. 
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بخاری و مسلم "از ابن عباس ند روایت کرده‌اند: که مسلمانانی مردی را ملاقات 
کردند که غنیمتی همراه داشت. گفت: سلام علیکم او را کشتند و غنیمت را 
برداشتند اين آیه نازل شد. و این حدیث صحیح است که از طریق‌های مختلف روایت 
شده, پس ثابت شد وارسی طلب بیان است نه متهم کردن ما هم می‌گوییم: از جمله 
تاری ان سسکا کیر ها دروانه عي دهتوی تیور ام نیو که انا اه ضیاقات ‏ 
راست‌گویی است يا نیست؟ اگر اهل صداقت نبود خبر او را نمی‌پذيريم» و اگر صادق 
بود بررسی می‌کنیم که آن خبر متعلق به اموری است که در آن حق مخلوقات است یا 
مربوط به امری از امور دین است. اگر متعلق به امر دین بود؛ به این شرط ادل‌های که 
با ها رش کتدر وه داش اقا فان کسام ابر کت کبارصاهی عان 
است. و اگر در رابطه با اموری بود که به مخلوقات مربوط بود او را تصدیق نمی‌کنیم تا 
اينکه غالبا شاهد دیگری برای آن باشد. و شکی نیست که این آیه درباره حقوق 
مخلوقات نازل شده و ولید هم باتفاق علما از متاولین نبوده. 

وجه سوم: خداوند تبارک و تعالی تبیین را به ترس از جهالت تعلیل کرده اند و این 
علت در خبر فرد مومن حاصل نمی‌شود. چون خبر او افاده ظن راجح می‌کند و به 
خاطر این دو وجه ذیل به آن جهالت نمی‌گویند. 

وجه اول: در لغت عرب به آن علم گفته می‌شود مانند اين فرموده خداوند: 

وتا مهذتا لا بما علمتای [بوسف: ۸۱ 

«و ما جز به آنجه می‌دانستیم گواهی ندادیم». 

سکاو ان عب نی که ان هی ]یا ام کی کی 
که عدم ظن است نه عدم علم. و ما به این خاطر می‌گوییم: عدم علم نیست؛ چون علم 
با خبر مسلمانان معتمد و خبر انسان متقی حاصل نمی‌شود. پس ثابت شد که جهالت 
با حصول ظن منافات دارد. که این ظن هم با خبر تأویل‌کننده دیندار هم حاصل 
می‌شود. و قرطبی " می‌گوید: «در اين آیه کریمه هفت مسأله وجود دارد. و گفته از 
جمله آن‌ها این است: وقتی که قاضی با ظن حکمی را صادر کند آن حکم به جهل 
نیست مانند حکم بخاطر وجود دو شاهدی عادل یا قبول کردن قول عالمی مجتهد». 


(- بخاری «فتح» (۱۰۷/۸)» و مسلم بارقم (۳۰۲۵). 
۳- «الجامع الاحکام القرآن» (۲۰۶/۱۶). 


و این مطلب بحث ما را تأیید می‌کند و زخمشری" همانند اين را در تفسیر آیه: 

فٍن علِمتَُوهنَ مُْمتَابِ 4 [الستحنة: ۱۰] آورده است. 

وجه چهارم: و زمانی که در بین افراد مورد اعتماد عداوت باشد شهادتشان بر علیه 
همدیگر مقبول نیست. و در بین ولید و کسانی که درباره شان دروغ گفته اند عداوت 
بود» و آیه نه در عموم و نه در مفهوم و نه در علتی که موجب می‌شود بر آن قیاس 
گردد. برای او دلیل نمی‌شود. 

وجه پنجم: آگر فرض شود ما پذیرفته باشیم که عموم دارد. هیچ مانعی وجود ندارد 
که آن تخصیص شده باشد شکی نیست که ادل‌های که ذکر کردیم مانند اجماع و دلیل 
مامتا فر میت 

وجه ششم: اگر بپذیرم که مختص هم وجود ندارد. آنچه که خصوم ذکر کرده‌اند 
لازم نمی‌آید؛ چون ما آیات را ذکر کردیم با عموم این آیه معارض هستند» و اگر بپذیریم 
آن آیه عام است آن آیاتی که ذکر کردیم بخاطر کثرتشان راجح‌ترند. و در قبول کردن 
روایت تأویل کننده غالبا احتیاط است و در مخالفت کردن با آن ترس مخالفت با اجماع 
وجود دارد. ومرجحات دیگری برای این وجود دارد که من آن را در «اصل» ذکر 
کرده‌ام و من در «اصل» هفده وجه ذکر کرده‌ام و با آن‌ها و استدلالی که معترض به 
ان اب کرشمه اس که هام ب ام اه له ای کفانت هی کند: 


قباس بر کافران و فاسقان بدون تأویل است 

دلیل دوم: از دلایلی که آن‌ها به آن استدلال کرده‌اند: قیاسی است که بر کافر و 
فاسق بدون تأویل کرده‌اند گفته‌اند: علت در رد کردن روایت آنهاء کفر و فسق است و 
این در تأأویل‌کنندگان هم حاصل می‌شود. و جواب آن‌ها را از چند وجه داده‌ايم: 

وجه اول: این قیاس با اجماع و دلیل عقلی معارض است. پس پذیرفته نمی‌شود و 
هر دو آن‌ها مانع اين قیاس می‌شوند. 

وجه دوم: آن با اکثر آیات قرآن و آثار صحیح تخصیص شده. و هر قیاسی که این 
ویزگی را داشته باشد پذیرفته نمی‌شود بلکه آن قیاس باید بر حسب مذهب آن عالمی 


۱- «کشاف» (۸۸/۴). در تفسیرش می‌گوید: «علمی که انسان توانایی آن را دارد ظن غالب است. 
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که عموم آن را تخصیص می‌دهد متوقف شود و بر حسب قوت عموم يا قوت قیاس یا 
ضعف هر دو قوت یکی و ضعف دیگر عمل شود. 

وجه سوم: تعلیل به فسق قابل قبول نیست. و هرگاه علت پذیرفته نشود اساس 
قیاس باطل می‌گردد. چون خصم ادعا کرده که پذیرفتن مطلبی از کسی منصب شریف 
غیت ات و فاسفی که اه تام است‌تشاستکی آن را تذازهه این را غلت فاد 
داده برای پذیرفتن قول عادل» و علت نزد من همان گمان صادق بود نه رجحان او. و 
این دلیل جند وجه دارد: 

وجه اول: این فرموده خداوند: 

#وَاستَمْهذُوا مُهیدَیّن من رجَالکُم 4 [لبترد: ۲۸۲]. 

«و دو شاهد از مردانتان را گواه بگیرید». 

چون اگر علت مجرد عدالت. و مستحق تعظیم و منصب شریفی است. مانع از 
مردود کردن می‌شود.[چون در آن اهانت به مردود و به او تهمت می‌شد] یک نفر عادل 
قفا کی کش یی که نی علیه یا ات ما وا غات ظر 
باشد یک نفر هم کفایت می‌کرد. و جواب او را به چند وجه می‌دهیم. 

وجه اول: در حقوق مخلوقات تا جایی که امکان دارد به ظن قوی و در حقوق 
خداوند به مجرد ظن عمل می‌شود. 

وجه دوم: زمانی که با این تعلیل ما باطل گردد تعلیل خصم هم باطل می‌گردد. و ما 
در اين مسأّله به قیاس احتیاجی نداریم بلکه می‌خواهیم آن را باطل کنیم. 

وجه سوم: ادلّه‌های شما نمی‌توانند از نظر قوت با بقیه ادله‌های ما [در علت قرار 
دادن ظن ] معارضه کنند. 

وجه دوم : این فرموده خداوند است: 

آران ین نکم ٍن نم شم ی الأزض4 [لمانده ۱۰۶ 

«و چنانچه در سفر بودید و دچار مرگ شدید دو تن از غیر شما شاهد باشند». 

خداوند در ضرورت دنیایی قبول کردن قول کافر صریح را جایز دانسته است. 
هنگامی که بجز او فرد دیگری نباشد که برای محافظت کردن از مال او شهادت بدهد. 
و این آیه این مطلب را تأیبد می‌کند که پذیرفتن قول منصب شریفی بگونه‌ای نیست که 


"- بنابر اینکه علت رجحان صادق باشد. 


حدیت موسی (* و ملک الموت ۳۸۳۹ 


بجز مومن کسی دیگر نتواند مستحق آن شود» پس بهتر است قول متأول که از اهل 
قبله است قبول کنیم. زمانی که مجبور باشیم برای امور دین‌مان آن را بپذيريم به 
کته که ار شاسسان ها با ما گرم باشیهی کیان کی فان مادم 
است و فرد دیگری آن را روایت نکرده باشد. چون شرع در حقوق مخلوقات که از خبر 
دینی مهم‌تر هستند چون دو شاهد برای گواهی دادن در حقوق مخلوقات می‌پذیرد و 
یک زن نمی‌تواند به تنهایی یکی از شاهدان باشد و... در ضرورت به کافر بدون تأویل 
در شهادت کفایت می‌کند با وجود اينکه حکم شهادت تغلیظی است. پس به طریق 
الاولی جایز است پذیرفتن خبر کافر تأویلی. و اين آیه آشکارترین دلیل است برای اینکه 
جایز باشد علت تخصیص یابد. به آن خوب فکر کن. 

وجه سوم: این فرموده خداوند است: 

لت آَذق آن یا بالشَهادة عل وجههاک [لمانده 0۰۸ 

«اين روش برای آن شهادت به صورت درست داده شود... به صواب نزدیک‌تر 
است» . 

به چیزی علت آورده که افاده قوت ظن می‌کند. 

وجه چهارم: این فرموده خداوند است: 

#دلکم ار عنْد ال رف للْهَادة وق تَرتَابوا [البقرة: ۲۸۲]. 

«که در پیشگاه خداوند منصفانه‌تر و برای گواهی دادن استوارتر و برای تردید 
نکردن مناسب‌تر است». 


ّ 


و این آشکارترین دلیل برای اعتبار کردن به چیزی که از شک دورتر است. بدون 
اينکه منصب عدالتی که باعث می‌شود مسلمان مستحق تعظیم گردد در آن به شرط 

وجه بنجم: بعضی از اهل علم به شاهد و سوگند در بعضی موارد کفایت کرده‌اند و 
شکی نیست مشروع بودن سوگند بر آين دلالت می‌کند که قوت ظن معتبر است و 
موقعیت مناسب نیست که به مومن تعظیم شود. بلکه در آن تهمت برای شاهد و حالف 
وجود دارد. و اگر بدون شهادت و سوگند آن‌ها تصدیق می‌شدند در چنین حالتی 
بیشترین تعظیم برای آن‌ها بود. 

شیر اک ای اک شام کوب اند شیف کی که خانل ابیت تا 
حافظه خوبی ندارد و خطای او بیشتر از صحیحش است پذیرفته شود. در حالیکه 
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اجماع وجود دارد که پذیرفته نمی‌شود. و این محکم‌ترین دلیل است برای این که 
است اما گمان برده نشود که صادق است پذیرفته نشود. اگر علت آنجه باشد که 
وجود داشته باشد که صادق و اما به حق کرده باشند. و خبر کسی که عبادت زیاد و 
منزلت عظیمی نزد پروردگار داشته باشد مقدم نکرده‌اند» در ترجیح حافظه خوب و 
آگاهی به علم و موافقت با علما ملاک بود. و به منزلت نزد پروردگار بخاطر جهاد و 
کرده‌اند. چون آن‌ها بخاطر غلفت از حدیت و دجار شدن به سوءحافظه احتمال 
اشتباهشان زیاد بود و این دلیل آشکاری است برای اينکه علت پذیرفتن روایت ظنی 
است نه مستحق بودن منصب تعظیم. 

وجه هشتم: لازم است مجتهد عمل کند به آنجه که افاده ظن می‌کند از معانی 
قرآنی و... پس لازم است دلیل منطوق را بر دلیل مفهوم و... ترجیح دهد و به اين 
علت نیست که دلیل منطوق مقام عظیمی دارد و دلیل مفهوم مقام پستی دارد. بلکه 
علت قبول راجح و تقدیم آن بر مرجوح است. پس همانند این هم در راویان احادیث 
پیامبر ول لازم است. و علت واحد برای آن حصول ظن راجح است. 


بحثی درباره کسانی که آشکارا گناه کوده‌اند 

معترض می‌گوید: لازم انیت واجب باشد. پذیرفتن روایت گناه کارانی که گمان برده 
می‌شود صادق هستند. 
فرزند خود را عمداً به قتل برساند» قصاص نمی‌شود» هر چند علت قصاص هم در او 
تاش ابا کال نی یی اهه فو انش وش ای ما نحل زا 
تعصصی هل وه انآ ات نات کمن کی که شاه 


قنور تفارش تتاه اشتفتام کنو [نگیتهای که ای بیشی رای اما 
عادلان جدا کند و علت (عدالت) را تخصیص دهد. 

و قبلاً گفتیم که این فرموده خداوند: 

وان من عَیرکم4 [الماندة: ۱۰۶]. 

«یا دو نفر غیر از شما». 

دلیل آشکاری است برای اينکه تخصیص علت جایز است. و با وجود این. شیخ 
علامه عزالدین بن عبد السلام روایت کرده که در پذیرفتن قول فاسق بدون تاویل که 
در صداقتش ظن وجود داشته باشد اختلاف وجود دارد» از امام ابوحنیفه‌ظ روایت 
شده که فاسق بدون تًویل هرگاه معروف بود که صادق است و به شدت از دروغ متنفر 
اتف ای که را سود افو فسوی باشتی کف آومانیه سای یا 
حرام پرهیز می‌کند از دروغ پرهیز می‌کند روایت او مقبول است. امام اعظم این را در 
کتاب «قواعد الحکام في مصالح الأنام" و همانند این را منصور بالله از امامان زیدیه 
گفته است. و برای اينکه جایز باشد قول او پذیرفته شود به شرط گرفته که زمین [که 
در آن روایتش پذیرفته می‌شود] از اهل عدل خالی باشد: چون آن را بر جایز بودن قول 
کافری در سفری که مسلمان نباشد قیاس کرده است. 

و علمای دیگری که آن را نپذیرفته‌اند به این استدلال کرده‌اند: و گفته‌اند که: آن 
شخص به این خاطر دروغ خود را ظاهر نمی‌کند چون از آن حیا می‌کند. و اين مانع هر 
چند بزرگ باشد اما نمی‌تواند قائم مقام تقوی و مراقبت پروردگار بشود. چون ترس از 
ننگ شدن و دوست داشتن کارهای ستایش برانگیز در چیزهایی که پنهان می‌گردند و 
صاحبش گمان می‌کند که برای مردم آشکار نمی‌شوند» دو چندان می‌شوند. اما مانع 
اخروی و حیا از پروردگار و ترس از غضب و عقوبت او بر باطن و ظاهر انسان چیره 
می‌شود. فاسق بدون تًویل هرچند به خبرش ظن حاصل می‌گردد. اما ظنی که از خبر 
فرد مورد اعتمادی حاصل می‌شود قوی‌تر است. و در شریعت اسلام هیچ مانعی وجود 
ندارد ظن قوی‌تری را بر ضنی ضعیف ترجیح داده شود. پس در حق الناس حکم به 
ظنی می‌شود که از شهادت دو مرد حاصل می‌شود نه از شهادت دو زنء و حق الله هم 
همینطور است به اینگونه که: هیچ مانعی وجود ندارد ظنی که از خبر عادلی حاصل 


۱- با مفهومش» (۸۹/۲). 
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می‌شود ترجیح داده شود بر عادلی دیگر اما این خلاف ظاهر است و بدون دلیل 
پذیرفته نمی‌شود. و دلیل آن هم این فرموده خداوند است: 

یم ۱5 حَضرّ حدم الْمَو جين الوَصیَة اثئان دا عَذلٍ منم 
[المائدة: ۱۰۶]. 

وک هر تک از شتا فرش یب هکام تصت هو تن ادن وتان ا 
شاهد بگیرید». 

و این فرموده خداوند: 

«#ممَنْ تَرَضَوَن من المْهْداء که [البقرة: ۲۸۲]. 

«از گواهانی که رضایت می‌دهید». 

و... از سنت پیامبر به همین دلیل روایت فاسق و کافر بدون تأویل پذیرفته 


دلیل کسانی که روایت مبتدعی که به بدعتش دعوت می‌دهد را قبول نکرده اند 

اما فرق گذاشتن در بین کافر و فاسق تأوبلی» و پذیرفتن قول فاسق و نپذیرفتن 
قول کافر دلیل ضعیفی است چون اگر تأویل در پذیرفتن اقوال آن‌ها موثر بوده چون 
گمان برده می‌شود که صادق باشند هر دو معتبر هستند والا هر دو غیرمعتبرند. و اما 
کسانی که روایت‌های داعیان آن‌ها را نه پذیرفته‌اند به خاطر دو وجه می‌باشند. 

وجه اول: آن‌ها بخاطر طمع زیادی که به دعوت کردن به بدعتشان دارند موظف 
هستند به اينکه از مذهب خود حمایت کنند و به همین خاطر دروغ‌های پنهانی را 
برای ضعیفانشان نقل کنند و... و این در روایت‌هایی که به مذهبشان مربوط نیست 
9( 

وجه دوم: تا مانع شود از معاشرت با کسانی که طرفدار آن‌ها هستند چون احتمال 
دارد افراد دیگری دچار فتنه شوند و این وجه ضعیف است چون اگر واجب شود به 
واجب بودن آن را ساقط کنند» بخصوص وقتی که بعد از فوتشان و در حیاتشان آن 
مولفان علوم الحدیث این وجه را ذکر نکرده‌اند! و روایت داعی نقه در «صحیح» نقل 


شده مانند روایت قتاده در حالی که قدریه بوده و ذهبی در «تذکرة» ‏ درباره او گفته: 
قانع نمی‌شود تا اينکه بر او فریاد می‌زند» و از ضمره بن ربیعه از عبد الله بن شوذب نقل 
تفه که نان او کفته است بففه عم قق ورین به این یه ایشتلال آن‌ها این 
که به آن‌ها دادم اکتفا می‌کنم چون استدلال‌های دیگر آن‌ها ضعیف است. 

فائده چهارم: درباره سه گروهی است که فقط از آن‌ها بحث کرده‌اند و روایتشان را 
بیشتر از گروه‌های دیگر نقض کرده‌اند. 


بحثی دربار مجبره: 

گروه اول مجبره است: اما مراد او از مجبره جبریه اشاعره و اهل حدیث نیست. و 
مطیع را تنبیه کند و به عاصی پاداش دهد پس مطیع بودن فایده‌ای ندارد» و می‌گویند: 
افعال انسان‌ها از طرف خدا است. پس پاداش و عقاب برای آن اعمال بی‌معنی است. و 
اگر گفته شود این از جهت عقل است. اما از جهت نقل آمده که مطیع به بهشت 
می‌رود و عاصی به جهنم می‌گوییم: وعده که خداوند با مشیت خود مقرون کرده و 
می‌فرماید: 

عفر لمَنْ یمام وَْعَذْبِ من یام [النتح: ۱۴]. 

«هر که را بخواهد می‌بخشاید و هر که را بخواهد می‌آزارد». 
را می‌دهم: 

وجه اول: ما چند دفعه گفتیم که اشاعره و اهل حدیث معتقد به جبر نیستند و 
بیان کردیم عبارت‌های امامانشان که معتقد به اختیار هستند. مانند جوینی و خطابی و 
نووی و ابن حاجب و... و آن‌ها بیشتر از دیگران به مذهب خودشان اطلاع دارند و بهتر 
است به تفاسیری که از عبارت‌های خودشان کرده‌اند مراجعه کنیم نه به عبارت‌های 
دیگران؛ و اگر جایز باشد به آن‌ها مسائلی نسبت دهند که از آن‌ها بری هستند. جایز 


عدالت را رعایت کنیم و حکم به حقیقت کنيم. 


۵ 
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وجه دوم: آنجه که از مذهب آن‌ها نمایان است بر خلاف مسأله‌ای است که بیان 
کردی, و معتزله فقط آن‌ها را ملزم کرده که اين را بگوید» همانگونه که آن‌ها معتزله را 
ملزم می‌کنند که اقوال قبیح‌تر از این را در علم کلام بگویند. و آن دو گروه هوشیارتر از 
این هستند که مرتکب دروغی شوند که آشکار است. همانگونه که معترض مرتکب آن 
شده چون دروغگو می‌خواهد باطلی را صحیح کند و دروغ خود را راست جلوه دهد. 

و زمانی که بالبداهة مشخص باشد که دروغ او جز اينکه فهمیده می‌شود که او 
کاذب است چیزی دیگری از آن فهم نمی‌شود چه هدف دیگری به دنبال دارد. اگر آن 
دروغ را بخاطر این مرتکب شده که از آن‌ها نفرت دارد؛ به سنت پیامبر جک و مقتضی 
شریعت عمل نکرده همانگونه که خدا می‌فرماید: 

طولا جرمَکم شتا وم عل ّ ِ اغدلوا هت ۶ ب لِلتَفوی4 [الماتدغ: ۸]: 

«و هرگز دشمنی عده‌ای شما را بر آن ندارد که عدالت نکنید» دادگری کنید که آن 
به تقوا نزدیک‌تر است». 

و اگر آن را بدین خاطر گفته باشد که تا وانمود کند خصمش چنین اعتقادی داشته 
است. نادان‌ترین " عوام می‌داند که هیچکدام از اهل قبله معتقد نیستند که خداوند 
متعال مطیع را تنبیه و عاصی را پاداش دهد. بلکه هیچ کدام از مشرکان و بت‌پرستان 
چنین اعتقادی درباره معبودشان نداشته‌اند. 

وجه سوم: اين استدلال در علم منطق به مغالطه معروف است. علمای منطق 
می‌گویند: مطلبی که می‌آورید اگر با آن با انسان‌های حکیم و دانا مقابله کردید به آن 
سو فسطائی می‌گویند» و اگر با آن مجادله کردی به آن مشاغبّی می‌گویند. و من بدین 
خاطر این را گفتم: جون مغالطه قیاسی است که مقدمات آن شبیه به حق است. اما 
صورت آن فاسد باشد به این گونه که بر هیأتی نتیجه دهد نباشد بخاطر اينکه در شرط 


7 در پاورقی ( و9 ر(ی) این عبارت‌ها آمده‌اند: 

«اين از خط امام ما متوکل است: «گمان برده می‌شود که نادان‌ترین عوام باشد. و همینطور که 
گمان برده می‌شود. و9 احتمال دارد مراد اوعموم مردم باشد هر چند بعید است». 

امیرالمومنین گمان کرده بود» حفظه الله و9 در این نسخه و9 نسخه امام حفظ الله 2 را اصلاح 
کرم» اه . 


معتبر آن اختلال داشته باشد و این در کلام معترض حاصل شده و ما با دو وجه آن را 
دوریم یج : 
پاداش دهد اين مقدمه باطل اما به حق شبیه است اما باطل بودنش بدین خاطر است 
چون آن‌ها گفته‌اند که: چنین چیزی بدلیل نقل‌های قاطع جایز نمی‌باشد بلکه کسی 
که آن را جایز بداند نزد آن‌ها کافر است چون از مسائل است که در دین آشکار است. 
اما شباهت آن به حق: از عبارت بعضی از اشاعره در علم کلام اینگونه برداشت 
می‌شود که نزد آن‌ها فقط در عقل جایز باشد و ما توضیح دادیم که اشاعره و معتزله در 
تحسین و تقبیح در چه مواردی اختلاف دارند. و آن‌ها در این باره اختلاف نداشتند که 
از صفت نقص منزه است. بلکه در اين باره اختلاف داشتند که فاعل آن صفت نقص به 
نمی‌دانند کفایت می‌کند که حرام باشد به آن‌ها نسبت تجویزداده شود" آیا ملاحظه 
کودفایی. که مق له و تفه می کمنتده نکاج کردن‌عاذر ۵ خواهر عقلا زییا استء اما 
شرعاً قبیح است.» ذر حالی که نمی‌توان به آن‌ها گفته شون مطلفا آن. را جایز می‌دانند. 
وجه دوم: این را بیان می کند که او از شیوه مغالطه استفاده کرده است چون بعد از 
اينکه مطلب را نقل می‌ کند می‌گوید: پس برای اطاعت هیچ فایده‌ای باقی نمی‌ماند او 
انسان را دچار وهم می‌کند که این هم از مذهب آن‌ها است تا آنجه که مقصودش بوده 
از استدلال [که جرئت کرده‌اند به خدا و پیامبر دروغ نسبت دهند] تمام کند» این 
مطلب از این وجه باطل است. و شببه به حق هم است چون جاهل گمان می‌کند چون 
مذهب آن‌ها از جهت عقل تحسین و تقبیح را نفی کرده‌اند پس لازم است چنین 
اعتقادی داشته باشند. 


- در () و (ی) بعد از اين کلمات به مقدار سه کلمه خالی بود. سپس در پاورقی هر دو نسخه برای 
اينکه آن خلاء را پر کنند این عبارت را نوشته بودند «بگونه‌ای که آن را از جهت عقل هم جایز 
ندانسته باشند» سپس این تعلیق نوشته شده که «درنسخه اصلی کلمه‌هایی برای این جای خالی 
پیدا نکردیم» و همینگونه است در «س»۵۷۸. 
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وجه چهارم : آن‌ها اگر چنین اعتقادی داشته باشند؛ واجب است معتزله و زیدیه 
ساثر فرق شیعه را بجز ابوهذیل را کافر بدانند. و بیان آن هم به اینگونه است: در میان 
معتزله و زیدیه کسانی هستند که معتقدند به تکفیر آن‌ها (مجبره) نیستند. و بقیه 
آن‌ها تکفیر نمی‌کنند بزرگانی که جبّری را تکفیر نمی‌کند بجز روایتی که از ابوهذیل 
نقل شده. و اگر آن‌ها جایز بدانند که پیامبر خدا ج تعذیب بشود و ابو لهب در روز 
قیامت صاحب شفاعت بشود. کافر شدن آن‌ها از ضرورت دین است. و همچنین کسانی 
که ها تک تکزدها نتم ار ای ارس اه که ماه یه هی کاف باکت اما 
کشا که آ ها را تک یزان مات شیه آسام موق تال و شام تین هه عون 
آشکار است چون آن‌ها در چنین حالتی به منزله کسانی هستند که در کافر دانستن 
مشرکان و بهود و مسیحیان شک داشته‌اند. و بقیه معتزله و زیدیه هم چون آن‌ها تکفیر 
تکههاکق آمامام ف کافای که ماه یکی اسامره شوه انتو ی شک سس ی 
داشته باشد در کافر بودن بت‌پرستان واجب است تکفیر شود و کسی آن‌ها را تکفیر 
نمی‌کند» و علت آن هم این است از ضروریات دین است. پس ثابت شد معترض آشکارا 
کاذن انس وم خر« کلام یدیا طولاتی کردهدام نا اهیا رشن که هر 
چند همانند این‌ها لازم نیست و بجز این مطلب ذیل چیزی از کلامش باقی نمانده بود 
که باطل بودنش را آشکار کنم. 

معترض می‌گوید: اگر گفته شود این از جهت عقل.است اما از جهت سمع نقل شد 
که مطیع در بهشت و عاصی در جهنم است می‌گویم: وعده‌ای که خداوند داده مقرون 
به مشیت او است چون می‌فرماید: 

«یِعْفْر لمَنْ دشاء ویْعَذّ من جشاء4 [المائدة: ۱۸]. 

«هر که را بخواهد می‌بخشاید و هر که را بخواهد می‌آزارد». 

و آن‌ها نمی‌دانند خداوند می‌خواهد چه کسانی را ببخشاید. 

وان ادخ آشکارش را انهان تکردهه سوت ها شتداتبق خکازتق ینام را 
می‌بخشاید نه مشرکان» و مسلمانانی که گناه کبیره مرتکب شده‌اند. خداوند وعده 
عقاب را به آن‌ها داده» و قطعاً وعید او تحقق پیدا می‌کند اما جایز است تعدادی از 


ِ- درباره جواب به معترض درباره مجبره. به سوم نگاه کن (ص/۵۰۷). 
- (۲۹۰-۲۷۶/۲). 


آن‌ها را بدون تعیین ببخشاید. و به همین خاطر همه مسلمانان در خوف و رجاء باقی 
ین‌ها قاثل باشد بجز اینکه خصم خودش را معرفی می‌کند که اهل بهتان و نسبت به 
اه عم سا میت سفق گر 

«اختیار کن و آن‌ها ویژگی برای انتخاب شدن ندارند» 


غلو معترض بر جبریه: 

فرشای ی ات که فا از حوزافرانظ کرنه باه اوه آنستهد کر 
استدلال کرده که جبریه از دروغ پرهیز نمی‌کنند. و درباره براهمه می‌گوید: آن‌ها هیچ 
وقت دروغ نمی‌گویند. با وجود اینکه براهمه تمام کتاب‌های آسمانی را تکذیب می‌کنند 
و می‌گویند: تمام انبیاء گمراه بوده‌اند و می‌گویند: آن‌ها ساحر بوده اند و با دروغی که 
به خدا نسبت می‌دادند می‌خواستند در دنیا زندگی مرفهی داشته باشند و به آن‌ها 
ال اجه کنید: و آنها معفقد به غذاب انش تسشتنهو ازعقاب کناهان ترس تاره 
معترض به آن‌ها می‌گوید: دروغگو نیستند! اما در حق کسانی که به خداوند و ملائکه و 
کتاب‌های اتف امن اج آنبای دار ارکان اساوم را ادا هر کشفم حلال زاعلال :و 
حرام را حرام می‌پندارند افراط کرده! این صحبتی بود درباره گروه اولی که از آن‌ها نام 
برده‌اند و گفته‌اند اهل جبر هستند. 


بحثی درباره مرجته: 

گروه دوم: مرجثه. و این عبارت اوست درباره آن‌ها «چون مرجثه و مجبره از دروغ 
و گناهان دیگر پرهیز نمی‌کنند. اما مرجثه: آن‌ها معتقدند کسی که به اندازه یک دانه 
خردل ایمان داشته باشد داخل جهنم نمی‌شود هرجند زنا و دزدی و قتل کرده باشد. 
و دروغ از این آسان‌تر است. 


و جواب مولف از الهامات پرورد گار بوده است 
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من هم می‌گویم: رفع کردن این شبه که معترض وارد کرده سخت و دشوار است. و 
در اين رساله مبهم‌تر از این اشکال نیاورده. و من بجز آنچه که خداوند به من الهام 
کرده از الطاف پنهانی چیز دیگر را برای آن آماده نکردم و من به این خاطر این مطلب 
(چون از طرف پروردگار بر من الهام شده بود) و من به این خاطر مسلک جواب را بر او 
ناهموار کردم؛ چون کلامی که به آن‌ها نسبت داده بود شباهت زیادی به حق داشت و 
از حق جدا نمی‌شد. و هیچ فردی نمی‌توانست آن شبه را رفع کند مگر کسی که 

وجه اول: این که گفت: «مرجثه از دروغ و گناهان دیگر پرهیز نمی کنند» بهتان 
بزرگ و انکار بدیهیات است. چون کلام ما درباره کسانی است که اهل دین و امانت 
خصلت‌های پسندیده بوده‌اند و سنت‌هایی انجام داده‌اند که از فراتض سخت‌تر و از ترک 
کردن کارهای نایسند دشوارتر بوده‌اند؛ از غذا دادن به بینوایان» و عادت به روزه 
گرفتن و نماز خواندن در حالی که مردم خوابیده باشند. و گریه‌های زیاد بخاطر 
کوتاهی کردن در حق پروردگار. پس این گفته معترض که می‌گوید: آن‌ها از دروغ و 
گناهان دیگر پرهیز نمی کردند باطل است؛ چون يا او ادعا می‌کند که انسان‌های عابد 
تاش تفت فتاه دهانت انم اک راست که ما باظل انسته اکر فتاه شود 
پیامبر خدا و درباره هیچکدام از معاصرین خود چنین اطلاعی نداشت. مگر خداوند به 
وحی کرده باشد. و به اجماع مسلمانان حکم به این حرام است. و من کلام خود را در 
ین باره طولانی نمی‌کنم. 

یا ادعا می‌کند که آن‌ها ظاهراً نه عبادت کردند و نه از گناه پرهیز کرده‌اند چون 
آن‌ها معتقدند از عقوبت پروردگار نباید ترسید؛ این هم بخاطر دو دلیل باطل است. 

دلیل اول: او استدلال کرده که آن‌ها عبادت نکرده‌اند. 9 این صحیح نیست» چون 
عبادت آن‌ها آشکار است. 

دلیل دوم: می‌گوییم: پا معترض می‌پذیرد که عبادت کردن و پرهیز از گناهان برای 


گردد؛ هیچ دلیلی ندارد که بگوید آن‌ها یکی از کارهای جایز را انجام نمی‌دهند. و چرا 
این کلام را در رساله‌اش آورده: که برای هیچ فردی جایز نیست خبری را ذکر کند که 
فردی را تکذیب کند؟ پس چگونه می‌گویید: تمام افراد مرجثه مرتکب دروغ و گناهان 
دیگر شده‌اند؟! و اين را درباره کسانی که آشکارا گناه می‌کند جایز نمی‌دانید مگر اينکه 
آن فرد شاهد گناهانش باشد. پس جایز نیست به کسی که تارک صلات باشد گفته 
شود: شراب می‌نوشد. وجایز نیست که به کسی که زنا می‌کند گفته شود: سود 
می‌خورد و جایز نیست به رباکار گفته شود: قاتل ست و.... پس چگونه درباره مرجئه 
هر ریت کف سککت کسام فان مهاگن دی ای که یش سای مشک یی کل 
مرتکب گناه دیگری شده باشد؟ و چرا قبل از اینکه جواب شبه‌ها داده شود و مشخص 
گردد که انکار ضروریات است گفته‌اید: در گفتن جنین کلام‌هایی این احتمال وجود 
دارد که عبادت نکرده‌اند و مرتکب گناه شده‌اند؟! 

و جای تعجب است که معترض اعتقاد داشته براهمه با وجود اینکه پیامبران را 
تکار کتفه ی ام هی ای رک هنن مخ تکفا ی ات وزیا 
قبلاً در رابطه با مسأله جبریه بیان کردیم و این وجه می‌تواند جوابی باشد برای اتهامی 
که معترض به جبریه وارد کرده چون او معتقد است همه افراد جبریه از دروغ و 
گناهان دیگر پرهیز نکرده‌اند. 


آنچه که باعث کارهای خیر می‌شوند متفاوتند 

وجه دوم: چیزی که باعث می‌شود انسان کارهای خوب انجام دهد و از کارهای بد 
پرهیز کند تنها این اعتقاد نیست که خداوند از گناهکاران عقاب می‌گیرد؛ بلکه شرم و 
بان که گرهرون اشای اشتهانه مت شود انسان فر طقانله کی کدانه میتعیت 
زا چه آهتخشیده گتاه کتن وه همین خاط است: کر اسان‌هانین که کارهای نیک 
محافظت می‌کند و از کارهای بد پرهیز می‌کند شرم و حیای زیادی نسبت به پروردگار 
دارند. اما مجرد اعتقاد یکی است و کم و زیاد نمی‌شود و به همین خاطر مسائل 
تهدید آمیز متفاوتند با وجود اينکه اعتقاد واحدی هم دارند. اما در نیک‌تباری و پرهیز 
از گناه و در شکر کردن نعمت با هم متفاوتنده و مراتب آن‌ها هم از جهت حیا از 
پروردگار مختلف است و به همین خاطر نزدیک‌ترین مخلوقات به خداوند کسانی 
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و به همین خاطر انبیاء و اولیاء از خداوند بیشتر می‌ترسند و بهتر با او انس 
گرفته‌اند و مطیع‌ترند. و اکثر صالحان بخاطر خوف از عذاب و تمایل به پاداش خداوند 
را عبادت نمی‌کنند» و معتزله می‌گویند : اگر در عبادتش چنین نیتی کند عبادتش 
صحیح نیست. و بخاطر همین کفاری که معاد را انکار می‌کنند از مشرکان و فلاسفه با 
هدنگ ارت ی ان ]رها اش رازن نو فقفای وی ۶ اخفادارای 
اخلاق‌های نیکو و پسندیده هستند. و در میان آن‌ها بزرگان و اتباع بودند. و در 
یشان اما مات مه وا هآ رای که هرن یی رورش و 
مشکلات و تحمل کردن کارهای پرمشقت داشته‌اند و درباره امثال آن‌ها گفته شده: 
«زن آزاده گرسنه می‌شود و از دو پستانش نمی‌خورد» " و هند می‌گوید: آیا زن آزاده 
زنا می‌کند؟ " و حاتم " می‌گوید: اگر شکم و شرمگاهت را در اختیار او بگذارید به آن‌ها 
می‌رسد. آما بشدت ذم و سرزنش می‌شوید و تمام این‌ها بخاطر ترس از عقاب يا بخاطر 
پاداش نبوده‌اند. پس چگونه می‌گویید: کسی که از عقاب نترسد دروغ می‌گوید و 
مرتکب گناه می‌شود؟ این کلام کسی است که نیندیشد. و ما بالبداهة می‌دانيم که در 
میان مرجئه انسان‌های عابد و فروتن وجود داشته‌اند. و تعداد زیادی از ما اگر خوب 


فکر کنیم و انصاف داشته باشیم از جهت عبادت آنه از جهت عقیده] به آن‌ها 


"- در پاورقی () و (ی) این عبارت‌ها آمده‌اند: 
(در شرح این نحوی «منهاج») در باب صفت طلاة آمده از امام فخر رازی نقل شده که فرموده 
این عبارت صحیح نیست. و فقط به معتزله اختصاص ندارد. با خط قاضی علامه محمد بن 
عبدالملک ج. 

۲- «مجمع الامثال» (۲۵۱/۱) و اولین کسی که اين را گفت: حارث بن سلیل اسدی در جریانی که 
بحث شده. 

"- در بحث بیعت پیامبر کل با زنان ماست و ابن جریر در تفسیرش (۷۴/۱۲) و ابن مردویه در 
«الدرالمنثور» (۲۱۲/۶) از ابن عباس لت اين را روایت کرده‌اند و سعید بن منصور و ابن سعد 
بن شعبی مرسل این را روایت کرده‌اند همانگونه که در «الدَر» (۳۱۲/۶) می‌باشد. 
و زیعلی در «تخریج احادیث کشاف» آن را ذکر کرده و درباره آن صحبت نکرده است! 
و همینطور حافظ در «کافی الشاف» (۱۶۹/۴). من هم می‌گویم: سند ابن جریر مسلس است با 
چند عوفی؛ از محمد بن سعد بن محمد تا عطیه عوفی, و آن‌ها ضعیف هستند یا درباره‌شان بحث 
وجود دارد. 

*- «دیوان او» (ص/۶۹). 


حدیث موسی #2 و ملک الموت ۵2۱ 


نمی‌رسیم» چون کسی که بر عبادت‌های سخت صبر کند و شهوت را رها کند بدون 
انشقه ان عقات خرشته ر(قها ش دنک نار وبلزت فش اس کاه رکف فرم وهای 
دیاش تدم وکتی که‌ناوت راباطظر کین اعدا تشن انخام نهد یه )ماد 
طبع بندگان شرور فرومایه است و چه زیبا است این شعر ابودرید" در اين باره که 
می‌گوید: 

ترجمه شعر: باید مرد آزاده‌ای که می‌ایستد و باز می‌دارد 

و بنده‌ای که بدون عصا از چیزی خود را باز نمی‌دارد سرزنش کرد 

و اکثر عاشقان دنیوی از فرمان محبوب خود سرپیچی نمی‌کنند و او را ناراحت 
نمی کنند هر چند نمی‌ترسند 

به آن‌ها ضرری وارد شود و به همین خاطر بعضی از زرف اندیشان در این باره 
می‌گویند: 

تعریف‌هایی که از تو می‌کنم بخاطر اکرام است و تو هیچ قدرتی بر من نداری» اما 
محبتت وجودم را در بر گرفته . 

اگر این در ببین.عاشقان دثيای باشد؛ کسانی که یمان داشته باشنه محیت 
شدیدی به پروردگار دارند. و در حدیث مرفوع آمده که: پیامبر فرموده است: «بهترین 
عبد صهیب است. اگر از خداوند هم نترسد معصیت تن کطط : و در این حدیث 
موعظه بزرگی برای اهل حق و معرفت وجود دارد» و چه زیبا گفته است این شاعر: 

ترجمه شعر: معصیت پروردگار می‌کنید و اظهار می‌کنید که او را دوست دارید این 
محال است و چیز تازه و بدیعی است برای عقل 

اگر حب آن را در دل داشتی او را طاعت می‌کردی 


۲- «دیوان او» (ص/۱۳۳). 

7- درمورد شاعر آن اختلاف وجود دارد. بعضی می‌گویند: شاعرش نصیب بن رباح اکبر است و بعضی 
می‌گویند: مجنون بن عامر. 

"- سخاوی در «المقاصد الحسنة» (ص/۴۴۹) می‌گوید: «در این کلام اصولیان و اصحاب معانی و 
عرب از حدیث عمر مشهورشده است.و بهاء سبکی می‌گوید: در هیچ کتابی آن را نیافته‌ام... 
سپس خط استادم را دیدم که نوشته بود آن را در «مشکل الحدیث» ابومحمد بن قتیبه یافته‌ام 
اما او اسنادش را ذکر نکرده است. 


۰۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


چون عاشق ازمحبوب خود اطاعت می‌کند". 

معترض گمان کرده کسی که در مقام خوف نباشد مطیع نیست و آن مسکین 
نفهمیده مقام محبت ما فوق مقام خوف است نزد عارفین. و به همین خاطر شیخ 
ابوعمر بن فارص " می‌گوید: [و این کلام او چقدر برای اهل دل مفید است] 

ادعای حب و دوستی مکن و ادعای غیر از آن را بکن 

و با دوستی گمراه شدن را از خود دور کن 

و طرف وصل را بهره خود کن دریغا! نمی‌شود 

و در حالتی که زنده هستی اگر صادق باشی مرده‌ای 

و به همین خاطر حکما می‌گویند: انسان اسیر بزرگترین چیزی می‌شود که در 
قلبش می‌باشد. و شکی نیست چیزی که محبوب باشد بیشتر در دل اثر می‌کند تا 
چیزی که ترسناک باشد. چون چیزی که ترسناک باشد بعضی اوقات دشمن انسان 
می‌شود اما چیزی که محبوب باشد اینگونه نیست و ابن فارص مفهوم این را به نظم در 
آورده و می‌گوید : 

تو مقتول چیزی هستی که دوستش داری 

در انتخاب کردن مواظب باش چه کسی را بر می‌گزینی 

وجه سوم: می‌گوییم: چه سببی باعث شده که فقط مرجئه را ذکر می‌کنی؟ آيا بدین 
خاطر است چون آن‌ها جایز می‌دانند اهل کباثری که مسلمان هستند داخل بهشت 
کم وهای ی دنت که آر‌هااد آنن دو نها ابید با بنین خاطر اس که زج‌ها 
گفته‌اند: قطعاً داخل بهشت می‌شوند؟ دومین آن‌ها: که قطعی بودن بهشت است 
مستوغ انس هو ها ات هتساشن ناه عشره‌ای که مان باکت هه 
حالت کفر بمیرد» و از کسی که مرتکب گناه کبیره ای می‌شود می‌ترسند» چون 
احتمال دارد مرتکب کفری شود که بدون توبه بخشوده نشود. اما اولین آن‌ها: که جایز 
می‌دانستند اهل کباثری که مسلمان هستند داخل بهشت بشوند گروه‌های دیگری هم 


- این دو بیت از اشعار محمود بن حسن وزاع است؛ که در حدود (۲۲۵) فوت کرده «بهجة 
المجالس» (۲۹۵/۱). 
"- «دیوانش» (ص/۲۹). 


۳- «دیوانش» (ص/۰٩).‏ 


هستند که چنین اعتقادی دارند. اما معتزله آن را به شرط توبه و استغفار جایز 


معتزله در انتخاب اصلح دو گروه هستند 

اگر گفته شود: مرجیء معتقد است کسی که مسلمان باشد و بمیرد در حالی که بر 
فسقش مصّر باشد خداوند او را تعذیب نمی‌دهد و معتزله و اهل سنت به چنین چیزی 

من هم می‌گویم: این مسلم است؛ اما آن‌ها نمی‌گویند: حتما در حالت مسلمان 
بودان هی میرک همانگونه کف جع له تس گویند: قظعا در حالتی که توبه کر ههام مره 
بلکه این اشکال بر معتزله و مرجته وارد نمی‌شود. چون معتزله دو گروه هستند: 

گروه اول: می‌گویند: هر کس زمانی را سپری کند که در آن تمام تکالیف خود را 
انجام دهد فهمیده می‌شود که اهل بهشت است. چون خداوند اگر می‌دانست در 
حالتی می‌میرد که مستحق عذاب است. برای او زشت بود آن را در دنیا باقی بگذارد. 
وبر او واجب بود او را در آن وقتی که عبادت می‌کرد بمیراند. و اين کلام کسانی است 
که می‌گویند: آنجه اصلح است بر خداوند واجب است. 

شانتی اند تفای کیی ماه تاه ای که ادف واه اس اشکالن 
بیشتر بر این گروه وارد می‌گردد تا مرجثه. چون این گروه جایز می‌دانند که مکلف در 
پعت اوفات ماه تکالیف ان ور هام هد و م کلف بایت سل باشه کب ان نماد 
داقم ود شین حالتی قضعا کته مي شود: که اهل بیت است؛ 

و اما گروه دوم: کسانی هستند که بر خداوند واجب نمی‌دانند که اصلح را برای 
باتش هر نی یه کر اند خاع دس ها تشد رید گتاهکا فرصت هه ال 
گناهش توبه کند» و شیخ معتزله ابوعلی جبائی و اصحابش به این معتقدند. وابوقاسم 
کعبی [نیز] با او موافقت کرده. اگر آنچه معترض ذکر کرده درباره مرجثه بر دروغ در 
خی تدلالت کت اهب سا له ورب یی ی الم یی کی که 
تعافق اس بر شاه نف اهب اسمف اسه) توا تکای ور یط نکن ها یاه 
به من ضرری وارد نمی‌کند چون می‌دانم به سبب عبادتی که روزی یا ساعتی با 
لحظه‌ای برای خداوند کرده‌ام از اهل بهشت هستم. و کسی که به این معتقد نیست 


۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


می‌گوید: من مرتکب این گناه می‌شوم و بعداً از آن توبه می‌کنم. و من از مرگ ناگهانی 
که فرصت توبه نداشته باشم نمی‌ترسم. 

اما مرتکب شدن گناه بر حسب اعتقاد نیست. بلکه بر حسب طبع بلندی و شهامت 
نفس است. همانگونه که در وجه اول آن را ذکر کردیم. اگر سبب عصیان تجویز نجات 
از عذاب پروردگار باشد؛ یا بخاطر توکل بر توبه پا بخاطر توکل بر رحمت. هیچکدام از 
گروه‌های اسلامی رانمی‌پابی که مجروح نباشد. و بنابراین عادل کسی است که معتقد 
باشد توبه پذیرفته نمی‌شود و خطا و اشتباه هم بخشوده نمی‌شود. در حالی که هر کس 
این عقیده را داشته باشد به اجماع مسلمانان کافر است. 

وجه چهارم: اگر کسی معتقد باشد خداوند با فضیلت و بزرگواریش تمام گناهان 
مسلمانان را بدون توبه می‌بخشاید از آن که دروغ به خداوند نسبت دهد و مرتکب تمام 
گناهان شود لازم نمی‌آید و دلیل آن این است: اگر عبدی معتقد باشد که سیدش اهل 
صبر و بخشش است. بر اين دلالت نمی‌کند که آن عبد نافرمانی باشد و به سیدش 
دروغ نسبت دهد. بلکه بعضی اوقات بهترین اکرام را از او می‌گیرد و کاملاً مطیع او 
می‌شود. با وجود اينکه معتقد است سیدش اهل صبر و بخشش است و از عقابش در 
آمان است. چون محبت او بر درونش چیره شده و نزد او مرتبه والای پیدا کرده است. 
و همین گونه است رفتاری که مردم با برادرانشان و اهل صبر و بخشش می‌کنند. و 
چندها انسان مهیب و ترسناکی هستند که از آن‌ها تبعیت نمی‌شود و تنبیه آن‌ها 
بخاطر بغض و اخلاق بد تحمل می‌شود! و چندها انسان کریم و حلیمی هستند که از 
آن‌ها تبعیت می‌شود و مال و جان بخاطر اطاعت از آن‌ها فنا می‌شود! پس معترض از 
ها سید موه [بشاظ اایی تن ختارت‌اهل اتتلاغ را کنو بطخطیخ 
پروردگار اهانت کرده‌اند و در گناه غوطه‌ور شده‌اند و عادت کرده‌اند به خدا و 
پیامبرش: دروغ نسبت دهند؟ 

و ما انسان‌های صالح را مي‌بينيم که اعمال خود را با امید اضافه می‌کنند. و با 
خوف اعمال خود را کاهش و در آن سست می‌شوند و این نزد اهل ذوق معروف است. 
و این دو بیت را بخاطر همین سروده‌ند. 

ترجمه بیت: چهره تو برای آن زن نوری است که از آن استفاده می‌کند 

و دست‌های تو او را باز می‌دارند 

و سخنانی دارد در یاد تو مانع خواب 


حدیث موسی #2 و ملک الموت ۵۰۵ 
و غذا خوردنش می‌شوند 


بدعت بودن يت قول يا گفتار دلالت بر مبتدع بودن آن شخص نمی کند 

وجه پنجم: آن‌ها معتقد به ارجاء هستند هرچند حرام است اما باعث نمی‌شود که 
آن‌ها کافر یا فاسق شوند و هر بدعت حرامی که صاحبش برای آن تأویلی داشته باشند. 
و باعث کفر و فسق نشود صاحب آن به اجماع علما پذیرا است. و با دلیل ثابت شده که 
ارجاء باعث کفر و فسق نمی‌شود. و این مذهب اصحاب خصم است اما دلیل: کافر و 
فاسق کردن به دلیل نقلی نیاز دارد و برای اين دلیل وجود ندارد» و مخالفت آن‌ها با 
نصوص بخاطر تأویلی که دارند برای تکفیر کفایت نمی‌کند. از سوی دیگر ابن حاجب 
معتقد است مجتهدی که با نص قطعی مخالفت کند موّاخذه نمی‌شود [که دلیل 
محکمی هست] و این مقام اجازه نمی‌دهد که حجت‌های این مسأله را ذکر کنیم. 

و ذهبی در «میزان» ! می‌گوید: «ارجاء که نوعی بدعت است گناه کبیره نیست» 

و این حدیث آمده: «مرجثه در اسلام سهمی فذارف3» : 

[و اما مذهب خصم: قاضی شرف الدین در «تذکرة» بر این نص گذاشته است. و 
قاضی علامه عبدالله بن حسن] داوری در «تعلیق الخلاصف» ؟ و حاکم در «شرح 
العیون» و... به آن اشاره کرده‌اند. 

اما ادعای اجماع: امیر علی بن حسین در «اللمع» که منبع اصلی آن‌ها است چنین 
ادعایی کرده است. 

و این مقدار کفایت می‌کند برای دفاع از سنت‌های صحیحی که از افراد مورد 
اعتماد مرجثه نقل شده است و من بعضی از بحث‌هایی که در «اصل» می‌باشد بخاطر 
طولانی کردن کلام ترک کردم. و من حمایت زیادی از آن‌ها کرده‌ام چون می‌پندارم 


(- (۲۲۴/۴) احتمال دارد آنجه که در اینجا ذکر شده در شرح حال: مشعر بن کلام با شرکه می‌گوید: 
ارجاء مذهب تعدادی از علمای بزرگوار است. و لازم نیست گوینده‌اش را متهم کنیم» اه . یعنی از 
جهت قبول روایت. 

"- این حدیث ترمذی (۳۹۵/۴) و ابن ماجه که (۲۴/۱) از ابن عباس «تط روایت کرده‌اند و ترمذی 
می‌گوید: «حدیث حسن غریب» همانگونه که در تحفة الأْشراف (۱۶۹/۵) می‌باشد و در مطبوعه 
گفته است «حدیث حسن صحیح». 

و این حدیث از تعدادی صحابه روایت شده‌اند و خالی از بحث نیست. 


- مابین قلاب در اصول نیستند» و من از سیاق کلام «عواصم» این را استنباط کرده‌ام (۲۷۵/۲). 


۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


صادق هستند و رواینشان پذیرفتنی اننتت» حتی بعضی از ضعیفان گمان کرده‌اند من به 
آراء آن‌ها معتقد هستم و بخدا پناه می‌برم از اين» چون عقیده اهل سنت بهترین مبانی 
و آشکارترین معانی را دارد. و همین بس که محاسن عقیده‌ها را در خود جمع کرده از 
حسن ظن به پروردگار و امید به بخشایش با خوف از عذابش» و حذر از غضبش و اگر 
درباره ملاتکه [هرچند نمی‌ترسند بر کفر بمیرند] می‌فرماید: 

یخافون رَِهْم من فوقهم؟ النحل: ۵۰ 

«از پروردگارشان که بر آن‌ها سیطره دارند می‌ترسند». 

هن من کید رتین یوق ج4 (لموس: ۵۷ 

پس زمانی که این احوال ملاتکه ماه باشد. احوال بنده عاصی و گناه‌کار چگونه 
است!! و در «صحیح» آمده که پیامبر و فرموده است: «اگر شما آنجه را که می‌دانم 
سالم باشیم. و ما را از جمله کسانی قرار دهد که از گناه کردن و آخرت می‌ترسند و به 


بحث هایی درباره معاویه و مغیره و عمرو ابن عاص 

گروه سوم: معاویه و مغیره و عمره بن عاص. و کسانیکه آن‌ها را در اوهام ذکر 
کردیم. تعداد زیادی از شیعه می‌گویند: قرائنی درباره این‌ها ظاهر شده که بر این 
دلالت می‌کند که آن‌ها اهل تأویل بوده‌اند. و احادیثی که آن‌ها در کتاب‌های صحاح 
مانند بخاری و مسلم دارند رد کرده‌اند. 

و اما اهل حدیث معتقدند که آن‌ها اهل تأویل و اجتهاد و صداقت بوده‌اند» چون 
تأویل آن‌ها غالبا بهترین تأویل بوده, و باطن هم نا مشخص است. در میان آن دو گروه 
در اين باره مسائلی است که در وسع این مختصر نیست. و مقصود ما فقط تصحیح 
حدیث صحیح و دفاع از آن‌هاست. نه مسائل دیگری که در مابین آن دو گروه وجود 
داشته‌اند» یا با قواعدی که از آن‌ها لازم می‌آید آن احادیث صحیح باشند و هر دو آن 
قواعد را پذیرفته باشند حمایت کرده‌ام. و هر کس خوب به مطالب این کتاب بیندیشد 
این را درک می‌کند. و در این موضوع راهی را نیافتم که هر دو بر آن اتفاق داشته 
باشند جز اینکه بیان کنم: روایت آن‌ها با شهادت صحابه‌ای که شیعه آن‌ها را قبول 


دارند صخیح است..و من در اینجا اکثر احادیث آن‌ها را نقل می‌کنم؛ و خصوصا 
احادیثی که درباره احکام می‌باشد و حلال و حرام از آن‌ها هضم می‌شود. 

و اما آبو موسعی اشعری وعبدالله بن عمرو بن عاص و... از کسانی که روایت 
صحیحی وجود ندارد که آن‌ها با حضرت علی‌ته جنگ کرده باشند؛ قبلاً جواب نقضی 
که معترض بر آن‌ها وارد کرده بود دا 

و اما آن سه نفری که قبلاً ذکر کردیم کسانی هستند که در اینجا احادیثی که 
دلالت بر صحت احادیث آن‌ها کند می‌آوريم و فقط بخاطر اختصار احادیث کلام را ذکر 
می‌کنیم؛ و اين موضوع ما شامل احادیثی می‌شودکه از آن‌ها نقل شده [درباره احکام] و 
احادیث دیگری که به عنوان شاهد برای آن‌ها ذکر می‌کنیم. و ان‌شاءالله به گونه‌ای به 
آن‌ها اشاره می‌کنیم که مفید باشند. سپس می‌گوییم: 

آنچه درصحاح سته از طریق معاویه درباره احکام روایت شده سی حدیث می‌باشد. 


احادیث معاویه: با شواهد آن در احکام: 
حدیث اول: درباره تحریم پیوند زدن موهای زنان است که بخاری و مسلم ‏ و... از 
او روایت کرده‌اند و روایت اسماء و عايشه و جابر صحت آن را تأیید می‌کند . 
اما حدیث اسماء بخاری و مسلم و نساتی آن را تخریج کرده‌اند . 
4 4 ب ۳ 5 ۵ ۲ ً ۲ 
و حدیث عايشه بخاری و مسلم و نسائی "نیز آن را تخریح کرده‌اند. 
ك 1 0 ‌ 
و حدیث جابر مسلم آن را تخریج کرده است 8 
حدیث دوم: «هميیشه گروهی از امتم بر حق پایبندند» بخاری و فسلم از او روایت 
کرده‌اند. 


۳ 2 ۸ 
و مسلم این حدیث را از سعد بن ابی وقاص روایت کرده 


"- تخریج آن گذشت. 

- «فتح» (۵۹۱/۶) ومسلم بارقم (۲۱۲۷). 

۳- «فتح» (۲۸۷/۱۰) و مسلم بارقم (۲۱۲۲) و نسائی (۱۴۵/۸). 

*- «فتح» (۲۱۵/۹) و مسلم بارقم (۲۱۲۳) و نسائی (۱۴۶/۸). 

*- بارقم (۲۱۲۶). 

*- «فتح» (۰)۷۳۱/۶ و مسلم. کتاب الأمارق حدیث (۱۷۴). 

۲- با رقم (۱۹۲۵). 

*- مسلم بارقم(۱۹۲۰) و ترمذی (۴۳۷/۴) و ابوداود آن را اخراج نکرده . 


۰۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و مسلم و ابو داود و ترمذی از موبان! 

ی ۳ 
و ترمذی از معاویه بن قره 
و ایوداود از عمران بن حصین روایت کرده اند. 
حدیث سوم: حدیثی است درباره نهی از دو رکعت بعد از نماز عصر. بخاری از او 

۴ 

روایت کرده است 

: ]۶ ۵ 
و بخاری و مسلم و ابوداود و نسائی از ام‌المومنین ام سلمه 

۱ ۶ 

و مسلم از عمر بن خطاب:ِ روایت کرده که او به کسی که این کار را انجام 


می‌داد تازبانه می‌زد و هیچ کس او را از این کار منع نکرده» و اين به منزله اجماع 


چهارم: حدیثی است که در آن پیامبر از سوگند نهی کرده و اين حدیث را مسلم 
روایت کرده اتاش ‏ 

وبخاری و مسلم و نسائی از عبدالله بن عمر" اين را روایت کرده‌اند 

و ابوداود و ترمذی و نسائی از سمره بن جندب" 

و نساتی از عائد بن عمرو "" 

و بخاری از زبیر بن عوام "" 


۱- بارقم (1۹۲۵). 
مسل‌بارقی (۱۹۲۸) و ری ۷۱ )ی یاوه ان را اغراخ تکردق هیانگرنه که ی رجف 


الاشراف» (۱۳۵/۲)» و ابن ماجه آخرجه فی المقدمة. 


ٌ «جامع» (۳۲۰/۴). 

*- «فتح» (۷۳/۲). 

*- «الفتح» (۱۲۶/۳) و مسلم بارقم (۸۳۴) و ابوداود: (۵۴/۲). 

و منصف آن را به نسائی نسبت داده اما در آن نمی‌باشد همانگونه که در «تحفة الٌشراف» (۲۹/۱۳) 


باقع 


*- بارقم (۸۳۴) و در بخاری «فتح» (۱۲۶/۳) نیز می‌باشد. 
"- بارقم (۰۳۸). 

- «فتح» (۳۹۶/۳) و مسلم بارقم (۰)۱۰۴۰ و نسائی .)٩۴/۵(‏ 
*- ابودواد (۲۹۰/۲) و ترمذی (۶۵/۲) و نسائی (۱۰۰/۵) 

.)٩۵-۹۴/۵( «الفتح»‎ -۳ 

"- «الفتح» (۲۹۳/۳). 


و بخاری از مسلم و مالک در «موطا» و ترمذی و نساتی از ابوهریره" 

و ابوداود و نساتی از وبان " 

و مالک در «موطا» از عبدالله بن ابویک ؟ 

و بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی از حکیم بن حزام " 

و ابوداود و نساتی از ابن فراسمی از پدرش " روایت کرده اند. 

حدیث پنجم: «اين امر هميشه در میان قریش ادامه می‌یابد» بخاری آن را روایت 
کرده 2 

و بخاری و مسلم از عبدالله بن عمر" روایت کرده‌اند. 

سای | تن اه اه لگ وایت کزفات یشک 

و بخاری ومسلم از ابوهریره روایت کرده‌اند . 

حدیث ششم: حدیث تازیانه زدن شارب خمر و کشتن او در مرحله چهارم. ابوداود و 
راداو واشت کرتهانت ‏ 

اما تازیانه زدن او از امور بدیهی دین است و احادیث زیادی دارد. و اما کشتن او در 
مرحله چهارم ترمذی و ابوداود آن را از ابوهریره نیز روایت کرده‌اند . 


و ابوداوف آن را از قبیصه ین ذویب» و از تعدادی ضحابه 6 روایت کرده: 


‌ِ «الفتح» (۳۹۲/۲) و مسلم بارقم (۱۰۴۲) و «موطا» .٩۹۸/۲(‏ و ترمذی (۶۴/۳. و النسائی 
.)٩۳/۵(‏ 

"- ابوداود (۲۹۵/۲) و نسائی (۹۶/۵). 

- «الموطاً» (۱۰۰۰/۲) از پدرش بصورت مرسل. 

*- «الفتح» (۰)۳۹۳/۳ و مسلم بارقم (۱۰۳۵) و ترمذی (۵۵۳/۴ و نساتی (۱۰۱/۵). 

*- ابوداود (۲۹۶/۲) و نسائی .)٩۹۵/۵(‏ 

*- «الفتح» (۶۱۶/۶). 

۲- «الفتح» (۶۱۶/۶) و مسلم بارقم (۱۸۲۰). 

خرف 0۱۸۱ 

*- «الفتح» (۶۰۸/۶ و مسلم بارقم (۱۸۱۸). 

"- ابوداود (۰)۶۲۳/۴ و ترمذی (۲۹/۴). 

نا ترمذی (۲۹/۴). به ابن جریح و معمر تعلیق کرده وابوداود (۶۲۳/۴). 

ات ۶۲۵۱۲۳ 





۱۰ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و امام مهدی یحیی بن حسین در کتاب «الأحکام» آن را روایت کرده اما این حکم 
نزد علمای زیادهی نسخ شده است. 

حدیث هفتم: حدیت «نهی از لباس حریر و طلاء و پوست حیوانات درنده» ابوداود و 
نسائی از او روایت کرده‌اند. و ترمذی بعضی از آن را با این لفظ نیاورده ؛ اما شواهدی 
که برای تحریم لباس حریر و طلاست مشهورتر از این است که ذکر شود. 

و اما پوست حیوانات درنده: برای آن شاهدی از ابوملیح وجود دارد که ترمذی و 
ابوداود و نسائی آن را تخریج کرده‌اند ". 

حدیث هشتم: حدیثی است که درباره این است که پیامبر و فرموده: این امت به 
شتا سفق سیف شون آنوه اف هن او رخایت کنده اشتی , 

و ترمذی " همانند این را از ابن عمرو روایت کرده" 

هرمع و ایوداوه همانتف‌اين را او آنوهریره روایت کرهه‌انن: 

حدیث نهم: نهی از سبقت امام در رکوع و سجود است. ابوداود" و [ابن ماجه]" این 
روایت کرده‌اند. 

بخاری و مسلم و ابوداود و ترمذی و نساتی و مالک در «موطأّ» این حدیث را از 


ایوهریره روایت کرده‌اند. 


۲- ابوداود (۳۷۳/۴). و نسائی (۱۷۶/۷) اين را روایت کرده اند و مذی در «التحفة» (۴۳۸/۸) این را 
ذکر نکرده و آخرجه ترمذی. 

"- ترمذی (۲۱۲/۴). ابوداود (۳۷۴/۴). والنسائی (۱۷۶/۷). 

- «السنن» (۵/۵). 


۵ 


- «الجامع» (۲۶/۵) و وقتی فی 0 و (ی) «عمر» و صحیح در «جامع» است. 

*- «ترمذی» (۲۵/۵). و ابوداود (۴/۵). 

"- «السنن» (۴۱۱/۱). 

*- در «الأصول» «نسائی».سپس در پاورقی 0 و (ی) نوشته شده: «در نسخه دق» به جای نسائی 
آمده ودر «اطراف المزی» نسائی ذکر نکرده. از خط قاضی محمد آنسی: 
من هم می‌گویم: در «العواصم»: (۱۷۲/۲) ذکر شده است. 
و این حدیث در «سنن ابن ماجه» (۲۹۰/۱) روایت شده است. 

*- «فتح» (۲۱۴/۲) و مسلم بارقم (۴۲۷) و ابوداود (۴۱۳/۱). و ترمذی (۴۷۶/۲). 

و نسائی (۹۶/۲) و مالک در «موطاّ» )٩۲/۱(‏ بصورت موقوف از ابوهریره نقل کرده‌اند. 





حدیث موسی #2 و ملک الموت ۵2۱ 


و مسلم و نسائی از انس" روایت کرده اند. 

خبت نوی او تکاخ شهار است که آنیداود این را ار آشوانت کرنه اس 

و بخاری و مسلم و از ابن عمر" روایت کرده‌اند. و اين از تعداد زیادی از صحابه 
روایت شده و مشهور گردیده و علما بر حرام بودنش اجماع کرده‌اند. 

حدیث یازدهم: او مانند پیامبر خدا وضو گرفته است ابوداود اين را روایت کرده» و 
احتیاجی به شاهد ندارد بجز پاشیدن آب زیاد بر پیشانی و صورت 

و ابوداود" از علی + روایت کرده 

حدیث دوازدهم: نهی از نوحه است. که ابن ماجه" آن را روایت کرده. و این 
مشهورتر از این است که شواهدی برای آن ذکر شود. 

حدیث سیزدهم: نهی از راضی بودن به بلند شدن است. که ترمذی و ابوداود ‏ از او 
روایت کرده‌اند و شواهدی برای این در ی از انس روایت شده. و «سنن ابوداود) * 
این را از ابوآمامه روایت کرده. 

و در کتاب «الترخیص" فی القیام» " که مولف آن نووی است از هر دوی آنها. و از 
ابی بکره. نقل شده و حدیث انس را صحیح دانسته است. 

حدیث چهاردهم: نهی از تمجید کردن است. ابن ماجه " از او روایت کرده است. 

و بخاری و مسلم و ابوداود از ابوبکر روایت کرده‌اند " 


"- مسلم بارقم (۴۲۶) و نسائی (۸۲/۳). 

"- «السنن» (۵۶۱/۲). 

«الفتح» (۸۹/۱). 

0۱۰۸۱۱۲۱۳ 

*- «السنن» (۵۰۳/۱). 

*- ترمذی (۸۴/۵)» و ابوداود ۳۹۸/۰۵). 

.)۸۴/۵( - 

.)۲۹۸/۵( -* 

*- در تمام اصول «تلخیص» است! و صحیح آن است که نوشته‌ام. 

و ۱ وه 

۲۱۲۱۱۱۱۵ 

۳- «الفتح» (۳۲۴/۵). و مسلم بارقم (۳۰۰۰) و ابوداودجة (۱۵۸/۵). 
و در (ی) این عبارت آمده: (و این را .... ازابوهریره و از ابوبکر روایت کرده‌اند» که اشتباه است. 


۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


ی ۱ ۰ 
و بخاری و مسلم از ابوموسی روایت کرده اند. 
و مسلم و ترمذی از ابوداود از عبدالله بن سخره [از مقداد بن اسود]" روایت 
کرده‌اند. 
۳ ۳ 
و ترمذی از آبوهریره روایت کرده است. 
خدیت نان ههد حر ام بودن تضام مک ات اه که این عاحه ای اه روایت کردهه 
۳ ۵ ۲ : ۰ ۶ ۶ 
گروهی بجز ابن ماجه از ابن عمر روایت کرده‌اند و مسلم و نسائی از جابر 
۰ 3 ۰ ۷ 
و ابوداود از آبن عباس و نسائی نیز از او روایت کرده. 
ی ۸ 
حدیث شانزدهم: حکم کسی که در نماز سهو کند. نسائی از او روایت کرده و برای 
او شاخ در تست آبودازد ار فوباش وخوهدارق: 
۳ ۲ 2 ۱۰ 
حدیث هفدهم: نهی از قران در بین حج و عمره است. ابوداود از او روایت کرده و9 
برای او شاهدی از ابن عمر وجود دارد که مالک آن را در «موطاأ» "! بصورت مرفوع 
۰ تل ۰ ۰*۵ 1 ۰ 2 
روایت کرده. و مسلم از عمر و عثمان بصورت موقوف بر آن‌ها روایت را نقل کرده 


ِ- «الفتح» (۲۲۶/۵). و مسلم بارقم (۲۰۰۱). 
و 
که اوه ارفت: 
و ایق حفیه ,شام بارق (۲ ۳۰) زو ترمقی:(0۵۱۸/۳ و انوداین (۵/ ۱۵۲ زوایت کردهاند: 
"- «جامع» (۵۱۸/۴) و گفته است: «اين حدیث غریب از حدیث ابوهریره است» اه . 
۱۲۱۱۳۱۱۰۱ 
*- مسلم با رقم.و ابوداود: (۸۵/۴) و نسائی (۲۹۶/۸) و ترمذی (۲۵۶/۴). 
*- مسلم بارقم (۲۰۰۲) و نسائی (۲۲۷/۸). 
۳- ابوداود (۸۶/۴ و نسائی (۳۰/۸). 
من هم می‌گویم در بخاری «فتح» (۶۵/۱۰) هم روایت شده. 
تن ۲۰/۲۳ 10۳ 
۳ (۶۲۰/۱). 
ت الشتن ۱ (۱ ۳ ۲ 
۲- در«موطا» روایت یحیی لیثی وجود ندارد. 
"- «الصحیح» بارقم (۱۲۲۳-۱۲۲۲). 


حدیث هیجدم: که پیامبر خدا ی در مشقص بعد از عمره‌اش وبعد از حج" قصد 
کرده. و بخاری و مسلم و ابوداود و نساثی " این را روایت کرده‌اند. و برای او شواهدی از 
علی «:» که مسلم آن را تخریج کرد و از عثمان »که مسلم آن را روایت کرده " واز سعد 
بن آبی وقاض که مالک در «موطا» و تسائی و ترفذی [واه را ضخیح‌دانمقه] آن.زا 
روایت کرده‌اند. و از ابن عباس از عمر" که راوی آن نسائی است و از ابن عمر" که 
راوی آن ترمذی است. و از عمران بن حصین ‏ و روای آن بخاری و مسلم است. روایت 
کرده اند. 

و ترمذی و نسائی روایت کرده‌اند: که معاویه وقتی این حدیث را روایت کرد؛ ابن 
عباس فش گفت: این بر معاویه است؛ چون او را از متعه نهی کرده است ". 

حدیث نوزدهم: حدیئی است که از خواهرش ام الموّمنین ام حبیبه جْتد روایت 
کرده است که پیامبر خدا 3 با لباسی که با آن مجامعت می‌کرد نماز می‌خواند مگر با 
آن نجاستی می‌دید. 

انوداو هه تسایخ ای ترا نوات کردهانقه و شواهد فیاهی نر سعتایین وجوی دازده که 
از آن جمله روایتی است از پیامبر 2 نقل کرده‌اند که (با کفش‌هایش نماز می‌خواند 


"- همین گونه است در این نسخه. و در «العواصم» (۱۸۰/۳) «وقیل» دارد و شاید این صواب باشد 
چون در آن اختلاف است. 

۲- آخرجه بخاری «الفتح» (۶۵۶/۳) و مسلم بارقم (۱۲۴۶) و ابوداود (۳۹۶/۲) و نساتی (۲۴۴/۵). 

بارقم (۱۲۲۳). 

۳- «الموطا» (۳۴۴/۱), و نسائی (۱۵۲/۵) و ترمذی (۱۸۵/۳) و من هم می‌گویم: در مسلم بارقم 
(۱۲۲۵) نیز می‌باشد. 

*- «السسن» (۱۵۳/۵). 

*- «الجامع» (۱۸۵/۳). 

"- «الفتح: (۵۰۵/۳) و مسلم بارقم (۱۲۲۶). 

*- «نسائی» (۱۵۴/۵) و مصنف آن را به ترمذی نسبت داده است که اشتباه است و الله اعلم. 

*- ابوداود (۲۵۷/۱)» و نساتی (۱۵۵/۱). 


۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


مگر اینکه آن‌ها را نجس می‌دید) بخاری و مسلم از سعید بن [یزید]" روایت کرده‌اند و 
ابوداود از ابوسعید خدری طل. 

و شاهد دیگر آن اين حدیث است: «از آن منصرف نشوید تا اينکه بادی را حس 
می‌کنی یا صدایی به گوشتان می‌رسد» که اين بر صحتش " اتفاق وجود دارد. و همانند 
اف اف گراد: هت که یر ای لا لت من کی که خاین اس استتلالن به تسیاب 
برای حکم قبلی شود و بنابراین علما به افطار یوم الشک از آخر شعبان و روزه یوم 
الک اه آغر رسفا عم گ اند 

حدیث بیستم: «پیامبر ح از کسی که سیر يا پیاز می‌خورد نهی فرموده که به 
مسجد وارد شود» که اين را معاویه از پدرش روایت کرده است "» و برای اين شواهد 
زیادی وجود دارد. بخاری و مسلم" ومالک در موطاً" از جابر بن عبدالله روایت 
کرده‌اند. و بخاری و مسلم از انس " و مسلم" و مالک در «الموطاٌ»" از ابوهریره و 
ابوداود از حذیفه و مغیره " و بخاری و مسلم و ابوداود از ابن عمر" و نساتی از عمر"» و 
سل 6 د اوه ان ای ضیف . 


۱ 


- در اصل به «زید» تحریف شده و صحیح: سیعد بن یزید از دی ابومسلمه است. که فرد مورد 
اعتمادی او تابعین است» این حدیت رااز انس ین مالک له روایت کرده که گفته است: او انس بن 
مالک سال کردم:آیاپامبر با کفش‌هایش نماز خوانده؟ گفت: بله. 

بخاری «فتح» (۵۸۹/۱) و مسلم بارقم (۵۵۵). 

«الستی» (۱۳۱۶): 

"- بخاری «فتح» (۲۸۵/۱) و مسلم بارقم (۳۶۱) از حدیث عبدالله بن زید انصاری طفه 

"- مصنف اشتباه کرده! چون معاویه که در این حدیث می‌باشد معاویه بن ابوسفیان نیست. بلکه 
معاویه بن قرة بن ایام مزنی است که از پدرش فرة بن ایاسی روایت می‌کرده» و حدیث او را ابو 
داود در «سننش» (۱۷۲/۴) روایت کرده است. 

*- بخاری «فتح». (۳۹۴/۲) و مسلم بارقم (۵۶۴). 

*- در «الموطاً» با رواية یحیی لیثی آن را نیافتم. 

۲- «الفتح» (۳۹۵/۲) و مسلم بارقم (۵۶۲). 

*- بارقم(۵۶۳). 

*- در «موطاًّ» بجز حدیث مرسل سعید مسیب که از خوردن سیر و پیاز نهی کرده. «التمهید» ابن 
عبد البر: (۴۱۲/۶). 

*- «السنن» (۱۷۲-۱۷۱/۴). 


حدیث موسی #2 و ملک الموت ۸۵2۱۵ 


اما نهی از آن دو درخت مطلقاً بدون تقید به وارد شدن به مسجد آن را بخاری و 
مسلم از جابر بن عبدالله"» و ابو داود و ترمذی از علی بن ابی طالب "ت#» روایت 
کرده‌اند. 

حدیث بیست و یکم: حدیث: «اين روزه عاشورا بر شما واجب نیست» بخاری و 
مس هالک سای یرای افعات کردهاند: 

و بخاری و مسلم "از ابن عباس تشد حدیثی که معنی اين را تأیید می‌کند نقل 
کرده‌اند. و آن فرموده پیامبر 35 است در مذکور بعد از اينکه درباره سبب روزه بهود از 
او سوال کردند: «من سزآوارتر به موسی هستم» و این فرموده او جر که می‌فرماید: «ما 
آن روز را روزه را می‌گيريم بخاطر احترام به او» 

۸ ۰ ۲ 7 ۹ ۰ 

حدیث بیست و دوم: حدیث: «هجرت منقطع نمی‌شود» ابوداود این را از او روایت 
کر دفءورار طریق او تحع تست خطایی هی کوید: در استادش مقال وود هار3» و 
بای اوشا هد او عبدذالله ین میعقعن ۰ است که‌رشانی آن را روایت کرفه اشت: 
ابوداود " این را از او روایت کرده و برای آن شاهدی از تعدادی از اصحاب پیامبر ت 


وجود دادر که نسائی ‏ آن را روایت کرده. 


1- «الفتح» (۳۹۴/۲) و مسلم بارقم (۵۶۱) و ابوداود (۱۷۲/۴). 

طاشن ۳۲/۲ 

مسلم با رقم (۵۶۵).ابودواد (۱۷۱/۴). 

*- بخاری «فتح» (۲۹۵/۲) و مسلم بارقم (۵۶۴). 

*- ابوداود (۱۷۳/۴). و ترمذی ک (۲۳۰/۴). 

*- بخاری «فتح» (۲۸۷/۴) و مسلم بارقم (۱۱۲۹) و مالک در «موطا» (۲۹۹/۱). و نسائی در 
«الکبری» (۱۶۱/۲). 

۳- بخاری «الفتح» (۲۸۷/۴) و مسلم بارقم (۱۱۳۰). 

تالستی» (۷۱۳): 

*- «معالم السنن» ۳۵۲/۰۳) با مختصر منذری 

من هم می‌گویم: در اسناد او ابوهند بجلی وجود دارد. که ذهبی در «میزان» می‌گوید «لایعرف» و 
حافظ در «تقریب» می‌گوید: «مقبول». 

""- النسائی (۱۴۶/۷). و سند او صحیح است. 

۳- «السنن» (۴۳۷/۴). 


۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


حدیث بیست و چهارم: نهی از مفلوطات " است. خطابی " می‌گوید: الا غلوطات 

و از طریق او صحیح نیست. در اسناد آن فردی مجهول " وجود دارد. با وجود اين 
اییسعادات ابن اثیر در «جامع الأصول»" روایت کرده که برای آن شاهدی از ابوهریره 
فحوه خاف و یار او ان رات شده که موه اس مارا اه عکلف ته 
تانق ادن مقای ار را عاندافی کند: 

حدیث بیست و پنجم: حدیث فاصله انداختن بین جمه و سنتی است که بعد از آن 
خوانده می‌شود بوسیله صحبت کردن یا خروج که مسلم از او روایت کرده» و برای او 
شاهدی در بخاری و مسلم" از ابن عمر وجود دارد که پیامبر* چنین کاری را انجام 
خاده امسته و هداود نانوی رش مانته این ریق امام ذکر کروهاستت: 


و«الستن ۱۶۲-۱۶۲۱۵ 

۳- آخرجه ابوداود (۶۵/۴) و احمد (۴۳۵/۵). 

۳- «معالم السنن» (۲۵۰/۵) با «مختصر منذری» و این عبارت او است: «از او روایت شده که از 
اغلوطات نهی کرده است» ... و «الاغلوطات» مفرد آن اغلوطة استو وزنش افعوله از غلط است 
مانند احموقة از حمق. ... 

اقا تعلوظات «یقر کین علوطه اس که آستم میت ان غلظ می یاف شاه شوه کیان لت و 
رکوت متیآ یواست کل بانب نمی کر وف که علما ساتل مشکلی ([ از اجه که 
درآن اشتباهی زیاد وجود داشته باشد تا بوسیله آن دیگران را دچار اشتباه کنند. و رآیشان را 
باطل کند. ]اهن. 

«غریب الحدیث» (۲۵۴/۱) خطابی 

*- که او عبدالله سعد است. 

.)۵۷/۵( -* 

*- «الفتح» (۲۷۹/۱۳) که انس از عمرطله روایت کرده است. 

۳- «الصحیح» بارقم (۸۸۲). 

*- «الفتح» (۴۹۲/۲). و مسلم بارقم (۸۸۲). 

*- ابو مسعود زرفی تابعی است. و از علی#* روایت کرده که او مجهول است. «تهذیب التهذیب» 
(۲۳۳/۱۲) و «التقریب». 
و برای او در «سنن ابو داود» (۳۷۱/۱) بجز یک حدیث احادیث دیگر از او روایت نشده و آن 
حدیث هم هیچ ربطی به آنجه مولف ذکر کرده ندارد.آنچه آشکار است در آن اشتباه کرده است. 
اما ابو مسعود انصاری صحابی در این باب حدیثی در «سنن ابوداود» ندارد. 

"7 در پاورقی اصول اين عبارت‌ها وجود دارند: 


حدیث بیست و هفتم: این حدیث است: «امید است خداوند تمام گناهان را بیامرزد. 
مگر شریک قرار دادن برای خداوند و کشتن مسلمان» و نسائی" اين را از او روایت 
کرد ای اب شاهتی از دراه موه دار که ابکاوی ان زا رونت کر و 
برای او شاهدی در قرآن ؟ وجود دارد. 

حدیث بیست و هشتم: که ابوداود" آن را روایت کرد و عبارت است از: «شفاعت 

۲ 7 ۶ 
کنید. پاداش می‌بینید» که حدیث معروفی است. و بخاری و مسلم از ابوموسی روایت 
کرده‌اند. و قرآن بر مفهومش شهادت داده و بر مقتضایش اجماع وجود دارد. 


«حدیث بیست وششم در اصل ساقط شده. و در «العواصم» موجود است. می‌گوید: «حدیث بیست 
وششم: فضل حب انصار است. که نسائی از او روایت کرده» و فضل آن‌ها مشهور است. بکله قرآنی 
مشخص است» | ه. 
من هم می‌گویم: صنعانی در «توضیح الافکار» (۴۵۷/۲) این عبارت «روض» را نقل می‌کند و 
می‌نویسد: حدیث بیست وششم فضل حب انصار است.و به این اشاره نمی‌کند که در نسخه ساقط 
شده است! و آنجه عیان است در ذکر کردن این حدیث اجتهاد کرده است. چون درتمام 
ته‌های رساقظ هه 
من هم می‌گویم: آنجه او ذکر کرده صحیح نیست! چون در «العواصم» 2 (۱۸۸/۳) می‌گوید: 
ششم فضل حب انصار ... است» و «بیست و ششم» نیست و شم حدیث از احادیث مشهوری 
است که از غیر نقل کرده است. 
و راجح این است که آن ساقط شده این حدیث است که می‌فرماید «جشم ریسمان مقصد است» 
که احمد: (۹۷/۴) و... که در «عواصم» (۱۹۲/۳) می‌باشد. 
و ملاحظه می‌شود که. ترتیبی که مصنف برای احادیث اینجا ذکر کرد با ترتیبی که در «عواصم» 
است فرق می‌کند و در آنجا آن‌ها را به پنج قسم تقسیم کرده. و احادیث را در آن پنج قسم آورده 
است. 

۲- «السنن» (۸۱/۷). 

"- مابین آن‌ها در(س) ساقط می‌باشد. 

تالستن ۷ (۱/۲ ۱۳۶ 

- خداوند می‌فرماید: لا ال لا یرآ بشرّك به ویر ما دون دك یمن یََاء4 [النساء: ۴۸]. 
«مسلماً خداوند کسانی را که برای او شریک قائل شوند نمی‌بخشد و آنچه فروتر از آن باشد برای 
هر که بخواهد می‌بخشد». 

*- «السنن» (۲۴۷/۵). 

*- «الفتح» (۳۵۱/۳) و مسلم بارقم (۲۶۲۷). 


۵2۱۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


حدیث بیست و نهم: جستجو کردن از عورت مردم کراهتی دارد. و ابوداود این را 
۱ ذ ۳ ۱ 
روایت کرده . و برای او شواهدی وجود دارد» در ترمذی از ابن عمرو آن را حسن 
۳ ۱ 
دانسته. و در «سنن آبوداود» از ابو برزة اسلمی و عفیه بن عامر و زید بن وهب. و در 
«صحیح شش از ابوهریر هت روایت کرده اند. 
حدیث سی‌ام: حدیت «آنکه خداوند به او اراده خیر کند در دین دانشمندش سازد» 

۲ ۵ ۱ 
بخاری از او روایت کرده. و برای این دو شاهد از آبن عباس وابوهریره وجود دارد که 
ترمذی در «جامع» " آن‌ها را روایت کرده. و حدیث ابن عباس ند را صحیح دانسته 
و این تمامی احادیثی بود که از معاویه نقل شده بود که درباره احکام یا احکام از 

موافقت کرده بودند. 
و من تعجب می‌کنم از کسانی که از اهل صحاح بخاطر روایت کردن این احادیث 
در صحاح انتقاد می‌گیر ند!! 


احادیث معاویه» در غیر احکام: 


قدآهدکان رتخا اشتضان در تگرديم وما فقظ اقاره قامه ای هه زرا 
کتنمها فرباره ها ماع تا موه و آنها ارت از رکش دواره فا 


.)۱۹۹/۵( -۳ 

"- «الجامع» (۳۳/۱۴). و می‌گوید: «اين حدیث حسن غریب است. و مافقط به حدیث حسین بن 
واقد آ گاهی داریم» ۱ .ه. 

)۲۰۰۰۲۰۱۰۱۹۴/۵( -* 

"- بارقم (۲۵۶۳). 

*- «فتح» (۱۹۷/۱) و آخرجه مسلم بارقم (۱۰۳۷). 

7- (۲۸/۵) و درباره حدیث این عباس می‌گوید: «حسن صحیح» و حدیث ابوهریرهتْ4 را کاملاً ذکر 
نکرده و فقط با این «و در اين باب ...» به آن اشاره کرده است. 


ی ی ۱ | ی و 
موّدن ,و فضل جواب دادن موذن ,و فضل حلقه ذکر ,و اینکه شب قدر شب بیست و 
هفتم است » و فضل حب انصار فضل طلحه » و تاریخ وفات پیامبر خدا ققٍ در سن ۶۳ 
۲شالگ 

و حدیث: «پروردگارا هیچ مانعی برای آنچه که تو عطا می‌کنی وجود ندارد و 
شخ کی کم توانت خو را قطا کتقاکر توافت تداشته ای مرشتلی نی .را اد 
علی روایت کرده است. 

و حدیث: «خیر عادت و شر لجاجت ات وگن دنیا چیزی باقی نمانده بجز بلا 
و فتنه»"" و «اعمال انسان مانند ظرف است که هر وقت ته آن پاک باشد بالای آن هم 
پاک است» 


۱۲ 


و این آیه: 


ا- مسلم بارقم (۳۸۷). 

ٌ بخاری «الفتح» (9)۱۰۸/۲ مسلم بارقم (۱۱۲۹). 

"- مسلم بارقم (۲۷۰۱). 

ند ابوداود (۱۱۱/۲). 

۵ نسائی در«کبری» (۵۳۴/۶). 

*- ترمذی (۳۲۶/۵) و ابن ماجه (۴۶/۱). 

-مسلم (۲۳۵۳). 

لفط خفیی ساره کر مسلم ۳۷ )این منت هم گویه اه پا کید کم قفوم نا 
خازن» فمن اعطیته عن طیب نفس فیبارك له فیه» و من اعینه عن مسألة و شرهه کان کالذی یأکل و 
لایشبع! من مانند خزانه‌دار هستم. هر کس با میل و رضای خودش به من عطا کند. خداوند در 
مال او برکت قرار می‌دهد و هرکس با شر و عدالت آن را به من عطا کند. او مانند کسی می‌شود 
که می‌خورد اما سیر نمی‌شود» 
بخاری (۱۹۷/۱) و «العواصم»: (۱۹۹/۳). 

*- با رقم (۷۷۱) و این لفظش نیست بلکه معنای آن است که در ضمن حدیث طولانی آمده است. 

*- ابن ماجه (۸۰/۱) 


بوصیری در «الزوائد» (۷۳/۱) می‌گوید: «ابن حبان در«صحیحش» از طریقه شام بن عمر این ر 
روایت کرده. و اسناد و متنش را جداگانه آورده است» | ه. 

"- ابن ماجه (۱۳۳۹/۲) و در «الزوائد» گفته شده که: «اين اسناد صحیح و رجالش ثقه هستند. 

"- ابن ماجه (۱۴۰۴/۲) و «الزوائد» گفته شده که: «در اسنادش مقال وجود دارد...» | ه. 


۳۰ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


رای یکُنژون ادعب والِْسّة4 [لتربته ۱۱۳۶ 
(«و کسانی و که زر و سیم می‌آندو زند». 
۰ كت وا ۲ ۳ موه 
درباره چه کسی نازل شده و دو اثر براو موقوف : در ذکرکعب احبار و در تقبیل 
تمام ارکان " 


نشانه های صداقت و امانت معاو به تن 

این تعداد از احادیث او بود که در کتاب‌های اسلامی ثبت شده بود. و من در آن‌ها 
اتضراف: تا ده راهان که هی کی اه اهامای یت ور اعادیت 
خایتی یاقت نمی شوه که انکار کنده,بافت: اما فرحقیت او خدیت‌هایی اهسته که ار 
طریق او صحیح نیستند یا در صحت آن‌ها اختلاف وجود دارد. و مجموعه آن‌هایی که 
بر صحتشان اتقاق وجود دارد درباره اخلاق و مکارم می‌باشند: که سیزده حدیث 
می‌باشند. که چهار حدیث از آن‌ها متفق‌علیه است. و بجز آن‌ها بخاری چهار حدیث و 
مسلم پنج حدیث از او ذکر کرده‌اند. و اين دلیلی است بر صادق بودن اهل آن عصر و 
اينکه اهل آن عصر دروغگو نبوده‌اند. و ملاحظه می‌شود که معاویه< کلامی درباره ذم 
علیخ؛ و حلال بودن جنگ با او و فضائل عثمان. و ذم کسانی که بر او قیام کرده‌اند 
روایت نکرده با اينکه لشکرش او را تصدیق می‌کردند. گرچه برای اینکه لشکرش را 
پرتحرک کند به آن روایت هم نیاز داشت اما در طول حیاتش [نه در زمان حیات و نه 
در بعد از وفاتش] روایتی در اين باره از او نقل نشده. و او به تنهایی روایتی را نقل 
تک تالف الم با توا اما سم سوه مس اما اه تاو 
از صحابه و تابعین گرانقدر از او روایت کرده‌اند؛ مانند عبدالله بن عباس؛ و ابوسعید 
خدری, و عبدالله بن زبیر و سعید بن مسیب. و ابی صالح سمان, و ابی ادریس خولانی 
و ابی سلمه بن عبدالرحمن» و عروه بن زییر و سالم بن عبدالله. و محمد بن سیرین و 
تعدادی دیگر. 

اسان آن‌ها آداین یام روایت کته اف و ین خاطر انن‌ها زا زمره 
۳ 


"- بخاری«فتح» (۲۱۹/۳). 
"- بخاری و «فتح» (۳۴۵/۱۳) آن را تعلیق کرده و به کلام حافظ مراجعه کن. 
"- احمد: (۲۲۲/۱). و ترمذی: (۲۱۳/۲) و ترمذی گفته است: (حدیت حسن صحیح). 


حدیثی را نمی‌پذیرند مگر سندش متصل به راویان ثقه و مورد اعتماد باشد, و اگر تمام 
راویان حدیث او در تمام عصر ثقه و مورد اعتماد نبودند محدئین حدیث او را صحیح 
نمی‌دانستند و آن را در صحاح روایت نمی‌کردند» و من این را بخاطر مأتوس شدن ذکر 
کرهش و الله سیخانه تال آطلم 

و شیعه و معتزله برای اصول خود چیزهای بزرگتری از روایت‌های او پذیرفته‌اند که 
عبارت است از مرسل نقه که نزد آن‌ها مطلقا مقبول و پذیرفتنی است. و با این احادیث 
معاویه را پذیرفته‌اند در حالی که خبر ندارند! 

که مت اند باق اضعا رای فان کف ی ان فان فتیفهان منان 
اينکه صدر یا دوره‌ای سالم بوده‌اند از کسانی که مجهول و یا مجروح بوده اند آن‌ها را 
روایت کرده‌اند. 

و کسانی که مرسل ثقه و مورد اعتماد را مطلقا پذیرفته باشند روایت‌هایی بر او نقل 
می‌شود که نمی‌داند از کجا برای او نقل شده است. چون در میان همان افراد ثقه و 
مورد اعتماد کسانی وجود دارند که روایت مجهول را قبول کرده‌اند. و بعضی از آن‌ها 
روایت‌های کفاری که تأویل دارند را پذیرفته‌اند و در میان آن‌ها افرادی بودند که نزد 
جمهور معتزله و شیعه کافر تأویلی بوده‌انده و در میان آن‌ها افرادی بوده‌اند که 
روایت‌های فاسقان بدون تأویل که به راستگویی و پرهیز از دروغ معروف بودند 
پذیرفته‌اند. و اين را از امام اعظم ابوحنیفه‌ت» همانطور که قبلاً ذکر کردیم روایت 
کرده‌اند. 

و قبول مرسلی که این ویزگی را داشته باشد. مفسده‌اش بزرگتر است از پذیرفتن 
احادیفی که از آن ضخابه [که قما احادیفشان زارد می‌کنید] روایت قذهاند؛ ین لازم 
است به عیب نزدیک و عیب دوست توجه کنیم همانگونه که به عیب خصم و دور 
ات کین افوروکا مک اف سا ور اما مار که سای تفای 
احادیث احکام عمرو بن عاص:. با شواهد 

اما احادیثی که عمرو بن عاص درباره احکام دارد ده تا حدیث می‌باشند: 

حدیث اول: نهی از روزه ایام التشریق است. که ابوداود" از او روایت کرده است. و 


1 ِ ۷ ه ِ ۱ 
برای آن شواهدی وجود دارد؛ ابوداود و ترمذی و نسائی از عقبه بن عامر روایت 


"- «السنن» (۸۰۳/۲) و نسائی در «الکبری» همانگونه که در «التحفة» (۱۵۲/۸) می‌باشد. 


۳۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


کفانق و مسلم از تسش هدیلی مهتم پمالکفی موطا» یله ند توافت 
ای ان سس یرالیه لوط اساسا 
۳ ۲ ۸ ۲ ۲ وس 

سلمیان بن یسار بصورت مرسل, و بخاری از ابن عمرو عايشه و اين مفهوم لفظ آن 
است: «به روزه آن اجازه نداده مگر برای کسی که هدی نداشته باشد» 

حدیث دوم: الله اکبر گفتن در نماز عید فطر است که در اولی هفت دفعه و در 

٩ ۲ ح.‎ ۱ 

دومی ینج دفعه گفته مبی‌شو د. و9 ابوداود 1 او روایت کرده. و در سند او عمرو بن 
شعیب وجود دارد که در صحیح دانستن حدیث او اختلاف وجود دارد و اکثر متأخرین 
ای زا امه و یدای انم مات ماه موی ارو 
عوف " روایت کرده‌اند و ابن نحوی می‌گوید: در اين باب احادیث زیادی وجود دارد؛ و 
الله علم. 

حدیث سوم: حدیثی است که پیامبر و پانزده سجده را در قرآن نام برده. که سه 


تای آن‌ها درسوره‌های مفصل. و9 در سوره حج دو سجده می‌باشد. و9 آبوداود و9 ابن ماجه 


"- ابوداود (۸۰۴/۲) و ترمذی (۱۴۳/۲) و نسائی (۲۵۲/۵) و ترمذی می‌گوید: «حدیث حسن 
صحیح». 

"- «الصحیح» بارقم (۱۱۴۱). 

۳- و در نسخه صحیح مشهور این حدیث وجود ندارد اما واسطی گفته است مسلم آن را روایت کرده 
«تحفة الأشراف» (۳۱۲-۳۱۱/۴). 

۳- در «موطاٌ» از روایت عبدالله بن حذافه این حدیث نقل نشده» و در آن: (۴۸۴/۲) از عبدالله بن 
واقد است بصورت مرسل. 

*- «السنن» (۱۰۴/۸). 

*- «الصحیح» بارقم: (۱۱۴۲) از کعب بن مالک از پدرش. 

- در «موطأ» آن را نیافتم. 

*- «الفتح» (۲۸۴/۴). 

*- «السنن» (۲۸۴/۴). 

۳- در () و (ی) «والترمذی» می‌باشد و صحیح در (س) می‌باشد. 

- ابو داود (۶۸۰/۱) و ابن ماجه: (۴۰۷/۱). 

بل «الجامع» (۴۱۶/۲). 


۱۳ 





- در اصول: (از عمر بن عوف از پدرش) می‌باشد! که اشتباهی خطی است» و عمرین عوف مزنی 
صحابه است. که راوی حدیث است: کثیربن عبدالله بن عمروبن عوف عن ابیه عن جده. 


قزوینی " اين را روایت کرده‌اند و در اسناد ابن ماجه ابن لهیعه وجود دارد و قول 
و ابن نحوی می‌گوید: این حدیث از عمرو روایت نشده. این را به ابن قطان و ابن 
جووی قشیت. دادهانده وربا این وجود براق این حدیث شاهدی.عام جع شاهدی خاص 
وه دا نم اه شاه خاتهاری ممسایه الاو از وال خی وش 
سجده می‌باشد سجده برده شود و گفت: اما ما ۳ منع کرده‌اند که پیشتر از پانزده 
فده وه شول تخون شا زو دزد که تباید ی ان اضانه شیی و مخ ین ره 
اه انا ان کرک هه اما قداقد تایه باین :هه شوه که معا 
درباره قول ابن حزم و غیره بجز در پنج سجده اختلاف ندارند که عبارتند از سه سجده 
در سوره های مفصل 9 سجده‌ای در «(ص» و سجده دوم در سوره حج. 
اما سجده‌های سوره‌های مفصل یکی از آن‌ها در «نجم» می‌باشد که بخاری و 
ترمذی از حدیث ابن عباس " روایت کرده‌اند. و ابودود از ابی مسعود "و نسائی از مطلب 
۷ ۸ ۹ ۲ 
بن ابی وداعه و بخاری از آبن عمر و مالک در «موطا» از عمر و بخاری و مسلم و 
۰ ۳ ۰ ۶ ب 1۳ 
ترمدی و ابوداود 9 نسائی از زید بن ثابت 1 


آ- ابوداود (۱۳۰/۲)وابن ماجه: ((۳۳۵/۱): 

"- و عبدالحق نیز این را ضعیف دانسته. و منذری و نووی اين را حسن دانسته‌اند و در اسنادش دو 
مجهول وجود دارد؛ عبدالله بن منین؛ و آن کسی که از او روایت کرده که حارث بن سعید عتفی 
است «تخلیص الجبیر» (۱۰-۹/۲). 

"- بخاری «الفتح» (۶۴۷/۲ و مسلم بارقم (۵۷۵ و ابوداود (۱۲۵/۲). 

*- در «المحلی» (۱۰۵/۱۵) آن را نیافتم و فقط اين را دیدم که گفته بود چهارده سجده می‌باشد. 

۵ بخاری «الفتح» (۶۴۴/۲). وترمذی (۴۶۳/۴). 

*- «الستن» (۱۲۲/۲). و در بخاری «فتح» (۶۴۴-۶۴۳/۲). 

.۱۶۰/۲( 

در بخاری آن را نیفتم! و شاید منصف اشتباه کرده باشد. 

(- (۲۰۶/۱) از عمل عمرظاد. 

- بخاری «الفتح» (۶۴۵/۲ و مسلم بارقم (۵۷۷) و ابوداود (۱۲۱/۲) و نساتی (۱۶۰/۲). 


ووژه گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و سجده دوم: در «انشقت» می‌باشد که بخاری و مسلم و مالک در «الموطا» 9 
ابوداود و نسائی از ابوهریره روایت کرده‌اند. 

و سجده سوم: در سوره (اقرآ) می‌باشد و مسلم و ابوداود و ترمذی و نسائی از 
ابوهریره " روایت کرده‌اند" و اما سجده (ص) ابوداود آن را از ابوسعید خدری" و بخاری 
فرشا و آفهت اوه سای ای ات ای مرا ماسه هخ وم میم جع انمداو و 
ترمذی از عقبه بن عامر "؛ و مالک در «الموطاٌ» از عمر بن خطاب" و فرزندش عبدالله. 
فا کر مامت ها قوف اب 

این پنج سجده‌ای بودند که در آن‌ها اختلاف وجود دارد. که هر کدام از آن‌ها 
شاهدی دارند همانگونه که ذکر کردیم. واما آن ده سجده دیگر: ابو محمد بن حزم ادعا 
کرده است که بر آن‌ها اجماع " وجود دارد و ابن هبیره می‌گوید: فقهای چهارگانه و 
اتباعشان به این معتقد هستند. 

و من هم می‌گویم: این قول زیدیه " است. بلکه " مذهب آن‌ها این است که 
گفته‌اند: تعداد سجده‌های قرآن بنابر آنچه که عمرو بن عاص روایت کرده پانزده سجده 
شاه که خه ق مس تیان فاگ ام ایا سا ال مر 


"- بخاری «فتح» (۶۴۷/۲) »و مسلم بارقم (۵۷۸) ومالک در «موطاًّ» (۲۰۵/۱) و ابوداود (۱۲۳/۲) و 
نساتی (۱۶۱/۲). 

۲- مسلم بارقم (۱۰۸/۵۷۸) و ابوداود (۱۲۳/۲)» و ترمذی (۴۶۲/۲) و ابوداود (۰)۱۲۴/۲ و نسائی 
(۱۶۱/۲). 

"- ما بین آن‌ها در () و (ی) قبل از سجده سوم می‌باشد و صحیح آن در (س) می‌باشد. 

۱۲۲۱۲ 

*- بخاری «الفتح» (۶۴۳/۲) و ترمذی (۴۶۹/۲) و ابوداود (۱۲۴/۲)» و نسائی (۱۵۶/۲). 

*- ابوداود (۱/۲ ۰۱۲ و ترمذی (۴۷۰/۲). 

.)۲۰۶-۲۰۵/۱( ۲ 

*- «مراتب اجماع» (ص/۲۱). 

*- «الافصاح» (۱۴۶/۱). 
و ابن هبیره 4 و زیر یحیی بن محمد بن هبیره بود. عون الدین ابومظفر حنبلی, و او وزیر عادل 
عاملی بود.و کتاب‌هایی هم دارد. (۵۶۰). 
«الذیل علی طبقات الحنابله» ۲۵۱/۰۱) و «السیرة» ۴۲۶/۰۲۰). 

*- «البحر الزخار» (۳۴۲/۱). 


فر لاس6 (فان) است: 


کتاب «عمدة الأمة في (جاع الأئمة»" می‌گوید: اجماع بر ده سجده منعقد نشده بلکه بر 
چهار سجده منعقد شده است و صحیح روایت ابن حزم است چون او معتمد و فرد 
آگاهی است. و روایت اختلافی شاد و نادر اجماع را نقض نمی کند. چون احتمال دارد 
شا هاش اخمام عضو یز کرد تاش و اوق قیل | -اسماش اد از ایام 
رخ داده باشد از کسانی که آن اجماع را صحبح نداشته باشند. 

و اما حدیث ابو درداء که با پیامبر ققِ یازده سجده را نام برده» آن را ابوداود و 
ترمذی ‏ روایت کرده‌اند. اما ابوداود می‌گوید: «ٍسناده واه» 

و اما حدیث ابن عباس یت که می‌گوید: «پیامبر خدا 3 بعد از همجرت به مدینه در 
سوره‌های مفصل سجده نبرده» " ضعیف است و با احادیث صحیح‌تر از آن در تعارض 
است. از ابوهریره " بصورت روایت شده که در سوره‌های مفصل با پیامبر خدا ی سجده 
برده است. و اثبات کردن بهتر است از نفی کردن, و ابن عباس می‌گوید: سجده نبرده؛ 
و این نفی است. و شاید پیامبر ول سجده برده باشد و ابن عباس تیا از آن مطلع 
نباشد. پس مثبت را می‌پذيريم چون در این حالت همه سالم می‌مانند. 

و اين ده تا سجده در: اعراف» و رعد. و نحل و سبحان» و مریم» و سجده اول در 
حج. و فرقان؛ و نمل؛ و جرز" و سجده می‌باشد. 

حدیث چهارم: حدیثی است که در آن پیامبر دّ تیم عمرو را تقربر کرد وقتی 
گفت: می‌ترسیدم از شدت سرما بمیرم در حالی که خداوند هم فرموده: 

طولا :۳۹۹ تسه ان التَه کان کم رحیعال4 [اللساء: ۱۱۲۲۹ 


ِ- نسخه‌ای از 2 در جامع الکییر می‌باشد رقم (۲۲۵۵؛فقه) و نسخه دیگری در کتابخانه عبدالله بن 
اسماعیل غمضان الخاصه می‌باشد. «فهرست مخطوطات المکتبات الخاصة بالیمن» (ص/۵۱) 
حدیثی و برای این نسخه تعلیقات به خط علامه اين وزیر - رحمة الله - وجود دارد. 

زک ابوداود (۱۲۰/۲) آن را ذکر کرده. واسنادش ر نیاورده. و9 ترمذی (۴۵۱۷/۲) به ضعف 0 اشاره 
کرده. 

آخرجه ابوداود (۰)۱۲۱/۲ 9 شثذ ان ضعیف است همانگونه که مولف گفت. و در ان ابوقدامه حارت 
بن عبید. مطر الوُراق وجود دارد. 

۳ بعضی از احادیث آن را قبلاً ذکر کردیم. 

*- همینطور است در «اصل» و آنجه که از آن ده تا جا باقی مانده: سوره (فصلت) است که به اتفاق 


در آن سجده وجود دارد. 


۳۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


«و خودتان را نکشید. همانا خداوند با شما مهربان است». 

و برای اين شواهدی از اجماع " و روایتی از ابن عباس تشد " که ابوداود آن را 
روایت اه وجود دارد. 

حدیث پنجم: «اگر حاکم با اجتهاد حکمی را صادر کرد و اصابه به حق نمود دو اجرا 
دارد» این حدیث را بخاری و مسلم و ابوداود و نسائی و [ابن ماجه]". ترمذی و نساتی 
یه یت هن 

حدیث ششم: حدیثی است درباره تشویق کردن به سحری» چون روزه ما با روزه 
اهل کتاب فرق می‌کند و مسلم و اهل سنن " بجز ابن ماجه از او روایت کرده‌اند. 

و درباره تشویق کردن به سحری احادیثی وجود دارد؛ بخاری و مسلم و ترمذی و 
نسائی " از انسء و نسائی و ابوداود از عرباض بن ساریه » و نسائی از مقدام بن معدی و 
از خالن بن معدان » ابوداود از ابوهریره " این حذیت را روایت کرقه‌اند: 

حدیث هفتم: «پیامبر خدا 3 ما را نهی کرده که بدون آذن مردانشان بر زنان وارد 


۰ ۷ 1 ۱ ۰ 
شویم» ترمدی این حدیت ژ و او روایت کرده و9 ان 7 حسن دانسته است. و برای او 


۱- آخرجه ابوداود: (۲۳۸/۱) و بخاری «فتح» (۵۴۱/۱) آن را تعلیق کرده» و حافظ می‌گوید: 
«اسنادش قوی است. اما بخاری بخاطر اينکه آن را اختصار آورده به صیغه تمریض آن را تعلیق 
کرده بود» | ه. . 

"- ابن حزم در «مراتب الاجماع» (ص/۱۸) اين را حکایت کرده است. 

- آخرجه ابوداود (۲۴۰/۱) و از حدیث جبیرهم. 

- در () و (ی) «والترمذی» می‌باشد» سپس در پاورقی هر دو نسخه اشاره کرده‌اند که در نسخه‌ای 
می‌باشد. و این حدیث در (س) اینگونه است. و این صحیح است همانگونه که در «تحفه» 
(۱۵۶/۸) می‌باشد. و این حدیث آخرجه بخاری «الفتح» (۳۳۲۰/۳) و مسلم بارقم (۱۷۱۶) و 
ابوداود (۶/۴). و نسائی در «کبری» (۴۶۱/۲). و ابن ماجه (۷۷۶/۲). 

*- ترمذی (۶۱۵/۳ و نسائی (۲۲۴/۸). 

ابوعیسی می‌گوید: حدیث ابوهریره از این وجه. حدیث حسن غریب است . و ما از حدیث سفیان 
ثوری از یحیی بن سعید اطلاعی نداریم. مگر از حدیث عبدالرزاق از معمر از سفیان ثوری | ه . 

*- آخرجه مسلم بارقم (۱۹۰۶) و ابوداود (۷۵۷/۲). و نسائی (۱۴۶/۴) و ترمذی (۸۹/۳). 

- بخاری «فتح» (۱۶۵/۴)؛ و مسلم بارقم: (۱۰۹۵) و ترمذی (۸۸/۳) و نسائی (۱۴۱/۴). 

- آخرجه ابوداود (۷۵۸/۲)» و نسائی (۱۴۵/۴). 

ری( ۱۲۶۸۲ 

*- «السنن» (۷۶۱,۷۵۸/۲). 


حدیت موسی (* و ملک الموت ۸۵0۳۷ 


شاهدی از عمرو بن احوص وجود دارد که ترمذی آن را روایت کرده و آن را صحیح" 
دانسته است و در آن حدیث می‌باشد: «حق شما بر آنان این است که بر فرش شما 
کسانی را ننشانند که از آن‌ها [ظن] بد می‌برید. و در خانه‌تان به کسی اجازه ورود 
ندهند که شما از آنان ِِِ 
و «صحیح مسلم»" از عبدالله بن عمرو بن عاص بصورت مرفوع روایت کرده که 

پیامبر 5 فرموده است: «بعد از این روز هیچ مردی حق ندارد مخفیانه بر زنی که از 
مردش بجا مانده وارد شود مگر با آن مرد. مرد دیگر یا دو نفر باشد» این که فرمود 
«مخیفانه» از آن لازم می‌آید اگر زوج او اجازه دهد مباح گردد چون دیگر مخفیانه 
نیست. و بدین خاطر آذن زوج را در این حدیث ذکر نکرده بود؛ چون برای سفر است. 
و حدیث عمرو بن احوص و عمرو بن عاص برای کسی است که مردش حاضر باشد. و 
این دو تا شاهد هستند برای اينکه حرام باشد مردان بر زنان وارد شوند مگر به اذن 
مرقه اما تحریم واه شندن مطلها به آن دوه شاهنای: کذ کر گردنم واه دیگری از 
حویت اعقه ین غاه که تاره و مه رم را ری کرو زو دی 
۳ آن را تخریج کرده و از حدیث ابن عباس که بخاری و مسلم تخریج 
کرده‌اند " وجود دارد. و با اين‌ها پنج حدیث بر اصل نهی و عمومش, و دو حدیث بر 
بیان و خصوصش شاهد بود. 

حدیث هشتم: حدیث او است درباره اينکه اسلام و حج و هجرت گناهان و خطاهای 
که ابا که که مسا ان زار اف دانت کردم‌ انس : 


۲- «الجامع» )٩۵/۵(‏ و گفته است: « این حدیث حسن صحیح است» اه . 

- «الجامع» (۴۶۷/۳) و گفته است: «اين حدیث حسن صحیح است» اه . 

"- بارقم (۲۱۷/۳) و لفظ مسلم به این گونه است: «لایدخل رجل بعد يوي هذا عل مغيبة الاومعه رجل 
او اثنان» و «سرا» در آن حدیث نیامده. 

*- آخرجه بخاری «الفتح» (۲۴۲/۹) و مسلم بارقم (۲۱۷۲) و ترمذی (۴۷۳/۲) و نساتی «الکبری» 
التحفة: (۳۲۰/۷). 

۵- بارقم (۲۱۷۱). 

*- بخاری «فتح» (۲۴۲/۶) و مسلم بارقم (۱۳۴۲). 

۳- بارقم (۱۲۱). 


2۳۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


بو انتکه استلام اموکت کتاهای اقا نایم کنن احباع ورهار و اه 
زیادی دارد. اما برای اينکه حج گناهان ما قبل را پاک کند؛ شاهدی از ابن مسعودطله 
در ترمذی و نساتی" و از ابن عباس تشن در نسائی » و از ابوهریره‌ت# در بخاری و 
شسلم و کرمنی و سای و ,مالک وجهدهدارده: اما اشکه هحرت کناهان ماقیل:ن پاک 
تدش ام ان در ای اه ین غبید روانت وود دزد که شاقه ی ۱ 
یه آما فد ان اناد اضاقت هو این ویاده فر که مک شتسود 
اجماعاً همجرت کافر هیچ اعبتاری ندارد؛ و اصلاً غیر قابل تصور است؛ مانند نماز و..» از 
سوی دیگر شواهد عمومی از قرآن و سنت برای این وجود دارد. مانند این فرموده 
خدواند: 


طِن اْسَتات ۳ سنا لسَیات4 [هود: ۱۱۴]. 


م 


«که نیکی و بدی‌ها را از بین می‌برد». 

و پیامبر ی می‌فرماید: «و به دنبال بدی نیکی کن تا آن را محو نماید» که امام 
توف در شبانی اشلا» ایترا روایت کرده ات 

حدیث نهم: «گفتم ای رسول خدا 5 چه کسی در نزد تواز همه مردم محبوب‌تر 
است؟ گفت: عایشه جغا. گفتم: از مردان گفت: پدرش» اما حدیثی که فقط 


عايشه فا ذکر کرده باشد؛ مسلم و ترمذی و نسائی " از او روایت کرده‌اند. و برای او 


(- آخرجه ترمذی (۱۷۵/۳) و نسائی (۱۱۵/۵). 

"- «السنن» (۱۱۵/۵). 

۳- آخرجه بخاری «فتح» (۴۴۶/۳) و مسلم بارقم (۱۳۵۰) و ترمذی (۱۷۶/۳) و نسائی ۱۱۴/۰۵) و 
آن را در «موطاٌ» نیافتم. 

شالت ۲۱۷/۴۳ 
یعنی: «اربعین نووی» نگاه کن به «جامع العلوم و الحکم» (۲۹۵/۱) و این حدیث را آخرجه 
ترمذی (۲۱۳-۲۱۲/۴) و به کلامی که درباره این حدیث وجود دارد به «جامع العلوم» نگاه کن. 

*- آخرجه مسلم بارقم (۲۳۸۴) و ترمذی (۶۶۳/۵). و نسائی در «الکبری» (۳۶/۵) 

و من هم می‌گویم: آخرجه البخاری «فتح» (۲۲/۷). 


شواهدی وجود دارد» اما در حب او: ترمذی" از ابوموسی حدیثی با لفظ حدیث عمرو 
زواخت کرفه بت . ساهاتهر تفیل آوو ان کر مرا آنکه شاه محوه دار هنکن 
از آن‌ها انس است که بخاری و مسلم و ترمذی آن را روایت کرده‌اند و دومین آنها: از 
ابوموسی است که بخاری و مسلم و ترمذی و نساتی ‏ آن را روایت کرده‌اند. 

و اما حدیثی که فقط ابوبکر صدیق‌ظه در آن ذکر شده باشد ترمذی و نسائی" از 
عمرو روایت کرده‌اند. و برای معنای آن شاهدی وجود دارد» که عبارت است از این 
فرموده پیامبر جِد که در احادیث زیادی آمده است: «اگر کسی را بعنوان دوست خود 
انتخاب می‌کردم ابوبکر را بعنوان خلیل و دوست خود برمی‌گزیدم» که بخاری " از 
حدیث ابن مسعود" و مسلم از حدیث جندب بن عبدالله " اين را روایت کرده‌اند. و 
شاهدی دیگری نیز وجود دارد. که بر عمر بن خطاب"ه موقوف است و ترمذی آن را 
روایت کرده است. 

دهم: کلامی است درباره عده زنی که مردش فوت کرده باشد که می‌گوید: «عده او 
چهار ماه و ده روز است» یعنی هر جند مادر فرزند هم باشد. که این را ابوداود و ابن 
ماجه " روایت کرده‌اند و موقوف علیه است و عموم قرآن کلام او را تأیید می‌کند. 


"- آنچه که در «جامع ترمذی» (۶۶۵-۶۶۴/۵) که با لفظ حدیث عمرو باشد. حدیثی است از انس 
بن مالک و حدیث ابوموسی نیست. و مصنف اشتباه کرده است! و ترمذی بعد از آن می‌گوید: 
«اين حدیث حسن غریب است از این وجه از حدیث انس» | ه. 

- در () و (س) «و رواه» است و صحیح آن از (س) است. 

- بخاری «فتح» (۱۳۳/۷) و مسلم بارقم (۲۴۴۶) و ترمذی (۶۶۴/۵) این را روایت کرده‌اند. 

"- بخاری «فتح» (۱۳۳/۷) و مسلم بارقم (۲۴۲۱) ترمذی (۲۴۲/۴) و نسائی در «کبری» 
(۱۰۲/۵) این را روایت کرده‌اند. 

*- قبل از آن بخاری در «فتح» (۲۲/۷) و مسلم بارقم (۲۳۸۴) این را روایت کرده اند. و آخرجه 
الترمذی: (۶۶۳/۵). و نسائی در «الکبری» (۲۶/۵). 

*- «الفتح» (۲۱/۷). 

۲- آخرجه مسلم با رقم (۲۳۸۳) و ترمذی (۵۶۶/۵). 

*- بار قم (۵۲۲). 

*- «الجامع» (۵۶۶۱۵). 

۲- آخرجه ابوداود (۷۲۰/۲) و ابن ماجه (۶۷۳/۲) و در سندش مقال است. و در پاورقی () و (ی) 
«نسائی» است بدل از ابن ماجه. و اینگونه نیست! 


۳۰ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


این مجموع احادیثی است که از عمرو بن عاص درکتاب‌های سته نقل شده که در 
آن‌ها حکم ظاهر يا احکام استخراج شده‌اند. و در بعضی از احادیث او نقض‌هایی 
می‌باشد که صحت آن‌ها را لکه‌دار کرده است. و شش حدیث از این‌ها در «صحیحین» 
احادیثی که از او باقی مانده تعداد کمی هستند که ربطی به احکام ندارند. که کمتر از 
سه حدیث می‌باشند. و دو تا حدیث باقی مانده که اطلاع کاملی از آن‌ها ندارم: 

اولین آن‌ها: حدیت («در حج با عمره‌ای با عمر بودیم وقتی که به مزظهران رسیدیم 
زنی را دیدیم که در هود جش بود»" 

دومین آن‌ها: حدیث «مردم در مدینه ترسیده بودند سالم را دیدم که شمشیرش را 
بر روی پاهایش قرار داده بود و در مسجد نشسته بود» " که از تمام آن اطلاعی ندارم. 
تا بدانم که آیا در آن‌ها احکام شرعی وجود دارد؟ و شاهدی دارند؟ 

اما حدیث مغیرهج2 او - آن‌هایی که متعلق به حلال و حرام هستند - بیست و سه 
حدیث يا کمتر دارد. 


احادیث مغیر هخ: 
وجود دارد» اما بعضی از شیعه ادعا کرده‌اند که منسوخ است. چون مائده بعد از آن 


۲- آخرجه نسائی در«الکبری» (۴۰۰/۵) و کامل آن به این گونه است: «و دستش را بر هودجش 
مکان بودیم. تعداد زیادی کلاغ در اینجا بودند و در میان آن‌ها کلاغی بود که منقار و دو تا 
پاهایش قرمز بود. پیامبر خد اه فرمود: « زنان داخل بهشت نمی‌شوند مگر به اندازه این کلاغ که 
در میان آن تعداد کلاغ است». 

- و کامل آن به این گونه است: وقتی او را دید. من هم مانند او رفتار کردم: پیامبر خدا ول بیرون 
آمد من و سالم را دید و فرمود: « ای مردم! چرا بیمناکی خود را به نزد خدا و پیامبرش نمی‌آورید! 
چرا همانند این دو تا مرد رفتار نمی کنی!» | ه . 
نسائی در «الکبری» (۸۲-۸۱/۵) این را روایت کرده است. 


و فقها می‌گویند: مسح قبل از مائده و بعد از مائده بوده همانگونه که در حدیت 
جریر می‌باشد. و علما اتفاق دارند که صحیح " است. و این حکم با وجود اینکه صحیح " 
است از طرق زیادی روایت شده است: بخاری ‏ و مسلم و ابوداود و ترمذی و نساتی از 
جریر بن عبدالله. و بخاری و مالک و ابوداود" و نساتی از سعد بن ابی وقاص " و مسلم و 
ابوداود و ترمذی و نسائی از بلال » و ترمذی از جابر بن عبدالله" و بخاری و نساتی از 
عمرو بن امیه" و ابوداود و ترمذی از بریده " و حسن بصری از هفتاد صحابه " این را 
روایت کرده‌اند. 

اما مسح بر جوراب از طریق مغیره صحیح نیست همانگونه که حافظ کبیر 
عبدالرحمن بن مهدی " می‌گوید. و با وجود این شاهدی از ابوموسی " دارد. 
وهمنیطور پایین خف از طریق مغیره صحیح نیست . و ابوعیسی ترمذی "" می‌گوید: 


۲- در (س) (مسلم حدیت...) حدیث تنها در مسلم نیامده بلکه در بخاری هم آمده است. (الفتح) (۱ 
له ۲۱۷۲ 

"- تخریج آن گذشت و می‌آید. 

۳- در (س) (اجماع بر صحتش ...) و همینطور است. در () و (ی). 

۳- آخرجه بخاری «الفتح» (۰)۵۸۹/۱ ومسلم بارقم (۲۷۲) و ابوداود (۱۰۷/۱)» و ترمذی (۰)۱۵۵/۱ و 
نسائی (۸۱/۱). 

*-در () و (ی) به ابوداود تسبثت داده و حذیث در آن نیست «تحفة الأشراف» (۳۰۱/۳). 

ی آخرجه بخاری «الفتح» (۳۶۵/۱) و مالک در «موطاً» (۲۶/۱)»و نسائی (۸۲/۱). 

- آخرجه مسلم بارقم (۲۷۵) و ترمذی ک (۱۷۲/۱) و نسائی (۷۶/۱) و ابن ماجه (۱۸۶/۱) و به 
ابوداود نسبت داده‌اند» «تحفة االأشراف» (۱۱۲/۲). 

*- «الجامع» (۱۷۳-۱۷۲/۱) و احمد شاکر آن را صحیح دانسته. 

*- آخرجه بخاری «الفتح» (۳۶۸/۱). و نسائی (۸۱/۱). 

- آخرجه ابوداود (۱۰۸/۱)» و ترمذی (۱۱۵-۱۱۴/۵) و گفته است: «اين حدیث حسن است» اه . 

- «نصب الرایة» (۸۴/۱). 

۲ - ابوداود (۰)۱۱۳/۱ و بیهقی در «السنن الکبری» (۲۸۴/۱) و ... از او نقل کرده‌اند و این کلام 
بزرگان حدیث است. 

۳ - ابوداود (۱۱۳/۱) به آن اشاره کرده است و می‌گوید: «و متصل و قوی نیست» و آخرجه بیهقی در 
کبری (۲۸۵/۱). 

۳ - آخرجه ابوداود (۱۱۶/۱) و ترمذی (۱۶۲/۱) و ابن ماجه (۱۸۲/۱). 

۳- «الجامع» (۱۶۳/۱). 
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حدیث دوم: حدیث نماز بر بچه ‏ است و شواهدی هم دارد؛ ابوداود " از عبدالله بهی 
۲ 0 9 
مولی مصعب پن زییر و از عطاء بصورت مرسل و ترمذی از جابر به شرط گریه کردن و 
۳ و آ اهنت بر مسب اوهریره نو ریخ بوک و بخاری" از حسن 
«پیامبر خدا ی بر فرزندش ابراهیم نماز نخواند» با روایت عطاء و عبدالله بهی که 
روایت کرده‌اند: پیامبر خدا اه حقٍ بر او نماز خوانده در تعارض است: ف یش بهتر استت»؛ 
و حکم روایت آن و با عموم حدیث جابر که روایت آن گذشت مستحکم می‌شود. و در 
رفع و وقف آن اختلاف وجود دارد که بر حسب قواعد ترجیح داده می‌شود. 
حدیث سوم: حدیث «عمر مردم را برای نابود کردن شهرها فرستاد» اخرجه 
بخاری۸ و در ان ن حدیث می‌باشد «مغیره به کسری گفت: این ها اهاتسور 


۱- آخرجه ابوداود (۵۲۳/۳) و ترمذی ۳۵۰/۰۳) و نساتی (۵۶/۴) و ابن ماجه (۴۸۳/۱). 

"- «السنن» (۵۲۹/۳). 

"- «الجامع» (۲۵۰/۳). 

.)۲۲۸/۱( -۳ 

*- «الفتح» (۲۵۸/۳۲). 

*- «السنن» (۵۲۸/۳). 

"- بیهقی در «کبری» (۹/۴) بعد از اينکه مرسل بهّی و عطا را ذکر می‌کنند می‌گوید: «اين آثار هر 
شید مرسل؛هستتهه آبا ین مراسیل:مترضولی که قبلا ذکز شوه هیتعکم می کته او مدنگ را 
تقویت می‌کنند. و این‌ها نماز پیامبر خدا مت را بر فرزندش ثابت می‌کنند. واين بهتر است از 





روایتی کسانی که روایت کرده‌اند پیامبر کٌ بر او نماز نخوانده است. 
و مقصود او از موصول: حدیث براء بن عازب است. که گفته است: پیامبر خدا و بر فرزندش 
ابراهیم نماز خواند. وابراهیم فوت کرد و عمرش شانزده ماه بود» و گفت: «در بهشت کسی هست 
که رضاع او را کامل می‌کند. که او صدیق است» و در سندش جابر جعفی وجود دارد. که ضعیف 
است. و در آنجه که بیهقی بعنوان شاهد ذکر کرد نظر وجود دارد این را منذری در «مختصرش» 
(۳۲۴/۴) ذکر کرده. 

*- «الفتح» (۲۹۸/۶). 


ِ خطاب مغیره له با نایب کسری؛ در بعضی از روایت‌های (بندار) آمده است. 


داد که با شما جنگ کنیم تا اینکه خداوند را عبادت کنید يا جزیه پرداخت کنید» و 
حدیث عبدالرحمن بن عوف درباره مجوس ۸ «با آن‌ها مانند اهل کتاب رفتار کنید» ! 
که صحیح هم است شاهدی برای آن می‌باشد. و من بدین خاطر اين را گفتم چون 
کسری مجوسی است. و حدیث عبدالرحمن شاهدی است برای این حدیث مغیره. 

حدیث چهارم: نهی از طولانی بودن آزار است که نسائی و ابن ماجه " از او روایت 
کرده‌اند. و بخاری و مسلم و ابوداود و نسائی از ابن عمر" و نسائی از ابن عباس " روایت 
کرده‌اند. 

حدیث پنجم: مسلم و نسائی و ترمذی و ابوداود حدیث مسح بر یا را از او 
روایت کرده‌اند. و ابوداود از ثوبان و انس " و احمد و ابوداود از سعید بن منصور از 
فلا( روایت کرده‌اند. که عبدالسلام در «لمنتفی» * این را ذکر کرده است. 

حدیث ششم: حدیث تحریم فروختن خمر است که ابوداود" روایت کرده است و 
شواهد آن بیشتر از آن است که ذکر گردد. 

حدیث سابع: بخاری ومسلم و نسائی "! حدیث: «خورشید روز فوت ابراهیم کسوف 
کرد» از اه روایت کرده‌اند اما تاریخ کسوف در روزی که فوت " کرد؛ مسلم و ابوداود و 


"- تخریج آن گذشت. 

- آخرجه نسائی در « الکبری» (۴۸۸/۵) و ابن ماجه (۱۱۸۳/۲). 
و بوصیری در «مصباح زجاجه» (۲۳۰/۲) می‌گوید: «اين اسناد صحیح است. و رجالش مورد 
اعتماد هستد... و ابن حبان در صحیحش این را روایت کرده» و برای آن شاهدی از حذیفه و ... 
وجود دارد که ترمذی و نسائی آن را روایت کرده‌اند» | ه. 
من هم می‌گویم: درسندش شرکی قاضی وجود دارد. و بعد از گماشته شدن بر قضاوت اختلال 
روانی پیدا کرد. 

۳- آخرجه بخاری «فتح» (۲۶۶/۱۰)» و مسلم بارقم (۲۰۸۵) و ابوداود (۳۴۵/۴)» و نساتی (۲۰۸۹/۸. 

*- «السنن» (۲۰۸/۸). 

*- آخرجه مسلم بارقم (۸۲/۲۷۴) و نسائی (۷۴/۱) و ترمذی (۱۷۰/۱) و ابوداود (۱۰۴/۱). 

*- «السنن» (۱۰۲-۱۰۱/۱). 


۷ 





- آخرجه محمد (۱۲/۶)» و ابوداود (۱۰۶/۱). 

*- با «نیل الأوطار» (۲۱۳/۱). 

*- «السنن» (۷۵۹-۷۵۸/۳). 

کب آخرجه بخاری «الفتح» (۶۱۲/۲).و مسلم بارقم )٩۱۵(‏ و نساتی در «الکبری» (۵۶۷/۱). 


۱ 


"- در (ی) و (س) «ابراهیم» اضافه شده است. 
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نساتی از جابر" روایت کرده‌اند. اما بقیه حدیث متعلق به احکام است مشهورتر از آن 
اتف که ا هتم و انس کر قرو 

حدیث هشتم: ابوداود و ترمذی حدیث:" «ترک تشهد وسط و خواندن سجده سهو 
بخاطر فراموش کردن آن» از او روایت کرده‌اند. 

و برای او شاهدی از حدیث عبدالله بن بحنیه وجود دارد که بخاری و مسلم و 
و وهای ماه اما سای وهای 

اما در روایت او این عبارت وجود دارد که سجده سهو قبل از سلام دادن است و 
برای آن شواهدی: از حدیث ابن بحینه که تخریج آن گذشت. و از عمران بن حصین ؟ 
که ترمذی آن را تخریج کرده و از ابن مسعود که ابوداود" روایت کرده و از ابوسعید 
خدری " که مسلم و مالک و نسائی و ترمذی و ابوداود آن را روایت کرده و از 
عبدالرحمن بن عوف از ابوهریره " که ترمذی نقل کرده است وجود دارد و ابوداود" 
ارت تفت هی ماس کته زو ماینه اعد که مه انا دانه انشا 
یم تام رداخ مان کف هه ی يد فاص هه یمه اک 
معاویه, و ابن عباس به آن فتوی داده و عمر بن عبدالعزیز» 

حدیث نهم:" حدیث: «به اموات دشنام ندهید» می‌باشد که بخاری و ابوداود و 


بای از شاه همم او انم عم رقامته کرذهانق: 


۱- آخرجه مسلم بارقم .)٩۵۴(‏ و ابوداود (۶۹۶/۲)» و نسائی در «الکبری» (۵۷۸-۵۷۳/۱). 

- آخرجه ابوداود ۶۲۹/۰۱) و ترمذی (۲۰۱/۲). و قال «اين حدیث حسن صحیح است» اه . 

۳- آخرجه بخاری «فتح» (۱۱۱/۳) و مسلم بارقم (۵۷۰) و ابوداود (۶۲۶/۱) و ترمذی (۲۳۵/۲) و 
نساتی (۱۹/۲). و ابن ماجه (۳۸۱/۱) و قول مولف که می‌گوید: بجز ابن ماجه اشتباه است. و الله 
اعلم, و آخرجه: مالک در «الموّطاٌ» (۹۶/۱). 

*- «الجامع» (۲۴۱-۲۴۰/۲) و همینطور ابوداود (۶۳۰/۱). 

تن ۲۲/۱۳ 2): 

اش خه سم ارف (۵۱ ای( ی ۱ و آنوداوی ( ۱/۹ ۶۲ ون موظا 
روایت لیثی را نیافتم. 

ُ «الجامع» (۲۴۵-۲۳۳۴/۲). 

*- «السنن» (۶۲۰/۱). 

۲- در (س) «اين ماجه» است! که خطا است ان ماجه این حدیث را روایت تکرده بلکه آخرجه ترمذی 
(۲۱۰/۴). «تحفة الاشراف» (۴۷۸-۳۴۷۷/۸). 


حدیث دهم: ابن ماجه از او" روایت کرده که: «پیامبر خدا عٍ به کنار درخت قو 
می‌رفت و با حالت ایستاده ادرار می کرد» 

و بخاری و مسلم و ابوداود و ترمذی و نسائی از حذیفه " روایت کرده‌اند. 

حدیث یازدهم: ٩‏ «یک جنین یک عبد ات۳6 و بخاری و مسلم و ترمذی از 
اتوهتیره ‏ بخانت کته ان 

حدیث دوازدهم: ابی داود و ابن ماجه" این حدیث: «امام در جایی نماز خوانده 
دوباره نماز نمی‌خواند تا اينکه برای خواندن نماز بعدی جای خود را تغییر می‌دهد» را 
از آهروانت کرقها نو آبوداود از اتوهتره روایت کرقه اسشت: 

حدیث سیزدهم: ترمذی و ابن ماجه و نسائی "" این حدیث: «هر کس پوست خود را 
بسوزاند یا خواستار افسون‌های (رقیه) جاهلانه شود از توکل به دور است» را از او 
روایت کرده‌اند و ابوداود معنی یا لفظ " آن را از عبدالله بن عمرو بن عاص, وجابر بن 


۲- آخرجه بخاری «الفتح» (۳۰۴/۳» و نسائی (۵۳/۴) و ابوداود آن را تخریج نکرده همانطور که در 
«التحفه» (۲۹۳/۱۲). 

"- آن را نیافتم و شاید منصف اشتباه کرده باشد. 

- از (س) اضافه شده و این حدیث در آن موجود است (۱۱۱/۱). 

۳- آخرجه بخاری «الفتح» (۰)۳۹۱/۱ ومسلم بارقم (۰)۲۷۳ ابوداود (۲۷/۱) و ترمذی (۱۹/۱) و 
نسائی: (۲۵/۱)؛ ابن ماجه (۱۱۱/۱). 

*- در (س) «بخاری و مسلم اين را روایت کرده‌اند»! و این حدیث در بخاری نمی‌باشد! و آنچه که در 
بخاری و ابوداود می‌باشد سوّال عمر است از سقط کردن زن» مغیره می‌گوید: پیامبر خدا ی حکم 
داد که بخاطر آن یک عبد آزاد گردد. 

*- آخرجه مسلم بارقم (۱۶۸۲). و ابوداود (۶۷۹/۴) و ترمذی (۱۷/۴) و نسائی (۴۹/۸) و ابن ماجه 

.)۸۸۲۱۲( 

۲- آخرجه بخاری «الفتوح» (۲۵۷/۱۲) و مسلم بارقم (۱۶۸۱). و ترمذی (۱۶/۴). 

*- آخرجه ابوداود (۰)۴۱۰-۴۰۹/۱ و ابن ماجه (۴۵۹/۱). 

*- آخرجه ابوداود (۶۱۱/۱) و ابن ماجه (۴۵۸/۱). 

۲- آخرجه ترمذی (۳۴۴/۴) و نسائی در «الکبری» (۳۷۸/۴). و ابن ماجه (۱۱۵۴/۲) 





و ترمذی می‌گوید: «اين حدیث حسن است» اه . 
۲- «السنن» (۲۲۲۴-۲۱۳/۴). 
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عبدالله بن حکیم و از ابن عمر و بخاری و مسلم و ترمذی از ابن عباس ؛ و مسلم از 
عمران بن حصین " روایت کرده‌اند. 

حدیث چهاردهم: «هر کس عمداً کلامی به دروغ به من نسبت دهد جایگاه خویش 
را در جهنم جستجو کند» که بخاری و ترمذی " از او روایت کرده‌اند. و این حدیث 
متواتر از ذکر شواهد است. 

حدیث پانزدهم: «آنکه بر وی نوحه شود يا نوحه‌ای که بر او شود در روز قیامت 
عذاب می گردد» 

و این قسمتی از حدیث قبلی است. و برای این شواهد زیادی وجود دارد: بخاری و 
مسلم و ترمذی و نساتی از عمر بن خطاب" و نساتی از عمران بن حصین " و ترمذی از 
ابوموسی "و برای این شواهد دیگری وجود دارد. و قبلاً توجیه آن را ذکر کردم. 

حدیث شانزدهم: «فرض جد است» و بخاری۲ و ابوداود و تفت اد را از محمد 
بن سلمه و ترمذی" از ابومسعود " و ابوداود "از بریده روایت کرده‌اند» و بر آن اجماع 
وجود دارد. 

حدیث هفدهم: [بخاری و مسلم] " این حدیث: «هیچ فردی به اندازه من از پیامبر 


(- آخرجه بخاری «فتح» (۲۲۲/۱۰) و مسلم بارقم (۲۲۰) و ترمذی (۵۴۴/۴). 

"- بارقم (۲۱۸). 

۳- آخرجه بخاری «الفتح» (۱۹۱/۳). و مسلم بارقم )٩۳۳(‏ و ترمذی (۳۲۵/۳). 

۲- آخرجه بخاری«الفتح» (۱۹۱/۳)» و مسلم بارقم )٩۲۷(‏ و ترمذی (۳۲۶۱۳) و نساتی (۱۶/۴). 

۱۳/۲ 

*- «جامع» (۳۲۶/۳). 

۳- همینطور است در «اصول» که اشتباه است «تحفة الأشراف» (۴۸۸۱۸). 

*- آخرجه ابوداود (۳۱۶/۳)» ترمذی (۳۶۴/۴). و آخرجه ایضاً نسائی در «الکبری» (۷۳/۴) و ابن 
اه( 

*- «ترمذی» ساقط است از (س). 

*- «الجامع» (۲۶۷/۴). 

۲۲۸۱۱۳ 

"- از (س) اضافه شده. 


کت اه توه.شناونن خوتر ار این است» یراع این ای ید دارهوسای 
احادیث «صحیحین» و کتاب‌های اسلامی که تعداد زیادی از صحابه آن‌ها را روایت 


کرده‌اند این فرموده پیامبر خدا ول که می‌فرماید: «آتش آن بهشت و آب آن آتش 
اشتت» نقل کرده‌انن.واین ووانت ,یت مغیره را تایید: می کند حون آن‌ها اتفاق دارنة 
که با رجال بهشت و آتش حقیقی وجود ندارد. و من بدین خاطر این حدیث را نقل 
کردم آهر جند:در:آن احکام تب باشد] تایه این نکته اشاره کنمه که آن احادیث: را 
جمع کرده بود ؛ و الله اعلم. 

حدیث هیجدهم: مسلم و بخاری " اين حدیث: «هميشه افرادی از امتم وجود دارند 
کهيخق بایبند هت نا آینکه اب تاو ند مي آید در جالی که آن‌ها غالب تیه و 
شواهد آن در احادیث ها دنه تقل شک 

حدیث نوزدهم: «دیه زن را عصبه‌اش پرداخت می‌کند و فرزندش از او ارث می‌برد» 
که یوگاوی ار آوروانت کرده استه یرای آن شتاهتی موه داد از آن‌هریرن که 
گروهین خر ان اه ار او روایت کردفانه که همانیه یت مفیره استه اما در 
حدیث ابوهریره دیه آن ذکر شده است. و از ابن مسیب بصورت مرسل در «موطاًّ» " 9 
شیاکی ۰ رواستشه اشت هار این اس هقی تست نو خاو8 )نو سای دکر شقه 


۱- آخرجه بخاری «الفتح» (۹۶/۱۳) ۰ و مسلم بارقم (۲۹۳۹). 


ز در (س) «وجنتة) است که بهتر است. اگر مصنف لفظ «ن ناره جنة و جنهة نار» با رن ناره مای و ماءه 


نار» بهتر بود هر دو لفظ در «فتح» (4۷/۱۳). و مسلم بارقم (۲۹۲۴) می‌باشند. 

- «الفتح» (۱۰۰-۹۹/۱۳). 

*- از (س) اضافه شده است. 

۵- آخرجه بخاری «فتح» (۳۰۶/۱۳) و مسلم بارقم (۱۹۲۱). 

*- (ص/۵۲۵-۵۲۴). 

۳- «المراسیل» (ص/۱۵۹). 

*- آخرجه بخاری «فتح» (۰)۲۶۳/۱۲ و مسلم بارقم (۱۶۸۱). ابوداود (۷۰۳/۴) و ترمذی (۳۷۱/۴) و 
«نسایی» (۴۷/۸). 

.)۸۵۴/۲( - 

0 


2۳۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


حدیث بیستم: «آنجه که آتش آن را لمس کند موجب وضو نمی‌شود» که مسلم و 
ابوداود و نساتی " از او روایت کرده‌انده و برای آن شواهدی وجود دارد: از ابن عباس ‏ و 
عمرو بن امیه ؛ و میمونه" که بخاری " و مسلم ‏ و... از او روایت کرده‌اند. و از ابی رافع 
کفاسایم ان بر اووایت گنه اهامای که اوداوق و مد از اه رات کرفهانه ۰ 

حدیث بیست و یکم: [بخاری و مسلم]" این حدیث: «آیا تعجب می‌کنید از غیرت 
سعد؟ او فرد با غیرتی است» را از سعد بن عباده روایت کرده‌اند» و در آن: «هیچ فردی 
از خداوند با غیرت‌تر نیست» " می‌باشد. و برای این حدیث معنایی به عنوان شاهد 
وجود دارد که متعلق به احادیث صفات می‌باشد و از عایشه ۲ در «صحیحین» روایت 
شده است. 

حدیث بیست و دوم: حدیت: نهی از وارد شدن مسجد است برای کسی که پیاز 
خورده ۳ 

و شواهد آن در احادیث معاویه " گذشت. 

حدیث بیست و سوم: حدیث: «حرکت کردن سوار است در پشت جنازه و پیاده از 


هر کجا بخواهد» " و در این دو وجه وجود دارد: 


۲- آخرجه ابوداود (۶۹۸/۴). و نسائی در «الکبری» (۲۱۹-۲۱۸/۴). 

۳- آخرجه ابوداود (۱۳۲/۱)؛ و نسائی در «الکبری» (۱۵۳/۴) 

و این کلام منصف که می‌گوید: آخرجه مسلم اشتباه کرده. «تحفة الاْشراف» (۴۹۲/۸). 
۳- آخرجه بخاری «فتح» (۳۷۱/۱) و مسلم بارقم (۳۵۴). 

- آخرجه بخاری «فتح» (۳۷۲/۱) و مسلم بارقم (۲۵۵). 

*- آخرجه بخاری «فتح» (۳۷۳/۱) و مسلم بارقم (۲۵۶). 

* بار قم (۲۵۷). 

.)۲۷۱۱(-۲ 





*- آخرجه ابوداود (۱۳۳/۱)» و ترمذی (۱۱۶/۱). 

*- از (س) اضافه شده است. 

۲- آخرجه بخاری «فتح» (۰)۱۸۱/۱۲ و مسلم بارقم (۱۴۱۸). 

"- مانند حدیث مردی است که نمازش را با «قل هو الله» خاتمه داده است. پیامبر تلا فرموده است: 
«از او سوال کنید بخاطر چه چیزیی این کار را انجام داده است؟» از او سوال کنید: چون صفت 
رحمن است. اخرجه بخاری در «فتح» (۲۶۰/۱۲) و مسلم بارقم (۸۱۲). 

۲- آخرجه ابوداود (۱۷۲/۴). 

۳- (ص ۵۲۴۱). 


حدیت موسی (* و ملک الموت ۸2۳۹ 


وجه اول: این حدیث ربطی به حلال کردن حرام و حرام کردن حلال ندارد. بلکه 
درباره آداب تشیع جنازه استت: 
صحیح ندانسته‌اند و تعداد زیادی از علمای حدیث آن را ضعیف دانسته‌اند. و از طریق 
مغیره این را صحیح ندانسته‌اند. 

امام مجتهد ابو ولید مالکی در کتاب «نهاية المجتهد» " می‌گوید: «اين حدیث و... از 
احادیث حرکت کردن در پشت جنازه که عبارتش اینگونه باشد: «احادیثی هستند که 
اهل کوفه آن‌ها را صحیح دانسته و بقیه آن‌ها را ضعیف دانسته‌اند». 

و امام ابو عمر بن عبدالبر " و قاضی ابن عربی " که هر دو مالکی مذهب هستند به 
ضعف تمام احادیث این باب اشاره کرده‌اند مگر حدیث ابن عمر با وجود اينکه یکی از 
مراسیل زهری است اما نزد اکثر حفاظ صحیح بوده است. پس زمانی که اصلح آن‌ها 
باشد با اينکه به ارسال تعلیل شده است درباره احادیث دیگر چه می‌پنداری؟ 

و به همین خاطر شیخان هیجکدام از این احادیث را روایت نکرده‌اند» و کتاب آن‌ها 
از احادیثی که قائم مقام آن‌ها باشد خالی است. و چنین کاری در آن دو تا نادر است. و 
چون این حدیث مغیره صحیح نیست لازم نیست شواهدی را برای آن ن ذکر کنم که 
شیعه و اهل سنت بر آن‌ها اتفاق داشته باشند. از وجوب عمل به احادیث در «صحیح» 
و احادیثی که امامان حدیث به صحت آن‌ها در کتاب‌های اهل سنت قاثئل بوده‌اند. 

و حاع: تعخب مب که حاکم حرایت ,مره را با فجوف ایتکه شیعه ‏ استت »یج 
اختصاص ندارد. 


- و این قسمتی از حدیث دوم از احادیث مغیره‌ است که تخریج آن در (ص/۵۵۸) گذشت. 
۳- (۲۷۴/۱) و نام کتاب «بداية المجتهد و نهاية المقتصد است». 

"- به «تمهید» ک(۱۰۰-۱۲۸۳) نگاه کن. 

- «القبس» (۴۴۳/۲) در شرح موطاً ابن عربی. 

بخ میدرک (۲۶۳/۱) رم گویت تین خفی سضیخالاشتان غلی قرط البعارش نم 


۴۰ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


حدیث بیست و چهارم: حدیت: «زمانی که به قضای حاجت می‌رفت دور می‌شد» 
که اهل «السنن» " بجز ابن ماجه اين را روایت کرده‌اند و نسائی از عبدالرحمن بن ابی 
روآ 

و جامن: کقخب استخ که این بخویت و دش که .همانته: آن.است از زوایت‌های 
مغیره. هر دو در اول کتاب «شفاء اوام» " از کتاب‌های زیدیه می‌باشند که مصنف آن 
هر دو را به مغیره نسبت داده است. و به اين استدلال کرده بدون اينکه حدیث دیگری 
بجز این دو تا را ذکر کند» در حالی که همانند اين‌ها را بر محدئین انکار می‌کنند!! 

و این آخرین حدیثی بود از احادیث مغیره درباره حلال و حرام که من به آن‌ها 
اطلاع داشتم» و فقط تعداد کمی از احادیث او باقی مانده است که بعضی از آن‌ها در 
سندشان ضعف وجود دارد. احادیثی که از او در «صحیحین» روایت شد دوازده حدیت 
می‌باشد که نه تا از آن‌ها متفق علیه و به غیر از آن‌ها بخاری یک حدیث و مسلم دو 
نت راد مایت ک دنه 

و با این مطلب آشکار شود آنجه که معترض می‌پنداشت و ادعا می‌کرد که احادیث 
آن‌ها باطل است و بنابر تمام مذاهب کلام او صحیح نیست. و احادیث آن‌ها بگونه‌ای 
هستند که بنابر قواعد خصم هم در آن شبه‌ای وجود نداردء و الله سبحانه اعلم. 


نقض علیه معترض در تشویق او برای یادگرفتن علم کلام 

معترض می‌گوید: و گفته می‌شود: زمانی که شبه‌های کافران و اشکالات اهل تشبیه 
و جبریه متمرد بر شما ایراد گردد چه می‌گویید. در حالی که مردم را تشویق می‌کنی 
که از علم کلام چشم‌پوشی کنند؟ و آيا این جز حیله از دین نیست و بس؟ آخر بحثی 
می‌آورد. 


(- آخرجه ابوداود (۱۴/۱) و ترمذی (۳۱/۱) و نسائی : (۱۸/۱) و ابن ماجه (۱۲۰/۱). 
و ترمذی می‌گوید: «اين حدیث حسن صحیح است» | ه و این کلام مصنف که می‌گوید: بجز ابن 
ماجه اشتباه استو الله اعلم «تحفة الْشراف» (۴۹۹/۸). 

۳- «السنن» (۱۸-۱۷/۱). 

و در (س) قراده واقع شده و آن اشتباه است. 

"- معرفی آن گذشت. 


می‌گویم: اهل کفر فقط دو راه دارند: يا فقط از ما دلیل می‌خواهند تا تسلیم شوند 
با بر ما اشکال واره ش‌کنند تا اینکه ما اسلام را رها کتيم: و انن ده مساله است: 

مسأله اول: این وقتی است که از ما سوال کنند تا تسلیم می‌شوند. جواب آن‌ها چند 
وجه دارد. 

وجه اول: ما به اهل کلام می‌گوییم: به کافران چه می‌گویید؟ وقتی آن‌ها بگویند: 
همانگونه که درباره آن‌ها و امثال آن‌ها جنین چیزی را مطرح کرده اند. 

چه جوابی به استدلال و نزاع وخصومت آن‌ها می‌دهید آن نیز جواب ماست. 

اگر گفته شود: نزد ما جایز است بعد از اقامه کردن دلایل عقلی حکم صادر کنیم 
که آن‌ها دشمن هستند و با آن‌ها جهاد کنیم. اما چنین چیزی قبل از اقامه کردن 
دلایل نز شما قبیح و جایز نیست. 

به آن‌ها می‌گویم: خداوند بر آن‌ها اقامه حجت کرده [قبل از اينکه ما دلایلی را برای 
فرستاده. همانگونه که برای خداوند جایز و زیبنده است که اگر بر کفر بیمرند و قبل از 
اینکه شما با آن‌ها مناظره کرده باشند آن‌ها را با آتش تعذیب دهد. پس برای ما جایز 
توضیح داده که آنجه بدان امر کرده از اقرار به اسلام صحیح است. و خداوند ما را 
مکلف کرده شمارا دعوت کنیم بسوی چیزی که برایتان توضیح داده است. و ما را نیز 
ملکف کرده که در صورت عدم اجابت با شما جهاد کنیم. و پیامبر خدا و چنین عمل 
او قبل از مناظره با کفار جنگیده است. اما اختلافی که وجود دارد در جنگ با 
آن‌هاست قبل از دعوت. و بصورت صحیح از او نقل شده که قبل از دعوت هم در آخر 

و اما کلام او: از پیامبر جل نقل شده که فرموده است: «به من امر شده است که با 


مردم جنگ کنم تا اینکه شهادت بدهند هیچ معیبودی بجز پروردگار وجود ندارد» ! و9 


۱ 


- قبلاً تخریج این حدیث گذشت. 


۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


در این حدیث ذکر نکرده که با مردم مجادله کنم تا شهادت بدهند. و همینطور این 
فرموده خداوند متعال که می‌فرماید: 

تما نت مُندر وک َو هار4 الرعد: ۷ 

«تو فقط هشدار تفه هستی. و برای همه مردم هدایت دهنده‌ای وجود دارد». 

پیامبران معظم می‌فرمایند: 

وتا لین لا ابلاغ امین 48 ایس: ۷ 

«و ما هیچ وظیفه‌ای نداریم بجز تبلیغ روشنگری». 

تحقیق این جواب: اهل کلام پا حکم می‌کنند که کفار قبل از مناظره و در خلال آن 
معذور هستند و هیچ گناهی مرتکب نمی‌شوند یا به این حکم نمی‌کنند. اگر به اولی 
معتقد باشند. با مسأله‌ای مخالفت کرده‌اند که در دین بالبداهه آشکار است و بر آن 
اجماع مسلمانان وجود دارد. و اگر به دومی معتقد باشند به آن‌ها می‌گوییم: حکمی که 
بعد از مناظره بر آن‌ها می‌کنید قبل از مناظره هم حاصل شده بود. و اگر مقصود شما 
از مناظره علم و آگاهی به عناد آن‌ها باشد قبل از آن هم معلوم بود. چون اگر آن‌ها 
اهل عناد نبودند عذر داشتند و نزد پروردگار نه سرزنش می‌شدند و نه عذاب داشتند. 
چون تکلیف به چیزی که به آن آگاهی نباشد و غیر ممکن نیز باشد جایز نیست و وأقع 
هم نگردیده. بنایر آنجه که در جای خودش توضیح داده شده است. و اگر مقصود شما 
از مناظره این است تا آن‌ها بتوانند بوسیله آن به خداوند شناخت پیدا کنند خداوند 
چنین امکاناتی را برای آن‌ها ایجاد کرده است. و او در اتمام حجت و از بین بردن عذر 
اتمام حجت بدون نیاز به علم کلام 

و در «صحیح بخاری» ! بصورت مرفوع این حدیث آمده است: اما حد آحب الیه 
العذر من اللّه, من جل ذلك آرسل التسل. 


پیامبران را فرستاده است». 


"- «الفتح» (۴۱۱/۱۳). ومسلم بارقم (۱۴۹۹) از حدیث مغیره بن شعبه‌ض. 


وجه دوم: هر وقت کفار درباره ثبوت اسلام از ما سوال کرده‌اند. به آن‌ها می‌گوییم: 
با چشم انصاف و معرفت حق به دلایل اسلام از مخلوقات آسمان و زمین و معجزات 
پیامبران بیندیشید. چون آندیشیدن ما علمی برای شما حاصل نمی‌کند. و ذکر 
اکش ا فر هی کته هو باس فما تیا خیش کنو 
ادل‌های که شما در صحت آن‌ها فکر نکرده‌اید علمی برای شما به وجود نمی‌آورد. و 
خلاضه کلایت انخاه عم برامی انتکه یت ایتاوه ادن فوی کزان حاس کنو تفا 
ال اش کلام وه با نله سل هقی تفر ایشاه هل بات انت یت کف رنه 
| 
۱ 
دستور دهیم بنابر آنجه که مقتضی عقل‌های سلیم و مقتضی علمی ست که خداوند به 

«لعلا کون لاس عل ال حَجَه بَعد ارس (الساه: ۱۶۵]. 

«تا برای مردم پس از [ارسال] رسولان بر خداوند حجتی [در میان] نباشد» 
ما در اندازه‌ای که حجت به آن اقامه گردد مساوی هستیم و با آن هم آگاهی به اسلام 
حاصل می‌شود. پس بر ما واجب نیست چیزی را به آن‌ها یاد بدهیم که آن‌ها هم در 
امکان شناخت آن با ما شریک هستند. 

آیا تو ملاحظه کرده‌ای که بر مفتی واجب نیست در محضر پیامبران برای عامی 
مهدفه پیت بر ما رش تسه ی رقف اسلام :ابا کار میت کی 
وجود عقل. و اگر کافری بگوید: در تمام آنجه که ذکر گردید کاملاً انديشیدم اما چیزی 
دروغگوی معاندی هستید». همانگونه که اهل کلام هم بعد از مناظره مجبور می‌شوند 
چنین چیزی را بگویند. و ما بدین خاطر علم داریم که آن‌ها در اين باره معاند هستند 
[با وجود اينکه چون از امور غیبی است هیچ راهی برای شناخت آن نداریم] چون 

«قَلْ ق ‏ البالِعَک [الأنعام: ۱۴۹]. 


۴۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


و قرآن جواب اين سوّال را صریحاً داده است و می‌فرماید: 

طِنَّ الدّیق عند ال الاسلامْ ام ریخ وتو الکتانت الا مه تفدفا 
جاعَم الم با یم من ینز پیات اه ان الّه ریغ الیساب) قَِ 
ابو قفل آنلنث وججی بل وتن اب ول لِیق وا الکتاب ریت 
آسلمثم فان آستنوا ققٍ اهتدزا وان تولوا ما ی البلاغ وله بصبر پالیبادقه 
[آل عمران: ۲۰-۱۹]. 

کیان خیق ]هی یه ی ات انبم آنیه واه نت سنا آنقد ها 
یافتند [آن هم] از روی رشک در میان خود. اختلاف نکردند و هر کس به آیات خدا 
کفر ورزد [بداند] که خداوند زود شمار است. 

پس اگر با تو احتجاج ورزند بگو: من از دل و جان خود را فرمانبردار خدا ساخته‌ام 
و آن کس آنیز] که از من پیروی کرد [چنین بود و به اهل کتاب و امّی‌ها بگو: آیا 
سای وهای اقر فان وان ناکرا تفاي باکر وه 
برتافتند. بر [عهده] تو تنها رساندن [پیام الهی] است و خدا به [حال] بندگان 
بیناست». 

و این آیه جیزی را از آنجه که ذکر کردم بجا نگذاشته است والحمد لله. 

اگر گفته شود: بعضی از مردم کندذهن هستند و نمی‌توانند به تنهایی بیندیشند. و 
ادله را بدون تعلیم یاد نمی‌گیرند پس بر ما واجب است به آن‌ها تعلیم دهیم. 

و جواب آن‌ها از چند وجه است: 

وجه اول: بنابر قواعد شما علم قاطعی وجود ندارد که آفرادی باشند چنین حالتی را 
داشته باشند. پذیرفته‌ايم خداوند متعال هنگامی که می‌خواهد در چیزی اندیشه شود و 
طلب حق گردد قطعاً آن را الهام می‌کند. و امکان آن را ایجاد می‌کند. و پذیرفته‌ايم که 
خداوند متعال این امکان را بخاطر کند ذهنی آن فرد ایجاد نکرده» اگر این حالت را 
داشته باشد چگونه مکلف به علم می‌شود؟ و چه مانعی وجود دارد که مکلف نباشد نزد 
کسانی که تلقید را در این معارف جایز نمی‌دانند. و نه بجه‌های ممیز ملحق شود که به 
علوم ضروری دین مطلع هستند؟ پا مکلف باشد به تقلید پا آنچه که قائم مقام آن 
می‌شود از ظن نزد کسانی که آن را جایز می‌دانند مانند ابو القاسم کعبی معتزله و مید 
زیدیه و تعداد زیادی از علمای اهل سنت. 


وجه دوم: بعضی از مردم هستند که ادله محقق را [نیز] بخاطر کند ذهنی زیاد 
تب قزمتی شا اه رای ای ]هقی ات مات اس اک نما بکوید داد ژد 
وجود چنین کسانی را جایز نمی‌داند. اگر چنین کسانی هم باشند مکلف نیستند. ما 
هم می‌گوییم: ما هم درباره کسانی که نمی‌توانند به مجرد عقل و بعئت پیامبران چنین 
شناختی به اسلام داشته باشند چنین اعتقادی داریم. 

وجه سوم: چیزی که جاهلان مسلمان به آن‌ها اطلاع دارند برای کندذهنان کافر 
هم کفایت می‌کند. از آن‌ها ادله دقیقی [که بجز علمای اهل کلام کسی دیگری به 
آن‌ها اطلاع ندارند] که فقط هوشیاران کافر به آن اطلاع دارند از آن‌ها طلب نمی‌شود. 
و هوشیاران بر آن‌ها حجت کامل اقامه گردیده و می‌توانند به پروردگار شناخت داشته 
باشند. و بر ما واجب نیست چیزی را به آن‌ها یاد دهیم که آن‌ها می‌توانند بدون اینکه 
ها تیم ده کی مه کت که کش 


دعوت کافران به اسلام: 

وجه چهارم: یکی از اصول" این است که همه مسلمانان تلاش کنند از کافران با 
دلیل و موعظه دعوت کنند. بنابر اندازه قوه عقل و بلاغت منطق آن‌هاء از متکلم یا 
محدث يا عامی لازم نیست بخاطر آن کلام یاد گرفته شود و اینگونه نیست که هر 
کس علم کلام را یاد گرفته باشد بتواند دل‌های کافرانی که مصر بر کفر هستند تغییر 
ده عون فقظ انیس توانته این کار رعاش دهد که عداونت معا به نها 
ذهن روشن. و حسن فهم و هوشیاری کامل درتعلیم علوم مشکل داده باشد. و تعداد 
کمی از متکلمین این ویژگی شایسته را داشته‌اند و آن‌ها هم به علم کلام نیازی 
نداشتند» بلکه خصوصیت فطری آن‌ها کفایت می‌کرد. همانگونه که در علم کلام هم 
ابتکار داشته‌انده و سبقت گرفته‌اند. 

وجه پنجم: می‌پذيريم که هر کس علم کلام را بداند می‌تواند کافران را الزام کند و 
هدنک یم فقو ارات اب انس تهب تفس اسف شا مخت 
نیست چون دلیلی برای وجوب آن وجود ندارد. و بدین خاطر سنت نیست چون این 
خوف وجود دارد که از شناخت و علم به آن ضرر حاصل گردد. همانگونه که بحث این 
در (وهم دوازدهم) گذشت. 


(- یعنی در تحقیق جواب معترض (ص/۵۷۲۰۵۷۰). 


۴۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


آنچه که بیانش بر علماء واجب است: 

اگر گفته شود: در قرآن و سنت روایت‌های زیادی وجود دارند که بر این دلالت 
می‌کنند بر علما واجب است مسائل دینی را بیان کنند؛ می‌توان جواب آن‌ها را از چند 
وجه داد. 

ال ها امه ما ای نج اون رها | هملباق 
فتررعت زرای عم هه یه رده اس رکه فرع وارکان سر هزم غاوم فقایه 
که مربوط به اسلام نیست به اجماع علما واجب نیستند. و آنجه که متعلق به اسلام 
اتقق ایا ماه یدهم سای کی اه اما ای ان اه 
گردیده اما صحت آنجه ذکر شده آشکار نشده است پس بهتر است جیزی که خداوند 
1 ۳ بیان کرده است اعاده نگردد. جون آو به باطن آگاه است 9 می‌داند که ححت 
اقامه گردیده. و چنین چیزی را به ما اعلان کرده» پس باخبر او می‌دانيم که با کفار 
تخصیص عمومی است که موجب می‌شود جاهل آگاه شود. و این تخصیبص صحیحی 
است چه رسد به دلیل عقلی! 


پيامبر ‏ مشغول علم کلام و تعلیم آن نبوده 

وجه دوم: ما این عموم‌ها را با افعال پیامبر خدا ی تخصیص می‌دهیم» چون 
پیامبرقة به بیان کیفیت نظر و تعلیم عاقلان آن‌ها مشغول نبوده است. بلکه مردم را به 
اسلام دعوت کرد. و بخاطر آن به بیان با آن‌ها جنگید وآنچه به او وحی کردند تبلیغ 
کرد. و علما هم از پیامبران بلیغ‌تر نیستند» و خداوند درباره وظیفه پیامبران می‌فرماید: 

یم لیا ابلاع امین 4086 [یس: ۱۷]. 

«وظیفه ما تبلیغ روشنگر است و بس». 

و علما هم اینگونه هستند چون وارث پیامبرانند. و اهل سنت این وارث علوم نبوی 
و شاه کر هت ماای دای کهیاسی یه ما دسو خانه کدقیل آ سا کفاط 


آن‌ها مناظره کنیم بلکه به ما دستور داده که قبل از جنگ آن‌ها را دعوت کنیم 
بگونه‌ای که دعوت پیامبر تلا مشهور شده و قبل از دعوت هم جنگ کرده است. 

و مشخص است که اگر کافران با شبه‌هایی دلیل می‌آوردند و فلاسفه را برای 
مجاذله کردن فرا می خوانذنده و از پیامیر 26 می‌خواستند که جهاد را ترک کند تا ادله 
علم کلام را یاد بگیرند. و پیامبر 5 جواب تمام شبه‌هایی که فلاسفه به علوم وارد 
می‌کنند بدهد تا اينکه یقینا ایمان بیاورند. پیامبر 35 یک روز دلیل آن‌ها را برای کفر 
نمی‌پذیرفت؛ و چگونه به آن‌ها مهلت می‌دهد و با آن‌ها جهاد نمی‌کند. تا اينکه آن‌ها آن 
ادله را یاد بگیرند! در حالی که یاد گرفتن این علم برای خردمندان بجز در مدتی 
طولانی حاصل نمی گردد و زمانی که به آن‌ها مهلت داده شود تا به آنجه که معتزله 
می‌گویند علم حاصل کنند. باید به آن مهلتی که به آن‌ها داده می‌شود شناخت داشت. 
چون مردم در یاد گرفتن علم با توجه به قوه ادراک شان با هم متفاوتند. و شناخت آن 
بعد از تمام شدن وحی غیر ممکن است. پس خصم باید به کسانی که نسبت به این 
معترض هشفند. مهلت دا فا ایتکه اقرار ی کنند علم بیدا کردهاند و معاند هبشند یا 
باز گردند و به آراء اهل حدیث و جهاد کنند. و به کلام پروردگار اکتفا کنند. 

وجه پنجم: نصوصی وارد شده که از آن‌ها علم پا ظن حاصل می‌گردد که فرو رفتن 
در علم کلام بگونه‌ای که ادله عقلی را در مناظره‌های علمی تحکیم دهد. و بر نصوص 
علمی تقدیم گردد ضرر عظیمی را به دنبال می‌آورد و دفع ضررهای مظنون به اجماع 
خصوم و دلیل واجب است. 

اگر گفته شود: در ترک کردن علم کلام هم ترس ضرر وجود دارد. 

جواب: نام گذاری کردن مرجوح به ترس پذیرفتنی نیست. والا باید به خودمان 
بخاطر وبران شدن ساختمان‌های سالم ترسو می‌گفتند. 

واگر بپذيريم که به آن ترس گفته می‌شود. اما دفع ضرری موهوم يا احتمالی واجب 
نیست. خصوصاً زمانی که بجز با ارتکاب چیزی که ضرر ظنی دارد دفع نشود. چون اين 
در حالتی که متساوی باشند یا احتمال تساوی وجود داشته باشد قبیح است. 

وجه ششم: اين از قبیل معارضه است با تعدادی از متکلمین. و آن هم بدین خاطر 
است چون در میان متکلمین معتزله دو گروه وجود دارند که نظر و انديشه را واجب 
نمی‌دانند. 


2۴۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


ال اها کسانن هت که در اصول خی زماقیی هه تاه آبرقاتی کش و 
پیروانش, و امام زیدیه موّید بالله و پیروانش] تقلید را جایز می‌دانند. 

دومین آن‌ها: کسانی هستند که می‌گویند: اين معارف نزد معتزله و علما زیدیه از 
مسائل بدیهی هستند و احتیاجی به فکر کردن ندارند. و این دو گروه معتزله محترمند 
هر چند گفته‌اند آنچه که آن‌ها می‌گویند باطل است. ما هم به آن‌ها می‌گوییم: جواب 
اهل حدیث برای فلاسفه و کفار همان جواب آن دو گروه است. و تعداد زیادی از 
بزرگان اندیشمند و متبحر آن‌ها به آن دو اعتقاد دارند. پس در ناسزا گفتن به اهل اثر 
افراط نکنید» چون تعداد زیادی از اهل نظر با آن‌ها شریکند. 

ات ان که خوات: اش انم نله ارت دای باحصا ها شک 
کردم. 


شبهه ضعیفی در مورد تشویق بر علم کلام و رد آن: 

اما مسأله دوم: که می‌گویند: اهل حدیث هنگامی که شبه‌های دقیقی از فلاسفه 
او درباره دلیلی که صانع را ثابت کند. سوال کرند. و او هم به این فرموده پیامبر ک که 
من فرمایده «اتلام. یر من نان انتوار. اش اسکللال کردتت این را رام رشته 
نوشتند و9 فرد دتم ۳ خواستار شدند. و9 متکلمی ۳ فرستاد و در میان راه او ۳ 
آن‌ها برسد او را زهرخوار کردند. 

و9 جواب آن دو وجه دارد: 

وجه اول: معارضه است و آن بدین گونه است که می‌گوییم: ما ۳ آگاه کنید که 
از امور بدیهی هستند و اولین کسانی که در علم کلام ابتکار کردند چه کرده‌اند؟, چون 
امکان ندارد کسی که کلام را نمی‌داند مانند اهل کلام عمل کند. اگر گفته شود: و در 
قاد ان وکام کیان کفو نها زگرد کی دنه که هط وعار شا 


۱- آخرجه بخاری «فتح» (۶۳۴/۱) و مسلم بارقم (۱۶) و به «دعائم» در روایت عبدالرزاق تصریح کرده 


حدیت موسی (* ات و ملک الموت ۳۹ 


می‌توانستند بدون تعلیم و ریاضت در علم کلام با آن‌ها مناظره کنند. می‌گویم: چه 
مانعی وجود دارد که در تمام عصرها کسانی همانند بزرگان علم کلام و فلاسفه قرن 
اول وجود داشته باشد. بلکه خداوند کسانی که شبه‌های اهل کلام را باطل می‌کند به 
اذکیا و افراد هوشیار معرفی کرده است. و اینگونه نیست که هر کس علم کلام را بداند 
صلاحیت دفاع از دین را داشته باشد و با کافران مناظره کند. و زمانی که صلاحیت آن 
موقوف باشد بر ذکاوت و حسن ايراد. پس این در میان متکلمین و... هم وجود دارد 
همانگونه که متکلمین اقرار کرده‌اند که در میان صحابه کسانی بوده‌اند به آن اطلاع 
داشته‌اند بدون اينکه در علم کلام تمرین کرده باشند. و زمانی که برای بعضی از اهل 
فشک کنقدهی مسا هدفه کی ادکا و دهاز اطع آن آشکاز با و 
برای بعضی از اهل کلام نیز مسائل مشکل رخ می‌دهد که بر خردمندان ضعف آن 
آشکار است همانگونه که در (وهم دوازدهم) از آن بحث کردیم. 


نظر باطل و نظر صحیح 
وخه دوه آصول ما اققضام کید کار ان رش امه بای جوم شب 
اه باق که نیازی ی هر 
ایراد شود. و اگر یکی از ارکان دین نقض نشد سوالی مطرح نمی‌گردد و جوابی نیاز 
مشکلات آن برایسا آشکار اس گرته :و شیه‌های ]مها باطل مشود 
اه تاه تاکسا ی از ای ما ها وا شتا یی اس ان 
جواب: ما اندیشیدن را قبیح نمی‌دانيم. چه! در حالی که خداوند به آن دستور داده 


۱- (ص/۳۲۶). 


۵۰ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


تقریر و کتاب مقطوع کردند» و در (وهم دوازدهم) بیان کردیم اندیشیدنی که اهل 
سنت آن را باطل می‌کنند دو نوع هستند: 

اولین آن‌ها: اندیشیدنی که بر لجاجت متوقف باشد که افاده یقین نکند و شر از آنْ 
برانگيخته شود. 

دومین آن‌ها: حمایت کردن از حق است با فرو رفتن در اموری که از خوض و 
فرورفتن در آن‌ها شک و متحیر شدن و بدعت لازم می‌آید چون در رابطه با این امور 
آن را در (وهم دوازدهم) توضیح دادم و کلام‌های بزرگان متکلمین و اعتراضی که به 
این کرده اند ذکر کرده‌ام. و اگر می‌خواهی اطلاعات زیادی در این رابطه پیدا کنید به 
آنجا مراجعه کن. 

اهل حدیث بعضی نظر را با معنی دیگر رد کرده‌اند همانگونه که اهل کلام انظار 
خصومشان را با انظار خودشان باطل کرده‌اند و این نزد تمام علما صحیح است. 

اما حکایتی که بوسیله آن اهل کلام به محدئین ناسزا می‌گویند از فرستادن ملک 
روم به پیش هارون رشید و طلب مناظره از او و عاجز بودن آن محدث از مناظره و 

و جواب آن‌ها هم به این گونه است: آن‌ها می‌خواهند با اين استدلال کنند که از 
خدفلةٌ بهتر مجادل می‌کنند. و اگر می‌خواهند با این استدلال کنند که داناتر به 
و تمام علما می‌دانیم که از پیامبر خدا ی و تمام صحابه درباره کلام و مناظره با 
نبوده اند. 

و از این لازم نمی‌آید که آن‌ها کمتر به خداوند معرفت داشته باشند و کمتر از دین 


۱- (ص/۲۳۶). 


حدیت موسی (* اعت و ملک الموت ۵2۵۱ 


1 به 

ن مطلع بودند آگاهی 0 بلکه بیشتر از آن‌ها آگاه می‌شدند. و همین گونه 
هستند کسانی که به اهل سنت اقتدا کرده‌اند و بقیه کسانی که به عبادت و جهاد 
مشغول بوده‌اند. و اما آن‌ها از کلام و علم مناظره بی‌نیاز بوده‌اند و هیچ وقت به آن 
مشغول نشده‌اند. 

و برای پیامبر خدا 2 اسبابی رخ داد که موجب می‌شد او در علم کلام متبحر شود. 
و همینطور برای صحابهخ: اما یک نفر از آن‌ها تلاش نکرده‌اند که مسائل علم کلام را 
یاد بگیرند. در حالی که پیامبر خدا وق عالم‌ترین فرد به خداوند» بود و دوست می‌داشت 
با همم سم ده قاطا درا 
خداوند خوض می‌کردند اعراض می‌نمود و چیزی را بر تبلیغ آیات خداوند اضافه 
نمی کرد. 

همانگونه که با ابن زبعری این کار را کرد چون وقتی خداوند متعال این آیه: 

نکم وَمَا 5 تَعْبْدُونَ من دون اللّه حصب - جَهْنم 4 [الأنیا: ۹۸]. 

«شما و چیزهایی که جز خدا می‌پرستید آتشگیره و هیزم دوزخ خواهید بود». 

را نازل کرد آن فرومایه می‌خواست مجادله کند و گمان کرده بود که مسیح و 
ملاتکه 2 از کسانی بودند که عبادت می‌شدند و از آن لازم می‌آید که آن‌ها اهل 
عذاب باشند. پیامبر خدافه از 1 نمود. 

و تا اینکه خداوند آیه طِن الریم سََقتْ له ما ای ول عنْها مَبعَدّون(46 
[الانبیاء: ۰]۱۰۱ نازل نفرمود به او 9 نداد. 

همینطور ایوسفیان چون پیامبر خدا وی به او دستور داد که شهادت دهدکه او 
پامیر ک29 ات اد کت اما ای کر فقس شیف ان اخ حال مره خاشته اس نام 
خفا گساکت شخ و می‌خواست او را تکشة ماه شهادیین راابه وان ورد 

هیور ولید بن مقیره از یامیر 9 فراست: که «تبوگام را رها کت ورب و 
پیشنهاد مال و ریاست داد. و پیامبر ح بجز قرائت سوره سجده به او جوابی نداد» و 
همینطور مسیح نجرانی که درباره آن‌ها آیه مباهله نازل شده بود که پیامبر خدا ْ از 
آرها خر انسته مود در امنکه عیسی قز تن عتاوزد ابیت با آومتاهله کنن را رگد ی 
نت اه نع که طالما رس کته و با ها هت یه مدا وا کی بلکه اف آنها 


۵۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


هر چند بعضی از آن‌ها همه آن‌ها آحاد هستند اما معنای آن با البداهة برای کسی که 
بودند. آیا توجه کرده‌ای به قصه جعفر بن ابوطالب و هجرتی که به حبشه کردند و به 
آنچه که خطیب آن‌ها جعفر بن ابی طالب به آن مراجعه کرد هنگامی که به نجاشی 
تن آن‌ها درباره عیسی صحبت‌های عجیبی می کنند. در حالی که آن‌ها مسیحی 
بودند و عیسی را عبادت می‌کردند. و این کلام را جایز نمی‌دانستد که او بنده‌ای از 
بندگان خدا باشد» و هنگامی که نجاشی از آن‌ها در اين باره سوال کرد. با کلام خداوند 
متعال به آن‌ها جواب دادند و به همین استدلال کردند که عقیده آن‌ها صحیح است. و 
جعفر برای نجاشی اول سوره مریم را تلاوت کرد. بگونه‌ای که نجاشی واصحابش به 
گریه افتادند و همین باعث شد که نجاشی مسلمان شود. و تمام حجت‌هایی که به 
آن‌ها اشاره کردیم بنابر قواعد متکلمان صحیح نیست. چون نزد آن‌ها صحیح نیست به 
قرآن و معجزه استدلال شود مگر برای کسانی که وجود پروردگار و اينکه او عالم وقادر 
و عادل و حکیم صادقی است با ادل‌های که در علم کلام می‌باشد ثابت شده باشد. 
بنایر ادل‌های که در کتاب‌هایشان نقل شده است. 

و جای تعجب است آن‌ها به محدثی که هارون به روم فرستاد و تبلیغ کرد آنچه که 
می‌دانست از دعوت پیامبر کل ناسزا مبی‌گویند. و9 کاش می‌دانستم جه جچیزی باعث شده 
که اين را نایسند بدانند؟ اگر نزد آن‌ها تبلیغ کلام پیامبر لد نایسند باشد. این را هیچ 
کس انکار نکرده است. چون پیامبر خدا و کلام خداوند را تبلیغ می‌کرد بدون اينکه 
استدلالی را به آن اضافه کند یا استدلال آن را تجدید کند. واگر نزد شما این ناپسند 
است که آن‌ها از او حجت عقلی خواسته‌اند اما او آن حجت را ذکر نکرده بلکه ارکان 
اسلام ۳ توضیح داده است. این نیز ناپسند نیست» جون خداوند و9 پیامبرش 3 به 
همانند این دستور داده‌اند خداوند متعال می‌فرماید: 

فان حَاجَوكَ قَقُلْ مت وَجُهی له وَمَن اتبعن 4 (آل عمران: ۲۰]. 

«پس اگر با تو به ستیز پرداختند بگو: من و کسانی که از من پیروی نموده‌اند». 

و اگر گفته شود: چگونه به کلام پیامبر 5 برای آن‌ها استدلال می‌کنید در حالی 
که به پیامبری او اعتقاد ندارید؟ مطرح کردن چنین جیزی جاهلانه است. چون 


صحیح است استدلال به این چون خداوند چنین حجتی اقامه کرده است هر چند آن 
را انکار کرده‌اند همانگونه که خداوند می‌فرماید: 

وا اتف این رثا الکتاب لا من بغد ما جاعفم للم با تم ومن4 
[آل عمران: .]1٩‏ 

«و اهل کتاب به اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهی به سبب ستمگری و 
سرکشی میان خودشان بود». 

و می‌فرماید: 

ون ول اما ی ابلاغ وال بصیرٌ یبد راد عسان: 1۰ 

«و اگر سرپیجی کنند بر تو ابلاغ است و بس. و خداوند بینا به بندگان است». 

از ام یا تال صاخ شوه که کلام نها زا زد ام کته سییر 
دا کسی را به نزد هرقل عظیم روم فرستاد که همان ویژگی محدثی داشت که 
هارون را پیش پادشاه روم فرستاد که دحیه بن خلیفه کلبی بود. و اگر برای شبه‌های 
دقیقی وارد می‌کردند نمی‌توانست جواب آن‌ها را بدهد. چون آن‌ها اهل یونان بودند که 
اهل فن منطق و علم‌های نظری دقیق بودند» و بقیه فرستاده‌های دیگرش هم به این 
گونه بودند. او فرستاده‌هایی را به پیش نجاشی صاحب حبشه و مقوقس صاحب 
اسکندریه فرستاد و ابوعبیده را به بحرین فرستاد تا به آن‌ها اسلام را تعلیم دهد و علی 
و معاذ و ابوموسی را به یمن و به نزد بقیه پادشاهان فرستاده‌هایی را فرستاد. و 
همینطور نامه‌هایی که پیامبر خدا 85 به سرزمین‌های دور فرستاد تا آن‌ها را به دین 
اسلام فرا خواند. هیچکدام از آن‌ها چیزی را در اين باره در ضمن نگرفته بود. با وجود 
اينکه محل آن هم بود. مانند نامه‌ای که به هرقل و به کسریب و به جهینه نوشت. 

اهل حدیث شبیه‌ترین اشخاص به رسول الله 5 هستند. 

و خلاصه کلام؛ این آگاهی بوجود آمده که اهل حدیث به پیامبر خدا مق و اصحابش 
شبیه ترند [در آمور عقیده و رجوع به قرآن و سنت] از اهل کلام و هیچ کس در 
این‌باره ندارد مگر کسی که به احوال پیامبر 3 و آثار صحابه اطلاعات کمی داشته 


باشد. 


بحثی درباره جدال 


۵۴ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


الم الّق هی 6 [النحل: ۱۲۵]. 

«و با ایشان به شیوه هر چه نیکوتر و بهتر گفتگو کن». 

به پیامبرش دستور نداده که مجادله کند. و با دو وجه. به او جواب می‌دهیم: 

اولین آن‌ها: خداوند متعالی آن را به احسن مقید کرده است» و با مطلق جدال و 
نزاع امر نکرده است و بلکه به کیفیت آن و تفسیری که از احسن می‌شود بستگی دار 
و حجت محدئین هم در اين باره واضح است. و آن بدین گونه است؛ که پیامبر خدا ‏ 
اي هسدنه زاشال فده انا با مود این ار امن شنم با اسلی یا 
وله که هشیب هی اس ام وهای ادها یرنه 
پیامبران 2 نقل کرده است. و محدث از نقل کردن چنین مسائلی عاجز نمی‌باشد و 
همانته اسلوت کلام نیت اند العف که واز نی عتالن او علیلشی ابرآهي اع تفا 
کرده د زاره دوز مور پروردگار ی کر یو 

ال ل یق داینب من المَشرق قَأت بها مق مرب [البقرة: ۲۵۸]. 

«خداوند خورشید را از مشرق بر می‌آورد تو آن را از مغرب برآور». 

و مانند آنچه که خداوند به پیامبرش ی یاد می‌دهد که چگونه برای آن‌ها استدلال 
کند و می‌فرماید: 

«فلْ تما آعلستم ب بواجدة کثوفوا یه ملتی وفرافی شم تتفگزوا ما 
بضاحبم ین چلة ٍن هو تذیژ لک بن ید عذاب شییب فل ما س أشنم 

من جرف کم ان جر لا عل له هو عل کل شیء شهیدُن» [سب ۴۷-۶]. 

کش ها را یک تس ام کم ان امس ابیت که تالا یراع رف 
نفر دو نفر» و یا یک نفر یک نفرء برخیزید و سپس بیندیشید و همدم و همینشین شماء 
جنْ زده و دیوانه نیست. بلکه او بیم‌دهنده شما از عذاب سختی است که در پیش 
است». 


و مانند آنچه که در «صحیحین» ‏ از حدیث این عباس تن نقل شده است 


«هنگامی که بر پیامبر خدا تا اين آیه: رأَنذِرُ عَيرَتَكَ الافربیی 46 [الشعراء: ۲۱۴]. 


ٌ- بخاری «فتح» (۳۰۰۸۸) و مسلم بارقم (۲۰۸) و از حدیث ابوهریره نیز متفق علیه انتتت. 


حدیت موسی #2 و ملک الموت ۸۵۵۸ 


نازل شد به بالای کوه صفا رفت و فریا می‌زد: «أي بین فهرا ي بني عدي!» [از 
گروهای قریش] تا اینکه جمع شدند و به آن‌ها گفت: اگر به شما خبر دهم که در آن 
دره گروهی وجود دارند که می‌خواهند بر شما حمله کنند آیا من را تصدیق می‌کنید؟ 
که بل ها و زا ضادی راکو مج خاش کم شها را ان غتات شید دم 
می‌دهم) . 

و قزر «صحیح» ! از ابو موسی از پیامبر 5 نقل شده که فرموده است: «مثال من و 
آیتی که به آن مبعوث شده‌ام مانند مردی است که به پیش قومش می‌رود و می‌گوید: 
ای قومم من آن لشکر را با چشمان خودم دیدم و من بیم‌دهنده برهنه‌ای هستم 
خودتان را نجات دهید. گروهی از قومش از او پیروی می‌کنند و شبانه با آرامی از آنجا 
خارج می‌شوند. و گروهی او را تکذیب می‌کنند و در جای خودشان باقی می‌مانند و 
فردای آن روز آن لشکر به آن‌ها حمله می‌کند و آن‌ها را نابود می‌کند». 

و امثال این در قرآن و حدیث زیاد است. پس یک فرد سنی مذهب چنین چیزی را 
درک هی کتن وید اندانه فیون خکاوتین بان اتقدلال من کنو فهم آیتکونه شساین 
به خوض آفرو رفتن] در لطایف کلام نیازی ندارد. و افراد کودن از اهل کلام و اهل 
سنت نمی‌توانند مسائل دقیق سمعی و عقلی را فهم کنند. ولی فهم و درکی دارند که 
بر آن‌ها حجت اقامه می‌گردد و با آن تکلیف بر آن‌ها الزام می‌شود. و خداوند در سوره 
هود چگونگی جدال انبیاء را ذکر کرده است که بخاطر معروف بودن آن را ذکر 
نمی‌کنیم. و همینطور استدلالی که ابراهیم برای قومش کرد و یوسف برای دو دوست 
زندانیش کرد و... را ذکر کرده است. 

وجه دوم: خداوند متعال کیفیت جدال با احسن را در آن آیه با اجمال ذکر کرده 
است. و در آیه‌های دیگر با تعلیم آن به پیامبرش 2 آن را بیان کرده است و می‌فرماید: 

رد این عند له یلام وعا اختلف این آرثوا الکتاب لا من بد ما 
جَاعفم الب تم تن یسفر بایاب الّه فان له سریغ یشابن 


موه 


حَاجُوك ففل أسَمث وجهی بت ون اب وفل للزین آوئوا الکتاب مامت 


۱- بخاری «فتح» (۰)۲۶۴/۱۳ و مسلم بارقم (۲۲۸۳). 


۶ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


آسلمثم فان آستموا ققدٍ اهتدزا وان توا ما ی البلاغ وله بصبر پالعبادق4ه 
[آل عمران: ۲۰-۱۹]. 

«بی گمان دین در پیشگاه خدا اسلام است و اهل کتاب به اختلاف برنخاستند مگر 
بعد از آگاهی به سیب ستمگری و سرکشی میان خودشان بود و کسی که به آیات 
خداوند کفر ورزد بی‌گمان خدا زود حسابرسی می‌کند. پس اگر با تو به ستیز پرداختند 
بگو: من و کسانی که از من پیروی نموده‌اند. خویشتن را تسلیم خدا کرده‌ايم و رو 
تمیتگه ام وت هد اه کفایب و دسا اش مایت نارای 
شوید بیگمان هدایت یافته‌اید و اگر سرپیچی کنند بر تو ابلاغ است و بس, و خدا بینا 
به بندگان است». 

این آیه کریمه بر مقصودی که یک فرد سنی آرزو می‌کند دلالت می‌کند. از نص 
صریحی که به آن معتقدند و بوسیله آن جواب اهل لجاجت را بدهند. و آن چیزی است 
که خداوند به پیامبرش ی دستور می‌دهد که بر مجرد دعوت کردن به اسلام اکتفا 
کند و در توضیح دادن دلیل آنجه که خداوند به آن‌ها عطا کرده است از خلق کردن 
عقل و بعثت پیامبر و نازل کردن آیات و ظهور معجزات و موارد زیادی که بیانگر 
هستند کفایت کنند. همانگونه که خداوند در تمثیل نور هدایتش به مخلوقات 
می‌فرماید: 

لاله وز السَمَاواب وَالرض مقل وره گیشکاه فیقا مب الیضباخ نی (جاجة 
لرجَاجُ کاها وگب خر بُوقذ ین جر مبارکة ویثوئة لا ره ولا ره 


و رم هو و 


یَکاد ریا یضیء ولو لمْ تسه نار نوز کل ور یی ال ئوره من یََاء ویب 
اه تال للتّاس رَاللَه بل ی عَلیمُ 48 [النور: ۳۵]. 

کی اشفا ها مایم مس را ی اه 
چراغی باشد و آن چراغ در حبابی قرار گیرد. حبات درخشانی که انگار ستاره فروزان 
است. و این چراغ افروخته شود از درخت پربرکت زیتونی که نه شرقی نه غربی است. 
انگار روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله‌ور می‌شود. نوری است بر فراز نوری! خدا 
هر که را بخواهد به نور خود رهنمود می‌کند خداوند برای مردم مثل‌ها می‌زند و 
خداوند آگاه از هر چیزی است». 


حدیت موسی (* و ملک الموت ۵2۷ 


ور کش ادها کید که [دله استلام نفد از ایو بیان خگر یه شآ تتیرفته تین واه 
به آن توجه نمی‌شود. و خداوند بر چیزی که قائل اين را تکذیب می‌کند در آیه متقدمه 
بر آن نص گذاشته است و می گوید: 

وتا اختلف ای رثا الکتاب لا من ید ما جَاعَم للم با تم م4 
[آل عمران: 14]. 

«و اهل کتاب به اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهی به سبب ستمگری و 
سرکشی میان خودشان بود». 

کن عل میا ادها هر انتکه خعت: اقایه ویو وی ی گنه مت اه 
غضب پروردگار متعال می‌شوند. اما خوض با اهل لجاجت و ستیز و طمع در هدایتشان 
فتاشتای نان نع ات کاس هعشا رو اهر اش یه کارت و 
قرآن کریم هم به آن توصیه نکرده است. و چگونه در اهل خطا و اشتباه طمع وجود 
داش وهای که مدا قیال مایت اوه رز ام که کدی شوه فیاسا رازه 
ماهر کته و کاهایی ۱ که منکب اند انکارشی کته گنها یهام و 
پاهایشان بر اعمال آن‌ها شهادت می‌دهند. و بعد از اينکه بر اعمالشان شهادت می‌دهند 
هنوز هم مجادله و ستیز را ترک نمی‌کنند. بلکه به اعضایشان می‌گویند: چرا بر ما 
فپاد دافه‌ای ام وه کسیهات ان کفا کر متفه اش که مه جیوه ر] گویا 
نموده است. پس کسی که به این اندازه لجوچ شده باشد. یک نفر سنی يا جدلی چگونه 
طمع ذارد کفای را باهلیل قانع کتفو او زا سرام راینت هایت هد درا انش شین 
چیزی تحقق یابد. در حالی که انسان بیشتر جدل می‌کندا 

و بعضی از اهل کلام اين آیه صریح را با جدال کفار در روز قیامت تأویل کرده‌اند و 
آن را به آنچه که مطابق الفاظش باشد تفسیر نکرده‌انده در حالی که خداوند مخلوقات 
را آفریده است و اه به ظیع آن‌ها آگاه است ودبه آن‌ها عبر فاده است و فرباره آن‌ها 
می‌داند که اگر باز گردند از آن پرهیز نمی کنند. و حکیم کسی است که اکتفا کند به 
تکیت تا تدای آووه عق کسان که وراه کی کی او یه و افتا یشان 
آگاه نیست. و بدین خاطر خداوند وعده داده که در روز قیامت داوری آن‌ها را می‌کند 
و فا خیم سیخ ماه کته انس مان وود کی 
جدلش قبل از روز قیامت در میان آنان داوری می‌کند؟ در حالی که حکیم خبیر به ما 


۵۵۸ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


اطلاع می‌دهد که آن‌ها بر باطل اصرار می‌ورزند و ما نمی‌توانیم به چیزی از آن اطلاع 
داشته باشیم مگر به آنچه که او سبحانه برایمان بیان می‌کند و می‌فرماید: 

ولو فتختا عَلیهمْ باب من السَمَاء لوا فیه یجوم الوا نما کرت 
یضارا بل قومْ مسخو خورون 43 [الحجر: ۱۵-۱۴]. 

«اگر به (فرض) دری از آسمان به روی آنان بگشاییم و ایشان از آنجه شروع به بالا 
رفتن کنند بی گمان خواهند گفت: حتما مارا چشم‌بندی کرده‌اند». 

و می‌فرماید: 

ولو اکتا وتا هم الملایکَة با وَحتَرتّا له وس قاط 
کائوا منوا الا أَنْ جَمَاء ال 4 [الأنعام: ۱۷۱]. 

«اگر فرشتگان را به پیش ایشان می‌فرستادیم و مردگان با ایشان سخن می گفتند و 
همه چیز را برایر آنان گرد می‌آوردیم آنان ایمان نمی‌آوردند مک اینکه خدا 
می‌خواست». 

پس چگونه مناظر می‌خواهد به کسی که این آیات باهر و زیبا به آن‌ها نفعی نرساند 
سود برساند! و زیبنده این است [ را به تفت بسپاریم که در بیان قدرت هدایتشان 
مطلبی بزرگتر از آن آیات می‌فرماید از الطافی که آن‌ها اهل آن نیستند 

طرَرْ تا لاکیتا کل تم هداها [السحدة: ۱۳]. 

«اگر ما می‌خواستیم به هر انسانی هدایت لازمه‌اش را می‌دادیم». 

ولو ماء یت کمن من ی از نم میا [یونس: ۹۹ 


«اگر پروردگارت می‌خواست تمام مردمان کره زمین جملگی ایمان می‌آوردند». 
اوه ما مسا سای اه اه او تک سای فراع مان 


آن‌ها حکمتی دارد می‌فرماید: 
لور عم اه فیهم خَیرا اسهم ول أسْتَعَهم آتولوا وم مُعْرضونَ9 [لال: 
۳ 


گوش آنان می‌رسانید. سرپیچی می‌کردند چرا که ایشان رو گردانند». 


حدیت موسی (* ات و ملک الموت ۵۵٩‏ 


وا مود قهدیَاهم قیلعت غل دی (فصلت: ۱۷ 

«و اما قوم تمود. ما ايشان را رهنمود کردیم و آنان کوردلی را هدایت دادند». 
و می‌فرماید: 

وتا کا بح حق نَبْعَتَ رسولاق4 [الاسراء: ۱۵]. 

«و ما مجازات نخواهیم کرد مگر پیغمبری روان سازیم». 


و می‌فرماید: 
تلا کون یلاس علّ الّه حُجَة بَعْدّ ال وان ال عریزا حکیتا 


«و بعد از آمدن پیغمبران حجت و دلیلی برخدا برای مردمان باقی نماند». 

این آیات کریمه و امثالشان به اهل سنت می‌گوید: که خداوند حجت خود را با 
کوشیم فادی رام تخق ین آن‌ها آقامه کزده اسنه آن‌ها وا شیوی غیاونه با اقحها کردم 
به پیامبران بزرگوارش علیهم الصلاة والسلام و اکتفا کردن به بیان آنچه که در قرآن 
می‌باشد فراخوانده. و بسنده کردن در بیان حق و باطل به فرقان. فرقانی که ظلمات 
سرگردانی به نور آن روشن می‌گردد. و با آیه: 

فَاسْتَقَوا ارات [البقرة: ۱۴۸]. 

«و در انواع خیرات بر یکدیگر سبقت گیرید». 

و برای مطیعان اوامرش تمثیل آورده است. و حدود نصیحتش در اعراض از 
جاهلین و پرهیز از کسانی که در آیات پروردگار خوض می‌کنند تجاوز نمی‌کند. 


تشویقی که مولف به اهتمام دادن به قرآن و اندیشیدن در آن کرده است 
بردارانم! کسانی که شک دارند. شما را از راه درست و صواب به در نبرند. و کسانی 
خداوند آن‌ها را مسخره کند و برای آن‌ها عذاب دردناکی قرار دهد. چون آن‌ها به تمام 


۶۰ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


«کلوا ین این آمئوا بضحکون9) ادا مرا بهم یتقامزوني واذا قیال 
هم اقلا تکهستي واذ رم ون لاء تضالون4)2 [لسفین: ۱۳۲-۷۹ 

«گناهکاران پیوسته به مومنان می‌خندیدند و ایشان را ریشخند می‌کردند و 
هنگامی که مومنان از کنار ایشان می‌گذشتند با اشارات سر و چشم وابرو» آنان را مورد 
تمسخر و عیبجویی قرار می‌دادند و هنگامی که گناهکاران به میان خانواده‌های خود 
ترش کشت ساخهانه ایس که و ای که مان رام یونم کی 
اینان قطعاً گمراه و سرگشته‌اند». 

کی تور پاش زد فا اش سره کت کای سامتاه گنس اف 
کنید: 


۳ 


«اله نتفر بهم هم نی طفبانهم یَفتهوني أولیك ای اشترژا لاله 
بالهدی قَمَا ربحث نارهم وما وا مهْتَدینَ 64 [البقرت: ۶-۱۵]. 

۱ 
خویش ادامه دهند. اینان رهنمودهایی را به گمراهی فروخته‌اند و چنین بازرگانی و 
معامله آنان سودی در بر ندارد و راه‌یافتگان به شمار نمی‌آیند». 

و از قرآن تبعیت کنید چون آن پزشک پزشکان و کریم کمک کنندگان است و از 
باغ محافظت شده‌اش و از بیان مسائل آرزشمندش و از انوار چراغ‌هایش بهره گیرید. 
چون آن معجزه است که انسان از آن عاجز است. و عالی‌ترین حجت برای اهل عناد و 
ستیز و معجزه جدیدی است که در ابد و ازل مانند آن خلق و تألیف نشده است. قرآنی 
که فرسود شده و مسائل جدید زمان رونق آن را از بین نبرده است. و اعجاز آن جدید 
است. و با معجزهای دیگر در این مخالفت کرد که سحر در حق آن جایز نبود» و نور 
حق در چراغدان بلاغت و صداقت آن پخش شده بود. و آن بدین خاطر بود چون اعجاز 
آن در آمور زیادی بود» و شیوه‌های حجت آن نورانی بود: 


وجوه |عجاز قرآن: 

از آن‌ها است: ترکیب زیاد و احکام محکم و استوار آن و الفاظ آن با دو حالت شادی 
و غم مطابق است. و اسلوب دقیق آن با دو حالت قطع و ربط موافق است. وعید آن 
چشم را به گریه می‌اندازد» و مجاری اشک را لبریز از اشک می‌کند و پوست‌های بدن 
جمع و منقبض می‌کند» و رگ قلب را پاره می‌کند و مانع نماز شب می‌شود. وعده آن 


حدیث موسی (* ات و ملک الموت ۸0۶۱ 


فعالیت انسان را برانگیخته می‌کند و داعیه سست را پرتحرک می‌کند و قصه‌های آن 
ایمان را در قلوب محکم و استوار می‌کند و ناراحتی‌ها را برطرف و ایمان را اضافه 
می‌کند و انسان را به احسان هدایت می‌کند. واین چیزی است که ساحران و 
شعبده‌بازان توانایی آن را نداشتند. چون آن‌ها از کارهای سمعی ناتوانند. و اگر چنین 
کاد ناکت تاه تفت ماه اخی را تکام افارستی انهام ما وکگ 2 
زمانی که کلام بلیغی و نظام بدیعی را می‌شنیدم که از علوم بیان سرچشمه گرفته. و 
در علوم معنای غوطه‌ور شده. و اسلوبش را با امثال‌های لطیفی آورده بود و در ذکر 
کردن فنون و علومش مطابق حال را در نظر گرفته بود می‌پنداشتم که آن از کلام‌های 
بی‌مفهوم عجم و همهمه کردن علوم روم است! و زمانی که کلام‌های بی‌معنی عجم و 
صداهای چهارپایان را می‌شنیدم می‌پنداشتم که آن‌ها از کتاب‌های بدیع و تازه‌ای 
گرفته شده‌اند که علوم بدیع را در ضمن خود گرفته‌اند! و اگر ساحران می‌توانستند 
فصایضت بو سفیله‌های ساق اه وی را ای ارم کار کب نی مر ترامتعتی با ان وه 
معارضه قرآن بیایند. چگونه می‌توانند در حالی که از بیان کردن مطالب کم هم 
عاجزند! و بیشتر آن‌ها نمی‌دانند بیتی از کدام اوزان است. و چگونه در اين میدان 
حرکت کنند! به این معجزه عظیم و دائمی توجه کنید. معجزه‌ای که انسان‌های سخنور 
و ماهر عرب را لال کزد وبا انسان‌هاق. بلیغ آن‌ها فر افعاد و آن‌ها را شکست داده و 
بوسیله آن خداوند عاجز بودن آن‌ها را آشکار کرد. و فخرهای آن‌ها را از بين برد و آنان 
را سوگوار کرد و امروزه بعد از اينکه هشتصد واندی از هجرت پیامبر تلد می‌گذرد هیچ 
انسانی قادر نبوده که با آن معارضه کند. و هیچ فردی نتوانسته سوره‌ای همانند آن را 
بیاورد. با وجود اينکه در این مدت طولانی چندها انسان بلیغ و اهل کتابت و خطابت 
بوده‌اند» که اسلوب‌های کلام را بعد از نابودن شدن مرتب کرده‌اند و اساس بیان را بعد 
ان شک ههار الا یود را شاه کرویی یهام ولا ویر تام خوا نید 
و بعضی اوقات و حی آشکار از ترس ناظران و جاسوسان پاک و منزهی از آن کسی 
است که بزرگان بیان را از معارضه کردن اين قرآن لال کرد! و آن را در تمام اوقات 
پراش اه آیمان محفوط کر دا شنت 

فْل لین اجَْمَعَتِ تمه ب لنش وان ع آن با بیثل هن الرآن با ون بیثله ولو 
کان بعضَهُمْ لبَعْض ظهیرال 4 [الاسراء: ۸۸]. 
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۶۲ گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابوالقاسم مر 


«بگو: اگر همه انس و جن فراهم ایند که نظیر اين قرآن را بیاورند نمی‌توانند مانند 
آن را بیاورند» هر چند آن‌ها پشتیبان یکدیگر باشند». 

پس از آن طلب نصیحت و هدایت و خبر و شفا کن. آن ناصحی است که غش ندارد. 
و هادی است که گمراه نمی کند. سخنوریست که دروغ نمی‌گوید. پزشکی است که 
خطا نمی‌کند. آراء خود را به آن بسنجید و هوای نفسانی خود را به آن اعتدال دهید. و 
با منطق قرآن از منطق یونان بی‌نیاز شوید و بیندیشید در آنچه که او به شما دستور 
داده در آن بياندیشید و در کیفیت نظر از پیامبری تبعیت کنید که پیروانش را 
ستوده‌اند. و با چشمانت و افکار درونی‌ات نگاه کن به آسمان بلند و زمین پهناور و 
ستاره‌هایی که در منازل خود قرار گرفته‌اند و به کهکشان‌های محکم و گرد که زینتی 
است چشم نگارنده را روشن می‌کند و چراغ‌هایی است که انوار آن متفکرین را خیره 
می‌سازد. که بعضی از آن‌ها نورانی و ثابت. ونشانه‌ها و رجم‌کنندگان هستند و ماه‌های 
نورانی ودریاهای مواج و روح‌های تپنده و رودهای جاری و ابرهای خروشان و چشمه 
هی خارشت و روش کنفد گام وچ وهای کف اط افشارم یسقه قه‌اند ی هقرو 
مش فان تاه تس و ات سای که تقظی اه آز فا فا پرواز هی توف 
بعضی از آن‌ها با پاهایشان در حرکتند» و بعضی از آن‌ها مکلف و بعضی برای دیگران 
مسخر شده‌اند و برای تمام روزهایی مقدر و احوال مقرر تعیین شده است. و در میان 
آن‌ها نعمت و مصیبت و پند و نصیحت وجود دارد. و در میان آن‌ها کسانی که اهل 
تبریک پا تسلیت و سالم پا مریض, و خنده‌رو يا گربان و سعادمتند پا شاکی وجود دارد. 
و پیامبران خدا در خلال آن‌ها دیده می‌شوند. و کتاب‌هايیش سبحانه و تعالی هميشه 
خوانده می‌شوند. و حمد و سپاس برای تو پروردگار چقدر عظیمند آنچه که از 
مخلوقات تو دیده می‌شوند و نسبت به قدرت تو چقدر کوچند. و چقدر با جلال است 
آنچه که ما از قدرت تو می‌بینیم و چقدر کوچکند نسبت به آن مخلوقاتی که از ما غایب 
هستند. و این صادق‌ترین گویندگان چقدر راست گفتید در کتاب روشنگرت که 
می‌فرماید: 

رز تما ی الْرّض من مجرو آفلام خر یمه من یه سَبْعَة رما تهدث 
کمَاث التّه رن اه عزیر حکیم 63 |لقمان: ۲۷]. 


«و اگر هر چه درخت در زمین است قلم بود و دریا هفت دریای دیگر به مدد آن 
می‌آمد, تا کلمات خداوند را بنویسند کلمات خدا پایان نمی‌پذیرفت, قطعاً خداست که 
شکست ناپذیر و حکیم است». 
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و این آخرین جیزی بود که خداوند به من توفیق داد تا آن و در این «مختصر» ذکر 
کنم. و پنداشتم بهتر است کلام خود را به چیزی به پایان برسانم که بدان شروع 
کرده‌ام. با ذکر کردن اشعاری که پیروان دین را تشویق می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد که 
از تعمق کردن در مطالب و بدعت پرهیز کنند. و از آن‌هاست این ابیات من و این 

منطق اولیا و ادیان 

و برای اهل لجاجت هنگام 

مجادله منطق اذکیا و ینان بکار گرفته می‌شود 

و زمانی که علم آن دو گروه 

جمع شدند به فرقان متمایل شو 


و اگر زمانی به یکی از علوم 
اکتفا کردی به علم سخنور پروردگار اکتفا کن 


که از هدیه ناسخ ادیان ارث برده‌اند 

و طرقی که متواتر باشد جمع 

کردند و احادیثی که مبانی آن صحیح بود رولیت کردند 
و به مسائل نفیس اعتنا نکنید 

و در دعوی بدون دلیل باهم برخورد نکرده‌اند 

و به «منصف آبن عدی» . 


و کتاب تک 0 و «میزان» ! نگاه کن و بیندیش 


"- یعنی کتاب «الکامل فی ضعفاء الرجال». 


"- حافظ بن ابی کثیر که «تهذیب الکمال» و «المیزان» را جمع کرده است و نسخه‌ای از آن در 
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وتقانه که انشا بسانم اععیاه کنخ مان 

و از علت اذهان سالم بوده‌اند 

و در فروع دینی و اصول به 

ببغاهای ان کول کرخماند 

و به مظنون و قطعی عمل کرده‌اند 

ماه ننک کسام فص بعاوه اس 

و اگر کار و امری را اراده کرده‌اند 

از هدیه مبعوث عدنان شم و بوکرده‌اند 

و راضی بودند به آنچه که سخنور 

آن‌ها را به هدیه اهل بیت رضوان تعریف کرد 

و نزد من آن‌ها به بالاترین مرتبه 

رسیده‌اند و هوی آن‌ها علامت ایمان است 

و ازجمله این ابیات من: 

به اصحاب حدیث بزرگوار اقتدا کن 

که نزد آن‌ها تمام هدایت‌ها و بزرگوارها را می‌یابی 
و هميشه به آن‌ها نزدیک شو 

و در صبح و شب برای آن‌ها دعا کن 

اگر روزگار نگذاشت که با آن‌ها باشیم 

می‌توانيم از کتاب‌ها و کلام‌های آن‌ها استفاده کنیم 
و ارواح همدیگر راملاقات می کنند و فاصله‌ها 

از بین می‌روند و شبح‌هایی که صاحب هیکل و جسم بودند با هم جمع می‌شوند 
و کاش می‌دانستم و اطمینانی هم وجود ندارد 
چه وقت بعد از این خیال‌های طولانی می‌رسیم به 
استادان حدیث مصطفی و معدن‌های 

تفوی و ماه‌های که افول نمی کنند 

بزرگانی که بیمارهای درونی را با آن 
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احادیث شفا دادند و لباس‌های گران بهایی را از آن پوشیدند 

آن‌ها احادیث صحیح را جدا کردند و 

معارف و احکام آن را در جلسه‌های عظیم بیان کردند 

آن‌ها در مبانی و اصول کوه‌های 

مرتفعی هستند و در خواندن آن‌ها خورشیدهای مجالس هستند 

با زبان‌هایی که مانند شمشیرهایی 

برنده هستند از دین محمد دفاع می‌کنند 

دلیل آن‌ها کلام و رفتار پیامبر 35 

است و آن در روز فصل محکم‌ترین دلیل است 

مرجم آزها آبه‌های قران اس 

و آن بهترین دلیل است برای کسی که دفاع و مبارزه می‌کند 

و آن دو دلایل اسلام هستند و دلایل 

متغیری نیستند که از افکار سخت‌ترین دشمنان تراوش کرده باشند 

و اگر آن دو تا نبودند ابن سینا به آن 

مراتب بلند علمی نمی‌رسید 

و ابن مسعود و بزرگان هم‌عصرش 

از صحابه جاهل بودند و اینقدر ارزشمند نبودند 

و بجز به آن‌ها به کسی اقندا نکنید 

وراه آن‌ها را امه دهته مان کاسهای که عاین شوه 

آیا مصطفی را ملاحظه نکردی درآن روزی که ولید با آن گفتاری که در آن فن 
ستیزماهرانی بود که به پیش او آمد پرهیز کرد از منهج آن شخص و آیاتی از سوره 
سخذه که.دارای فواصل است تلاوت کرف ‏ و نمی‌توانست قرآن را تضدیق نکندااگر قبلا 
مطالی را یاد نگرفته بود 


- در پاورقی ) و (ی) این عبارت‌ها می‌باشد: 
این بیت به صحبتی که ولید بن مغیره برای پیامبر خدا ی کرد اشاره می‌کند زمانی که مال و 
ریاست را به او عرضه کرد تا پیامبر دعوت او را رها کند و پیامبر 3 جواب او را فقط با تلاوت 
سوره سجده داد واصحاب راشد او بر این منهج بوده‌اند. تمام شد. علامة محمد بن عبدالملک 


آنسبی. 
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و طیار هم در روزی که با نجاشی صحبت کرد و در میان دشمنان زبان دراز این 
کار را کرد. برای آن‌ها آیه‌هایی از قرآن را تلاوت کرد و با شهادت گریه‌های سریع آن‌ها 
به آن یقین پیدا کردند. 

و از نقاط مختلف صاحبان خرد به برنامه اسلام روی آوردند و به آن بازگشتند بعد 
نی ای ی 

یات یی ره ام خی ماس را 

و همینطور ابن عقیل که خردمندی بود سرآمد در علوم او همانند بعضی از 
خردمندان می‌اندیشید. در قعر دریا شنا نکن و از فرو رفتن در آن پرهیز کن و به 


ساحل اکتفا کن. 
اگر به فرو رفتن در آن ۱ را چشمه‌های گوارا بده 
قول پیامبر ار اطاعت کنید چون او از خطا و لغزش معصوم است. و هیچ فرد 


عاقلی " از گفتار او عدول نمی کند. 


۱- در (آ): «عادل» است! 
در آخرین نسخه () این جمله‌ها نوشته شده بود: «جمع‌آوری اين کتاب عون پروردگار بسیار 
مهربان و لطف و منتش تمام شد. و در صبحگاهان و شامگاهان و در همه حال سپاس زیاد برای 
خداوند. و بر سیّد ما محمد و آل مطهرش درود و رحمت خداوند باد. و در روز دوشنبه اين را 
تمام کردم. یکی از روزهای ماه ذوالقعده سال (۱۷۶ ۱ ه). 
سپس نوشته است: «و بر حسب امکان آن را با اصلش در روز یکشنبه احتمالاً هفدم محرم الحرام 
سال (۱۸۰ ۱( مطابق دادم (و در اصل (۰۸ ۱ ۱( است که اشتباه است). 
مادرش 9 تمام مسلمانان ۳ بیامرزد «آمین». 
و در آخر نسخه ری) این جمله‌ها می‌باشد: «با عون خداوند بسیار بخشنده 9 لطف و9 منتش 
جمع‌آوری این کتاب مبارک تمام شد. و در صبحگاهان و شامگاهان و در همه حال سپاس زیاد 
هر مها زاوها دوه ال ۱۳۶ این وه شوه واه اقق: 
(۱۲۳۴۳۰ه) با اصلش مطابق داده شد. و حمد زیاد و9 مبارک 9 پاک برای خداوند همانگونه که 
پروردگارمان 1 ر دوست می‌دارد 9 راضی می‌شود» 
و نیز نوشته است: «قاضی علامه محمد بن عبدالملک آنسی 2 در آخرین نسخی که با قلم 
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من به سبب دفاع از شخصیت و دوستی او خوشبختم همانگونه که من را بخاطر 
دفاع از امت او ملامتت گردهاند. 

و احادیثی صراحتاً وقوع این وجه را جایز می‌دانند. ولی بشیوه تصریح از پیامبر نه 
تأویل از محدئین آمده است» و بهمین خاطر آن را از جمله تأویل محسوب نمی‌کنم. 

و همچنین حدیث: مشاهده کردن آب و آتش همراه دجال این طور است. و آتش 
دجال آب است و آب آتش است. و این حدیث صحیحی است و از چند طریق روایت 


شده است. 


یوسف 24 در آخرین نسخی که تألیف شده آتتنت نوشته شده انیت این مضنون عبارت اوست: 
ر حمت واسعی ارزانی دهد. و او را در زمره کسانی قرار دهد که حبیب او برایشان شفاعت 
فی کت وتو رخا مان ۱۳۳۷ هتفهن آشان تماق فد 


